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به بادمانة دوست عزیز روانشاد» استاد گرامی 0ج هرام فره‌وشی 
که پژوهش‌های ایرانی ,سيار مد یون اوست. 
باد و نامش زنده و پابنده 
روانش به مینو در» شاد وآرام باد 
ايدون وایدود‌تر باد 


پیشگفتار کو دوس ےم سے OS‏ جن تا ےت سس نت وی ا سس ۱ 
امپراتوری کهکاهن خورشید بود و مسیحی شد . NEDEN AOE SNS ٠.‏ 
اميرا تور ی كه مسيحى تربیت شد و خورشيد برست شد 0101011 ا ا 
د اة ائ براق مطالعیٰ اف همترا فى EATS SS‏ مذو مت ع مجو ع لج تی ۴۳۴ 
بخش نخست اع یسوی سو تی اول SAS OAS‏ قل نح روه هک ا ا اہ 
کهن ترین و اصیل ترین مآ خذ پژوهش در آ بين میترا ی a Es‏ رم ار مھ ہدس تس یہس ۳ 9 


بشت دهم سرود و شناسنامەی میتراه ہین میترایی ینابر مهرمشت» سرود اوستابى بشت دحم درناره‌ی میتراه 
سرزمینی که میترا خداوندگار عردم كن بود اوضاع سیاسی و احتماعی سرزئ كبن میترایی» هيدا خداوندگار 
بزرٹ 5 دیگر خدایان نگاهبان قلمرو مهردینان» میترا بک خدای احتماعی - سیاسی میترا و مراسم تزشن و 
نيابش او میترا خدای جنگ بر خوردهای زرتشت با میترا و انجمن‌های میترایی» خدایان همراه و باور ميترل 
فروشی‌هاه رشنو خدای سوگند و آزمایش‌های ایزدی. ابزد بانواشی ابزد بانو پارندی ۲ خرت شناسی و میترا - 
سروش» رشن داورں ورِثعنّه یا بھرام - میترا و فر یا حوره واتّه - خدای بادء داموئيش اوټە مته چیستا - بینش 
شهودی و عرفان» لاقیٰ خود فریده» کر که ت حتومه و کهن‌ترین انار فردانی گاو همراه با سماء و 
نوش‌خواری» دیویسنان و مراسم قربانى گاو در شب حایگاه ٢ین‏ میترا در دیویسنی۔ ميتراس و ممیزه‌ی قرداني 3-3 


جم و قربانی کاو ET‏ مک ۵ 
بشت دھم, در ستايش و نيايش ميترا ERASE‏ هارن اھر ا انان GSE‏ ااه وو 9٣‏ 
سرزمین خاستگاہ ميترا Eas‏ اذ ف تسن لس أ اسل الله او لاوم دک ی سس 0 
اوضاع اجتماعی و سیاسی سرزمین آ بين میترانی اوس مر تس سم فو ور کے کرس ما مھ ٹہ گر ےس OE‏ 
ميثْر خداوند بز رگ با دیگر خدایان نگهبان قلمرو مهردینان ره ۵ یسپ پت ا 
میفز خدای بز ر کیست؟ ES OD‏ ا ی ۳۱ 
میترا یک خدای اجتماعی و 
ميترا و مراسم تزشنء قر بانی» خو د آزاری و شلاق زنی, نيايش و پشتیبانی هاى او از پبروان. FEA NASER‏ 
ميترا خدای جنگ برخوردهای زر تشت و انجم نگاثابی با میترا و انجمن‌های میترای لیو امم ہے :۷۰۷۰ 
خدايان همراه و باور ميترا «فزقشی‌ها» مد وت مم ای ہص“ڑه”ؤذهموستت موس و کم کرت 1 
رشنو خداى سوكند و آزمایش ايزدى ےی مات نات عا و ساو ی VASES‏ 
سروش -سْرَأشَّه ایزد بانو آشی و ایزد بانو بارندىء ايزدان داور در جينوّت پل باپل صراط لخ وو واي ل 
داوران روانان و ارواح» ابزدان همراه ميتراء سروش و رشن کوک ل ATES‏ 
ور رغنه» میتراء خورئه بافزه abe‏ سے رھ مس تفش ع کیہ سس شر لخ یسا As‏ 
خوّرنه قر مت دہ تكن وکا و E‏ امت ماس تش یه ۱۱۲ 
وات. خدای باد لج وو فص ی هت ی Nts‏ 
داموئیش اوټه منه Eee Raed ESR‏ 
چیستا | چیشتی -روشن بینی» بینش شهودی و عرفانی ESS‏ یہ ۲ ۱ 
واشه‌ی خود آفریده سی ا وک EVES CODES‏ 
تلیز ُوسنکة وین نبا یی او وس سس وت ۱۹ 


آیین هثومه» باده نوشی جوم ولف O‏ ا اس یی 


۶ تاریخ آيين رازآمیز میترایی 


د یو یسنان جح ی ود اص وأ يي او ب الج و و و وٹ جا امو ہج راگ مو یب ہ۲۷۹۰ 
جابكاه آیین میترا در د بو نسنی لیر O N RTT‏ 
میتراس و ممیز ه‌های قربان يګاو ٹکو سی مسن بود دک و ۵۵ ۱۳ 
جم و قربان یگاو در تار یکی و غار SE‏ روج اق ا ل ا ساس ہی سم امہ ۲۲۳۱ 
بخش دو م: نام و نشان ميترا در عھودکھن,میترا در اوستا و ریګ ودا RUMET‏ 
میترا در اوستا EOP ET‏ ی ل ال ا عق وہ٢٢‏ 


میترا در اوستاء کهن‌ترین یادکردھا از نام و نشان عیترا دراوستا و وداها؛ پیشینه‌های اساطری مهر و کشتن گاوء 
سرودی برای مهر در اوستاه ترحمه‌ی مهریشت. شناخت میترای اوستابی؛بخش های کهن و اصيل سرود 
قسمت‌های الحاقی مویدان و دسترد مغان» ویژه گی‌ها و توصیت مهر توانایی‌های ایز گروه خدایان انجمن 
میترایی به موحب اوستاه اهورامردا وهتومه دو خدای پزرگك در پراہر میتراه در هيات خدای حنکد ابزد بؤركك 
میثاق و يمان. دشمن پیمان‌شکنان و مهر دروجی۔ قلمرو و خداوندیش به کستردگی همه‌ی سرزمین‌هایی است که 
خورشيد بدان هى تابد اشاراتی درباره‌ی دو اصل بنیادی مراسم تطھیر و رباضت و تن زاری» میترا در ریگ ودا 
سرود هابى با ویژگی‌ هاي میترای اوستایی در ریگ ودا میتراو خورشید در ارمنستان قدیم؛ ترجمه‌ی مهر نانش و 
خورشید نيابش اوستایی؛ میترا درریگ ودا وارونا (- سور يا آهون) چگونه زرتشت دوباره اهورا را به عنوان 
خداى بزرك معرفی می‌کند. میترا نتش و وظایف و ساخت اسطورهای خود را از قدیم‌ترین عهود ذا حدیدترین 
دوران حفظ م ىكند. میترا |احورا در اوستك عیترا و اصلاحات زرتشتء تطيقى در یگانگی احورا وارونك هحضفت 
فصل سنا و «پابو - تُوْرِشَْن زوج نگاہبانان ۲ فربنندگان و میترا | احورك چگونگی تبديل و جایگزینی اسوره‌ی 


بزرگك به اهورای بزرٹ یا اهورا مزد۱ SSR‏ اھ نی ہے تی اج سا سس سے ہے NTN AIL‏ 
پبشینەھای اساطیری مهر وكشت نگاو کو و ا لمر VETS‏ 
سرودى برای مهر در اوستاء ترجمەی مهر بشت. شناخت میترای اوستای ایر ہس مر سی اہ مھ مض یہ ۱۹۷ 
میثز در «ریگ وداء بر نت ی 
میترا -وارونا سیک Peale 211110111 De‏ 
میتراا۔اھورا O ETE‏ 
پایو - ثُوْرِشْتز انگاهبانان ۔آفرینندگان گومولو وم کی اکا ی اه IAT ERED‏ 
وارونا/میترا۔اوج و فرود نمی مسا سا وی وه دم ویو کہ سم مہ لامج ریہ سو سد لاقو ب لكر 
ميتراى اسب سوار -راونته مد ساھ ا مہ RSD SSSA‏ بالج ع عیب او بكو مار ال اليا 
مهر و خورشيد, مهر در ارمنستان قد یم لي اند مسر ع فرع وھ تس رھ اس سح ساو او الا را ٢5٢‏ 
ترجمه‌ی مهر نيايش و خورشید نيايش اوستایی امت ا ا مت می سو ہک کا کا دای کا کہ یہ ATLL‏ 
می ستايم خورشید راكه آفريددى اهورامزداست TT‏ اه یت سیت ۱۹۵ 
خورشید نیایش موس ےم اي ااا یٹ جج ۱۱۰۱ 
می ‌ستایم مھر راكه آفريددى اهورامزداست وی ص مسا مرو ہد یی مور ب 3 1 2 ف وبروت N A‏ 
مهر نيايشس وق عع تو ما ل ل سا فاط ل اس حا اشن الم ايارع سی جات وو مرا بو NANI‏ 
بخش سوم: جشن مهركان و تفسير دینی و اساطیری آن 000 
جشن مھرگان تی a‏ کی تک سم وروی کر اٹ یا ہے سرت ین VASES‏ 


جٹن مهرگان» تفسير دینی و بنیادهای اساطری. مراسم جشن در دورەی هامنشيان» گزارش ہونانیان درباره‌ی 
مراسم جشن میترا كان جشن مهرگان در دوران ساسانی» پیدابی یا ۲ فرینش نخستین زوج بشری در این روز 
بنیادهای طيعي حشن نوروز و مهرگان» رولبات تاریخی درباره‌ی جشن ویزه‌ی ميترك بيست و پنجم دسامبر که در 
سده‌ی چهارع میلادی برای تولد عیسای مسیح از سوی کلیسا معين و مقرر شد روز زايش میترا بوده است» شرح 
ابوریحان پیرونی درباردى حشن مهركان و مبانی تاریخی و اساطرى ١ئ‏ روابات مورخان ابرانی» هنكام فر کر او 
مهركان. آبین‌ها و مراسم جشن در زمان هخامنشیان از اقدم مورخان» علل اختلاط دو عيد معنوفونيا یا مخ کشان 5 
بخاد با مهركان در زمان اعسخاملعيانت استمرار حشن مهرگان بس از سقوط ساسانیان: مهرگان در شعر فارسی 
تفسیرهایی در شناخت مهرگان میترا و گاوکشی نمادهای گاو و شیر 0 ا TON aaa‏ 


روايات تار یخی دربارەی جشن ويزدى ميترا نت ا ا ا ای مھ ی او ۴ 
هنكام برگزاری جشن مهرگان و 1 ببن هاى جشن در زمان هخامنشیان و روايات مورخان قد یم رم کس یس ہے TSN‏ 
تفسير و شناخت مهرگان در پیوستگی با ميترا و ذبحكاو تنه لاطو انی NOSES SLES‏ 
بخش جهارم: OEE O ODE‏ شوہ أو حايس وبق جما و ی EAA‏ 
شناخت شک ل که نگاثا بی ميتراء میترا استحالەی وُھومن است باسروش؟ رص تر بالا CTEM‏ 


شکل کهن گانابی میتراه هو مه و مينر سروش و هیتراه مهر اوستایی ابر دکده‌ی میترابی 5 خدابان همراه 
دیوهایی که مھر در ضد نان است. روابات مورخان کھن میترای دوران هخامنشی» سیاحت نامه‌ی مسحعول 
فيتاغورس و شرحی درباره‌ی راز و رمزهای میترایی؛ یك شرح دقیق از آ بین میترایی و راز و رمزهای ١ت‏ منابع 
تحقیق و بزوهش در ین میترابی» زرتشت و چلوش - اورون با روان گاو۔ء راز و رمزهای تمئیلی كدان گا 
سئینه هاى قرداني گاو در کهن ترین RT‏ آ ربانی» سای بيست و نم سای روان كاوق اشاره به اف قردایی 
كو در كاثاهك زرتشت و مخالفت ہا کاهنان و پیروان میتراء روابات و اساطر متون پھلوی۔ دادخواهی روان کاو 
بایان حهان و تمتیل آخرین فربانی كار گاو هد بوش و سور کی کا ریت که کو مرزیاب» گاو وهحرگا ۳۳۳ 


روابات مو رخا نكهن درباردى میترا؛ میترا در عصر هخامنشیان نک مت نال رم سس نت گی ٣٢۶‏ 
گزارش فيثاغو رس در باره‌ی مراسم آ بينى میترایی ااا ا 
شرح راز و رمزها و مراسم آیین میترایی و ری کی سا ما اسص حسم کت سا نی تس گت ا TLE‏ 
منابع تحقيق و پژوهش در آبین ميترانى موس سس اع Oa‏ و الفح فاو الجا ا ا ل ۸ 
زرتشت وآ بين ميترا وجو يو او ی جم نح كس TT OLESEN AERO‏ 
گاای گئوش اوزون "روا نگاو" وك سن يدا لني وال چھسو ل لهاج 1 AIOE‏ ا ع ۴۲٢۶‏ 
شيوههاى متفاوت در قر بان یگاو اط اناوه ری طحو لظا لم ری وه A‏ افد او وا ل ۱ ۱۲۵ 
كماو إو گدات با یکتا آفریدہ الم رد ل اداج قي نت م سای و مو تہ اسر وو وھ ور ا سروف ہی یں ہ۷١۲۵‏ 
نماد غار در آ یہن ميترا TTT‏ مھ ھی ایل تس اسر روہ کی ۲۱۳ 


مهرابه با پرستش گاه میتراه نماد مهرابه‌هاه شكل و گی های بناه وحه تسميدى مهرابه» خرابات | خورآباد خور؟ به 
در لابيات فارسیء اشارات حافظ درباره‌ی خرایات و مهرانه. نماد عار و تمشيل ١ن‏ نقش و ساخت مهراب. اتاق‌ها 
و حایگاه‌های عبادت؛ نقوش رمزی و نمادها در مهرابه‌هاه حایگاه نمادها و نقوش در ین میتراه نقوشی از جنگ 
ابزارهاه نماد نقوش پرندگان و حانوران» نقوش گیاهی» نقوش اشیاء» صدف و مروارید کنابه از تولد مهر» راز و رمز 
نقوش دریایی گل نيلوق نشان جلبيك معماری مهرابه‌هاه تزیین مهرابه‌ها و هنر میترایی؛ گنجایش نفری مهرابه‌ها 
برای مژمنان مهرابه‌های بزرگ و تفسیر نمادها و نقوش؛ توصيف إبكك نقش برجسته از قرباني گاوء شرحی از 
مهر انه های مختلف و پید۱ شده در روم مھرابەی سنت پ رسک و نفاشی‌های مراحل تشر سالکان هرز ینه ی 
مهرابه‌ها و چگونی تأمين آن. مهرابه‌های خانگی و اشرافی؛ منامبات احتماعی درانحمن مهر دینان؛ اصول برابری 
و برادری» نقاشی‌های مهرابه‌ی سنت پررسکٹ و بازخوانی مراسم رازآ میز و مراحل تشرف؛ انراج قربانی» گاو و 
خروس .سكيد اصل قربانی گاو و مراسم كن در مهرابه‌هاه مهرابه‌ی اوستیاه مهرابه‌ی وال بروكك در لندن و ویڑگی 
معماری آن. نقاشی‌ها و تجسم نمادین سنت ذبح گاو در مهرابه‌ی وال بروٹ: انجمن‌های سری مهردینان و نظ و 
سازمان افراد» مهرابه‌ی مریدا در اسپانیاء مهرابه‌های لمان و اٹریش مهرابه‌ی دوچ آلتن بورگ نمادهای تش و 
شیر و مقام شیرمردی» رموز و کنایات نقوشء سار هيزه گتوسا از بزرگ ترین مهرابه‌ها در رومانی» کشف مهرابه و 
آتار كر اشهاى کن نظام ۲موزشی در مهرابهها و ١آ‏ سن ميترابى» نماد و اسطوره و مباني صحنه های فربانی گاو . ۳۶۸ 


بخش پنجم: مهرابه, خورابه, مسابل نجومی SERRE ESSEN‏ 
نام مهرابه, خرابه» خرابات EERE SOC OC ES‏ 
نمادها و نقوش مهرى در مھرابەھا و SER‏ مسا سی کو ہ۷6 
نماد و شکل مهرابه‌ها و 
مهرابه های بز رگ و تفسیر نماد ها و نقوش, تو صیف یک نقش برجستەی قر بانی کرد نگاو NOSES‏ 
بخش ششم جو سس رت نس ھت سی O O‏ 


جبر اخترى و مسابل اخترشناسی؛ اسطو رهی زندگی ميتراء فرجام شناسى TATE EA‏ 


۸ تاريخ آيين رازآمیز میترابی 


آیسن پر راز و رهز میترایی» تولد شگکفت میترا از صحره شیک و نمادهای پیچیدہ ستاره و ستاره‌شناسی و اهمیت 
كن در بین تفال و پیش‌گوبی از روی ستارگان؛ سیارات و مسایل تقویم و گاه‌شماری» اعتبار و تقدس اعداده 
سیارات و هفت وادی سلوکك» خدایان نحومی و خصلت ضذین اهريمن با زروان» نوبت دوازدہ رج ۲سمانی 
و باران میتراه تصویری‌گري رازآ میز میترایی؛ نمادهای حیوانی و برندگان» سیارات ناظم امور کیهانی» رموز 
۱ساطیری تولد و معراج میتراه نماد مشعلء نماد خنحر نماد درخت و آب و شان رازهای تولد میتراه روابط با 
خورشيد و پیمان دوستی۔ پیکار با گاو نخستين» اسطوره‌ی پر راز و رمز ذبح گاو. شگنستترین نماد آ ہین و ذبح 
كو حادئه‌ی نمادین ۲ فربنش از لاشه‌ی كاوه زیانکاری‌های اهریمن» تحلیل اسطوره‌ی کمان کسی و چشمه‌ی ٢١ب‏ 
اهریمن و زیانکاری سیل نخستين زن و مردء اهریمن و ۲ تش‌سوزی بزرگك جهانی» تحلیلی از ساختار اسطوره‌های 
زندگی میتراه آآغاز ۲ فربنش و هرج و مرج کیهانی» پیکار اورمردی - اهریمنی» ورود عناصر رهبائیت در ین برای 
حصول نیجه بنیاد عرفا میترایی. فرحام‌شناسي میترایی پابان جهان» جهان يسينء ارواح مثالی 5 سمانى و 
زندگي زمینی بنیاد تفکر عرفاني میترایی» حفت طقه‌ی آسمانی۔ گذرگاه ارواح» ظهور و رجعت ميترك پایان 


حهان و آتش‌سوزی بزرٹ فرشکرد و نوشدن حهان نمی SRE Seda Dae‏ ۴۹۴۳۲ 
آیین اسرار ni a RSs‏ 0 0ئ 
ستارگان و ستار هشناسی ا ا ٹا کت O‏ ا کا کی سے ری ۲۹۷۴ 
بیان رموز اساطیری زایش و معراج ميتراء تحلیلی از اسطو ره یکشت ن کاو امم ھا امہ سا ۱۳۰۰ 
تحلیلی از اسطوره‌های زندگی ميتراء جكو نكي وظايف و روش سلوک در آیین میترایی ESE‏ یی رو ۳59۷ 
فرجام شناسی میترای جج ای کس ہا رت جک تد مار اہ الد ساس ا ما 06 


پابان حهان» جھان پسین» ارواح مڻالي ۲سمانی و زندگي رمینی. اساس تفکر عرفانی هيترابىء هضت طبفه‌ی 
آسمانی گذرگاه ارواح ظهور و رحعت ميترلك پایان حهان و تش‌سوزی بر رگد فرشکرد و نوشدن حهان ۳۰ 


تذکار CIT SRS CAS A SL ESLA ESA‏ 
بخش هفتم: اخترشناسی, زابجه و تفأل» جبر اخترى میس چو اع عي اح اخ یک یت 
مقام خدایگانی خورشید در آیین میترای کم کر یت یھ یم ع چم جھد او اما وو ECAR‏ یہ۳۱۹ 
سه جهان یولیانوس نر اھ اي لتم رس سے ہد ا اوُہ حا وما ھی ah‏ 
مضامین نجومی میترایی» نقش برح هاى دوازده كانه و سیارات در بین ميترابى و بنیادهای ایرانی AAT‏ 
خورشید. بز رګ ترین ايزد ام TIA se eS Eas AS E SRSA RAS‏ 
مرزهای مشترکك زروانی| میترایی» شناخت دینی و بندارهای او در بونان و روم ا شناخت علہی 
خورشيد و بستگی حرکت 5ن با پیدایش فصول» جبر اخترى اوت ره ال ا 
آ یبن میترایی -زروانی و تعیین مقدرا تكيهانى و انسانى بەوسیلەی اختران» موضوع جبر و اختیار و نقش ميترايسى 
آن ود OPE E O‏ کے ا ا 1 
زروان و آیین ميترا یئ رسس نٹ تھسا مس سہ ھی ھک سی ای سکس متا امھ ۳۴۸ 
اند یشه‌ی زروانی در گاٹا و نوبت مشخصه‌ی دين زرتشت. مشترکات باورهای دینی در زروانی - میترابی 
زروان در کتیه‌ی نیو خوس اول نا ل TENE CSS‏ 
ایزد شیر سر زروان بااهریمن کر کا ےی ا ات و جات جح ےد سد کیہ PET SC E‏ 


میترا در وحدت پا زروان تند سه های هیترا به شکل زروان» پیٹینە های تصوبری 9 خدایگانی 9 اسطوره‌ی هراس 
ور خدای شير سره کرونوس و اساطیر اورفه پوسی و زروان - میتراه بنیاد ابرانی اساطير اورفه بوسی دربارەی 


کرونوس | آبون با خدای زمان مهرانه‌ها ار ا ند ی ی 
اھریمن ایزد در آیین میترایی, مورد قربانی انسانی و قا تا رجف الف لجسم فا مت المج ل کر سر مہو TOSI‏ 
ستارہپرستی و اختر شناسی میترای سی ہماج لہ و سا حم لاحي مجه اس اھ ل بن وا ل se‏ ۳۵۷ 


كيهان تخم مرغی شکل و زاده شدن عیترا از درون آنه كيهان شناخت ورفوسی و همانندی با اساطر كيهاني 
میترایی» میترا خدای روشنایی و فانس خدای روز و روشنابی» كيهان شناخت تطیقی اورفه‌ای | میترابی . . . ۳۵۷ 
اختر شناسی زایچه با پیش گویی ی مہ و ی موا ا ال ا CESSES‏ 
اختر شناسی در تیريشت و میترایشت. تیشتر یا شباهنكك. نمونه‌هابی از اختر شناسی تفالی و زابجهء نمونه‌هایی از 


زایچە های تولد و تفال مو مو وواوفگڈ٠“ٗو‏ دی و تو مہ دوش :۲ ۳۳ 
بخش هشتم مد ا سپا رھ O LD‏ ی هو کا 
مفاهیم نماد ین قربانی کرد نگاو د ر کرت (یونان) کا و اق ع اتمم یھ ا لاوح ا شتری ۳۷۸۵ 


پیشینه‌های قربانی كردن نمادین گاو در کرت شاه و شه‌بانو به‌عنوان نماد گاو نر و ماد مراسم نمادین و کنامت؟میز 
باروری و جٹن گاوں تعفيب و لابح كو مراسم سور و خوراکك مقدس از گوشت گاوء اسطوره‌ی نخستین و تفسیر 
٦ن‏ مقایسه‌ی مراسم گاوکشی در کرت و ٢ین‏ میترایی و اساطر تطیقی تمثيل کشتن گای نزدیکی مفاهيم نمادی 
کاو و ماه نمادهای سك و مار و کزدم اشارات کنایتآمیز در ذبح كاوه نماد غار در آیین مقام میترا در آیین» 
مغان روحانیان و کاهنان میتراه سه منصب روحانی هميان مغان میترابی» گروههای ديني معان» زرتشت و مقام مخی 
تصاویر و سنكك برسسته‌ها در مهرابه‌هاه نمادهای زندگی میتراه تعقیب و گریز میترا با گاوء پیوندهایی ميان ماه و 
گاون ضحم E‏ موا اشک هط وی ی ES‏ دی ی 
چشمه‌ی ات و کمان‌کشی میترا و جاری شدن آب از سنکت که نماد اسیا است؛ بیان تمثیلی میترای گاو وت 
قربانی كردن گاو و رمز و راز آفرینش مکررء مراسم نمادین قربانی كردن كاوه گزارشی از مراسم در دوران امپراتوری 
روم متبرکث شدن نوا موزان و تعمید با خون فربانی؛ تقسیم بيضدى گاو قربانی هميان تعمید بافتگان و خوردن آن» 
نماد دم كاوق نماد سكن و مار نماد کردم روایت ہندحش در بیان کاو نخستین و تاه شدن أن توسط اهریمن» بیان 
بیس ۱ساطیری و تفسير أن میترای سو شيانس» معراج میترا نیحه‌ی دبج گاو است. تمئیل عرفانی اسطوره‌ی معراج» 
بیان روشن نمادها و اصطلاحات میترایی در عرفان و آثار عرفای بزرگك مولوی و شهروردی و مساله‌ی فردانی 
كردن كا قربانی كردن گاو و مجلس سور و مهمانی و ناه عروح میتراه تحلیلی از معراح میترا با گردونه‌ی چهار 
اسب تفسیر عرفانی از عروج روان و اسطوره‌ی گردونه‌ی چهار اسب نقل و تنسیر افلاتونی؛ نماد در اسطوره‌های 


مربوط به اسب شاڑیاکو اشن یکپ NOSES‏ 
تمثی لكشت نگاو ا گر کا محلم اننع بانج وی عقوو لس واي کہ ا ا ا 
اشارا تکنابت آمیز در تصاوير قر بان ی کرد نگاو وی ھی تل ISSCC LOSERS ERAS‏ ااا 
تصاو بر و سنگ برجسته‌های مهرا به هاء نمادهای زندگی مهر» تعقیب و گر یز گاو با میترا عم ماس لوو ۱۳۱۱ 
زا یش نماد ین وکنایت آمیز میترا کیو حمصوبف ‏ امد تئر اي ار ی تر اشع ا TAFSER E‏ 
كما نکشی ميترا و تيرافكندن به سنگ برای جاری شدن آب لف ا وو سو مط وپ یس اج ارز ۱۳۱۰۱ 
مهرگاو اوژن قر بانی کرد نگاو رمز و راز آفر بنش مکرر ی هی من مه Lg E‏ 
معراج ميترا و بیان نما د کشت نگاو مبانی عر فانى این اسطورہ ب تن ال مین نی ای ASS‏ ۲۱۰۰۷ 
نما دگاو و خورشید با نفس لوّامه و نفس مطمئنه در عرفان و اشراق کم میس ٹس سا و ی ی ۱۳ 
نمادی دبگر از راز و رمز عرفانی د رکشت نگاو هاه ام سيط و وه و ىک یی وھ ران اها را که ۲ ۱۳۹ 
معراج ميترا باگردونەی چهار اسبه کو امب نو سو و رورسم اص وي TEVAN‏ 
كش قوم امام کرو مض مده امجن ساوج رومعم مد 
نیایش‌ها و سرودهای خورشيدى Se‏ ل تمش مقط رن مج ا ES‏ ون شی لط TAT e‏ 
هور خش كبير اناب كاد یف و کرو اده لاوا ناد لما سای EOE‏ 
در خطاب زهره (آناهید) TOS‏ اٹ لت ا AFA SCL OE‏ 
دعوۃالزھرہ رہ وی سی یجس و ام سس ل ۲۱۲۱۲ 
دعوة المنظوم للزھرہ م ن کلام مو لانانصیرالد ين طوسی رحمةالله عليه . کارنی اماک سج می یی تر تی ۴۱۸ 
من تمجیدات الشیخ المحقق و شهاب الحق والدین المقتول (سھروردی) قدس سره TIO Sa EAE‏ 
بخش دهم: ببشينه هاى خو رشید پر ستی کو ما سو تد ٹر و اما وم و ےس ات 


روش مطالعه‌ی خورشید پرستی جایگاه خورشيد در اساطر و تاریخ ادیان ساختار جوامع گونا گون و نوع 
خورشید پرستی۔ بنیادهای سیاسی و دخیل۔ بنیادهای سیاسی بین خورشیدی - عیترابی درابران و روم سرودهای 
خورشیدی برای نيابش و بزرگداشت خداوندگار» نقد خورشید پرستی در ترازوی تعقل نقش خورشید و مار 
نمادهای مکروٍ خورشید پرستی چگرنه بین خورشید پرستی به عرفان و اشراق راه پیدا می‌کند» تحلیل شک 


۰ تاریخ کر رازآمیز میترایی 


اسطوره شناسي آبین‌های خورشیدی۔اشکال متفاوت آ بین در جوامع گونا كون. اشکال خور شید پرستی ميان قایل 
و جوامع ابتدایی؛ مراسم قربانی در آیین‌های خورشيدىء نمادهای كلاخ و خروس. قرباني چارپایان و پرندگان؛ 
قربانی كردن خروس و بز سفيدء بینادها و اشکال عبادت و برگزاری مراسم در یین‌های خورشیدی؛ مراحل گذر و 
تشرف در كيين از اشکال ساده‌ی فکری تا نظامی پیچیدہ و سازمان یافته» چگونگی نسبت میان خورشید و 
گروههای جامعہف مراسم راز آمیز برای ورود به جرگه‌ی .اهل راز ]یین‌های تشر و آزمون سالک رابطه‌ی 
خورشيد و مرگ رابطه‌ی خورشید با رستاخیز در طلوع و عروب خورشيد ۔ خدا راهنمای ارواح بندگان؛ مرگ و 
نوزابی و مسأله‌ی رجعت. میترا و خدایان خورشیدی هم میراننده هستند و هم زنده گرا تفسیر اسطوره‌ی خورشید 
و خدایان خورشیدی به عنوان خدای مر دو شکل متفاوت از خورشید پرستی در مصر و سابل خدابان 
خورشیدی مصر و روابط با طقدى اشراف و فرعون» اسطرره‌ی رح خدای خورشیدی مصر نماد مار و خورشیده 
ایخناتون فرعون مصر و شكل ویژه‌ی پرستش خورشید» بين های خورشیدی در یونان و روم نکات مشترکك در 
اسطوری خورشیدی ہونان هلیوس و مار نقش نمادین ماره نماد اسب و مار ع خورشيدي ودایی» سور ته 
خدای خورشید در ریگ ودا سوبتری خدابی ديك نمادهایی از شیا و نقش و حانوران که در آبین‌های 


خور سید ی مس کف هستشد وتأ جو جو وو کو رو او تو و و ناو ات و چو و و و کو و و مو و و حو کو و رو و a‏ و وو سوہ و و a‏ نام اا و او او و ا مور ۴۱ 
پیشینه‌های خورشید پرستی 5 35002 شس امسو رس یئ ماده نیہ ۲۳۹ 


پیشینه ها خورشید پرستی و وربراكى هاى خورشید پرستی؛ سرودهای خورشیدی۔ عرفان و خورشید پرستی۔ شاہی و 
ٹە سواری۔ اساطر و مراسم 0 مناهيم بیادی و نمادهای همانند در بين هاى خورشیدپرستی؛ قربانی های 


خورشیدی سد رس کر شی تی یا ا ا نی ےس ا ارک کا کے اتا 
خورشید و دبدگاه اسلامی اقرآنی محم OLR‏ ی و را کی واو انام و TPES CESS‏ 
ساختار اساطیری, و نمادهای آ يبن هاى خورشید پرستی مر سردم 111 1 0 ت۶۶5 
مراسم قر بانی و نمادهای خورشيدى E‏ چو وو وو ان ام و hh ED‏ 
مراسم عبادت و نيايش OE E‏ ا 1 
خورشید داور و راهنماى ارواح و جهان سين hest ASAE‏ یی یجس م ت۴۵۹ 
خورشید پرستی در مصر و بابل SEAS DD CAS SOME AEE E‏ مہ۴۵9 
آبین‌های خورشیدی در مصر کی دوہ و وھ اہ تمہ مس را SERA‏ یت ا نمی یہ سے ۴۵7 
آبین‌های خورشيدى در بونان و روم یج ہس تھی مر مد کی کس OE SS‏ ا ا 
آیین خورشيدى ودای SFOS DSS OOGENESIS ROLA CSE‏ 
پرستش خورشید از دیدگاہ تصوف اسلامى تسس وھ اھ اھ اس مد اک مم مات اعت کرای کا ا ۴ 
الوزيس در یونان ریت و ا ا اک ا ا ا ESE‏ 201 در وکا یرادہار ری میں ا ہو ص۴۷ 
تفسير اساطيرى قتل موجود نخستين و نشأت آفرينش SEDE OSS‏ عالطاو اناق مكو ےھ مہ ۲۷۳۴ 


تفسير اساطرى فتل موجود نخستين و آغاز آفرینش اسطوره‌ی منشا آفرینش و بیان چگونگی أن ميان اقوام 
كنا كوه میترا و کاون کشته دن کاو رهز نمادین رستاخيز و تحدید حیات در طیعت. اسطوره‌های اآوزیریس و 
آتیس و دونیس. بیاد اسطورههاى رستاخيز طيعت در بونان وارومء اسرار و راز و رمزهاى انجمن الوزیس 
مقایسەی راز و رمزهای الوزسى با راز و رمزهای ہین عیترابی اسرار انجمن‌های سری و تأ کید در حفظ تھا 
بیاد عرفانی و عروح در ساخت اساطبری» ۲زمون‌های دشوار واقعی: نمادهای هوا و آتش. نماد شیر و عقاب و 
دلفين در راز و رمزهای الوزسی؛ همانندی با نمادهای عیتراہی۔ نمادهای کمان و پیکان و ات و أ یی می ای 
تولد میترا و شکل اسطوره‌ای ١ئ‏ تطهیر و شست و شو از داب ؟یینی» تحلیلی از میترای سوشیانس و اسطوره‌های 
واسته نطفه‌ی زرتشت در دریاچه‌ی هامون و با کرگانی که از آن نطفه حامله به موعودها می‌شوند» غسل تعمیده 
کو شو کی أ سی مراسم و اهداف سری۔ بیان اساطبری» پیشینه‌های ۱ ہین شست و شو میان اقوام» عسل و 
شست یگ بك رسم راز أ هيز میترایی» تقدس أب و نماد پا کی و طهارت» مر اسم شت و شو دور سن رای 
نماد ماهی و بیان اساطیری مقاسه‌یی ميان مراسم و باورهای میترابی با دين بهودی و سیحی مبنای تثلیت در 
یں میترایی؛ ردان شناسی هرای موازنه يان خدایان و ایزدان میترایی در روم با اوستاه خورشید و میتزاه كوك 
و کوتوپات با سروش و رشن تحلیلی از اسطوره‌ی كوت و کوتو پات در تثلیت میترایی و مفایسه با سرود اوستابى 


میتراه نقش خورشید در آبین و در اوستا و اساطیر بونانی - رومی» پبوند مستقیم آ بین خورشیدی - ميترابى با نظام 
امپراتوری - شاحی اسطوره‌ی معراج هترا شام ٢‏ خر نماد و "سطوره‌ی هم خورا کی دہ کت و خون و مہاتی 
توتمیکك. نان و شراب در شام آ خر میترایی» اس هيترا و هر اسم عشاء رتانی» مو فعیت مقامی سالکان میترایی در 


مراسم شام وداج و نی ار مھ لت مان اہ نا ا ہر کی ٹک سر سس مس SSS‏ اض سے سس کت ۱( 
بخش بازدهم: پیشینەی آدين هاى اسرار در روم و يونان و آ بين میترایی a‏ ھی مسا تر اج ب n RSE‏ 

اسرار انجمن الوزيس در بونان باستان و همانندی با اسرار آیین میترایی مر ہل NSR‏ اا 
ميترا وكمان و يبكار و خنجر ميترا و آب و باران, تولد ميتراءراز و رمز شست و شو و غسل كردن در پیش‌درآمدهای آیینی 
و تی ہی شی افج و SASS SOA SASS‏ ارو سس مسا امج ا سام سا سد TAVE‏ 
ميترا امهر سوشيانت هس او ی TAV ELAS SDS EE ERAS AS Se OE‏ 


میتر سوشیانت و منجی و موعود. مك روايت ابرانی» روایات ١برانى‏ به نقل از گر ارش هاى .بوناني دربارەی میترا 
با شاه بزرگت سوشیانت. مقایسه‌ی روایات پهلوی | اوستابی با روابات مسیحی | رومی درباره‌ی ظهور میترا در 
بایان حهان. تولد میترا از یك با کره. روابات ارمتی درباره‌ی میترای سوشانت روابات ضربی کاک 
دریاره‌ی زرتشت و اساد منجم و ساحر و وکت به وى نادرست است: یشتر روابات حر گاه و نباشد. 


گر ارش‌هابی مسخ شده از مغان مادی و ؟یین‌های زروانی| میترابی است ھی سی ساپ یی می ے۴۸۹ 
ناهید و مهر در اواو سس ویپ کی میمت نول روا فراع م قي و سی کرس اٹاک سی سای ۵4-۷۳۰ 
مهر سوشيانت عا عق ةوق اف ار ل ام ا ةلجمل اج ب 1 رن دان للا چچوچھھو ی 
شست و شوب یکن و آنگه به خُرابات خرام. مراسم غسل و شست و شو ميان اقوام مختلف مط و واو ل ا 317 
تثليث و نمادهای میترایی مقي وي ويا ھی م يي سان ا رت تو ی وا ا ا ا5 
مبناى تثليث در ٢ین‏ میترا و زدان‌شناسی مهری موازنه‌ای ميان ابزدان همراه میترا در نقوش اروپابی و متون 
اوستایی: بگانگی و تفاوت ميان میترا و خورشید اح ب مجنم ب ۸مم سم یھدول و ۸ 
معراج میترا أ رس و و ی کا سس کا یا ا کو به فس ا انح 00۳ 
معراج و به فراز رفتن میترا پس از شام ٩‏ خرء تفسير هم‌کاسه شدن و هم سفره بودن عبانی توتمی درحم بھرگی از 
گوشت و خون فربانی» تفسير اساطری شام مشٹرکٹ در بین میترا و مراسم عشاء ربانی OFTEN‏ 
شام وحدت با شام خداوندگار SEA‏ ۷ تک ODS‏ اہ یکا جا کت کس مد ل رٹ ا ۸0 ات 
اص طلا جات شام معد س ٠»‏ شمابل خوانی و مراسم شام مقدس مراسم توف و هم بهره شدن» ییاد های توتم خواری» 
وحدت ہا خداوند سیر الى الله تصویرخوانی مهرابهها لو بای سس asa‏ اوہہ ب۵4۴۸ 
بخش دواز دهم ع سه اشن لوس الوا ون نل وني تس ھت ای DE‏ ات ویر زاس ار سوہ ما 
میترائیسم آ بین اسرار. آ بين میترابی و عرفان ایرانی وا اي د لخد و می ھی سا مھ رش کت اعم راہ ا58 
سماع و ترنم موسيقى و رقص صورتکٹ و ماسکد. نقوش نمادين» تفسیر اساطرى فتل موجود نخسین و نشات 
اوس اا وم هک هم SOMES NEADS SSCS‏ 


هفت وادی یا مرحلەی سلوکث. عناوین عفت مرحله اسرار و رموز و لزوم پنهان داشتن آن» داب و سماع و 
رقص هاى تقليدى. حایگاه و موقعیت سالگ هر مرحله از هفت مقام در انجمن كلاه شکسته‌ی مهری دا یا 
نسان مهر با مهر مھر که بر پیشانی یا دازو نقش می‌شد. نماد چلییا با صلیب. اشاراتى روشن از مهر دینی در اشعار 
حافظء نمادهای حانوران و پرندگان در ۲ ین سالکان در طی سلوٹ برای گذر از هفت خوان» مرحله و مقام 
كلاف مقام پوشده یا همسر مقام سربازی و نماد آن؛ عناصر چهارگانه و چهار مقام نخستین سلوكك میترابی؛ مقام 
شیرمردی و نمادهای ٢ن‏ تعميد با عسل و تفسير اسطوره‌ی آنء مقام پارسی و آزادگی و تعمید با عسل مقام ششم 
یٹ خورشید و نماد آن؛ مقام هفتم پدر - پیر» پیر مغان و نمادهای آن» نگاهی كذرا به تار ١ین‏ مهر در ادب و 
عرفان فارسی۔ رموز و اسرار عرفا و پیران هیترایی» می - می خائہ ميكده. پیر می فروش ساقی؛ پباله یا جام آ بین 
میترایی و حافظ. بین میترایی و مولوى. خرابات پا خرابات خرابه و مهرابه نماد خورشید ‏ مهر در ادب و 
عرفان» شمس تربزی در کسوت پیر مولانا و پیر مغان» سماع و بنیادی مشترکك در حکمت و عرفان و آبین 
میترایی ازوم حفظ اسرار و صمت در عرفان و مهر ؟ یپنی۔ مراحل سلوکث و رهروان طریق: بازسازی نمایشی از 
مراسم یك تشر ف و سرمپردگی؛ مستنداتی در حفظ اسرار و مجازات فاش کنندگان آن؛ متن سوگند سرسپردگی و 


۱۲ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


مرحله‌ی تشر ف مراسم سوگند یادکردن» گزارشی از مراحل آزمون و تشر ف و سرسپردگی و سوگند به موجب 
منابع مکتوب و پرا کنده» راز و رمز نماهای هشفت مقام میترایی» نمادهای کل نماد مستور یا پو شید ه - جرا و 
جادرء نماد سرباز - کلاخود و نیزه و کوله پشتی۔ موقعیت ممتاز سربازان در انجمن چهار مقام و نمادهای 
عنصری. نماد شیر - تش آتش در مذهب نو زرتشتی و ؟ ین میترایی» روابط شیرمردی و سما مقام پارسی و 
نمادهای داس و نقوش ماه و ستاره» نمادهای پیک خورشید - تازبانه» مشعل» نیمتاج با شعاع خورشید» نمادهای 
پدر یا پیر" كلاه فریزی و عصا و حلقه و تفسیر اسطوره‌ی آن» چگونگی و شرح مجملی از اسرار آ بین میترابی» 
مراحل دشوار آزمون و مقايسه با زمون‌های ۲ یین‌های سری؛ مراحل دوازده گانه‌ی ۲موزش. سه مقام جوا كلاف 
كركس» شترمرء. سه مقام خاکٹ: سرباز» شنره گاو نر. سه مقام آتش: برکوهی اسب آفتاب. سه مقام آب: پدں 
عقاب. پدر پدران. مراحل دوازده گانه‌ی رياضت» داع كردن نشان میترایی در بدن بعضی از اعضاه مقایسه‌ای 
ميان ۲ زمون‌های نمادین و دشوار در ؟ یین‌های اسرار عدف ریاضت و ؟زمون‌های دشوار در ٢ین‏ میترایی ۵۵۱ 


مراحل هفتگانه‌ی سیر و سلوک در آیین مهر TET‏ ی ا الم لم س۵۶۷۳ 
مقام نخست :کلاغ e‏ و یفالت جا وی نو سای ES‏ لا ألو و واي ۵۳۲ 
مقام دوم: پوشیدہ جع ون لمحا ولحي ہہ مس اورمد aaa Ruh SR‏ و ہی ۵۳۲ 
مقام سوم: سر بازی یھ یسل SELES A‏ ظا ےہ شر EER ASAIO‏ تر ۵۳/۰ 
مقام چهارم: شیرمردی یٹ هو مد موہ ی ی سر ی مط أ 9۷ 
مقام بنجم: بارسی ا ی کر ای ا ا ۱ 2 
مقام ششم: بيكك خورشيد EE‏ که سج ان ماع د ا سرت ۵۷۴ 
مقام هفتم: بدر پیر۔ سير یگذرا در ادب و عرفان یھو ONES A E CL SAAS SS‏ 
نگاه ی گذرا به برخی تا ثیرهای آ يبن مهر در ادب و عرفان فارسی ۹0ء وم 
مراحل سل وک رهروان و طی طر بق میٹ اوس ارهاب أنه الام مت عم توم چس ھت ری رہ ۵۸6-90 
نمادهای هفت مقام و راز و رمز نمادھا ماک کے مت مار ای es‏ ره ایج شر ریت ۵۹۴ 
نما دکلاغ TT‏ ی 
نماد مستور یا پوشیدہ کی ٹہ کم تہ اھ سے سس یہ مہ وی می ےھ ری ا تی ONE‏ 
نماد سرباز جس سس ین نر ا RRS‏ او الام ھا ان تما ا رف سا کہا کی مہ سیت ۵5۹۳ 
نماد شیر سو شی کہ ہی اوس ھی سس رھ کی ری سر سوہ اھ تہ می ۵65۹900-7 
نماد پارسی کے کڈ وت ASE SASS‏ کسر مات تی هه و ی کا ا SE‏ مر ۵9۹۷ 
نماد پیٹ خورشید کک ٌٗ ل یع حم فو یر و یئ یرمس اس سد جح فط رہ تو شی مہہ ۵۹۸۰ 
نماد بدر ٭پیرء یٹ هک کر کک ا یک یں کک وا یہ اھ کاپ ہیی وم ONIN‏ 
تصویرخوانی نمادهای موزائیکی هفت‌مقام در مهرابه فلی سی سيموء تصوي رکلاغ و نماد آن, بنیادهای سنتى و آبینی 
دربارهدى هقت‌مقام. نر دبان هفت وادى معرفت. وادی با اقلیم هشتم FON ae aes O‏ 
نردبان هفت پله ی معرفت TOE TEY‏ ال ah‏ 
تفسیری بر نمادهای هشت متام نماد کلام و مقام نخست. نمادها و شرح نیمفوس یا مستور و عروس» نمادها و مقام 
سریان نماد های مفام شیر نمادهای مقام پارسی. نمادهای مقام خورشید یا نمادهای پدر یا پیر اکر سے ۴۱ 
چگونگی اسرار آیین میترایی و مراحل آزمون و همانندی‌هایی در آیین‌های اسرارآمیز, مراحل دوازده گانه‌ی 
آموزش و و کت سض سس یه تی بر کب سا ےس ا ا ره تاه ۴۱ 
مراحل آزمون و آداب تشرّف رر ارد لی مرو نسو ا انهه در جات ASAS SERE‏ اب ۶۲87۸7 


مراحل آزمون و داب تشر ف بر باد نمادهای تصویری: بنیادهای اعتقادی و *موزشی» فهرستی از زمون‌ های 
دشوار تفسیری ار نماد تاج و مقام سرداری» توزایی و انوا تغسيل د نماد ان عسل با عسل در مغام شی رمردی: 


7 بین های تشر ف در مرحله‌ی هداعا تسل و یبا کون کاو یر کرو جئر من مو اسیا سیا وس ۲۱۵ ۶ 
واژگان و اصطلاحات میترا ہی FTN SERS SS‏ 
بخش سیز دهم: خدای شير سر اھ و افشکػسسمس ساوج سی واه ی ی وی SAS DOE‏ 


موازنهاى ميان خدايان یونانی ۔رومی و ایزدان ایرانی ”رص 1 ا سیر ہڑکی ( 


خدایان خورشیدی بونانى - رومی در کنار میترا. برابر سازی و جانٹینی خدابان در ١آ‏ ین میترابی ابرانی - رومی. 
فهرست خدابان حانشین. زروان و کرونوس - ساتورن. مقایسه‌ی نمادها و نشانه‌های راز؟ میز میترایی و ونانی - 
رومی. یردان شناسی میترایی. جهان شنامی میترابی. اساطری بر بیاد عناصر طیعی. زایش خدایان و پهلوانان. 
آفرینش اورمردی.؟ فرینش اهريمنى.تعارض ابزدان و دیوان به روى زمین. بیان اساطیری عناصر جهاركانه 0 
آفربنش آن. گردونه ران با گردونه‌ای ہا چهار اسب. اسطوره شناسی ترکیبی خدایان میترایی. جاویدانان با نیمه 
خدایان. اسطوره شناسی دیوان و زبانکاران. بنیاد تویت میراث زرتشتی دین‌های ایرانی. اثرات بزدان شناسی 
میترایی در ساخت و بافت کهن یزدان شناسی ونانی - رومی. اسطوره شناسی ۲ فربنش و تکوین اسطوره‌ی عناصر 
چهارگانه در ساخت یزدان شناسی میترایی. بیان وتفسیر گردونه‌ای با چهار اسب. چهار اسب و رابطه با عسناصر 
چهارگانه» تصویرهای میترایی از خداوند شیر سر. این تندایسه‌ها و نقوش ترسناكك یا زروان است یا اهریمن. ۲ .ین 
زروانی* بنیادهای زروانی در دین و آیین‌ها و حریان‌های فکری ابرانی. ٢ین‏ زروانی و میترایی. خدای شیر سر 
زروان با اهریمن. مهر میانجی. میترا ميانجي اهورمزد و اهریمن: زمين و آسمان» انسان و خدا. پژوهشی بر بنیاد 
متون کهن و نو درباره‌ی مهر میانجی. میترا یك شخصیت عینی و پیامبر تاریبخی. ميترك مسیح و مسیحای 


تار بخی geese‏ 9 ی ۶۱۱۷ 
کرونوس -زروان. بز دان شناسی میترای تخسن قن ODS‏ سوممو FO CUCLCOGE GELTO‏ 
زروان باکرونوس, خدای ی که سرى چون شير دارد FONT EON A SE‏ 
خدای شیر سر اھریمن خدا - خدای آدمی سر کا امد یا ھت وک اماو ا بی ا ی کٹ تک دای پا ۲ ۶ 
عدم وجود پیشینه‌ای برای خدای شیر سر ھی یسئت وش وت شور یی سی اک موی ی 
فقدان نگاره‌ها و تندیسه‌های خدای شیر سر در ابران» مشترکات ؟یین‌های زروانی - میترایی و اساطرمانوی» 
خاست‌گاههای نقوش و تندیسه‌های خدابان شیر سر OSE‏ ا وو و FPA‏ 
دیو خدای شير سر و نقوش بيدا شده از آن بیرون از ایران مکش مم لعاف NEE ESPRESSO‏ 
تفسیر رازها و نمادهای اساطیری نقش برجسته‌ها نوک امسسمم a O OE‏ 
نمادها و رازهای خدای شیر سر اوہ هه که Gell LESSEE SEE EDE‏ ۳۴۷۷۰۷۸ 


نقوش راز میز و نمادین خدای شیر سر یا ابن نشش اهریمن است. دلا إلى بر نفی اهرردمن بودن» عدم کفایت 
دلاہل اهریمن خدای توانای باروری و بركت. رمز و مفهوم نمادی شیر در نقوش میترایی» تسیر رموز و بازخوانی 


اشکال و تصاویر درباره‌ی حهان دیگر Sc‏ ی و سر سس سن یسر FNS‏ 
بخش جهار دهم الوا حو کی ا و قو و و موأ تو AD‏ او و و کو ای و SEE‏ یت و کو و اه الاين ای و و و مو وو جو تر 

آ یبن زروانی بنابر یٹ نوشتهکهن, مهر میانجی SR‏ ا مک SS‏ فا رت رو FAO‏ 
مهر میانجی ۷651165 LOCOCO‏ یه ی هک ها وی VEEN‏ 
آ یین زروانی یک دشواری و ابهام در تاريخ دين هاى ابرانی وص لقوق کس یے SASS‏ 11 
1 - منابع و مآ خذ آگاهی دربارة آیین زروانی نب رس کسر کی ہش ا مس EA‏ ط۷۲۹ 
منابع و مآ خذ پهلوی سس یه ی ری تمہ ۷۷۹ 
باد کرد زروان' در اوستای موجود ی 
نام زروان در دوران ساسانی و پس از آن GES‏ اسم سلف كك افا دہ مج تر رم NEPALI SSPE ESAD‏ 
11 - نام "زروان" در اسنادكهن ا سس مک مار سار سر سی رک کسر ےج ہی حر :۷۳۹ 
سرانجام و د رگذشت مهر ہیی هی SEEDO OSA ER‏ م ۲ ۷۵ 
تذكار سے RSD‏ لوه اساسا لاف امار ب Saa RA‏ و VOA eni‏ 
فهر ست راهنماى كتابها مر سو سان مھ لاماي سیر ی مس می واد اطسو ةا سو ا 
فھرست راهنماى عمومى ASSESSES‏ جا او فت VVERE EARS‏ 
بخش بانز دهم ا ہر انهه ون ال سج ا اجن م ا ا المت وا قن ےت مہ ای کرت سس ظا 

شرح حال فلیکس لاژار اس می تفر سص ہے سم یت وضو ۱۱۱۱ 


پیشکفتار 

کا وان ١ین‏ مهر - میتر اسم بار نخست به سال ۱۳٣١‏ در جلد سوم از کتاب 
فرھنگک نام‌های اوستا یا اعلام اوستا که در واقع دانش‌نامه يا داثرة‌المعارف اوستایی است؛ 
ميان صفحات ۱۲۸۳۔ ۱۱٦۷‏ به جاب رسيد. به سال ۱۳۵۸ -اين کتاب چندان در دسترس 
تک از وی وک قدا زوف کرت اک و از کات اہ شر كما روو 
تقد کانه یضار رفت که ذاش جات و پژوهندگان را به کار می آمد و چه بساکسانی 
مايل نبودند و یابرایشان مقدور نبودکه یک دوره‌ی دو هزار صفحه‌ای کتاب را 
خریداری کنند برای استفاده از بخش آیین مهر و يا آین زروانی و... به همین جهت با 
نها رش که در عافد کات رسائل ار مه كين وا وود داش تو 
کتاب با همین عناوین به جاب رسید. استفاده از این دو کتاب» به موجب شمول مطالب و 
فشردگی ویژه‌ای که داشت بسیار مورد توجه واقع شد و به ویژه جهت مراجعات دانش 
جویان از سویی» و از سوی دیگر با توجه به مآخذ بسیار -نیاز معدودی از پژوهندگان را 
برآورده مىكرد. 

کر سے ۸ 8 : مه ا 

اینک يس از گرداوری منابع و ماخذی بسیار در طول سال‌ها پژوهش و تحقیق» 
استفادەی دانشجویان گرامی و عزيز و پژوهندگان واقع گردد. در این چاپءکتاب به ویڑہ 
از تصاویری به نسبت خوب و گسترده بهره‌مند است که در درک مفاهیم ١س‏ میترایی 
ونر است. درباره‌ی آیین میترایی» ما از کتب مقدس و یا سرودها و متن‌های باقی مانده 
محروم هستیم. اين بدان انگیزه است که مهر دینان در مکتوم نگاه داشتن اسرارِ طریقت 
خود کوشش بسیار می‌کردند و حفظ اسرار و رموز براي‌شان یک وظیفه‌ی واجب بود. به 


پیشگفتار / ۱۵ 


همین جهت متون مقدسه‌شان اندک» و همان اندک در دسترس نبود. اما زبان و بیان این 
آیین» در تصاویر باقی مانده در مهرابه‌ها يا معبدهای میترایی باقی ماند. هر چند بر اثر 
تعصب مسیحیان و دشمنی بسیار کینه توزانه‌ی كلس مهرابه‌های بسیار ویران گشت. 
تندیسه‌های گرانبها و نقش برجسته‌ها و نقاشی‌ها و موزائیک‌ها... به ضرب تبر و چکش 
٤‏ واشت فراوان یافت اما با این حال» از همان آثار مصدوم بازمانده در 
سراسر اروپا و شمال افر ها و بسیاری از سرزمین‌های گسترده‌ی آسیاء مفاهیمی شایان 
توجه فرادست آمده است. در واقع تا اندازه‌ی قابل توجهی, زبان و بیان و فهم آیین 
میترایی» به وسیله‌ی همین تصاویر میسر است. 

از ڈگ اه و يا تاش یت أدا يدق اس 
رای سرع تست اراد کر سو در حکمت: عرفان و تصوّف بسیار وسیع ایرانی» 
یسنان ال ےآ مر ا کستر یه رک نوی سود الام نات نار ند در ا 
حکمت خسروانی که در واقع مبانی حکمت؛ فلسفه» عرفان» تصوف و دانش ایران يس از 
ساسا هان امت جات هه متخ و ی کر وه و شتا هی را ارات که یت 
کتاب حکمت خسروانی» به شکل گسترده‌ای از نظرگاه زمینه‌ی پژوهشی و مسایل مورد 
تحقیق» با این کتاب. با هم پیوسته‌ای و بسیاری از مسایل در هر د وکتاب یا متمم و مکتل 
هم بوده و یا از زوایایی متفاوت پژوهش شده است. 

باری» به همین جهت کوشش شد تا در کاب از تصاویری گسترده استفاده شود. 
برخی از این تصاویر بیش از این در آثاری مربوط به ا ین میترایی در ایران منتشر شده 
سرک ی تا ای کا کر کا امت دراي تا ایت گرم وی کر 
پایان یادآور می‌گردد که مآخذ تصاویر در ذيل هر یک يا چند تصويرى ياد شده است. 

در متن‌کتاب اغلب ضمن‌مباحثهنگام ی که از عناوین و نام‌های‌اساطیری»تار یخی 
داستانی» مراسم دینی و ... ناد شد ارجاع به مقالات ویژه است. این ارجاع به هر نامى» 
در کتاب فرهنگ نامهاى اوستاستكه صورت نخستين جاب ٢ین‏ مهر و برداشت‌از مقاله‌ای 
ازهمان‌کتاب بود.در ویرایش‌جدیدکتاب" چاپ دوم نیزکتاب حاضره آن‌اشار ات‌به ارجام 
برجاى ماند تا در صورت علاقه» خواننده آ كاه باشد به کدام کتاب وکدام عنوان رجو ع کند. 


چنانکه اشاره شد» از سده‌ی چهارم میلادی, افول آیین میترایی در رم شروع شد. 


8 / تاريخ آيبن رازآمیز میترایی 


كنستانتين» امپراتور روم که مسيحى شده بود ودر روم شرقى مأوا داشت -هر جند خود با 
تعصب پیروی از دين تازه مىكرد اما آيين بيشين خود را خوار و خفيف نکرد و 
درضتده بر ناهد تا بر رات امن هرات زا مورد فقت وف کفحه دار دهت اما نو 
گرفتن مسیحیانی متعصب که زمانی نه چندان دور آنچنان تحت تعقیب و شکنجه‌ی 
حکومت و عمال آن قرار داشتند اجازه نداد تا | بین میترایی به روندی هر چند محدود بر 
جای ماند. جانشین‌های کنستانتین؛ آن مدارای وى را نداشتند و به تعقیب و شکنجه و 
کشتار مخالفان و انهدام معاید و آثار آنان با شدت پرداختند. کلیسا با تمام توان به از ميان 
بردن هر جه سریع تر آیین میترایی پرداخت. کسی را از ترس یارای آن نبود که حتا طلوع 
و غروب خورشید را بنگرد. کشاورزان و دریانوردان» جهت ره یابی و موقع‌شناسی» 
می‌ترسیدند تا در انظار به آسمان و ستارگان بنگرند که متهم به پرستش خورشيد شکست 
نایذیر و میترا بشوند. ' 

ا زمان كسعافين اميراتورى کا مچ قد تا تانود انی مترائی راو 
نشیب‌هایی حادث شد. به صورت ظاهر نیز شیوه‌ی پرستش خورشید شکست ناپذیر» به 
آسانی میسر نشد. آیینی که امپراتوران خود کاهن و پیرو نماینده‌ی میترا محسوب 
می‌شدند. معابد بزرگ برپا می‌کردند. هر ساله به عنوان روحانی بزرگ در مراسم نمادین 
قربانی کردن گاو شرکت و مباشرت می‌نمودند. به همین جهت پس از کنستانتین؛ جانشین 
وى یولیانوس دوباره به آیین میترایی و پرستش خورشید شکت ناپذیر تا رکشت وی پیرو 
پرشوری برای میترا بود. اما 7و او کو تاه بود. بولیان آپوستت ۸005316 1132نت" (۳۱۳ - 
۱ میلادی ولان مرتد) خود یک فیلسوف بود. از همان کودکی بر اثر مکاشفه‌ای که 
خورشید (هلیوس) بر وی ظاهر شد. پنهانی به ستایش این خدایی که می‌رفت فراموش 
شود پرداخت. چنانکه اشاره شد. بر اثر يك مکاشفه, وى خود را برانگیخته‌ی خورشید 


1- ٣۲ء۲,‎ Konstantinus - Histo ,(۳۳۵5,2۵۵۲ع17)‎ 1901, ۰ 

2- Cumont. ۳۲: The Mysteries of Mithra, P.201/PP.88-89. 

كتاب فوق با عنوان راز و رمزهاى آیین میترابی ترجمه و منتشر شده است که برای همه‌ی دوستاران و 
پژوهندگان» مطالعه‌ی اين کتاب بنیادی و کلاسیک جهانی مغتنم خواهد بود. 


پیشگفتار / ۱۷ 


می‌دانست و سروده‌ای را برای هلیوس ساخت که ايمان ژرف وى را بیان می‌کند. ۲ 

وی پیش از رسیدن به قدرت و مقام امپراتوری: به وسیله‌ی ما کسیموس ۱2۳0۱5 
فیلسوف افسوس عداهه«(۳0] با آيين میترایی آشنایی يافته و مراسم تشرّف را طی کرده 
بود. خود را نماینده و تحت حمایت مستقیم میترا می‌دانست و به این مفهوم ایمان قلبی 
داشت. به همین جهت با به قدرت رسیدن» خود رابغ و خدا اعلام کرد و مراسم نمادین 
گسترده‌ای را در تطهیر و تغسيل انجام داد تا از آلودگی‌ها وگناہِ غسل تعمیدی که به نام 
مسیح يافته بود پاک شود. 

به سال ۳٦٣‏ میلادی: آيين میترایی ایرانی راء دين رسمی اعلام کرد و پس از چندی 
که در مراسم قربانی کردن گاو وقفه حاصل شده بود» این مراسم را در آتن برپا ساخت. 
پیروان آيين میترایی که بر اثر تعقیب و سخت‌گیری مسیحیان, پنهان شده بودند -دوباره 
با شور و هیجان به تظاهر پرداختند. در جنين احوالی؛ درگیری‌های بسیار سخت ی که 
همراه باکشتار و ویرانی بود. ميان مسیحیان و مهر پرستان درگرفت. اما بولیان که سودای 
جنگ با ایران را در سر می پرورد و در حقيقت مايل بود به زادگاه آیین میترایی؛ به 
زیارت نایل شود در چنین هنگامه‌ای درگذشت. این نقطه عطف تاریخ است در دین 
میترایی. تهاجم سخت وگسترده‌ی مسیحیان شروع شد. دیگر مسیحیت مسیحیت پیروز شده بود و 
وظیفه‌ی خود می‌دانست N‏ دا تک آلت دست اریاب 
كليسا شده بودند» هر نوع تظاهر به بت پرستی و گرایش به دین‌های باستانی به ویژه 
میترایی را ممنوع کردند. به سال ۳۷۱ بسیاری به اتهام برپاکردن مراسم پنهانی آيين 
میترایی؛ به مرگ محکوم شدند. اینک مسیحیان به جبران و تلافی اعدام‌ها و شکنجه‌های 
گذشته‌شان» هيج گذشتی نشان نمی دادند. ماكسيموس؛ فیلسوف میترایی نیز اعدام شد. 


۳- در تاریخ بيست و يكم مارس ۱۸۴۲ء د یعنی اندکی پیش از مرگ خود. گوته با کرمان دوست صمیمی 
خودش چنین اعتراف کرد: «در نهاد من یک حسّ بارز مهربرستى آميخته بود. هر بار که خورشید را دیدم 
با همان ستایش و احترامی بدان نگریستم که نسبت به شخصیت مسیح در خود احساس می‌کنم -زیرا 
خورشيد نیرومندترین و عالی‌ترین مظهر جمال ازلی خداوندى است که خاک نشینیان می‌توانند دید. 
من باستايش خورشید و نور.قدرت خلاقه‌ی اود رامی‌ستایم که توسط مهرفروزان به ماو جمله‌ی 
حیوانات و نباتات روي زمين زندگی و حرکت عطا می‌کند». 


تصوير شماره‌ی ۱ 


شاه آنتیوخوس 411110612115 و ميترا 
نقش برجسته از مهرابه یا معبد باشکوهی که آنتیوخوس يكم شاه کوماژن (۳۴- ۶۹ پیش 
از میلاد) در نمرود کوه واقع در رشته کوه‌های توروس بنا کرد. 


تصویر شمارەی ٢‏ 


سکه‌های ضرب شده‌ی امپراتوری تراپزوس 11206215 (۲۳6012080) 
ستایش‌گر ایزد سوار بر اسب که به «انسان -میترا» همانند است و نشان‌گر آن است 
كه در پونتوس ۳0615 با هم شناسایی می‌شوند. 

۸ - سکه‌های برنز. روی سکه: نیم‌تنه‌ی الکساندر سوروس Alexander‏ . 

۷6۲5 با پوشاک‌ویژه‌ی‌رومی و تاجی از برگ‌غار برسر دارد. ترکیبی‌از «میترا - 

انسان» با پوشاک شرقی و كلاه فریژی -سوار بر اسب به سوی راست می‌راند در 

جلو مهرابه‌ای روشن. أن روی سکه: شکل‌های ویژه‌ی میترا در بالا و پایین.سمت 

راست: نقش درختی که شاخه‌هایش بر سوار سایه گسترده است. 

8 - سکه‌ی مشابه. 

© - روی‌سکه: آلکساندرسوروس -پشت سکه: میترا با شبیه‌میترا سوار براسب. 

- سکه‌ای مشابه: روى شكه ضور کت 5 ) سوم. 
(T.et M.,P.190)‏ 
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تصویر شماره‌ی ۲ 

سکه‌هایی از بلخ 1261712 

به روی سکه‌های «کرکس» 162767۳665 و «هویرکس» 110061165 شاهان سکایی که بر بابل و شمال غربی 
هند ميان سال‌های ۸۷ تا ۱۲۹ پیش از میلاد فرمانروایی می‌کردند. تصوير میترا همراه با سایر خدایان هندی» 
یونانی و ایرانی دیده می‌شود. اين سکه‌ها نسبت به سکه‌های غرب. پیوند کمتری بامیترا دارند اما به عنوان تنها 
نمایندگان میترا بیرون از مرزهای امپراتوری روم» شایان توجه می‌باشند. 
2 - روی‌سکه: تصویر شاه کی رکس. يشت سکه: تصویر میترا. 
- روی‌سکه: تصویر و کی شاه. پشت سکه: تصویر مرا در ويف یک ايزدبانو 
© - روی‌سکه: تصوير هویرکس شاه. يشت سکه: ایزد حورشید و ماه میترا. 
1 - روی‌سکه: تصوير نیمتنەی هویُرکس‌شاه. يشت سکه: میترا. 

T.et.M.,P. 16 


تصویر شماره‌ی ۴ 
نقش برجسته. مرمر سفید. مهرابه‌ی کاپیتول. موزه‌ی لوور. 
میترا در غار گاو را قربانی می‌کند. همه‌ی سوانح زندگی میترا در این نقش برجسته نشان 
داده شده است: دو ایزد مشعل‌دار در دو طرف میترا. مار سگ؛ سے مم و 
خورشید. سلن 561676 ايزد بانوی ماه. كلاه فریژی میترا. منشأ همه‌ی آثار این نقش 


برجسته به هنرمندی از پرگامون 2618313201 منسوب است. 1۷1.,۳.194 ]1.6 


تصوير شماره‌ی ۵ 


میترای گاواوژن. 
نقش برجسته. پیش از این در «دمُوآندره سینکونیا» 
6ءء dem0 ۵00۲٥6‏ اکنون در «لنین‌گراد). 
(T.et M.,P.229)‏ 


تصویر شمارەی ۶ 
از مجموعه‌ای ساخته شده از مرمر سفيد 
در واتیکان. ۱۷6.,۳۰210 ۳.64" 


وف ها ما 
یکی از کهن‌ترین نمونه‌هاي پرگامون. بخش باقی‌مانده‌ای از میترای گاواوژن. به روى 
مرمر سفید که در موزۂ هنرهای زیبای بُستون نگهداری می‌شود. 


تصوبر شمارۂ ۸ 
آنیتوخوس اول. شاه کوماژن و اهورامزدا 
نقش برجستهاى از پرستش‌گاه آنتیوخوس اول: کوماژن (۳۴۔ ۶۹ پ م) در توروس - 
نمرودکوه 11.2,188,.اع.1' 


تصویر شماره‌ی ٩‏ 
گردیانوس سوم 005018805 با پوشاک رومی که تاجی با شعاع خورشیدی بر سر 


دارد. يشت مدال نقش میترا با تاج فروغمند خورشیدی و با شنلی که به وسیله‌ی باد در 
حرکت است. تن پوش با زره به روی سینه -و با شلواری کوتاه و جاک‌دار. مطابق 
معمول با دست چپ در حالی که انگشتانش در سوراخ‌های بینی گاو فرورفته و جانور 


به زانو ذرامَدِ٭ اسث)نا'دست راست کاردی برای کشتن به دست دارد. 


دعا دراز کرده است. در نفد دوم حلقه‌ای در دست و نوار مواج دیهیم بر سر دارد.] 


موزه‌ای کوتاه برپای دارد. در نقش اول عصايى در دست دارد و دست خود رابه نشانة 


[در هر دو نقش مهر را با هاله‌ای پرتوافشان می ‌بینیم که نیم‌تنه‌ای بلند و قبایی بر تن و 


ت 


[تندیسه‌ای از سی‌بله دو 


قال رای ری ار ور اترتا 


۰ ۳ے‎ pony 


(۱ (۱ 


Fig. lo. 


تصوير شماره‌ی ۱۰ 
مجموعه‌ای از مرمر. سده‌ی دوم میلادی. موزه‌ی بریتانیا. نجه که در این تصوير شایان 
توجه است. آن است که به جای خون از رده‌ی گاو» سه خوشه‌ی گندم از محل زخم 
روییده است. بنابر باورهای میترایی, گندم و تاک از نخاع و خون گاو قربانی شده پدیدار 
شد. 7.61.۷۳6 


خداى خورسید. قطعه‌ای زیبا و برجسته‌سازی باشکوهی از ویرونیوم 0 در تریکوم 
(T.et M.,P. 336)‏ 


نقش برجسته‌ی میترایی از ات یور کم 1 666 که در سال ۱۸۶۱ در نزدیکی ویرانه‌های باروی قلعه‌ای 
رومی در ادن والد ۵060۷۷210 بافت شد. (T.et.M. Plate V1)‏ 


سے 9ے می 


ے ہے : 5 سر سس 
سس وت 


تصویر ۱۳ 
طرح بنای یک مهرابه که در هدرنهایم 1606۲0۳61۳0 کشف شده است. 
۸ : راهعروهای ستون‌دار. 8 راه ورودی به پله‌ها. ) : جایگاه نگاهداری ظروف مقدس در انجام 
مراسم و شعایر. (1: راهرو. ٤‏ : جایگاه‌های سنگی مستطیل شکل برای نشستن در دو سو. ۳: جایگاه ویژه‌ی 
ناظران و مجریان مراسم. 6 : مهرابه و جایگاه تصاویر نمادین اصلی. (370 ۳۰ .1۷ .61 .۲) 


تصویر شماره‌ی ۱۴ 
بشت نقش‌برجسته‌ی زیبا از هدرنهايم آلمان. 


نقش برجسته‌ی نثوئن‌ھایم 616۳116117[ نزدیک هایدلبرگ آلمان. 


اين نقش برجسته از انهدام و تخریب گذشته و به ما رسیدہ است. در سال ۱۸۳۸ در 
غارى نزدیک نئوئن‌هايی توسط کارگرانی که در یک مزرعه مشغول کار بودند بيدا شده 
است. این مجموعه تصاویر از آن جهت دارای اهمیت است که در یک جا دوازده 
صحنه از زندگی میترا به نمایش درآمده از جمله: زایش ایزد از صخره سنگ (بالا 
سمت چپ گرفتاری گاو و بردن به سوی غار (سمت راست) عروج ایزد به سوی 
اهورامزدا (بالا) صحنه‌ی دوم از بالا س ست چپ شایان تأمل است. در این جا کرنوس 
5 2 (زروان) را تجسم بخشیده كه عصای فرمانروایبی جهان را به زوس 


(اهورامزدا) می‌دهد. 


Fig. ۰ 


تصوير شماره‌ی ۱۶ 
پلان يا نقشه‌ی بنای مهرابه‌ای در «استیا» واقع درکناره‌ی رود تيبر 1067 ]. 
88 سکوهای مستطیل در دو سو برای نشستن.)-مدخل ورودی.1-گذر خروجی 
كه به آب گرم‌های آنتونیوس منتهی می‌شد.۳ - جایگاه سرایندگان و محل نقوش 
مقدس. 1 پله‌ها.0 - جایگاه‌استراحت. ]1 جایگاه تندیسه‌ها. 11 دیوارهای 
نگاهدارنده. 
نوشته‌هایی که در کف مهرابه يا کاشیکاری به شکل موزائیکی است درباره‌ی میترا و 
خورشید شکست‌ناپذیر می‌باشد. 
(T. et. M., P240).‏ 
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Fig. 8.‏ 
تصویر شمارەی ۱۸ 
تصوير دو مشعل دار بامیترا -مشعلداران ددوفوری 00800011051 در مھرابەی أستيا که 
اكنون در لاترن 216۲20 می‌باشد. 


تصویر شماره‌ی ۱۹ 
پایه‌ی ستون در کارنونتوم 04۲۸111 هدیه‌ی دیوکلتین ولى سی نیوس 
et M., P.491)‏ .1). 


تصوير شمارة ۲۰ 
پیکره دز مهرابه‌ی «استیا» یافت شده جایی که 
والریوس هراکلس Valerius Heracles‏ و 
پسرائش به سال 0-70 
تصوير شير سر برهنه به نمایش درآمده است. 
ماری شش بار به گرد پیکره پیچیده است. سرمار بر 
فرق سر خدا قرار دارد. دارای چهار بال است که 
نماد چهارفضل می‌باشد و از يشت او بیرون زده. 
درهر دست کلیدی دارد. در دست راست او نیز 
عصایی که نماد قدرت شهریاری است دیده 
می‌شود. بر سینه‌اش آذرخشی نقش می‌باشد. پایین 
پیکره» نزدیک پا در دو طرف انبر و پتک و ولکان 
0 قرار دارد. عروس و نقش دو مار که 
ویژه‌ی اسکولاپیوس ۳۹6۷12015 (یا به احتمال: 
خورشید و آتیس) است همه نمادهای ویژه و 
الحاقی ساتورن 53010 میترایی است و نشانه‌های 
رازآمیز اغلب خدایان در این جا جمع آمده است. 

T.et.M.,P.238 


SHER ۸) 
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۴ ۱۷۱۲۸۱۶۰۵ 


تصوير شماره‌ی ۲۱ 


کرونوس میترایی -یافته شده از فلورانس 
T.et.M.P.259‏ 


Tig. 22. 


تصویر شمارەی ۲۲ 
کرونوس میترایی (اثون ۸۵٠‏ یا زهان بی‌کران) 
تصوير خدای شیر سر برهنه. بر یک کردہ ایستادہ است. درهر دست كليدى دارد. چهار 
بال. ماری که سه بار به دور بدن او پیچیدہ. سر مار از بالای سر و از روی پیشانی گذشته 
و نزدیک دهان است. این تصوير توسط بارتولی 92۳001 از روی شرحی که در یک 
مهرابه در سده‌ی شانزدهم واقع در رم میدان کوئیرینال 20151081) و -ویمینال 
۷1 بيدا شده. طراحی شده است. 
(T.et M.fig.21,P.196)‏ 


تصویر شمارەی ۲۳ 


کرونوس میترایی ‏ خدای شیر سر 
نقش برجسته بر مرمر سفید (همان مهرابه‌ی شرح شده در تصویر ۲۲) 
شمایل تا کمر برهنه است. شلوار گشادی به پا دارد. بازوان ازهم گشاده به طرفین و در 
هر دست یک مشعل دارد. چهار بال بر پشت وی پیداست. دو تا به سوی بالاو دو تا به 
سوی پایین. بر انتهای پایینی دو بالء دو مار پیچیده است. آتش‌دانی پرزیانه پیش روی 
اوست. از فان خداوند. رشته‌ای تا به آتش‌دان کشیده است که بیانگر بازدم نفس 
خداوند به آتش است. 
(Tet M.fig.22,P.196)‏ 


تصویر شمارەی ۲۴ 


بازمانده‌ی یک نقش برجسته بر مرمر سپید ایتالیامی 
بيدا شده از ویرونیوم ۵ در نوریکوم که در موزه‌ی تاریخی رودلفینوم 
1070ا کلاگفورت 12860۴0۲۶ اتریش نگهداری می‌شود. بخش میانی 
نقوش از بین‌رفته است. در گوشه‌ی چپ سر خدای خورشید پیداست. در کناره‌ی 
چپ. تصویر یونانی شده‌ی نبرد اهورامزدا با دیوان دیده می‌شود. در پایین زایش میترا 
تصویر شده است. 
(T.et M.fig.,P.336)‏ 
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نفش بے حستەی بغمهرء ميتراى گاو اوژن. بيدا شدہ از مهرابه‌ای در نزدیکی اشتوتگارت به سال 
۵ از کتاب 2272110115072 از والترهینتس, اشتوتگارت. ۱۹۶۱ مقابل صفحة ۶۵ 
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تصویر شمارەی ۲۵ 
نقش برجسته‌ای بركار و زیبا از هنر میترایی. از هدرنهايم ۲16006۲0116110 آلمان 
در میان میٹرا با دو مشعل‌دار همراه. بالا: نقوش نمادین دوازده برج. بالای نمادها: 
تصوير پیکان افکندن میترا بر صخره. پایین تصویر گاو. و گروه شير جام» کلاغ. 
M.,364)‏ 1.61) 


تضویر شماره‌ی ۲۶ 
نقش برجسته به روی مرمر. لندن 
در میان: میترا در حال کشتن گاو و دو مشعل‌دان گرداگرد نقوش دوازده برج. 
گوشه‌های چپ و راست در پایین: بادها. گوشه‌های بالا: خورشید با گردونه‌اش و ماه در 
گردونه‌ای با گاو. 
(T.et M.,P.89)‏ 


تصویر شماره‌ی ۲۷ 


یک اثر میترایی: برجسته كارى با جواهر 
این اثرء يس از چیفلت 1661 توسط /س.و.کینگ ۷۷۰۴018 مرمت شده است. 


تصوير شماره‌ی ۲۸ 
یک اثر میترایی: برجسته کاری با جواهر 
تولد میترا از صخره سنگ ميان پسران زئوس. 
نقوش کنایه‌ای میترایی در پیرامون: جام کمان. ستاره و نان مقدس [ذرون - 


و رم 
درائه] ۲20۳2 و مار. 


تصوير شماره‌ی ۲۹ 
پیکره‌ی دو مشعل دار همراه میترا 
موزه‌ی پالرمو ۳۵۱6۲۲0۵ 
(T.et M.,P.270)‏ 


تصویر شماره‌ی ۳۰ 
زایش میترا از صخره سنگ. نقش برجسته‌ای بيدا شده از مھرابەی سنت کلمنت زرم 
(T.et M.,P.202)‏ 


تصویر شماره‌ی ۳۱ 


زایش میترا از صخره سنگ. در یک دست خوشەی انگور دارد که در مغرب زمين جایگزین 
«هوم» ززتشتیان شد. 
(T.et M.,P.231)‏ 


(T.et M.,P.336) 
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نمايش صحنه‌هایی از زندگی میترا: میترا هاله‌ای از نور برسر خورشيد خدامی‌نهد. 
ا پیکا: 
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تکه‌ای از یک نقش برجستەی وبرونیوم ۰۷1۲7 
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تصوير شماره‌ی ۳۳ 


جام سفالین. بيدا شده از لانوویوم 21210۷10۲0 
بالا: میترای گاو اوژن. پایین میترای پیروز شده برگاو. در ميان نقش سک و جام 
سفالین بيدا شده از لانوویوم 
(Tet M.,fig.80,P.247)‏ 


رس 
لوحه‌ای از برنز (واتیکان) 


لوحه‌ی چپ. نگاره‌ی ژوپیتر (سیلوانوس 511۷8808) که در دست راست كاج 
مخروطی شکل و سمت چپ شاخه‌ای که ماری به گرد آن پیچیده است دارد. بر شانه‌ی 
راست او یک عقاب و به روی سینه یک نگاره‌ی میترایی ترسیم شده است: میترای گاو 
اوزن. جام. سرقوج و صفحه‌ای با پنج شاخه‌ی نور. 

لوحه‌ی سمت راست: سر زوپیتر به سبک شرقی با ریش و كلاه فریژی. در دست 
راست مخروط كاج و در سمت چپ مشعلی که ماری به گرد آن پیچیده است. اثری 
بدون ملاحظات هنری و ابتدایی. 

(T.et M.,fig,97 and 98,P.260) 


تصویر شماره‌ی ۳۵ 
نقش برجستەی میترایی از آپو لوم دا کیا Apulum, Dacia‏ 


در میان: میترای گاو اوژن و در دو طرف او دو ایزد مشعل‌دار. 
سمت چپ: میترا سوار برگاو و عمل قربانی. سمت راست: شير بر روی جام 
(کنایه‌ی آتش و آب). 
حاشیه‌ی الا شمایل نیم‌تنه‌ی لونا 1008 میثرای رام شده کنار یک رود با 
چشمه, چوپان و گوسفندانش. نقوش گاو در غار وكاو در زورق. 
سمت پایین: محل فربانی. کمان‌کشی میترا؛ شمایل خورشید. 
حاشیه‌ی پایین: بگماز میترا و خورشید میترا در گردونه‌ی خورشید عروج می‌کند. 
70 1 " 

(Tet M.,P.309) 
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تصویر شماره‌ی ۳۶ 
کتیبه‌ای اهدا شده به میترای نَبَژزہ ۵02726 یا پیروز. یافت شده در سارمیزکتوسا 


580129 


(T.et M.,P.281) 


تصویر شماره‌ی ۳۷ 
میترای گاواوژن Tauroctonous Mita‏ 


نقش برجسته روی مرمر سفید. از 18010828 

اين نقش برجسته به موجب نگاره‌های آن دارای ارزشی بسیار است. در میان: 
نگاره‌های کنابه‌ای: سک مار عقرب و دو ایزد مشعل‌دار و کلاغ و در کنار هر 
مشعل‌دار نفشى چون سرو یا کاج. 
حاشیه‌ی بالا: نیم‌پیکره‌های هفت سیاره به ترتیب: خورشید. ساتورن» و ون 
ژوپیتر هرمس. مارس, لونا. 

حاشیه‌ی پایین: نگاره‌ی سه نفر به احتمال در یک بگماز و به احتمال اروس 15105 
و صورت با ریش اوقیانوس 062۳115(). 

(T.et M.fig.99,P.261) ۱ 


تصوير شماره‌ی ۳۸ 


انجمن ميترابى . 
سمت چپ: کلاغ و پارسی. سمت راست: سپاهی و شیر. باقى مانده از یک نقش 
برجسته که در کنجی‌کای 3 پیدا شده است. 
(T.et M.Introduction ,۲.175(‏ 


تصویر شماه‌ی ۳۹ 
مهراب کارنتوم 276111170 پترونل اء امروزی ۔نزدیک وين بازشازی شده 


توسط تراژان 

این مهرابه مطابق معمول از سطح زمین پایین تر بنا شده. نرسیده به نقش برجسته‌ی 
اصلی میترای گاو اوژن دو سکوی فربانگاه قرار دارد. یکی بزرگ‌تر و چهارگوش و 
دیگری کوچک‌تر و تزيين شده. پیکره‌ی کوچک سمت چپ میترا در حال تولد از 
صخره سنگ دیده می شود و سمت راست ورودی» شير میترا ملاحظه می‌شود. در 
سمت چپ جام ویژه برای آب مقدس قرار دارد. پیکره‌ی دو مشعل‌دار بر دو 
ستون در دو طرف به حالت ایستاده قرار گرفته. پلکان و راهروی به مهرابه منتهی 
می‌شود که از جایگاه مقدس بزرگ‌تر است. 

(T.et M.,493) 


تصویر ۴۰ 
میترای گاو اوژن Tauroctonous - Mithra‏ 


این يادمان ميترايى در تملک آقای جين 1۷/۲.9..58 در ساختمان جين واقع 
در تورنتوی كاناداست. طرح و اجزای نقش آشنا و مشترک با تابلوهای قرینه است. 
در گوشه‌ی بالا سمت چپ نیم تنه‌ی خدای خورشید و گوشه‌ی راست ماه. سمت 
چپ نقش خدایی که سنگ شکسته و بيدا نیست. در این جا میترا به جای آنکه 
انگشت در سوراخ‌های بینی گاو کرده باشد, شاخ حیوان را گرفته و سر به عقب 
کشیده شده است. هر دو ایزد مشعل‌دار» سر مشعل‌ها را به طرف بالا گرفته‌اند و 
احتمال این که هنكام بازسازی اثر چنین اشتباهی شده باشد بسیار است. 


(T.et M.,Fig.418,P.483) 


Mithra slaying the bull. On the reverse Cupid 
and Psyche (broken). 


تصویر شمارەی ۴۱ 
١‏ -كندهكارى به روى سنگ يشم. میتراگاو را قربانى می‌کند. يشت سنگ: کوپیدون 
[2۷۳01007) خدای عشق روميان كه با اروس 12505 يونانيان یکی است. و يسيكه 
6 در يونانى به معنى «روح» است و طى ماجراهايى با موافقت انجمن 
خدايان اولمپ با إروس یاکوپیدون كه فرزند آفرودیت است ازدواج مىكند]. ميان 
اين دو نقش شکستگی وجود دارد. 
۲ -روى سنگ يشم: ايزد خورشيد به روى گردونەی چهاراسبه‌ی خويش مىراند 
و در دست گویی دارد که به نظر مىرسد به چهاربخش تقسيم شده است. پشت: 
میترا در حال راندن گاو. 
نگاه‌داری شده در موزەی متروپولیتن ۷160۲0۳011۵8[ نیویورک 
(T.et M.,P.449)‏ 


تصویر شمارەی ۴۲ 
نگاره‌های میترایی به روى سنگ یشم سرخ 

نقوض روی یشم: در ميان میترای گاو اوژن با نمادهای سگ. عقرب کلاغ: نان فطير 
مقدس «ذرون» به روی میز دو مشعل‌دار و در بالا ایزد خورشید و ماه. 
نقوش يشت يشم: شير با زنبوری در دهان (باید توجه داشت که هنكام مراسم 
تشرف برای مقام سربازی و شیرمردی» عسل بر زبان سالک می‌گذاشتند) در بالا 
نقوش هفت سیاره كه جرزی مقدس به یونانی آن را در برگرفته است 

(T.et M.,P.450) 


تصوير شمارەی ۴۳ 
شل خداى خورشيد 


سل 501 خداى خورشيد از سوى ميترابه سمت فرمانروای جهان منصوب شد. در 


سمت راست عصا و گوی فرمانروایی ديده مىشود. 
(T.et.M.,P.202)‏ 


تصویر شماره‌ی ۴۴ 


سیمای غمگین ایزد 

پیکرەی منسو لب به اسکندر در آستانه‌ی مرگ. اين نمونهةى هر پیکره‌سازی مکتب «پرگامن» 
171 و متعلق به سده‌ی دوم بيش از میلاد است. تصوير اسكندر به عنوان یک ایزد 
خورشيدى كه با سر ميترا تجسم يافته در كابيتول يافت شده است (نگاہ كنيد به تصوير ۴) در چهره 
حالت اندوه و تأثر و احساس تألم مشهود است كه ویژگی دارد. اين حالات درهمه‌ی نقش‌هایی كه 
ميترا درحال قربانى كردن كاو است مشاهده می شود. عكس فوق از بيكرهاى مرمت و بازسازى شده 
تهبه شده است. به همین جهت تشخیص دقیق كه جنين حالاتى از مکتب آسيايى ميتراى گاو اوژن 
بردہ باشد: دشوار است. 


(T.et.M.,Introduction,P.182) 


تصویر شمارەی ۴۵ 
نقش برجسته‌ی ماینس ۷2161066[ 
طرف چپ سنگ برجسته: نگارۂ میترای کمانکش. 
طرف راست: خدای بادها که در برحی از نقش برجسته‌های نمادین 
میترای گاو اوژن. در گوشه‌های سنگ برجسته جای دارد. 


ا ص ويد د“ nene‏ 2 4 8 : 3 
سخ دی اح ےج میں دا کر وتو 
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a‏ یں Cp‏ 9۰3 ۰ ۱ 
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جح کے n‏ سوس e‏ 
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لون ROT.‏ نو PO‏ بعر 


تصوبر فوق برداشته شدہ از کتاب میتولوڑی حهانى است. 


تصویری نادر از سی بله. برداشته شده از کتاب تاریخ کوشانیان 


تصويرى از یک تنديسة زروان» پيدا شدہ از مهرابة دورا کے در جاب فرانسوی 
کتاب» جاب سال ۱۹۱۳ هست و در ترجمة انگلیسی كتاب حذف شدہ است. 


تصویر شمارەی ۴۶ 
تصویر اسکلتی که در یک مهرابه واقع در ساربورگ لارین 1۵0۲۲8106 in‏ 92۲۲6060۱۲8 پیدا 
شده و اسکلت نشان می‌دهد که با زنجیری پیش از مرگ مقید شده است. 
(T.et.M.,P.519)‏ 


تصویر شماره‌ی ۴۷ 


ایزد مشعل دار میترانی تصویر شماره‌ی ۴۸ 
Mithraic Dadophorus‏ ایزد مشعل‌دار میترایی كه از روی اشتباه در 
ايزد مشعل‌دار میترایی که از روى اشتباه. به عنوان 7 تنديسة «ياريس»  ۲8٢٢‏ معرفی 


تنديسة ياريس معرفی شده است شده است. 


تصوبر شمارەی ۴۹ 
کرونوس میترایی يا تجسم زروان اکُرّنه ۔زمان بی‌کرانه 
نشانواره‌های بروج دوازده‌گانه. پیکرہ را در یک بيضى محاط ساخته است. در جهار 
گوشه ایزدان بادها قرار دارد. در اين جاء پیکره بدون سر شير که به طور معمول و 
نمادین به روی شمایل قرار دارد. نشان داده شده است. آرایش و جلوه‌های زیبایی به 
سک روف قابل دیدن است و پیروی از هنر سنتی یونانی -رومی است که ريخت 
هراس آور خدا را تغيير داده است. (نقشن برجسته‌ی مدنا ۷]00602). 
(Rew. arch., 1902, 1., 0. 1)‏ 


تصویر شمارەی ۵۰ 
زايش اریکتونیوس Erichthonios‏ 
طراحى از یک گلدان يونانى Baumeister‏ 


© 


وم 
0 
۱ 


IA‏ نم 
نک رر ار 


7 
7 


ا 
و 0 i‏ 


مهر و سل (خورشید) Ladenburg, Rückingen‏ 


اسرار انحمن الوزيس در يونان باستان و همانندی با اسرار 
آیین میترایی 

چنانکه اشاره شد ميان سده‌های نخست تا پنجم» در اروپا انجمن‌های دينى چون 
انجمن‌های میترایی وجود داشت که با آداب و مناسکی اسرارآمیز و پنهان برگزار 
می‌گشت و اعضا و گروندگان این چنین انجمن‌هایی» در بنهان نگاهداشت راز ند 
و باورها و احکام و نیایش‌های انجمن بسیار سخت گیر بودند. در شرق نیز چون سوریه» 
مصرء كايادوكيه -از چنین محافل ی که نمونه‌ی آن در ایران» مهردینان و انجمن‌های مهری 
و ١‏ گاهیم. در روم / یونان بیش ازهمه چنین آیین‌های رازآمیزی که سرآمدشان 
انجمن‌های مهری دینان بود وجود داشت. 

در یونانء انجمن الوزیس 160818 ہسیار شهرت داشت. مراسم و آداب و نیایش‌های 
الوزيسى آنچنان کسب اعتبا رکردہ بودکه امپراتور کلودیوس تصميم كرفت تامعبد مشهور 
الوزیس را به روم منتقل کند. امپراتور اوگوست اعداع:۸ خود مراحل سلوک الوزیسی را در 
اتن كذ اكه و خر تمان النطاف اتن روهار دعر یر اق اعفان 
اسرار آمیز این آیین تازمان امپراتور ژوستی نین 1051170167[ دوام داشت. ترش كاه 
الوزیس که ڈو ووی و میلادی» یک بار به آتش سوخت. دراواخر سدەی جهارم 0 
: اثر تھاج مگوتھا 5ط ویران گردید -اما به حيات خود با يويايى تا سده‌ی پنجم ادامه 
داد. به مو جب آکاھی ازاحوال فيلسوفى به نام سينه سيوس 5[/65[105 می‌دانیم که وی جھت 
گذراندن مراسم تشز ف در برستش گاه الوزيس» به آتن رفته بود. 

آموزش و اسرار انجمن‌ها و آيين الوزیسی در پرده پنهان بود و کسی حق افشای 
وق کو و ا فى او کرو ا مسا قرش 
برایش تعیین می‌شد. کتاب‌ها و رسایل‌شان» چون مهردینان به ما نرسيده است. اما به 


۲ تاریخ آیین رازآميز میترایی 


وسیلەی مورخانی چوذ: مانهتون» پوزنیاس پلوتارک» گالین ٣ى۰‏ 
,۳11270116 ,031162 از معتقدات و مراسم‌شان آ گاهی‌هایی داریم. 
هم‌چنان که در زمان اشکانیان و ساسانیان بسیاری از بزرگان درانجمن‌های 
مهردینان عضو بودند -در یونان و روم نیز بزرگان؛ امپراتوران و فیلسوفان و خردمندانی 
چون سوفوكلء افلاتون» سی سرون» پلین و... با احترام و باور نسبت به اسرار و آموزش‌های 
الوزیس در ل خود ارا ياد کر ده‌اند. آربستید Aristide‏ خطيب برحسته‌ی یونانی» 
مه ۵ و ۰ 1 7 
پرستش كاه الوزیس را مأمن و حرم همه‌ی مردم زمين معرفی می‌کند و می‌نویسد که 
مراسم و آداب نمایشی الوزیسی در نهایت درخشندگی و شکوه بسیار هول انگیز است و 
در جهان تا کنون چنین اسطوره‌ی باشکوهی سروده نشده ونمایش‌هایی بدین اندازه که 
روح و جسم آدمی را تسخی رکند دیده نشده است. ' 
يكى از 520 مراسم وآداب الوزیسی؛ آداب مقدس؛ با شاه -كاهن» يا شاه 
كشيش اعظم است .این عنوان» زیربنای معتقدات اغلب جوامع باستانى استكه شخص 
شاه را روعاتی برک غا اش كيش اعظم و نماینده‌ی خداوند در حالت تجسم 
می‌دانستند که علاو ه بر سلطنت» وس كن ر ای فیط و یهد اف شئونات 
مقدس دینی است و شخص وی تجسم مطلق خرد و نیروی اندیشه (سحکمت) و نیروی 
سياسى و دینی است. در مصر در تمدن‌های میانرودان و در ایران؛ نیز روم و یونان چنین 
بود. شاه نیز بزرگ و مهتر شبانان و کشاورزان بود و به تعبیری کنایه آمیز شود 
ص َ‫ ۰ ۰ 03 ۰ ده ل * 
007 چوپان و زارع محسوب می‌شد. به موجب اسرار الوزيسى» در اساطير شان 
نقل است* که یکی از شاهان داستانی؛ کشتزاری مقدس پان نهاده بودکه در آن گروه 
پیروان را با روش‌های پنهان ساخت شخم و بذرافشانی و برداشت محصول آشنا 
می‌ساخت. اين اسطوره» در مهربشت سابقه‌ی کهن تری را نشان می‌دهد و میترا خود 
موجد و نگاهبان مراتم و چراگاه‌ها و کشتزارهاست که نقل آن در ترجمه‌ی مهریشت یا 


3- Eleusinos, de Natura deorum. vol I. 
4- Royal Hiero Phantichue. 
از ۸1130 15606 که از كارهاى يونان شناس نامی ۔و. مانیان نعل کر ده‎ Les Societe 5676/65 ۵۔به نقل از‎ 


اس 


بخش یازدھم/ راز و رمزهای الوزيسى / ۴۸۳ 


سرود میتراگذشت. به موجب یک روایتکهن زر نشتی» زرتشت در یک باغ و کشتزار به 
شاگردان مورد اعتماد خود ۔راز و رمز طبيعت و باروری وكشت و بذر رامی آموخت که 
صورتی نمادین وکنایت آمیز و عارفانه داشت * 

شاه -کاهن اعظم معبد الوزیس, در مراسم انجام سماع آیینیءگویا معراج‌هایی داشته 
که اين معراج‌هاء برای میترا نیز بوده است و بیانی از وحدت وجود را ارائه می‌دهد که 
تاک کت اس ر کو جود و چت کےا كنار اا ره و تشر 
کرده» شاه _کاهن اعظم میگوید از نام عَلّم من به شناخت اینکه کیستم دست نخواهى 
يافت. آتکه من بود زمانى در طى رهروی و سلوک به سوى دریای فراشناخت ارغوانی 
رخت بر كشيد (وجود عینی من» و منیّت در طى سلوک از بین می رود) و سرانجام باشد که 
بدان جایگاہ نیک بختان برسم. 

جنين سفر عارفانه و تودیع و خلع بدن» برای آن کسی که می‌بایست شاهكاهن شود 
با ریاضات و سخت کوشی‌ها و دشوار گذرانی‌های بسیار حاصل مىشدء چنانکه برای 
رهروان آیین ميتراء و مراسم تشرّف از مقامی مادون به مرحله‌ای بالاتر» با تمرین‌های 
سخت و دشوار و آزمایش‌هایی بسیار جانکاه و ترس آور حاصل می‌شد. 

شاه -كاهن اعظم؛ برای رسیدد به چنین جایگاهی -ابتدا دوران انزوا را درمحلی 
پرت و دور و ترس آور می‌گذراند تا با آلام و دشواری‌های رل 
کنایه آميز لازم بود تا از یک رود خروشان» يا دریای توفانی» ياكذركاهى سخت با شنا 
بگذرد. سپس با زورقی این راہ را طى کند تاكار آزموده شود و به مقام ناخدایی رسك 
a‏ است که به ساحل آرامش می رسد. 

پس مرحله و دورانی است آن هم به صورتی نمادین» بايد از آلودگی‌ها تطهير 
کرو سفر وی هم چنان ادامه می یابد. سرانجام باید به چکادی دراوج؛ خود را برکشد. در 
اين صعود يا سير و سلوک ابتدا به حضور و دیدار کهتر خدایان می رسد و پس از أن به 
دیدار خدای خدايان زئوس تشرف حاصل کردہ و خداوند وی را همراهی میکند. در طى 
این سفر و ارتقا که مراحل سیر و سلوک است» سرانجام بايد درهستی زئوس» خدای 


وا ن دوش از تکار نل تصن ۰ به بعد. 


۴ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


خدایان ذوب شود و با او یکی گردد. در چنین مرحله‌ای است که در واقع سفر و سیر و 
سلوک به پایان می رسد و خود را رویاروی و یگانه باخدای خدایان می بیند و به عرفان و 
حکمت و اشراق واصل می‌شود. در چنین مرحله‌ای است که مسأله‌ی دوگانگی و تضاد 
میان غین یا من با ماده با ذهن از میان می‌رود و شاه -کاهن آینده» با خدای خدایان یگانه 
و یکی می‌شود و به وحدت مطلوب دست می یابد و نور و شعاع محض الاهی می‌گردد. 

اين سیر و سلوک در طريقت میترایی نیز با دقت وارد است. آیا در منطق الطیرء عطار 
جز این ملاحظه می‌شود؟ سالک يس از طی مراحل بسیار سخت و دشوار و تحمل 
آزمون‌های جانکاه» و محرومیت‌ها و تحمل شداید -ه رگاہ تاب آورد» سرانجام به 
سیمرغ؛ يا نور مطلق و معرفت تام دست يافته و خود را باخداوند یگانه می‌بیند. 

در گزیده‌های زات سپرم 3-0 و دینگرد 10121250 و زرتشت نامه در شرح حال 
زرتشت و معراج پیامبر همین مراحل الوزیسی را به وضوح در می‌يابيم '. زرتشت نخست 
در کودکی در معرض آزمون‌هایی سخت وهولنا ک قرار ہے که و در معرص هجوم 
دُرَندكان و جادوگران و آتش و بیماری‌های جانکاه واقع ہے رو از آن يس از رودی 
بزرگ و خروشان می‌گذرد. يس انزوا می‌گزیند و به زهد ورياضت مى يردازد تا وجودش 
تسویه و تصفیه از ناپااکی‌ها می‌گردد و چون آماده شد» بهمن» پیک خداوندی بر او فرود 
آمده و به معراج می رود. در طبقات نخستین آسمان با ایزدان و امشاسپندان مواجه 
می‌گردد و سرانجام در عرش برین كه نور محض است. خود را رویاروی نورالانوار؛ 
خداوند بزرگ اهورامزدا يافته و در او مستحیل شده و یگانه می شود و به معرفت می رسد. 
پس بازگشته و به ارشاد مردم می‌پردازد -و معراج رازگونه‌ی میترا نیز جز این نيشت که 
يس از وی» پدران بايد چون شاه ۔کاھن اعظم. به چنان مرحله‌ی وحدت و معرفتی دست 
یابند. 

البته به موجب مکتوم نگاه داشتن اسرار و قلت مدارک مکتوب. از جزئیات آ كاه 
نيستيم. در آیین میترایی نیز وقوف از روی نقوش حاصل می‌شود؛ چون در این آیین 
0 سو فا کون وان اسان کی شد وبري لكان سر کش ات كردق كه 


۷۔نک: تاریخ مطالعات دین هاى إبرانى» فصل ۷ ص ۴ به بعد. 


بخش يازدهم/ راز و رمزهای الوزيسى / ۴۸۵ 


اسرار را مکتوم نگاه دارند. جنانکه در اوست يشت ٤‏ بند )٩‏ به زرتشت سپارش می‌شود که 


اسرار را جز برای اهل راز و محرمان برای کسی فاش نکند. 


توجه به اين ابیات در ادبیات مهری و عارفانه قابل توجه است: 


آن کس است اهل بشارت که اشارت داند نکته‌ها هست بسی, محرم اسرار کجاست 
تا نگردی اشنا زین پرده رازی نشنوی گوش‌نامحرم‌نباشد جای‌پیغام سروش” 


به دقت نمی‌دانیم كه تا جه اندازه اسرار آیین میترایی در آیین الوزیسی وارد شده 
اكوا گترو کات شاف که روسان قراو ان کار کشا رق ن سا سنا 
میگردد و شخص زرتشت و سیر و سلوک این پیامبر. 

سینه سیوس» فیلسوف پیرو طریقت الوزیسی» از دوران انزوا و اعتکاف شاه -کاهن 
ناد کرده و می‌گو ید اين دوران اعتکاف و انزواء پیش از مراسم تشرّفء از آن جهت لازم 
واا كرون قدها سے واه اتويت كه سک نت امھ اران وار كه تیان و 
خوددار باشد و از کینه و نفرت و تهاجم و تجاوز به دور رود. 

یکی از مراسم و آداب تشرّف در آيين الوزیسی» نوشیدن شربت مقدس بود که 
مراحل سلوک و سفر در خود و تودیع کالبد را اسان می‌کرد و در اعصاب تخدیر حاصل 
می‌نمود و عوارض أن به نظر در آوردن دنیایی شگفت و عجیب بود که سالک نوشنده 
از چشمه‌ی الوزیس را به حالت توهم در می آورد که به نوشتة پلوتارک: ستارگانی بس 
سترگ با انوار درخشان و رنگ‌های بدیع! نوسان‌هایی دلپذیر می‌بیند و اخترانی 
پر افضات کرو ای شال کون يفيك ادف از آنها نے تن ادن 

افرادی که خواهان ورود به جرگه‌ی پیروان الوزیس بودند. در مراسمی ویژه لازم 
بود تا از این شربت مقدس بنوشند. اين پُراهوم آنان رابه تخدیر و توهم فرو می‌بُرد و فرد 
راهرو / سالک توانایی می‌یافت مناظر ‏ و کیفیاتی را مشاهده کند و تحت نفوذ و القاء 
مستقيم ور در مراسم اهليت و تشرّفی که برای پیروان حسن صباح برگزار مى شدء از 
جنين معجون‌هایی بهره‌ور فى وت زرتشت به پیرو پرشور خود شاه ویشتاسپ» جهت 
رو ور رواخ کو رض وس ها و الور سالك شاو 


#-جهت مشروح جنين پژوهشی با مستندات و مآخذء نگاه كنيد به كتاب : حكمت خسروانی -باتوجه به 


۶ تاریخ آیین رازآميز میترایی 


مقاط وى 9 ک ایکا هی واه ی ها همي و انه قري تنس وه 
منگ گشتاسپی نامی شد (= زراتشت نامه» بهرام پژدو) به موجب کتاب ارداویراف نامهء مفان 
زرتشتی گرد می آیند و ارداویراف برگزیده ترين موبد را مأموریت می‌دهند تا با تودیم و 
خلع کالبد» روانش به سير و سفر در بهشت و دوزخ و همستکان ۲1272512187 رود و از 
آن جهان, گزارش‌های دیدار را برای مشتاقان بازگوید. پس ارداوبراف خود را آماده 
فى کند: شرت تداس :روي ا ارود تراه ہت و به خلسه و بی‌خودی فرو می‌رود. 
پس ازهفت شبانه روز کالبدش که از روان تھی شده بود با بازگشت روان به قالب مادی» 
به حرکت آمده و بیدار می‌شود. آنگاه شرح مشاهدات خود را از دنیای پسین بازگو 
می‌کند. پلوتارک در شرح ]داب تفه ت0 همانندی‌ها را بیان می‌کند که رهرو بر اثر 
یک سقوط که برایش چون آزمونی ترتیب می‌دهند. بدون آنکه جراحت نمایانی 
پردارد در می‌گذرد. چول سه روز می‌گذرد واثری از حیات درش نمی‌بینند بر آن 
می‌شوند تا به خا کش سپارند. اما پس از این مدت» نا كيان از جای برخاسته و در اندک 
مدتی با تسلط به زندگی بازمی‌گردد و دیگرگونی شگفتی در منش و احوال وی يديد 
می‌آید» کاملا متفاوت با آنچه که پیش از اين بود. در میا ن گروه‌هایی از درویش‌ها و 
متصوفه به دوخ وحدت يا می وحدت اشاره شده که سرری اس همان سكديا دق 
گشتاسپی که زرتشت خود أن را به شاه می‌دهد. برای ترک كردن "من" خود را به حالت 
خلسه و بیخودی در می آوردند. در اوستا امك باد شده -نیز از معجونی که از گیاه وقد 
می ساختند و مُسكر و مخدری قوی بود. ميان درویش‌ها استفاده ازگیاہ یا معجونی موسوم 
به سبزک مرسوم بود. ميان مغان زرتشتىء این یک سنت کهن بود که شکل نوشاندن شراب 
آميخته با بنگ از سوی زرتشت به گشتاسپ و در ماجرای ارداویراف» موبد بزرگ 
آشحار است. اما در رساله‌ی پهلوی زند بھمن شن» بخش سوم بند ۵ به بعد» هنگامی که 
زرتشت از اهورامزدا در خواست بی‌مرگی و جاودانگی کرده و اهورامزدا به دلایلی امتناع 
می‌کند» نوشابه‌ی معرفت را به شکل آب به وی نوشاند تا به خرد همه ۲ گاهی فراز رسد 
باری» شاه -کاهن اعظم آینده» يس از آنکه با زئوس, خدای خدایان رو به رو و با او 


۸۔برای آگاھی نگاه كنيد به وندیداد, جلد چهارم ۔ص ۱۸۳۸ به بعد به ویژه جلد سوم ص ۱۴۹۸ به بعد و 


بخش يازدهم/ میترا و كمان و بيكار / ۴۸۷ 


یگانه می‌شد. مجاز بود تا به مهراب مقدس الوزيس وارد شود. آنگاه در این مهراب مقدس 
به او می آموختند که در حفظ و صیانت ملک و اتباع کوشا باشد و در این راہ حتا از 
خانواده و برادر ببرد. چگونگی طبیعت دوگانه‌ی آدمی را برای او تشریح می‌کردند. 
می آموخت برادری که يايد از وى به راحتی ببرد و تركش گوید و خود را از علایق آزاد 
سازد کنایت از آن بخش از نفسانیات يست و حیوانی وجود آدمی است. شرط عروج و 
ارتقا و صعود به جزیره‌ی نیک بختی و رسیدن به شهرستان نیکویی و شهر آرمانی» انقطاع 
از آن بخش بهیمی نفس است. بدینگونه بود که شاه -کاهن و شهریار آیندہہ از قالب 
انسانی ‏ وکالبد مادیش فاصله می‌گرفت و تن يوش لايق شهریاری می پوشید. اینک 
شهریاری بود توانمند که قادربود آنچه را از آسمان نازل می‌شد به رفا فرستد» و آنچه را 
که از زمين برمی آمد به عرش اعلا برساند. این دو منطقه‌ی رو به رو بود با نمادها و 
کنایات حیوانی آتش و هوا: شیر مهتر حیوانات زمینی بود و عقاب مهتر وسرور پرندگان 
در هوا. سومین کنایه و نماد شهریاری‌یی این چنین در يونان» دلفین بود كه مهتر آبزیان 
در دریا محسوب می‌شد. نیروی فوق العاده‌ی آب‌هاکه میانجی نیروی آتش و باد بود تا 
بدان درجه بود که آب دریا را سرچشمه‌ی همه‌ی نقوش و تصاویری می‌دانستند که به 
موجب نور در صیقله و آیینه‌ی آب‌ها منعکس می‌شد. به همین سبب شاه -کاهن اعظم» 
شهریار مطلق آب‌ها نیز به شمار می‌رفت و همچون آب‌ها و باران بايد به زمین نعمت و 
برکت زایش می‌بخشود. به همین جهت است که در مراسم طلب باران در خشک سالی» 
شاه -کاهن اعظم میانجی بود. 

همه‌ی این موارد» در ا سی میترایی هست که بدان‌ها با تفسیر اشاره شد. مرا 
خورشید است» پرتو و انوار خورشید است. آسمان است. آب است و باران را بر زمين به 
هنكام می‌باراند. مهر میانجی است که ميان آسمان و زمين است. از نقش شير و آتش و باد 


( - وايوء وات) و دلفین و آب و ... در طريقت مهری ياد شد. 


میترا و کمان و پیکار و خنجر میترا و آب و باران» تولد 
میتراءرازورمزشست وشووغس کردن دربيش در آمدھای آ يبنى 
5 5 : ہے ٴ ے ۳ ۲ ٠‏ 
درواقع کمان کشی و روان كردن ات ا2 ھک روش ترفن وت ايين ميتراو 


FAA‏ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


زندگی اوست که ملاحظه می‌شود خود تا چه حد نماد و بازگ وکنندەی اسرار و تفسير و 
تأویل می‌شود. اعمال زندگیش چنانکه اشاره شد» در نقاشی‌ها و تندیس‌ها و نقش 
برجسته‌ها برای ما به صورت گنگی محفوظ مانده است. یکی از برجسته‌ترین سلاح‌های 
ےا گار کا ی تاش جاک سار شور یکی یسک کا کر و 
لمعنو كو انها نان اسم ک سس رک کال و کاس کال ورن ار ی است: 
در بخش‌های گذشته که فشردەی يشت دهم نقل شد ملاحظه کردیم که تعداد بی‌شماری 
اماز ر کنا هاو کات ها وش رها در كردودى سور :شتا طا تا 
یافته‌های باستانی» از کمان و پیکانش برای معجزه‌یی استفاده کرده و آن در آوردن و 
جاری ساختن آب است از صخره. 

در مهريشت ملاحظه شد که مهر فرو ریزنده‌ی باران از ابر است. مهری دینان در 
هنكام کمبود آب» از وی طلب باران می‌کردند و او بود که باران می‌بارید. يس این 
نقاشی‌ها و پرده‌هایی که مربوط به آوردن آب به وسیله‌ی میتراست؛ نبایستی موجب 
تأويلاتى گردد تا برایش ریشه‌یی غیرایرانی یافته شود. حتا با متون ودایی درباره‌ی 
وم 0۵و میترا نیز سازگار است. نقوش چندی از این معجزه‌ی میترا یافت شد ه که 
ا اف ها بن عون قد اند اعد مد ا تس بارش تن اب زا تاو 
می‌دهد. در یکی از این نقوش میترا را می‌بينيم که تیر را بر کمان نهاده و بر تخته سنگ 
می‌زند. ازتخته سنگ آب جاری است و فردی زانو به زمين زده و از آن می‌نوشد -در 
حال ی که مردی دیگر برابر میترا با حالت خضوع و سياس زانو زده است. 

این نقوش از هنگامی ١‏ گاهی می‌ده دکه خشکسالی؛ کار و زندگی را بر مردم سخت 
کرده بود. به همین جهت گروه مردم به ستایش مهر پرداخته [- مردی که برابر مهر به 
استغاثه و تضرع زانو زده] و مهر نیز به ابرهایی که باران رادرون خود محبوس کرده 
بودند» تیر می زند و ابرھا آ افار فان تس وا یره ا اسان ستاو 
تير زدن ميترا بر تخته سنگ» در واقع تيرانداختن به ابر است] باران را آزاد می‌سازند و 
مردم از خشکسالی و بی آبی رهایی می یابند [مردی که آب جاری از صخره را می‌نوشد ]. 
در اساطیر ودایی نیز مشابه این روایت آمدهکه با تیر انداختن به ابر باران جاری می‌شود. 


بخش يازدهم/ ميترا يا مهر سوشیانت / ۴۸۹ 


در اسطوره‌هایی مربوط به فریدون: آژی دهاک و جمشید این همانندی‌ها آمده است". 

آپ در آیین میترا دارای اهمیت فراوانی است. یکی از آداب مهری دینان شست و 
شو و غسل بود و چنانکه درخلاصه‌ی مهریشت گذشت» برای شرکت در مراسم ستایش 
مه افراد ملزم بودند تا مدت چند شبانه روز مطابق با ادابی خود را شست و شو دهند و 
متحمل ضربات تازیانه گردند. در مهرابه‌ها یا چاه آب وجود داشت و یا چشمه‌های 
جوشان. به همین جهت کف مهرابه‌ها جوی حفر می‌کردند. آيا ميان اين اندیشه‌ها و 
آداب» با تقدس آب دریاچه‌ی کیانسیه 162610 با هامون که نطفه‌ی زرتشت ميان آن 
قراز ذاشنت نا دوشیژهی با كروي از تار سارہ و موعود زر تی زاو ئن لا کرد 
ارتباطی برقرار است؟ 


ميترا / مهر سوشیانت 

میترا» سوشیانت و منجی و موعود. یگ روابت ابرانی» روایات 
ابرانی به نقل از گزارش‌های بونانی درباره‌ی میترا یا شاه بزرگ 
سوشیانت» مفایسه‌ی روابات بهلوی | اوستایی با روایات 
مسیحی | رومی درباره‌ی ظهور میترا در پابان جهان. تولد میترا از 
یک با کره. روایات ارمنی درباره‌ی میترای سوشیانت» روایات 
عربي کلاسیک درباره‌ی زرتشت و اسناد منجم و ساحر و 
بذاك ده وى نادرست است» ببشتر روابات هر گاه محعول 
نباشدء گزارش‌هایی مسخ شدہ از مغان مادى و ۲ .يينهاى زروانی| 


مسايل بسيارى به وضوح يا به اشاره دربارۂ ميترا وجود دارد که در پردۂ ابهام باقى 


مانده میترا و آناهید رابطه‌ای هست؟ برخی از پژوهشگران» میترا را فرزند 
آناهید با کره (پا ک» بدون آلودگی) می‌دانند. اين مربوط است به روایتی درباره‌ی موعود 


ی 


و منجی در دين زرتشتی که یت ۹205270 (سوشیانت) نام دارد و از نطفة زر تشت 
است که در دریاچه‌ی هامون پنهان می‌باشد و ۹۹۹۹۹ و از ان NE‏ دم کت 
از طریق دوشیزه‌ای با کره که در آن آب شست و شو می‌نماید» حمل برداشته و متولد 
می‌گردد. به این روایت در يشت سیزدهم اشاره شده» بدون آنکه نام ایزد بانو آناهیته برده 
شود ' أ. در يك روایت متأخر فارسی» شرحی هست که با متون یونانی قدیم درباره‌ی 
مغان همانندیهایی ویژه و اشاراتی یکسان دارد. و این در مورد ظهور منجی و نجات 
بخش است که در دورانی نامشخص از تاريخ ایران» به احتمال درعصر يارتهاء این 
موعود همان میتراست. در زند هومن يس از حوادثی که در يايان جهان به وجود می ايد 
وفوا سقف ور تمهت الكو یف و راک سر بو نی مرک 
به وقوع می‌پیوندد. در بندهش ' ' نيز اشاراتی پرا کنده هست» اما جهت مقایسه و قدمت و 
اصالت» بهترین مأخذ» همان رتو هوش ین می‌باشد : 

افا مل ووانت قار ذر سددو فده از هه وار اسيك" : 

زو ا ات مھ تہ تقر ورعبات 
روا بکرد و شاهگشتاسپ دین بپذیرفت و در جهان روا بکرد و آشکاره -و دیگر به هفت 
کس تسم درفي بد ماف دہ واا وو كان فان ورا مت ی رخافیت كمه 
ایرانویج شود. در مدت سه ماه با زن خویش نزدیکی کرد. هر با رکه آن زن برخاستی و 
برفتی. و چشمه‌ی آب هست از آن قهستان» و آنرا کانفسه (هامون) خوانند ".و در آن 
آب نشستی و سر و تن بشستی و منی در آن آب بگمیختی. دادار اورمزد نه بیور و نه هزار 
و نهصد و نود و نه فْرَوَهْر آشوان بر آن منی موکل کرده است تا آن منی نگاه می‌دارند *. 
چون هزار زرادشت برآید جایی ‏ وکوهی است که أن جای (را) كوه خدا خوانند» و 


۰ فرهنگ نام‌های اوستا؛ جلد دوم» زیر عنوان سَنُوشْیَنت. ۱ 
Anklesaria, 136 Bundahishn, Bombay, 1908,3: 328.‏ -11 
۲ وه مس سو ود کین رات مده ان وت هاف 376 
۳-صددر نر و صددر بندهش» دابار» بمبئى ۱۰۹ در ۳۵ از صد در بندهش» ص ۱۰۵ -۱۰۲. 
۴۔فرھنگ نام‌های اوستاء جلد دوم ص ۹۵۰ به بعد. 
۵۔یشت ۱۳ بند ۶۲ برای همه‌ی آگاهی‌ها ونام مادران موعودهاو حوادث و رويدادهاء که بسیاری‌شان با 
اشارات در يشت سیزدھم آمده به جلد دوم فرهنگ نام‌های اوستاء زیر عنوان سوشیانت نگاه کنید. 


بخش يازدهم/ ميترا یا مهر سوشيانت /۴۹۱ 


قومى بسيار از جمله بهدينان آنجا نشستهاند (ساكن هستند) و هر سال روز نوروز و چون 
مهرجان (مهرگان) ينه آن مردمان؛ دعر تق كانه (دوشیر کات با کرگان) را بفرسختد در آت 
آب نشینند. چه زراتشت آن حال به ایشان گفته است که اوشیدر و اوشیدر ماه و سیاوشانس از 
دختران شما بدیدار خواهد آمدن. و پس حون دختران در آن آب نشینند و سر بشویند» 
چون آن دختران پیا ند - پدران و مادران ایشان را نگاه می‌دارند تا آنگاه که وقت دشتان 
دع شار امشان ناف سی کرت کاو اودرو اودرو ماه ان ا هدن اس دش انور 
قاعدۂ هر سال بروند و اندر آن اب نشینند. و دختری باشدکه او را نامی بد باشد و آن دختر 
از آن آب آبستن شود. و چون [هنگام] دشتان باشد نيز دشتان شود. مادرداند او را نگاه 
دارند تانه مام ترآ اش واشهدر ار ار ات و هون بس سا شوو وه ویک اورمزد 
شود. باایزد تعالا همپرسه کند. و ده شبانروز خورشيد در ميان آسمان بایستد و فرو نشود 
تا همه کس بدانند که کار نو پدیدار خواهد آمدن. يس چون دين بپذیرد و بیاید به 
ایرانشهر روا بکند و دیگر باره دين تازه شود هم چنانکه در آن روزگار که کسی چیزی 
از کسی نیایش نکندہ یاگاهنبار نسازد او را به داور برند و باد افراه تمایند و مردم در راحتی 
وایمنی باشند. 

و چون تیرست سال از روزگار اوشیدر بگذرد همه دد و دام هلاک و نیست شوند. 
وس ر پدیدار آید سخت بزرگ و سهمناک و مردمان از سبب آن گرگ به رنج آیند و 
بنالند و بسیارکس هلاک کند. و پس به اوشيدر شکایت کنند و اوشیدر یزشن يزدان بکند. 
مردمان راگوید شما سلاح بردارید و به جنگ او شوید. مردم به جنگ او روند و آنگرگ 
هلاک كنند. و بعد از آن هیچ دد و دام چون:گرگ و شیر و پلنگ و مانند ايشان هیچ نباشد 
الام لھا كدوم ضایف شوه 

و چون تیرست سال از روزگار اوشیدر بگذرد» دیوی پدیدار آید که آن دیو را 
ملکوس خوانند . و مردمان راگوید پادشاهی عالم به من دهيدء و مردمان او راگویند دين 
بيذير تا پادشاهی تو را دهیم. او نپذیرد و قبول نکند. و پس بر آن ستیزه و لجاج سه سال 
بگذرد که به جادویی برف و باران يديد آورد و این جهان خراب کند چنانکه هیچ كس 


۶-برای آگاهی از همه‌ی موارد ياد شده نگاه كنيد : وندیداد» جلد چهارم. ص ۱۷۵۵ به بعد. و ذیل هر نام -به : 
فرهنكك ناع‌های اوستا. 


۲ / تاريخ آيين رازآمیز میترابی 


در این جایگاہ بنماند. و چون سه سال برآید آن دیو بمیرد و برف و باران باز ایستد و او 
وَرِجَمْكرد و ایرانویج وکنگ دژ و کشمیر اندرون رادها وگذرھاگشادہ شود بدین کشور 
آیند و عالم آبادان کنند و دیگر باره دين در ایرانشهر روا شود. 

شون هرهش امس سال نله واد گر با روو انور آب سيف 
دختری باشد که او را نام وه ُد باشد. از آن رود آبستن شود. چون نه ماه برآ يد اوشیدر ماه از 
وی بزاید. چون سی ساله شود به همپرسه‌ی دادار اورمزد شود. بيست روز و شبان 
خورشید در میان آسمان بایستد و فرو نشود. و مردم عالم بدانند دیگر باره عجایبی پدیدار 
خواهد آمدن -و چون دين بپذیرد و بیاید و در همه جهان روا بکند و مار سره (نوع مار) 
جمله هلاک شوند و آژدهایی پدیدار آید سخت بزرگ. مردمان به رنج شوند» بیایند و 
معلوم کنند و اوشیدر ماه يرشن امشاسفندان بکند و مردمان را فرماید شما سلاح بركي ريد و 
به کارزار شوید. و مردمان به حرب او روند و او را بکشند و جهان از همه خرفشتران و 
جمندگان پا کیزه و پاک شود و مردم از بلاها ایمن شوند. و دار و درخت که در جهان بوده- 
باشد باز دیدار يد و دیگر هیچ بنخوشد و به زیان نشود و تا رستاخیز بر جای باشد. و 
مردمان چنان سیر شوند که هیچ حرکتی و قوت در ایشان نباشد و اگر به نمیرند و نان و آب 
به کار نيايد و بی آنکه چیزی خورند» سير شوند. و همه‌ی مردم دين به مازديسنان دارند به 
پیغامبری زرادشت اسفنتمان انوشروان باد را اوشیدر و اوشیدر ماه اقرار آورند -دین 
مازدیسنان بستایند و بپذیرند وکیش‌های دیگر همه باطل شود و خشم وكين و آز و نیاز و 
شهوت کم شوند و مردم اندر راحت و آسانی باشند. 

و چون روزگار اوشیدر ماه به سر شود دختران بروند بر آب کانفسه (اوستایی 
کسه‌ایه 125308 کیانسیه» يا زره یا دریاچۂ هامون) دختری باشد نام او را اردد بد باش دکه 


از اك انك اف شود وشون سامير ا ته مارکا از و وزانده و خود سی مال 


۷ر شعت ۲ ملہ است: فر وه وهای نیک توانای مقدسین را مى ستاييم که نود و نه هزار و نه سد و 
نود و نه داز آنان نطفه‌ی شمان زرتشت مقدس را پاسبانی می‌کنند. 
در يشت ۱۳/۱۲۸ از این سه موعود که در هزاره‌ی پایان عمر جهان به ترتیب ظهور می‌کنند نیز با نام ياد 


سده است: 


بخش يازدهم/ ميترا یا مهر سوشيانت / ۴۹۳ 


شود به همپرسه‌ی اورمزد افزونى رسد. . سی شبانروز خورشيد در ميان آسمان بايستد و 
فرو نشود. و مردمان بدانند که 0-220 پدیدار خواهد آمدن. پس سیاوشانس 
(سوشیانت) بيايد و مردم به یکبارگی دين مازدیسنان بپذیرد و هر جایگاه ی که منافقی یا 
آشموغی باشد نیست شود. و همه مردمان به یکباره بر دین به مازدیسنان بایستند. و پس 
ايزد تعالاء به قدرت خویش اهرمن را نیست کند. و سیاوشانس فرماید تا يرشن کند به 
گاه‌اوشهّن (-اوشهین‌گاه» بامداد) که بامداد باشد» گاه ھاونگیرد و مردم همه جمع باشند. 
به‌گاه هاون ' حرکت و جنبش تمام برد؟ پدیدار آید؟. و چون نماز پیشین باشد همه زنده 
شوند و خرم و با نشاط باشند. و بعد از آن نماز» دیگر شب نباشد. مردمان همه به نزدیک 
دادار اورمزد باشند و جمله دين بپذیرند» پا كيزه شوند و از همه‌ی بلاها و دردها برهند. 
کی خسرو - وگیو -و توس -و پُشوتن -و سام -و نریمان و جمله اهوشان (جاودانان» 
بی مرگان) آنجا حاضر باشند أ». 

در کتاب‌های مسیحی و نوشته‌های یونانی قدیم كفت و گوها و روایات بسیاری 
درباره‌ی ظهور نجاتبخش‌ها (سوشیانت‌ها) يا منجی‌ها و موعودهاء همراه با پیش بینی و 
پیش گویی‌ها شده اس ت که برای پژوهشگران مسایل ایران باستان شناخته شده هستند» 


۳۹ 
اوخفیِث -ارته 1[5721-607612 = اوشیدر» هوشیدر. 
اوخشیّث منك 06۳02021-)۵/] -اوشیدرماه, هوشیدرماه. 
آشتوث نار تہ ۸۷۵۱-6۲612 = سوشیانت. 
نام‌های سه با کرگان يا دوشیزگانی که مادر موعودها هستند؛ به موجب يشت ۱۳/۱۴۱-۱۴۲ عبارتند از: 
شروتّت -فذّری ۳۷۵1-۳62۲1 نامی بُد. 
ونگهو -فذری [۱0-۳625 ۷۵۳۵ وه بد. 
إرذت قدو ی [۳62۲-)۳۳۵0۵) ار دد ند. 
در بندهشء از این ديو ياد شده. با نام قلکوس سيج [51 3181٥08-1‏ (دجَال) از نژاد تور براذروش 1105-1 
5 كه کشنده‌ی زرتشت است (مراجع در وندیداد. جلد چهارم» ص ۱۷۵۸) داده شده» علاوه بر 
زند وهومن يسن؛ بخش ۹۔۷ روايت پھلوی: فرگرد ۴۸. 

۸۔برای آگاهی از گاهان يا اوقات ينج گانه‌ی شبانروز, نگاه كنيد به: گاه‌شماری و جشن‌های ابران باستان» تھران 
۱ء ص ۱۱۹. 

۹۔جاودانان يا يهلوانان و شاهان قِڈیس و بی مرگ که در ركاب سوشيانت رستاخيز كرده و برپامی‌شوند سه 
وندیدادء جلد چھارم ص ۱۷۷۵. 


۴ء تاریخ آيبن رازآميز میترابی 


جه در اوستا و بخش‌های مختلف آن و جه در منابع و مآخذ عصر هخامنشی و پارت‌ها و 
ساسانیان» چون: بشت‌ها یادگار حاماسپ. یادگار زریران» بندهش» روابات پهلوی روایات 
فارسی داراب هر هر د دار » دند و هومن سس » زراتشت نامه و ...امادر را ےا مسیحی و یونانی» 
روایات درباره‌ی ظهور نجات بخش‌هاء همانندیهای شگفتی با ما خذ اخير ملاحظه 

7 5 5 5 5 7 و کے 0 ۴ “TT‏ ° 
مى شود در مورد تطبیق با روايات میترایی. جسته و گريخته و به ندرت به وضوح در ما خذ 
پهلوی هم اشاره به اينكه سوشیانت میتراست دیده می‌شود. رستاخیز ميتراء يس از 
نخستین عروح به آسمان در سر هر هزاره‌ای مورد اعتقاد و باور دینداران و دين باوران 
بود. هر چند که به شکلی نمادین» این رستاخیز هر ساله نیز تکرار می‌شد که شروحی 
درباره‌ی آل فا و کر اساطیر دیونیزیوسی» ایزیس» نموره سیاوش و ... نمادهای 


گر ای زو 


۰۔مباحثی که درباره‌ی پیشینه‌های نجات بخش در ایران از روى آثار مورخان و نويسندكان مسیحی و 
یونانی» نقل شده با تو جه به دو کتاب اصلی دين ابران باستان اثر ویدن گرن و مغان یونانی مآب. اثر 
تحقیقی و برجسته‌ی فرانتس کومن و جی. بیدز است که کتاب دو جلدی اخير توسط نگارنده ترجمه و 
اميد است به چاپ رسد. مجلد نخست با عنوان: زورو آستر» استانس و هیستاسپ» تحقیق‌هایی دقیق بنابر 
متون سریانی» يونانى» رومی است. در دو سده‌ی پیش از میلاد مسيح؛ پیش‌گویی‌های فراوانی در مناطق 
وسیعی از جهان یونانی / رومى رواج داشت و کتاب‌هایی دست به دست می‌گشت که یا ترجمه‌هایی از 
متون ایرانی بود و يا نویسندگان یونانی /مسیحی /رومی, بر مبنای آن آثار تألیفاتی بسیار فراهم آورده 
بودند. یکی از این پیشگویان» هیستاسپ نام داشت که به‌احتمال اشاره به وشتاسپ اوستایی و فرمانروای 
حامی و هم عصر زرتشت بود. در روایات ایرانی» اشاره‌ای به پیشگویی‌های وی نشده؛ اما در غرب. 
مجموعه‌هایی به عنوان پیشگویی‌های وی مشهور بود. در ایران» این نوع گزارش‌ها و پیشگویی‌ها با 
الهام از سروش‌های غیبی؛ به جاماسپ -وزیر و مشاور این هیستاسپ منسوب است که از جمله 
رساله‌هایی گوناگون موسوم به کتاب جاماسپ: جاماسپ نامک آباتکاری جاماپیک و آباتکاری زریران 
مشهور می‌باشد. کومن و بیدز» پژوهش عمیق و بسیار خوبی را در جلدنخست کتاب مغان بونانی ماب 
ارائه کرده‌اند و در مجلد دوم اغلب متون کهن را با دقت و وسواس گردآوری کرده و به سال ۱۹۳۸ در 
پاریس منتشر کرده‌اند که به سال ۱۹۷۳ تجدید جاب و ترجمه‌ی نگارنده از روی أن انجام پذیرفته که 
ترجمه‌ی مجلد دوم أن با دشواریهای بسیاری رو به رو و به عهده‌ی تعویق افتاده است: 
Joseph. Bidez, Franz Cumont: Les Mages Hellénises Zoroaster. 051۵۲۷65 et Hystaspe,‏ 
D’apres La. Tradition Grecque. Tome I: Introduction, 8,217 Tome II, Les Textes,‏ 

Paris, 1937. 


چ 


بخش یازدهم/ میترا یا مهر سوشيانت / ۴۹۵ 


کیک مک ت م از رساله‌ای ياد شده به نام 56٤1‏ که شهرت بسیاری 
داشته است "و در آن به شرح روايتى درباره‌ی مراسمى از مغ‌ها اشاره‌ای هس ت که مغان 
در هر سال پس از برداشت غلات و ر 0 ۱۳۸۲ Post Messem‏ (در اين جا 
اشاره به تناسب با گاهنبارها قابل سنجش و دقت است. گافتاں س تیش ت 
مروم۳2:/5-77 که مقارن با جشن مهرگان و برداشت دانه‌ها يا غلات است ؟') طی 
مراسمى» بر فراز كوهى می رفتند موسوم به كوه پیروزی 21025-171610112115 ( ے كوه خداء 
در روایت سد درک گذشت)» که در آن جاغاری بود وکنار غار چشمه‌ای جاری بود باگل 
كاف ديفن سماو( غازمت کتدر وی كار قدیم» مهرابه‌ها در غارهای طبیعی که کنار 
چشمه سار یا جویباری قرار داشت مورد استفاده واقع می‌شد) پس از رسیدن به أنجاء 
مغ‌ها نخست خود را شسته (غسل می‌کردند که در آیین میترایی پیش از ورود به مهرابه» 
مومنان شست و شوي خود کرده و نماز می‌گزاردند) و آنگاه نماز می‌گزاردند و به مدت 
سه روز با ادعیه‌ای خفیفه 5[168110 ٥ذ‏ (زمزمه کردن باج یا با ژگرفتن که ميان زر تشتیان 
هنوز معمول است و ادعیه‌ای را زیر لب و به صورت زمزمه تلاوت می‌کنند) خداوند را 
شتا یش :هی کز دند: 

عنان كه ااه سوه روش ندر رار اس تد ان کر موس گر 
گزارش‌های پورفیریوس ٥ن‏ نا٥20‏ اشاره می‌شود که این غار در کوههای ایران به شکل 


۹ 
ترجمدى رواياتى دربارەی اُستانس مغ و زورو آستر را از کتاب فوق و مآخذی ديكرء نگارنده پیش از 
افق دز کات تاریخ مطالعات دین‌های ایرانی» منتشر کرده است. 
کتاب دین‌های ابران باستان از ویدن گرن به آلمانی و ترجمه‌ی فرانسوی أن که توسط ل. ژاسپین انجام 
شده و به سال ۱۹۶۸ در ياريس به جاب رسيده؛ و مطالب ميان صفحات ۲۴۳۔۲۳۵ مورد استفاده‌ی 
نگار نده بو ده است: 
Geo Widengren: Les Religions de L’iran, Chapiter 6, La naissance de rédempteur. PP,‏ 
Paris, 1968.‏ .243 - 235 
Opust Imperfeclum in Matthaeum, Hom,I1.2,2 _ PG "Patrologia Graeca" 6 ۰‏ -21 
Scriptura inscripta nomine seth.‏ -22 
Reitzenstein : Die Vorgeschichte der Christlischen, Taufe. Leipzig, Berlin.P. 379.‏ -23 
۴-گاه‌شماری و جشن‌های ابران باستان» ص ۱۲۶. 


۶ تاریخ آیین رازآميز میترایی 


طبیعی است. این مراسم مخ‌هاء هر ساله به هنكام جشن برداشت لوت ات ماش 
مهرگان یا گاهنبار سوم؛ موسوم به تی تیش هبيه بود. 
مغ‌ها بر فراز کوهء به آسمان می‌نگر سد تاستاره‌ی بخت Stella illa beatitudinis‏ 
طالع شود و فرو رود در حالی که تصوی رکودکی را تجسّم بخشد. 
habens in Se forman quasi pueri parvuli‏ 
در پی شگویی‌هایی هیستاسپ که درباره‌ی آن شرحی گذشت» طلوع ستاره‌ی 
مذکور در زمان و مکان معلوم» نشانه‌ی پیدایی شاه بزرگ است که با ظهور او شریران قلع 
و قمع می‌شوند. این طلوع ستاره که مغان به دنبال آن می‌روند و در روایات انجیلی وارد 
شده است که شرح آن در بخش‌های دیگر هست» اشاره به زاده شدن میترای سوشیانت یا 
نجات بخش می‌باشد. در واقع اين شاه بزرگ» تداعي تجسّمى مجدد از میترا به عنوان یک 
خدای خورشیدی است در روایات مسیحی, نیز مغان بدان نشانه‌ی ظهور ستاره» به دنبال 
شاه بزرگ» يا میترا می‌روند -چنانکه مسیح نيز در ازمنه‌ی متقدم به عنوان شاه شناخته 
ا 
در: زند وهومن ,تسن نیز به روشنی نقل شده» در شب رت 1 (در اوستاکوی 
¡) يا یادشاه به عنوان نشانه, ستاره‌ای در آسمان طالع می‌شو د: 
آل اض زا دقان كوا وس مكار ار شمان ارد سكاس كه 
کوش و عازه ما فا2“ 


۵۔ زند بهمن سن بخش ۷ بند ۶ جهت دقیق بودن و اهمیت موضوع. آوانويس متن نقل می شود: 

hûn 520 Kai 7261 nišãn ۵ تقطاعع‎ raset. 

5۵۲۵۲ hac ٥500۵0 ۷۵۲۵۸, Kad ave 1621 7861 

Starak ۷۱5۵۲ ۷ 

ال درو سم مدو کسر عدا كين از منگر و ها انا ات در در رال فا خر کوب توس 

کاریهایی شده و صحنه‌ی نبرد آخر زمان به سرزمین هند منتقل شده و شاه یاکی: نیز موسوم به بهرام 

ورجاوند ی بدان ديار تد اسنت: بهرام ورحاوند شاهزاده‌ای کیانی است که اندکی پیش از ظهور 

نخستین نجات بخش, یعنی اوشيدر / هوشیدر قیام می‌کند و مزدیسنان را به رسیدن سوشیانت يا نجات 
بخش موعود امیدوار می‌کند. 


بخش یازدهم/ ميترا یا مهر سوشيانت / ۴۹۷ 


همه‌ی اين نشانه‌ها: کوه» آب روان» غار »گل وگیاہہ زمزمه و همسرایی» تولد منجی 
ار یک كرد هوا رقص گر که تقل من شرف به روف ان زوراقای تار انیم 
میترایی است. در پیش‌گویی‌های هیستاسپ نقل اس ت که زرتشت به پیروان خود بشارت 
ظهور شاهی بزرگ را در پایان جهان می‌دهد که نجات بخش است و از دوشیزه یا با کره‌ای 
مقر لد ی شوه کوش بعتا مرن فا وهی هتکامی کا بایان هان فرا رسف تیش از 
آنکه همه چیز منهدم گر دد» شاه بزرگ برای رهایی پیروان دين از با کره‌ای که هیچ مردی 
با او نياميخته باشد» متولد خواهد شد. 

از جهتی دیگر بر اساس یک روایت ارمنی از الیشه ۷۵۳۵2۲64 21:8٥‏ میتراء از یک 
زن متولد می‌شود که هم شاه است و هم پسر خدا .در واقع» چنین روایت‌هایی اس تکه 
به وضوح بنيادهاي روایی و مکتوب مسیحی را روشن می‌کند. در ارمنستان آیین میترایی 
رواج داشت و چان که اشاره شد» در سازگاریها و نشان‌های تار سی چنین امارات و 
حوادثی» با اوضاع سده‌های اول و دوم پیش از ميلاد قابل تطبيق است. در زمان ما نیز 
هنوز در ارمنستان رواياتى درباره‌ی مهر ٥1۴۲‏ و غار و تولد و رستاخیز وی شايع است. 
به موجب اين روایات قطنم M1۲/‏ از یک غول 06021 متولد شده در کنار اين اشاره 
مى بينيم که تولد وی از صخره نیز در رستاخیزهای سالانه مشهود است. غول (1621-162۷) 
به صورت غول اوقیانوس نيز در اساطیر میترایی رومی/ یونانی که با آب مربوط است 
رکف نها هن دا رفول وسوس کو الع وان وت ک یت كفي ور نت شكانقه 
آشکار است و مهر بر اسب سوار با كلاغ همراهش وارد این شکاف سنگ شده و شکاف 
پس از آن بر هم میآید. اين بايد نمادی کهن باشد .چون هر چند به این شکل در 
اساطیر ایرانی و غربی میترایی» نظیری برای آن نمی‌يابیم» اما ایرانی‌ها يس از فروياشى 
شاهنشاهی ساسانی» این درون سنگ رفتن پیشوا و قدیسی را می‌شناختند و آن را 
منسوب به قدّيسان مورد توجه خود نمودند» چنان که القاب مهر را چون نَبَرْرَّه و 
شکست‌ناپذیر و شیر الاهی هم جنين منسوب کردند و چنانکه خواهیم دید تيغ و شمشیر 
۶۔علاوہ بر مآخذی که در آغاز از ویدن گرن ياد شد» جهت ما خذ دیگر؛ توجه كنيد به مغان بونانی مآب. جی. 


بیدز وف. کومن» جلد دوم ص ۱۲۷. 
Widengren.G: Iranische Geisteswelt. Baden Baden, 1961. ۰‏ -27 


۸ء تاریخ آیین رازآميز میترایی 


هراس‌انگیز و دو دم شاه بزركءكه در يشت دهم نيز بدان اشاره استء به قديس / پھلوان 
مورد توجه خود منسوب کردند. هم چنین بنابراین روایات» هر ساله سالگشتِ شب ی که 
میترا عرو جكردء خورا کی از آسمان بر زمین» در نزدیک صخره فرو می‌افتد. ميترا نیز از 
کات مح روس سوت ای تسا ا كمي شوه سول 
شکاف می‌برد و به مدت یک سال با همان مائده‌ی آسمانی می‌گذراند. دو شمع در دو 
طرف وی روشن است و چرخ فلک را پیش روی داشته و می‌نگرد. خروج وی از شکاف 
یا غار» هنگامی اس ت که چرخ فلک متوق ف گردد. پس ظهور می‌کند و به عنوان فرمانروا 
وشاه یرگ جهان را که آ شوت رده امت ا ارد كردن شر دران پر از عدل وداد می کید 

چنانکه اشاره شد» موارد مشترک ميان این روایات در رموز میترایی مورد نظر 
می‌باشد» چون: غار» چشمه سار درخت وگیاه وگل صخره سنگ تولد یا غیبت» ستاره‌ی 
نشانه برای ظهور منجی و نجات بخش» حوادث آخر زمان و وظایف منجی یی که هم شاه 
است و هم جنگاوری دلی رکه از یک با کره متولد می‌شود. در روایات و آثا رکهن روزگار 
مسیحی» سریانی» یونانی /رومی در یادکرد از مغان ایرانی» چنین بيش گویی‌ها با 
ویژگی‌های مورد نظر بسیار اس ت که بسا از آنها به کتاب مفقود هیستاسپ منتهی می شو د 
كه بنونيست معتقد است چنین کتابی موسوم به و بشتاسپ نامک در ایران وجود داشته است. 

در یک کتاب موسوم به 3 نگاری زوکنین 0 Chronique de‏ که یک اثر 
ہی تا ا لسر اق اديت" أ روایت ايراني تولد منجی و نجات بخش ایرانی با عنوال 
شاه بزرگ» به صورت ناشیانه‌ای با یک روایت مسيحى سنتی که گزارش تولد مسيح است 
ادغام گر دیده"" و باورها و سنت‌هایی در این اثر درباره‌ی مغان آمده است: سا وارث 


Le Leggende Orientali Sui magi evangelici, Rom 19523‏ .لا Monneret: de Villard,‏ -28 
ff.‏ 
۹۔ به مرجم شماره ۱۸ از ویدن گرن» ص ۲۲۷ و ادامه‌ی أن ناه کند: جاب متن و ترجمه‌ی لاتینی گزارش 
فوق در 2906 (111,1:1) 
Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium,‏ 
متن گزارش در ص ۶۰و پس از آن -و ترجمه از ص ۴۷ به بعد. 
جهت آگاهی‌های دیگر» جز از سد در ٹر و سد در بندهش که از نگارنده معرفی و بخش مورد نظر از آن نقل 


ے 


بخش يازدهم / میترا یا مهر سوشيانت /۴۹۹ 


احکام و دستورهایی از نیا كان خود هستیم و همه‌ی اسرار پنهان را آموخته و به اخلاف 
خود منتقل کرده‌ايم. به احتمال شما نیز ستاره‌ی راهنما برای ظهور را بتوانید ببینید. ما به 
مقصد كوه پیروزی 7710012115 ۷025 ( كوه خدا) به پیش رفتیم. برای انجام مراسم از 
شهرهاى مختلف, در دامنه‌ی كوه همگان گرد آمديم و به انتظار بوديمكه همه فرا رسند و 
بيست و پنجم ماه شود در پای دامنه‌ی کوه. پچشمه‌ی تطهير La Source de La‏ 
71 واقع است و در آن چشمه شست و شو (غسل ) کردیم. در پیرامون این چشمه 
هفت نوع درخت می رویید: زیتون موه مورد» سروء لیمو سدر وكاج. 

این کوه» ميان کوههای فراوان سرزمين ماء زيباترين و با شكوهترين آنهاست 
(بسیاری اي ن كوه را در رشته جبال البرز می‌دانند» اما سنت» آن را در جنوب شرقی ايران 
معرفی می‌کند). چون به اول ماه برسیم» بر فراز آنکوہ می رویم تا برابر غار اسر ار 09۷6716 
:1/8187 465 رسیدہ و در برابر آن نما زگزاردہ و نیایش کنیم وبا زمزمه خوانی (باج 
كرشن ) يدر بی‌نهایت بزرگ آسمانی راکه ازلی و ابدی است ستایش کنیم. و پس از سه 
روز به غار وارد شده ودر براب رگنج‌های انباشته‌ای كه برای اهدا به ستاره‌ی بسيار نورانی 
كه در انتظار دیدن نورش می باشیم قرار میگیریم... و شاهد رؤيت مقدسى مىشويم که 
مده و بشارت آن را در روايات خود داريم. به همین جهت هر يك از ما زاثران» به اين 


۳۹ 
شد نگاه كنيد به اباتکاری جاماسپیک, که متن‌های فارسی و پهلوی و پازند آن توسط مسیناء ۱۹۳۹ در رم 
به جاب رسیده است: 

Messina. Giuseppe: Libro Apocalittico Persiano Ayûtkûr I Zûmûspik. Roma ۰‏ 
برای مآخذ سنتى زرتشتی» علاوه بر متون پهلوی كه ياد شدء به پازند و فارسی که توسط زرتشتیان 
مکتوب و چاپ شدہ: 
كتاب گلدسته‌ی چمن كيين زرتشت» جاب موبد مهرگان سیاوخش. جاب بمبئی» ۱۲۹۱ یزدگردی. در این 
کتاب گزارشی از وهمن يشت آمده و از ص ۳۱۱به بعد چند نسخه از جاماسپ نامه به چاپ رسیده که 
برای پژوهشگران می‌تواند مغتنم باشد. 
نیز در جلد دوم روایات داراب هرمزدیان بمبئى ۱۹۲۲ء ميان صفحات ۱۰۱-۱۳۰ رساله‌ای به عنوان احکام 
جامامپ که نویسنده یادآور شده از پهلوی ترجمه کرده؛ به جاب رسیده است که همان پیشگویی‌های 
جاماسپ می‌باشد که نسخه‌های فراوانی به پازند و فارسی» منظوم و منثور از آن به صورت پراکنده جاب 


شده الي 


۰ تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


اميد و نیت بدین کوه مقدس روی آوردیم از شهرهای خودمان -و شست و شو و تطهیر 
كرديم در جشمدى تطهير و نيايش و باج كر فتيم تا نایل به ریت ستاره‌ی نورانی شویم. 
آنگاه نور را رؤیت کردیم از فراز سرمان؛ به شکل یک ستون بالای کوه اسرار قرار 
کرت فنا مکی آ7ا اروق نورا و کر خاد عدف ها را در شک و اغات قرو 
برد تا جایی که بر اثر آن از سخن بازماندیم. ستاره‌ی نورانی» هر زمان درخشان تر می‌شد 
ای کی ال از خورشينة | نان مقع ود که در اند کر E‏ مدا ادرف حون 
و طلوع میکندہ نور شدید و پرتون آن چنان اس تکه ستارگان را پنهان می‌کند. اما 
به چشم ما راز آموزان نور ستاره‌ی درخشان که بالای سر ما قرار داشت ۔آن چنان بو که 
ما تنها قادر به چنان رویتی از ستاره بودیم؛ نه ديك رکسان» چون آن دیگران آشنا به رموز 
ستارہ مجر و اهل راز نیستند. از این ریت شادیها کردیم و پدر بی‌نهایت بزرگ رأ 
اد سپاس گزاردیم که ذو ونان جاک قا بدك یاقتیم تا ستاره را ریت کنيم. چون 
نیایش زمزمه راگذرانديم» دوباره شاهد رويس شگفت انگیز شدیم. دیدیدم که بر 
فرازمان» چنان که آسمان گشودہ شد و مردانی از نور دیدیم که دردست‌هایشان نثار 
سرشار نور بود و فرو شدند و بالای آن ستون نور قرا رگرفتند» آن چنان که سراس رکوہ 
غرقه و سرشار از نور شد و از این رژیت: ما چنان به وجد آمدیم که توانایی دیدن نداشتیم. 
يس از ميان آن ستون نور و ستاره دستی بیرون آمدكوجك و به‌گونه‌ی دست آدمی. و ما 
دیدار کنندگان» ستاره را مشاهده کردیم که وارد غار شد و براب رگنج‌های انباشته قرار 
گرفت و ما ندای سروش و هاتفی را شنیدیم که: با عشق وارد شوید» بدون بیم؛ و تماشا 
کیہ و بنگرید این شگفتی بزرگ و تصديق كردنى را... آشتی و صلح باشد برای شما ای 
یاران اسرار و رموز `( 

اما در مورد اشارات»كه نمی دانیم بيست و پنجمین روز ازکدام ماه؟ فرک ارگ هاش 
پیشین,» با قراین رافارات از جشن برداشت غلات و مهرگان» می‌توان همان انطباق ۲۵ 
دسامبر را تداعی کرت البته بابد توجه داشت که ایخ در سال درست شمسی نمی توانست 
Entrez avec amour, Sans Crainte,et Contemplez une Vision grande et admirable!...‏ -30 


La Paix Soit avec vous Compagnons des mystèêres Cachês. 


کتاب یاد شدۂ ويدن گرن» ص ١‏ 5. 


بخش يازدهم/ ميترا یا مهر سوشيانت /۵۰۱ 


باشدء چون هنگامی که در تقويم ایرانی کبیسه اجرا نمی شدہ ايام و فصول و جشن‌هاء حتا 
نوروز سیّار وو ور کاو ی هر ماه در تعویم ایرانی» به نام ازت ابزد» یا آشی ونگوهی 
۸۵51-۷208 ایز د بانوی باروری و حاصل خیزی منسوب ا در ها که در 
آغاز کتات؛ از انجمن ایزدان میترایی پژوهشی هست. می‌خوانيم که اين ایزد از شمار 
خدایان میترایی است. اما باتو جه به دلایلی که ویدن گرن» برای انطباق روز ۲۵ در تقویم 
ارمتی با نام مهر ارائه کرده است» نمی توانیم باور كنيم در تقویم ایرانی: در روزشمار 
ایزدگانی -به‌طور محتوم روز بيست و پنجم (هر ماه) به‌نام مهر بوده است. چون بی‌گمان» 
در همان عصر انتشار آیین میترایی در روم جهت انطباق» بيست و پنجم مارس (به‌عنوان 
مهر) معرفی شده است. امکان چنین امری در این روایت نیز وجود دارد. 

امّا در مورد کوه خدادر روایت ایرانی و کوه پیروزی در روایت یونانی» مشکل بتوان 
نظر ویدن‌گرن را با دست آویز قرار دادن مطالب شاه‌نامه در توصیف كوه البرز با این 
oy‏ فا رسفطوت لبت رد اک نع دن عبني ناه تق 
ایران» که در یاچه‌ی کانقسه در پای آن قرار دارد» یعنی دریاچەی هامون اک ا 
شرح آنگذشت و در روایت سد در نر و سد در بندهش دیدیم که کوه خدا د رکنار در یاچه 
يا اب کانفسه قرار دارد. کوه خواجه از مرمر سياه و از ایام کهن تاریخ ایران برای 
زرتشتیان از تقدّس ویژه‌ای برخوردار بوده است و از همین جاست که روزی نجات 
بخش و منجی و موعود بزرگ» یعنی سوشیانت از آنجا ظهور می‌کند. حتا از دوران‌های 
پیش از انتشار و توسعه‌ی دين زر تشتی» دریاچه‌ی کانفسه ياكسّه أيه یا هامون به موجب 
مرکز صیانتِ تخمه‌ی زرتشت و بشارت ظهور موعودهاء خود از قداست خاصی 
برخوردار بود و ممنان برای زیارت بدان جا می‌رفتند و چون رسم معهود در سنت 
نمازگزاردن و نیایش» بر بلندی کوه‌ها بود» از آنکوہ هر چند خشک و بدون دار و 
دنبای می رت ۱ 

همه‌ی اشارات که گذشت بانمادها رت اسر مد اي سار كان اس و به همین 


جهت چنانکه برخی می‌پندارند» آیین میتراس غربى» رومی با يونانى شده‌ی آیین میترایی 


۱ گاہشماری و حشن‌های ابران باستان» ص ۸۴ ماقبل و بعد. 


”تاربخ کیش زرتشت» مری بویس» جلد سوم. ص ۱۹۰ و بعد. 


۲ تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


ایرانی نیست» زیرا جه در شرق و چه در غرب -همه‌ی نمادها و رموز و روایات» اصالت 
ایرانی دارد -با توجه به این که در غرب. خدایان انجمن میترایی, با نام‌های معادل یونانی» 
یا رومی, یا... ظاهر شده‌اند. نقل روایات قدیم و کهنی که در پی می‌آید نيز همه در این 
انطباق» که اد و سخن و نقل درباره‌ی میتراست» در کاب می‌باشد -بدون نک نگارنده 

5 ۰ َ 5 ۲ : و 
در القاى محتوم بودن جنين انديشهاى باشد» چون تنها گزارش و پژوهشی است و 

دز مور هسه کت کاٹ نار انت میس است که اھ و اقاس تصورت کر مق 
اما در نهاد و اساس روایت» همه‌ی جزئیات -اصالت ایرانی دارد. در این جا مسأله‌ی تو لد 
مطرح است. تولد از نور. نور در عرفان میترایی کلید و نماد اصلی اس ت که ریشه‌ی آن در 
مھریشتِ اوستایی» یک سنت کهن از شرق ايران و به گونه‌ی تضاد در برابر تاریکی و 
اف می کوک لسن اھ انراق در اس زرووا ار بایان ات در 
پژوهش, همه‌ی ادیان و مذاهب و آیین‌های ایرانی» سنگ زيربناي زروانی دارند و این 
سَئُوشَينته )که معلوم نیست در جه مقطعی از زمان و تحت جه شرایطی توسط مغان مادی» 
جانشین نام میترا شده و این اسم حذف شده است. 

در كوو قسن یبا كوه روزی که همان كره خو ایک ات ن کیان روز کار 
پرستش گاهی وجود داشته, هر چند امروزه در کوه و اطراف آن بسا آثار باستانی 
برجاست. مؤمنان و زائران» از شهرهای گونا گون و راه‌های دور و نزدیک برای انجام 
و در انتظار پیامبر و منجی خود بوده‌اند. نماد راهنمای آنان -ستاره‌ی نورانی و مقدسی 
بوده که از نور و تابش آن» منجی و نجات بخش متولد می‌شد. در روایت ارمنی -برخی از 
زیارت شاه يا نجات بخش یا پیامبر باهدایا رهسپارند و ستاره‌ای هادی و بشارت دهنده‌ی 
٠ -‏ ے ے 
انهاست اخذ و در وقایع نامه‌ی زوکنین» گزارش گر مسيحى هر دو روايت را در كنار قم یہ 
تکرار نقل کرده است. 


ممم سب 
اما نسبت زرتشت با ستاره و ستاره‌پرستی و سوختن وی در اکر آاسمانی و 


بخش یازدهم/ ميترا یا مھر سوشيانت / ۵۰۳ 


كارداني وى درباره‌ی نجوم و سحر و جادو و منسوب كردن نوشته‌هایی فراوان در مغرب 
زمین» ميان سده‌های سوم و چهارم پیش از ميلاد تا سده‌هایی يس از میلاد همه از بافته‌ها 
و تخیلات یونانی است. زرتشت. پیامبر ایرانی و سراینده‌ی سرودهاء یعنی كاثاها هیچ 
نسبتی با این موهومات ندارد» و ... بلکه یک حکیم. یک مصلح و متفکر و پیامبر مژده 
دهنده‌ی زندگي درست و همراه با اخلاق وکردار خوب و حکومت درست و عدل و داد 
بوده ات با نقلی در این زمینه» روشن تر با این مورد آشنا می‌شویم 7 

«... از لابه لای نوشته‌های محعول به جا مانده» به طور عمده» زرتشت به عنوان عالم 
احکام نجوم بسر‌لے نان گرا کر ا ای ا ساهو ا براقي شوه 
می‌شویم که نه تنها هیچ گونه ارتباطی با سنن داخلی کیش زرتشتی ندارد» با واقعیت 
تاریخی حتا از این هم کم تر ارتباط دارد. هم چنین بايد به ياد آورد که خود مژلفین 
نوشته‌های جعلی در ساختن و پرداختن این صورت وهمی و خیالی مؤثر بوده‌اند. نه تنها 
می‌خواستند زرتشت را پدر احکام نجومی» (به آن سبب که تصور می‌کرده‌اند عالم احکام 
تجومی بوده است)» جلوه دهند -بلکه فس داشتند با انتساب آثار احکام نجومی به 
زرتشت» بر حیثیت واغتبار او به عنوان عالم احکام قجوم بيفزايند. 

یکی از عوامل بسیار مؤثر دراین راستاء شباهت اتفاقی نام زرتشت بود. به عنوان 
بخش عمده از شبکه‌ی پنهانی فراگیر تطابقهاء چون يونانيان هميشه مترصد و مراقب 
جلوه‌های نهفته و معانی واقع ىكلمات بودند. معمولاً آنچه بر نبوغشان در يافتن این چنین 
معانی نهفته پیشی می‌گرفت» عمق یاوه گویی‌ها و مزخرف سرایی‌های آنان در زمینه‌ی 
وجه اشتقاق‌های پیشنهادی بود. عنصر " آستر" در نام زو روآستركه فقط تلفظ نام پیامبر در 
زبان پونانی استء یادآور واژه‌ی یونانی اشترون ٥۲0ھ‏ يا اشتر ۸۵66۲ به معنای ستاره 
بود. پس‌از همان اوایل‌کار بر این شدند که واژه‌ی 70705167 معنای ستاره يرست را مفهوم 
می‌کند ( 251701۳165 ستارہ قربانی کننده) و خیال کردند شخصی که این نام را دارد 
نمونه‌ی کامل کسی است که اين فعل را انجام می‌دهد. سپس ريشه شناسی واژه را توسعه و 
شاخ و برك دادند. از عنصر اولیه‌ی اسم» یعنی (20) معنی زنده بودن را استنباط کردند و - 
۳_نگاه كنيد به جاب و ترجمه‌ی تازه‌ی اوستاء از نگارنده. مقدمه. تهران ۱۳۷۹. انتشارات بهجت. 
۴۔ تاریخ كيش زرتشت» جلد سوم» ص ۶۶۸ که نقل از این مأخذ است. 


۴ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


لو ا عر نقد هو فا كاه عابتا پیدا شد که سرنوشتی متناسب از آن استخراج 
گردید. زرتشت به سبب برخورد با آ تش (20) گداخته‌ی (0» ستاره‌ای (۵:/۳) که خود 
راتکه بو تر ان ویو را از کیت و ور ای گری از ھی اسان کسر آن 
عناد بیشتر نسبت به زرتشت نهفته است؛ ستاره از محدودیت‌هایی که زرتشت» جادوگر 
عالم احکام نجوم برایش به وجود آورده بود به تنگ آمده از زرتشت انتقام گرفته او را 
می‌سوزاند. با چنین اسمی نباید تعجب کرد که چرا نوشته‌های احکامی درنجوم» به اين حد 
نسبت به زرفت کا 0 

باز می‌گردیم به مطلب تولد سوشيانت یا نجات بخش. تداخل روايت مسيحي تولد 
پیامبر» با مجموعه روايات یونانی که مشروحترین‌شان به اختصارگذشت و حذف یکی - 
يا یکی بودن هر دو -و یا هر یک به تنهایی از آن دیگری اخذ و اقتباس کرده باشد» 
درست نیست. قدر مسلّم آن است که روایت انجیل متی را باگزارش‌های ایرانی که 
ویگی‌های ریشه‌دار و شناخته شده دارند» نمی‌شود یکی دانست. آثار مکتوب ایرانی که 
اصالتی تأييد شده دارند و به آنها اشاره شد, همه به شکلی در این گزارش‌های یونانی/ 
مسیحی / لاتینی / سریانی منعکس هستند.رئوس و فشرده‌ی این گزارش‌ها حاکی از آن 
است که شاه بزرگ (کی» گوی) یا منجی و نجات بخش موعود» به شکل ستاره‌ای بسیار 
درخشان و نورانی که روشنایی خورشيد راتحت الشعاع قرار می‌دهد» بر فراز کوه 
پیروزی ( كوه خدا)؛ بالای غار پیدا شده و در داخل غار به صورت مردی» نوزادی نورانی 
متولد می‌شود. درحالی که دراسمان مردانی بسیار نورانی وی را بدرقه می‌کنند. این شاه 
بزرگ (به روايتى شاه بهرام ورجاوند) از باکرہ يا دوشيزهاى كه قم كردي بدو نزدیک نشده 
زاده شده» و با این حال به صورت بارقه‌ای از یک ستاره به زمين هبوط می‌کند و به شکل 


۵-_برای آ گاهی درباره‌ی دانش نجوم وبنیادهای احکام نجومی که به طور مشخص در شمار تخصص‌های 
مغان مادی: به ویژه در بین‌النهر ین بود نگاه كنيد به بخش‌های مشخص درکتاب دیگر نگارنده با عنوان 
حكمت خسروانی. نیز درباره‌ی متن‌های یونانی در این زمینه. علاوه بر کتاب تاریخ كيش زرتشت و 
بادداشت‌های آن:نگاه كنك به تاریخ مطالعات دین‌های ایرانی. درباره‌ی نام زرتشت در اوستاو معنی و و جه 
اشتقاق و ریشه‌های تركيبي نام: ونديدادء جلدسوم؛ ص ۱۵۵۶ به بعد. فرهنگ نا‌های اوستاء جلددوم» ذیل 


بخش یازدهم/ میترا يا مهر سوشيانت / ۵۰۵ 


سیاوشانس / سوشیانت -يا میتراء رستاخیزی دوباره را به نمایش می‌گذارد. چنانکه 
گذشت مغها هر ساله در هنگامی معين در پای كوه و چشمه‌ی تطهير» به شست و شوه 
غسل و وضو اقدام کرده» آنگاه بر فرا زکوہ و مقابل غار به مدت سه شبانروز به با جگرفتن 
یا زمزمه می‌گذرانند تا باشد که سوشیانت یا شاه بزرگ -يا میترا ظهو ركند. 

پیشگویی‌های هیستاسپ که شرح آن گذشت مشحون است از خبرهایی که به 
صورتی بسیار سخت از انحطاط اخلاقی و رواج شرارت و بدی وقساوت و هرج و مرج در 
پایان جهان روی می‌دهد. و آنگاه است که منجی يا شاه بزرگ و موعود ظهور می‌کند. 
روشن ترین چنین گزارش‌هایی در زند وهومن یَسن؛ جاماسپ نامه» و بسیاری دیگر از 
کتاب‌های دینی ایرانی آمده است. به موجب زند وهومن بسن فرمانده‌ی جنگ ټشوآن 
است. پسر ویشتاسب و از جاوداناد و بی‌مرگان که در ار كيان استكه در ركاب 
وا ا کا و جددینان و کافران را از دم تيغ ف کوش رنه مرح پت 
چون يارسايان و پیروان دين در تنگنا و سختی و ظلم و فشار دشمنان قرارگیرند ھ ركاه با 
خلوص و نیایش» ميترا را برای یاری فراخوانندہ وی از أسمانء با سلاح مهيب و شمشير و 
گرز خوف آورش به یاری‌شان شتابد. او همراه با ایزدان و فرشتگان پایین آید و آن 
چنان بی‌امان به دشمنان بتازد که تار و مارشان سازد. 

درمتون پیشگویی‌های هیستاسپ در نظایر» مطالبی بسیا رکه به یونانی ترجمه شده؛ 
در كان انا كيان عسي شک فقاو گار ]شمان بر مو تر ان 
نجات بخش همراه با ایزدابِ همراه حمله کرده و کافری را بر جای نمی‌گذارد. 

فرماندەی اين جنك مقدس Guerre Sainte-Sancta-militia‏ که dux Sanctae‏ 
6 معرفی شده» همانندی شگفتی با میترا و توصيفها و ویژگی‌های وی دارد. 
چنانکه در مقام‌های هفت گانه‌ی میترایی» شرحی هست» هنگامی که راز آموزان 8 
در مهرابه به مقام سربازی تشرّف حاصل کنند در شمارِ سربازان ویژه‌ی میترا در جنگ 
مقدس محسوب می‌شوند و در آن شرح» آمده که منظور جنگ‌های زمینی و سربازانی 
چون سربازان ارتشی نیستند بلکه به شکلی معنوی و روحانی» سربازانٍ 5ع)ذانم میترا 
محسوب می‌شوند. ازسویی دیگر اشاراتی که نجات بخش» به شکلی نورانی و بسیار 
مشعشم از آسمان فرود می آید» نماد و کنایه از یک خدای خورشیدی است. چنانکه بر 


۶ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


آن باشیم تا موارد مشترک» کنابه‌ها و نمادها را در آثار مکتوب ایرانی مقایسه کنیم 
سراسر به نقل خواهد گذشت. اما تواتر این همانندیها آنقدر است که یک پژوهشگر را 
هر چند که سخت كير باشد» به امل وادار می‌کند. 
در مود | اق مات دز شرق اکر ترفن كم با ابا رسيا روا در 
آسمان, مغان با هدایای ی که تهیه کرده بودندہ به غار يا آغل ی که نوزاد زا 
بود رسیدند. ابن العبری در تاریخ مختصر الدول شرحی نقل کرده است و این شرح ذیل حال 
زرتشت می‌باشد که مژده‌ی موعودی را که ازدوشیزه‌ای متولد می شود داده بود: 
«زردشت آموزگار مجوسیان در زمانکمبوجیه (قمباسوس) فرزند کوروش بود. او 
اصلاٌ از اهالی آذربایجان بوده است و گفته شده که او از کشور آشور بوده. و نیز گفته شده 
که او از شا گردان الیاس پیامبر بوده است. او از ظهور عیسی مسیح به ملت فارس خبر داد و 
دستور داد که برای عیسی مسیح [مسیحا؛ میترا] قربانی کنند» و او به فارسیان خبر داد که در 
آخر زمان دوشیزه‌ی با کره‌ای بدون تماس با مردی حامله می‌شود. و هنگامی که آن بچه 
از مادر متولد می شود در آسمان یک ستاره‌ی نورانی در روز آشکار می‌گردد؛ و در وسط 
أن ستاره» صورت دختری با کره به وضوح دیده می‌شود. و شما ای فرزندان پیش 
اڑھان اھ ورو ان کرام کم سمیآگا كه ساره ا عافد 
كرديدء برويد به آنجا که من شمارا هدایت کردم و آن مولود راسجده كنيد و برای او 
اق انف آاست کل ناه نوی ا 
در کات هعاس الات نزو ای ورد دامعان ل دات" 
.. عبداللہ بن زیاد گوید: چون عیسا عليهالسّلام بزاده پادشاه ملک عجم 
اردشیر چنان دید که برقی برآمد و ستاره‌ای وی را بسوخت. اردشیر بترسید و 
اد که E‏ سسجت 
عیسا فرستاد. عيسا سه قرص به اردشیر فرستاد. رسولان گفتند در این قرص‌ها 


۶ تاریخ مختصر الدول, الف ابن العبری (5۵۶۲۴-۶۸۵/ ۱۳۸۶ ۱۲۲۶ م)؛ ترجمه: دکتر محمد على تاج پور - 
دکتر حشمت اللہ ریاضی. تهران ۱۳۶۴. ص ۹۲۔۹۱. 

#- عجایب المخلوقات و غراثب الموجودات» تالیف محمدبن محمود بن احمد توسی. به اهتمام دکتر منوچهر 

ستوده ۔تھران ۱۳۴۵ -ص ۷۳-۷۴ جهت تحلیل و تفسیر ے حکمت خسروانی» بخش‌هاي آتش پرستی 

لكوم 


بخش يازدهم/ ناهید و مهر / ۵۰۷ 


کاری هست. دو شخص قرص‌های خود بخوردندء و یکی قرص خویش ينهان 
كرد و پیش اردشير آمدند. گفت: شما را چه داد؟ آن دوكس گفتند: هیچ نداد. 
72 م2 5 5 5 ۴ ۰ ۰ ۰ 2 ۱ 
دیگری گفت: بلی» من قرص خويش فلان جا دفن كردهام. گفت: برو بیاور. ملک 
با وی آنجا رفت. طلب کردند -نمی‌یافتند. زمين را می‌کندند آتشی عظیم ازآن 
بر آمد و قصد مل ککرد. ملک به سجود رفت چون نجات یافت از أن وقت اتش 
س سے - سے 
يرستيدن گرفت.... گویند سبب اتش پرستیدن أن بود که هرمزدبن خسروبن 
بھرام خوانده بود که مولودی بزايد مبارک در بیت المقدس. وی زیت و رز و لبان 
هديه به مریم فرستاد. مریم انبانی از خاک به هرمز فرستاد. وى آنجاکه شهر شيز 
انت فی کرد 
همه ی عناصر سازنده‌ی داستان فوق ایرانی أشي نحش كو تولد فرزندان 
آینده‌ی زرتشت از آب دریاچه‌ی هامون» ستاره‌ی درخشان رور در آسمان نوزادی که 
از با کره‌ای (اناهیتا) متولد می‌شود. شبانان و اغل ياغار و سفارش قربانى و هيج كاه یک 
پیامبرایرانی» برای موعودی که از نسل و تبار و مروج تعاليم خودش نباشد» مژده 
نمی‌دهد. و چنانکه می‌بينيم» چنین بشارت‌هایی در ایران» آنهم از مغان انتشار فراوان 
داشت و پس از سقوط ساسانیاد» نيز اين روایات توسط مورخان و مفسران ایرانی - 
اسلامی نقل شدہ اف 


ناهيد و مهر 

گزارش‌هایی در ضمن مطالب بيرامون بارور شدنٍ دوشیزگان باكره از نطفه‌ی 
زرتشت که در دریاچه‌ی كيانسيه يا هامون پنهان است در دست می‌باشد. به موجب این 
روایات» موعودهای زر تشتی در بایان جهان و سر هر هزاره از درگذشت زرتشت توسط 
دوشیزگان با کره‌ای که در اين دریاچه» در آغاز نوروز شست و شو می‌کنند» از نطفه‌ی 


زرتشت بارور شده و اوشیدر» اوشیدرماه و سوشیانس پیامبران آخر زمان زاده 


۱۳ 
و 


۷۔ روایات داراب هرمزدیار جلد دوم ص ۲۸ ۴۶. 
سددریندهش»ص ۰۶ ٠5-١‏ ۱.برای! گاهی‌های‌گسترده‌ترازاین‌موضوع.نگاه كنيدبه: خستاردرباره‌ی‌مهروناهید» 


ے 


۸ تاريخ آيبن رازآميز میترابی 


در يشتها و منابم پهلوی نیز مصرّح است که نطفه‌ی زرتشت توسط فروشیان 
نگاهداری می شود و به موجب اشاراتی» مهر فرزند آناهيتاء ایزدبانوی پاک آب‌هاست. این 
نام در اوستا به معنای بی‌عیب» بی‌لکه» پا ک و معصوم است که در لاتینی درست با همین 
معنی» واژه‌ای بركرة نيلوق أن است 77:06 شایان توجه است که در منابع عربی 
نيز مریم مادر مسیح» با صفت محصومه موصوف است. 

یکی از مشخصه‌های آيين میترایی؛ پیوستگی آن با آب است. در کنار هر مهرابه؛ 
چشمه» جویبار و چاه آب قرار داشت. نطفه‌ی پیامبر در آب نگاهداری می‌شد و 
موعودهانیز بااشست و شوی مادرشان يا دوشیزگان با کره در این آب بارور شده و به دنيا 
می آمدند. در اوستاه سرود یا شتی ویژه‌ی ایزد بانو اناهیتاست که ایزد بانوی آب‌ها 
می‌باشد و آن یشتِ پنجم» یعنی آبان يشت است. در همه‌ی منابم عیسوی و اسلامی همه 
جا نام عيسا يا مسیح به جای نام مهرء و مریم جای گزین نام آناهیتا یا ناهید شده است '. 
به‌موجب انجیل متی و لوقا( باب اول) نیز اشاره شده که عیسا از دوشیزه‌ای متولد می شود 
که بايد از تخمه‌ی داود و ابراهیم باشد' '. 

در ترجمة تفسیر تبری (حبیب بخمایی» ج ۰۱ ص )در تفسر شوو نع آن 
آمده است: «یوسف آب ببرد از بهر مریم تا سر بشورد و غسل بکند و آب آن جا بنهاد و 
بیرون آمد و مریم ... چون از سر شستن فارغ شده بود... گویند جبرئیل به آستین مریم 
اندر دمید و مریم باركرفت.» جنين اشاره‌هایی در منابع اسلامی پیرامون عیسا و مریم و 
جای گزینی و خلط آن با مهر و ناهید بسیار است.در تاریخ تبری (ترجمة ابوالقاسم پاینده» 
جلد دوم ص ۵۱۰) نیز در قصص الانبيا (حجبیب یغمایی ٦‏ ) نقل است: «مریم چون دور 
رفت ازع ماق ریش بای عونت وهای ورقدھ اناك كاهن (موی ضرق 


درياجة هامون نیز در سوی شرق است) و ستری کرد خود را تاکس او رانبیند که سر و تن 


5 
ص ۲۸ ماقبل و ما بعد. 
گاه‌شماری و حشن‌های ابران باستان» تهران ۱۳۷۱ء ص ۲۸۸۔۲۸۵. 

۸۔ خستار درباره‌ی مهر و ناهید» صص: ٣٠-۳٢٣‏ و ۶۷-۶۸. اغلب برداشت‌ها در اين موضوع از کتاب يادشده 
می‌باشد. 

6 فرهنكك نامهاى اوستاء ذيل مادۂ فراهیم. 


بخش یازدهم/ ناهيد و مھر /۵۰۹ 


شو یکر فان فرح تسس شب كود عامس تح تا کا حراتی را سد 
خوبروى با جامه‌ای نیکو و بوی‌های خوش به نزديك او در آمد... جبریل گفت که من 
رسول خداي توام که آمده‌ام که تو را بشارت دهم به فرزندی يا كيزه و بی‌عیب». 

در مورد نمادهای میترایی درباره‌ی آب» چشمه» صدفء مروارید وگل نیلوفر 
مطالبی در بخش‌های ویژه نقل شده است. اين نمادها گویای روابطی ميان آب و هر جه 
در آب به عمل می آیدء چون ماهی و دلفین با آیین میترایی است و این تمثیل بدان سبب 
است که میترا توسط دوشیزه ناهید که در آب حمل برمی‌دارد و میترا را می زاید به وجود 
آمده است. چنان که دوشیزه‌ای پاک دراب بارور می شود صدف نی زکه درون خود 
مروارید می پروراندہ از جنبه‌ی تمثیلی در شمار نمادهای میترایی در آمد. به همین جهت 
است که نماد صدف و مروارید در ايران باستان جهت بیان دوشیزه‌ای پاک که در آب 
بارور شده و به سوشیانت باربر می‌دارد مورد توجه واستفاده بوده است. در بیان ارتباط 
میان عیسا و مروارید» در تس متی نقلی هست و آن نیز درتأیید همین مسأله است که 
عیسای متقدم همان میترایی است که اغلب تمثیل‌ها و روایات مهری را به خود جذب 
کردہ ا 

در سرودی به سریانی از افراهیم یکی از پدران کلیساکه در آن روى سخن باعیسای 
رهایی دهنده است آمده: «ای ارمغان گران بها که باقر اص بر آمدی... ای مروارید» 
کوچک است اندازۂ تو و خرد است پیرامون تو ووزن تو لیکن بزرگ است شکوه تو؛ در 
آن تاجی که تو را نشانده‌اند مانند نداری... لکه‌های مرا پا ک کن. این تاج از مرواریدهای 
سی اید کم حا ار مس انا ای رای هد ات كا رف كر 
افراهیم خطاب به عیسا می‌گو ید: «مادر تو دوشيزة اقات و مواردی در 


۰-«باز ملکوت آسمان تاجری را ماند كه جویای مرواریدهای خوب باشد. و چون یک مروارید كران بها 
یافت» رفت و مایملک خود را فروخته آن را خريد: 
Leo Wiener: Contributions Tward a History of Arabic. Gothic Culture. N.Y, 7‏ 
Vol IV,PP.131-138.‏ 
ااا 
روسان ۱۶۸ نیز ۱۴۹-۱۵۰ 


۰ تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


اثر ياد شده بسیار ازمتون کهن به عنوان شاهد نقل شده که شایان توجه است چرا مفسران 
و آباء کلیسا تا این اندازه به نقل چنین تمثیل‌هایی رغبت نشان داده‌اند؟ 

زایش مهر از ميان صدف در نقوشی چند از مهرابه‌ها دیده می‌شود. از مهرابه‌ای در 
جيل هيل انگلستان نقشی دیده می‌شود که میترا به شکلی برهنه ميان دو قاب صدف زاده 
می‌شود و این صدف به روی دریا نموده شده که پیرامون آن درقاب مانندی نقوش 
دوازده گانۀ بروج به تصویر در آمده است. چنان که مشروح درباره‌ی نمادها آمده؛ 
درمهرابه‌هاء سنگابی برای شست و شو و تغسيل مهردینان هنكام ورود و شرکت در 
مراسم وجود داشت که مانند صدف تراشيده می شد و نمونه‌ای از آن در مهرابه‌ای واقع در 
پانونية مجارستان پیدا شده است و چنین سنگاب‌هایی در مدخل کلیساها و مساجد نیز تا 
همین اواخر دیده می‌شد. به همین جهت است که در نمادهای میترایی و در مهرابه‌ها؛ 
نقوشی از صدف و مروارید جه به صورت رشته و چه به صورت انباشته در ظرف نشان 
داده شده است. 

هم چنین ازنقوش نمادی ميترايى» ماهی و ذلفين است و دلفین در آب بچۂ خود را 
چون جانوران شیرخوار با شیر بزرگ می‌کند. در پایه و ستون یک آتشدان -یا یک 
سنگ ياية ستونی در مهرابة مریدا واقع در اسپانی» زیر پای میترا یک نقش برجسته 
ازدلفین به روشنی دیده می‌شود و این بيش کش و تقدیمی یک مهر أيين به میترای 
شکست نابيذ بر است: 31۵۲۰.۷5۹۱۸۸ Invicto Mythra Disco. Rvs.‏ 

تندیسه‌ای كه هر گاه آن را از آناهیت (ناهید) بدانیم در موزهُ مریدا هس ت که به 
صورت و سبک یونانی» ناهید برهنه نشان داده شده و در کنار پای او فرزندش سوار بر 
دلفینی است. در مصر و سوریه نیز تندیس‌هایی از میترا هست که سوار بر لین است. 
کرای كونا كوت زان انف ذفنت کر ور ههان كونا کو0 ناشیاه که عو و تا هیا 
نمادهای صدف, مروارید و دلفین را به نمایش در آورده بودند و به همین جهت اس ت که 
این نمادها در دين مسیحی و نقوش مربوط به آن ملاحظه می‌شود. 

از آب که بگذریم به منشأ حیاتیگیاهی مى رسيم. آب» گیاه» باده آتش و خاک در 
آ ا سر كوس سکس کب یی ا با ناش که فرتیادها و 1 نيو فا ور 
و شعایر و مراسم آشناسازی و تشرف نیز این نمادها دخیل هستند. زايش مهر از نیلوفر 


بخش یازدهم/ مهر سوشيانت / ۵۱۱ 


نيز بر همین پایه است. در مورد فریدون و اسطوره‌ی وی. ملاحظه می‌شود که فرّ فریدون 
ابتدا از طریق نی بُن وگیاهی که گاوی آن را خورد و از شیرگاو مادرش نوشید و از این 
طریق به او رسید. در اسطوره‌ی زندگی زرتشت نیز به موجب دینکرد گوهر تن وی به 
ميانجي آب وگیاه و از طریق مادرش موجد وی شد. در جشن مهرگان و آیین‌های آن» در 
خوانجه‌ای که مویدان موبد به پیشگاه شاه می آوود کل نیلوفری می‌نهادند. در تاق بستان 
بیرون کرمانشاه که چشمه‌ای زیبا مشرف بر آن استء پیکره‌ی میترا باشعاع‌های 
خورشیدی برگرد سر به رو ی گل نیلوفر ایستاده است. درمهرابه‌ی هدرنهايم واقع در 
آلمان» پیکره‌ای پیدا شده که زايش مهر از میانه‌ی كل نیلوفر به نمایش در آمده است. 
عفر الف بد ضورک لس چک سا زاون ال تال روون کا شرف نات 
می دهد. 

EE خن انيف ا‎ E سی‎ TINE 
روزگاری کھن درایران: حتا پیش از ورود اقوام آریایی» در هند و بسیاری سرزمین‌های‎ 
دک وو داشت. دریادمان هسیان فو در چین» نماد صلیب دیدہ می‌شود که این نشان را‎ 
هم چون نمادی از چهارگوشه‌ی جهان يا چهار جهت نشان داده وکنایه از صلح و آشتی‎ 
بزرگ و برادری در جهان است. در جایی دیگر نیز تشریح شد که در هند باستان نیز این‎ 
نشان. کنایه از مهر و آشتی بوده است. در نماد میترایی صلی بکه در فوق اشاره شد نشان‎ 
يف ل وده درد‎ a GD و ی‎ 
مراحل سلوک و آیین‌های آشنایي میترایی» نقش صلیب در مرحله‌ای خاص به روی‎ 
ساعد يا بازو یا همچون مهر مهر بر پيشاني دين پذیز نقش می‌شد.‎ 


مهر سوشیانت 

در روایت‌های مهری آمده است که مهر در غاری زاییدہ شده و ازاین رو غار در 
آیین‌های میترایی و در ساختمان‌های پرستش گاهی و زیارتی مهری نقش برجسته‌ای 
دارد. هنكام زایش مهرء شبانان درکنار او هستند که درباره‌ی زایش عیسا(ع) نيز بازگو 
می‌شود (انجیل لوقا ۸۱۲). 

پیروان آیین مهر چون باور داشتند که مادر میترا (آناهیته ایزد بانو ارڈ و یسور اناهیتا 


۔ایزد بانوي آب‌های پاک و نیالودہہ اناهیت: پاک نیالودہہ باکره» مادر مهر) در آب از 
نطفه‌ی زرتشت بارور شده» زایش او را ميان غنچه‌ی نیلوفر (لوتوس ) که مانند میوه‌ی 
كاج است در صحنه‌های زایش نمایش داده‌اند (تصویر ۲۰ که زايش کودک را از ميان 
غنچه‌ی نیلوفر نشان می‌دهد و تصویر ٩۱که‏ در آن هنوز یک پای او در میان این كل است 
و تصویر ۹که تندیسک مهرروی غنچه‌ی نیلوفر ایستاده است.) در صحنه‌ی دیگری از 
زایش مهر (ییکره‌ی ٦‏ مهر از هميان صدف بیرون می آید؛ گردا گرد او نشانه‌های دوازده 
برج و زیر صدف موح آب نموده شده است. باز در صحنه‌ی دیگری (پیکره‌ی )٤‏ مهر 
کودک هنكام زايش در دست راست دشنه‌ای دارد و در دست چپ کره‌ی جهان را روی 
دست بلند کرده که نشانه‌ی فرمانروایی او بر جهان است. 

شمایل‌های مهر در دوران کودکی» روی دامان مادرش که به او شیر می‌دهد 
(تصاویر ۸و ۲۰ و ۲۷) در ميان مهردینان بسیار رواج داشته و مورد توجه بود. کودکی 
وکر اراو کا ران تلق سے قا ام محد برک“ 

در چندین مقاله به‌ویژه در لی کت 7 3 که نام دریاچه‌ی هامون 
سیستان است و مقالەی انت ارت 7602 ۸۵۳۵۰ در این باره شرحی ف سوه 
این‌جا اشاره به یک موضوع درخور اهميت می‌شود. فو سال سید دج افده 
است که نطفه‌ی زرتشت در آب دریاجه‌ی کانفسه (< کیانسیه طنقصة 16 کس ای 0283ء 
زره» هامون) قرار دارد. مقذر است که از این نطفه به فاصله‌ی هر هزاره‌یی» یکی از سه 
موعود مزدایی به‌وسیله‌ی دوشیزه‌ی بهدینی که در آن آب شست و شو (غسل) می‌کند 
بار بردارد و موعود از آن با کره متولد گردد. نزدیک دریاچه کوهی است.و در آن کوه 
مقامی است که کنار چشمه‌یی عده‌یی از مردان خدا زندگی می‌کنند. طی هر سالی دو 
نوبت» این مردان خداء از آ ن کو که موسوم است به کوه خداء دوشیزگان را می‌فرستند تادر 
آب دریاچه غسل کنند و آن دو نوبت» نوروز و مهرگان است. آنگاه پس از تفصیلاتی» 


۳ حستار» درداره‌ی ههر و ناهيد ص ۹۵-۶ شماره‌ی تصاوبر ارجاع است به همان کتاب که در كتاب حاضر 
نیز اغلب تصاویر بدون شماره اما با شرح آمده است. 
۴- فرهنكك نام‌های اوستاه ذیل نام‌های باد شده نگاه کنید واشاره در متن» منظور مقالات و مدخل‌های همین 


بخش یازدھم/ مهر سوشیانت /۵۱۳ 


سه موعود به فاصله‌ی هر هزارسالی» از سه دوشیزه متولد می‌شوند. در پژوهش‌های 
صفحاتِ پیشین» روایات غربی چنین متن اصیل و ایرانی با شرح گذشت. 

اینک با آ گاهی‌ها و مراسم میترایی» روایت فوق را موردتوجه فرار دهیم. میترا از 
دو کروی اکر نعو للدت شوو كيان ينا عدوي زر مه راف د ود کت 
فهر نةاقنا ند کر که غاری الث رید کے بی كد ھر سال دو تا ىر كان خر درا راف 
غسل و شست و شو به درياجه می‌فرستند به اين اميد که توفيق نصیب‌شان شود و 
دعر قان يشوف فافری يكن اہ سر تک کر دد این دو تار ورور ستاو 
مهرگان و قبلاً به تفصیل شرح شد که نوروز و مهرگان دو عيد و جشن طبیعی هستند 
مربوط به ميترا.” در نوروز رستاخیز می‌کند و آغاز زمستان می‌میرد» صعود می‌کند» به 
آسمان بالا می رود تا دگرباره در آغاز بهار (-نوروز) يايين آید» -و در این روز است که 
برکے کاو امور ام و اتوید گر و ا هرود 
بودند "" و میترا نیز خود تنها نیست» بلکه میترائیسم تثليثى است. همواره در دو طرف 
سرع اوه نل دان ما بای کون 65 و دیگری کوتوہانس 5 كوتس 
مشعل افراشته در دست دارد وكنايه از طلوع آفتاب است.كوتوياتس متعلداری اسنت كه 
مشعلش را به طرف زمين سرازي رگرفته وكنايه از غروب آفتاب است و ميتراكه خود در 
ميان ایستاده» كنايه از نیمروز و خورشيد مظهر است. 

البته گذشته از این مقايسه»كه سه موعود (- هوشيدر و هوشيدرماه و سوشيانس)كه با 
تثليث میترایی مقايسه مىشوندء بايستى اشاره شود كه دو ياور ميتراكه در سوى چپ و 
راست وی می‌باشند دو ایزد ایرانی و مزدایی هستند که در خود مهويفت نیز از آنان ياد 
شده و در بندهای بعدی» ضمن مبحث تثلیث میترایی» درباره‌شان شرحی نقل شده است. 

مسیحیان روی بدنه‌ی تابوت‌هاشان» صحنه‌ی جاری شدن آب از چشمه به 
وسیله‌ی موسا را حك می‌کردند و روشن است که به کجا توجه داشته‌اند. در سفر خروح 
داستانی آمده که بهودیان پس از خروج از مصرء دچار بی آبی شدند. با موسامعارضه 
کردند. موسا به خداوند متوسل شدكه این قوم مرا سنگسار خواهند کردہ چاره‌ای سا زکن. 


# میترا (<بهار). 
۵ سد در نژ و سد در بندهش. به اهتمام 7 در ۳۵ از بندهش ص ۱۰۲ به‌بعد. 


۴ / تاريخ آيبن رازآمیز میترابی 


اکھج سان راممفری فقوورب000تز اتا او اف قود و موا حسة 
کر ينوه كان 11 راک قد یسان مذهبى» رواياتى در معجزه نيان كردت بیروں 
ورو أت أو رودا کار م د اول گنت 


شست و شویی كن وآنگه به خرابات خرام. مراسم غسل و 
شست وشو ميان اقوام مختلف, نكات تطبيقى در آ يبن ميترابى 

عبرا تت طرفت انب مق رک در کلساء کا رفاو حو مها کہ در معا 
تكيدها و اماكن مقدسه بر پا می‌کنند» همه از یادگارهای آيين ميتراست. افروختن شمع در 
كليساها و افا كن ملس تيز یک از اگارفاق ا بين هراس تا ذرافسیٰ فجت هان 
بعدى خواهيم دید که آیینی جھانگیر چگونه از آيين ميترا متولد شد و روحانيان آن 
چگونه مهر يا مسيحا را پیغامبر آن معرفی کردند و برای پیشبرد مقاصد خود» چگونه 
سدى هشتاد يا نود از آیین میترا را به نام آن آیین مخلدكردند. 

در مهرابههاء يا چاه آب وجود داشت يا چشمه‌ی آب و بدان وسیله گروه مؤمنان 
شست و شو و غسل داده می‌شدند. در متن مھریشت نیز با صراحت آمدہ اس تكه کسانی که 
مى خواهند در مراسم ستايش مهر شركت کنند» بايستى در دو نوبت» نوبت اول مدت سه 
شب و سه روز و نوبت دوم دو شب و دو روز جندين بار خود را شست و شو دهند. در 
نقش‌هایی که بافت شده» مرشد مهرىء يا مغان میترا در حال تعمید مومنان ملاحظه 
می‌شوند. در مدخل مهرابه» حوضچه‌یی قرار داشت. اما به‌نظر نمی رسد که از این 
حوضچه‌های کوچک برای غسل دادن تازه واردان استفاده می‌شده ات مراسم غسل 
درحالی که مغان در آن نظارت مستقیم داشتند در اتاق‌های وابسته به تالار بزرگ انجام 
می‌شد. 

دور نیست که اشاره به مراسمی همانند» اما در شکل و انگیزه‌ای کر ان 
زرتشتیان و مغان زرتشتی سوه عراست ساد مدهو که دوشن اسان زو سی 
جهت پیروان در غسل و شست و شو انجام می‌شد. اما این مراسم در ميان موبدان و مژمنان 


۶- تورات: سفر خروج ۳-۷/۷۱. 


بخش یازدھم/ مراسم غسل و شست و شو /۵۱۵ 


پیروء جهت ديوزدايى و بیرون راندن دیو يا دیوان و شیاطین و جن و تطھیر دیوزدگان 
برگزار می‌شد وگاه تا نه شبانه روز و بیشتر به طول میکشید و مراسم غسل و شست و شو با 
گومیز (شاش گاو) خاک و آب در مراحل مختلف برگزار می‌شد تا تطهیر و پا کی حاصل 
شو د. 

دز ون یداد (قانون ضد:ذیی) که بعشی ار کات اوستاست» در فرگرد هشتم بند ۳۵ 
به‌بعد» شرح غسل مس میت آمده است که آداب و احکام بسیار گسترده‌ای داشته و طول 
زماني بسیاری دارد تاکسی که مرده را لمس کرده (مرده‌ی سگ يا انسان) و ديو لاشه یا 
ا 351 بدین وسیله در بدنش حلول کرده» به‌موجب چنین مراسمی شست و شو 
کرده و دیونسو از بدنش خارج شود. در فرگرد نهم از کتاب ياد شده بسیار مشروح؛ 
احکام» شعایر و مراسم چنین شست و شوهایی نقل شده است كه ترشنوم 81111 يأ 
نشوه Noshveh‏ نام دارد (نک. ترحمه و شرح وندیداد» فرگردهای ۸و ۹ از نكارنده ). 

باری» منظور اجرا و سابقه‌ی چنین مراسمی است که ميان مغان زرتشتی و 
پیروانشان با تعبّد و سنت‌گرایی و بیانی از دیوزدایی همراه بود؛ اما ميان مغان مهردین و 
پیروانشان گرانبار از بیانی تمثیلی و زیبا و شاعرانه و سمبوليك است. 

علت اصلی اهمیت فوق‌العاده‌یی که برای شست و شو در روم قایل می‌شدند. همین 
اعتقاد به آيين میترا بود. در روم گرمابه‌های بسیار بزرگ و باشکوهی وجود داشت. در 
زمان کارا الا امپراتور روم که خود از پیروان پرشور میترا بود» گرمابه‌های فراوانی ساخته 
شد که در بزرگی و شکوه شهره‌اند. دسته‌های انبوه جنگاوران رومی؛ برای ورود به 
مهرابههاء و عبادت میتراء نخست به اين گرمابه‌ها داخل شده و مراسم و آداب غسل و 
شست و شو را به‌جا می آوردند. 

ماهی یکی از نشان‌های مسیحی بود که در قرون اولیه» برای شناسایی هم» چون 
رمزی از آن استفاده می‌کردند. این نیز چون غسل تعمید؛ نشان و رسمی بوده از انين 
میترا. در یکی از مهرابه‌های اروپاه برابر پای ميتراء يك ماهی نقش شده است. آیا این 
ماهی با اصل اوستایی قابل تطبیق است؟ آیا می توان با ماهی گر ۲1627۵ آن را مقایسه 


۷- فر هنك نام هاى اوستاء جلد دوم ذیل همین عنوان. 


۶ تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


کرد. آنچه که مهم است بسیاری از رموز و اسرار آیین میتراء برخلاف آنچه که مشهور 
شده» اصل و بنیان ایرانی خود را حفظ کرده است. ماهی نیز بایستی چنان باشد. هنگامی 
این گمان تقويت و بلکه بدل به يقين می‌شود که» نقوشی ری تکاس نف دار 
تیه‌ی حسٹلو را درنظر آوریم. در قسمتی از نقوش تحتانی کاسه» نقش یک ماهی ديده 
سرد کار كسم فاق درا راهان هط سی رمد که کر دوه نای آتهاار 
هدایت می‌کنند. این گردونه‌ها و نقش سلاح‌ها و کسانی که گردونه را می‌رانند و بسیاری 
دیگر از تصاویر با آنچه که درباره‌ی مهر از روی مهريشت می‌دانيم قابل انطباق است. 

آنچه که امروزه به نام غسل تعمید ميان مسیحیان مرسوم است» چون بسیاری از 
مراسم و آداب دیگ رکه از آریاها به‌وسیله‌ی یهودیان اقتباس شدہ در زمان اقتباس (این 
رسم) ميان اقوام آریایی بسیا رکهنه و سالدار بود. در هند» تبت» ميان رومىهاء یونانی‌ها» 
مصری‌ها و به‌ویژه ایرانیان غسل تعمید از ایام كهن رایج بود. حتا ميان سرخ پوستان 
امریکایی و سیاه‌پوستان افریقایی نیز این مراسم جاری بود. 

پیش از ادامه‌ی مبحث غسل تعميدء به مناسبت» شرح کوتاهی درباره‌ی مقایسه و 
نفوذ آیین‌های ایرانی بر دين بهودی و مسیحی نقل می‌شود آنگاه شرح تعمید دنبال 
خواهد شد. در دين يهود نیز چون مسیحیت. بسیاری از باورهای ایرانی نفوذ کرده بود» 
چون باور به موعود و اعتقاد به ظهور یک شاه نجات‌بخش در آخر زمان. بسیاری از 
پژوهش‌گران از عمتد' وت به بعد درباره‌ی نفود آیین‌های مزدایی و تاترهاین گج 
مذاهب مزدایی چون: آیین‌های زروانی» مانوی» میترایی و زرتشتی بر دین‌های يهودى 
و مسیحی برجای نهاده بودند. تحقیق‌های مستندی انجام داده‌اند. ۶" 


۸- درباره‌ی نفوذهایی بر مسیحیت: نگاه کنید: 
Autran. ch. Mithra, Zoroaster et la préhistoire Aryenne du christianism, ۰‏ 
La préhistoire du christianism, 2vol, 1941-1944.‏ 
Otto-Rudolf: Reich Gottes und Menschensohn,‏ 

و دوشن گیمن در کتاب زرتشت و جهان غرب: 
Duchesne. Guillemin: The western Respones to zoroaster, pp. 56-0‏ 


تاریخ ادیانء جلد اول. بخش پژوهش‌های مسیحی. 
Win Wood Reed: Martyrdom of Man, pp. 167-198.‏ 


بخش يازدهم/ مراسم غسل و شست و شو /۵۱۷ 


٦ین‏ هزاره‌ها ل(ع50161010- یک ریشه‌ی قدیم وکھن ارات دارد که در شکل ا 
زدوانی - مزدایی تعیّن ویژه‌یی بيدا کرده و مربوط است به ظهور سوشیانس‌ها در سر هر 
هزاره از هزاره‌های پایانی جهان. ميان یهودیان» يس از تبعید» انتظار ظهور یک موعود یا 
شاه نجات‌بخش يا مسیح» از خاندان داوود که صیانت و اعاده‌ی قدرت بهودیان را باز 
گرداند. تبدیل به اندیشه‌ای دینی شد. به اين شیوه که این باور دیگر در محدوده‌ی ظهور 
موعود و نجات‌بخش برای به قدرت رسیدن یهودیان و تسلط انان بر جهان نبود بلکه با 
ظهور آن نجات‌بخش» عمر جهان به‌پایان می رسید و دنیایی نو با عدل و داد و بدون هیچ 
شر و زیان و بدی؛ با سرمدی و جاودانی آغاز می‌شد. صورت تحول یافته‌ی اين انديشه؛ 
درست و دقیق با باورهای ایرانی انطباق داشت که يس از رهایی آنان از اسارت بابلیان 
توسط ایرانی‌ها و حشر و نشر با مزدایی‌ها صورت پذیرفت. به این معنا که مسیح موعود 
یهود و سوشیانس ایرانی همانندی بسیاری پیدا کرد. از جمله‌ی این نفوذها در آیین‌های 
یھودی -مسیحی» مسأله‌ی خدا و شیطان» و اهورامزدا و اهریمن بود. نیز بايد باور به بقای 
تجح ومسألهدى رستاخیز و اعتقاد به بھشت و دوزخ را ياد کرد. هم جنين مورصوع اعتقاد به 
ملایک مقرب (امشاسیندان)» نیز زيانكاران يا شياطين در تورات و انجیل» نفوذهای 
ایرانی -باتوجه دقيق زمان‌های پیش از برخورد یهودیان با ایرانیان و پس از آن قابل 
دوتافت ص9 0 

اما نفوذهای آیین میترایی در مسيحيت فراوان است. باتوجه به تقارن و حرکت 
موازی دین مسیحی و آیین میترایی در گستره‌ی امپراتوری روم تا سده‌ی چهارم میلادی» 
كه کنستانتین در روم شرقی» دين مسيحى را يذيرفت ودين رسمی اميراتورى به تدریج تا 
پایان همان سده از أ يين ميترايى به دين مسيحى تغيير يافت بسيارى از موارد مشترک را 
می‌توان توجيه كرد: 

١۔شکل‏ ساخت و بناى مهرابه‌ها وكليساها و همانندی شگفت آنها از مهراب و 
تالار احتماعات و... 

۲-شمایل سازی» شمایل و تندیسه‌های مسیح و مریم مقدس و همانندی با شکل 
ميترابي؛ میترا و آناهیتای با کره يا مادر و پسر و قرار دادن آن در شاه‌نشین و بنای مهراب و 


نقش اتش و دود كرون مواد خوشبوی. 


۸ / تاريخ آيبن رازآميز میترایی 


۳-هنگامی که میترا متولد ہی یاهع ور ار روا نات :وکا غا و تند بسه‌ها و نقش 
برجسته‌هاء مورد پرستش شبانان قرار می‌گیرد و شکل روایات تولد عیسای مسی ح که 
نكن اذا تول و ھتاس شا نان قرار كر فق 

4 - در روایات میترایی» اولین شب زمستان و نخستین روز انقلاب شتوی روز 

. - ۰ م سے ۰ 8 کم 
رستاخیز و تولد خورسید است که جشن گرفته می‌شد (-> گاەشماری و جشنهاى ابران 
داستان» ديل سحت «بلد)) مسیحیان نیز از سده‌ی جهارم ميلادى این تاریخ را با اند 
تغییر که د رگاه‌شمار ایرانی مربوط است به احتساب پنجه وكبيسه» همین تاريخ را تولد 

4 -در روزهای تاریخی» جشن‌ها و فصلها نيز جنين وس01" قابل 
شناخت است. از جمله روز یکشنبه که روز افتاب يا میتراست و در تقویم میترایی روز 
متبرک بوده؛ از سوی مسیحیان روز عبادت و آسایش مقرر شد و هنوز نیز این روز 
5101207 نامیدہ می شود. 

3 ۲ 009 7س 0 نے 

1 -در ايين میترایی شست و شو يا غسل تشرّف و پذیرگی در جمع دينى يكى از 
اركان مهم بود که مسيحيان نيز با عنوان غسل تعميد آن را يذيرفتند (كه پژوهشی درباره‌ی 
پیشینه‌های آن در پی آمده است). 

۷-سنگابه‌های میترایی یا حمام‌ها و اطاق‌هایی برای شست و شوہ پیش از ورود به 

سس 

مهرابه» در مدخل پرستش‌گاه‌های میترایی» یکی از رئوس ايجاد بنا و بسیار موردتوجه 
بود که در مدخل کلیساها نیز قرار دادن آن موردتوجه و اقتباس قرارگرفت. 

۸-نواختن 54 -ناقوس در آیین‌های مزدايى» به‌و یژه هنگام بامدادان و بسناخوانی 
و اجرای مراسم دینی برای آ گاه كردن مؤمنان مرسوم بود که در مراسم و آداب میترایی 
نیز رعایت می‌شد و مسیحیان ناقوس کلیسا را برای خود برگزیدند. 

٩-همسرایی‏ یا تلاوت دسته‌جمعی همراه با ترنم موسیقی از مراسم عبادی میترایی 
بود که در کلیسا اجرای آن کاملاً رعایت شده و بخشی از عبادت است. 

۰ -عودسوزی» افروختن آتش مقدس و شمع و اهدای نذور از مراسم آیین 
میترایی از سده‌ی چهارم به‌بعد در کلیساها اجرا شد. 

۱-مراسم توبه و نوعی خود آزاری» که در قدیم‌ترین عهود آيين میترایی» با غسل 
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و نوعی تازيانه زدن به يشت (- مهريشت) برقرار بود» در قرون میانه ميان رهبانان 
مسيحى معمول شد. 

۲۔ دوازده صورت بروج فلكى كه از یاران و حواريون ميترا بودند» به‌موجب 
روايات انجیلی» بەصورت حواريون دوازدہ گانەی عيساى مسيح درآمدند. 

١‏ میترا خداوند و میانجی ميان خداى عالی‌جناب و بشر بودءكه همجنين 
بەصورت داور كردار مردم در جهان يسين عمل مىكرد. در دين مسیحی, اين وظيفه؛ 
ویژه‌ی مسيح اعلام گشت. 

6 -میترا خداوند ناظر و موکل بر عهد و پیمان بود. پس از او این وظیفه بهصور تی 
تمثیلی در کتاب او انجيل که عهد جدید معرفی شد تبلور یافت. 

۵ نشانەی رازامیز چلییا يا صلیب که علامت مشخصه‌ی میترایی و نقش نمادین 
دايره و چرخ خورشید بود و در مراحل بالای سلوک در آیین‌های ت تشزف به پیشانی یا 
بازوان سربازان میترا نقش مىشدء در دين مسیحی به‌عنوان علامت شاخص و مقدس 
دین شناخته شد. 

7٦‏ -ییروان ات مه برای اجتماعات خود انجمن‌های وی کی شن داد نت 
این انحمن‌ها را در پر ستش‌گاه‌های محدود -یعنی مغاک و غارها برپا می‌نمودند و بعدها 
نیز چنین پرستشگاه‌ها و مهرابه‌ها را در زیرزمین و به‌صورت غار می‌ساختند. مسیحیان 
نیز در آغاز تا اوایل سده‌ی چهارم میلادی به‌صورت گروه‌های مخفی و سرّى در غارها 
گرد آمده و اعمال و مراسم خود را انجام می‌دادند. 

۷۔در مراسم تب تشرّف و مراحل سلوک بالاترين مقام میترایی» بدر پدران ڑے راز و 
رمزهای ۲ بین میترایی» فرانتس کومن) به‌شمار می‌رفت که اين عنوان در مراتب روحانی 
سخ با هغین واردشد کو راتت و ماص م ادون ن در هر دو د ین و اہین 
همانندی دارد. 

مراسم عشاء ربانی يا شام آخر در آیین میترایی ۔از نکات برجسته و نمادين بود. 
مكاي کے بان وطا تن ود در چان آمرستا رسية ی کما ریا جا مانتو 
سورى مقدس دایر کرده و با ياران خود به‌صرف آخرين سور پرداخته و پس از آن به 


آسمان صعود کرد تا به اورمزد ببيوندد. عیسای مسيح نیز چون دریافت آخرین شب 
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زک راس کدرا ا حار ین خود به‌صرف شام آخر پرداخت و پس از مصلوب 
شدنء به آسمان نزد خداوند عروح کرد. 

۹۔در آیین میترایی یکی از مراسم» صرف نان مقدس يا سورهای ویژه‌ای (مُيَرْد 
نے درون ٥٥۵٥-٥0۳‏ ,07820 و نوشابه‌ی هَكئومه 220۳02 (یا: زور EE‏ 
3-8 ) بود» که این رسم در کلیساها به‌صورت خوردن و نوشیدن نان و شراب در 
روزها و مراسم ویژہ برگزار می‌شد و می‌شود. 

شست و شو و غسل تعمید» یکی از باورها و مراسم مشترک ميان دین‌ها و مذهب‌ها 
و آیین‌های کهن و جدید است. این نوعی مراسم نمادین و رازآمیز ميان پیروان مذاهب 
سرّى بود. حتا ميان اقوام ابتدایی نيز به اشکال گونا گون مشاهده شده است. تعمید با آب» 
روغن» آتش و یا چیزهایی دیگر يا در سنین کودکی انجام می‌پذیرفت یا در نوجوانی و 
در مراسمی خاص در بزرگسالی. مبنا و بنیاد همه‌ی آن مراسم ميان مردم مختلف» شکلی 
از تشرّف و ورود به انجمن يا مجمعی بود -يا تولدى دوباره با نظامی تازه و اهلیت یافتن و 
محرم شدن در یک جمع. 

در هند و تبت» هنكام تعمید کودکان شمع می‌افروختند و کاهنان مراسم ویژه‌ای 
به‌جای آورده و ادعیه‌ای تلاوت کرده و يس از آن کودک را سه بار در آب غسل داده و 
آن‌گاه مراسم نامكزارى را انجام می‌دادند -به این مفهوم که فردی مشخص و تازه در جمع 
تو نان تولك رائعه امقر سی قث كه وو اسن سے ا تاب قا هی ها 
يونانىها و رومىها و... نيز رایج بود. 

هنكام اجراى مراسم غسل تعمید کاهنان ادعیه‌ای را همسرايى مىكردند و 
خورشيد را بەعنوان شاهد و ناظر فراخوانى می‌نمودند. در مراسمى که برای نوجوانان و 
بزركسالان انجام می‌شد» فرد خواهانٍ اجراى مراسم راطى آدابى به سوگند يادكردن 
راهنمايى می‌کردند که به‌طور کامل فرمانبّردار و حافظ اسرا رگروہ و آیین باشد و در اجرا 
و نگاهداشت قوانین موضوعه تخلف نکند. ضمن اجرای مراسم و سوگند. درحالی که با 
آب او را غسل می دادندء شادباش می‌گفتند و این مراسم زايش نوين يا تولدی دیگر نامیده 
مق ا كاه لا و تفه یه وی يوقا دوو تا از بر كدو كا وكيا مرا ف نهادند و 
بر جهرهاش نشان چلیپا یا صليبى نقش مىكردند وکلمەی سر یا راز را به او می آموختند که 
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کلمه‌ی آدم بود. 

در این جا اشاره‌ای درباره‌ی جليباء يا صلیب شکسته شایان توجه است. ميان بسیاری از 
اقوام باستانی» به‌ویژه هند و ایرانیان نشان چلیپا يا صلیب به‌صورت نقوش مقدس» 
باقی‌مانده است. در ایران از قدیم‌ترین عهود این نقش به روی ظروف و سفالینه‌ها و 
حجاریها آشکار است. نشان رازآمیز و نماد آیین میترایی بود. ميان هندوهاء علامت 
نيك بختى و نماد تندرستی و بهروزی اس ت كه به هر سو می‌توان أن را چرخاند و در این 
کا کیان امت وان مس رھدا زا ورس و اون 
گانشه 2 مربوط بوده و این نشان را در جاده‌ها و تقاطع راهها نصب می‌کر دند وشکل 
اروا ساس تلم ییا تست ی ار خداوند پیروزی و سعادت و 
نيك بختى و خورشید خداوند رویش و پویش و روزی بود. رسم این نشان به‌صورت مهر 
میترایی» بیان این نکته بود که برای سالک پذیرفته شده, طلب سعادت و نیک‌فرجامی 
می‌شد. 

در مراسم تعمید, هرگاه ميان هندوها ۔ جهت کودکان اجرا شود برهمنی که کورو 
Ku‏ نام دارد, نخست کودک را به گل آلوده ويس از آن سه بار در آب شست و شو داده 
و از خداوند درخواست می‌کند: ای خداوند؛ این کودک گناهکار است و آلوده و ناپاک. 
همان‌گونه که از آلودگی به گل -تدش پاک و تمیز می‌شوده روان او را از گناهان پاک و 
مصفا نما. این‌گونه کاهنان در کنار رود و چشمه‌ها مأوا داشته و کاردان شرایع و آداب 
تعمید هستند که آنان را پسران خورشید می‌ناميدند. 

در اخبار مورخان یونانی -رومی خبری درباره‌ی تعمید از زرتشتیان هست که البته 
شکل درست آن راجع است به پیروان آیین میترایی. به اين معنی که يس از تولد کودک» 
چون چند روزی م ىكذشت» کودک را برای مراسم تعمید و نام‌گزاری و زایش جدید. به 
پرستشگاه خورشيد يا مهرابه می‌بردند. در مهرابه -برابر آتش و آدریان که نماد خورشید 
بود» کاهن معبد کودک را در حوضچه‌ای سل میداد و طی مراسمی برایش نامی 
برمی‌گزیدند. 

تعمید در مفهوم مراسم گذشتگان شارت از یریت تعمد شوه بل ون امو نوی که 


چون به در می أمدء معتقد بودند تولدی تازه برای اوست» زایشی که در جمع برادران 
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دینی -با نامی معرفی شده و به‌طور رسمی پذیرفته می‌شد. ميان مصری‌ها نیز این رسم 
رایج بود. کودکان را در معبد توسط کاهنان غسل داده و به نامی او را صدا می‌کردند و در 
گوشش کلمات مقدسه را زمزمه می‌کردند و شکل جلييا را بر پیشانیش نقش می‌کردند. در 
ايران نیز هنوز چنین رسمی رایج است» با این تفاوت که اغلب شست و شو و مراسم و 
تلاوت و زمزمه‌ی ادعیه در گوش کودک (-اذان و اقامه) و پس از آن صداکردن به نامی 
که برایش انتخاب شده انجام می‌گردد. 

در افریقاء جه ميان جوامع شهرنشین» و بیشتر به‌صورت اصیل -میان اقوام ابتدایی 
چنین عقاید و مراسمى را مردم‌شناسان گزارش کرده‌اند. در روم مراسم غسل تخاو 
نامكذارى از سده‌های پیش از میلاد مرسوم بود. دختران در روز هشتم از تولد و پسران در 
روز نهم غسل تعميد می يافتند. خانواده جشنی برگزار مىكرد و تولد حقیقی را به يدر و 
مادر تبریک گفته و نام کودک را طی مراسمی صدا می‌کردند. کاهن معبد از يدر طفل 
برگه‌ای دریافت می‌کرد که طی آن اذعان می‌شد طفل تعمید يافته و نام و نشان کاهن ياد 
می‌شد و از آن هنكام بود که يدر و مادری به‌طور رسمی می‌توانستند آن کودک را جزو 
خانواده به‌طور رسمی بشناسند. ميان مردم سوئد و نروژ نیز از دیرزمان چنین رسمی 
معمول بود. مردم ژرمن و بومیان زلاند -وگینه نیز این‌گونه مراسم را برگزار می‌کردند. 

ميان اقوام آزتک ۸2:66 و ساير مناطق مکزیک ميان بومیان نیز رسم تعمید و جود 
داشته است. مراسم دوك افق بر ناف كو کو کرو د وای کنر آز یک تاذ 
هفته يس از تولدء جشنی برپا شده و هنكام مراسم بچه را رو به آفتاب نگاه داشته و 
عالى جناب شمن قبیله» طی مراسم و زمزمه‌ی اوراد: برای بنیانگذار و پدر اسطوره‌ای قوم 
موسوم به کوئتزال كوتل 100861[ 2۵ا کا هدايا و ادعيهاى تقديم نموده و به نام خورشيد و 
او طفل را برای زايش رسمی» با آب غسل می‌دادند. برای خداى آب نيز مراسم عبادت 
برگزار می‌شد و کاهن با سر انگشتان با آب مقدس کودک را مسح کرده و از پیشگاہ 
خدایان درخواست می‌کرد تا آن طفل را به‌طور رسمی از اعضای قبیله بشناسد. درضمن با 
ادعیه‌ای» کودک را با درخواست از خدایان و دعاء از هر نوع بیماری و بلا به دور 
می‌کر دند. ميان برخی دیگر از قبایل کاهن د ضمن اجرای مراسم» لب‌های کودک را با 


روغنی مقدس تدهین و سینه‌اش را با آب شست و شو می‌کرد و از خدایان درخواست 
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می‌کرد تاگناهانی راكه آنکودک از پیش از آفرینش جهان تا آن هنكام مرتكب شده 
بود ببخشایند و به‌سان نوزادی او را بی‌گناه و پاک پپذیرند. البته چنان که اشاره شد» چنین 
مراسمی»گاه‌دو بارانجاممی‌شد.یک‌بار در اوان‌تولدوباردیگردر آغازبلوغ یا جهت عضویت 
در انحمن‌ها و آیین‌های سرّی که تعبیر می‌شد فرد دوباره در آن مجمع متولد شده است. 
به موجب انجیل. عیسا توسط یحیای تعمیددهنده تعمید یافت: «و واقع شد در آن 
ایام که عیسا از ناصره‌ی جلیل آمد در اردن. از يحيا تعمید یافت. و چون از آب برآمد در 
ساعت آسمان را شکافته دید و روح را دید که مانند کبوتری بر وی نازل شد». 
انجيل متی» باب سوع؛ یه ١١‏ | انجیل مرقس» باب ۱۰۱۳ به ۱۶ 
به موجب انجیل متی» یحیا می‌گوید: «من شمارا به آب توبه‌ی تعمید می‌دهم» لیکن 
او که بعد از من می ‌آید از من تواناتر است که لايق برداشتن نعلین او نیستم. او شما را به 
روح‌القدس و آتش تعمید خواهد داد * ». 
دربارۂ مغان سه گانه و سفر آنان به راهنمایی ستارۂ درخشان به اورشلیم» افسانه‌های 
بسیاری وجود دارد که همه مربوط است به‌روایت موعود يا سوشیانت ایرانی و ظهور او با 
علایم ویژه که شروحی گذشت. گاه اين مغان با نام‌های بالتازار :13811828 شاه عربستان 
Melchoir‏ شاه يارس و گاسپار 02502 شاه هند یاد شده‌اند. ماخذ ایرانی چود: سددره 
روابات هرمزدبار: زند وهومن سن ماه فروردین روز خرداد اشاراتی روشن در این مورد 
به‌دست داده‌اند. برای بيشينة چنین روایاتی» علاوه‌بر آنجه که ياد شد اکن به: 
E. Kuhn: Eine Zoroastrische Propezriung in Christlichen Gwande, Festgruss Für Röth,‏ 
S.217‏ 
FF. Monneref de Villard : Le Leggendi Orientali Sui magi evangelici, Rom 1952, G.‏ 


Widengren, Iranisch - Semetische Kulturbegengnung in parthischer Zeit Köln - Opalden 
1960, S. 62-87. 


۹-برای آگاهی از این مراسم ميان ملل و اقوام گوناگون, نگاه كنيد به کتاب‌های زیر: 

Amberly : Analysis of Religious belief. P. 16. Higgins : The celtic Druids. II. P. ۰ 

Bunsen : The Angel Messiah. P. 42. 

Lillie : Budha and Early Budhism. PP. 55, 134. 

Prescott : History of the Conquest of Mexico. P. 302. 

Doane : Bible Myths and their parllels in otker Religions. P. 320. 

جهت آگاهی‌های بيشتر نگاه كنيد به دوره‌ی دوم تاربخ تحلیلی ادبان در جهان مجلدات ۴-۶ که راجع به 
اقوام ابتدایی جهان است. 


تئلیث و نماد‌های میترا بی 
r A‏ اکن هیتراو یزدان شناسی میهری» موازنه‌ای ميان 
ابزدان همراه میترا در نقوش اروپایی و متون اوستایی» یگانگی و 


تقاوت هميان میتراو خورشید 


تثليث ميترايى عبارت است از ميترا و کوتس 120165 و کوتوپاتس 101002165. كوتس و 
کوتوپاتس -یاکوت و کوتوبات نقش دو جوانی است که هنكام تولد ميترااز صخره حضور 
دارند. این دو را دو شبان می دانند چون در برخی نقوش مجسم به هيأت شبانان می‌باشند. 
در اغلب نقش‌هایی از میترا که يافت شده این دو حاضرند. یکی در سوى چپ ميترا و 
ورك قار مر زافق هر کی مل و دش ها ساوسو اسان 
افراشته است و کنایه از طلوع آفتاب می‌باشد. مشعل کوتوپات به سوی زمين سرازیر 
است و کنابه از غروب آفتاب است. میترا خود در مان خورشید است به هنگامی که 
ميان آسمان می‌درخشد. 

در مبحث خورشيد نيايش یا مهر نیایش متذکر این اشاره شدیم که مهر نیایش رادر سه 
هنگام از روز می‌خواندند. در هاوّنكاه 1127270822 با بامداد هنكام طلوع خورشید» 
هنگامی که را طلوع می‌کند (-کوت)» در رپیتن‌گاه ط۵عصهانم۳۵ (< صاسطائمع) یعنی 
نیمروز» زمانی که خورشید در اوج آسمان می‌درخشد (- ميترا)؛ و در اوزبرنگاه 
Zire‏ € یعنی غروب» هنكام ی که خورشید افول می‌کند (-کوتوپات). 

دنیس آرئوباژی ۸۲6002۵16 9 ن1(0 در سدەی چھارم میلادی فى کو که میتراو دو 
خدای حام یکه مشعل در دست دارند» خدایان سه گاندی مهری‌دینان می‌باشند. در مطالب 
گذشته» ضمن شرح افسانه‌هایی درباره‌ی تولد ميتراء ملاحظه شد که به‌موجب برخی از 
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نقوش» ميترا ا زکاج زادہ می‌شود. تفسیر این وجەکنایت آمی زگذشت. درخ تكاج يا سرو 
درختی است که ویژه‌ی خورشید می‌باشد» درختی که هميشه سبز و باطراوت است. در 
ی ےک ان در کت سروف ا رر مہ امت مر هر ای ازس ن کار 
سشری دار انیت E‏ اه وا ایا کو انت 

بی‌گمان بايد به وجوهی دیگر در تفسیر و توجیه اين دو نقش توجه کرد. در متون 
اوستایی و منابع پهلوی» میترا ایزدی است که با حادثه‌ی رستاخیز و مسأله‌ی سنجش 
اعمال در روز واپسین و داوری د رکار ارواح دخالت دارد. حتا در خود مهريشت چنانکه 
گذشت وى داور ارواح و مردگان است. در بهمن يشت و ارداویرات‌نامه و جاهایی دیگر 
نيز این وظیفەاش کراراً بیان شده است. اینک پیش از نتيجه گیری» بر اصلی دیگر در 
اوستا توجه کنیم. در خود مهريشت همواره عدهيى از ایزدان گردا گرد وی می‌باشند. در 
توق رای ا دوو اورشة ارو ان انبسك وکر ف ی ب ره و ور 
مقابلش ور رعته 8 با ایزد بهرام» E‏ سروت كرارق 
دزم و شیک روان است (نقوش میترایی تاق بستان و جاهای دیکر). 

اینک به همین سه نکته توجه کنیم. در نقشی که منظره‌یی از شکار میترا را نشان 
می دھدء در جلو شگرازی خشمگین و دژم در حال تاخت است. میترا ایزد جنگ است و 
بهرام ایزد پیروزی که همواره در نقش گرازی به حالت حمله توجیه می‌شود. به همین 
جهت در نقاشی‌های اروپایی» همین اشاره‌ی اوستایی است که منعکس شده» چون طبیعی 
اش كذ امن کنا ان آن است کا یزور هه در ال سک کنا مان مخ رات 
رواد بوده. همین مفهوم در يشت دهم نیز به‌روشنی آمده است که ايزد بهرام به‌صورت 
گرازی در جلو میترا روان است. ٩۱‏ 

دو ایزد در جانب راست و چپ میترا روانند و به هيأت كوت و کوتوہات معرفی 
شده‌اند» همان ایزدان ایرانی هستند که تغییر شکل بیدا کرده‌اند. در بندهای ٩۹و‏ ۱۰۰ -از 
يشت دهم آمده است» هنگامی که مهر سوار ب رگردونه‌ی خود تازان از افق نمودار 
مى شود» طرف راستش سروش و سوی چپش رشن قرار دارند. كوت و کوتوپات همین 


هنم يشت دھم ۵ءء 
۵۱- ۷۰۰/۱۸. 
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سروش و رشن می‌باشند. البته مزيد بر دلایلی چند» نقش خروس سپید نیز در نقاشی‌های 
میترایی» خود دلیلی است که سروش» همان ايزد یا خدایی است که در نقاشی‌های 
اروپایی در كنار میترا می‌باشد. چون در اوستا ميان خروس سپید و ایزد سروش روابطی 
بسیار محکم موجود است. 

آن چه گذشت درباره‌ی تثلیث میترایی: میترا -كوت -کوتوپات بود. به دیده‌ی یک 
پژوهش اوستایی که عناصر اصیل» اما تغيير نام و عنوان نای اترا ادوا ت 
میترایی ملاحظه كرديم. اما بايد از زاویه‌های فرهنگ غربی» به‌ویژه اساطیر یونانی / 
رومی نیز پژوهشی ارائه شود. از دیگرسو آیین میترا بر بنیاد تصویرخوانی و 
تفسیرهایی اس ت که از نقوش فراوان و نمادین آن بازسازی شده و تشتت نظرها و آرا در 
آن فراوان است. به‌ویژه بر اثر نقوش بسیار و این که در مهرابه‌های حوزه‌های 
جغرافیایی متفاوت و فرهنگ‌های مختلف, در نقوش هم تفاوت‌هایی هست» نقش 
خوانی» شمایل خوانی و تفسیر نمادی بسیار دشوار می‌شود. از سویی ديك ركثرت نقوش» 
پژوهشگران را به سردرگمی و نوعی توارد مطلب می‌کشاند» چنانکه نگارنده نيز از اين 
نقيصه برکنار نیست و توارد و تکرار مطلب و يا تضاد در انعکاس تفسیر نقش در موارد 
گونا گون برايش بسیار پیش آمده. اما هرگاه عنصر اصلی را از نظر دور نداشته باشيم؛ یعنی 
بنیادهای پژوهشی و اصیل ایرانی و هندی - آسان‌تر و مطمئن تر بهنتيجه می‌رسیم. 

دو ایزد مشعل‌دار موسومند به كوتس 001165) و کوتوپاتس 80003:65 اولی هميشه با 
مشعل افراشته و دومی با مشعل فرود گرفته در دو طرف نقش میترای گاو اوژن و یا در 
مدخل مهراب. تندیسه‌هایشان جلب توجه می‌کند. این دو را مشعل دارانِ دَدُفورى 
lı dadophoroi‏ توأمان تطنصعت یا دو برادر 718٥6٤‏ نيز میگویند. بک شکل وبا یک 
لباس» که وجه شاخص شان برای نخستين مشعل به‌سوی بالا و دومی مشعل به سوى يايين 
است. می نماد بامداد و شامگاه؛ و چنانکه یاد شد میترا ئیز در وسط. به‌احتمال نماد 
نیمروز است. در بعضی کتیبه‌ها از این‌دو؛ باتوجه به نماد بامداد اف وھ 0 9 و 
5 بأد شده است. 

اين زوج نيز از جنبه‌ی منطقةالبروج و نمادهای آن قابل توجه هستند. در یکی از 
تصویرهای دیواری: كوتس سرگاوی در دست دارد و کوتوپاتس عقربی را.گاو نماد 
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برج ثور 180۲008 0-7 همان برج عقرب 51070107 است. اين دو؛ بیان دخول 
خورشید به اين دو برج می‌باشد که آغاز بهار و ياييز بوده» و همان بیان طلوع وافول 
خورشيد توجيه می‌شود. 

در بخش‌های پیشین» در شرح انجمن خدايان میترایی» از نقش عمده‌ی فزہ يا فر 
نيز هَنُومَه يا هوم پژوهشی ارائه شد. هر نوع وجه تسمیه‌ی ايرانى برای بنياد اين دو نام» 
يذيرفتنى نبوده و دور از ذهن است و آوردن آن نظرهاء در واقع كاه ازكسانى چون شدر 
۲ و زيئر 23611161 وگرشویچ ط٥‏ اذ و دیگران که از ایرانشناسان و 
اوستاشتاسان تاش یت ید فده و وه توف شون سیب اليك اما فان کرت که 
کار دو درا کی ان اوو ان دوا ایک رت البق ان رس ات اد 
هستند. کوتس» خورشيد طالع بامدادی 5 ميتراء خورشید نیمروزی با وسط السمای 
69 مسیتس (و بايد توجه داشت که پلوتارک از این لقب میترا؛ یعنی میانجی» واسطه 
ياد کرده» و نه‌تنها در شب و روز يا روز کامل» یا واسطه‌ی زمين و آسمان يا میانجی 
ارواح و خدايان» بلکه در اموری دیگر» میترا نوعی میانجی است که در بخ شهاى پایانی 
کتاب در این باره شرحی هست)» و کوتوپاتس خورشید غارب يا شامگاهی 06:0605 
است. 

این نظر را تصویری که از مهرابه‌ی دیه‌بورگ, چنانکه تصویرش نقل است» درختی 
نا هه ماف دادم کشر اش هیا ها سری ر واه فمانتد يها نا كلاه 
شکسته‌ی فریژی. تصوير میانی» سر میتراء و دو شاخه‌ی دیگرہ ازكوتس وکوتوپاتس 
می‌باشد. سرهایی همانند هم و نشان تثلیث میترایی. ميتراء نور قاهر» نور اعظم؛ بەسان 
تندی نور خورشید هنكام نیمروز است. هم حیات است و هم مرگ. هم مهر و هم قهر. هم 
مهربان و نگاهبان صلح و آشتی» وهم خداى جنگ و منتقمى كنيد چون ور نرَغتّه. 
هم روز و هم شب. هم میانجی همدى اينها. اما دو ایزد مشعلدارء جنانكه گذشت» 
هریک به تنهایی یکی از صفات و موقعیت‌ها و پدیده‌ها را دارند. یکی بهار است و 
ونگری رای كن انما امد ووک ی شا کاو یک تاداس كوا كوف زان 
تثلیث» نوعی بیان فلسفی و حکمت آموز وحدت را بیان می‌کند» نه آن تثلیث مشهور 
مسیحی را. به‌نظر می رسد که میترا همه‌ی وظایف خود راہ یا اغلب آن را ميان اين دو 
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تقسيم كرده است. 

در جنين تفسيرى از حالت تثليث؛ نيز در پژوهش‌هاء كوشش شده که نظرات تازه و 
يا متفاوتى ارائه شود. کارلو ياوياكه کتاب وى درباره‌ی مهرابه‌های رم شرح شد معتقد 
است که تثليث ميترايى» یک نماد كيهانى را ارائه مىكند. ارجاع وشاهد وى تصاويرى از 
ميتراست که با صوّر بروج دوازده گانه محاط شده است. در سوی راست وی نس رو 
نمادهاى بروجى ديده می‌شود كه در نیمکره‌ی شمالى قرار دارند» يعنى از برج حَمّل 
٥ش‏ تا سنبله 17۵0 ۷. در سوى چپ نمادهایی که مربوط به نیمکرەی جنوبی است» يعنى 
از میزان 115:8 تا حوت 5ع21506. به‌همین جهت از دو مشعل دار كوتوياتس که دن سوئ 
راست قرار دارد وابسته و نماد شمال» و كوتس كه در جانب چپ واقع است وابسته به 
جنوب است. 

میترا داور ارواح و مردگان است. در اوستا و منابع يهلوى ايزد رشن وايزد سروش 
نیز در کار رستاخیز و ارواح نقش‌هایی دارند» بەویژہ ایزد سروش. كوت و کوتوپات که 
همین سروش و رشن می باشندہ در واقع جهبسا که دو ایزد و يادو فرشته‌ی هدایت ارواح به 
بهشت و دوزخ باشند. در اغلب نقاشی‌هایی که كوت و کوتوپات با روشنی و صراحت 
بیشتری نمایانند» كوت با چهره‌یی روشن و منبسط نمایان است» درحالی که کوتوپات 
درم و با چهره‌یی منقبض تصوير شده» كوت ایزد هادی ارواح نیکوکاران است به آسمان 
و بهشت. به‌همین جهت با مشعل به سوی آسمان افراشته» ارواح را با چهره‌یی شاد و 
خرف يناجا نات هدایت می‌کند. كوتويات ایزد راهنمای ارواح شریران است به 
دوزخ. به زيرزمين -و به‌همین جهت با چهره‌یی درم وگرفته» مشعل را واژگون به سوی 
فين نكا داشته و ارواح شرير را به دوزخ راهنمایی می‌کند. 

ایزدانی که در مهريشت از همراهان و پاوران میترا هستند» واتار فن ميترايى 
در اروپا و جهان باستان» تغییر شکل و شمایل دادند و خدایان مصری» یونانی» رومی» 
سوریایی و خدایان اقوام و ملل دیگر جایگزینشان شدند. در یکی از نقش‌های ارو پایی» 
وصف کامل بندهای ٩۹و‏ ۱۰۰ مهريشت را می یاہیم. مهر سوار برگردونه در حال تاختن 
است درحالی که دو ایزد» سروش و رشن در جانب راست و چپش بر گردونه سوارند. در 


قاشى افیا ھھر برا کر دوهی عهار اسمس شروش در ال تاعت امت و ده ها 
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را در جانب راست و چپش به جای دو ايزد مذکور اوستایی نقاشی کر ده‌اند. اما در جانب 
راست به جای سروش هرمس د مرکور 166۲07 را گذاشته‌اند. چون عصایی از چوب غار به 
دست و تاحی با دو بال افراشته به سر دارد و این نشان خدای مذکور است. 

شل 501 خدای خورشید در روم به جای خورشید اوستایی (هوّر خشته - 117976 
58 قرا رگرفت. در اوستامیترا و خورشید به هم بسیار نزدیکند و خورشید از ایزدان 
یاور مهر می‌باشد. به‌همین جهت یونانیان خورشید خود هلیوس 5161105 و رومیان نیز سل 
را به خدمت مه رگماشتند. البته بسیاری از خدایان و عناصر اساطیری مصر و بابل و 
سوریه و روم و یونان به خدمت میترائیسم گماشته شد اما به‌طور کلی فقط فروع عوض 
شد» یعنی شخصیت‌های ایرانی اطراف میترا را یونانی و رومی کردند و اسماء در واقم 
تغییر یافتند نه اصول اساسی. در پژوهش‌های بعدی اجمالاً به ياد و پژوهشی درباره‌ی 
اين خدایان پرداخته می‌شود. 

اینک دگرباره توجهی به كوت و کوتوپات معطوف داریم. در یکی از مهرابه‌ها به نام 
سانتاپریسکا که در رم کشف شده و بسیار مشهور است» در دو سوی مهراب دو تاقنما 
ودا کاو اكوك ررك لس اکتا شروش فان ا 
دیگری به رنگ آبی غیرشفاف با رنگی مرده که ویژه‌ی کوتوپات می‌باشد و کوتوپات 
حزین وگرفته و غمزده است. نقش خروس که بااکوت یک‌جا ويه یک رنگ آمده؛ هر 
نوع شکی را از بین می‌برد که كوت همان سروش است. خروس پیک سروش است (به 
مقاله‌ی یَرودزش در فرهنگ‌نام‌های اوستایی کا كم هش مقدس می‌باشد که در 
یونان باستان به نام پرنده‌ی ایران شهرت داشت. همکار سروش است و دشمن اهریمن و 
دیوان و در مقاله‌ی مذکوں در این باب با تفصیل شرحی آمده است. در اوستا آواز 
خروس است که دشمنان؛ دیوان و تاریکی را می‌راند و مردم را به کار و کوشش دعوت 
می‌کند. هی پولیت 11000106 روایت کرده که پیروان آيين ميتراء به هنكام سحرء آنگاهی 
کروی ا کف كرس | ند داوم فاد 

قارت و كام كاك كدعا فهر کو رش معط من شود وردنا ستاو ا هاو 
ادیان قديم ايرانى و اوستا وارد است» ودر ميترائيسم نيز راه يافته و خدايان خورشيدى 
یونانی» رومى» سوريايى و... را به خود جذب كرده و اغلب در كنار خود تشخص بخشيده 
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استء معلول عللی چند است. در اوستا نیز چنانکه شرح شدء مهر يا میتره خود خورشید 
نیست. بلکه در نزدیک‌ترین صورت» انوار و روشنی خورشید است و میترا خداوند نور 
است» نورالانوار است و نحله‌ی اصحاب نور که از حکمت و ت همان 
طریقت میترایی است. در تفسیری کوتاہہ بیان این موضوع می آید که راز و رمز این 
سے 

: ,كل‎ Cumomt. The Myst..., P. 182[ تداخحل چکونه است»‎ 

بنابر آنچه که در نمادها وکنایات میترایی مشهود است» زمين مادر بارآور و 
ری اقفر دو امت كه ره سا له م نها اس رار فی قود 
بنابراین تصور است که شخصیت کیفی خدایان یونانی -رومی در برخورد با آيين ایزدان 
ایرانی... دچار دیگرگونی می‌شود. اين خدایان هنگام برخورد با نظایری که در آیین 
مزدیسنایی داشتند, كاه در توصيف» بأ عناوین ایزدان ایرانی» همان اسطوره‌های ابتدایی 
و يزان من گر كا نمعونان واف عو یت رای فیس سی ا نمض در 
س کے 1 7 0 و ۱ 1 ۲ ۰ 
افريدكارى جهان هستند. در جنين تصوری» خورشید در فراز این انجمن وگروہ خدايان 
قرا ر كرفت که اندیشه‌ی مردم راکه بەسوی طبیعت گرایش بيدا می‌کرد بیان می‌داشت. 
خورشید بر فراز آسمان» در مرکز کرات واقع بود و در تصور فرمانروا و مهتر آسمان و 
۰ - ۰ ۰ ۰ ۰ 2 و ل 
زمین بود و حیات را به روی زمين با انوار خود جاری می‌ساخت. هنكامى که گسترش 
اندیشه‌های میترایی به‌سوی بونان نزدیک شده و نفوذ می‌یافت و در روم با شدت و 
۰ وہ 1 مہ ے ۰ ۳۹ 5 - م ۲ 1" 
نیرومندی بیشتر گسترش بيدا مىكردء خورشید اهمیت و مقام والاتری می یافت از آنچه 
٢ك‏ از انود 

۳ - ۰ 2 ۰ e ۳ ۰ 0 و‎ 

انگۓ فی سا شن عورش در متام خدایگانی برىر› به‌موجچب منافع و 

رر 2۰ 5 2 ماه 3 

سودمندی‌های آن در زندگی مردم بود. از سويى دیگر عامل ناظمى در كائنات تصور 
می‌شد. چنین حادثه‌ای شحه‌ی راستین معتقدات ہرجح بود درباره‌ی خدایال. هنگامی که 
۳ کک 0 5 ۰ 51 5 8 
پژوهشگران در جست و جوی تفسیری برای آداب و مراسم دینی بودند و اثرات نیروها 
و عوامل طبیعی را در خدایانی که مردم بدان‌ها معتقد بودند کاوش مىكردندء بر آن شدند 
تا جایگاه و مقام راستین ستاره‌ای راکه زندگی زمینی بدان وابسته است» مشخص و متمایز 
سازند. 
بیش از آتکه دین» این اند يشه را بیان کن د که آفریدگار را لازم است به‌صورت کامل 


0 
چم 
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و مطلق شناخت و بدان ایمان‌مند شد بايد مدعی شد که فقط یک آیین شناخته و قابل دفاع 
وجود داشت و ان ايين ایمان و اعتقاد به خورشید بود. فلسفه‌ی يونانى از زمان افلاتون و 
ازس کرات آسمانی را همچون موجوداتی جاندار از آفریدگان خدایان می‌دانست. 
رواقی‌ها بینش‌های تازه و نوینی در این زمینه مطرح کرده نراف از سویی دیگر 
نوفیثاغورسیان و نوافلاتونیان تأ کیدی بر تقدس و ستایش جرم درخشان خورشید 
می‌کردند که ایزدی متصور بود. چنین اعتقاداتی درا نوم وود که مر رد نا سنا 
متفکران نیز بود جنبه‌ی خدایگانی خورشید را در بسیط اندیشه‌های توده تقوی تكرده و 
ویو گر امش درا نا که سے کر کا7 ی و 
اميراتورها و ستایش خورشيد شکستناہذیر تا حدامکان در روم و یونان روشن شود که 
پیوندی مستقیم با آیین میترایی و نقش میترا -خورشيد دارد ۳" 

هنگامی که در سده‌ی سوم میلادی» سزارها ادعا می‌کردند که خدایانی هستند فرود 
آمده از آسمان -تفسیر ادعای آنان بر این پایه و اصل استوار بودکه سزارها جلوه و تجسم 
خدایان هستند که در آسمان مأوا دارند و همچون آنان مقام خدایگانی داشته و بايد 
ستايش شوند. هليوكابالوس 1161108363105 ادعا فحن كن د که بعل امسا ۴۳65۵ Baal bo‏ 
کاوین غر ارات اسك ادن راتو ر غاری ی وه کف ات ذاقت سا 
زمانه نياز به خداوندى با ثبات و نيرومند داشت که با قدرت» وحدتى ميان جوامع و 
ملت‌ها به‌وجود آورد. وی يس از شكستهايى چند به ييروزى رسيد. در اورلشان» 
نزدیک جادەی فلامىنين 1513212122) در جهت شرقى دشت مارس» تر کا بزركى 
ساخت و آن را به نام مهتر ایزدی که در سوریه به پیروزی رسانيده بودش تقديم کرد و 
آ مک رسن اورا زسمت شید که‌ تباید اکراتا اف شترا يه ااه نکی دانشت: اما 
به هر حال خورشید شکست‌ناپذیری که اين امپراتور درنظر داشت به‌صورت مطلوب و 
باشکوهی معرفی کند» با موقع‌شناسی از سوی پیروان ميتراء به نام اين خداوند پارسی 
را 


سیاست امپراتوری روم؛ ایجاب می‌کرد که ممتازترين جایگاه خدایگانی ران 


52- Renan. Lettre a Berthelot dialogues et bragmen ts Philosophiques, P. 168. 


رسمی کشور به خورشید عالی‌جناب تفویض شود که امپراتور نمایندہ و تجسم آن 
محسوب می‌شد. امپراتوری می‌کوشيد تا با القای خدایی یگانه با عنوان خورشيد 
شکست‌ناپذیر اين انديشه و نوع تفکر را دایر بر امپراتوری یگانه و شکست‌ناپذیر که 
جنشین دای بزرگ بگنه است بر ملت‌ها و اقوامگوناگونی که زر سلطه درآوده بو 
تحمیل کند تا در ساختار امپراتوری» نظم و قدرت و وحدت برقرار شود. اندیشه‌ی 
خورشید شکست‌ناپذیر» بغ بزرگ و نیرومندکه توسط مهر پرستان تبلیغ می‌شد و زمینه‌ی 
مناسبی در چنین اوضاعی داشت» برای امپراتوران موقعیتی مناسب فراهم کرهش نز 
اندیشه‌ی مهرگرایان که به‌احتمال برگرفته از اندیشگانی مغان کلدانی برد عالی جتاب 
خورشید تنظیم گردش و حرکات ساير کرات را با قدرت اداره می‌کرد. يس در زمین نیز 
نماینده‌ی خورشيد وپ گر دەت این خداوند +9 لازم بود تاباقدرت همه‌ی 
سرزمین‌ها را اداره کند. 

چنین بود که آيين میترا در سده‌ی چهارم» همه‌ی ایزدان و اساطیر و افسانه‌ها را 
هماهنگ کرد و پیشرو آیینی تازه و یگانه و نیرومند شد با فلسفه‌ای استوار و یک 
زیربنای سیاسی که امپراتوری روم از آن بهره‌برداری می‌کرد» امپراتوری‌یی که ملل و 
اقوام و سرزمین‌های پهناوری را در اروپا و آسیا و آفریقا زیر تسلط و فرمان داشت. این 
آيين نوين و نیرومند. به همان اندازه‌ای از خاستگاه و سرچشمه‌ی اصلی مزدیسنایی 
ایرانی خود فاصله یافته بود» که از خدایان‌پرستی رومی. آیین میترا راهی را می‌سپرد که 
هر نوع روزنه‌ای را بر پرستش خدایان طبیعت می‌بست. آیین میترا چنین بود که 
خورشید شکست‌ناپذیر را درصورتی نمادین و کنایت آمیز» يس از درهم شکستن 
70ی۷۷یی۷ کرش هی رات واه 
نوع پرستش و آیین‌ها و آدابی را در خود متمرکز می‌ساخت. 

دواو ماش اذ عو رشب ود رحو اين کری ی رزو ان اش وان انت 
خورشید و مهر را بیانگر است. در اروپا نيز آیین میترا این ویژگی را حفظ مىكند و مهر 
مقدم بر سل 501 با هليوس 11611115 ایز دان خورشیدی قرار دارد. 


معراج میترا 
معراج و به فراز رفتن میترا پس از شام آخرہ تفسير هم‌کاسه شدن 
و هم سفره بودن» مبانی توتمی درهم بهرگی از گوشت و خون 


قردانی» تفسیر اساطيرى شام مشتركك درا ہین میتر او مر اسم عشاء ربانی 


پس از قربانی كردن گاو؛ وظیفه‌ی زمینی میترا تمام شده و آمادەی معراج و به 
آسمان بالا رفتن می شود. اما پیش از معراج» مجلس ضیافتی برپا می شود و این شام آخر» 
در بسیاری از مذاهب اسرارآمیز قدیم وجود داشت. این ضیافت درواقع به شکرانه‌ی 
پیروزی میترا و تودیع او با ياران انجام گرفت. فو ان ماس شيل او دای ضرق 
رومی و میترا به‌شکل برجسته‌یی مصدر کارند» و از گوشت گاو قربانی شده می‌خورند. 
البته بەنظر می‌رسد که گاو ذبح شده را يس از طبخ به مجلس می آورند. و اون تطلس كه 
در نقش‌های يافته شده درباره‌ی آن رموز و اسرار فراوانی موجود است. گروهی از 
پیروان آیین نیز شرکت می‌کنند تا در طعام و شراب مشترک حضور داشته بات 

گروهی از پیروان» که در مدارج آیین تر قیاتی کرده‌ند» به پذیرایی مشغولند. قرص 
نان و شراب (درَون 212028 -هنومه 1320۳2) می‌گردانند» میترا و سل در حالات 
کا مشغول صرف طعام و یا استراحت می‌باشند. در برخی از صحنه‌های نقاشی 
مؤمنان عالی‌مقام که دارای درجات و مناصب مذهبى هستند. در جامه و سلوک با میترا 
همسانى يافته و در گفت وگو و صرف طعام شرکت كردهاند. در یک پرده‌ی نقاشى 
می بينيم که ميترا و خدای رومی (<سُل) وگروه مغان يشت گاو ذبح شده قرار دارند. آیا 
معانی این تصاویر چیست؟ -به‌صراحت و آشکارایی مقام همسانی را ملاحظه میکنیم که 


ميان برادران دینی برقرار شده و از سويى دیگر جماعت مژمنان با این مراسم می‌خواهند 
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نیرو و قدرت و روحانیت حيوان ذبح شده را در خود جذب کنند. فهم بی خدشەی انين 
تصاویر و مراسم. بدود فهم دقیق توتميسم نم70 امكان يذير نخواهد شدء چون همین 
مبحث است كه تحلیل منطقی این مراسم را توجیه می‌کند. 

رابطه‌ی انسانی با جهان نباتی و گیاهی از سویی و با جهان حیوانی از جانب دیگر 
موجب اندیشه‌هایی برای بشر در امر دیانت می‌شد. ميان اقوام کهن بشرىء در امر 
پرستش توتمیسم مرحله‌یی خاص است. مردم معتقد به توتم 100670 بودند. توتم عبارت 
بود از حیوان و به‌ندرت گیاه و یا جماد یکه گروهی از مردم با آن نسبتی برقرار می‌کردند. 
در مثل ميان کنعانیان باستان» خوك توتم بود. به اين معنی که کنعانیان معتقد بودند نیای 
اصلی و مشترکشان خوك بوده است و بدين سبب همه‌ی گروه با هم نسبتی مشترک داشته 
و خویشاوند هم بودند. این نیای مشترک بایستی قدرت و نیروی فراوانی داشته باشد که 
چنین گروهی را به‌وجود آورده» به‌همین جهت خوك را حیوانی مقدس می‌شمردند. از 
گوشت و خونش استفاده نمی‌کردند و از این حیوان هیچ‌گونه انتفاعی نمی بردند. اما 
هرچندگاهی یک بار مراسم مذهبی بر پاکرده و در این مراسم» خوك قربانی می‌کردند و 

تشریفاتی گوشت و خون حیوان مقدس را مصرف می‌کردند. در این مراسم جذبه آور 

و خلسه آميزء معتقد بودند که به‌وسیله‌ی خوردن گوشت و نوشیدن خون خوک» نیروی 
مقدس و سازنده‌ی نیای مقدس را در خود جذ ب کرده‌اند ۔وانگھی اين تأكيدى بود برای 
سوگند اخوت» چون همه‌ی افراد از این نیرو و جذب آن استفاده کرده و با هم برادر و 
یکسان می‌شدند. 

در جهان باستان» از این مراسم و همانند آن جه بسیار می‌توان یافت. در ميان آریاها 
و برخی از افوام اصلی آریایی» گاو حیوانی مقدس بود که استفاده ا زگوشتش و هر نوع 
انتفاع از آن تحریم می‌شد. ميان هندوها با شدتی بیشتر» ميان ایرانیان با تعدیل» چنانکه 
هنوز ميان زرتشتیان ذب حگاو و استفاده از گوشتش مکروه است. در اساطیر اسکاند یناوی» 
که با اساطیر ایرانی شباهت و همانندی بسیاری دارد» نسل اولیه‌ی بشری از قبل موجودی 
اساطیری كه گاو نخستین وود اضيا کر که ات 

به‌همین جهت است که گروه مؤمنان به میتراء در مهرابه یکسان بودند. اخوت 
به‌شدت برقرار بود. لباسی یکسان داشتند و در مجالس صرف طعام مقدس,؛ که اقلام 
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انی کا ایی ان کوش ورل گار وت یس ومرهديا کر وو ماکان و یوت ان دوک 
رديف قرار می‌گرفتند و نقش آنان به رو ىكاوء نشانگر آن است که باگاو؛ با حیوان 
مقدس» و با توتم خود E‏ 

در مجلس ضیافت که بعدها پیروان آیین برای نگاهداشت خاطره‌ی سنت به بر پا 
نگاه داشتن آن همت گماشتند» اقلام دیگر غذایی نیز مصرف می‌شد. از جمله انواع 
میوه‌ها وگوشت برخی از جانداران دیگر و نان و شراب. بعدها در مراسم یادبود دینی» 
هرگاه تهیه‌ی گاو مقدور نبود» اضطراراً به قربانی جاندارانی دیگر اقدام می‌شد. هرگاه آن 
هم مقدور نبود» نان و شراب مصرف می‌کر دند. مصرف نان و شراب حتا در میترائیسم نیز 
چیزی تازه نبود» چون در آیین مزدائیان صرف نان مقدس که ا 98 نامیده 
می‌شد و شراب که هئومّه بود رواج داشت. 

در کتاب ((حستار... از دکتر مقدم. ص ۹) به بزم یزدانی در مگه 3 یا انجمن گائایی 
زرتشت اشاراتی هست: دين زرتشت پیرامون چنین فکرهایی دور می‌زد [عطف به 
مطالب گذشته‌ی کتاب یاد شده] این جهان‌بینی نو پیشنهادهای تازه‌ای داشت که در 
شخ رکه «نویدیافتگان» هه انها کوک می‌شد. این جرگه در كاثاها مگه نامیده 
می‌شود. این واژه در فارسی رک توق «ماژ» به معنای «بزم» و در جزء دوم «بگماز» 
مانده است به‌معنای «مهمانی بخ در این مهمانی» چنانکه هنوز در انث رقاب 
رکا مود سفره‌ای پهن بودکه در گائاها «میاستر» و «میزد» خوانده می‌شد وروی 
آن نان و آب «برکت بافته» درون وت تر وى 


۳۔ برای آگاھی از مسأله‌ی توتمیسم كه درک صحیحش برای فهم موضوع موردنظر بسيار لازم است» با 
EOS‏ رتو گری اتور EE‏ نساب اول من ۱۶ ۲ a‏ 
تاریخ ادیان» جلد چهارم» بخش سوم تحت عنوان راز توتې» ص ۲۰۵ به‌بعد و: 

Freud. Sigmund: Totem et Tabou (trad. fr) Paris مروم‎ 1925. 

Robertson. Smith: Kingship and Marriage in Early Arabia. 

Robertson. Smith: Lectures on the Religion on the Semitices. 

Boas. Franz: The Origin of Totemism. (American Anthropologist Vol, 18-1910. no. 2. 
Lang. Andrew: The secret of the Totem. 


امیر عدن اران پور -در دو کتاب: درآ ستانهی رستاخیز و فرویدیسم با اشاراتی به ادب و عرفان. 
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کل ان بزم مزدایی آتشی افروخته بود بر آدران [- آتش‌دان که درلا تیت کا 
تحریف به‌صورت rium‏ أ تريوم]كه تردتفك إن را نماد یزدانی و نماینده‌ی نا کی و 
ا احق) می‌دانست ET‏ اه ی کشت نس دک اناا 
می پرستید. (پرستیدن) از پیشوند «يئيرى» به معناى (پیرامون) و «ستا» به‌معنای 
(ایستادن) است و «پثیری -ستا» (برستیدن) به معنای «ييرامون ایستادن) با طواف 
است. 

در این بزم يزدانى» در جایی که زرتشت آن را «خانه‌ی خدا» می‌نامد (یسن ۸ بند 
۷ شاه و درویش همه مهمان بودند...» 

این شکل کهن مهمانی و ضیافت مهری‌دینان در مهرابه‌هاست که در روزگارانی 
دور» زرتشت آن را در «مگه» يا انجمن برادری خود انجام می داد و همه از يك سفره و 
خوراک هم‌بهره می‌شدند و برادر و خودمانی ور و ار مک كه کر نیت ترا 
نویدیافتگان خود سخن می‌گفت. 

چنانکه اشاراتی گذشت» در ضیافت و مهمانی مهر و بزرگان محرم و خودی» نان 
مقدس» گرده‌ی نان (ذرون) که به روی آن نقش چلیپا بود و شراب يا پراهوم قابل 


متأسفانه نقاشی‌هایی در این باره بيش از ساير پرده‌های نقاشی در قرن‌های چهارم 
و پنجم مبلادی صدمه دیده‌اند. مسیحیان هنگام انهدام مهرابهها و تعقيب ييروان معن 
میتراء این صحنه‌ها ۲ ,1 رسانیدند» چون مشاهده می‌کردند که 
مراسم اوکاریستی اانا Eu‏ مقدس‌شان, با همان شکل و منهوم» اصل و اساس آیین 
ميترايى است. ترتوليان »rertulien‏ أن کشیش متعصب با شتاب و عجله داوری می‌کند که 
اين مراسم را مهری‌دینان بەشکلی شيطانى از مسيحيان اقتباس کرده‌اند. 

همانگونه که قربانی گاو؛ موجب رستاخیز در طبیعت می کشت گیاه از زمين 
می رویید و جانوران چراگاہ می یافتندء موجب رستاخیزی در روان و درون بشر نیز 
می‌شد. نوشیدن خون و خوردن گوشت گاو» روان را نیرومند می‌ساخت و تصفیه می‌کرد و 
آدمی را آماده می‌ساخت تا بهتر بتواند در رستاخیز شرکت کند و موفق شود. حتا خود 


E 5 ۲‏ سے سے 5 ۳ 
میترا و خورشید نیز با ا کل و شرب خون و کُوشت کاو بر ان بودند تا با حیوان مقدس 


بخش یازدھم/ معراج مھرں شام آخر / ۵۳۷ 


همسانی یابند. 
مسیحیان چون بسیاری از موارد دیگر این رسم را نیز به خود منتسب ساختند. 
مراسم اوکاریست +8 يا مراسم عشاء ربانی و شام مقدس»كه در آن عیسای مسیح 
با حواریون خود شام خورد و پس از آن به آسمان صعود کرد شکل دیگری است از 
مراسم فوق‌الذکر. این سخنان در شام آخر از عیسا است: "° 
من /- عیسا/ نان حیات هستم» پدران شما مرا خوردند. این نانی است که از 
آسمان نازل شد تاه رکه از آن بخورد نمیرد. من هستم آن نان زند که از آسمان 
نازل شده ا کر کسی از اپن نان بخورد تابه ابد زنده خواهد ماق و نانی‌که من عطا 
می‌کنم جسم من است که آن را به‌جهت حیات جهان می‌بخشم. پس يهوديان با 
هم مخاصمه کرده و می‌گفتند: چگونه این شخص می‌تواند جسد خود را به ما دهد 
تا بخوریم. عیسا بدیشان كفت آمین آمين: به شما مىكويم ا گر جسد پسر انسان را 
نخورید و خون او راننوشید در خود حیات ندارید» و ه رکه جسد من خورد و خون 
مرا نوشد. حيات جاودانی دارد و من در روز آخر او را بر خواهم خیزاند» زيراكه 
جسد من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است» يس ه رکه جسد 
مرا می‌خورد. در من می‌ماند و من دراو چنانکه يدر زنده مرا فرستاد و من به يدر 
زنده هستم» هم چنین کسی که مرا بخورد. او نيز به من زنده می‌شود. 
انجيل بوحنا» باب ششم» ۲ به‌های ۴۹ تا ۵۸. 
يس از این شام مقدس است که میترا به اسمان صعود می‌کند. وسیله‌ی صعود 
گردونه‌ی چهار اسبه‌ی او می‌باشد. در نقاشی‌های باز یافته» مُل -هلیوس 5اع501-11گر دونه 
را می‌راند. در آسمان نیز میترا از یاری به مردمان و آنانی که مؤمن به آیین باشند 
خودداری نمی‌کند. ارواح پیروان را برای گذراندن از هفت طبقه‌ی آسمان راهنمایی 


۴- چنین مسیحی, آن مسیح نیست که در قرآن ياد شده است. بسیاری از مسایل و مطالب که در انجیل‌های 
موجود نقل است و آنچه که از سوی کلیسا قرن‌هاست تعلیم و بیان می‌شود. مسایل و شروح و آداب 
آیین میترایی است. انجیل‌های راستین را مخدوش و معدوم کرده‌اند و مسیح مصلوب بنابر بیان و 
معرفی قرآن کریم» مسیحی که پیامبر راستین بود نیست: چون مسیح مصلوب نشد و بر صلیب جان 
نسپرد. و فشر خدا نبود و چنین احکامی را نیاورد. 


۸ / تاريخ آيبن رازآمیز میترابی 

مىكند تا به طبقه‌ی هشتم 0800206] که سنا کا نور و آرامش مطلق است یا ہے 
اين کنایه‌یی است. چون افراد بایستی طی مراحل هفت‌گانه‌ی تزکیه و تصفیه‌ی روح؛ در 
هر مرحله‌یی آنقدر ترقی کنند و از علایق آزاد شوند تا با سبک‌باری بتوانند به مرحله و 


دای کر تسا وس | ا بت ا ترس و کنا دیے 


شام وحدت با شام خداوندگار 
اصطلاا حات شام مفدس» شمایل خوانی و مراسم شام معدس؛ 
مراسم تشرف و هم بهره‌شدن» شاد هاى نوتم خواری» و حدت با 


خداوند» سیر الی‌الله» تصویر خوانی مھرابەھا 


شام مقدس» يا طعام وحدت» یکی از مرموزترين مراسم مهردينان بود. بهنظر 
می رسد انکار هرگونه موضوع و دلیل آوردن برای اینکه» سفره‌ی مَيَرْد يا بگماز میترایی» 
بنيادى ايرانى ندارد» بيهوده باشد. این انکار جهت أن است که به عمق و زوایای آیین 
انراق 70 کا مت تر تفت کر سرود ها اها رفس عدف عن كلدي کات کا غوت 
گاو را می‌کشند و طی مراسمی پاره گوشت آن را با نوشیدنِ عصاره‌ی دورأشه (- هوم) و 
پایکوبی می‌خورند. هم خوراك شدن به نام خداوند در گوشت قربانی که هریک از 
خدایان سهمی از اندام‌های حیوان قربانی شده را دارند جهت همسان شدن با وی و كسب 
نیرو در مذاهب مختلف ایرانی وجود داشت. در بخشی جداء به‌طور مشروح آمده که 
موردنظر و انتقاد زرتشت در گاذاهه مهردینان بوده‌اند. در یشت پنجم نیز اشاره هست و 
در جاهای دیگر که دیویّسنان (اشاره به پیروان میترا) شب هنگام مراسم قربانی برپا 
کرده و خون گرگ (یاگراز) راكه برای اهریمن قربانی می شدہ بر زمین می پاشیدند -و در 
گزارش‌های قدیمء چون آثار بلوتارک نیز با این رسم برمی‌خوریم که بەشکل مستند و 
مشروح -شروحی هست. 


هشتم / جابلقا/ جابلسا و حورشید پایه نگاه کنید. 


بخش یازدهم/ شام وحدت و مقاهیم عرفانی / ۵۳۹ 


بود. شاهزاده‌ی تاریکی» یعنی اهریمن نیز چون اورمزد -شاهزاده‌ی روشنایی -همشان و 
یب 0 ہے ۰ 5 ۰ 

هم‌قدرت شناخته می‌شد. او هم به گرد خود یاوران و همراهانی داشت» هم‌چون اورمزد. 
در اساطير دينى ہونانی... اصطلاحی ترا نامیدنشان وحود داشت» و آن‌ها را 5 تثوس 
5 یعنی ضد خدایان می‌نامیدند. در مراسم طعام ء2 مزديسنان بريا 

71 ۱ و ے 
می‌کردند» يعنى كاهنبارهاء ورود و همسفره و هم بهره شدنٍ دیویسنان ممنوع بود وا گر 
دیویستی پنهانی بدان جمع راہ می یافت: اثر خورا ک اشترا کی به تام ایزدان باطل می‌شد. 

0 5 1 1 م2 TT‏ 
مراسم قربانى برای اهريمن در آيين میترایی. شب هنكام و پس از فرورفتن خورشيد 
انجام می‌گشت و مزدیسنان آن را تحریم کرده و شرکتشان در آن مراسم ممنوع بود. 
مراسم مُيَرْدْ نيزكه با آفرینگان‌خوانی همراه بود و نظایر آن چنین حالتی را داشت. 

در اصطلاحات آیین میترابی؛: این مراسم تمادن راک بەصورت مراسم عشاء رتانی 
در مسیحیت باقی ماند» شام مقدس -يا شام وحدت «Trapeza-Mithrou‏ یا اجتماع مقدس 
501٥5-128‏ يا شام مه ۲ کابه 6 می ناميدند. مراسم در مهرابه برگزار می‌شد و 
چنان که در تصاویر بازمانده به‌نظر می‌رسد. همه چیز از راز و رمز حكايت می کند. 
افرادی که در این اجتماع مقدس تصویر شده‌اند» از دو نفر تا شش و هفت نفر نشان داده 


ليما 


شده. در نقشی از مهرابه‌ی باربرینی 83150611021 سه نفر و در ٩000151201‏ شش نفر و در 
مهرابه‌ای دیگر» سرميز دو نفر بەنظر می‌رسد. ۵۵ 

در این نقوش, اغلب یک نیمکت سه پایه هنوا ا برای شرکت‌کنندگان دیده 
می‌شود که افراد به روی آن نشسته‌اند و یک ميز N22‏ که طعام مقدس TT‏ 
برابرشان قرار دارد. اماگاه صورت نمادین» سنتی ديرينه را نیز نشان می‌دهد و به‌جای 
نیمکت» شرکت‌کنندگان به روی لاشه‌ی ذبح شده‌ یگاوی نشسته و سفره نیز عبارت است 
ات وخ متسو رك کا کسر افائ انتما ان ايك 


۰ ۰ وم یو 5 27 » ۰۰ 9 
رمزخوانی نقوش» هر پژوهشگری را به ابراز نظرهایی رهنمود می‌شود. بنیاد این 
۵- در یک اثر خوب: ابدثولوذى و هنر شمایل‌نگاری دز تین میترابی» مباحث شایان توجهی در موصوع 


رمزخوانی تصاویر میترایی آمده است: 
Campbell. L. A: Mithraik Iconography and ideology. Lyden, ۰‏ 


۰ / تاريخ آيبن رازآمیز میترابی 


رسم و سنت» گویا برای تقدیس و تشرّف سالكى باشد که مراحل هفت‌گانه‌ی سلوک را 
گذراندہ و نوعی نوزایی او را در اعلا درجه‌ی مقامات به‌عنوان یک همراز و ورود در 
جرگەی بلندترین مقامات میترایی صحّه می‌گذارد. در برخى از مھرابەھاء در انتهای تالار 
و زیر هلال مهرابه که تندیسه‌ی مقدس مه رگاو اوژن قرار دارده سرشیر و سر سگ: اغلب 
به گونه‌ی سنگ نگارہ رژیت می‌شود. این دو به‌احتمال نمادی از نوزایی باشد. نیز دو 
همراه يا دو مهریار در صحنه دیده می‌شوند که یکی ملبّس به پوشاک میترایی وکلاہ 
شکسته بر س رکه نماد خود میتراست و دیگری تاجی با شعاع‌های خورشیدی بر سر که 
تجسم سل يا هلیوس بايد باشد -هرچند که برخی آن را نماد يدر هم دانسته‌اند و پدر و 
پیک خورشید معرفی شده‌اند. 

در یکی از تصاویر در يشت صحنه‌ی مه رگاو اوژن -ميز و نیمکت مراسم شام 
مقدس یا بگماز نقش کہ که میترا و سل پشت میزی بر روی نیمکت یا سکویی 
نشسته‌اند که سفره‌ی ری میزه به‌شکلی مشخص پوست پهن شده‌ی یک گاو است. در 
همه‌ی این شمایل نگاریھاء هنر میترایی» این مفهوم را با وضوح بیان می‌کند که انسان و 
حیوان و عناصر اربعه و افلاک: جه رابطه‌ی نزدیک و باتفاهمی دارند. در همین شاه‌نشین 
مهرابه‌ی فيانو روماتو ممعصم »۳2 بالای نقش خداوندگار گاوکش» مطابق معمول 
د رگوشهی اھ تفش خدای ماه مصور است که جهره از این صحنه بر گر دانده و ماه رو 
نماد جهان گیتیایی است و رشد و رويش و نمو شناخته شده و با گاو رابطه‌ی نمادین و 
نزدیکی دارد. سُل فقط با شنل منقش آسمانی و تاج خورشیدی پوشش دارد و در دست 
چپش شلاقی است و در دست راست میتراء مشعلی که أن را بر شانه‌ی خود تکیه داده 
است. در جلو ميز در سطحى يايين تر زوج كوتس كو 080666-75 
ديده می‌شوند كه مطابق معمول یکی مشعلى برافراشته و یکی فروهشته به دست راست 
دارند. كوتس با دست راست خود خمره مانندی را که نقش مارى بر آن است» شعلەی 
مشعل را بەطرف آن نشانه رفته و کوتوپاتس» جامى راكه به مانند شاخ است به سل تقدیم 
می‌کند. 


56- Les Mysteres de Mithra. Franz cumont. Bruxelles, 1913. 2, 130-131. 


بخش يازدهم/ شام وحدت و مفاهیم عرفانی /۵۴۱ 


در این مراسم دو روحانى میترایی که به مقام يدر / پیر رسیده‌اند» بە٭صورت نمادى» 
تجسّم میترا و سل را داشته و چون انان تلقی می‌شوند. مراسم شام مقدسء از مرحله‌ی 
چهارم به بالا اجرا شده و مقام چهارم که مقام شير است» سالک يس از آزمون‌های 
اسرارآمیز و دشواری» در این ضیافت خدایی. مرحله‌ی نهایی تشرّفء و مردن در قالب و 
موقعی تگذشته را که شرح آن گذشت. طی کرده و اینک به‌صورت یک سرباز ميتراء با 
تقدّس در جامعه‌ی مقدس زاده می‌شود. با شرکت در خوراک و نوشا ک مقدس و مراسم 
سو در مکتوم نگاه داشتن اسرار و فدا کاری؛ با خداوند و خورشید اتحادی معنوی 
می يابد. جنين مراسمی در سده‌های چھارم تا نهم هجری قمری نیز به صو رگوناگون در 
خرابه‌ها یا خرابات‌ها برگزار می‌شد. ٩۲‏ 

بسیاری از این صحنه‌ها در مراسم ضیافت مقدس و شام متبرک» خدمت‌گزارانی نیز 
ملاحظه می‌شوند که مآمور پذیرایی هستند و کلاه‌های میترایی و شکسته بر سر داشته و 
نان مقدس و شراب تعارف می‌کنند که به‌احتمال با نام مغ بچگانء در ادوار بعدی تاریخ 
ایران معرفی و توصیف شده‌اند. روی این قان هاء که گرد هستنده نقش صلیب مشخص 
است. 

دو مهريار را در مهرابه‌ی هدرنهايم» در نقشی مى بينيم که روبه‌رویشان گاو قربانی 
شده و در يشت سرشان تاج خورشيدى بالای شمشيرى ديده مىشود. در بعضى 
مهرابه‌های دیگر نیز این نقوش نمادین در مراسم بگماز ياشام خداوند قابل رؤيت است. 
بەاحتمال این مراسم تشرّفى است برای یکی از رهروان که به مقام سربازى رسيده. این 
كنايه بازگوی بەدست آوردن تاج به‌وسیله‌ی شمشیر از طرف سرباز است که به سرباز 
اهدا می‌شوده اما سرباز با فروتنى از به س رگذاشتن آن امتناع می‌کند. 

چنانکه اشاره شد. مَرْدَیّسنان نیز در مراسم مذهبی» نان مقدسی راکه فطیر و گرد 
است موسوم به ذرأنه (> ڈرون) با شربت هَُومّه (-هوم) که از سوی موبدان متبرک شده» 
همگروه مصرف کرده و هر وهم خورا ک می‌شوند. این مراسم کنایت آمیز» ريشه در 
آیین میترایی دارد که زرتشت در سرودهایش آن را منع کرده. در مراسم شام مقدس که 


۷- نگاه كنيد به: حکمت خسروانی و بنیادهای حکمت و تصوف در ایران باستان, از نگارنده. 


۲ / تاريخ آيين رازآمیز میترایی 


در ارويا بركزار مىشدء در مراسم تشرّف که راهرو و سالكى به مقام سربازی» يا شيرى 
می‌رسید. یک گردہ نان که آرئوس ۵10۶ می نامیدندہ به او داده و درحالى كه همرازان و 
یاران ادعيه و نيايشى را همسرايى می‌کردند» جامی (پاتریون 201615102) از شراب مقدس 
(هايداتوس 11702105) نيز تقديمش می‌شد. 

نگارنده در یادداشت‌های وندیداد مشروح درباره‌ی درون و درون بتشت» يعنى 
نیایش و دعای خوردن نان مقدس شروحی ارائه کرده که نزد زرتشتیان متأخر گرده نان 
بوع اس اتاد سی کس ن ی ا مان و وال توا اہ سرک 
توده‌ی خمیری شکل وگرد. به وسیله‌ی حرارتی؛ چون جهان شکل پیداکردہ و بسته شده 
است. در یک نقش کنایت اميف استاد راز و همراه یک سالک را در مراسم تشرّف» 
ملاحظه می‌کنيم که جام نوشاک را به‌سوی آسمان بلند کرده و اين كنايه» بیان تقدیس 
آسمان و خداوندگار است که جام به او تقدیم شده و در مراسمی به روی خاک و زمین 
ريخته می‌شد تا زمين متبرک شده و بارور شود. این رسم پیشینه‌ای کهن ميان یونانیان و 
ایرانیان داشته و حتا اشاراتی از اين رسم در اشعار عرفای ایران» چون حافظ قابل ملاحظه 
است *. مفهوم برگزاری چنین مراسمی, اهلیت یافتن سالک و راهروی است که مراسم 
تشرّف را می‌گذراند. به‌همین جهت نگارنده بر آن است که مراسم شام مقدسء يا شام 
وحدت» برای سالکانی برگزار می‌شد که مراحل یا وادی‌های چهارم به‌بعد را از هفت 
وادی عشق گذرانده بودند؛ چون در این مراحل» مقدمات اتحاد آفریدگار و آفریده با 
خالق و مخلوق به‌شکلی کنایه آمیز اعلام می‌شد. سالک دیگر از قیود دنیوی وارسته 
سو كيد ين كنك يا قامس کرد که اه راہ اهلیت بافته و سرباز ارت کا از اوست. زهیش 
نیست که علایق و وابستگی‌های زمینی داشته باشد. 

به‌دنبال نقوش اشاره شده از سهیم شدن در نان و شرا بکه کنایه از کل هستی و مظهر 
و نماد خداوند وکیهان نوت تقو ش گردونه‌ی اسان میترا ئل قرار دارد. ان که گر دونه 
اس انها حدقا را کر ننه ودر لحنت اھ ناب 
عروج‌کننده‌ی آسمانی که مليّس به لباس ميترا و درحال سوار شدن به گردونه است» بیان 
ی کید که سالک انتا نکار یک شته‌وار آن اوست اود نوز آسمانی ستاو 
98 ميا به‌لاتینی 000567210 شده است. که بايد به مرحله‌ای که امثال حلاج 


٭ اگر شراب خورى جرعه‌ای به خاک افشان (انداز). 


بخش يازدهم/ شام وحدت و مفاهيم عرفانی /۵۴۳ 


می رسیدند و اناالحق و رمز و راز آن توجه کرد نیز به سير الى اللہ مفاهیمی که برای ما در 
عرفان سدۂه سوم هجری به‌بعد ۔معاني تازه‌ای هستند. 

اما آیا در واقع وجه تسمیه‌ی برگزاری مراسم شام خداوندگار» پا شام وحدت» همین 
است؟ یعنی هنگامی که سالکی به مرتبه‌ی سوم يا مقام سرباز و مرتبه‌ی چهارم يا مقام 
شير و مقام پنجم يا پارسی و مقام خورشيدء يا يدر نايل می‌شد. جهت آخرین مراسم 
تشرّفء هم‌بهره گی قر نان کرات کارت نگ بەنظر می‌رسد که این مراسم را زآمیز» 
برای منأسبت‌هایی دیگر نیز که به‌احتمال جشن‌ها و اعیاد ویژه‌ای بوده نیز برپا می‌شده 
است. اما به‌شکل ویژه از شعايرٍ تشرّف و عضویت رسمی برادران» و یکی از اصلی‌ترین 
و واپسین مراحل به‌شمار می رفت و در این مراسم» اعضایی که پیش از این به افتخار 
تشرّف و عضویت و محرمیّت مفتخر و نايل شده بودند» با ماسک‌های حیوانات و 
پرندگان شرکت کرده و در مبادی امرء از خون گاو قربانی و ذبح شده» برای مخلا شدن و 
نیرومندی و تقدس می نوشیدندہ چون از خون گاو است که رُستن و زستن به‌حصول 


ہپ تا 


پراساس مطالعه‌ی نقوش مختلفی که تداعى یک رسم را بیان می‌کند» پژوهش‌گران 
کوشیده‌اند صورت مکتوب و شرح اين مراسم را بازسازی کنند. البته بایدگفت که اغلب 
برداشت‌ها و شروح در قالب یک رسم اصلىء اما در جزئیات و علل» تفاوت‌هایی آشکار 
است. یک پژوهشگر لازم است أن جه از هر رسمی را که به‌صورت نقش و نگاز و 
یک یاه اکتا رسک ها مور است گنت ا برش كوو کنا با آگاهی‌هایی که 
درباره‌ی زمان و مکان و ادیان و مذاهب و اسطوره‌ها و تاریخ دارد» شرح مکتوبی فراهم 
کت 

در هر حال» هم آيينهاء در انجمن اخوتی بوده که مراسم شام وحدت را برگزار 
می‌کرده‌اند. شرکت‌کنندگان» برادران و محرم‌های همرازی بودند که در هم بهرهگی با 
خون و آب و شراب وگرده‌ی نان هم وحدت و اتحاد و یگانگی و تجدید میثاق را میان 


خود تکرار می‌کردند. و هم به‌شکلی تمثیلی» ا زگوشت و خون و هستی خداوند تغذیه 


58- Willoughby: Pagan Regeneration, Chicago. 1960. pp, ۰ 


۴ / تاریخ آیین رازآميز میترابی 


نموده و سیر الى الله و نماد اناالحق را نمايش می‌دادند. در برخى از مھرابەھاء در ذيل چنین 
نقوشی» جمله‌ای باقی مانده که گویا به‌عنوان شعار و کلمه‌ی شکری» پس از صرف شام 
90 كان همسرایی می‌کردند: اين گوشت و خون خداوند ما میتراست ( که 
خوردیم و نوشیدیم). و این به‌روشنی و صراحت بنياد مراسم عشاء ربانی راگویاست که 
شرح آن از انجیل نقل شد. 

وزمازرن با تحقیق و کاوش و جست و جوی بسیار در نقوش پر رمز و راز مهرابه‌ی 
کا پوا 2ع» مهرابه‌ی یونزا 20228 و مهرابه‌ی مارینو 0 -هم چنین ساير مهرابه‌ها؛ 
بر آن است که بنیاد را زآمیز و حتا تمثیل و زبان کنایه در آیین میترایی» ثابت می‌کند که 
كا ووه راست: اوم دا ود كان مت است که ودرا رای وھا فى تفای نی که 
تا بشريت رستگار شود. يس بهشكلى مسلّم و ضرس قاطع» این گوشت و خون ميتراست 
که توسط ساوت كان او ز افش خربنده) صرف می‌شود تا با حداوند خود یگانه 
شوند. "* در این ‌جا دیگر واردشدن چنین مراسمی در مسیحیت» جای تأمل و انکاری 
باقن نمی‌گذارد و شکاک‌ترین پژوهش‌گران را به اندیشه‌ای مثبت رهنمون می‌شود که 
این رسم بنیادی نیز هم‌چون بسیاری دیگر از شعایر توسط مسیحیان اقتباس شد. این 
مورد در سده‌ی دوم مسیحی نیز شناخته بود که اهل تحقیق آگاهی دال 


۹- درباره‌ی کتاب آبین میترااز ورمازرن که توسط نادر بزرگ زاد» به فارسی ترجمه شده تهران ۱۳۴۵ء در 
مقدمه شرحی گذشت. اما اثر بزرگی از وی در دو مجلد. چون کار دوجلدی مهم فرانتس کومُن (توسط 
نویسنده ترجمه و امید است به چاپ رسد) باعنوان: 
۱۷6۲۴8۵۸۵٩6۲6۳۴۰ M: Corpus 171571211071101 et Monumentorum Religionits Mithriacae, The‏ 

Hague, 2 Volumes, 1956-1960.‏ 
حاوی بسیاری از کاوش‌ها و اطلاعات و تصاویر جدید و شروح است که درواقع پس از کار دوجلدی 
کومن: متون و آثار مربوط به راز و رمزهاى میترایی» مفصل‌ترین و دقیق‌ترین کار می‌باشد. کارهای دیگر وی 
که اشاره شد عبارت است از: 

Mithras, Stuttgart, 1965. 
Mithraica, I (Maria Capua), Leiden, 1971. II. Ponza, Leiden, 1979. 111, Marino, 
Leiden, 1982. 

كه بررسى و پژوهش‌هایی درباره‌ی مهرابه‌ی مارياكايوا و مهرابه‌ی يونزا و مھرابەی مارینو می‌باشد. 
Mithraica, 1۷, Leiden, 1987.‏ 


بخش يازدهم/ شام وحدت و مفاهيم عرفانى /۵۴۵ 


: پک = ۰ 0 و 

مشهور مسیحی؛ فد یسی سهید به نام یوستی‌نیوس 18110105 می كويد رسم وسنت عشای 
ربّانی» توسط کافران تبه کارء از مراسم مسیحی تقلید شده است. از سویی دیگر بايد به نقلی 
از پلی‌نی توجه کرد که گزارش کرده مهرداد شاه ارمنستان هنگامی که در رُم با نرو امپراتور 
روم ملاقات کرده» در مراسمی برای تشرّف نرو به آیین» در یک ضیافت مغانه»كه همان 
شام وحدت بوده» امپراتور را اهل راز يا محرم اسرار کرده است. و نرو می‌دانيم که متدین 
به مهرپرستی بود» يا ظن غالب بر این است. 

هنگامی که مراسم شام وحدت برگزار می‌شد» بستگی به اين داشت که در جه 
موقعيت و به جه مناسبتی باشد. چون در مواقع مختلف» شرکت‌کنندگان کم و یا زياد 
می‌شدند و یا تشریفات سادەتں قفا مات كروتن قر را تفت قد در شرح ساختمان و 

و هو ك 7 ۶ 
جایگاەھای مهرابههاء در بخش ویژه» شرحی گذشت. در تالار عمومی که مستطيل شکل 
بود» در دو طرف نیمکت‌ها یا سکوهایی 68 قرار داشت که برادران و اعضای 
محرم و هم رازہ روی آن‌ها می‌نشستند. دو خلیفه‌ی میترا و سّلء از پدران عالی‌مقام (پدر 
۰ و 7٦‏ ۰ ۰ »© ام ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 

پدران) برگزیده شده بودند. و هر دو کنایه و نمادی از تسج و حضور خداوند و خورشید و 
ملبّس به لباس آنان بودند. در مرکز مهرابه که چند يله بالاتر و درصدر تالار قرار داشت و 
در يشت نقش میترای گاو اوژن يا پیکره‌ی خداوند قرار داشت و در دوطرف مهراب دو 
ا شا ان و تندسه‌های دو مشعل دار بود که بر فراز می‌نشستند. آن‌گاه طی مراسم؛ گاوی 
ذبح يا قربانی می شد. اين نیز مربوط به اهميت و نوع و موقعیت مراسم داشت كه قربانی از 
جه نوعی باشد. چون همانگونه که گذشت در آيين میترایی انواع حیوانات و پرندگان 
کا یھ کت ویو در فريس کات که رم کت تد الد افارات هو ا فی 
اواخر؛ حتا در زمان ماء رسم اس ت که در خاندان‌های سنتی» به‌ویژه یک خروس در جشن 
مهرگان به نام ایزد قربانی می‌شود. به هر صورت بايد خونی ريخته می‌شد. در بعضی از 
آثار بافت شده؛ باگزارش وزمازرن قربانی 5۱0۷6-12712 ياد شدہ و این ترکیبی است از 
خوک نا گوسفند 9 وكاو نر فناتناها. شرع کشت که خوک اه 


میترایی جایگاهی داشت و هم‌چنین گرگ (اوستایی ۵ که جانوری اهریمنی و در 


۶ / تاريخ آیین رازآمیز میترابی 


مزدیسنا از زیانکاران و آفریدەی اهریمن است) که برای اهريمن قربانی می‌شد. "۴ 

خون به‌صورت نمادی نيز آب در کنایههای میترایی» نطفدى زستن و روییدن و 
رشد در آفرینش است. در اسطورەی گاو نخستین "-از طريق باورها و اساطیر زروانی ء 
این اندیشەی بنیادی در مزديسنا نفوذ عميقى دارد. با جاری شدن خون گاو وریختن 
نطفه‌ی او بر زمین» شکوفایی و آفرینش سودمند روى می‌دهد. در مطالعه‌ی نقوش 
میترایی» مهر آیین‌ها با ماسک‌های ویژه و نمادین» دیدہ می‌شوند که در دست جام‌هایی 
از آب یا شراب دارند که به مهراب و نشستن‌گاه میترا و سل نزدیک می‌شوند. در 
اسطوره‌ی زندگی میتراه می‌بينيم که شبان /کشاورزان (اوستایی: وامنژزیو - ضرظت 
)VÊstryo-F uyan‏ که در طلب آب هستند» ناظر به عمل میترا می‌باشند و تیری به 
صخره‌سنگ افکنده (صخره سنگ کنایه از آسمان است و در يشت هشتم» تشتريشت» نیز 
همانند اين اسطوره هست» و در منابع ودایی / اوستایی نیز میترا آورنده‌ی باران و آب 
است) و آبی که آنان در طلبش هستند جاری شده است. نيز در نقوشی از میتراه خوشه‌ی 
انکور که تما زندکی وشادی لیت خر دس مسر اما حطس کرد يس خون نان» اب 
شراب و گوشت در شام وحدت يا شام خداوند. چنانکه گذشت شت كنايه از تجدید میثاق 
گان واا انان با ارت نودبو نان و عون و کوشتءبه‌صورت تماد ون ند از 
خون وگوشت میتراست. 

اين وحدت و پیوند. همجنين تکرار تمثیلی وحدت و پیمان ميان میتراو سل 
می‌باشد که دو پدر و پیر میترایی نیز در مهرابه» پیش از عروج باگردونەی مهر به آسمان 
انجام داده پودند و در نقوش و نگاره‌های بازمانده آنان را می‌توان به‌روشنی در حالت 
دشت فشردن هم که نشانه‌ی ميثاق و پیمان است (وندیداد» فرگرد جهارم ۴۔٦)‏ ملاحظه 
گرم حول ور سک دكا زوه و توش شتا و سا کر در کال ھرردت کگرمفوضرت 
قربانی هستند و این گوشت و خونء بعدها بەشکل نان و شراب درآمد. 

آخرين مرحله‌ی تشرّف برای یک راهرو و سالک میترایی؛ همین شرکت در 


۰ برای مطالعات و آگاهی درباره‌ی جایگاہ حیواناتی چون خوك و گرگ و خروس و ساير جانداران در 
آیین‌ها و ادیان ایرانی؛ نگاه كنيد به ذیل هر نامی» در فهر ست راهنمای وند یداد جلد چھارم. 
۶۱- فرهنكك نامهاى اوستاء جلد دوم ذیل عنوان گلوش -اوژوژن. 


بخش یازدهم/ شام وحدت و مقاهیم عرفانی / ۵۴۷ 


مراسم خوراندن نان و شراب به اوست. در نقوشی که به دیواره‌ی مهرابه‌ی کاپوا نوم 
ديده وا سالک نوآیین 95 بيبا سالکان در برابر استاد رازاموز Mystagogus‏ 
ميستا گوگوس زانو زده و استاد راز آموز از جامی که به‌دست دارد در پیاله‌ی سالک شراب 
می ریزد تا بنوشد (به اشارات: پیر -و رازدان و جام و پیاله در ادبیات عارفان بايد توجه 
داشت)؛ و در هر کاله سر یا پدر و یا استاد؛ در بازیسین مرحله اس ت که گرده‌ی نان و 
پیاله‌ی شراب را به سالک خورانده و آخرین مرحله‌ی تشرّف بدین‌سان پایان یافته و 
سالگ اهل راز می‌شود. 

البته چنانکه اشاره شدء از مراسم همانند توتم خواری در جوامع ابتدایی و قبیله‌ای» 
نباید از دیدگاه شناخت درباره‌ی علل چنین مراسمی غفل تکرد. در ميان قبایل افریقایی» 
استرالیایی» پولینزیایی» ملانزیایی» سرخ‌پوستان امریکایی -و هرجاکه نشانی از 
توتمیسم وجود داشت: توتم‌خواری نیز اصل و بنیادی اعتقادی بود. در یونان و روم قدیم 
نيز به‌ویژه در آیین و مراسم دیونیزیوسی» در شمار شعایر اصلی بود که در مراسمی 
نمادین و ضیافتی همگانی» يس از انجام مراسم قربانی» که حیوانی يا قربانی‌هایی که 
تجسم خداوند بودنده مؤمنان و بندگان در صرف آن برای اتحاد با خدا و کسب نیرو -و 
تقدس او شر کت فوع كر دند و اصطلاحات ھی چون ,۳۲2805 Thiasoi, Theoxenia,‏ 
8 ونظاير آن از رفس کان برای این مراسم نقل است. 

در بخش مربوط به مهرابه‌ها و ابعاد و نقشه و بنای آنهاه شرح شد که اغلب مهرابه‌ها 
یا معابد میترایی کوچک بودند با ظرفیت وگنجای شکم. مهرابه‌های بزرگ اندک است و 
آنچه که باقی مانده انگشت‌شمار. منظور از این اشاره» آن است که امکان اجرای مراسم 
تاوربلیوم یا قربانی‌کردن گاو در مهرابه‌ها فراهم نبود. از جلو هر مهرابه -یعنی تالار 
مستطیل شکل, پیش از صفّه يا مهراب - چاهکی قرار دارد که سرپوشیده و در برخی از 
آنها استخوان دام‌های کوچک اما اغلب پرندگان یافت شده که معلوم است جهت اجرای 
نمادين مراسم. قربانی دامی کوچکی انجام می‌شده. در مھرابەی کاراکالا 
Caracalla-Therme‏ گودال E‏ پيدا شده که دارای راهروی زیرزمینی است. 
بەاحتمال در اين مهرابدى بزرگ» مراسم قربان ی کردن گاو نر به اجرا درمی آمده و چنانکه 
به‌جای خود شرح شدہ سالكان را جهت نوزايى و تفسیل با خونگاو» از راهرو واردگودال 
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مىكردند و در بالا هنكام کشتن گاوء خون حيوان از شبكهاى آهنی بهروى آزمایش 
کات ياشيده می شد. چنین مراسمی در فضاهای باز بيشتر انجام ہے گنت در 
مهرابه‌های كوجك تر در برخی» جلو مهراب گودالی مستطيل و سريوشيده وجود 
داشت که به‌احتمال یکی از مراحل آزمون که تمثیلی از مراسم مرگ بوده در آن انجام 
می‌شد و آزمون شونده را در أن قرار داده و درپوش را رویش قرار می‌دادند که نماد 
گورخوابی و 

اما در گودال‌های بزرگ با راهرو» آزمون شوندگان پس از تفسیل با حون گاو از 
حیات مطهّر و متب ک برخوردار شده و در مجمع اخوت و برادران زاده شده و يس از 
تغسيل از گذرگاه زیرزمینی داخل مهرابه شده و در انجمن میترایی نوزاده و متولد شده و 
سپس مراحل دیگر تا شام وحدت را می‌گذراندند. 

مراسم بگماز, یا شام خداوندگار -با سماع و ترتم آلات موسیقیایی و همسرایی و 
نیایش‌خوانی همراه بود. دز بعضی از مهرابه‌های رم در تصاویری که توسط مسیحیان 
روی آنها باگچ اندود شده و تصاویری تازه از دين عیسوی نقش کرده بودند» مراسم 
سماع و نوازندگی و همسرایی مشهود است. در مهرابه‌های دیه‌بورگ؛ روکینگن: 
کونیگس هوفن و بعضى مهرابههاى رومی» اشياء و آلات موسيقى چون زنگ‌های 
کرک و ای اه ات وروی یساش نوو نا قوس اه 


0 ۳۹ . . 
واوا فر دنام فوع ال شرعی گت 


بخش دوازدھم 


اسرار آیین میتراء مراحل سلوک؛ هفت مقام 

و منصب؛ نام جانوران و نمادهای جانوری» 

هفت وادی عشقء آبين مهر در ادب و 
عرفان» نقوش و کلام نمادین در آیین مهر 


میترائیسم آ ین اسرار 

سماع و ترنم موسیقی و رقص» صورتک و ماسك. نقوش 
نمادین» تفسیر اساطیری قتل موجود نخستین و نشأت ۲ فرینش 
هفت وادی با مرحله‌ی سلوکك» عناوین هت مرحله» اسرار و 
رمسوز و لزوم بنهان داشتن ۲۰۵۲ داب و سماع و رقص‌های 
تقليدى. جایگاه و موقعیت سالک هر مرحله از هفت مقام در 
انجمن» كلاه شکسته‌ی مهری» داع یا نشان مهر - یا مه مهر که 
بر پیشانی یا دازو نفش می شدہ نماد چلہا با صلیب. اشاراتی 
دوشن از مهر دینی در اشعار حافظ › نمادهای جانوران و پرندگان 
در آیین» سالکان در طى سلوک برای گذر از هفت خوان» مر حله 
و مقام کل مقام پوشیدہ یا عمسرہ مقام سربازى و نماد آن» 
عناصر چهارگانه و چھار مقام نضستین سلوک میترایبی؛ مقام 
شیرمردی و نمادهای ١ن‏ تعمید با عسل و تفسیر اسطوره‌ی ١ن‏ 
معام پادسی و آزادگی و تعمید باعسل» مقام شم پیٹ خورشید 
و نماد آن» مقام هفتم پدر پیر پیر مغان و نمادهاى ئن نگاهی 
گذرا به تأثیر كيين مهر در ادب و عرفان فارسی» رموز و اسرار 
عرفا و پیران میترایی» می می خانه» میکدہ پیر می فروش 
سافی» پیالہ با جام» آ سن میترابی و حافظ» ا بين ميترابى و 
مولوی» خرابات یا خرابات» خرابه و مهرابه» نماد خورشید ۔مھر 
در ادب و عرفان» شمس تبریزی در کسوت پیر مولانا و پیر مخان» 


سماع و بنیادی مشترک در حکمت و عرفان و٢‏ یین میترایبی؛ 
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لزوم حفظ اسرار و صمت در عرفان و مھر آبیتی» مراحل سلوک 
و رهروان طریق؛ بازسازی نمایشی از مراسم يڪ تشر ف و 
ی دک مستنداتی در حفظ اسرار و محازات فاش کنندگان 
آن» متن سوگند سرسپردگی و مرحله‌ی تشر مراسم سوگند 
یادکردن» گزارشی از مراحل آزمون و تشر و سرمپردگی و 
سوگند به موجب منابع مکتوب و پراکنده» راز و رمز نماهای 
هفت مقام میترایی» نمادهاى كلاف نماد مستور با پہوشیدہ - 
چر١غ‏ و چادرء نماد سرباز ۔کلاخود و نیزه و کوله پشتی» موقعيت 
ممتاز سرداذان در انحمن» چھار مقام ونمادهاى عنصری» نماد 
شير -۱تش» آتش در مذہب نو زرتشتی و بین میترایی» رواسط 
شیرمردی و سماع متام پارسی و نمادهای داس و نقوش ماه و 
ستاره» نمادهای یك خورشید - تازبانه» مشعلء نیمتاح با شعاع 
خورشیدی» نمادهای بدر یا پیر" کلاه فریڑی و عصا و حلقه و 
تفسیر اسطوره‌ی ئن چگونگی و شرح مجملی از اسرار بین 
میترایی» مراحل دشوار ١‏ زمون و مقایسه با ۱ زمون‌های ١‏ بین‌های 
سری» مراحل دوازده گانەی آموزش. سه مغام هوا كلاف 
كركس. سُترهمرع. سه مغام خاك: سرباز» شر گاو نر. سه مغام 
امش برکوهی» اسب ۱ فتاب. سه متام أب بدر» عقاب» پدر 
پدران. مراحل دوازده گانه‌ی ریاضت. داع كردن نشان میترایبی 
در بدن بعضی از اعضاء مقایسه‌ای ميان 5 زمونهاى نمادین و 
دشوار در ١‏ بین‌های اسرار» هدف ریاضت و آزمون‌های دشوار 


n 


در اسن میتر١ہی.‏ 


مغان» روحانيان برجستەی آ بین مهر بودند و پیر مغان» مرشد و قطب و جانشین 
ھک 3 ۰ 5 3 و ۰ 7 2 .م 
زندەی مهر در خرابه (خورابه» معبد خورء پرستش كاه خورشيد) مهرابه به شمار می‌رفت 
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برابر با گزارش سنت جزم 0 که سنگ نبشته‌ها و تصاویر در تأ نين آن است» 
۳ 2 35 و 5 0 0 
مبین این موضوع می‌باشد که ورود به جرکه‌ی مهری دینان» با شرایطی دشوار و 
آزمایش‌هایی سخت همراه بوده و طی هفت مرحله‌ی سلوک انجام می‌گرفت. این مراحل 
ها نت با نام‌های مراحل: کلاغ 09۴٥ء‏ بوشيده 5نانطم0151)» سرباز ۷61165 شير 60 پارسی 
5ء پیک خورشید 761100701015 و پدر ۳۵۱6۲ شناخته می‌شد. هرگاه کسی به مقام پدر» 
۰٦ ۰ 0‏ ۰ 1۰ ۰ و ۰ 

يا پیر -مىرسيدء تنها مقام برترء پدر پدران يا بير مغان بود. اين نام گزاری‌ها بی‌مفهوم و 
معنى نيز نبود اما راز و رمز راستين أن بر ما پوشیدہ استء چون آیین مهرء آیین اسرار و 
رموز بود وكسى را حق افشاى آن نبود جنا ن که در ميان عرفا و صوفیان مهر آیین 
ايرانى» نيز همواره تأ كيد بر مكتوم داشتن اسرار و رموز مىشد. 

این موضوع در ایران مسبوق به سابقه‌ی کهنی است. در اوسن بخش شت ها در 
يشت چهارم» موسوم به خرداد بشت. ند ٩‏ به زرتشت سپارش می‌شود که اسرار (مانثر 
8 )ررا مباد که جز به خودىهاء به ذيكران بیاموزی. 

ساع و حالات آهنگین رقص در مهرابه‌ها معمول بوده است که با خواندن 
نیایش‌هایی درباره‌ی میترا عجر وڈ رایت کان کر از سالکان مراحل هفت‌گانه بودند» 
هر جندی» یوشاک‌های ویژه‌ای درخور مرحله‌ای از سلوک که سالک أن بودند به تن 
می‌کردند و در رقص» حرکات جانورانی را تقلید می‌کردند که به زی آنها در آمده بودند. 
چوں پرندگان بال می زدند» صدای كلاغ در می آوردند و یاچون شیر می‌غر یدند. 
اوگوستین» مفسر مسيحى سده‌ی چهارم میلادی» هر چند این مراسم را تقلیدهایی 
استهزا آمیز بیان کرده» اما در واقع این پوشا ک‌ها بر اساس شرح و تقسیم محققان میترایی» 
اشارات وكناياتى هستند به نشانه‌های بروج 9+ و یا تعابیری در تناسخ و نمایش 
خلول روان در 6 +٘) 

این اواو کا ور اسر یک ها ون و و 


اینگارکینھم و داھاتاو سر اکر م ون 
Ps.Augustine, quaest. vet et novi test. (Tet ۸۷۰/.][,8.(‏ 
نیز برای شرحی بیشتر» نكا و که نه واو عق سن ميتراء از : فرانتس کومن: ص ۲ 
.152 ,ہ۸۹1۶ Franz Cumont: The Mysteries of‏ 
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از يوست جانوران و تقليدكردن از صداء نعره» جيغ و فرياد و آوای آنان» -و یا بارقص و 
حرکات تقلید جست و خیز آنان را به نمايش نهادن که مورد ايراد و تمسخر آباء کلیسا 
قرا رگر فته» در واقع بازمانده و نمایش‌های یکنایت آمیز از آداب ابتدایی است که آثار آن 
تاکنون به صورت نمایشی د رکارناوال‌ها و جشن‌ها و بال ماسکه‌ها باقی مانده است. ۲ 

بارى» ملاحظه می‌کنیم که نام‌گذاری‌هایی حون ری کو ہد کے 
عناوين و القاب» به وسیله‌ی پیروان آیین‌ها ی گونا گون به يونان و آسیای صغیر راه یافت. 
چنین رویدادی به دوراد‌های پیش از تاریخ برمی‌گر دد که مردم خدایان را با چهره و اندام 
حیوانات تصور کرده و تصوير و تندیس می‌کردند و فرد معتقد و پیرو خدایانی چنین با 
نهادن نام چنین جانورانی خدا گونه بر خویش و به هنكام اجرای مراسم دینی -که خود را 
به صورت و ريخت جانوران در می‌آورد؛ در حقیقت بدین باور بود که با این خدایان 
كانه و همراه و عجین شده است. کرونوس که سری چون شير داشت و نماد زمان شناخته 
مىشدء در واقع جایگزین شيرهايى بود که مهر آيينان ستايش مىكردند. مردم قبايل 
ابتدايى که با يوست جانوران» اين یگانگی را هنكام اجراى مراسم و مناسك به نمايش 
عر كاش عيد دوادو نهد :ميرو ان | فان فقظ با بهشهره تهادن سر کنا 7 
حیوانات اکتفا می‌کردند. 

در آیین‌ها و جشن‌ها و مراسم گونا گون» مهر دین‌ها؛ در روزگار تولد مهر با 
صورتک‌هایی از جانوران؛ به شکل‌هایی از جانوران در آیین‌های همگانی شرکت 
می‌کردند. به همین جهت است که در سده‌ی هفتم میلادی» اسقف اعظم کانتربوری 
Canterbury‏ در 55 دستور داد ۲ ه ركاه کسی در ماه ژانویه» از صورتک‌های گاو نر 
یا گوزن یا دیگر حيوانات استفاده کرد و خود را در زی جانوران وحشى درآورد: 
مستوجب عقوبت است و باید برای این کردار شیطانی مجازات شود. 

ز.ر. كنراد 1.12.0021240 د رکتاب خود موسوم به: ۲ ین گاو نر بسیاری از این تحقیقات 
را ارائه کرده که در فصول مربوط به ویژہ در راز و رمزهاى قربانی کرد نگاو نقل شده 
۲-نگارنده در مجلدات چهارم تا ششم تاریخ تحلیلی ادبان در جهان به شرح و تفسیر و بیان بسیاری از 


اینگونه مراسم ميان مردم ابتدایی قاره‌های آفريقاء استرالیا؛ اقيانوسيه و امریکا پرداخته است. 
Rene Alleau: Les Societes Secretes. Paris, 1979, ۳-۰‏ -3 
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تازه واردان به آیین مھر؛ يس از پیمودن مرحله‌ی کلاغ به مرحله‌ی پوشیده وارد 
می‌شدند. به نظر می‌رسد» پویندگان اين مقام. به گونه‌ای نمادین» با پنهان کردن خود در 
پوششی, از شناخت دیگران خود را ب رکنار می‌کردند. آنان برای برگزاری جنين مراسمی 
نمایش گونه» به اجرای یک سلسله مراسم نمایشی می‌پرداختند. سربازان» گروه سپاهیان 
در خدمت و ركاب خورشيد شکست ناپذیر را تشکیل می‌دادند که به فرمان بغ عالی جاه با 
کارگزاران و عوامل اهریمن به ستیز و نبرد می‌پرداختند. 

مرحله و مقام پارسی» نماد یادآور خاستگاه آیین است. پیروانی که بدین مقام 
می‌رسیدند» كلاه فريؤى» یا کلاه شکسته راکه به مهر هدیه شده بود» بر سر می‌نهادند. این 
سالکان تا هنگامی که در اين مرحله بودند در سراسر مراسم» این کلاه را بر سر می‌نهادند. 
در همه‌ی نقوشی که از مهر باقی است. این کلاه را بر سر دارد» کلاهی مخروطی شکل که 
رأس آن شکسته و به طرف جلوءگاه کنار یا به عقب برگشته است وكلاه شکسته‌ی مهری 
لیت که ا آل ا ر رز اكور کال هی | در ماوت قوف اسر 
مهرابه‌ها ملاحظه می‌کنيم و در ایران به صورت یادمان در نقوشی که از نام آوران مهر 
دين در زمان ساسانیان و اشکانیان در نقوش نقش رستم و بیشابور و دیگر جاها باقی 
است ملاحظه می‌شود. ؟ 

یر متاخ 
ياد باد آنکه نگارم چو كله بشکستی در رکابش مه نوء پیک جهان پیما بود 

و در بيت بعد از دورانی ياد می‌کند با حسرت که: 
ياد باد آن که خرابات نشین بودم و مست وانچه‌درمسجدم امروزکم است‌آنجا بود 

عطار در منطق الطير از این كلاه با اصطلاح كلاه گرکی ياد می‌کند. عطار در داستان شيخ 
صنعان در منطق الطیر (ے ویراسته‌ی صادق گوهرین؛ ص ۷*) درباره‌ی شرحی که نقل كرده؛ 


Ch. 106۳ desctiption de L, Armenie, La Perse. et la. Mesopotamie, part 1, ٣, 1. 133.‏ -4 
Die Kunst des alten persien’p 1. 81.‏ 
گیرشنی) در ابران» دوران پارتی و ساسانی در تصویرهایی از نقش رستم تصوير ۲ء و تصويرى از 
بیشاپوں تصوير ۶ بزرگان ایرانی زا باکلاہ مهری مشخص کرده است. 


۶ تاريخ آيبن رازآمیز میترایی 


آن سان که مشهود اس ت گمان می رود آیین شيخ؛ قبول آيين میترایی بوده است. شيخ بتى 
راكه در خواب می‌بیند و به او نماز می‌برد» در روم است و این بت همان تنديس 
میتراست. هنگامی که شيخ دين خود وا می‌گذارد و آیین معشوق می پذیرد تا به وصال 
رسد وبا مريدال به روم رفته و : شيخ ایمان داد و ترسایی خرید. هر جه وی را پند دادند تا از 
راه کفر بازگرددہ نپذیرفت تا آنکه: شيخ را بردند تا دیر مغان: 


چون خبر نزدیک ترسایان رسید کان چنان شیخی ره ايشان گزید 
ات ر س 
شيخ رابردند سوي دير مست بہعد از ان گفتند کا زنار بست 
ر س ہم 
شیخ چون در حلقه‌ی زنار شد خرقه اتش در زد و در کار شد 


پس از نكه شيخ توبه مىكندء او را دیدند که: 
هم فک نده بود ناقوس مغان هم گسسته بود زثار از میان 
هم كلاهكيركى انداخته هم زترسایی دلش يرداخته 
اشارات روشن است. آیینی که شيخ پذیرفته» بت أن در روم است.به دیرمغان برای 
پرستش می رود و جهت پذیرفته شدن در انجمن آیینی» زنار يا کُشتی 1605۷ يعن ىكمر بند 
بندگی مهر و یکی از نشان‌های مهردینان را به کمر می‌بندد. آن‌گاه چون توبه بے گند 
نافوس مخان را فکنده و زار از ميان گشوده و کلاه‌گبرکی را برمی‌دارد. 
چنان که اشاره شد» این كلاه را در زبان لاتینی و یونانی میتراء یعنی کلاه‌بهری می‌گفتند 
که از نام مه رگرفته شده و بعدها پاپ و کاردینال‌های کاتولیک بر سر می‌نهادند و | کنون 
اسقف‌ها در برگزاری آیین‌های رسمي کلیسایی به سر می‌گذارند. نام دیگر این کلاه در 
ای فریگیوم صدانھذۃ٣‏ است که پاپ در جشن‌های بيرون کلیسا شاه کل رنه و این 
واژه از فريكيه افریجیه در آسیای کهن گرفته شد ه که پدران یا پیران مهر آیین» آن را از 
آن جا به روم آورده بودند. این كلاه نيز به نام كلاه آزادی در اروپا شناخته شده است. 
هنگامی که سرباز میترایی در مراسم تشرّف و سرسپردگی» این كلاه یا تاج به او داده 
مى شدء و او ميترا (یاکلاہ = تاجمهرى) را يس می‌داد» می‌گفت: میترا (مهر) تاج من است (ے 
جستار درباره‌ی مهر و ناهید؛ ۷۸- ۷۷). 
نيز اشاره به ژثار این نشانه‌ای است که چون سالکی به مقام سربازی می‌رسید» یکی 
از مراسم آن بود که توسط پیر کمربندی جنگی به میانش بسته می‌شد و او را کمربسته و 
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رر ده فی کن اصطلاح کمربستگی به معنای سرسپردگی؛ جانبازی و فدایی» از آن 
هنكام باقی است. ميان عيّاران (٣ةره‏ ؤر در پهلوی )که پهلوانان جوانمرد و جنگاوران 
يشتيبان بی‌پناهان و ضعیفان بودند. مراسم کمربستن از سنت‌های مه رآیینی باقى ماندہ 
است. این کمربند در دين زرتشتی موسوم به كُشتى است و مراسم کشتی بستن نماد و بیان 
سرسپردگی به ديق بوده است ( چ وندیداد» جلد چهارم» ص ۱۸۰۴ به بعد). برای مهر؛ این 
کلاه انقو تفای مص ات کیک ماع که از مر سك نا اسان 
صدف یاگل نیلوفر زاده می شودہ این كلاه را بر سر دارد. فرانتس کومون می‌گوید به قدری 
این کلاه مهری وجه مشخصّدى بغ مهر است که ه ركاه می‌خواستند نامش را ياد نکنند. او 
را آنکه كلاه یم 5ار ف خواتدتل” در زان لاتینی و بونانی» اين كلاه را میترا/کلاہ مهری 
Mitre‏ میگفتند (فرانسوی واا ۵ )که از نام مه رگرفته شده است و آن‌کلاهی 
است که بعدها پاپ وکاردینال‌های کاتولیک بر سر می نھادند. اين كلاه نیز به نام كلاه 
آزادی در اروپا شناخته شده است. هنكامى كه «سياهى مھری) سر می‌سپرد؛ اين كلاه 5 
تاج به او داده می‌شد. ۱ 
و او میترا (يا: تاج ياكلاه مهری) را يس می‌داد و می‌گفت ميترا (-مهر) تاج من 
لیج 

رنگ این کلاہ اغلب در نقاشی‌های دیواری سرخ رنگ است. در شرح حال شیخ 
اشراق» شهاب الدين سهروردی» شا گرد و مریدش, شهرزوری نوشته است که: ... در بعضى 
احیان کسائی می پوشید و کلاه سرخ درازی به سر می‌نهاد و...۲ 

آنگاه» پس از مقام پارسی» مرحله‌ای بود که سالکان به مقام پیک خورشید (هلیود 


سے 
روموس) می رسیدند و حدمت گزاران میترا می‌شدندء بغی که با خورشید یکانه شده بود و 


Franz Cumont: Textes et Monuments, Il, 2. 59, E. Wynne-Tyson, Mithras, 6‏ -5 
FelloW in the Cap, London, 1958.‏ 
با استفاده و نقل از: جستار درباره‌ی مھر و ناهید از دکتر محمد مقدم ص ۷۶ 
۶ماخذ فوق الذکر ص ۷۸ 
Vermaseren; ۸۷۸7۶۷۸۶: 4‏ 
۷ نزہة الارواح و روضة الافراح (تاریخ الحكما) از شمس الدین محمد بن محمود شهرزوری. ترجمەی 
مقصود على تبريزى. به کوشش محمدتقی دانش پژوه. ص ۴۵۹ 


۸ / تاریخ آیین رازآميز میترایی 


نزدیک ترین كسان بودند به پد رکه آخرین مقام از هفت پایه‌ی تشرف بود. 

هر سالکی که از سه مقام می‌گذشت» یعنی از مرحله‌ی کلاغ ( که در اساطیر 
خدمت‌گزار خورشید بود) و پوشیده و سرباز باز هم مأذون نبود تا در حلقه‌ی سالکانی 
درآید که در مراسم رازآمیز آیینی پذیرفته شده و از اسرار آ كاه شوند. اما چون از 
مرحله‌ی شير می‌گذشت و شيرمرد مىشدء اجازت می یافت تا در مراسم شرکت جوید و به 
نظر می‌رسد که در این مرحله‌ی شیرمردی بوده که مرید» مهر و نشان و مهر مهر را بر 
پیشانی یا سینه‌ودست‌با داغ نشانکرده‌و در حلقه‌ی] گاهان‌ب رگشت‌ناپذیردرمی آمده‌است. 

ترتوليان”؛يكى از پدران کلیسا می‌گوید که در «ملکوت شیطان» او (-مهر) نشانی بر 
پیشانی سربازانش می‌گذارد.» ر آ۵ا را داغی پر نما می دانتسا در نظ رگرفتن 
مهری که در مکاشفات بوحناء باب هفتم: ۲ یا در باب سیزدهم: ۱٩‏ روی پیشانی یادست 
گذاشته می‌شده یا چنا نکه از نوشته‌ی اوگوستین» یکی از بدران کلیسا برمیآید این نشان 
با خون گذاشته شده و شال کون می‌شده است. 

بدين وسیله بوده که سرسپردگانِ مهر-مُهر را بر خود نقش می‌کردند. در یکی از 
غزل‌های حافظ اشاره به این مهر مهر آمده است: 


ياد باد ان كه تهانت نظری با ما بود رقم مهر تو برچهره‌ی ماييدا بود 
ياد باد آن كه جو چشمت به عتایم می‌کشت معجز عسویت در لب شكر خایود 
ياد باد آن كه صبوحى زده در مجلس انس جز من و يار تبوديم و خدا بامایود 
ياد باد آن كه رُخُت شمع طرب می‌افروخت وين دل سوخنه يرواتهى تاييدا بود 


۸ مأخذ فوق» از دکتر محمد مقدم» ص ۴۳. 

٩‏ "و فرشته‌ی دیگری ديدم كه از مطلع افتاب بالا مىامد و مُهر خداى زنده را دارد و به ان چهار فرشتهاى 
كه به ایشان داده شد كه زمين و دريارا ضرر می رسانند به آواز بلند ندا كرده مىكويد: هيج ضررى به 
زمين و درياو درختان مرسانید تا بندگان خحداي خود را بر ييشانى ايشان مُهر زنيم... 

و همه رااز کبیر و صغير و دولتمند و فقیر و غلام و آزاد بر اين وامىدارد كه بر دست راست یا بر پيشاني 
خود نشانی (-داغ) گذارند... . 

چنان که گذشت در انجمن مهردینان امتیازهای طبقاتی حذف می‌شد. همدى سالکان و بندگان میتراء در 
يك ردیف و برادر بودند -از بنده و آزاد و اشرافی و سپاهی ساده و کارگر -و چون هر فردی از رهروان» 
در ارتقای مراحل سلوک به درجه‌ی معهود می‌رسید. مُھر میترایی بر دست يا پیشانیش نقش می‌شد. 


ياد باد آن کے در أن بزمگه خلق وادب 
ياد باد آن که چو ياقوت قدح خنده زدی 
ياد ياد أن که نگارم چو كله بشکستی 
ياد باد آن كه خرابات نشین بودم و مست 
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أن که او خنده‌ی مستانه زدی صهبا بود 
درميان من و لعل تو حکایت‌ها يود 
در ركابش مه نو ييك جهان ييما بود 


وان جه در مسجدم امروز كم است ان جا بود 


نظم هر گوھر ناسفته كه حافظ را یود 


وا اشارة ووش در غر فیک گر هدو امت 


اققا فود اجات اباتك اسن 


حقه‌ی مهر بدان مُهر و نشان است كه يود 


طالب لعل و گهر نيست وگرنه خورشيد 


و تا پایان غزل» مفاهيم و مضامين پیوسته‌ای بیان می‌شود که با روشنى باانديشههاى 


هم چنان در عمل معدن و كان است كه بود... 


مهردينى پیوند دارد. توجه به گوهر مخزن اسرارءكه عاشقان هم چون سرسپردگانی بايد 
ارہاب امانت آن باشند در تأ كيد به حفظ اسرا رکه حافظ خود بدان بسيار اصرار می ورزد و 
كلامش نقل خواهد شد ۔ثھر و نشانِ بهرکه به آشکاری مورد اشاره است. شب هنگام تا دم 
صبح و طلوع خورشید که مهردینان به سماع و کسب معرفت می‌پرداختند» و سرانجام 
آنکه اگ ر کسی طالب لعل وگھر شدن درمقام درک و شهود است بايد زیر چتر و پوشش 
خورشید بان هر كاه از نش و حکمت و درک شهودي میترایی درست و دقیق مطالعه 
شود بسیاری از چنین اشارات در پر توی از روشنی قرار می‌گیرد. درشرح‌های بعدی نیز 
دز انق ره تارا عراقد لہ 

در نقوش بازمانده‌ی مهرىء این نق شکه چلیپا یاگردونەی خورشید و همان صلیب 
است ملاحظه می‌شود. نشانی که راز و رمز نمادین کهنی دارد و در ایران و هند از ایامی 
بسیار دور این نقش ملاحظه می‌شود. یک چنین نقشی روی دستی از یک تندیسه که در 
ایتالیا یافت شده و علاوه بر آن نقش خال کوبی شده‌ی گل نیلوفر نیز که از نشانه‌های 
میترایی است بر آن دست ملاحظه می‌شود. روی یک کاشی کف از والبروک» در یک 
پرستشگاه مهری» جعبه‌ای با صحنه‌های مهری به دست آمده که روی در آن جعبه 
چلیپایی کنده کاری شده است. 


© صمي مه 


روی‌گرده‌ی یک جراغ سفالى بادستەی برجسته كه در سكين كاه مهری زیر 
کلیسای سانتاپریسکا (ايتاليا) بيدا شدہہ چلیپای پرزیوری ديده می شود که گردا گرد آن 
با برگ‌ها و سه گوش‌ها آرایش یافته و در دو سوی دسته‌ی آن دو خرگوش نقش شده 
است. 

از همه گیراتر نقش چلیپا روی كاك (گردہ نان نوشخواره) در شام خداوند (یا 
نكماز) است که در ای کلیسا عو بمو از آن پیروی شده است. در این نقش از کونجیک 
بوگسلاوی» روی میزی که مهر و همراهانش پشت آن نشسته‌اند؛ یار کر ووی ان که 
روی آنها نشان چلیپاس تگذاشته شده است. این رسم و آیین در آن سرزمین روی سنگ 
قبرهای بوگومبیل‌ها یا پیروان آیین مهر (بوگومبیل‌ها را اغلب پیروان دين مانی معرفی 
کرده‌اند) همراه با نقش چلیپا دیده می‌شود. (جستار درباره‌ی مهر و ناهید» تصاویر ٩٩۴‏ 
۵ ۳ء ۵۵ NNT‏ حلمم 

نقش نمادين جليباء یاگردونەی مهرء نشانه و رمز خورشيد است و به وسیله‌ی این 
نقوش بودكه اعضاى انجمن یکدیگر را می شناختند و آنكه اجازت می یافت نقش را به 
صورت داغ بر پیشانی یادست و يا سينه بنشاند و یا خال کوبی کند عضويت و شناختش 
ميان جمع رسميت می يافت. 

و سرانجام مرحله‌ی پدر است. در هر جمع و انجمنی که مهرد ينان در مهرابه‌ها گرد 
می آمدند اين يدر ۳۵۱6۲ بود که انجام مراسم را رهبری» نظارت واداره می‌کرد. مژمنان را 
رهبری می کرد و مرجم بود. بر جمع پدرانء پدر پدران يا تنا ٢ا78‏ ۳۵۸6۲ مرجع دستور و 
راهنمایی ند که کا 115 2866 نیز ناميده می‌شد. اينها عالى ترين مراجع و مقام در 
دين میترایی بودند که تا پایان زندگی» مقام و منصب‌شان محفوظ و فرمان‌شان نافذ بود. 
درهر انجمنی» گروندگان» مراجع را يدر (= پیر پیر مغان) می‌نامیدند» و اعضا وگروندگان 
زرح اک ایام خر انا شرف جو عفد 
اشاراتی آمده است. 

درمهرابه‌ها؛ تأسیساتی وجود داشت. در اتاقک‌هایی که يس از مدخل مهرابه 
به‌صورت غاری طبیعی بنا می‌شد» يس از پایین رفتنء در چنین اتاق‌هایی» نو آموزان 
سرگرم کار بودند. چنانکه اشاره شد تا به مرحله‌ی شير يا شیرمردی نمی رسیدند» اجازه‌ی 
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تشرّف رسمی نداشتند اما جه بساکه در مراسم و برگزاری آداب و تشریفات همگانی» 
به عنوابِ ساقی و خدمت گزاران خدمت می‌کردند. در گروه‌های مادون, حتا بنابر شواهد» 
کودکان نیز وارد و پذیرفته می‌شدند. مدت ماندگاری و توقف هر سالکی در یک مرحله 
روشن نیست. اما آنچه آشکار است ارتقاء مقام سالک و انتقال از مقامی کهتر به مقام 
بالاتر با نظر و تصویب يدر يا پیر خرابه يا مهرابه بوده است. 

ايا ما مجاز هستیم تا در تحقیقاتی نوين در آيين میتراه با شیوه‌هایی جز آنچه که تا 
کنون به کار رفته کاوش کنیم؟ - اشارات موافقی که در تأييد نظراتی چنین هستند قابل 
توجه است. و بايد متوجه اين نکته باشیم که آیین میتراء آیین اسرار است.آیا منظور از 
مدارج روحانی که با نام حیوانات نام‌گذاری شده‌اند چیست؟ کلاغ؛ شیر کرکس دارای جه 
مفهومى دن خبری از شخصی به نام اوگوس تین دروغی 41181151112 2561106 در دست 
است که پیروان آیین ميتراء در مهرابههاء مراسمى برياكرده و به هيأت شير وكلاغ در 
می آمدند. چون شير مىغريدند و چون کلاغ بال بال زده و جست و خیز مىكرده و از 
صدايشان تقليد می‌کردند. در تأييد اين خبر نقش‌هایی است که در مهرابه‌ها به دست 
آمده که عدهيى از پیروان آيين را در هيأت کلاغ و شیرنشان می‌دهد که با جهره بوش و 
لباس» خود را بدان صورتها آراسته‌اند.البته با این نظر بایستی به صورت یک فرضيه 
نگریسته شود که آيا ميترائيسم در ارو پا مبدل به شكلى از توتميسم شد -يا آنكه عناصر 
توتميك در اين آیین وارد شده و جنين مقام و اهليتى بيدا کردند؟ ۔در این رشته‌ی 
مطالعه, برای نتيجه گيري شايستهترء لازم است مراسم قربانی گاو و خوردن و نوشيدن 
گوشت و خون حيوان رانيز برای جذب نیرویش و تصفيهى روان و نیرومند شدن در نظر 
گرفت» چون اين رسوم با نتايج آشكارى كه داشته» رسومى است وابسته به شیوه‌ی 
توتمیسم؛ و در اين باره باز سخن خواهد آمد. 

مدارج روحانی در آیین میتراء هفت درجه يا هفت منصب و مقام است. بحث 
درباره‌ی اين مناصبء و اينكه چگونه و تحت جه شرایطی» يك مهرى دین, از مقام اول 
به مقامات بالا ترقى مىكرد ودر هر مرحلهيى جه اعمالى انجام می داد و چگونه روانش 
منزه و تصفيه میگشت و چگونه به اسرار دين وقوف می يافت و بسیاری از مسایل دیگر؛ 
برای ما -در پرده‌یی از ابهام قران دار اها ال که در انق او سمٹ گت کر ده 
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اغلب بر مبناى استنتاجهايى شخصى و ذوقى است نه بر اساس واقعياتى صرف بر اصول 
ككل ہعرق جو مداتا و ماغدی تر :وسنت ھت 

هفت درجه يا هفت مقامء در سلسله مراتب ميان محققان جز یک مورد اختلافی به 
وحود نیاورده و آن هم مقام دوم است که درباره‌اش شرحی خواهد آمد. هفت مقام 
روحانی به ترتیب عبارتند از: نخست مقام کلاغ 00725 که آن را پیک نیز می‌گفتند. دوم 
مقام کری فيوس 105 یا كريب توس ‏ 00ا05 یا بنهان و پوشيده. سوم متام سرباز 
5 . جهار م مقام شير 1260 ينجم مقام پارسی ۳6۲515/۳6۲565. ششم مقام خورشید 
.Heliodromus‏ هفتم مقام پدر 23:6 يأ پدر پدران .Pater Patrun‏ 

بايد یادآور شد که زبان آیینی پیروان میتراء زبان يونانى بوده. در نامگذاری اين 
هفت مقام نیز از زبان یونانی استفاده کرده‌اند. درکتیبه‌هایی نی زکه از آنان باقی است زبان 
یونانی مورد استفاده بوده است. برخی از محققان درمتام دوم اختلاف دارند» چون 
به جای مقام کری فيوس به مقام نمف ۱۲6 يا نمفوس عنام که از أن زوجه و 
همسر اراده شده معتقدند. نمف‌ها ۱۲۳۱۵6 دراساطیر یونانی دارای داستان و خصایصی 
يک سی شود جه آ مودک از آنها برای اساطیر میترایی استفاده کرد. در مقام دوم از 
دو مقام مذكور یک جا سخن خواهیم گفت. 

پیش از این یادآوری شد که میترا پس از کشتن گاو و ضیافت مقدس, با گردونه‌ی 
آفتاب به آسمان صعودکرد. موافق با روایات» وی دگرباره هنكام رستاخیز به عنوان یک 
نجات دهنده. سوشیانت ۹05۵76 به زمين باز قاتا کشخ حتا در دین‌مانی نيز میترا 
نجات بخش جهان در رستاخیز» پیش از اشتعال جهان معرفى شده است. ميترا در آسمان 
هدایت کننده‌ی ارواح مؤمنان است و ارواح بايد از هفت سپهر بگذرند و در هر فلکی 
یکی از عناصر فانی را از خود دو رکنند تا سرانجام در فلك هشتم منزه و پاک وارد نور 
محض به وسیله‌ی اهورامزدا شوند. "! 

این کنایه‌ی آسمانی در واقع مصداقی داشت به روی زمين از برای مومنان. برای 

10- Cumont. 1: Oriental Religions in Roman Paganism P.158 


مقاله‌ی هانری شارل يوئش ۳0660 090165 116007 در كتاب تمدن ابرانی ترجمه‌ی دکتر عيسا بهنام ص 
۵ 
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طی مدارج ترقی» لازم بود تا دوران‌های تصفیه و تزکیه را بگذرانن. در هر مقامی به سوی 
ترقی» ریاضت‌ها و دشواری‌ها و شکنجه‌هایی وجود داشت که مریدان و سالکان لازم بود 
نیروی تحمل نشان می‌دادند. کسانی که از مرتبه‌ی ششم» يا درجه‌ی ششم گذشته و به مقام 
هفتم يا بتر ۳216۲ می‌رسیدند» بسیار اندک بودند» اما هم اینان بودند که به وسیله‌ی خود 
اهورامزدا و ميترادر فروغ جاودانى و آخرين پایەی آسمانى جاى مىكر فتند. 

نماد خی -رواز روى هم نهادن نشانه‌های «خ» و «ر» خط يونانى درست شده است و 
آن را نشانه‌ای از واژه‌ی خریستوس یونانی که برگردانده‌ی واژه‌ی مسیح فرض شده است 
پنداشته و آن را یک نماد عیسوی دانسته‌اند. 

در ترستفكاه مهری, زیر کلیسای سانتا پریسکا در روم نقش «خی -رو» به دست 
آمده است.روى يك آوند مسى از سافوک انگلستان» نیز اين نقش ديده می‌شود. هم 
چنین ته یک کاسه که در موزه‌ی لندن است. فرض شدہ است که اين جيزها بايد از زمانى 
باشد که عیسویت جای دين مهر راگرفته» ولى در برابر سدهاء بلكه هزارها جيزكه از دين 
مهر در دوره‌ی رومی‌ها در انگلستان مانده» فقط چند نشان از «خی -رو» را که از همان 


ان ا امش اق می ہے خا نه اند 


مراحل هفت گانەی سیر و سلوک در آیین مهر 
مقام نخست : کلاغ 

ا اول» مقام کلاغ است. مطابق با روايت پرفیریوس plan Porphyrios‏ اول» مقام 
خدمت کزاران مهرابه بوده است. کسان که می‌خواستند در زمره‌ی پیروان در | مت 
- م ۰۰ - کر 5 ۰ ۰ ۰ 5 7 ۰ 
تحت نظر يدر مقدس؛ به جرگه‌ی مؤمنان يذيرفته می‌شدند. رأى مورخ مذکور با 
یافته‌های باستانی سازگار است» چون در برخی از پرده‌های نقاشی» کسانی که خود را به 
۰ ۲1 5 ہے ۰ ۰ 
شکل کلاغ در آورده‌اند» سرگرم پذیرایی در مجلس صرف طعام مقدس جهت 
شرکت‌کنندگان می‌باشند. کسانی که می‌خواستند به جرگه وارد شوند و تشرّف حاصل 
کنندہ نا گزیر از انجام یک رشته مراسم و تشریفات بودند. این مراسم كُروينا 00۳0۵ یا 
کراسی نا -ساکرا 82 00135123 خوانده می‌شد که درباره‌ی آن اطلاع چندانی نداریم» 
بلکه از روی قراين و نقاشی‌ها کم و بیش می‌توان با توجه به اساطیر یوتانی» مطالبی فهم 
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كرد. هنكام ی که این مراسم پایان می يافت» يدر [- پیر ] مقدس آنان راکلاغ مقدس 10705 
+0 خطاب می کرد و این نشان آن بودکه مقامشان رسمی شده است و از این هنكام بود 
که در مهرابه اینان ملبس به پوشش کلاغ می‌شدند و در پاره‌یی تشريفات از صداو 
حرکاتش تقلید می‌کردند و در واقع این يايينترين مقام در مقامات آیین میترا بود. نشان 
این مقام چوبی بود که دو مار به گردن آن پیچیده بود. درصفحات بعدی از روایاتی دیگر؛ 
هفت مقام و نمادهای آن مورد پژوهش قرا رگرفته است. 


مقام دوم: پو شیده 

در درجه‌ی دوم مقام کری فيوس 167105 بود. برخی این مقام را کرکس معرفی کر ده‌اند 
01.0 27 
و آن را تحریفی از کلمه‌ی یونانی 00008 کر سی ھی دان ایوس کر کی اما بارس ازع 
را مقام مستوران و پوشیدگان بدانیم. مقام گروهی که چون در مدارج ابتدایی هستند» حق 
0 5 01 ۰ ۰ ۰ 5 ۱ یا گی و کے ۰ م ۹ 
شركت در مراسم ایینی را ندارند و هنوز بايستى تعاليم لازم را فراگیرند تا در خور ترفيع 

ے 1 7 

اما هر گاه در مقام دوم متوجه نمفوس شویم» در بحث و نتیجه گیری دچار نکات میهم 
فراوانی خواهیم شد. منظور از نمف ۱۲0۳6 يا نمفوس ۳۱۲5 و نمفوس‌ها 
«عنطمه ۱ همسران و زوجگان می‌باشند. تصویرهایی که از این همسران یافته شوہ 
چهره یوش هستند. پاره‌یی اوقات تشخیص اینکه از جنس مذکر هستند یا مژنث ممکن 
نیست -اما برخی اوقات در می یاہیم که از جنس مذکر می‌باشند. برخی معتقدند که 
فسراق کات سے باق که و اسر ار د ی ور آل اکا شاه اند و عوسی بدران 
مقدس» به عقد میترا در آمده‌اند و این عقد و ازدواج» کنایه‌یی است عرفانی از خداوند و 
بنده‌ی مقربش. درتصوف و عرفان اسلامی/ ایرانی» این یکی از درجات سلوک است. 
یکی از درجات عالی سلوک که به اتحاد خالق و مخلوق تعبیر می‌شود. آیاوجهی دیگر در 
کے و ضر مار ی اھر کر و ی وی اذا عفرا درو ري ٹزااکست 
تفسی رآنکه این گروه در واقع خود را وقف میترا می‌کردند. همواره و يا اغلب اوقات در 
مهرابه می‌ماندند و امور مهرابه به وسیله‌ی آنان سرپرستی می‌شد. 

در آیین میترایی زنان را راهی نیست. اشاره و نشانه‌ای تاکنون یافت نشده که با 
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صراحت» آن چنانکه قانع کننده باشد دلیل بر ثبوت راہ داشتن زنان در آیین میترا باشد. 
مع الوصف اشارات کو تاه صر بح و مقطم ترتولیان نا٤16۲‏ در اين باب جالب است. وی 
و 3 5 5 5985 °| ۱ 7 ۱ ۰ 
می‌گوید رئيس بزركى داشتند که بر مراسم و تشریفات روحانی نظارت می‌کرد. مردان 
مجردو زنان دوشیزه را برای خدمت» وقف میترا می‌کردند تا در مهرابه به سر برند' ' در 
واقعیت این روایت نمی توان داوری کرد و تا زمانی که مدارک مثبتی در این زمینه 
بازیافت نشود بایستی به قيد احتیاط آن را تلقی کرد. آیا درمهرابه‌ها نیز چون معابد 
وستا( = خدای 5 33 روم) وستالیس 16512115 وحود داشت؛ بعنی دوشیزگانی که یں کت 
ياد می‌کردند وقف خداى آتش بوده و تا يايان زندكى هم چنان دوشيزه باقی مانند؟ 

اشاره شد که نمفوس‌هایی كه در پرده‌های نقاشى و يا به احتمال در نقش برجسته‌ها 
مشاهده شده است» چهره‌شان پوشیده می‌باشد.از سویی دیگر مقا م کری فيوس نیز مقام 
مستوری و پوشیدگی بوده است. اغلب کسانی که در او مقام منسلک سے قرف 
نوجوانانی بیش نبودند که طی مراسمی به وسیله‌ی يدر مقدس به میترامعرفی 
می‌شدند. آنگاه ازان پس در مهرابه ملزم بودند تا جهره‌شان را با نقاب بپوشانند و مادامی 
که در مهرابه بودنده مجاز نبودند تا چهره‌پوش را بردارند. ایا این مستوران در واقع همان 
نمفوس‌ها می‌باشندکه به گفته‌ی ترتولیان وقف میترا شده‌اند» و چون این جوانان مجرد 
وقف میترا می‌شدند. کسانی وک خی نداشتند بدانان E‏ 

انگ اشاره به برخی از خصایص اساطیری نمف‌ها ۳۲۳65۶ در روایات 
2 ۰ ۰ 8 ۰ سے سے2 ل 
افسانه‌یی یونان می‌شود. چون با اصول آیین میترایی سازگاری دارد و آشکار است که به 
اھر ام سی نود اس مت ها وتان چ ا رت ری و ها دا اهدر 
واقع روح مزارع وكشت زارها به شمار می رفتند. ميترا نيز روح مزارع و کشت‌زارها بود. 

9 ی * | 8 E...‏ 8 ۰ 1 ۰ 
وجودش با کاو يس از قربانى یکی می‌شد و از خون گاوکه چون روانی در كياهان 
می دمید » در طبیعت رستاخیز به وجودمی آمد و اسطوره‌ی ابز بس 5 - و اوزبربس Osiris‏ 


نیز چنین نکات روشنی را ارائه می‌دهند. همروس 110506205 (هومر) آنال را دختران 


۱1- Dill. Sir. :ذ‎ Roman Society From Nero to Marcus Aurelius. 2. 601, 623. 
برای آگاهی از وضع زنان درآيين میترایی» در بندهای بعدی شرحى هست. نگاه كنيد به:‎ 
Otto Seemann: Mythologie der Griechen und Romer. S. 125-126. 


۶ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


زئوس 2605 معر فى کردہ: اما در اشعار اغلب منشأ طراوت و تازگی گیاهان هستند. نمف‌ها 
همواره در غارهای کوهستانی نکن مىكردند و کارشان رامش و آوازه‌خوانی بود. از 
مورخی به نام فيرمى كوس ماترنوس 3۷1860703 111111015 در باب اق ميترا نوشته‌یی 
مختصر و مبهم باقى است که در کلماتی به‌صورت دستور آمدہ به «خوان نمفوس». 
چنانکه گذشت در اساطیر یونانی جایگاه نمف‌ها در غارهای کوهستانی است وایتان 
همسران خدایانند و در غارها به آوازه خوانی سرگرمند. آیا در مهرابه‌ها (- غارها) نیز 
نمفوس‌ها دارای همین مفهوم و وظیفه بودند. همسران میترا بودند که در مهرابه زندگی 
کرده و نوازندگی و خوانندگی می‌کردند. ظواهر امر همه حاکی از چنین مقایسه‌یی است» 
به ویژه که می‌دانیم درمراسم مذهبی میتراء سرود خواندن و نواختن موسیقی نيز مرسوم 
بود.نشان این مقام» مشعل يا چراغ است. 

در این جا بايد اشاره به خرابه‌ها یا رابات» يا دير مغان کرد که همان مهرابه‌هاست و 
در ادبیات و اشعار عارفانه» از «مغ کان ییار تاد شوه اس کو یا رها رم ی 
صرف خوراک مقدس) و مقدمات سماع» به پذیرایی و ساغ رگردانی برای مهردینان 
می پرداعتند.؟' 

به این ابيات از هاتف اصفهانی توجه كنيم: 


دوش از سوز عشق‌و جذبه‌ی شوق 
ار كار شوق دیدارم 
چشم بد دور» خلوتی ديدم 
هر طرف ديدم آتشی كانجا 
پسیری انجابه اتش افروزی 
همه سیمین عذار و گل رخسار 
عود و جنك و نی و دف و بربط 
ساقی ماهروی و مشکین موی 


مغ و مغ زاده». موید و دستور 


هر طرف می‌شتافتم حیران 
سوى دير مغان کشید عنان 
روشن از نور حقء نه از نیران... 
ديددرطور موسسى عمران 
بے ادب کرد بير مغ بجكان 
همه شيرين زبان و تنگ دهان 
شمع و نقل و گل و مى و ريحان 
مطرب بذله گوی خوش الحان 


۲-نکارنده ضمن پژوهشی با مستندات جار از این مبحت. در کتاب: حکمت خسروانی ياد کرده است. 


من شرمنده از مسلمانی 
بير پرسید کیست این؟ گفتند 
گفت‌جامی دهیدش از می ناب 
ساقی اتش پرست و اتش دست 
چون کشیدم. نه عقل ماند و نه هوش 
مست اف تادم و در ان مستى 


بخش دوازدهم/ مراحل هفتگانه‌ی سلوک / OPV‏ 


شدم ان جا به گوشه‌ای پنهان 
عاشفی بی قرار و سسرگردان 
گرچه ناخوانده باشد این مهمان 
ری خت در ساغر, اتش سوزان 
سوخت هم کفر از ان و هم ایمان 
بے طریقی که شرح أن نتوان 


که‌یکی هست و هیچ نیست جز او وة لله الاضھےوؤ 

و از این گونه جه بسيار است که با وضوح و روشنی» نكات مبهم و يوشيده در آیین 
مهر را بازسازی می‌کند. هنگامی که سرودهای آیینی و شورانگیز در مهرابه‌ها خوانده 
ی نافع صفغفی کا نال وا ردان هین ها نوفده باق تا نان 
سرودخوانی؛ زنگ زده و صدای ناقوس را بلند می‌کردند. نواختن زنگ نیز از ایران 
همراه آیین میترا به اروپا رفت» چون یکی از مراسم زرتشتی که دز اتشكنددها انجام 
می‌گرفت نواختن ولك ود و کور ورور اگما دز هو اش وت زنک م ران 
ترتوليان می‌گو يد که اوج مراسم هنكام صرف نان و شراب مقدس بود و برای نشان اوج 
تشریفات در چنین هنگامی زنگ می‌نواختند "'. مراسم صرف نان و شراب در آیین 
ميتراي اوستایی نیز آمدہ است و در ریگ ود١۔و‏ اوست مراسم صرف طعام با فشرده‌ی 
هَنُوقه 110772 از مراسم اصلی بود که طی تشریفاتی برگزار می‌شد. نان مقدس در اوستا 
ره ۲:20 بود چنانکه شراب شیره‌ ی کاهس وه يا فو ته محسوب می‌شد. اما در ارو با 
چون این گیاه وجود نداشت تا از آن کیره کشی کہ ابتدا آب مصرف کردند اما چون 
آب آن نیروی وجدآور و شادی انگیز را فاقد بوده آب انگور یا شراب مصرف کردند و 
در نقشی هنكام زاده شدن میترا از تخته سنگ [-ابر» آسمان] در دستش خوشه انگوری 


اث كه اشاره به همین اصل می‌باشد. 


13- Dill. 91۲.9: Roman Society From Nero to Marcus Aurelius. P.623. 


مقام سوم؛ سربازی 

سومین مقام» تفت شرا نانيع دز هن اوسا و ت مرا شدای شکست 
ناپذیر جنگ است. سربازان و جنگاوران در آوردگاه از او یاری می‌جویند و میترا نیز به 
سرعت یاری‌شان می‌کند. جنگاوران مهر آیین» همواره به پیروزی‌شان معتقد بودند و 
اين نیروی روحی‌شان بود که مهر و یارانش نيز د رکنار آنان می‌جنگند و به پیروزی‌شان 
روسان بر عکس رقیبانشان از هیبت این خدا که چنان جرأت و جسارتی به آنان 
می‌بخشید» به ترس و تردید دچار می‌شدند. در بندهای اولیه. در فشرده‌ی مهریشت. مقام 
سرباز و روابطش را با میترا و چگونگی حمایت میترا را از وی می توانیم مطالعه کنیم. 

علامت و نشان سرباز» جامه و لباس قهوه‌ای رنگ» کوله پشتی به روی شانه‌ی چپ 
وکلاه‌خود و نیزه است. سربازان میترا در دو جبهه می جنگیدند. یکی جنگ‌های معمولی 
برای حفظ کشور و توسعه‌ی أن و آنچه که مهم‌تر بود جنگ با نیروهای شر و اهریمنی و 
پیکار با نفس امّاره و هوا و تهذیب خود برای یک زندگی پا کیزه‌ی نفسانی. اصولاً بنابر 
استنباط و درک صحیح کومن 0۷00۱ آیین ميترا صرفاً بر اساس مسایل اخلاقی مبتنی 
ود وت برھ تاس کل ست ھی رد یج ارک ھکار ارقا و 
منصب سربازی می‌شدند. رسماً از پیروان موظف بودند. ورود به مرحله‌ی سربازی؛ 
دارای تشریفات فراوانی بود. اصولاً سرباز دررموز آيين میتره کنایه از عنصرخاک 
است» چنانکه شير كنايه از عنصر آتش و كلاغ کنایه از عنصر باد و نمفوس کنایه از عنصر 
آب است. در يايان همین بند» از مقامات و 0-70 او مت ایر اسان تقسيم دف 
یری گنت وگو شده است. 

برای داوطلبانی که خواهان تشرّف به مقام سربازى بودند مراحل دشواری وجود 
داشت. مجبور بودند از آزمایش‌های دشوا رگذر؛ پیروز و کامیاب به در آیند. یکی از این 


بخش دوازدھم/ مراحل هفت‌گانه‌ی سلوک / ۵۶۹ 


آزماتش ها غار ت فی دار کون راو در ههر اھ کردا اسان تاوت دیده شده که 
داوطلبان لازم بود باتحمل گرسنگی و ظلمت و هول و هراسی که برایشان ایجاد می‌شد» 
در آنها بخوابند. در بند بعدی از این مباحث تحلیلی خواهد شد. سرباز چون برای مد تی در 
تابوت مصنوعی» چون مرده‌یی می‌خوابید. خنجری به خون آلوده و یا تاجی راكه از نوک 
شمشیری آویزان بود مقابلش قرار می‌دادند. سالک ان را می‌پذیرفت اما بر سر قرار 
نمی داد. بلكه به روى شانه نهاده و مىكفت: ميتراتاج من است "۲ در این مراسم فر كاه 
درست تعمق شود مراسم شرگن شرباڑی یاد می‌شود. افراد غیرمسئول در آیین» از ان 
يس مسئول و موظف شناخته می‌شوند. اینان سربازان شاخص میترا هستند. مراسم 
تشرّف آنان در واقع بسیار مفصل است. یک سلسله شکنجه‌های سخت را متحمل 
می‌شوند. در شرایط سختی با گرگ می‌جنگند: دست‌هاشان را با روده‌ی جوجه بسته و در 
گودال آب می‌افکندند. این کسان لازم بود تا با دست‌بسته به هر نحو ی که هست خودشان 
را نجات دهند. درهوای سرد به روی برفاب و يخ لازم بود با پای برهنه راهروی کنند و 
متحم لگرسنگی و تشنگی شوند. 

باری» واپسین مراحل» چنانکه گذشت» آزمایش تقدیم تاج بود. تاجی که از 
شمشیری أويخته بود. این مراسم در سرداب‌های تاریک و هم انگیزی انجام می‌گرفت. 
سربازان تاج را واپس می‌زدند و می‌گفتند میترا تاج سرشان می‌باشد. این جامرحله‌ی 
پذیرش سالکان صحّه گذاردی می‌شد. روح نوینی درشان دمیده می‌گشت. آنان را 
یکایک در آب فرو می‌بردند. چون از آب در می آمدند در واقع مجدداً متولد و زایشی 
نوين برایشان روی داده بود. گذشته‌شان مرده و محو شده و یک سرباز میترا زاده 
می‌شدند. اینان لازم بود تا وجه ممیّزه و مشخص داشته باشند. به همین جهت پیشانی‌شان 
را با مُھرِ مهر داغ می‌کردند. ترتولیان نیز از این مراسم یاد کرده» آن جاکه می‌گوید میترا بر 
پیشانی سربازان خود داغ می‌زند. يس از داغ پیشانی» واپسین مراسم سوگند انجام 
فى کر فزخ ون مراسم را سا کرامنتوم 53012161101112 می‌گفتند. 

یادگارهای میترایی» امروزه در سراسر جهان» به نحو يرا کنده‌یی موجود است» حتا 


14- Elderkin,Loc. Cit; Cf. Vermaseren, Mithras,P.145. 


۰ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 

همین داغ پیشانی. چنانکه گذشت داغ پیشانی» نشان بندگی داغ داران نسبت به خداوند 
میترا بود. امروزه ميان برخی از مردم هنوز این رسم باقی است. يا می‌کوشند تا بر اثر 
ممارست در عبادت و یا برخی از آداب و آیین‌ها علامت و نشان يديد آورند و یا بە 
وسیله‌ی داغ كردن و این نشان بندگی خداوند و عبادت نزد آنان می‌باشد و در واقع همان 
رسم میترایی اس ت که اصلش فراموش شده و به شکل سنتی» نشانش باقی مانده است. 


مقام چهارم: شیرمردی 

چهارمین مقام» منصب شير است. شیر با آتش روابطی دارد. درباره‌ی آتش و نقش 
آن در آیین ميتراء آگاهی‌های سيار محدودی داریم. هم چنین است اتن آگاهی‌هایمان 
درباره‌ی مقام و منصب شیر. در پرده‌های نقاشی و سنگ برجسته‌های منقوش, نقش شير 
فان ات کامور عال حي کر مسو کم در يال اهنا هنن تھور شتا 
و در هر حال به میترا بسیار نزدیکند. 

بی‌کنان‌طالان تمرف سپ شيرق نا گوس از ردن ارما قاع 
بودند. اما این آزمایش‌ها دیگ مربوط به متحمل شدن ریاضات و شکنجه‌های بدنی نبود 
-بلکه سالکان بایستی ورزیدگی‌های روانی» شایستگی‌های اخلاقی؛ و مكلت ذهنی» و 
فهم اسرار را از خود به منصه‌ی ظهور می‌رساندند. چنانکه گفته شد شي ركنايه از آتش 
است. روایات رمزی میترایی» حا کی از آن است که در واپسین روز از عمر جهان» اتش 
سوزی بزرگی رخ خواهد داد. دراين آتش سوزی ناپا کان خواهند سوخت و پا کان چونان 
كور مەی فس رک کنل آسارش کر ها داشت .این کاعق اروت 
شیران است که در رستاخيزء قيام کرده و جهان را از شر و پلیدی پا ک مىكنند؟ 

شیر چتانکه اشاره شدء نماد آتش است و آتش نیز نماد خورشید. یس این بیان که 
خورشید یاک کننده‌ی همه چیز است» همان است که اتش همه را در يايان جهان و 
فُرّشکرد يعنى در دوران فرشکرد سازی ياك می‌کند. همه‌ی نايا كان در آتش می‌سوزند ۹ 
۵۔درکتابھای: بندهش. گزیده‌های زات سہرم روليات پهلوی» به صورت روان شدن فلز مذاب در 


فو شک مسازقٰ این کات رزوی م دهد كه همه ا ركان ور لیت اشن أن مت شور تلو کان وان 
است که درشیر گرم شست و شو کنند. 


بخش دوازدھم/ مراحل هفت‌گانه‌ی سلوک /۵۷۱ 


اما نیکان و پارسایان بر جای می‌مانند تاگاو میوش 8نا 1180 توسط ميترا(در روايات 
مزدایی / زرتشتی» توسط سوشيانس) قربانى شده و از ييه و چربی گاو معجون حيات 
شا وید اه وه کان از نان و بارسابان‌باف سار ١ن‏ كرتس ےو همه زنده و 
جوان و برجا باشند. 

چون آب و آتش برضد هم هستند. تعمید شیرمرد با عسل انجام می‌شد. عسل از 
شیره‌ی گیاهی که از تابش خورشید عمل آمده درست می‌شود به همین جهت در آیین 
میترایی عسل با خورشید نسبت مستقیم داشته و آن را خورشید مجسم و نماد آن 
می‌پنداشتند ". نشان این مقام جامه‌ای ارغوانی رنگ و کفگیری است که بدان آتش را 
زیر و رو کنند. 


مقام پنجم: پارسی 

پنجمین درجه» منصب پارسی بود. مقام پارسی گذشته از وجوه رمزی کنایه‌یی 
اك کا و ورون کاهان ميوت داروا روان سرا نان اراک و 
آزاکگی ده ای کان ری یناف اراد و ١‏ رادكئ وی زا یکی از وجوه 
مشخص ایرانیان می‌دانستند که آن را به مقام پارسی اسناد کردند. کسانی راکه به اين 
مرحله می‌رسیدند» طی تشريفاتى» دستانش را با عسل تطهیر و تعمید می‌کردند و بر سرش 
کدی کشا پر سر داشت و کنابه از آزادی و آرادی ودس ادد یک از 
نشان‌های ویژه‌ی پارسی جامه‌ای به رگ کا کستری و نقش هلال ماه و داس است. در 
واقع این هر دو با -درو و دروگری مناسبت داردہ و باکشاورزی که اساس معاش و اقتصاد 
ایرانیان را فراهم و تأمين می‌کرد. ایرانی [- پارسی ] مستقیماً از نتیجه‌ی کار میترا 
بهره‌برداری می‌کرد» چون با قربانی گاوء گیاهان و ساقه‌های نباتی می روییدند. پارسی با 


۶-درباره‌ی عسل و تعمید با آن در این مرحله» نگاه كنيد به کتاب: راز و رمزهای ہین میترایی؛ از فرانتس کومن 

-ترجمه و یادداشت‌های نگارنده. 

۷-در پژوهش‌های گذشته اشاره شد که حافظ نیز از كلاه شکسته‌ی مهری یاد کر دہ است. فریژی 05181 نام 
کهن قونیه‌ی فعلی در ترکیه است که از کهن‌ترین سده‌هاء حدود سده‌ی ششم پیش از میلاد. پایگاه و 
جایگاه پیروان میترا بوده است. 


۲ تاریخ آيبن رازآمیز میترایی 


داتس سا قفا خورتق ادرو کرد و یرای تاس این انار که از سود گر 
در صحنه‌های نقاشی دیواری» EE‏ نشانه‌های رمزی پارسی» هلال ماه است. 
اشاره شد که در مرا تشرزف پارسی به منصب خود» دست‌هایش را با عسل تطهیر 
مىكردندء اين کنایه از وجود خیر و برکت» ثروت و نعمت در وجود ایرانیان بود. مطابق 
با زمینه‌ی اعتقادی در یرت باستان» ماه سرچشمه‌ی عسل بوده است. پس از کشته شدن 
گاو نطفه‌اش به ماه رفته و در آن جا تطهیر می‌شد و همین نطفه بود که موجد قوام و رویش 
کیاهان و سلامت وازدیاد چار پایان می‌شد. يس ماه در واقع آنگونه كه به صراحت در 
اوستا و نامه‌های پهلوی اشاره شده» نگاهبانگیاهان و چار پایان است و نشان ویژه‌ی مقام 
پارسی است وسرچشمه‌ی عسل است. هنوز در ایران این عقیده‌ی کهن» به ویژه ميان 
کشاورزان باقی است که نور ماه در رویاندن و به ثمر رسانیدن‌گیاهان و میوه‌ها تأثير قاطع 


دارد. 


مقام ششم: پیک خورشید 

مقام ششم مقام پيڪ خورشید است اما در واقع ناس اندرا شک و تعا تی 
خورشید يا شل 501 دانست يا پیک هليوس ٥ەااناء11.‏ سل خدای خورشید ميان روميان و 
هلیوس خدای خورشيد در اساطير یونان باستان است. در پژوهشی درباره‌ی هور خشته 
(- خورشید) از این هر دوگفت وگو شده است. چون در اوستاء به ویژه يشت دهم که 
ویژه‌ی میتراست -میترا و خورشید روابط بسیار نزدیکی بأ هم داشته ودر واقع مج هم 
هستند و آنقدر نزدیکند که مهر» پرتو و انوار خورشید معرفی شده است. آنگاه آیین 
میترا چون به اروپا راہ یافت و شايع شد. رومیان خدای خود را به جای خورشید ایرانی 
نهادند. سل خدای خورشید بود و در یونان هلیوس. برای برقرار كردن اين ارتباط و 
دوستی و مودت. افسانه‌ای به وجود آمد که مشروح آن‌گذشت. میترا يس از تولد؛ همه‌ی 
موجودات و عناصر را رام کرد. آنگاه با خورشید زورآزمایی کرد و خورشید را به زیر 
فرمان آورد. روابط‌شان بسیار صمیمی و دوستانه شد و این نخستین پیوند آپین میترا با 
آيين رومی بود. پس ا زکشته شدن گاو در مجلس تودیم و ضیافت» میترا و سل (- 
هلیوس) در كنار هم میا ن گروه پیروان گوشت و خون گاو (- نان و شراب) را صرف 


بخش دوازدهم/ آيين میترایی در ادب و عرفان /۵۷۳ 


کردند و پس از آن باگردونەی خورشید عروج کردند. 

کر اس سر و ا بقل تم عت سای ارا نشاب فقت کا ایت 
هلیودرموس 11611001012115 نیز شاخص عنصر رومی است. چون وى پیک خورشید 
است. او نماینده‌ی سكل هلیوس است در مجمع مهری دیتال. در صحنه‌هایی از 
نقاشی‌های بازیافته که هلیودرموس (پیک خورشید) و سل هر دو حاضرنده درلباس 
شباهت تام دارند و نقاش برای رنگ آمیزی, از هر دو» -رنگ‌های مشابهی به کاربرده 
است. نشان پیک خورشید» جامه‌ی سرخ رنگ با کمربندی زردرنگ با شزابه‌های آبی 
بود و تازیانه و هاله يا شعاع‌های خورشیدی برگرد سر و مشعل که در نگارینه‌های میترایی 
نقش است. 


مقام هفتم: پدر پیر. سبری گذرا در ادب و عرفان 

مقام و منصب هفتم عالی ترین مرحله‌ی تشرّف برای یک سالک میترایی بود. این 
مقام را ممام بتر 861 یا يدر و يدر پدران ات۳2 23161 می‌نامیدند. پدران در واقع 
عالی‌ترین مناصب را در آیین ميترايى داشتند. همین لقب را عیسویان چونانکه سدی 
هشتاد مراسم ميترايى را اقتباس کردند» به خود وابستند. بزرگ ترین منصب روحانی‌شان 
پاپ (پدر پدران) شده وكشيشان را پد رگفتند. ميان فرقه‌ی باطنیه يا اسماعيليه» هفت 
منصب روحانی و هفت مقام برای تکمیل مدارج ارتقاء تقلیدی از همین بنیان میترایی 
بود. ميان صوفیه نيز هفت وادی سلوک: بر اساس همین هفت مرحله‌ی میترایی بنا بيدا 
کرد. در این مقایسه به ویژه مقام پیر یا هفتمین مرحله‌ی سلوک که سالک به مقام پیری (- 
پدر) می رسید جالب توجه است. مقام پیر در تصوف و عرفان» بايد الگوی بی‌خدشه‌یی 
از مقام پتر (پدر) در آیین میترایی باشد. برای نمودن اساس بنیاد اين دریافت ياداور 
می‌شود در آ یین میترایی» مقام پیر؛ يا پدر با سناد عقاب نیز شناخته می‌شد. به این معن ی که 
نهايى ترين مقام ارتقای میترایی» مقام عقاب بود. اینک هر کا به معتقدات و اصطلاحات 
صوفیه کر و به منطق الطیر عطار توجه کنیم در مى يابيمكه سیمرغیا عقاب نھا یی ترین 


۴ / تاريخ آیین رازآمیز میترابی 
مدارج كمال صوفیه بوده است."" جام و حلقه و عصا و عقاب از نشان‌های پدران 
بود.عقاب یا سیمرغ اشاره به خود پیر است که در منطق الطیر را هبر مرغان و سالکان 
می‌شود و عصااز دیرایام نشان فرمانروایی و توانایی روحانی و معنوی است. حلقه نشان 
عونو سک بو بس اسکی هانگ رر سار انع نا لكان اتف رسای فیک 
کر یی گا كد كلق الا کل ور فا2 ات تب نشی حور اسم 
دایره‌ای که آغاز و پایانی ندارد. حلقه و عصا نشانی ویژہ در ایران باستان بود. شاهان 
اسان د رسک کک وھا در جال م کرای کنر کی ور د قور ارد سكو 
كن هون را شاه ھی تک ازس کل راس کت یه گا کواسان فا نان 
ویژه‌ی پیر پیر مغان بودء حافظ میگوید: 
حلقه‌ی پیرمفانم زازل درگوش است برهمانيم که بوديم و همان خواهد بود 

و این اشاره به سوگند حافظ است. البته بارها اشاره شد که منظور از این مغان» موبدان 
و مغان دنیادار مزدیستی زرتشتی نبودند» بلکه پیران و پدران مهردین بوده‌اند که ر 
0 ۶ہ ٴ ہہ 
مسريو رس 

مقام يدر يدران که بسیار يارسا 08ا نەە نا160 بود و عالی‌ترین مقام 5 رأ 
در مدارج ميترايى داشت: در ادبيات يارسىء به ويزه در اشعار حافظ (پیرمغان) شد. 
مطالعدى اشعار حافظ دربارەی تأثيرات آیین ميترايى در وى و همجنين نظر حافظ 
دربارەی آيين ميترايى و چگونگی اجمالى آیین میترا درعصر حافظ بسيار جالب توجّه 
است. يس از نقل شواهدى از عرفانء در صفحات بعدى از رواياتى دیگر هفت مقام و 
نماهای آن مورد پژوهش قرار گرفته است. 

حافظ آشارهانه آ 9 ارا كد تعد کت هرر همان 
نیروی راستی و ایمان و درستی ایران باستان در وی بیدار است و اشاره می‌کند که 
تدلیس‌ها و سالوس‌های عصر و صوفی بازی و خانقاه نشینی و راهب ىكه از مشخصات أن 


۱-۸صطلاحات صوفیه -نسخه‌ی خطى در کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه. از کتاب‌های اهدایی سیدمحمد مشكوة 
-شماره‌ی ثبت ۸۵۴ ریاض العارفین » تالت رضاقلى خان هدایت» ص ۰ فرحنك مصطلحات عرفا و متصو فه 
و شعرا-تألیف سید جعفر سجادی» ص ۰ و ۲۲۸. منعق الطیر -به اهتمام صادق گوهرین ص ۲ ۳" 
و به مقاله‌ی ا در فرهنكك نام های اوستا نگاه کنید. 
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عصر شده بود» در وى و همراهانش بی تأثير است» جون: برهمانيم که بودیم و همان خواهد 
بود. در بندهای گذشته ياد شد که روحانیان و بزرگان آیین میترایی نيز مغ خوانده می‌شدند 
و کتیبه‌هایی درتأييد این مورد موجود است. پیر مفان همان پتر ( پدر) مغان» یعنی يدر 
مغان؛ ہیر مغان» و بزرگ و سرور روحانیان آیین میتراست: 
گرمدد خواستم از پیر مفان عیب مکن پیر ما كفت که در صومعه همت نيود 
دراین جا بحث از این بیشتر جایز نیست. به نقل یک بيت از حافظ توجه کنیم که با 
خسرت از برای سپری شدن سلطه‌ی آیین مه ركنت وگو می‌کند: 
ياد باد آن که نهانت نظری با ما يود رقم مُھر تو بر چهره‌ی ما پیدا بود 
درچند صفحه‌ی پیش با شرحی بيشتر از اين غزل ياد شد. در اين بيت اشاره است به 
نشان و مهری که بر پیشانی مهرى دينان» در مدارج معينى داغ مىشد و در اين باره قبلا 
بحث شد و در بند بعدى نی زگفت وگویی خواهيم کرد و «رقم مُهر تو بر چهره‌ی ما بيدا 
بود» اشاره است به همان نشان مهر «رقم مهر) که بر پیشانی داغ می‌شد: 


سس 
ویاتکرار دیگر در این بیت: 


دراين بيت با نامبردن از عیسا در واقع از مهر (-مسیحا) ياد می‌کند و دلایل این امر 
۰ ۰ 0 7 کے 
امروزه واضح و مشهود می‌باشد. البته برای آن كروهى که درباره‌ی یرت يسيم مطالعاتی 


داشته باشند ۱٩‏ 


ياد باد آنکه چو ياقوت قدح خنده زدی درمیان من و لعل تو حکایت‌ها بود 
ٰ2 بی ۲۰ 5 75 090 ۰ 
واين نیز به ياد مراسم میّزد مهری و نوشیدن شراب و مجلس انس و صفادر 
مهرابه‌هاست» و بيت بعدی: 


۹۔تقویم و تاریخ در ابران -نوشته‌ی استاد ذبیح بهروز ص ۹۴ به بعد. 
۰۔در جایی دیگر درباره‌ی میزد شرحى هست. در اوستا 1۷۷2202 و در پهلوی ۷20 و ميازد 1۷6۷۵20 و 
در سانسکریت ۱16272 می‌باشد. 
Grundriss der Neupersischen Etymologie .S.1007.‏ :۲۱۵۲8۸۰۳۰ 
Hubschmann.H: Persische Studien. S.1007.‏ 
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ياد باد آنکه صبوحى زده در مجلس انس جز من و يار نبودیم و خدا باما بود 
اما این مراسم د ركمال ادب و با توجه به وقار و اخلاق خاص مهرى برگزار می‌شد؛ 
و از آن صوفى مابى و درويشى كه همراه با پاره‌ای اصول غير اخلاقى و ایجاد خلسه و 
نشأه بودكنار مىرَوّد: 
ياد باد آنکه در أن بزمگه خلق و ادب آنکه او خنده‌ی مستانه زدى صهيا بود 
و در بيت بعدی به كلاه فریژی, یا کلاه شکسته‌ی مهری اشاره می‌کند. این کلاهی 
است که از قسمت فوقانی به سوی جلو برگشته و به اصطلاح شکسته است و مهری دینان 
برای تشخیص به پیروی از میترا به سر می‌نهادند. هم جنين به پیک خورشید در قالب «مه 
نو» اشاره می‌کند: 
ياد باد آنکه نگارم چو كله بشکستی در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود 
شکی نیست که اين غزل را حافظ با توجه به آیین ميتراكه خود از سالکان آن بوده 
سروده است. درباره‌ی این غزل و ساير غزل‌های حافظ که اشارات صریحی در اين باب 
ارده عام ا ار ای ۲ 


نگاهی گذرا به برخی تأثيرهاى آیین مهر در ادب 
و عرفان فارسی 

پیروان مهرء ه رگاه که می‌خواستند به خرابه» خرابات» مهرابه اندر شوند» پیش از 
ورود» شست و شو و غسل می‌کردند. در غزلی از حافظ به وضوح و روشنی» آداب ورود 
به مهرابه را شرح می‌دهد اما نه بدان صراحت که پرده‌ی اسرار بدرد» بلکه با نکته و لَعّز 
بیان می‌کند و همه‌ی اصطلاحاتی که به کار پرده به روشنی بیانگر آداب و رسوم وبیان 


دوش رفستم بے در میکده خواب آلوده خرقه‌تر» دامن و سجاده شراب آلوده 
آمد افسوس کتان مغ بچه‌یی باده فروش گفت‌بیدار شو ای رهرو خواب آلوده 


۱-_نگاه كنيد به کتاب «حافظ» با تصحیح و مقدمه‌ی مجید یکتایی. ص ۱۶۹ تا ١‏ و ممقاله‌ی ذبیح بهروز» 
ص ۱۹۲ تا ۲۱۵ به‌ویژه کتاب حکمت خسروانی. 


3 3 1 ا و ہے ۳3 


بههواى لب شيرين دهنان جند كنى 
به طهارت گذران منزل ييرى و مكن 
پا کو صافى شو و از چاه طبيعت به در آی 
گفتمای جان جهان دفتر گل عيبى نيست 
آشنایان ره عشق درين بحر عميق 
گفت‌حافظ لَقَز ونكته به ياران مفروش 
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تانكردد زتواين دير شراب آلودہ 
چوهر روح به ياقوت مذاب آلوده 
خلعت شیب چو تشريف شباب آلودہ 
ی ا ارڈ 
که‌شود فصل بهار از می ناب آلوده 
غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده 


آه ازین لطف بے انواع عتاب آلوده 


این پیران واقعی را چون شراب عشق در دل سالکان و رهروان می‌ریزند» پیر 
می فروش» پیرمی‌خانه و ساقی نامیده‌اند و دل سالک را به ساغرءجام يا یباله تشبیه کرده‌اند: 


زخانقاه به می‌خانه می‌رود حافظ 
ساقی بيار آبی از چشمه‌ی خرابات 
ؤس كاتة وو نام وتفغان كوا بو 
منم كه گوشه‌ی می‌خانه خانگاه من است 
بیا بے میکده و چهره ارغوانی کن 
بر در می‌خانه‌ی عشق ای ملک تسبیح گوی 


دوش ديدم که ملایک در می‌خانه زدند 


مگر زمستي زهد ريا يه هوش آید 
تا خرقه‌ها بشوییم از عجب خانقاهی 
سرماخاکره پیر مغان خواهد بود 
دعای پیر مفان ورد صبح گاه من است 
مرو به صومعه کانجا سیاهکارانند 
کاندرآن‌جا طینت آدم مخمّر می‌کنند 


#-البته وضوح و روشنی مطلب نیاز به اين تذکار ندارد كه هرگاه شاعر از خرابات به مفهوم عام و منفی که 
برخحی پژوهشگران برانند منظور هی کر ده برای ورود نیازی به شست و شو و غسل نداشته, بلکه این 
شست و شو را پس از خروح بايد انجام می‌داد؛ و دقت در مفاهیم ابیات بعدی؛ تقاس و طهارت و 
اهميتٍ خرابات یا دیرخراب يا معبد خر و خورشید و مهرابه را بیان می‌کند. 
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هاتف اصفهانی در ترجیع بند خود اشاره به رمزهای عرفاني اين كلمات می‌کند: 
هاتف ارياب معرفت که گهی مست خوان ندشان و گے هشیار 


از می و جام و ساقی و مطرب وزمغ و دیسر و شاهد و زنار 
كين اجا كينع استراوع ات کهبه ای ما کنندگاه اظهار 
كريرىيى بے رازشان دانی كدههمين است سر آن اسرار 
که‌یکی هست و هیچ نیست جز او وحده لاله الا مهي 
و حافظ به روشنی می‌گوید: 
بردلم گرد ستم‌هاست خدا يا مپسند كدمكدّر شود آیینه‌ی مهر آیینم 
نیز در برحذر بودن از مهر دروجی یا پیمان شکنی و پیمان شکنان: 
پیر پیمانه کش ما که روانش خوش باد گفت‌پرهیز كن از صحبت پیمان شکنان 
حافظ جناب پیر مغان مأمن وفاست درس و حدیث مهر بر او خوان و زوشنو 


مغان مهری و پیروان آیین مهرء هنگام طلوع» و به ميان سپهر رسیدن و غروب 
خورشید» برای نماز خورشید يا مهر نیایش قيام می‌کردند. خواجوی کرمانی در غزلی گوید: 
ماک یس رك ينوم وا اكت عو اقات نع سفان نام که 

آیا در این غزل عمیق» شیوا و پرمعنی مولانا جلال الدین بلخی» جه اشارات نابی نهفته 
است: 
چو غلام آفتابم. هم از آفتاب گویم نه شیم نه شب پرستم که حديث خواب گویم 
چو رسول آفتابم, به طریق ترجمانی به‌نهان ازو بپرسم» به شما جواب گویم 
بے قدم چو آفتابم به خرابه‌ها بتابم بگریزم از عمارت سخن خراب گویم 
به سردرخت مانم که زاصل دور گشتم به میانه‌ی قشورم همه از لباب گویم 
جو زافتاب زادم به خدا که کیقبادم نه به شب طلوع سازم نه زماهتاب گویم 

اشاره بر این است که چون بنده و غلام آفتاب (-مهر) هستم» به همین جهت از 
آفتاب سخن میگویم (بیت منقول از خواجو درفوق که اشارت به غلام و بنده بودن 
ما داو )ندر ليق ال رم تحار که کشت سو كني و طلی تاو دای ان و 
تنبلی» بر ضد بغ مهر هستند. در بيت دوم اشاره اس ت که چون رهرو آیین مهر است» 
لاجرم به صورت ترجمانی» اسرار را جویا شده به صورت پنهانی -و سپس جواب 
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ع كوو کر ساوت جار در آن اس تکه چون به قدم مثال آفتاب است. لاجرم به 
خرابهها(- مهرابه‌ها) بتابم» روان شوم و پویا باشم. از عمارت می‌گریزم؛ از آن عمارت و 
ساخت و درستى و ظواهر عامه پسند ۔و سخن از خرابه و دیر و جايكاه آفتاب» خانەی 
آفتاب» مىكويم. 

دلبستگی مهریان "۲ به رنگ سرخ وارغوانى برای آن بودكه سرخى بامدادی پیش 
از برآمدن آفتاب را مظهر جلوه‌ی ایزدی مهر می‌دانستند. مهر خود شنل سرخ و کلاه 
سرخ دارد. کوت» ایزد سمت راست مهر در نقاشی‌های دیواری» يوشا ک سرخ به بر دارد. 
وزماحية شين در اتی پازہ لی كرشة :رك ارغوانن و سرخ و گلرنگ در لباس 
کاردینال‌ها وکشیشان مسیحی یادگاری از تشریفات مهری است و در نقل شهرزوری راجع 
به سهروردى آمدہکہ: او مرَقَع می پوشید و کلاه سرخ درازی بر سر می‌نهاد و سماع و نغمات 
موسیقی را به غايت دوست داشت و صاحب کرامات و آيات بود. در مطالب بعدی 
درباره‌ی سماع نیز شرحى هست. 

حافظ از پیرمغان ياد می‌کند که در برگزا ارى مراسم؛ نان رونت جا کی 
می پوشیدہ است» در صورتى كه درويشان خانقاه‌های سر در زمان حافظ ازرق يوش 
بودند و منظور حافظ از پیر گلرنگ» بير مغان است: 


بسهترین رنگھاسسرخی بود وان زخورشيد است واز او می‌رسد 


شاهان هخامنشی جامه‌ی سرخ و ارغوانی می‌پوشیدند.به موجب بندهش» رنگ 
سرخ» رنگ جامه و نشان طبقه‌ی سپاهی بوده است که با مهر بستگی داشته‌اند ۲۳ 
٠ُ‏ کہ ° ث ۰ 5 ص002 
اما در مورد خرابات در بخش پنجم پیرامون شرح مهرابه‌ها مبحثی مشروح گذشت 


جک ی ا و 
و در این جا تحقیقی راجع به اين واژه و شرحی درباره‌ی ابیاتی از مثنوی نقل می‌شود : 


سی ھت کر موه تی 0 150700 
٢‏ پژوهشی دراساطر ابران» مهرداد بھاں ص ۲۷و ۲۸. 

شهر زيباى افلاتون» فتح الله مجتبابی؛ ص ۴۸و ۴۹. 
۲۳ےہ کیو عرفان ابران» ص ۲۷. 


۰ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


خرابات جمع خرابه اتف این ا22 کسی امت از وف شاه رو( ات كه 
«خر» به‌جای خورشید و به‌همین صورت "خر" کاربرد داشته استء و آبه یا آوه به‌معنای 
جای مسقف و گنبدی شکل است که در واژه‌های گرمابه و سردابه باقی و شرح آن به 
اشاره‌ی فوق گذشت. خرابه و مهرابه به يك معنی است» یعنی خانه‌ی خورشید» معبد 
خورشید» خانه‌ی مهر» خانه‌ی خدا. حافظ گفته است: 


گنت ری کش این ميكدة با رب که درش قیله‌ی حاجت و مهراب دعا مىبينم 


در مثنوی» خورخانه به‌جای خرابه آمده است: 
۳ = خور. خانه = آبه. 
خربطی (خور بدی) از گوشه‌ی خر خانه‌ای سر برون آورد چون طعانه‌ای ... 
خربط, معرّب خُربد است بدمعنى نگهبان در (خانه يا معبد مهر) مهر که در کلیسا او 
را شمّاس می‌نامند. در بعضی موارد» راهب دير را خورشیدپرست نیز حطاب کر ده‌اند: 
راهب دير که خورشید پرستش خوانند نیست جز حلقه‌ی گیسوی تنم زنارش 
در ابیات بالاء مولانا می‌فرماید که نگهبان مهرابه از گوشه‌ی خرابه سر برون کرد و 
بەطور طعنه آمي زگفت باز در مثنوی از... سخن ی در اين‌جا بدون گمان مناظره‌ای 
است ميان يك مهردين و مولانا. هرگاه از زاویه‌ی آ گاهی درباره‌ی دين مهر و 
اصطلاحات آن آ گاهی باشدہ با درک آنهاء فهم اشعار و بیان مفاهیم بزرگانی چون مولاناو 
حافظ و... قابل درک است... 
نیز این ابیات از مولانا جلال‌الدین بلخی در دیوان شمس: 
اين خانه كه پیوسته درو بانگ چغانه‌ست از خواجه بپرسید که اين خانه جه خانه‌ست 
این صورت بت چیست ا گرخانه‌ی کعبه‌ست وين نور خدا چیست ا گردیر مغان است 
و این ماع است. دست‌افشانی و پایکوبی و ذ کر و سرود همسرایی كردن و از من 
نفسانی و قفس تن بیرون رفتن. در آيين میترایی و در خورآباد يا خانه و معبد خورشید و 
حضور پیر مراسم سماع چنان که در ترجیع بند هاتف گذشت برپا می‌شد که خواص و 
سالکان محرم قیوشت كر زان مش می کرک کر یکی از 


بخش دوازدهم/ آيين میترایی در ادب و عرفان / ۵۸۱ 

4 ۰ 2 سے بے اڑےھے ار 
مهرابه‌های روم از زیر ورقه‌های گچی که با نقاشی‌های کلیسایی اذين شدہ بود 
نقاشی‌های میترایی مکشوف شد که مجالس سماع را نشان می‌داد. این نيز در حکمت و 


عرفان ایرانی یکی از بنیادهاست. مولانا در مٹنوی می فرماید: 
جان‌های بسته اندر اب و كل چسون رهند از آب و گل‌ها شاد دل 


در صوای عشق حق رقصان شود 


جسم شان در رقص و جانها خود ميرس 


وانكه كيرد جان از ان‌ھاء خود مپرس 


نیز از سعدى است که ارزش وحركت راستین سماع را بیان في کنا 


ندانی که شوریده حالان مست 

کان ری سس ول ان وارداث 

حلالش بود رقص بر ياد دوست 
واز حافظ است: 


مطرب جه يرده ساخت كه در پردەی سماع 


چرایرفشانند در رقص دست 


براهل وجد و حال در هاى و هو بست 


در سماع‌آی وز سر خرقه برانداز و برقص ورنه با گوشه رو و خرقه‌ی ما در سر كدير 
مولانا می‌فر ماید: 
سماع آرام جان زندگانست کیش تا که او را شام ات ٩‏ 
مطلب دیگری که جالب توجه است وجه تسمیه‌ی نام ألجايتو پادشاه مغول است که 
او را مرینده می‌گفتند» به‌اعتبار و سابقه‌ی آیین نیا کان او که شاید پیرو مهر بوده‌اند و در 
عرب نيز عبدالشمس مرسوم است. بعد از آنکه الجایتو مسلمان شد به نام محمد خدابنده ملقب 
گردید» یعنی خر (-شمس, خورشید) به خدا تبدیل شد و بنده‌ی خدا شد چنانکه 
عبدالشمس, بنده‌ی خورشید و غلام آفتاب است. ولی تاريخ نويسان لقب اولی او را 
خربنده یعنی چارپادار فهمیده‌اند که بسی خنده آور است. 
خربط معرب خربد و خربنده -یعنی غلام آفتاب یا نگھبان مهر و مأمور خدمت در 


5 سرچشمه‌ی عرفان ابران ص ۲۵ و بايد نوجه داشت که قونيه مرکز عارفان بزرگ و مولانا؛ در قديم همان 


فریگیه مرکز آیین میترایی در آسیای صغیر بو ده است. 


۲ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


اک که جر ا سی دورف مسا اه مور وک ی ا اش ای رازه ره 
خرابه و مهرابه و خانه‌ی مهر يا معبد و پرستش‌گاه مهر می‌باشد. 
اصولاً إسناد لقب شم سکه به‌معنای مهرء آفتاب و خورشید است برای مرشد و استاد 
معنوی و پیر مولانا قابل تأمل و مطالعه است. شمس یک يدرء پیر و مرشد یا پدر پدران در 
طریقت مهری بوده است. مولانا درباره‌ی شمس تبریزی که مسلماً جلوه كاه مهر حقيقت و 
نورالانوار بوده چنین می‌گوید: 
شمس تبریزی که نور مطلق است آفتاب است وز انوار حق است 
شمس باشد بر سبب‌ها مطلم همازاو حبل سبب‌ها منقطع 
شمس تبریزی یکی از پیران بزرگ و يدر پدران بوده است. مولانا يس از آن همه 
كسب علم و دانش و سرکردن دوران زهد و ریاضت. چون به شمس (-مهر» خورشید» 
آفتاب) می رسد و محضر وی را درک می‌کند» می‌گوید: 
مرده‌ندم» زنده شدمءگریه ندم» خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم 
كفت که توشمع شدی, قبله‌ی‌هرجمع‌شدی جمع نیم شمع نیم دور يرا کنده‌شدم 
گفت‌که شیخی و سرىء پیشرو و راهبرى شيخ نیم. پیش نیم امر ترا بنده شدم 
ودراين جاست که ف كوي غلام آفتابم يا رسول آفتابم يا «زافتاب زادم» و ... 


مولانا تأثير مهر را در آفرینش و ايجاد كمال بەشرح زیر بیان مىكند: 


چون جنين را نوبت تدبير رو 
چون كه وقت اید که جان كيرد جنين 
اين جنين در جنبش آید زافتاب 
از دگر انجم به جز نقشى نيافت 
ازكدامين ره تعلق يافت او 
ازره ينهان كه دوراز حس ماست 
آن رهى كه زر بيابد قوت از او 
آن رهى كه سرخ سازد لعل را 


وان رهی كه يخته سازد ميوه را 


ازستاره سوى خورشید اید او 
آفتابش آن زان گردد معين 
کافتایش‌جان همی بخشد شتاب 
اسو کا اا رتافد 
در چم بسا آفتاب خسوبرو 
افتاب جرخ را بس راہ هاست 
وان رهی که سنك شد ياقوت از او 
وان رهی که برق بخشد لعل را 
وان رهی که دل دهد کالیوه را 


تأثير آفتاب در تربیت و رشد وکمال جنین؛ تعریفی نمادین و کنایت آمیز است اما 


بخش دوازدهم/ آیین میترایی در ادب و عرفان /۵۸۳ 


در دایره‌ی حکمت خسروانی و متأثراز آموزه‌های مهرى اک کا درکتاب گزیدەھای 
زات سپرم۰ خش ۲۰ و ۴ نیک بنگریم -رشته‌ای ات کرو ہے داش هتام: سکیت 


رات 


منم پهلوی كيش یزدان‌شناس 
ا گرچند از من کیش‌اند کیست 
و با در این غزل حافظ: 
بلبل ز شاخ سرو به گل بانگ پهلوی 
یعنی بیا که آتش موسا نمود گل 
مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی 
جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد 


اين قصه عجیب شنو از بخت واژگون 


بے یزدان بدین بهرء دارم سياس 


می‌خواند دوش درس مقامات معنوی 
تااز درخت نکته‌ی توحید بشنوی 
تاخواجه می‌خورد به‌غزل‌های پهلوی 
زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی 


مارا بکشت يار بے انفاس عیسوی 


و با دقت که عیساء مسیح و مهر در تحقیق تاریخ نام‌هایی است برای میترا. 

چنانکه یاد آوری شد. برای شرح و گستره‌ی بسیاری از این دست» ركاه کنید به 
کتاب حکمت خسروانی و 

در آیین مھر یکی از فرمان‌های مؤکد حفظ اسرار است. یک رهرو چون پذیرفته 
می شود سوگند ياد می‌کند که اسرار و تعالیم را حفظ کند و بازگو ننماید. در آیین 
الوزيسى» نيز چون در آیین مه رگسترده در غرب» مجازات فاش كردن اسرار» مرگ 
بوده‌است. مولانا در دیوان کی بارها از سخنان شمس به «اسرار» تعبیر کرده است: 

مفحر نبریز تويى» شمس دين گفتن اسرار تو دستور نیست 

ای بگفته در دلم اسرارها 
ای بگفته در دلم اسرارها 


گفتن اسرار تو دستور نیست 


وی برای بنده پخته کارها 


و در مثنوی است که: 


بر لبش قفل است و در دل رازها 


لب خموش و دل پر از اوازها 


رازهها دانسته و پوشیده‌اند 


مهر كردن و دهانش دوختند 


۴ تاريخ آیین رازآميز میترابی 


اسرار این را موبەمو با[بی]پردہ و حرفی بكو 


ای آن‌که حرف و لحن را اندربيان آمیختی 


00 


چنانکه اشاره شد» در آیین‌های اسرار صّمت و خاموش بودن یکی از ارکان بوده 


می رسید و اسرار بر او فاش می‌شد» مهر خاموشی لازم بود بر لب نهد و جز با محرمان 


درباره‌ی معرفتِ یافته» سخن نگوید. حافظ به‌ویژه در این مورد تا کید بسیار فى کت در 


5 نج ص و ۱ ٠‏ 
آیین میترایی و آیین‌های اسرار دیگر در روم» چون آیین الوزیسی» برای فاش کننده‌ی 


ات رو شش کرو ودا ا ایک 


به پیر میکدہ گفتم که چیست راه نجات 


گفت‌آن يار كزو ككشت سردار بلند 


می‌خواست‌گل‌که دم زند از رنگ‌وبوی تو 


هر که شد محرم دل در حرم يار بماند 


۵- نگاه کنید به: 


بخواست جام می و گفت راز پوشیدن 


جرمش این بود که اسرار هویدا کرد 


حديث جان مپرس از ن قش دیوار 


شکر خدا که سر دلش در زبان كرفت 


از غیرت صباء نفسش در دهان كرفت 


وانکه این کار ندانست در انکار بماند 


سرچشمه‌ی عرفان إبران» دکتر مسعود ھمایونی: تھران TFA‏ 
دبوان حافظ» و براسته‌ی هاشم رضى. جاب اول تهران ۴۱ 


کلیات شمس تمربری» جاپ امیرکیں ۳۲ء 


بخش دوازدهم/ آیین‌ها و مراسم تشرّف /۵۸۵ 


احوال شيخ و قاضی و شرب الیهودشان کردم‌سوآل صبح‌دم از پیر می‌فروش 
گفتانگفتنی است سخن, كرجه محرمی درکش زبان و پرده نگهدار و می بنوش 
مراحل سلوکیِ رهروان و طی طریق 


اینک دگرباره مروری بر هفت مرحله و وادی سلوک و هفت مقام در آیین میترایی 
نموده و آموزش‌ها و مناسک و مراسم أن را تا جایی که مقدور است. به‌واسطه‌ی نقوش 
بازمانده بیان می‌کنيم. در صفحات بعدی, به اشاره و اختصار مراسم تشرّف و سرسپردگی 
یک نو آموز درج و نقل است. در این جا به شرح گسترده‌تری مبادرت می‌شود باتوجه به 
اين موضوع که دریافت‌ها از روی مدارک مکتوب نیست. بلکه برداشت‌هایی است از 
تصاوير و نقوش و به‌همین جهت بیشتر تفسیرهایی ذوقی و فردی است تاحتمی و 

یک ره رو داوط لب لازم بود قبل از هر کاری آزموده شود. يس برای او 
آزمایش‌هایی سخت و ترسناک درنظر می‌گرفتند. چنین آزمایش‌ها و مراسمی ميان اقوام 
ابتدایی در آفریقاء ميان سرخ پوستان و ميان اقوام اولیه در استرالیا و جز آن فراوان دیده 
وو ارت 6 

در يكى از غارهاى كايوا 8 واقع در شمال نايل در ایتالیاء تصاویری 
ه‌صورت جدا از هم یافت شده که سفاهیمی پیوسته از مراسم تشوّف یک نوآموز 
داوطلب را نشان می‌دهد. در تصوير نخست. مهيار (مهریار) يا شيخ و پیر را ملاحظه 
مىكنيم که نو آموزی را جهت انجام مراسم تشرّف درحالی که برهنه است و چشم‌هایش 
با نواری بسته شده به جلو هدایت کند. سرپرست و آموزگار مهری‌دین» پوشاک ویژه‌ی 
مهر آیین‌ها را در بردارد که ردایی سفید است با حاشیه‌یی به رنگ سرخ. راهبر که 
دست‌هایش را بەشانەی رهرو نهاده و کمی خمیده» نو آموز رابه‌سوی جلو می‌راند. 
نو آموز آشکار است که ترسان و هراسان می‌باشد. با دست‌ها که در عدم بینایی جلو را 


لمس می‌کند: با اضطراب پیش می‌رود. این حالت و نقشی نمادین است. به این معنا که 


۶- تاریخ تحلیلی ادیان در جهان, مجلدات ۴ ۸۵ ۶ نیز «مردم‌شنامی اجتماعی» تألیف نگارنده. 


۶ / تاريخ آيبن رازآميز میترابی 


تو قوق تيك يه 1 كاهى وس رات سے با وٹ 

در تصوير بعدى چنان است که دست‌های نو آموز از يشت بسته شده و نوآموز 
زانوی راست را به زمين نهاده و پای چپ را خم کرده و در كئارش به روی زمین 
شمشیری است. مهریار و سرپرستِ آزمون در پشت سر وی قرار گرفته و دست راستش 
را به‌روی سر نو آموز قرار داده و سرگرم انجام کاری است. 

در تصوير بعدی» معلوم است که هراس نو آموز بیشتر شده و در محیطی وهم‌انگیز بأ 
چشم‌های بسته و برهنه بايد پیش رود. بەنظر می رسد چنانکه پیش از این اشاره شدء نوعی 
شراب قوی همراه با مخدر به او نوشانیده باشند. دست‌ها را بر سینه قفل کرده و زانوانش 
بر زمین است تا نقش خاک نشود. مرشد و رهبر» که از رنگ سرخ لباسش مقام او را 
می‌شنأسیم» در دست راست شمشیر يا عصایی دارد و آن را به سوی تاجی یاگرده‌ی نانی 
که به روی زمین است نشان گرفته. آنکه وظیفه‌ی تشرف دادن را برعهده دارده پشت 
نو آموز چشم بسته ایستاده و دست‌هایش را به‌روی شانه‌های نو آموز می‌فشارد و درحالی 
که پای راست را ستون کرده» با پای چپ به روی عضلات پاهای نو آموز از يشت فشار 
وارد می‌کند. گویا می‌خواهد هر نوع حرکت و مقاومتی را از وی سلب کند. گویا نو آموز 
احساس میکند در معرض کشته سل اسحت: 

در شکل بعدی, چنان است که نو آموز از حال رفته و به روی شکم روی زمین 
افتاده و دراز شده است. مأمور آزمون و مرشد و راهبر ناظرء بالای سر و يايين پای وی 
ایستاده‌اند. به‌نظر می‌رسد مدتی که لااقل افزون بر یک شبانه روز است. بر اثر داروی 
در ابش اده قوز در حالت بی خودی می‌ماند» که اا رک ایت 
مرگ و فنا درحالتی اتکی و جامعه‌ای که پیش از این در آن می زیسته. پس در هنگام 
معینی وی را به‌هوش آورده و مراسم تدهین انجام می‌دادند. به هوش آمدن» نماد زایش و 
تولدی نوين بود در انجمن و جامعه‌ی مهردینان. فرد موظف و متعهد می‌گشت که به 


ات وفاداز ناشت سوک ياد می‌کرد که اسرار را تا پای جان فاش نکند. به او برابر رسم 
۳۷ 


معمول داغ می زدند» بر پیشانی» ساعد» بازو با شنت گنه درباره‌اش شرحی ۷ 
۰ 7 5 7 = و 7 ۳ 
ياديابى» يا غسل و شست و شوهای مکرری برایش برگزار می‌شد و تعمید می یافت. برای 


۷-برای تصاو یر به پابان کتاب نگاه کنید. 
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دور نگه‌داشتن نوآموز پذیرفته شده از گناه و آلودگی و موثر واقع نشدل وسوسه‌های 
نفسانی در وی و بی‌اثری جادو و اعمال ديوهاء به دست‌ها و زبانش عسل می ‌ریختند. این 

۰ ۰ ° ۰ ۰ ۳۹ ماي س ۱ 
سنت در مورد نوزادان نيز انجام می شد. برای تشرّف و سرسپردگی در هر مرحله و وادی 
در مقام» مراسمى انجام می‌شد. گویا عسل راء تدهين و چشایی آن را در مرحله‌ی پارسی 
برگزار می‌کردند» برابر شرحی که پرفیری داده است." چنین تصور داشتند که عسل با 
پرتو و انوار ماه پرورش می‌یابد و دارای اثری جادویی است که فرد را از اعمال جادویی 
۰ 5 22 5 7 ۰ 86 ۰ 
و دیو و جن و پری محفوظ نگاه می‌دارد و هم‌چنین نوآموزان راكه تشرّف حاصل 
کرده‌اند همتای ایزدان می‌کند. ۲۱ 
نو آموزء یکی از مراحلی را که يايد می‌گذرانید» سوگند یادکردن بود 50701116100001 
(ساکراینتوم» شاید در مراحل متفاوت» سوگندنامه‌هایگونا گونی وحود داشته است. برابر 
انو ای گل ان در عر وی فلورانس موخود نے سی کید مه ون 
به نام خدابی که زمین را از "سمان و روشنایی دا از تاریکی - و دوز دا از 
شب -و نظم را از آ شفتگ -و زندگی رااز مرگ -و کون را از فساد جداکرده» با 
ايبيمان و اوری استوار کن می خورم که اسراری را که پبدران پرهیرگار من 
سراپیون 56120102 و کامریون (100:ھ) 168 و برادران و موزگاران به من 


آموخته‌اند؛ فاش مت CO ST‏ 1ا6 تق 


et, vol. Il. P. 40).‏ و1) 15 ) Porphyry, de Antro nymph,‏ -28 
۹-درباره‌ی عسل و خواص فوق طبیعی آن و كاربردش در مراسم دینی» اوسنر 1756865 پژوهش‌هایی 
کر ده است: 

Milch Und Honig (Hermes, LVIIT), 1902, ۳۰ 177 ff. 

۰- چنانکه اشاره شد. اين تأكيد در حفظ اسرار و قاش نکردن آن نزد نامحرمان در اوستا نیز هست. در 
شرحی كه ضمن مطالعه‌ی مضامین میترایی در صفحات پیشین گذشت. پژوهشی ارائه شد. 

هميشه در بررسی‌ها و مطالعاتی درباره‌ی مسایل ایران باستان» بايد آثار نویسندگان و مورخان دوران 

اسلامی را جهت حل دشواریها و ابهام‌هایی که خود مدارک و متون باستانی پاسخ‌گو نیستند درنظر 

داشت. حکمت خسروانی يا حکمت فهلویین را از روی همین آثار می‌توان گردآوری و مدون کرد 

چنان که نگارنده در تدوین و نوشتن کتاب حکمت خسروانی از چنین روشی استفاده کرده است. 

پژوهشگران و مورخان و نویسندگان به مقدار زیادی يس از برافتادن ساسانیان» از آثار و متون کهن را 


ہے 


جح 

دسترس داشتند و بەتدریج تا سده‌های دهم و يازدهم هجرى ۔آن جه که موجود بود به‌ویژه تا سدەی 
ششم به عربی و فارسی نو ترجمه شد. ۱ 

درباره‌ی سر مکتوم و رازپوشی که زرتشت اشاره کرده است. در کتاب نار البلاد و اخبار الباد که توسط 
امام زكريا بن محمد بن محمود قزوبنى نویسنده‌ی كتاب ارزشمند دیگر؛ يعنى عجايب المخلوقات و غرايب 
المو حودات در سده‌ی هفتم هجری» (در گذشته به سال ۷۲ ذيل شرحى درباره‌ی شهر شيز نوشته 
ایت 

...و به آن جا منسوب است زراتشت نبی مجو س. او در اصل از شيز بود و از آن‌جا به جبل سبلان رفت به 
قصد گوشه‌نشینی و خلوت از خلق و کتابی آورد باستا نام و معنی أن كلمه به زبان تازی لم يفهم معناه الا من 
المفستر؛ و به فارسی یعنی: فهمیده نمی‌شود معنای ان مگر از مفسر...». 

ابن فرعت همان اشت که نه دنات در اوسا ومون مقلرى ات امک و ار ا اند 
آنهم در مراتب و مناصب بالا هستند میاموزید. نیز در آثار دوران اسلامی و نویسندگان سده‌های پیش از 
میلاد تا سده‌های يس از دهم میلادی نیز چنین اشاراتی فراوان است. دارنده‌ی دانش اصلی و 
سرالاسرار فقط مغ اعظم و موبدان موبد بوده است که رسیدن به چنین مقامی از دیدگاه یک کاست 
طون كامر تفه سار تھرار و امت 

وآ تار توسندکان كين اغلب زر تخت را با شخصت‌های فهك عق با تورات یکی ف کر دند داز حمله 
وى را نمرود دانسته‌اند يا با پادشاه کهن کلدانی یکی شمرده‌اند. در اثری به شریانی با عنوان غار گنج‌ها 
آمده: «در روزگار نمرود» آتشی از زمين برخاست. نمرود بدان جا رفت تا به آن بنگرد. پس آن آتش را 
از آن‌جا بود که پارسیان به پرستش آتش پرداختند تا به امروز...» آن‌گاه از شاهی به نام سی سان ياد شده و 
چشمه‌ی آبی که در آذربایجان قرار داشت (اشاره به شیز است) نمرود به آن‌جارفت و باکتابی از 
مکاشفات برگشت و آن را تعلیم فرمود: « ادشر (بەاحتمال اردشیر) که مأمور تیمار آتش از سوی نمرود (= 
زرتشت) بوى مشاه ده می كود که اغمال شی از نمرو دسر می زنك کی از شدي (عدیوی) كدانود 
کاهن كفت هيجكس نمی تواند موبدٍ مجوس شود مگر ان که شرایطی داشته باشد. از جمله بيش از أن با 
مادر و دختر و خواهر خود نزدیک شده باشد (خویددس کرده باشد ے وندیداد, جلد دوم فرگرد ۱۳ 
بند ۸یادداشت ۱۰۵) يس کاهن چنان کرد و از آن زمان است که موبدان و مغان و ایرانیان چنین رسمی در 
ازدواج يافتند و...). 

برای | گاهی > جلد سوم تاریخ كيش زرتشت؛ از مری‌بویس. ترجمەی همایون صنعتی زاده. ص ۵۴۴ نیز: 
Gottheil, "References to Zoroaster in Syriac and Arabic Literature", Classical‏ :۲1 .ل R.‏ 


ے 
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studies in honour of H. disler, New York / London, 1894, 25. on theis syriac work 
see ib, and BCM I 43, 11 120 ff. (S 13a). 
برای رسم ازدواج كامل و مقدس يا خو يد دس ۷100025 سه گانه, نگاه كنيد به رسالەی:‎ 
Rivayat-i Hemit-i 41010:71 
.۱۰۵ از موبدان زرتشتى و ترجمة أن در ترجمه‌ی وندیداد» جلد دوم فرگرد ۸ یادداشت شماره‌ی‎ 
اما خود واژه‌ی اوستاء بايد وراهدة از ریشه‌ی وید ۷1۵ باشد به معنای: دانستن» آگاهی دادن دريافتن:‎ 
Bartholomae : Altirianisches Wörterbuch, 5. 490. 
Kanga : 4 Complete dictionary of the Avesta Language, P. 0 
در فارسی باستان نیز به‌همین معناست؛ کنت» فارسی باستان ءص ۱۸۴. نیز نگاه کنید به دسنورزیان اوستایی‎ 
از نگارنده» ذیل ریشه‌ی وید.‎ 
حرف () در آغاز از ادات نفی است به معنای نه. به‌همین جهت است که این کتاب معنایی را از دیدگاه‎ 
واژه‌شناسی افاده می‌کند که در آثارابدد با آن مواجه می‌شویم. یعنی دانشی نه برای دیگران که دانندگان‎ 
آن فقط مویدان بوده و از بیان آنان باید تھے شود.‎ 
البته اشاره‌ای که به‌دفعات گذشت و تکرار می شود اين مغان مجوسی» همان موبدان نوزرتشتی هستند‎ 
نه مغان میترایی که بزرگ‌ترین مقام ميان آنان پیر مغان / يدر /پدر پدران بود و شرحی کافی درباره‌شان‎ 
در صفحه‌های گذشته نقل شد. أن دانش و معرفت راستین و وارستگی عر فانی» ميان اين مغان دنیادار و‎ 
قدرت‌طلب وجود نداشت و بههمين سبب است که مورخان و نویسندگان از سده‌های سوم پیش از‎ 
میلاد به‌بعد, تا عصر ما یادآور این تفاوت و تفارق می‌شوند. در آيين الوزیسی در یونان نیز بسیار مؤكد‎ 
بود و فاش‌کنندگان اسرار به مرگ محکوم می‌شدند. در دوران يس از ساسانیان نیز در مکتب‌های‎ 
عرفانى مغان هم جنان دوام داشته و اصلى مؤكد بود. ذوالنون سفارش مىكند كه اسرار عشق بايد مكتوم‎ 
بماند و کسی از عارفان مجاز به افشاى ان نيست. كسانى كه اين اصل را مراعات نمی کردند به عقوبت و‎ 
سزا مى رسيدند. جنانكه در ماجراى گرفتاری صوفيان بغداد كه فلام خليل باعث و بانی آن می شود از‎ 
جمله دلایل اتهام» سخنان تند و گستاخانەی ابوالحسين نورى (در گذشته به سال ۲۹۵ ق. ه) درباره‌ی اسرار‎ 
عشق الهی است. و کار حلاج که اسرار عشق مکتوم را بر سر کوچه و بازار فاش کرد بدان‌جا رسید که‎ 
مشهور است و به حکم ابن داوود طاهري محکوم به مرگ شد و اين ابن داوود کسی بود که خود کتاب‎ 
«الزهره» را درباره‌ی عشی افلاتونی نوشت و عقيده داشت که بنابر حديث «من عشق فعف فکتمه و مات‎ 
فهو شهید» عاشق بايد اسرار عشق را با عفت ورزیدن و کتمان نهان دارد تا به شهادت بر سد:‎ 
.۵۰ پیدایش و سير تصوف؛ نیکلسون,» ترجمه‌ی محمدباقر معین» ص‎ 
. ۱۲۷-۱۲۸ جست و جو در تصوف ایران» عبدالحسین زرین‌کوب» ص‎ 
حتا موضوع سر مکتوم و مجازات فاش كردن آن؛ فراتر از این است. درباره‌ی حسین حلاج برمی‌گردد به‎ 


ے 


۰ تاریخ آيبن رازآمیز میترایی 


و 

در همین متن آمده است که آموزش اسرار و دانش‌ها و چگونگی انجام آداب و 
مراسم» به هر نوآموزی توسط پدر يا پیر یک مهرابه ۔بەطور مستقیم و غیرمستقیم؛ و 
یک ناظر انجام می‌شد و پس از تشرّف در انجمن به‌عنوان برادر پذیرفته می شد که با 
برادران دیگر عضو انجمن, فرزند يدر يا بير محسوب شده و برای شناخته شدن» مراسم 
داغ تھی يا خالکوبی نیز برگزار می‌شد. 

به‌موجب حفظ اسرار به‌شکلی بسیار مؤكد و جدی 1 گاهی‌های پیوسته و مورد 
وثوقی در دست نیست. آنچه كه جسته و گريخته باقی است» از لابه‌لای گزارش‌هایی 
پرا کنده گرد آوری شده است. افزون‌بر تصاویر غا رکاپواکه شرح آنگذشت. منابع دیگر 
تیم كرا رش سای نا گلا اش 

سویداس 5111125 که در سده‌ی نهم میلادی می‌زیسته. نوشته است که: کسی را بارای 
١‏ گاهی بر اسرار آیین مهر نیست. تنها یک راه برای آ گاهی وجود دارد و ان این است که 
فرد جویاء داوطلب ورود به انجمن شده و پس از یک سلسله آزمایش‌های دشوان اهلیت 
خود را به‌ثبوت رساند. گرگوار دونازینز ۱221226 06 01680156 در سده‌ی چهارم از 
مهرهای آتشین که به‌ صورت داغ بر بدن نو آموزان می‌نهادند یاد کرده است. همین در 
پرده بودن مراسم و کوشش در کتمان» موجب خیالبافی‌ها و اغراق از سوی نویسندگان 
مى شد. كشيشى موسوم به نونوس 7102005 می نویسد: نو آموزان مدت پنجاه شبانه روز بايد 


55 
هيدا اعلی. در فلت لاسرار میدی آمده است: 

شبلی گفت: آن شب که حسين منصور را کشته بودند همه شب با حق مناجات داشتم تا سحرگاه پس سر به 
سجده نهادم» گفتم خداونداء بنده‌ای بود از آنِ توء مؤمن و موحد و معتقد. در عداد اولیاء. اين جه بلا بود 
که به وی فرود آوردی و از کجا مستوجب این فتنه گشت؟ گفتا: به خواب اندر شدم» چنان نمودند مرا که 
ندای عزّت به سمع من رسیدی که: «هذا عبده من عبادنا اطْلعناه على سر من اسرارنا فافشاه فانزلنا به ماتری». 
ابوعلی مُسكويه رازی (۴۲۱-۳۲۰) در کتاب تجارب الأمم (جلد اول. ص ۳۰) نیز در مورد زرتشت و 
اوستا آورده است که چون زرتشت کات اوستا را بر گشتاسپ عرضه کرد گشتاسپ دستور داد: (و صیر 
بُشتاسف ذلك باصطخر و کل به الهرابذة, و منع تعليمّة العامّه /گشتاسپ اين نامه را به استخر فرستاد و هیربدان 
رابر آن گماشت و تودۂ مردم را از آموختن آن بازداشت». 
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حض لکرسکی و تشک می شد تا تَا فان ا رما ی شود وس از اندر عراس 
دیگر به آنها زخمهايى وارد می‌شد تا بدن‌شان در برابر زخم و درد مقاوم و میزان 
تحمل شان معلوم گردد. مدت بيست روز بايد در برف و يخ و هوای سرد برهنه يا 
پیاده‌روی مىكردند و... بس از جنين آزمون‌هایی بود که مراسم تشرّف برايشان بركزار 
گشته و محرم می‌شدند. کُم 06٥0ء‏ كشيشى دیگر که اسقف اورشلیم است» در سده‌ی 
هشتم از مواردی دیگر جز آنچه که نقل شد ياد کرده که نو آموز داوطلب لازم بود تا از 
فاد ازهوة رور هدر ید ند رور ون اب شتا كين از شه‌های يكارت در 
انزوا باگرسنگی -و در جاهای ترسناک مدتی زندگی کند. 

در مهرابه‌ی کاروبورگ ٣8٣تا‏ 91900 در انگلستان» زیر یک مرکز و جای 
آتشگاه» به قسمتی گود و مستطیل شکل برخورد کرده‌اند که نشان می‌دهد با تخته سنگی 
روی أن پوشیده می‌شده. این محل را گور خواب تشخیص داده‌اند که نو آموزان را درون 
آن نهاده و رویش را می پوشاندند تا مدتی در گرسنگی و تنهایی و ظلمت و سرما در آن 
به‌سر برد. هم‌چنین در بعضی مهرابه‌هاء کوره و ابزار داغ نهادن بيدا شده است. 

مراسم پذیرش بسیار طولانی بوده است. در نقشی» پس از داغ زدن» نو آموز 
مشاهده می‌شود که به درجه‌ی تشرّف نايل شده و در حال فشردن دست پیر يا يدر و استاد 
ناظر بر تربیت است و این نشانگر آن است که به‌عنوان هم‌دین و عضو جامعه و انجمن 
Sundexioi‏ نايل شده و این اصطلاح در آیین مهر شکل غربی و شرقی أنء هر دو وارد 
ات 

در یک ميدان واقع در روم؛ هنكام حفاری -مهرابه‌ای کشف شد و در آن مهرابه» در 
یک سنگ نبشته, شخصی موسوم به :۳۲01300 پروفی کن تيو سکه از مرشدان میترایی 
اوت ام كارف و آماده کردن نو آموزان را داشته» شرح داده است که در رؤياء 
میترا به وی تکلیف می‌کند تا این مهرابه را بناكند. جایگاهی که مکان پیدایش نیک بختی 
و نجات و رستگاری است. پس وی با پشت‌کار و کوشایی مشغول می‌شود. چون دستور 
خداوندگار خود را انجام داده و از آن خشنود است. وی می‌نویسد: نوآموزان را امیدوار 
ات کسر زوس كلك ضر ام اھ سد ات او فالتا متیر نار كي | دق سك دی 


ان کو کافس شی انی شور اس ترتع ایم کابان قد 


۲ / تاريخ آيين رازآميز میترابی 


کتیبه‌ای يافت شده با همین مضامينكه در آن نقش جرخ خورشيد و برگ نخل را می‌توان 
مشاهده کرد که هر دو نشانواره‌ی خورشید شکست‌ناپذیر است. 


نمادهای هفت مقام و راز و رمز نماد‌ها 

نماد کلاغ 

در دين زرتشتی» به موجب اوستا؛ از مناصب و مقامات روحانی در آتشکده يا 
معبدہ از هفت مقام و پیشوا ياد شده که در رأس آنان روت :22012 موبد بزرگ قرار دارد» 
در ویسپرد» کرده‌ی ہوم نام و عنوان این مناصب نقل است. در وندیداد» فرگرد ۵ بندهای 
۵۷-۸ از آنان ياد شده است. هفت مقام روحانی؛ هنگام انجام مراسم دینی (- یزشنه) 
هریک به پیشوایی زوت یا -زئوتر» مصد رکاری و بخشی از امور برگزاری مراسم بودند. 

در آيين مهر نيز چنان که گذشت: هفت مقام و منصب وجود داشت. در اين جا به 
شرح نمادها و نشانه‌های ویژه‌ی هر مقام و صاحب منصبى پرداخته ف شود رسالاق 
قربانىكاوء كلاغ نقش پیک خداوند را ایفا میکند و هم اوستكه پیغام خداوند را به ميترا 
ابلاغ می‌کند. کلاغ همانند مركور است که پیک و رسول خدايان بود. مهرابههاى اوستيا 
4 و سنت پریسکہ و فلی سی سی مو 5611551830 در ایتالی» دارای موزائیک‌هایی هستند 
كه نقوش بسیار جالب توجه نمادینی را دارا می‌باشند. نقوش نمادین مناصب و صاحبان 
مناصب در این نقوش موزائیکی جالب توجه است. نماد ویژه‌ی کلاغ يا مرکور چوبی 
است که به گرد آن دو مار پیچیده‌اند. این چوب در واقع همان عصا یا چوب دست 
سحرآمیز مركور- هرمس است. درکنار آن فنجانی نیز دیده می‌شود که کلاغ ناظر بر آن شيأ 
می‌باشد. در مهرابه‌ی سنت‌پریسک در كنار نقش کلاغ این عبارت را می‌توال خواند: 
درود بر كلاخ که مرکور نگھبان اوست. 

جنانکه اشاره شد» در رم» مهرابه‌های فلی سی سی موہ اوستیا و سنت پربسک» در سطح 
داخلی مهرابه» با موزائیک نمادهای ویژه‌ی هفت مقام و صاحب مقامان مهر آیین نقش 
شده است. در مهزابه‌ی سنت پریسک در رديف حاضران» خود صاحبان مناصب نیز 
ملاحظه می‌شوند که متأسفانه نقوش برخی‌شان شکسته و از بین رفته است. 

کلاغ سمبول و کنایه از هوا هم می‌باشد و کسانی که به منصب کلاغی می‌رسند 


جستار دربارة مهر و ناهید 


کتاب جستار دربارة مهر و ناهید» پژوهش دکتر محمّد مقدم که در سال ۱۳۵۷ 
در مجموعۂ مطالعات ایران باستان» شمارة یک به جاب رسید» تحقیقی بسیار 
خوب اما فشرده و کوتاه دربارة مهر و ناهید است با تصاویری خوب - 
به‌ویژه در آن نقوشی که با نمادهای رازآمیز آیین میترایی مربوط می‌شود. 
این مجموعه تصاویر با شروح آن و شماره‌های پی‌درپی نقل شده که 
کوشش بر آن بود که در جلد يكم تاربخ كيين رازآمیز میترایی قرا رگیرد. از 
شماره دو تا شمارة ۱۶۱ -همین تصاویر موصوف است با امید آنکه مورد 
بهره‌برداری و استماده واقع شود. در هر ۱۲ صفحه‌ای از این مجموعه 
تصاویر در آغاز نخستین صفحة عنوان "جستار دربارۂ مهر و ناهید" 
انگ شناخت ما خد تصاویر است. 
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Ibid., vol. Il, fig. 280.‏ 
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واتیکان. 


Van der Meer, op. cit., fig. 132. 


۲. زایش مهر از ميان نيلوفر (يا مهر درون درخت؟). 
M. J. Vermaseren, Mithras, the Secret God, London 1963, fig. ۰‏ 
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Bowen and Albright, op. cit., fig. 4‏ 
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٥‏ مھر درکنار میں از نقشی از تروياء ایتالی. 


Vermaseren, Corpus, vol. I, fig. ۰ 


G. Ristow, Mithras im Römischen Köln, Leiden ۱974, ۰ 


۷ شمايل مهر با پرتو خور روى لوحەای از مهرابة سانتا بريسكاء رم 
M. J. Vermaseren and C. C. van Essen, The Excavations in the Mithraeum of the Church of‏ 
Santa Prisca on the Aventine, Leiden 1965, pl. LXXX.‏ 


۸ مهر با پرتو خور روی سکه‌ای از جزیرۂ رودس. 
G. K. Jenkins, Ancient Greek Coins, London 1972, No. 4‏ 


۹ نیمرخ مهر با پرتو خور روی سکه‌ای از جزیرۂ رودس. ۱ 
Ibid., No. ۰‏ 


۰ مهر با پرتو خور روى سکۀ کوشانی. 
J. M. Rosenfield, The Dynastic Arts of the‏ 


Kushans, California 1967, pl. VI, No. 116. 
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6٠‏ صحنه قربانی شدن گاو به دست مهر از مهرال سه دير. (مهرابة دورا اروپوس). 
fig. 15۰‏ ,ا Ibid., vol.‏ 


۱ قربانی شدن گاو به دست مهر با پرتو خور از ایتالی. 


Ibid., fig. ۰ 


۲ قربانى شدن گاو به دست مهرء از تنديسى در مهرانگرمابه‌های ترایانء ايتالى. 


Ibid., fig. 69. 
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٩‏ مهر سوار اسب روی سکه‌ای از پونتوس. 
fig. 2a.‏ ہا Cumont, op.‏ 
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Vermaseren, Mithras, fig. 5. 


N‏ دروك مھران سدير. 
J. R. Hinnells, editor, Mithraic Studies, Manchester 1975, vol. I, pl. 21.‏ 
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Vermaseren, Corpus, vol. II, fig. 458. 
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Ibid., fig. 0, 
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op. cit., p. 230.‏ ,]۷۵188 


۳ بازسازی نمای مهران گارنی» ارمٹستان. 
D. M. Lang, Arnenia, London 1970, fig. ۰‏ 


.٤‏ سكة تیگران شاه ارمنستان. 


۵ نمای یادمان بزرگ انتیوخوس اول کوما گنه در نمرود داغ. 


Rosenfield, op. cit., pl. 148. 
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.٦‏ پیکر یکی از نیاکان ایرانی پادشاهان کوما گنه در نمرود داغ. 
.152 .ام Ibid.,‏ 


Ibid., tab. ۰ 
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International, tab. ۲۰ 


R. Wood, The Ruins of Balbec, otherwise Heliopolis , London 1757, republished 1971 by Gregg 
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۸۹ كورابة امپراتور دیوکلتیانوس در دالماتیه» كنار دربای ادر باتیک. 


Van der Meer, op. 611, fig. ۰ 


کے ۳۳۹ ۰ 
٠۰‏ مهران کرمابه‌های امپراتور ديوكلتيانوس دن رم 


Ibid., fig. 114. 


۱ هدية اميراتوران دیوکلتیانوس, والریوس و 
ليكينيوسء از مهرابة کارنونتوم» كنار دانوب. 

۳. Cumont, Textes et monuments 65 relatifs 
aux mysteres de Mithra, Bruxelles 1896, vol. Il, 


figs. 427, 428. 


۲. آدران از اسيولتوء ایتالی. 


Ibid., fig. 90. 


۳ آدران ا زکلوی» رومانی. 
Vermaseren, Corpus, vol. Il, fig. 507.‏ 
(پیکره‌های ۲ و ۹۳ هر دو در کتاب .مہ Hinnells,‏ 


4 ,آا .۷۵۱ ,1 نموده شده است.) 


جو ع 
۹ ادران به نام مهر پیروزگر و نقش دلفین, از دا که 
monuments, vol. 11, fig. 177.‏ ۱ء Cumont, Textes‏ 


Vermaseren, Corpus, vol. I1, fig. 506. عكس در‎ 
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۰۰٥‏ تالار مرکزی مھران يدرف امپراتور کاراکالا در رم 
.198 .م Toynbee, op. cit.,‏ 
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٦‏ بازسازی مهران بزرگ امپراتور ترایان در رم. 
.118 .م ,1963 A. A. M. van der Heyden and 11. H. Scullard, Atlas of the Classical World, New York‏ 


Toynbee, op. cit., .م‎ 174. 
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۸ مهراس صدفى از مهرابهاى در يانونيه» مجارستان. 
Corpus, vol. Il, fig. 0.‏ ,6۲۲۷۵56۲6 ۷ 


17 د‎ 
a a 


۹۔ دیوار بیرونی مھران در سرخ کتل» افغانستان. 
cit., pl. 116.‏ .مه Rosenfield,‏ 


2 ۱ ۱ تندیسک مھر از تمنع در عربستان 


1 ال 7 1 : : ح ۲ 
3 د E:‏ جنوبى 
eS 3‏ 3 


Bowen and Albright, .مه‎ cit., pl. ۰ 


۰ بيكر مردى باکلاه مهری در 
مثوراء هندوستاك. 


Ibid., pl. 22. 


۲ بيكر مهر سوار شیر از جليوب در مصر. 
Ibid., pl. 0‏ 


۳ کودک شير سوار از تمنع در عربستان جنوبی. 
Ibid., pl. 99.‏ 


0 2۹ ہے 


٤‏ ۰ کودک دلفين سوارء از مصر. 
Glueck, op. 616, pl. ۰‏ 


٥‏ کودک بالدار دلفین سوار از روسية جنوبی. 
Ibid., pl. ۰‏ 


.٦‏ شيرسوارء پیکر تراشيده روى چوب. از ينج کنت» تاجیکستان. 
Frumkin, op. cit., pl. XXV.‏ 


۷ پلنگ سوارء از نقشی د رکوہ خواجه» سيستان. 


Herzfeld, op. cit., pl. ۰ 


۸. ناهيد سوار شير روى یک مُھ رکوشانی. 
Rosenfield, op. cit., fig. 10.‏ 


۹. يادمان مهری با چلیپاء نيلوفر و مروارید در هسيانفوء جين. 
۰ .م Saeki, The Nestorian Monument in China, London 1928, opp.‏ ۷۰ ۳۰ 


۰ پیکر مردی باكلاه مهری با پرنده‌ای روی دستش از چین. 
۰ .ام ,1950 C. P. Fitzgerald, China, a Short Cultural History, London‏ 


Saeki, op. cit., opp. 0. 39. 


۱ بيكر یک ژاپنی باكلاه مھری روى یک بادبزن کهن ژاپنی. 


۰ سے ۳۹ 
(نگاہ كتيده کر :۵6 ) 


۳ نقش جليباء از مهرابة سانتا پریسکا در رم. 
۰ 5۸۸۸۱۸۰ .ام .ال .مه and Van Essen,‏ 6۲۲0۱۵856۲6۲ ۱۷ 


۶4 نقش چلیپای شکسته روی ساق دست. از ایتالی. 


۱۷ 6۲11256۲60, Corpus, vol. 1, fig. ۰ 


W. Young, Roman London, London 1962, fig. ۰‏ .1ا 


۳٥ 


نقش 


۳ یں 


چلیپا رو ی کاشی کف از والبروک: لندن. 


ےی 


و 
گا ۴ + 
گے 


.٦‏ نقش «خی‌رو» از مهرابه سانتا پریسکا در رم. 
۲٥۵ and Van Essen, op. cit., pl. LXXXVI. 2.‏ ۷۲۲۱۱۵۰ 


Ex 


جا 


۹۷ء وند مسی با نماد «خی‌رو» از سافوک» انگلستان. 
Guide to the Antiquities of Roman Britain, British Museum, 1971‏ 


reprint, fig. 30. 


7 ۳2 ے. 

۱4 چلیپا در نقشی روى سنك از بوكوميلها در 
نے ےی 

بوسنية شرقی» یوگسلاوی. 

O. Bihalji-Merin and A. Benac, The Bogomils, 


London 1962, pl. 45. 


۹. نقش مھری از تتر بسرجیک» بلغارستان. 
A. Campbell, Mithraic Iconography and‏ ما 


Ideology, Leiden 1967, pl. ۲۰ 


۰ کی ۳ 2 ۳ ۳۹ ۰ 
۰ زیارتگاه مهری زی رکلیسای بزرگ پتروس۔ در واتیکان. 


Toynbee, op. cit., p. 351. 


151 4., fig. 73. 
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۲ خورشيد درون گنبد کلیسای بزرگ اچمیادزین, ارمنستان. 


Holy See of Echmiadzin, Armenian Churches, Lisbon ۰ 


و | ابا 


۳ نقش باستانی روى ستول زیر مسجد جمعه اصفهان. 
pl. 2۰‏ ,ا Roma 1972, vol.‏ ,۰۵ ی7۷ E. Galdieri, Isfahan: Masgid-i‏ 


۶ هفت پله مھران سدير (دورا اوروپوس). 


Campbell, ہا .مه‎ pl. I. 


> لاله دك 
کے ل 


.٥‏ نقش هفت دروازه» از مهرابة بندر اوستيه نزدیک رم. 


۱۷ 6۲1۳256۲6, Mithras, fig 63. 


۳۹ 5 نمادهای هفت درحه 


مهرىء از نقشی در مهرابة 
اوستیه نزدیک رم. 


Toynbee, op. cit., .م‎ ۰ 


بخش دوازدهم/ نمادھا و اسرار هفت‌مقام /۵۹۳ 


سے تب ےت ۵ Corvina‏ 
مقام کلاغی دارند. چون مراسمی مربوط به نظارت آنان باشدہ نقاب و صورتک کلاغ به 


جهره می‌بند ند. 


نماد مستور يا پوشیده 

فرنعرامی ساد رظانم سن تاو نی از انم و زانیا وک کن مالس 
می‌شود. در مهرابه‌ی سنت پریسک تصویری از یک نمف یا همسر دیده می‌شود و آن 
شکل کسی است که چهره‌ی خود را با یک روبنده پوشانده است و نوشته‌ای بالای 
تصویر این عبارت را می‌رساند: نمف تحت حمایت ونوس فرار دارد. چنانکه در مطالب 
صفحات گذشته شرح شد تشخیص زن يا مرد بودن» دختر یا پسر بودن نمف‌ها مقدور 
نیست. اینان وقف میترا در مهرابه شده و وظایفی داشتند. ميان رومی‌ها در آن دوران 
رسم بودكه هنكام ازدواج» دوشیزگان سر و صورت خود را با پارچه‌ی بزرگی 
می يوشانيدند. از آن جه تكويا نمف‌ها يا همسران» اين رسم را مراعات کرده‌اند. نماد 
همسر يا بوشيده يك مشعل و جراغ و یک روسری (مقنعه) بوده است. مشعل و چراغ نماد 
۳یپ ۶۷۶+" 
بەاحتمال يس از آنکه مراسم تشرّف برای یک يوشيده يا نمف برگزار شده و اهليت 
می یافت: طى جشنی -مهرابه را چراغانی می‌کردند. به‌نظر می رسد که مستوران يا نمف‌ها 
چون همسران در خانه» در مهرابه‌ها سکونت داشته و امور معبد را سر پرستی می‌کر ده‌اند. 
نمف یا مستو رکنایه و نماد عنصر آب است و این در اوستا با مفهوم نمادين ایزدبانو 
آرژویسوز آناھیتا پیوند دارد. در معابد اناهیتا دوشیزگانی وقف معبد می‌شدند تا از زائران 


تکترابی که (استرابون 7 3 ,11. نيز : ابرانویجء دکتر بهرام فرەوشی؛ ص ۱۷۹ 


نماد سرباز 
در نقل فشرده‌ی مطالب مهریشت ت اوستاء ملاحظه شد که میترا بغ و خداوند جنگ و 


پیروزی است. در پهنه‌ی نبرد و صحنه‌ی پیکار» مؤمنان و پیروان خود را يارى داده و 
رز کا ودل ی سک اف رفا ی سيار کار ایدو وات کا رک ناش کدی 
ار اسب کف هقی وو آوان انت ۱ 

کسانی كه ایمان به آيين مهری را می پذ یرفتند» سربازان مهر به‌شمار رفته و بر آنان 
بود تا در پیشرفت وگسترش دین کوشا باشند. مقام سرباز در انجمن مهردینان بسیار 
ممتاز بوده است. نماد سرباز یک نیزه» یک کلاه‌خود و یک کولە پشتی است. در اوستیا و 
سنت پریسک نقوشی از صاحب‌منصبانی که به مقام سربازی رسیده‌اند یافت شده. 
پوشاک‌شان به رنگ قهوه‌ای است و سرباز تحت حمایت مارس خداوند جنگ و ستیز 
قرار دارد» اما خداوندی که پارسا و پرهیزگار است. كلاغ نمادى از هوا و باد (در اوستا نیز 
ميان مهر و وایو یا وات «بادء هوا» روابطی هست) و نمف (اناهیتا در اوستا با آب نسبت 
دارد) نمادی از آب» و سرباز به‌احتمال نماد عنصر خاک است: چنانکه شير نماد آتش 
است. به روايت ترتولیانه کسانی که به منصب و مقام سربازی نائل می‌شدند» پیشانی‌شان 
مهر و داغ می‌شد و سربازان میترا و بندگان وی بودند. (-عبدالشمسء غلام آفتاب» بنده‌ی 
آفتاب که شرح آ نگذشت) مراسم و تشریفات ویژه در اتاقکی سردابه مانند و تاریک 
ركزا نحشل تاويرع کور گای بدا قد وور مہوت کدف بدان اشاره شد با 
توصيف تر تولیان» مناسكى برای تشرّف یک شیرمرد است. از نوک شمشیری که تاجی 
أويخته بود و به سوى شير مرد توسط تشرف دهنده حواله می شدہ سرباز تاج را از بالای 
سر يس زده و روی شانه سوق می دھد و این عدم قبول بیان آن است که میترا تاج سر وی 
مى باشد. مراسم سوگند برای سربازكه هنكام تشرف یافتن برگزار می شدہ او را چون 
می خواست رسماً وظایف سپاهی‌گری را برای جنگ بپذیرد» از سوگند سربازی معاف 
می‌کرد. سخنانی رکه یک سرباز پس از نپذیرفتن تاج بیان می‌کرد» بدین مضمون است: 
تنها میتراست که تاج سر من است. و تاج فقط به خداوند تعلق دارد. در تصاویری از میترا 
که يافت شده نیزه را به‌دس تگرفته و توبره را بر دو شکشیدہہ سرباز نیز چنین تصاویری 
را ارائه داده که آماده‌ی نبرد است. 


نماد شير 

نماد شير يك بیلچه است با شیثی که به‌نظر می‌رسد یک چنگ باشد و به هر حال 
نوعی ساز است و ابزاری كه درست شناخته نیست و شاید وسیله‌ای بوده برای افروخته 
هاش ا عر کے ديت عدا دك رر فتاه تفن سيكو ند گا و ات رتا 
خورشید نزدیک بودہ و تابستان است که خورشید به اوج می رسد. در مراسم تشرف و 
يذيرفته شدن» از غسل دادن با عسل ياد شد. شير و خورشيد هر دو از نمادهای کهن 
روزگار ایران باستان شناخته شده که با آیین میترایی به‌روشنی شناخته می‌شود. در نقوش 
میترایی شير و خورشید در نمادها دیده می‌شود و در شکل ماندگار اين نقوش به‌عنوان 
نشانواره‌ای میترایی و ایرانی با فقا و حاستگاه روشن که پر درفش ایرانی باقی است» 
می تواند موجب پژوهشی روشن باشد. 

پورفیر می‌گوید بخشی از مراسم تشرف منصب شیرمرد» غسل و تطهیر به‌وسیله‌ی 
عسل است. در مرحله‌ی تخسیل» به روی دست‌های شیر» عسل می ریزند و این کنایه از ان 
است که دست‌های شیر مرد از هر نوع آلودگی و تجاوز مصون شود چون برابر با آنچه که 
کش ای غل کرای سی نوق الخادة فان درکن از موی کر عون شير فاد 
آتش است. غسل با آب انجام نمی‌شود. آتش خود پاک کننده است و در تضاد با آب نیز 
هست. زبان شیرمرد نیز باعسل تطهیر می‌شود بدان گمان که از طریق گناه به‌وسیله‌ی زبان 
و گفتار نیز مصونیت يابد. به‌همین جهت است كه در مهرابه‌ای واقع در بلغارستان از 
شیرمردی موسوم به ملی‌کر یستوس 5نااهنتطه16[1 ياد شده و معنای نام» کسی است که با 
عسل تغسيل شده است. 

شير از همراهان پیوسته‌ی میتراست و با دو جانور ديك ركه سگ و مار باشند از 
همراهان میترا در شکار هستند. کسانی که به مقام شیرمردی می‌رسیدند در مراسم و 


انجمن و برگزاری مناسک: صورتک شیر بر سر و روی می‌نهادند. 

بەاحتمال شیرمردان در مراسم ویو هنگام سماع؛ ےک می‌نواخته‌اند که آوای 
دلپذیر آن موجب خلسه و تشديد بی‌خودی -يا به هیجان آوردن می‌شد. از این چنگ 
بەعنوان 9 ادد وو یال از مراسم دینی ایزیس اقتباس شده است. 

برابر با نقوشی که از شیرمردان باقی است» لباس‌شان به رنگ ارغوانی و سرخ بودہ 
كه رنگ ویژه‌ی طبقه‌ی رزم آوران و ارتشیان است ۔تعمید و غسل تر کون با 
شعله‌های آتش انجام لتق اود او ان عاشت کی ایا قفي گرا هدایز حا 
مراسم آزمون» گذشتن از آتش بوده است. پورفیر از دم و وزش سوزان و ملتهبی یادکرده 
که تشرف حاصل‌کنندگان لازم بود در آن غوطه‌ور شوند و این حتا شامل پدران هم می‌شد 
و مغان نیز باید از آن می‌گذشتند. 

اما درباره‌ی آتش در آيين ميترايى» 1 گاهی‌های اندکی داریم. بی‌گمان در اغلب 
مراسم» آتشگاه يا آتش‌دان‌ها لازم بود روشن باشند و در مهرابه خدمت‌گزارانی به اين 
افر كما رده ودند و در مهراب هر مهرابه‌ای» دو آتشدان ملاحظه می‌شود و دو ایزد همراه 
میتراء هر دو مشعلی فروزان در دست دارند. اما منظور ما جنبه‌ی نمادین وکنایه‌ای اتش 
اہ گر کنر ی ورای ووا راون ار کر ان چا کے کان 
مسأله‌ی «ور 6۷۵ یا آزمایش ایزدی, گذر از شعله‌های آتش و سل با آتش یا در 
چشمه‌های سوزان وجود داشته است. در اسطوره‌هایی راجع به پایان جهان» به اشاره - 
آگاهی داریم. بایان جهان با یک آتش‌سوزی بزرگ شکل می گرد در آخرین روز 
جهان» از جشمه‌ای افقوم گدازه‌ها همه‌ی جهان را می‌سوزاند. ناراستان در این ا 
می‌سوزند و راستکاران در این اتش جهانی» تجدید میثاقی دوباره کرده و غسل خواهند 
کرس رھ ان ر اميك سوه اس مان حضاو اقرار کرت 

ہس تكن نا کت گناہ اوت را کان و با کت تی ھکد ورلا با کات را شر راتفر 
ونديداد نيز چنين اشاره‌ای هست. در مهرابه‌ی سنت رسک نوشتهاى هسث كه 
مهرآیین‌ها يه هنگام نماز از 2 بزرگوار درخواست می‌کنند که شيرمردان را که بخور و 
بوی بر آتش می‌نهند. یاری و توانایی دهد. میگویند: ای مهر» شیرمردان را نوی و سخور 


می‌دهیم کا وو اند ت که این فسمت اخیر چنین مفهومی دارد که بخور 


بخش دوازدهم/ نمادها و اسرار هفت‌مقام / ۵۹۷ 


برای سوزاندن براي آن می دھیم که با آن وسیله تطهیر و تغسیل شویم. 

شیرمردان بازوان میترا هستند. با آتش خود -با آذرخش ویژه پیمان‌شکنان و 
دشمنان میترا را مجازات می‌کنند. آتش حلقه‌ی ارتباطی ميان میترا و خورشيد است و با 
استعانت آنان به‌وسیله‌ی آذرخش آسمانی -دشمنان را به مجازات می‌رسانند. به‌موجب 
يشتهاء زرتشت نیز با یاری از آتش و آذرخش آسمانی» دیویسنان و اهریمن را نا کار 
فى کد شع این است که از گرز تشتر با 115012 تیشتریه» از خدایان تروک -زبانه كشيده 
و ناراستان و دشمنان را می‌سوزاند. 


نماد پارسی 

نقش صاحب مقام پارسی در نقاشی‌های آب و رنگ دیواری مهرابه‌ی 
سنت پریسک» جامه‌ای به تن دارد که به رنگ خا کستری یا آبی است. پیش از این شرح 
شد که به موجب بندهش در ایران باستان» پوشاک ارتشیان و سپاهیان به رنگ سرخ و 
پوشاک برزگران به رنگ آبی يا خاكسترى بوده است. در این جا به شرحی که خواهد 
آمدء ملاحظه می‌شود که مقام پارسی با کار کشاورزی مربوط می‌شود. 

نماد مقام پارسی یک داس هلالی ویژه‌ی دروگری و یک راسته داس شاخه‌زنی» 
یک نقش هلال ماه و ستاره‌ای ميان آن است. نقش پارسی را درحالی می‌بینیم که یک 
داس به دست دارد و ساقه‌هایی را که درو کرده نيز در بغ ل گرفته. در مهرابه‌ای واقع در 
فيو كن | لدان ر ور شاف ملاحظه می‌کنیم که داسی به‌دست دارد و مشغول 
درو است ويا درو کرده وساقههاى بريده را حمل مىكند. 

این نماد توضیحی دارد. به‌موجب بندهش» هنگامی که گاو اؤگدات 1 با 
نخست آفریده در اثر تهاجم اهریمن و عمله‌ی وی می‌میرد از اعضا و اندام‌های وی گیاه 
و درخت و آب و کوه‌ها و رودها و... به‌وجود می آید. در آیین ميتراء نیز يس از قربانی 
گاو» رستاخیز می شود و از حون و گوشت اوہ سبزی وگیاہ و نعمت در زمين رشد و نمو 
می‌کند. این محصولی که میترا با داس در و کرده و حمل می‌کند» فرآورده‌یی است که از 
جریان خون گاو پیدایی یافته» به‌همین جهت صاحب مقام پارسی» به خداوندگار خود 


کک ہت 


نشان هلال ماه» رابطه‌ای مستقیم است که تب نان قافتا ماو 
و رویش گیاهان برقرار است. مقام شير و پارسی» صرفاً ایرانی است» چنانکه مقام كلاغ 
نيز به‌عنوان پیک جنين است. در آداب تشرّف و سرسپردگی مقام شير ملاحظه شد که 
5 ۰ تب 7 2 ۰ ۲ TT‏ ۰ 
تدهين و نوعى تغسيل با عسل صورت مىكيرد. بورفير همانند آن تشرّف را برای يارسى 
باد کززده وی كوي ان یرهش تطهين و مفو هری دمت دای :بارش با عا آن اش 
که عسل حافظ میوه‌هاست و موجب طول عمر و تندرستی می‌شود. پارسیان باستان بر آن 
باور بودند که عسل از ماه می‌تراود. يس از قربانی گاو به‌وسیله‌ی ميتراء منی گاو در ماه 
گرد آوری و جمع و در همان‌جا متبرک شده و موجب رشد و نم وگیاهان و درختان میوه 
ف رد واھ وت ات که ای مها نابو كيان جارس باه اس ۶ 


نماد پیک خورشید 

در صفحات گذشته از هلیودروموس» صاحب مقام پیک خورشید بحثی گذشت. کسی 
که به این منصب نايل می‌شد. نماینده‌ی خداوندگار خورشید» یعنی هلیوس - سل به روی 
زمين بود در آیین میترایی. به همین جهت پیک خورشید تحت حمایت اين خدا قرار 
دارد. 
شعاع‌دار بوده که دو طرف آن نواری دارد که گویا برای بستن به گردن و نگاه‌داشتن 
هاله‌ی پرتودار به‌روی سر بوده استتا: هليوس 5 در اساطير يونان از خدايان 
خورشیدی است. چنانکه مُل 501 در اساطیر رومی خداوند خورشید می‌باشد. در آیین 
میترایی در یونانء هلیوس در كنار میترا قرار دارد و در روم؛ این سل است که در كنار میترا 
مه سے . مہم 4 ٠‏ 2 ۰ ۰ 5 
قرار گرفته و در نقوش با هم دیدہ می‌شوند و در مراسم بگماز و مھمانی نیز و چون میترا 

سے 

معراج می‌کند. این سل يا هلیوس هستند که با گردونه‌ی چهار اسبه‌ی خود. میترا را به 


٦ ۰‏ جم" 2 ۰ ۰ ۰ + اك ۲1 5 
هلیودروموس» خورشيد است که سوار بر گردونه‌ی خود» هرروز می‌تازد و اسمان را 


۱- نک: فرهنگ نامهاى اوستاء جلد دوم» نوشتار ماه «ما و نگه» ص ۱۱۵۲ به‌بعد. 
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درمی‌نوردد. به موجب مهريشت اوستامهر خود دارای گردونه‌ای است که چهار اسب 
سفید مینوی با سم‌های طلایی هرروز آسمان را درمی‌نوردد. در اوستا مهر انوار 
خورشیدی است که هر روز پیشاپیش خورشید حرکت و طلوع می‌کند. به‌همین جهت 
خداوند خورشید با او پیوسته و همراه است. آیین میترا در اروپا این ویژگی را حفظ کرد و 
هلیوس یا سل را که در اساطیر یونان و روم خداوند خورشید بودند» در كنار میترا قرار 
0 

بەموجب اساطير میترایی» روزی هلیوس فرمان قربانی كردن گاو را به پیک کلاغ 
صادر کرد تا به میترا برساند. پس از ان هلیوس با میترا ضمن مراسمی پیمان اتحاد بستند 
و یکدیگر را تقديس کردند. میترا قبل از عروج به آسمان» درضمن مهمانی و صرف شام 
با هلیوس بر سر سفره نشستند و يس از آن» هلیوس سل باگردونه‌ی خود بغ بزرگوار را 
به اسمان برد. 

در مهرابدى مارینو 17100 در ايتالياء تصاوير آبرنگ بسيار زیبا وكرانبهايى بيدا 
شده است. در یکی از اين تصاویر» خورشيد درحالى که برهنه است و شالى به روى 
شانه‌ی راست آوبخته پ9 سرخ وگرد سرش هالهاى روشن نمودار است. در 
برابر یک اتقذان ایستاده و دست راستش را به‌روی شعلةی اتش نگاه داشکه ات در 
طرف چپ تصویر میترا ایستاده با جامه‌ی پارسی سرخ رنگ و ردایی يا شنلی نیز به 
رنگ سرخ و دست راست را بالای دست خورشيد به‌روی شعله‌ی آتش گرفته» و آشکار 
اس تکه مراسم پیمان مقدس را با آتش به‌جا می آورند. ' 


نماد پدر رپیں 

مقام پدر والاترین و برجستەترین مقام در درجات آیین میترایی است. در 
جانشین و خلیفه‌ی میترا بەروی زمین است و بەھمین جهت پوشاک وی با مھر یکی 
سیت او مغ اعظم ومقدس ا تا وى یک راسته داس» كلاه فریژی؛ " "عصا و 


32- Carlo Paviani: Roma Mitraica Carlo Lorenzini Editore Roma, 1986. P. 73. 


33- Magioter Sacrorum / Summus Pontifex. 


۴- اوگوستین. يدر كليسا در اواخر سده‌ی چهارم میلادی که بسيار از وى تاکنون نقل‌هایی به‌استناد نقل 


ے 


۰ تاریخ آبين رازآمیز میترایی 


حلقه است. درباره‌ی این نمادها در مباحث کتاب به تفصیل مطالبی نقل است. يدر با پیر 
از سوی اعضای برجسته‌ی مه رآیین به این سمت برگزیده و امور مهرابه و انجمن را 
مستقیم زیرنظر دارد. نو آموزان به‌وسیله‌ی وی آموزش می‌یابند و هنگام آزمون؛ وی را 
چند نفر برگزیده و کاردان یاری می‌دهند. يدر یا پیر پرهیزگار ترین» مقدس ترین و 
باتقواترین افراد می بود و از علوم لازم بود بهره‌مند باشد» به‌و یژه در زمینه‌ی ستاره‌شناسی 
و احوال کوا کب بايد آ گاه‌ترین می‌بود» چون آیین میترایی بسیار وابسته به نجوم و 
اعتقادات وابسته به آن بود که نمونه‌ی بارز آن هفت مقام و منصب و هفت مرحله‌ی سير 
و سلوک است که با هفت ستاره وابستگی تام داشت."" نگهبان و حامی يدرء ساتورن 
26 - كرنوس ۲٥٥18‏ ) بود که از خدايان رق رومی است. داس نماد ساتورن بود و 
هميشه وى را درحالى كه داسى در دست داشت نشان می‌دادند. روزهاى ویژەی وی را 
ساتورنالیس 52/7۵11 می ناميدند که اين روزها در بایان ماه دسامبر قرار داشتند و به نام 
وى در این ایام جشن‌هایی به پا می‌شد که هرج و مرج جنسی و بسیاری از بی‌نظمی‌ها از 
مشخصات آن بود. 

در مهرابه» هنكام برگزاری تشریفات و مراسم پدر یا پیر يا پیرمغان که در پارسی 
بهترين برابر برای اصطلاح يونانى آن می ‌باشدہ به لباسى همسان لباس ميترا ملبس مى شد 
وكلاه شکسته‌ی مهرى بر سر می نھاد. نشان ويزهاش عصايى و حلقهيى بود. وى داناى 
اسران مرشد اعظم و روحانی بزرگ به‌شمار می‌رفت. همه‌ی امور مهرابه از نظرش 
في کت تازه واردان و سالکان تازه با نظر وی پذیرفته می‌شدند. ترفيع درجات و 
آزمایش‌های راهروان طریق با نظارت او انجام می‌گرفت. او مغان مغ و مغ اعظم :۸۷۸8151 


و 

کردیم در اعترافات 3 Augustine: Confessions, VIII.‏ با ان که به‌دفعات از میتراس و نكات ميترايى 

ياد کرده. اما پر اثر تعصب. اغلب از او به نام ياد نکرده يا او ياد و یادکردی مستقیم داشته. اما بعد از او 

آباء کلیسا نام را حذف کرده‌اند. هرجا که بايد نام میترا باشدہ به جای آن می‌گوید آن که كلاه بر سر دارد و 

اين اشاره است به كلاه ویژه‌ی فریژی که میترا همه‌جابر سر دارد و درباره‌اش شروحی گذشت. 

Esmewynne - Tyson, Mithras: The Fellow in the Cap, London, 1980. 

۵ در بخش چھاردھم زیر عنوان ات زروانی شار یک نوشته‌ی كهن ڌر اين زمينه شرحی هست. جنانکه 

بەطور مشروح در بخش‌های گذشته نيز پژوهشی ارائه شده است. 


بخش دوازدهم/ نمادها و اسرار هف تمقام / امع 


0 بود. نماینده‌ی میترا محسوب می‌شد و اعمال عالی دینی را شخصاً انجام 
می‌داد. اما با این حال ميان اين مردمان» یعنی بیروان آیین میترا» در مهرابه اخوت و 
مساوات برقرار بود. این برادری و برابری از مشخصات مذاهب اسرار در أن دوره و 
قرنی پیش از میلاد به‌شمار می‌رفت. همه‌ی موّمنان برادران بودند و اغلب بیرمغان نیز در 
پرده‌های نقاشی» یکسان میان گروه مؤمنان مشاهده می شود چنانکه میترا و سل 50۱ را 
aad‏ متس ان ھا تھا 

آيا منظور از چوبدستی یا عصا و حلقه که نشان کنایه‌یی از برای پیرمغان نمایانده شده 
جيست؟ مىدانيم كه اين نيز اصل ومنشأ قدیم ایرانی دارد. عصا نشان سلطنت و 
فرمانروایی است و حلقه نشان معرفت و حكمت و روحانيت و مهربانى و عطوفت. در 
دنت حات (فرگرد 1 و ۱) ملاحظه میکنیم كه جمشيد دارنده‌ی همين عصا و حلقه 
است. در هنكام سختی و تنگنای گرفتاری» بەوسیلەی همین عصا و حلقه است که در کار 
خود موفق شده و پیروز می‌شود. در فرمانروایی» مشکلاتش به‌خوبی گشوده می‌شوند 
درحالی که ملاحظه می‌کنيم عصا و حلقه‌اش نقشی دارند. چون سرزمین مسکونی آریاها 
در عصر جمشید برای سکونتِ گروه و مردم تنگ می‌شود. جمشید با عصا زمین را 
سوراخ میکند (تر مین می‌نوازد) و با حلقه بر خا ک می‌افشرد و از سپندارمذ (امشاسیند 
موکل زمین) می‌خواهد تا زمين آن جنان فراخ وگستردہ شود که وی و قوم انبوه وگله‌ها و 
رمه‌های فراوان‌شان در آن جای گیرند و سرانجام موفق می‌شود با کامیابی بر این 
مشکلات پیروز شود. عصایش نشان شهریاری و فرمانروایی است. چنانکه يس از آن 
در ایران و ميان بسیاری از ملل و اقوام عصا و چوبدست زرینه نشان سلطنت بود. اما حلقه 
نشان ریاست روحانی اوست. نشان خرد و حکمت اوست. در اعصا رکهن» یک شاه 
سالار یک قوم» اغلب هم روحانی بزرگ به‌شمار می‌رفت و هم فرمانده‌ی بزرگ. در 
مقالەی جمشید / مه خشكته 1052612 ۷1۳2 اين موضوع به‌طور مشروح اه اش ی 
برای حلقه» وجه دیگری در تعبیر وجود دارد که منافاتی نیز با نظر مذکور در فوق ندارد. 
عصا نشان سلطنت است و نشان فرمانروایی و قدرت تحکم. اما این قدرت و تسلط لازم 


07ى اوستاه جلد سوم -زیر عنوان مت / جمشید. 


۲ تاريخ آیین رازآمیز میترابی 


بود تا از روی معرفت و خرد برای بهبود آسایش وضع و حال مردم مصروف شود در 
كنار عصاء حلقه قرار داشت. حلقه گذشته از مفهوم خرد و حکمت و معرفت. نشان مهر و 
محبت و سازگاری و اتحاد و پیمان بود. هم‌چنانکه در یک دایره سر و تھی و بالاو پایینی 
وجود نداشت. ميان یک فرمانروا باگروه مردم نیز تفاوت و اختلافی نبود. همه با هم 
برادر و برابر بودند که یکی را به‌موجب خرد و قدرتش برمی‌گزیدند تا راهبریشان کند. 
حلقه‌یی که به فرمانروا سپرده می شدہ در واقع فرمانروا با قبول آن سوگند پیمان و اتحاد 
می‌بست. تمام ذرات یک حلقه به هم پیوسته بودند و یک حلقه یک کل و یک واحد 
به‌شمار می‌رفت. بعدها این دو در ايران کنایه از نشان شهریاری شد. در بسیاری از نقوش 
اتاقی انان ماقم و عرض و و ی یو شو ضا ارو 
یک روحانی بزر گکه بی‌گمان بايستى موبدان موبد عصر بوده باشدہ و يا از سوی یکی از 
ایزدان» به‌ویژه اهورامزدا يا مهر» به شاه اعطا می‌شود و این درواقع تشاد کر مراسم 
تاح‌گذاری يا مراسم سوگند شاه می‌باشد. ۲۷ 

در آیین مرا حلقه نشان پیمان و اتحاد و وابستگی است. چون پیمانی بسته می‌شد» 
حلقه‌یی رد و بدل می‌گشت. همانگونه که یک حلقه هیچ نشانی از گسستگی نداشت» آن 
پیمان و اتحاد نیز به هیچ وجه کا کسی فرھ مها ھیز یکی از اه وا ی 
سرپرستی میثاق و پیمان بود و کسانی راکه به نام وى سوگند دروخ ياد می‌کردند و عهد 
می‌شکستند» به‌شدت تنبیه می‌کرد. از سوبی دیگر حلقه که دشان ویژه‌ی میترا بود بی‌گمان 
بایستی از هاله‌ی نور خورشید اخذ شده باشد. دایره‌یی از نور که ایزد مهر را محاط 
می‌ساخت» چون وی ایزد نور و روشنایی بود. 

نشان حلقه از ايران به ارو پا رفت. هنگام ی که اس میترا به‌صورت یکی از مذاهب 
اسرار درآمد» عصا و حلقه نشان ویژه‌ی روحانی بزرگ مهری‌دینان شد. اماکما کان 
مفاهیم آن باقی ماند. اشاره شد که پیرمغان نماینده و جانشین میتراست» يس حلقه و عصا 
نیز ویده‌ی میترا و نماینده‌اش می‌باشد. عصا نشان فرماندهی و قدرت پیرمغان بود و حلقه 
نشان معرفت و روحانیت و پیمان مقدس و اتحاد و یگانگی‌اش. در روم مهری‌دینان 


۷- نگاه کنید به وند یداد فانون ضددیو جلد اول: ص YAY‏ به‌بعل. 
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هنگامی که پیمانی می‌بستند به نشان وفاداری‌شان به پیمان» حلقه‌یی رد و بدل می‌کردند. 
اين رسم كمكم عموميت يافت و نمی دانیم که چگونه به‌ طور قطع نشانواره‌یی از برای 
زناشويى شد. اما بی‌گمان در همان زمان انتشار در روم مهری‌دینان به هنكام ازدواج از 
آن استفاده کرده‌اند. هنگامی که می‌خواستند ازدواج کنندہ چون در واقع پیمان مقدس 
می بستند مطابق عادت: حلقه‌یی رد و بدل می‌کردند. کم‌کم چون رسمی بسيار شايسته بود 
و باتوجه به انتشار آیین ميترا در قسمت اعظم جهان متمدن باستان» و هم‌چنین پراکندہ 
بودن سپاهیان روم یکه میترایی آیین بودند در بسيط زمین» حلقه به عنوان نشان پیمان در 
ازدواج» رسم و نمادی جهانی شد. 


تصاو بر و نماد ها و رازها 

تصویر خوانی نمادهای موزائیکی هفت مقام در مهرابه‌ی 
ذلى سی سیمو؛ تصویر کلاغ و نماد آن» بنیادهای سنتى و ات 
در بار هی هفت مفام نرد بان هقفت وادى معرفت» و ادی با اقليم هشتم 


نام‌های مراحل هفت‌گانه» يا مقام‌ها -به زبان یونانی بود» اما چون اغلب قريب 
به‌اتفاق که معادل‌های لاتینی را نیز نقل می‌کردند» شکل لاتینی هم ملحوظ شده و در 
نوشته‌ها و کتیبه‌ها نقل است. برای هر مقامی» یکی از خدایان سیارات سبعه به‌شکل 
پشتیبان نیز در کتیبه‌ها ذ کر شده به اين مفهوم که هر مقامی وابسته به یکی از سیارات 
تلقی می‌شد. هم جنين هر مقامی» يا یک علامت و نشانه که به‌صورت رمزی در تصاویر 
ملاحظه می شود يا یک جانور و پرنده یا وابسته و نماد یکی از عناصر بود که آن را 
تداعى مىكرد "أ به این رتت مقام نخست:؛ کلاغ 0 ٥0۲۷0٥,‏ خدای سباره‌ای 
حامى عطارد (مرکور 80465605). وابسته به عنصر هوا ( كائلوس 05ا[026) و رمز تصويرى 
کلاغ که نماد آن جام و عصای مركورى است. 

۳ ۔مقام مستور يا بوشیده: کری‌فیوس ۹ہ نط0مہ/ مطام70[/ مہ7( خدای 
سيارهاي حامى زهره (ونوس 5ا۷۳) وابسته به عنصر زمين تلوس ).و رمز 


38- Merkelbach. R: Weilhegrade und Seelenlehre, cplad., 1982, 16. 58, 6 
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تصويرى مار »که نماد آن کبوتر؛ پیله زنبور و چراغ است. 

۳ مقام سرباز 5۳۵10165 با 65 خدای سیاره‌ای حامی مریخ (مارس 1۷275) و 
رمز تصويري عقرب که نماد آن کوله پشتی يا خرجین ‏ و کلاه شکسته‌ی مهری و نیزه 
اسيت: 

؛ - مقام شير 1.608 يا 0ع1. خداى پشتیبان سیاره‌ای -مشتری (ژوپیتر 1]65منال): 
وابسته به عنصر اتش (وولکان صقع1نا#/كنتصدعان7؟). ورمز تصویری كك ا 
عقاب» شير و آتش‌انداز يا بیلچەی ویژه‌ی آتش است. 

٥۔مقام‏ پارسی 0561515/065565. خدای پشتیبان ماه (لونا 102)» وابسته به عنصر 
أب (نپتون 6200 و رمز تصویری -مشعل دا رکوتوپاتس »که نماد آن داس» مشعل رو 
به سوي پایین و دلفین است. 

ایک خورشید 161:007070105/1161100707005]. خدای سیاره‌ای پشتیبان 
خورشید (سُل 5/501نائاء1 يا آ پولو)» وابسته به عنصر هوا (026[5)» و رمز تصویری 
کوس مشعل‌دار با مشعل رو به فراز؛ که نماد آن تاج خورشیدی تازيانه و مشعل است. 

۷۔ يدر / بير ۳۵۱6۲ - پدرپدران 231153 ۳2607. خدای پشتیبان زحل (ساتورن 
20)» وابسته به عنصر آتش. و رمز تصویری ميتراءكه نماد تصویری أن داس» حلقه 
و عصاو جام ایت 

اما در انق جا قابل اشاره است به نظر یکی از پژوهشگرا نکه بیشتر در نقش‌خوانی و 
تفسیر تصوير صاحب نظر است» یعنی کمپل 027000611 در: ١‏ بین میترایی و تفسیر تصاویر و 
ایدئولوژی» ص ۱7-۱۸/۵/۸). وی معتقد است که در آیین میترایی» در آغاز دو مقام يا 
مرحله بیشتر وجود نداشت. در مهرابه‌ها فقط کولتورس Cultures‏ يا دانندگان راز و 
محر بان مراسم بو دند و مقام مقدس شیربدر 1600177 ۳216۲ اما این نظری يذيرفته نیست 
و از سوی محققان نیز موردتوجه قرار نگرفت -چون یکی از ارکان بنیادی حکمت و 
عرفان و آیین‌های رازآمیز ایرانی» از همان عهود باستانی» هفت مقام و هفت وادی و 
مرحله‌ی سلوک بوده است. در دين زرتشتی» مزدیستاء مانوی و میترایی -از ادوار 
باستانی» این هفت مقام و مرحله تا دوران‌های شکوفایی عرفانِ ايرانى / اسلامی» تثبیت 


شده بود. 
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چنان که ياد شد» در مهرابههاء باتوجه به کتیبه‌هایی اندک و ستون‌های یادبود 


می‌تران در مثل به این که هر مقامء یا سالکی در یکی از مقامات؛ با پشتیبانی از یکی از 
خدایان سیارات سبعه حمایت می‌شده پی برد» چون: 


Nama Militibus Tutela Martis. 

درود (ستایش) به سرباز» که پشتیبان او مارس است. 

Nama Heliodromos Tutela Solis. 

درود (ستایش) به پیک خورشید که پشتیبان او خورشید است. 
Nama Persis Tutela ۰‏ 

درود بر پارسی که پشتسان او ماه است. 

Nama Leonibus Tutela Jovis. 

درود (ستایشء نمان) به شیر - که پشتیہان او ژوپیتر است. 
Nama Patribus ad 0۳۱6۵۲۱/6 ad Oxidente tutela ۲۰‏ 
درود (ستایش) به بدرء از شرق تا به عرب - که پشتیبان او ساتورن است. 
Nama Nymphos Tutela venere.‏ 


درود (ستایش» نمان) به نیمفوس - که پشتیبان او ونوس است. 


واژه‌ی نخست. یعنی نامه / نِمّه» اوستایی است و در نیایش‌ها و ادعیه به معنی: نماز 
تعظيم» ستایش و درود است؛ 2۳2 نامه /نمّه ٥٥٥‏ کاربرد داز كه به‌صورت نماز» 
نميدك: خم تا شن کر دنه باشل 

باتوجه به عنايت بسيار در آیین» و اينكه خدايان سيارات سبعه» نگاهبان و حامى 
هفت مقام و هفت وادی سلوک بودند بنياد نجومي هود ات رو اسك در 
مهرابه‌های مکشوفه‌ی رم مقام‌های هفت‌گانه و نشانه‌های را زآمیز تصویری» روشنگر 


۹- و۱ه‌نامه‌ی اوستابى و فارسی باستان» بارتولوهه› ستون ۱ 
فرهنكك وازه‌های اوستایی» کانگاء ص ۲۸۵. 


۶ تاريخ آيين رازآمیز میترابی 
جدولى انت که ارائه شد. کارلو باوبا در مهر ابه های رم 7 باكاوشهايى كه انجام داده و 


تصاویر ارائه شده» کار تصویرخوانی میترایی را تا اندازه‌ای میک كرو اعت 


٠‏ پیش ازاين درباره‌ی كتاب ياوياء شرعی کل تا در مورد پژوهش‌هایی درباره‌ی مهرابه‌های زمی» وى 
تصاوير بسيار دقيق و روشنی ارائه كرده استء که نام برخى از آنها فهرست می‌شود: 
Carlo Pavia : Roma Mithraica. 1986.‏ 


Mitreo di 5. Maria Capua vetere‏ سنت ماريا در کاپوا. 
Mitreo di ۵۲‏ مھرابەی وولچی 

di Sutri‏ ۱۷۲۱۲۲6۵ مهرابه‌ی سوتری 

di Marino‏ ۱۷۲1۲۲6۵ مھرابەی ماریلو 

Mitreo 06116 Sette Sfere‏ مهرابه‌ی هفت سهير یا هفت طاق 
Mitreo di Lucrezio 0‏ مهرابه‌ی لو کرسیو مناردو 
del Palazzo 6‏ ۷۲10۲60( مهرابه‌ی کاخ امپراتوری 
Mitreo della Planta 05‏ مهرابه‌ی پلانتایدیس 
Mitreo tre navate‏ مھرابەی سه شبستان 

Mitreo delle Sette Parte‏ مهرابه‌ی هفت دروازه 

di 0‏ ۱۷۲10۲60 مهرابه‌ی فلی سی سیمو 

degli Animali‏ 1۷10۲60 مهرابه‌ی جانوران 

Mitreo Sotterraneo‏ مهرابه‌ی زیرزمینی (مغاک) 

di Giovanni Lanza‏ ۷116۲60 مھرابەی جیووانی لانزا 
Mitreo Barberini‏ مهرابه‌ی باربرینی 

Mitreo Circo Massimo‏ مهرابه‌ی جير جو ماسیمو 
Terme di 2112‏ 06116 1۷110۲60 مھرابەینزدیکگرمابەھایکاراکالا 
di 5. Clemente‏ ۷۲10۲60[ مهرابه‌ی سنت کلمنت 

Mitreo di S. Prisca‏ مهرابه‌ی سنت پریسکا 


هم چنین پاویا در کتاب خود» تصاوير ميترايى بسيار زیبایی را از تندیسه‌ها و نقش برجسته‌ها که در 
موزه‌ی واتيكان و موزههاى رم نگاهداری مىشود به چاپ رسانيده است. دقت در نقوش» بەویڑہ 
نقوش نادر موزائیکی ساخت از نمادهای هفت‌مقام در مهرابه‌ی فلی سی سیمو و باراهروهای 
زیرزمینی» یا جایگاہ قربانی گاو در مهرابدى کاراکالاء و يا نقوش هندسی مرموز و ناخوانده و گورهای 
نمادی در جلو مهراب و بسیاری از ظرايف در تصویرخوانی و شمایل‌خوانی مفید است که مورد 
استفادەی نگارندہ قرار گرفت. اما چون بەصورت رنگی به چاپ رسیده در جاب ساده چنانکه نگارنده 
در جاب بيشين !نجام دادء تصاوير را تیر و غیرقابل استفاده كرده است. همجنين در آغاز کتاب» در 
نقشەی ایتالیا ارم محل مھرابەھا مشخص شدہ است. 
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در مهرابدى فلی سی سیمو؛ پس از ورود به مهرابه» در کف یک فضای ورودی» 
هشت نقش از تصاویر نمادي مقام‌های هفت‌گانه و یک مستطیل عرضی متصل به یک 
مستطیل متصل عمودی که در آن نیز نقوشی هست. بسیار شایان توجه می‌باشد. در بخش 
تصاويرء جا و مکان و موقعیتِ این فضا یا راهرو ورودی» در طرح و نقشه‌ی مهرابه‌ی کاپوا 
قابل استفاده می‌باشد. 

0 و ا سا ی 
مستطیل طولی» در طول راهرو قرار دارد» ينج نقش نمادی با ساختار موزائیکی مشاهده 
می‌شود. سمت چپ یک نقش موزائیکی دایره شکل» به‌احتمال نماد درخت است. نقش 
دوم یک جام بزرگ با دو دسته در طرفین که نماد آب می‌باشد. البته در این 
تصویرخوانی‌ها ميان صاحب‌نظران اختلاف نيز وجود دارد» برخی برآنند که این جام 
کنایه از جوهره‌ی ِ اعلا در آدمی است "". در نگاره‌ی سوم» یک آتشدان و مجمر 
قرار دارد که جنبه‌ی مشتري تقدس آتش را در آیین‌ها و اديان ایرانی» هم‌چنین رومی / 
یونانی بازگو می‌کند. در بالای این سه نقش» تصوير د و کلاه مخروطی شکل» که در رأس 
آنها منگوله و شرابه يا ستاره‌ای دیده می‌شود قرار دارد. که دو كلاه را نماد كوتس و 
کوتوباتس دو ايزد مشعل‌دار که طرفین میترای گاو اوژن دیده می‌شوند» دانسته‌اند. نيز آن 
را اشاره به دیرسکورها 10108٥0٥‏ تو آمان اسطوره‌ای یونانی می‌دانند. دیوسکورھا دو پسر 
زئوس و به نام کاستور 025101 و پولوکس 70110۴ هستند که ثمره‌ی روابط زئوس و لدا 1602 
محسوب می‌شوند. هرگاه بيذيريم که دو کلاه نماد دو ایزد مشعل‌دار هستند بنابر اين دو 
منگوله‌ی ستاره شکل را در تار ککلاه مخروطى: بايد دو ستاره‌ی بامدادان و شامگاهان» 
يعنى لوسیفر 1۷61167 و هسپروس 1165061115 دانست که مشعل رو به فراز» نماد بامداد و طلوع 
خورشید» و مشعل رو به فرود. کنایه از غروب خورشید و شامگاه است. 

عمود بر مستطیل عرضی» یک مستطیل در طول است هم‌چون یک نردبان با 
خطوط طولی و عرضی سياه رنگ که دو ستون حمال نردبان و خطوط هشت‌گانه‌ی 
عرضی» پله‌های نردبان است که آن را به هشت خانه تقسیم کرده است. در هفت خانه؛ 


۱- مرکل باخ ۱۷16۲1610200 در کتاب میتراس. ص ۶۹-۷۰ 


۶۰۰۸ / تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


نمادهای هفت مقام؛ و در بالاء فرازين خانه -يا وادى هشتم قرار دارد. اما این وادی و يا 
خانه‌ی هشتم نيز باتوجه به عرفان ایران باستان و حکمت خسروانی» مورد مهجور و غریبی 
نیست. نگارنده در کتاب حکمت خسروانی» با شواهد و استنادهایی, آن را همان أقن حش 
رات ماف ابا شرف کرات هتکس وا کے ان و 
جوهره‌ی روانی انسان» يس از انقطاع و انفصال از تن و ماده بدان جاست که با نام هَوَرِقَليا 
نیز از آن یاد شده -و این همان آنغر - راچنگه Anqra-Ra0cangh‏ با ایکا روشنایی 
و تفر ات وان لو ھارب اده ۱ 

کلسوس کناعاع) حکیم افلاتونی از نردبان هفت‌خانه» و خانه‌ی هشتم یادکردہ و 
ی کان از ردان سر فك مورد اشاودق كلسوس د هین ردان هت اه با هش 
دروازه‌ای است که در مهرابه‌ی فلی‌سی‌سیمو با ساختی موزائیکی برای ما به یادگار مانده 
اریت خانه يا وادی» يا آشناتر برای ماء اقليم هشتم» نهایت معرفت و عرفان و منطقه‌ی 
نورالانوار» وادى حق -و همان جایی است که در سیرالعباد بسيار اندکند که به وصال حق 
در این وادی نهایی نايل شوند. این دروازه‌ی ششتم: قلمرو نورالانوار است. جایی است 
كه عالى ترين مرجم روحانی و پیر اعظم يا پدر پدران (پاتر -پانروم) در آیین میترایی بدان 
وارد می‌شود - پیر یا پاتر رر که نماد و تجسّم زنده‌ی میتراس به روی زمین بود و يس 
از مرگ بدان جایگاه عروج می‌کرد. " در خانه‌ی هشتم» نقش یک جام بزرگ یونانی با دو 
دسته در طرفین -که در پایین نخستین يله نیز جلب‌نظر می‌کند دیده می‌شود که اطراف 
جام را برگ‌هایی پوشانده‌اند و در بالای آن» نام اهدا کننده و بانی مهرابه» یعنی 
فلىسى سيمو نقر شده است. در عرفان و حكمت روزگا رگذشته» نردبان کنایه از صعود به 
مراحل معرفت و شناخت و تزکیه بود. فیثاغورث و پیروان او معتقد بودند که روح آدمی 
فحن آنا فال از تن )هر کام‌ه زاس سارك وعد فك زرل کرد اق نس ارات یه 
به‌سان نردبانی صعود می‌کند تا به مبدأ و منشأ خودہ همان اقلیم نور و روشنایی با زگردد. 
همین کنایه‌ی کهن روزگار از نردبان به نردبان معرفت و مراحل صعود به معرفت است که 
در شعر مولانا جلال‌الدین بلخی؛ دفتر ششم مثنوی منعکس می‌باشد که می‌فر ماید: 


#- برای پژوهشی هستند و مشروح درباره‌ی پیر به کتاب حکمت خسروانی نگاه کنید. 


بخش دوازدهم/ نردبان هفت‌پله‌ی معرفت /۶۰۹ 


نردبان اسمان است این کلام هر که از این بر رود آید به ہام 


نردبان هفت پله‌ی معرفت 

تفسیری بر نمادهای هفت متام نماد کلاغ و مقام نخست. 
نمادها و شرح نبمفوس با مستور و عروس» نمادها و مغام سربازء 
نماد های متام شیر نمادهای مفام پارسی» نماد های معام 


خورشید داره نماد های در نا پیر 


چنانکه ملاحظه می شود در همه‌ی تصاویر میترای گاو اوژن» نقش کلاغ در بالای 
شمایل مقدس, ميان میترا و سُل وجود دارد که گاه در جايى دیگر نيز نقش اين پرنده‌ی 
نمادین هست. در اساطیر یونانی» کلاغ پرنده‌ی ویژه‌ی آپولو است. به‌همین جهت أن را 
پیک خورشید نامیده‌اند که در اسطوره‌ی زندگی میتراء پیام و فرمان کشتن گاو را از سوی 
خورشیدہ سُل / آپولو برای میترا می آورد. ' ' 

در فولکلور و باورهای عامیانه‌ی رومى؛ کلاغ Corvus / Kox‏ پرنده‌ای است که 
پیغام آور و پیک خدایان شناخته می‌شد و به همین جهت او را مرغ پیشگو» یا پرنده‌ای که 
با صدای خود از آیندہ خبر می داد معرفی کر چن باوری در بسیاری از جوامع 
و دار ی۶۶ ٠‏ هنكام غارغا ركلاغ, و ند كان سل كنكل توي عر سی 
در اساطير رومى /یونانی» آپولو» هليوسء سل خدایان خورشیدی هستند. به‌موجب 
اينكه کلاغ پیام کشت نگاو را از سوی خورشيد می آوَرّدء او را واسطه ميان میترا و خورشید 
دانسته و تصویرش ميات اين دو نقش می‌شد. 

پس در نقش‌خوانی» در اينكه کلاغ پیک و قاصد خورشيد به سوی میتراست» 
اختلافی سیت باتوجه به اینکه نام کلاغ :0130 / 1687 خود به‌معنی پیک و قاصد 
است. در برخی از تصاوی جهت کلاغ به‌طرف میتراست و يشت به سل دارد که معلوم 
است از سوی سُل به‌طرف میترا آمده. در بعضی از تصاویر مربوط به شکار» نیز کلاغ با 


42- Saxl. Fritz : Mythras, PP. 78-9 / 59-60. 
43- Schwertheim : Mythras, pp. 40-45 / 85-6. 


میترا دیدہ می شود که نقش شیر و مار نیز در این تصاویر بدین‌گونه تعبیر شده که این سه؛ 
از سوی ساتورن مأمور همراهی ميترا هستند. 

در نردبان مشهور مهرابه‌ی فلی‌سی‌سیمو كه شرح نقش نخستین و هشتمین أن در 
بخش تصویرخوانی و نمادهای موزاییکی مورد بررسی قرا رگرفته. هفت‌خانه‌ی نردبان 
معرفت» هر خانه‌ای نماد تصويري یکی از مقامات میترایی است. در کنار مقام اول که 
تصوير کلاغ مشهود می‌باشد» یک عصای مرکوری» و یک جام کوچک دسته‌دار دیده 
می‌شود. در تصاویری از صحنه‌های ضیافت که بعضی مقام‌ها با ماسک شير وکلاغ و... 
دیده می‌شوند. به‌نظر می‌رسد کلاغ عهده‌دار پذیرایی و به‌احتمال ساقی است که با جام 
خودہ از خون گاو يا مي مقدس و نوشاک الاهی, به تشرّف یافتگان يا میهمانان تعارف 
می‌کند. از سویی دیگره علت انتخاب کلاغ از آن جهت برگزیده شده که مبتدی و سالک 
که در آغاز راہ است» با دقت از بالا به غور و ژرف‌بینی در آنچه که مشاهده می‌کند 
پرداخته و می‌کوشد دریافت و معرفت را به خود جذب کند و در واقع با کوشش و جهد با 
دریافت درست و تعلیم‌شده ويؤه »كسب معرفت کند. ' ' برداشت‌هایی دیگ رکه از طرف 
تصويرخوادها ارائه شده» با واقعيت تاریخی و روایات و معتقدات اا کار سے 
هریک از پژوهشگران غربی» در مثل خواسته‌اند بفهمند کلاغ در باورهاى عاميانه يا 
اساطیری و دینی روم» يونان» يا حتا اساطير اسکاندیناوییائی که اودين 0ن0 کلاغی را بر 
شانه داشت و روزانه جهت زمان و مکان و بررسی آن به پرواز درمی آمدند جه نقشی 
داشته تا آن را چون کلیدی در رازگشایی میترایی به کا رگیرند. اما حتا يك بار و یک نفر 
کاوشی در نمادشناسی ‏ وکندوکاوی در باورهای عامیانه و دینی و اساطیری ایرانی در این 
مورد نکرده است. چنانکه درباره‌ی نقش نمادین خروس چنین کاری نکرده و یا در 


۴- گسانگر 6580861 در کتاشت تاریخ 7 بین‌های سری و راز میز بشری؛ به چنین تفسیرهایی پرداخته که نه مورد 
دفاع می‌تواند باشد و نه درخور توجه واقع شد. - چنانکه شرح شد. دریافت‌هایی که مبتنی‌بر سنت و 
شناخت‌های کهن روزگار عامه است. در قالب‌هایی این چنین که تفسیر شوند. غریب به‌نظر رسیده و 
موردقبول نمی‌تواند واقع شود: 

Gsãnger. H: Mysteriengeschichte der Menschheit, Freiburg, 1977. PP, 24, 32, 
120. 


بخش دوازدهم/ نردبان هفت‌پله‌ی معرفت / ۶۱۱ 


مورد دو ایزد مشعل‌دار و خدایان همراه و باران‌سازی و قربانی گاو و خدای ماه و خورشید 
و... در حالی که همه‌ی این نمادهاء در آیین‌ها و اساطیر ایرانی / هندی» پایه و اثر و مايه 
دارد و قابل شناخت است. 

در خانه يا پله‌ی دوم نردبان: نماد نیمفوس يا کری‌فیوس 161161405 دیده می‌شود. 
سوی چپ تراشيده و خراب شده وكسى یاکسانی أن نماد و تصویر را از بين برده و محو 
کرده‌اند. طرف راست یک نیم تاج و زیر آن یک چراغ است. واضح می‌باشد که نیم تاج را 
در مراسم و آداب تشرّف و یا در ضیافت‌ها به‌سر نیمفوس می‌گذاشتند. این مقام چنانکه 
شرحی گذشت. در پرده‌ی ابهام قرار دارد. آیا تصویری که در سوی چپ محو شده 
نگاره‌ی یک زن بود هکه درصورت چنین حدسی» بر اثر تعصب و سخت فكري برخی از 
مهرگرایان خراب شده و یا این نقش توسط مخالفین ضايع شده است؟ در پژوهش‌هایی 
كه ارائه شدء واژه‌ ی کری‌فیوس به‌معنی مستور و پوشیدہ است .گمانی دور از باور نیست 
که در مهرابه‌ها و انجمن, زنان یا دوشیزگانی نیز بودند که حضورشان را در پرده و نوعی 
پنهانی نگاه می‌داشتند. در نقوش باقی‌مانده از مهرابه‌ی سانتا بریسکاء نقشی هست از 
یک رازآموز میترایی در مقام نیمفوس که چادری زرد سر و بدن او را پوشانده و 
جراغى در دست دارد. اين مفهوم پوشیدگی در شمايلكشى و لغت برای چیست؟ باور ما 
هنگامی تقویت می‌شود که مشاهده مىكنيم نمفوس‌ها تحت حمايت ونوس هستند. 

بايد به رسم کهن رومی و در مناطقی از آسیای صغیر و سواحل مدیترانه توجه کرد 
که دوشیزگان نخست بايد در معابد خود را به خدایان تفویض می‌کردند. حتا هر زنی نیز از 
اشراف‌زادگان که شوهر نیز داشت» با افتخار» فاش می‌گفت که باری عروس معبد بوده و 
خود را به خداوند تفویض کرده است. در تمدن‌ها و فرهنگ‌های سواحل مدیترانه و امیا 
نیز رسم بود تا دوشیزه‌ای نخست در معبد» بکارتش را جهت تقدیس -به خدایان. یا 
میهمانان و متولیان ( کاهنان) خدایان وا گذار نکرده بود» از ازدواج محروم می‌ماند وکسی 
با چنین دوشیزگانی ازدواج نمی‌کرد."" نیز کاوش‌های لغوی این تداعی را به‌وجود 
می آورد که روابط جنسی با جنس مخالف یا زنان در آیین میترایی تحریم می شدہ يا در 


۵- نکارنده در مجلدات مختلف تاربخ تحلیلی ادبان به‌ویژه دوره‌ی دوم یعنی مجلدات ۲-۶ چنین رسمی را 


ميان جوامع و اقوام ابتدایی» مشروح پژوهش کر ده است. 


۲ تاريخ آيين رازآمیز میترایی 


مقام‌های بالا» بەویژہ از مقام چھارم بەبعد ممنوع بوده و نوعى رهبانيت مراعات می‌شده 


اسشت:؛ 

یکی از نقوش میترایگاو اوژن که در رم يافت شدہہ بسيار كامل و روشن است که 
در آن همه‌ی نمادهای میترایی با جزئیات آشکار می‌باشد. در این تصويرء میترا به روی 
گاو ی که ذبح شده ایستاده» درحالی که در دستی یک دشنه و به‌دست دیگر یک کره دارد. 
در دو طرفش مطابق معمول» سوی بالا خورشید و ماه دیده می‌شود. كوتس و کوتوپاتس 
دو ایزد مشعل‌دار» نیز با نمادشان که ستاره‌ی بامدادی و ستاره‌ی شامگاهی (لوسیفر / 
هسپروس 116506105 / 1001167) است در دو طرف خداوند و ذبیحه‌ی او قرار دارند. 
کلاغ» مار سگ» عقرب عقاب ژوپیتر که گرزی ویک ارم هه دنک ور 
اورت ووش قيعت اننا در قاری کلاه كوتو این اي ركنا سر ان انيت که 
پیله‌ی زنبور باشد) شفاف ديده می شود که كرمى درون آن است. در شرحى مفصل که بر 
اين تصویر نوشته شده» باتوجه به حضور همه‌ی مقامهاى مقدس» رای بر آن اس تكه پیله 
و کرم نماد مقام دوم يانيمفوس ۱۳۵05 است. پژوهشگران واژه‌ی نیمفوس را 
کلمه‌ای یونانی نمی دانندہ بلکه برآنند که از اصطلاحات خاص آيين میترایی است. در 
زبان بونانی نیمفیوس 7:00 به‌معنی تازه داماد يا نوداماد و نیمف ۷70۲ به‌معنی 
نوعروس یاکرم در پیله است (مستورء در حجاب و پرده). 

در مهرابه‌ی دورا گرافی‌تی dr - i‏ که یکی از معابد قديم میترایی است» مقام 
دوم نئو -نیمفوس 60-۳005 نامیدہ شده» بەمعنی نوداماد» تازه داماد. از سويى دنگ 
از بیان برخی از آباء کلیسا که جنبه‌ی استهزا و تخفیف در آن مشهود است؛ میترا را نور» و 
نیمفوس را عروس او نوشته‌اند. به‌همین جهت است که آباء کلیسا برآشفته و می‌گویند 
فقط یک نور و یک تازه داماد وجود داردکه آن مسیح است و فقط کشیش‌ها و راهبه‌ها با 
او ازدواج می‌کنند. یعنی از علایق جسمانی و جنسی گذشته و فقط مسیح را همسر خود 
می‌دانند. از گفته‌ی همین آباء کلیسا آمد هکه مهردینانل می‌گویند: زنده باد نیمفوس که نور نو 
است 105 Hail Nymphos neon‏ واژه‌ی عر وس یک رمز مذهبی اتو در | نیت 
مطرح نیست و به مفهوم زوج کاربرد دارده خواه مذکر يا مژنث. به مفهوم ایثار کرده و 
خداوند را به‌جای زوج برگزیده. اما چرا مستور و در پرده؟ این نیز یک تمثیل بسیارکهن 


بخشس دوازدھم / نردبان هفت‌پله‌ی معرفت / ۶۱۳ 


ایرانی است. در مضامين ميترايى و آنچه که بەصورت نقل برای استهزا و دشمنى از سوى 
مخالفانء به‌ویژه مسیحیان و آباء کلیساگر د آوری شده» به اين توضيح برمی‌خوریم كه 
میتراء نو ركيهانى و نور آسمانى است و چشم عروس (گروندہ) راخيره می‌کرد» به همین 
جهت سالک و رازجو باید مستور بوده و حجاب بر خود می‌کرد. درکتاب حکمت 
مرو ایکا وت راد کرش و افو اب مره ترتع مرس که 
زات سپرم 7281-9023127 شرح مىدهدء حتا از دیدار وهومنه (جبرئیل) که از سوی خداوند او 
را بەمعراج می‌برد» خیره می‌شود. آنگاه در جایگاه روشنی بی‌بایان که سایه‌ای از خود نيز 
بر زمين و جایی نمی‌بیند» جز نوری شدید آن چنانکه بینائیش مختل می‌گردد» چیزی 

به‌احتمال در مقام دوم برای رازآموز و سالک» دیداری با میترا همراه با مراسمی 
وحود داشت که رازاموز در چادر و حجاب می‌رفت. اما بیان واقع آل کڈ سالک و 
رازا موز در این مقام؛ ترک بسیاری از علایق کرده و خود را از دنیای مادی منقطع و وقف 
روشنایی و نور و آتش می‌کند. 

هرگاه به سوابق و شواهد رجوع کنیم؛ با نوزایی يا تولد به‌جای تشرّف مواجه 
خواهیم شد. ارستو در: رساله در تاریخ طیعی؛ از کرم پیله (نیمف) یاد کرده که کا 
دیواره‌ی پیله را شکافته و به‌صورت پروانه پرواز می‌کند. پورفیریوس نیز درگزارشی» 
شرح می‌دهد که چگونہ روح يس از فرود به زمین» هنكام تولد نیمف» یعنی کرم درون 
پیله نامیده می‌شود که سرانجام پرده و حجاب پیله را پاره کرده و دوباره به‌سوی جایگاه 
اولیهاش» یعنی آسمان پرواز می‌کند. يس باتوجه به نقش پیله‌ای که درون خود کرمی 
دارد» متوجه می‌شویم که شاید در راز و رمزهای ان میترایی» یک سالک و نوآموز» 
وظیفه دارد با تزکیه و مجاهدت -پرده‌ی پیله را شکافته و روح خود را آزاد برای طیران و 
زوا ز کل 

در مهرابه‌ی سانتاماریا در کاپواء در نقوش دیواری» دو تصوير مشاهده می‌شود. 
سمت چپ جوانی برهنه و بال‌دار که به‌دست چپ مشعلی افراشته دارد و با دست راست 
کسی راکه با پارچه‌ای از حریر خود را پوشانده و کناره‌های آن را بر دوش افکنده و دو 
بال پروانه‌سان دارد هدایت می‌کند. نکته‌ای که توجه پژوهشگران را در تصاویر میترایی 


۴ / تاريخ آیین رازآميز میترایی 


حلت کرد آن است که اغلب شمایل نیمفوس با نماد مار همراه است. اين تداعی پیش 
می‌آید که کرم و پروانه اغلب در حال تغییرشکل است و از پوسته و پیله‌ی خود به در 
آمده و رها می‌شود. مار نیز جانوری است که دایم پوست می‌اندازد. از پوسته‌ی قدیم خود 
به درا مده و متحول می‌شود. آیا اين کنایه‌ای از نوشدن -و عروج تحول نیست که با 
شش بايد از مقام پیشین جدایی گرفته و در مقامی مافوق متولد شد؟ 
نماد نیمفوس»گاه مشعل و گاه چراغ است که نماد روشنی و نور می‌باشد. عروس 
نمادین میترایی» نيم تاج خورشیدی را که عروسان بر سر می‌نهند. به سر نهاده و در این 
ازدواج کنایه آمیز -مستور می‌شود -به همین جهت در چند کتیبه‌ی رومی» بەنام کریفی 
31 یا محجوب و مستور نامیده شده و جراغ و مشعل نشان آن اس تکه نورانی می شود 
ونور می‌پرا کند -همسان خورشید و در پیوند با اوه تازه عروس می‌گردد. این سالک و 
رازآموز وگن مقدس ۹2072۳06۳677 ياد می‌کند که خود را وقف خداوند و مقاصد 
جهان برین کند. به چنین سوگندهایی در مھریشت اوستایی نیز برمی‌خوریم» و کسی که 
این پیمان مقدس را انجام داده و به‌علتی آن را بشکند» میتره -دروج زداتل-۱1:)070 چنا نکه 
ملاحظه می شود ریشه‌ی اوستایی وفادار بودن به پیمان» و وارد جرگه و انجمن بندگان 
خذا وقد عدن و آ گاه کشت از ا امھ اده ور درو ھی و و سالک اسان را 
فاش نموده و بخواهد سوگند و پیمان بشکند» به‌شدت مجازات می‌گردد. متن پیمان و 
شرت راف ر ناشاک ور مواد الام کر ےس ات 

به نام خداوندگاری که جداکننده‌ی زمين از آسمان: نور از ظلمت» روز از 
شب نظم کیهانی از بی‌نظمی» زندگی از مرگ هستی از تباهی است» -با دانایی و 
آ گاهی سوگند ياد می‌کنم که راز و اسرار مقدس انجمن را که توسط يدر مقدس 
(سراپیون 101م (sera‏ و رازآموز و استاد راهنما (Herald Kamerion)‏ و 
برادران انجمنی به من آموخته شده» هیچ‌گاه فاش نکرده و در حفظ و نگاهداشت 

آن سر برنتابم. و هرگاه پیمانشکنی کردم؛ هر نوع مجازاتی را پذیراگردم. 
مقام سربازء که سومین خانه‌ی نردبان معرفت و مرحله‌ی سلوک است. در این مقام 
سربار 2/1165 یک کوله پشتی سربازی» یک کلاه خود و نیزه دیده می‌شود. نماد این مقام 


عقرب است» چون در متن‌های کتیبه‌ای» سرباز در لوای حمایت مارس قرار دارد و در 


بخش دوازدهم/ نردبان هفت‌پله‌ی معرفت /۶۱۵ 


منطقة‌البروح» مارس با تصوير عقرب نشان داده شده است. بايد توحه داش فق کے ۲۰ 
امار روا رسن کی کک ایت 
3- ۰ ۰ ۰ ۰ سے 

کوله‌پشتی يا خورجین» نشان سربازى» كلاه خود معرّف ویژگی او -و نیزہ نماد 
خدای مارس می‌باشد. در مهرابه‌ی سانتا پریسکاء تصوير سربازی به دیواره‌ی مهرابه 
نقش است که کولەیث پشتی بزرگی به يشت دارد و یک نيم تندى سفید رنگ به تنكه لبه‌های 
كين آنا س تار ارک ار وای ودک نم شد ات هر اه کا پم ها وز 
روم سفید نشانه‌ی پارسایی و پرهیزکاری» و ارغوانی کنایه از قدرت و شکوه باشد» در 
ایران ني زكاملاً اين دورنگ همین مفهوم را می‌رساند. سفید» رنگ لباس مغان و موبدان» و 
ارغوانی رنگ لباس شهر اران بود. سرباز با ادای سوگند بايد موظف به وظایفی باشد که 
ياكى و پارسایی یکی از آنهاست. به همین جهت به یونانی سرباز با صفت ۸6۲۱05 
( پا ک» صدیق) یا به لاتینی 241165 وناز يا هر دو ضبط شده است. راز آموزانی که به مقام 
سربازی ارتقاء مقام مى يافتند» داغ و نشان يا هر مهر را به پیشانی‌شان نقش می‌کردند و 
بدینگونه» سرباز و سرسپرده‌ی میترا می شدند. 

جهارمين خانه‌ی نردبان معرفت و مراتب میترایی» خانه‌ی شیر است. فور این ٠‏ خانه 
دو نماد دیده می‌شود. یکی بیلچه‌ی آتش‌اندازء دیگری اروش ما ی تست رک 
برآنند که یک آلت موسیقی و شاید سیستروم «ناتاعن5 باشد که سازی است و چون 
ناشناخته می‌باشد» پژوهشگران به یافتن سوابق و بیشینه‌ای برآمده و به اساطیر ملل 

5 ۳۲ 

دیگر؛ به‌ویژه مصر و اسطوره‌ی ایزیس و اوزیریس پرداخته‌اند که در جشن‌ها و 
ضیافت‌ها که با صورت پوش‌های نمادین و تقلید صدای حیوانات و آوای وحش انجام 
فى يذ یرفت» شیرمرد با همین سار هداق غرش شیر را تقلید می‌کرد. نماد شیر در عناصر» 
آتش است و چنانکه در شرح مقام شي رگذشت ت یکی از وظایف شیرمردان در مهرابه 
تیمار و مواظبت از آ تشدان‌ها بوده تا آتش مقدس پیوسته خوراک داشته و خوب بسوزد. 

مراسم تطهیر و 7 تشرّف و آزمایش‌های شیرمردان بنابر وابستگی با عنصر آتش» 
بی‌گمان با آتش انجام می‌شد و ورکرم يا ورنگه چ« ه۷۲ -آزمایش ایزدی نزد مزدیسنان» 


۶ / تاریخ آيين رازآميز میترایی 


مهای کین دارد ی روایت دیوکریسوستوم ۵1-0071505٦007‏ 92۵--0 چھار 
اسبه‌ی ادوار فلکی که دم 0-2 اتان اسما 8 مصطلح بود وسیله‌ی کنایه‌ای 
تقدیس و تطهیر و مراسم تشرّف شیرمردان به‌شمار می‌رفت "أ. در کتیبه‌ی مهرابه‌ی 
آدورا از مقام شیر با عنوان 05 به معني آزاده نیز ياد شده. اما مطابق معمول» 
پژوهشگران تعاریفی ارائه کرده و شروحی نوشته‌اند که هیچ بنیاد مستدل و تحقیقی را 

خانه‌ی پنجم» مقام پارسی است. چنانکه اشاره شد» صعود به مدارج ترقی و تعالی از 
نردبان معرفت و سیر الی‌الله میترایی تا مرحله‌ی چهارم و شیرمردی آسان‌تر بود. از آن 
به‌بعد» صعود بسیار دشوار می‌شد. به مقام پارسی کمتر کسانی صعود می‌کردند -و 
به ترتیب مقام خورشید و سرانجام يدرء که به‌ندرت کسانی به اين مرحله می‌رسیدند. در 
خانه‌ی پنجم» نمادھا یک قمه یا شمشیر کوتاه که | کی نا كس 5 نام 07" 
یک داس و نقش هلال ماه که ستاره‌ای ميان آن قرار دارد دیده می‌شود. از دو ستاره‌ی 
مشهور نمادساز در اسرار میترایی» اين ستاره هسپروس ۲1050075 پا ستاره‌ی شبانگاهی 
است» یعنی نماد کوتوپاتس, ایزد مشعل‌داری که به نشان غروب خورشید» مشعل را 
به‌سوی پایین نشانه رفته است و ماه» ايزد پشتیبان کوتوپاتس و لاجرم مقام پارسی است. 
هلال ماه هم جنين کنایه از کمان‌های ایرانی به‌شمار می رود. در مهرابه‌ی سانتاپریسکاء 
پارسی داس دردست جب و خوشه‌ی گندم در دست برافراشته‌ی راست را نشان می‌دهد. 
در صفحات و بخ ش گذشته» اشاره شد که مقام پارسی با اص ل کشاورزی مربوط می‌شود و 
در مهريشت یا سرود ستایش میترا» نیز در سرودهای ودایی -اين امر مشهود است. به 
همين جهت در کتیبه‌ی دورا اورویوس» در توصیف وی Perses...elemnOis‏ آمده که در 


سح سم 
برگردان» با جای‌گزینی واژه‌ی خراب شده آن را برای تقدیم به يرسيس نگاهدارنده» یا 


۶- فرهنكك نام‌های اوستاء جلد سوم. ذيل عنوان وَر -وّژنگه. نيز مقاله‌ی نگارنده در مجله‌ی چیستا. 

۷- نگارنده شرح و ترجمه و تفسیر اين اسطوره‌ی کیهانی ايران باستان را در کتاب تاریخ مطالعات دين‌هاي 
ابرایی ص ۲۱۸ به‌بعد اورده است. 

۸- در اساطیر یونانی آکی ناکس, نام شمشیری است که پرسئوس 5 با آن سر مدوزا Medusa‏ را 


قطع می‌کند. 


بخش دوازدھم / نردبان هفت‌پله‌ی معرفت / ۶۱۷ 
سے 8 ۱ سے 1 
نگاهبان ترجمه کرده‌اند؛ يعنى نگاهبان محصولات زراعى و کشاورزی. هرگاه به نقش 
1 ص 
ماه نيز در رشد و نمو گیاهی در اساطیر توجه کنیم» به‌ویژه اساطیر ايرانى» این وظیفه و 
۲ 7 ۴ ۱ 

کار روسن و مسلم به‌نظر می رسد . 

در خانه‌ی ششم نمادهای پیک خورشید: یک مشعل شعله‌ور و یک تازیانه و یک 
تاج خورشیدی با شعاع‌های خورشید - تصوير شده. چون مشعل روشن و سوی بالاست» 
أن را نماد لوسیفر با ستاره‌ی بامدادی می‌دانند که نمادکوتس» ایزد مشعل‌دار نيز هست. 
تاج با شعاع‌های خورشیدی, نماد انوار يرا کنده‌ی خورشید -و تازیانه برای راندن اسبان 
کون مى باشد. این مقام خورشیدیار است در خانه‌ی ششم نردبان معرفت میترایی. 
اینک کسی كه به اين مقام عالی ارتقاء يافته» روشنی و انوار معرفت و عرفان و رهايى از 
ظلمت مادی» در او چون خورشید ساطع است. به ميترا آن‌چنان نزدیک شده»که هليوس 
أشني عل چات وک نمی ده ادو کان کی ا وطارق افر سر 
زه كا نود نک اسع يمون خانه‌ی همتم خا رگا يدر است. بدر -يا بی رکه با واسطه 
نه يدون واسطه به ميترا می پیوندد. اين واسطه نيز يدر يدران است که تفس زنده‌ی 
ميتراى زمينى است. 

در مهرابه‌ی سانتايريسكاء در یک نقش دیواری» خورشيديار يا هلیودرژموس نقش 
شده که برابر پدر ایستاده و دست خود را برای ادای سلام بلند کرده است. بر سر وی تاجی 
و کی رور كه و شيل که فاد ان ایت سر تارف 

در مهرابه‌ی هفت دروازه اندام این خورشیدیان آسمانی و به‌صورتی مجرد و 
برهنه به تجسم درا مده است. تاجی به دست دارد که دوازده شعاع خورشیدی به نشانه 
دوازده برج يا منطقة‌البروج از آن ساطع می‌باشد. در يشت وی نیز اسب‌های گردونه قرار 


۹- نگاه كنيد به حکمت خسروانی» بخش بنیادهای نجومی در حکمت و عرفان ایران. 
Campbell: Mithraik Iconography and Ideology, ۶ ۰‏ 
فرهنكك نام های اوستا؛ جلد سوم ذيل عنوان ماؤنگه. 
7 5:1 در ,کباش میتراس» ص AY AY‏ ۶ بەروشنی همین نظر را دارد که برجمه‌ی أن در 


بخش پیشین, ذیل شرح اين مقام آمده است. 


۸ تاریخ آيين رازآمیز میترایی 


دارد. این پیک خورشيد يا نمادى از خورشیدیار و راننده‌ی گردونه است. خورشید یاری 
مقامى بود که سالک به کلی از آلودگی‌ها پالوده و منرّه می‌شد. نزدیک‌ترین مقام به نور 
بود. به‌موجب مهریشت اوستایی» میترا نوری تعریف شده که در بامداد» پیش از طلوع 
آفتاب می تابد و روشنی» نخست مشاهده» و پس از آن خورشید طالع می‌گردد. به تدریج 
كه سالکان را زآموزی می‌کردند. در این مقام» دیگر واقف بیشترین اسرار بودند. همسان 
خورشید و آسمانی به‌شمار می رفتند. نماد روح آزاد و رهیده از قفس تن و صعودکننده به 
آسمان بودند. مقام و تزكيه و صفاشان تثبیت شده و از لحاظ آموزش کامل وا تات 
بودند. به همین جهت است که در برخى از مهرابه‌هاء به‌ویژه در مهرابه‌ی دورا۔ 
اوروپوس -به تکرار از این مقام» با اصطلاح 5 ياد شده» و 516760۳02 به‌معنی 
ثبات و استواری است. 

خانه‌ی هفتم نردبان معرفت در مھرابەی فلىسى سيموء مقام يدر است. اين مقام بير 
و روحانی بزرگ و يدر مهردينان و انجمنهاى اخوت است. ریشەی اين واژه‌ی كين 
فازسى در اوستایی و فارسی باستان :۳۵/۳ می‌باشد» به‌معنی سرپرست و نگاهبان و 
حارس و مربی. هرچند مهرابه يا معبد میترایی» زیرنظر یک يدر يا پیر اداره می‌شد و وی 
رو ت قیفر سی اقا میوش كتميق قاع كدر شاد ىمار 
ولوس ٹر مات ایک ا کس کی له واه 
چون در تصوير مشخص نیست. اما بەاحتمال باتوجه به عصاء بايد انگشتری باشد که در 
اشاق ادن ا سيراي بسیار مهم و از لحاظ سنت حلقه و عصاء نشان اقتدار سیاسی و 
روحانی هر دو می‌شود. یعنی بنا به‌اصطلاح مزدیسنایی» دارنده‌ی اين دو هم اهو ناطھ 
ست و هم رتو ۸. هم خلیفەی خداوند است به‌صورت تَفُسِ زنده و ناظم امور دینی و 
روحانی؛ و هم از دیدگاہ سیاسی و مدنى. و یک کلاه شکسته‌ی مهری و یک داس. نماد 
کلاه» که یک سرپوش ویژه‌ی میترایی و ایرانی است. و از حلقه و عصا نیز در وندیداد» 
فرگرد دوم ياد شده که نشان اقتدار سیاسی و روحانی جمشید است. "" هرگاه حلقه را يياله 
يا نوعی جام بدانیم ۔نیز اين پیاله و جام مربوط به يدر می‌شود که بدان آب حیات و می 


۰-وندیداد» جلد اول» فرگرد دوم. باتو جه به فهر ست مطالب فرگرد دوم و فهرست عام و راهنمای کتاب. 
نيز: فرهنکت نام‌های اوستاء جلد سوم. ذیل عنوان جمشید. 


بخش دوازدهم/ مراحل آزمون. شرايط دشوار گذر /۶۱۹ 


معرفت و نوشاک مقدس را به برگزیدگان اهدا می‌کند. نماد داس در این مقام» يعنى داس» 
ولادی شاتورت (زعل )ساره دای است كه دران تحت مانت او فرار دازتد: 

در نظام آیینی ميترايى؛ به‌ویژه مناطقی که آیین گسترش زیادی داشته و مهرابه‌ها 
فراوان بودند مقام يدر پدران 2066-030000 عبارت از عالی‌ترین مقامی به‌شمار 
می‌رفت که بر چند يدر یک بزرگ یت چنانکه در مزدیسنا وجود داشت» چون یک 
موبدان موبد فرمان می‌راند. در آغاز این مبحث به خانه‌ی هشتم از نردبان معرفت اشاره و 
قوس كنتت يدر پدرال» نس زنده و تجسم زمینی و خلیفه‌ی مستقیم میترا به‌روی 
زمين محسوب می‌شد. خانەی هشتم» فرازين درجەی نردبان معرفت» جایگاه نورالانوار 
ره جایی که رازا موز -درنهایت درجات و مقامات روحانی» به نور مطلق واصل شده و با 


او یکی می‌شد. 


جكوكى اسرار آیین میترایی و مراحل آزمون و 
ه‌مانندی‌هایی در آسین‌های اسسرارآمیزن مراحل 
دوازده گانه‌ی آموزش 

و عبت که کشت :ها طه رتا هت مرو دراک | ني مرا مه 
اطلاعاتی داشتيم. البته بايستى یادآور شد که این آگاهی‌هاء صرفاً مستند و يقينى 
نمی‌توانند باشند» چون اغلب از روى حدس وگمان در این‌باره گفت ‏ وگو شده است. 
هم‌چنین با همه‌ی این حدس وگمان‌هاء تازه باز هم از آداب سلوک در هر مرحله و اعمال 
سالکان و عبادات و رسوم آن پی‌اطلاعیم. 

مطابق با یک تقسیم‌بندی دیگر از دوازده مرحله‌ی سلوک یاد کرد می‌شود. این 
دوازده درجه يا مقام تلم کت ار مت اسان ان ھا کان تقسیم می‌شد. 
نخست سه مقام هوا که عبارت از: مقام کلاغ؛ کرکس و شترمرغ بود. دوم سه مقام خاک که 
عبارت از؛ مقام سربان شتر وكاو نر می شد. سوم سه مقام تش كه عبارت از: بزکوهی» اسب و 
آفتاب بود. چھارم ایی مقام آب که: مقام پدرء عقاب و پدرپدران محسوب می‌گشت. در ضر 
مرحله‌یی سالک طرق کلت لا لاک ل مشقاتی شود؛ ریاضاتی را متحمل 
گردد و يس از موفقیت. به مقام بالاتری ارتقا پیدا کند. 


۰ تاريخ آيین رازآمیز میترابی 


در هندوستان ميان هندوها نیز دوازده مقام برای تزکیه و تصفیه‌ی روان و روح 
وجود داشت و این دوازده مرحله‌ی ریاضت بود که آن را پس 1205 یا تَيَسٰیَ 7٥0٥82‏ 
نیز می‌گفتند» و این واژه خود در سانسگریت همه‌ی معانی ن راکه ارائه می‌دهد حاکی از 
تحمل درد و رنج است» چون: كرما و سوزندگی» مشقت» درد تحمل شداید» قناعت» 

0 72 هه 5 ا هه 8 ۰ : 
کم‌خوارگی» مكاشفهيى كه از رياضت حاصل می‌شود» نفس‌کشی و از اين قبيل معانى. 

00 سے ہے 
لیت پیش و رب و تو ای 
بے وس سس یر سو ود ہیں بت سو ہے 
قاع ان کسی طزوه مرن ھمچنین در متن اوستایی مهربشت نیز در ایخ باب 
اشاره‌یی آمده است که کسانی می توانند در مراسم مرد 0 و صرف طعام مقدس و 
کشند به‌وسیله‌ی تازیانه‌هایی که به پشت‌شان نواخته می‌شود. این قسمت از بندهای بسیار 
کهن مینرتشت در دوران بیش ازعصر اوستایی است. 

درباره‌ی داغ كردن با آتش پیشاتی یا بازو را شرحی گذشت. در این مرحله. 

: ۱ ۲ 5 کم . و 
علامتی ویژہ را بر پیشانی به شكل خالكوبى باقى می‌گذاردند. اما مهر و نقش مهری تنها 
بر پیشاتی نقش سی کس بلکه بر دست و احتمالاً بر نقاطی دیگر از بدن زده می‌شد. ما به 
۰ 1 و 1 0 اه ۴ 7 8 11 5 5 ‘eT‏ 

هیچ وجه از چگونگی پذیرش تازه واردان به جرگه‌ی مهری دینان» مراحل آموزش آنان 
جو کر یه و غیرَطیئن مورخان قدیم» و استنباط‌هایی که از مهرابه و تندیس‌ها و 
پرده‌های نقاشى شده» چیزی نمی‌دانیم. این عدم اطلاع و باقی نبودن اثری مکتوب و یا 
کتیبه‌هایی دراب بن باره» معلول آن است که در آيين میترا به حفظ اسرار ديكا كدف 
بسیار مى شد ومیان صوفيه بعداً اين ايا كيد بليغ را درباره‌ی کتمان رسیم دركتيبه یی 
كه نظاير آن درواقع معدود وانگشت شمار است» سوگندنامه‌ی یک نوآموز راكه به 
شرف پذیرش و سرسپردگی در آیین مشرف شده در دست داريم که ترجمه‌ی آن در 
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به نظر می‌رسد که اساس پذیرش بر آن اصل مبتنی بود که تازه وارد دوره‌یی را در 
آموزش‌های ابتدایی می‌گذراند. این مرحله‌یی بود که به وسیله‌ی مربیان آزموده‌یی که از 
طرف يدر پدران یا پیر مغان برای این کار برگزیده شده بودند انجام می‌گرفت. آنگاه این 
مربیان وضع تازه واردان را گزارش می‌دادند و آنانی که صلاحیت داشتند» به نخستین 
لاردف اف نا يتان شم ای تن ندنل كه بين از شک گزارش بيه کان 
خداوند و تحمید. سوگند یادمی‌کردند که در حفظ اسرار آیین و آنچه که فرا می‌گیرند 

هنكام ىكه سالک طریق» از این مرحله گذشته و پذیرش می یافت: به طور رسمی از 
نظرگاه یک عضو وارد مجمع اخوت می‌شد و به لقب برادر ۳۲۵/67 مفتخر می‌گشت. 
کسب لقت از این جهت افتخار داشت که در زمره‌ی فرزندان (پدر) در می آمد. 
آزمایش‌های دشوار و تحمل ریاضات برای آماده شدن نهایی تازه پذیرفته شدگان قطعی 
بود.اما از نحوه‌ی آن آ گاهی نداریم. تصاویر و نقوش به شکل گنگی دراین باره سخن 
میگویند که نمی توانيم استنباط بى خدشهيى از آنها داشته پاشیم. در مرحله‌یی از مراحل 
سلوک» اينان را برهنه» دست بسته و جشم بسته در دهليزى تاريك راہ می‌بردند. آنگاه 
كنار برکه‌ی آبی نا كيان بەمیان آب پر تابشان می‌کردند. بی‌گمان این دقایقی بود سرشار 
ا ھال و هرن ایکا یک او وتان يدن با شمشیری دست آنا سالک غوطه‌ور در 
آب راگشوده و چشمانش را باز می‌کرد. 

آیا این مراسم جه اسراری را ارائه می‌کردند؟ سالک را برهته کرده» با چشمان بسته 
بدون هیچ گونه پیش آگاهی و دست‌های بسته (ناتوانی مطلق) در دهلیزی تاریک به 
راهش می‌بردند -و این دهلیز تاریک بی‌گمان بایستی اشاره باشد به زهدان مادر. آنگاه 
ناگهان به درون برکه‌ی آبی فرو می‌بردنش؛ و پس از آن دست‌ها و چشمانش را 
م كقوونة با هی قاری شیاین ماب شم دكا زوه تققد است که انين اعمال 
كنايه از تولد مجدد و نوزایی سالک باشد. ناتوان و نادان و برهنه در ظلمت زهدان مادر 
وع کولس کوخ پااک و عاری ازگناه و ه رگونه وابستگی ميان مجمع اخوت 
ها 

در برخی از مهرابههاء درون سنگ حفره‌یی مستطیل شکل» چون تابوت» به 


اندازه‌یی که بيكر انسانی را به حالت خوابيده در خود جای دهد یافته‌اند. این تابوت‌ها 
جهت ریاضت و شکنجه بود. سالکان بایستی ساعاتی دراز راکه تخمین آن غير مقدور 
است در این گورهای مصنوعی دراز می‌کشیدند. گورخوابی در حالی كه با تخته تک 
کر ای E‏ فيان می وراز کشک وک و ظلمت. با ايجاد 
مراحل هول و هراس در واقع امری بود بی‌نهایت دشوار. 

آنچه که درباره‌ی اغراق‌هایی از این گونه مطالب در دست است نقل روایاتی است 
از کشیشانی متعصب و دشمن آیین میترایی که مورد اعتماد نیست. شاید اغلب به مراسم 
آیین‌های مشابه دریونان و آسیای صغیر توجه داشته‌اند. مطابق با استنباط‌هایی» سالک را 
در حال ی که در بُ نگودال تاریک با وحشت و اضطراب به سر می برف نا گهان از بالا کاو یا 
قوچی را قربانی می‌کردند و خون به روی وی فرو ريخته و پیکرش را فرا می‌گرفت. این 
یکی از مراحل تطهیر و غسل خونین محسوب می‌شد. این مراسم را آداب توربلی يوم 
21 با پرتاب کاو می‌گفتند. در مراسم سی بل 0۷0616 نیز که انیم اسرارآمیز 
داشت» این رسم جاری بود. اعضای تازه وارد به يين سی بل را درگوری خوابانده و فراز 
گور گاوی قربانی می‌کردند. خو نگاو بر سر عضو جدید ريخته شده و بدان وسیله تطهیر 
می‌شد و روحی نوين درش دمیده می‌گشت. گاو قربانی لازم بود تا نر باشد» چون الت 
تناسلی گاو را بريده و آن راكه مظهر مقدس باروری بود» درظرفی نهاده تقديم خدا 
فى کرت در مراسم اسرار امت ن ایزیس اوآ نیز همین مراحل ریاضت برای تشرزف 
سالكان تازه وارد برقرار بود 5 برای وصول به مدارج ترقی در مناصب عالیه‌ی ١ین‏ 
ابزيس» دوران ریاضت» محرومیت: روزه دارى واذ كار وادعيه؛ دورانى بود طولانی که 
سرانجام سالک به مقصد رسيده و به وسیلەی راهب بزرگ غسل تعميد داده می‌شد.در 
انجمن الوزیس عنعناع] نو آموزان مدتی تعلیمات را در مراحل ابتدایی می‌گذراندند. آنگاه 
درباره‌شان مراسم اقرار به گناه انجام می‌گرفت. بعد آنان را 56 اد تیار نايسن 
ملزم بودند تا چارپایی قربانی در راه خدا دهند که اغلب خوك بود. 


اسرار آیین دمتر ۲0006167 الاهه‌ی کشتزارهاء الاهه‌ی گندم و زراعت نیز وجوه 


51- Guignebert.C: Christianity Past and Present. ۰ 
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تشابه بسیاری داشت با آیین میترا. نو آموزان در این آیین؛ سه روز را در کمال دشواری با 
این الاهه به موجب ربوده شدن دخترش و بردن او به جهان زیرین که قلمرو هادس 112065 
9- 0 7 می‌گذراندند. در این مدت خورا ک‌شان محدود بود به نوعی 
کلوچه‌های مقدس و آب نعناع. درشب سوم شَمَنان به برگزاری یک نمایش غم آور 
مذهبی می پر داختند که در آن رستاخیز پرسفونه 26256850026 اجرا می‌شد. آنگاه کاهن 
اعظم به يكايك اعضاى جديدء نظير اين رستاخيز را وعده مىكرد 3 در مراسم پنهانی و 
اسرار أ ميز آيين اورفه 010116 موارد مشابه و مشترک بسيار فراوان‌تر بود. مراسم عبادت و 
رياضت درآيين برای رهايى يافتن از تناسخ بود. عقيده داشتند که برای گردش متوالى 
روح در ابدان گونا گون» و رسيدن به مرحله‌ی نور مطلق و رهايى از ادوار و تسلسلهاى 
روحىء و اتحاد با ديونى سوس ۲001505 با ید رنج ریاضات و اعمال اسرار آمیز فراوانی را 
متقبل شوند. در جلسات و عبادت عمومی»گاو نری را تقدیس می‌کردند. نام ديونى سوس 
رو کاو نها هه فان كروتن کا کرت کاو راس و کارت و قوس 
خدا را در خود جذب کنند. در همه‌ی آیین‌های فوق» مراسم صرف طعام مقدس و 
بسیاری امور دیگر مشترک بود. حیوان قربانی را تقدیس کردہ و به مرحله‌ی مقام 
انا ر قاس داد یی از ان کوان ترا شا كرودو كر قتع و خرش زارف 
می‌کردند و معتقد بودند که نیرو و تقدس و روحانیت خدا را به این طریق در خود وارد 
می‌کنند "و چنانکه گذشت اين تشریفاتی صرفاً در امر توتمیسم بود. تا زمانی که علمای 
تاريخ ادیان و پژوهندگان این رشته‌ها مستقیماً چون فرازر ۳۲۵26۲ تفسیر توتمی را در 
اين جریانات تعمیم ندهند» مشکل كه بتوانند نتیجه‌یی که قانع کننده و روشن باشد 
فرادست آورند. 

در این جا برای توجیه و شناخت مسایل مطرح شده در فوق بایستی به دو نکته 
توجه داشته باشیم. نکته‌ی اول درباره‌ی هدف ریاضت‌ها در ایران واينكه آیا اصولا 
مكاي ا اا او اھر شق ضر ھا سار انت ان نک وهای 


52- Hatch.E: Influence of Greek Ideas and usages upon the Christian Church.P. 283. 
53- Frazer.Sir.J: Adonis, 411185 and Osiris ,P.229. 
Halliday.W.R:The Pagan Background of Early Cristianity P.317. 
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راداشت که دراروپا مىشناسيم يا نه؟ نکته‌ی دوم مسألەی اصولى مراسم بلوغ و يذيرفته 
شدن به گروه بالغان ميان اقوام گذشته است. به اين دو نكته فقط برای جلب توجه اشاره 
عي ود 

می دانيم که در مهریشت» یکی از وظايف ممیزه‌ی مهر جنگاوری اوست» توجهش 
جک اوران و یا یا انان امت رها ارت کاب ار اسه وور 
پهنه گاه‌های جنگ حاضر شده و دوشادوش سربازانش می‌جنگد. نیرومند و چالاک و 
سرع العمل است و بسیاری از صفات دیگ رکه معزف دلاوری و گردی و اخلاق پهلوانی 
است. به همین جهت پیروان و دوستداران وىء می‌کوشیدند تا خود را به سان وی بسازند. 
بزرگان و سرپرستان آیین میتراء کوشش خود را مصروف بر آن می‌کردند تا سالکان 
آیین میترا تحت تمرین و ممارست واقم شوند تا ورزیده و دلير و جنگاور و متحمل 
کر دنا نیروان اميق مرا دیو دروغ (بی‌نظمی» هرج و مرج) را بزرگ‌ترین دشمنان 
انسان و مؤثرترين عامل اهریمنی می‌دانستند. 

بايد به این نکته‌ی دقیق در شناخت فلسفه و الاهیات و جهان شناسی ایرانی» در 
عصر اوستا -ودایی و دوران هخامنشیان توجه کافی داشت که منظور از ارت / اشه 
۵8٥۲ھ‏ در اوستاء و آژت در کتیبه‌های هخامنشی, و ریتاء يارت ۸٤4‏ در وداهه که به 
رايت رت تقد پارسایی و جز آن ترجمه می شود نظم است. چنانکه منظور از دروج 
زا يا دروغ -بی‌نظمی و هرج و مرج است که خواست اهریمن و دیوان می‌باشد. در 
وداها و اوستا و کتیبه‌هاء این مفهوم به روشنی قابل دریافت است. وقتی در کتیبه‌ها؛ 
شاهان هخامنشی دعا می‌کنند تا خداوند این سرزمین را از خشکسالی و دروغ حفظ کند» 
منظورشان ازدروغ» هرج و مرج و ناامنی است که از اهریمن و دیوان است. ميتراء خداوند 
پیمان» داد نظام و پیروزی است. آیین اوه یک آیین نظامی است که ميان سپاهیان در 
درجه‌ی نخست رسوخ کرده و پیروانی فراوان می آورد. به همین جهت نظم و راستی» 
يعنى اشه» یا ات از ضروری‌ترین اصول است و با بی‌نظمی يا هرج و مرج به سم 
الیش زر زه تون ا لل سپ تٹتھ سول ی روا کورچ ی فقو ق یواژ 
می‌شدند. چون میترا ایزد جنگ بود و بیشتر به جنگاوران توجه می‌کرد و مراسم آیین‌اش 
وابسته به اين وظیفه و صفت وی بود. با این که ایزدی بود حامی زنان و مردان نیک با 
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اين حال زنان در مراسم آیین‌اش شرکت نمی‌کردند و یا شركت داده نمی‌شدند» چول 
اعمال و مراسم و دستورهایی را بایستی متوجه می‌شدند که با آنان مناسبتی نداشت. اق 
کم کم سنتی شد و چون به اروپا راہ یافت» اصل و انگیزه‌اش فراموش شد. سنتی شناخته 
شد خاص آسیا و به ویژه ایران که عدم دخالت زن را در امور اجتماعی و دینی مفهوم 
کرد در حالی که درعصر مقدم اوستایی» به موجب اشارات فراوان» زد و مرد از 
حقوقی یکسان برخوردار بودند. هم چنین است آیین‌های ریاضت اروپایی اتن 
میتراس که در ایران تعالیمی بود عمومی برای دلیر و متحمل بار آوردن جوانان» و به 
ویژه ميان پیروان آیین میترا که چون اغلب از جنگاوران بودند» برای پذیرفته شدن به 
عتوان اغضای دنه سور بودند نا قدرت تحمل رده رما کرما گرشکی تشک 
شکنجه و هول و هراس را داشته باشند. اما چون آیین میترا در اروپا شايع شدہ بر مبنای 
آیین‌های اسرارآمیز ی که وجوه مشابهتی با آیین میترا داشتند. اين آیین تحت تأثیر قرار 
کت و مقاصد کلی و انسانیش» بدل به اسرار و رموز آ یت کت که درباره‌ا شگفت وگو 
شد. برای آ گاهی از نکته‌ی دوم که همان مراسم جشن‌های بلوغ ميان اقوام بدوی است. به 
جلدهای دوم چهارم. پنجم و ششم از تاریخ عمومی ادیان» تألیف نگارنده نگاه کنید. 


مراحل آزمون و آداب تشرّف 

مراحل آزمون و داب تشرف ہر بنیاد نمادهای تصویری 
بنیادهای اعتقادی و ١‏ موزشی» فهرستی از آ زمون‌های دشواں 
تفسيرى از نماد تاج و متام سرداری» نوزاہی و انواع تخسیل و نماد 
آن» غسل باعسل در متام شیرمردی» ١‏ .سينهاى تشرف در 


مرحله‌ ی شیرمردی» تخسیل و تعمید با خون کاو نر در کور 


اینک به جاست تا دوباره با مروری کلی؛ به تکمیل شروح گذشته بپردازیم» تا با 
نا گفته‌هاء نوعی جمم بندی ارائه شود. آن چه که همه‌ی پژوهشگران درباره‌ی آداب 


ف 2000/0 ارائه کرده‌اند» حدس وگمان و برداشت‌های شخصی و ذوقی است. آن 
چه که توسط آبای کلیسا و مسیحیان قرون نخستین به شك ل گزارش و روایت باقی مانده» 
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از روى نوعى تعصب و همراه با دشمنی و بدنام كردن استء بدون آنکه آنها را به‌طور 
كامل مردود بدانيم» چون دانسته يا نادانسته صوّر نمادين و راز آميز و مجازي مراسم و 
آداب تشرّف راء وقايعى نشان دادهاند که شكل خارجى و واقعى داشته است. آن جه که 
ازمورخان باقى ماندہ تا اندازه‌ای بیان حقيقت می‌باشد» چون اشاره کرده‌اند که اين مراسم 
لكا شل هال سفی و هول اگی هزه فان تا يقن رادار یداه ا الکو 
نوآموزان به درستى آزموده» پرورده ومؤمن و معتقد شوند. همه ى گزارش‌ها و 
تفسیرهایی که از تصاویرء توسط نقش خوانان و مفسّران داده شدہ ه ركدام فقط گوشه‌ای 
از حقیقتی مكتوم ودر پرده را ارائه مىكند؛ جه بساكه آن اتفاق نظر و هم رآیی» نيز 
مطایق با واقعیت ۶ کار دودر ان ا کد دارو ادها و ران 
كهن آيينهاى ایرانی است که دخيل در آیین میتراس غربی می‌باشد. مطابق معمول در 
نظام‌های پیشین و کنونی» هر فردى كه می‌خواست عضو صنفی از صنوف شود لازم بود 
تا مراحل آزمون را برای صلاحيت ورود بدان صنف وگروہ بيابد. در ايران قديم حتا 
برای شاهزادگان نيز جنين آزمون‌هایی برقرار بود. برای پذیرفته شدن به گروههای 
مختلف سياه آزمون‌هایی وجود داشت. این آزمون‌هاء در ورود به جرگه‌ها و گروه‌های 
فکری راز آمیز و مذاهب اسرار بسیار شدیدتر بود. اقوام بدوی و ابتدایی امروزی» و 
قبايل دور از تمدن که هنوز به گونه‌ی جوامع و قبایل هزاره‌های گذشته می‌اندیشند - 
الگوی مناسب برای دریافت و سنجش هستند. معیار فکری و قضاوت امروزی نباید 
محک سنجش آیین‌های اسرار هزاره‌های گذشته باشد, هر چند که هنوز آداب تحرّم و 
تشرّف بر همان اصول و مبانی اجرا می‌شود. 

مطابق متون مکتوب گذشته» در ايران قدیم آیین‌ها و رسومی وجود داشته به عنوان 
وَرّنگہ / ور ۲ يا آزمایش و داوری ایزدی. حتا در كاثاهه سرودهای زرتشت 
نیز از اين گونه مراسم سخت و دشوار ياد شده است. در منطقه‌ی میانرودان (بين النهرین) 
نزد بابلی‌ها و سومریهاو آشوری‌ها نیز رایج بوده است. در خود يشتهاء سرودهایی 
برای خدایان در اوستاه چنین آداب و مراسمی که بیشتر برای تحکیم عهد و پیمان -و یا 
راستی و درستی دو مدعی و مدعی عليه در اختلاف خود به نام ميتراء ایزد موکل و 
نگهبان پیمان و میاق برگزار می شدہ ملاحظه می‌کنیم که ایزدان انجمن میترایی حاضر و 
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ناظر هستند. در دینکرد 0101270 به ویژہ از انواع این گونه مراسم باد شده که در سراسر 
ادبیات دینی اوستایی» پهلوی و فارسی منعکس است. با توجه به نقش غربی,؛ بدون 
كاه ی کامل و در نظ رگرفتن اندیشه‌های دیرینه‌ی فرهنگی / دينى / اجتماعي ایران قدیم 
نمی‌توان به عنوان يك پژوهش درست به نتيجه رسیده و نظری درست ارائه کرد "* 
با توجه به اين مطالب» و در نظ ركرفتن آرای برخی پژوهشگران که مطالعه و تفسیر 
و بازخوانی مراسم را از روی نقوش مورد توجه قرار داده‌انده نکاتی با شرح آن چه که تا 
کنون مطرح نشده» يا شده ارائه می‌شود. 
چنانکه بارها اشاره شدء هیچ کتاب يا رساله و مکتوبی درباره‌ی آیین میترایی باقی 
نمانده - تنها وظیفه‌ی یک پژوهشگر آن است که با احاطه‌ی کامل به تاريخ ادیان و 
نوها واه هک ای انار کی سر ا مان ساره انسار أن 
در حد مقدور بکوشد. اشاره به زمان حاضر بسیار پراهمیت است تاره گر كعات 
حکمت خسروانی اشارات فراوانی به آن دارد. تنه کافی است به مروری در آثار سهروردی 
بپردازیم. در رسایل تقدیس نامه» ستایش‌های خورشید و ديك رکواکب را مرور كنيم؛ و 
بنگریم که چه‌حد راز و رمز گسترده‌ای تا آن زمانہ از ايران باستان باقی بوده و گسترش 
داشته و سهروردی خود با صراحت به اينكه بنیادهای اسراری و راز و رمز را مجاز به 
فاش کردن نیست تأ کید دارد تا جایی که سرانجام بر اثر برخی فاش گویی‌هاء جان برسر 
آن باخت و می‌گوید کسانی چون: حلاج» بایزید بسطامی» شيخ خرقانی و... بر اثر آن جان 
باختند. از آن صر بح تر اينكه تا همان دوران سهروردی, پاره‌ای اسرار با نقوش ميان اهل 
راز متداول بود. سھروردی درکتاب المشارع و الها غناك ا ورد 
اناو رت کاب ملد ری اھ راہ ران ع و 
۹] ۴ علم به ایزھاانسان را حاصل نمی شود مگر يس از 


اشراق. سرآغاز حکمت بريدن ازدنیاء وسط آن مشاهده‌ی انوار الاهی؛ و آخر 


۴۔برای آگاهی نگاه كنيد به مقالات نگارنده در ماهنامه‌ی چیستا» سال ۱۳۶۰ء شماره‌ی ۵. فرهنگ نامهای اوستا 
(اعلام اوستا) جلد سوم ذیل عنوان وَرّنگھ. وندہدادء جلد جهارم. با توجه به فھرست راهنما. حلد اول 
فهرست موضوعی مطالب. 
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آن بی‌نهایتی است. و من این کتاب را: المشارع و المطارحات نام نهادهام . 

و آن‌اندازه اين تا کید به حفظ اسرار و دورنگارهداشتن نامحرمان از آن» از اوستا تا 
قرون اخیر -و آزمون‌های مختلف در فرّق اهل راز جهت تشرّف و تحزم تا ادبیات 
منظوم و منثو رگستردەی ايران اسلامی باقی مانده است که درستی نظر فوق نگارندہ را 
مدلل شتا زد 

آن چه که مورد توجه می‌باشد اهمیت آزمون‌ها و دشواری مراحل آن بود که در 
تأ کید نویسندگان قدیم بوده است. اما نکته‌ای مهم آن است که آيا مراحل هفت گانه‌ی 
آزمون در مدتی محدود» یعنی يشت هم و پیوسته انجام می‌شد؛ يا هرگاه سالکی به یک 
مرحله» يس از آزمون وارد مىشدء زمانی به طول می انجامید تا آماده برای پذیرفته شدن 
به مقام بعدی شود؟. نگارنده معتقد است که اين نظر دوم درست است و هر سالکی» پس 
از قبولى در يك مقام؛ تحت نظر استادهایی (میستاگوگ 1۷90220205) راهنما» مورد 
آموزش برای ارتقا به مقام بالاتر واقع می شدہ و این طبيعى است. 

ورود به هر وادی» يا نايل شدن و يذيرفته شدن در هر مقام و خانه‌ای» یک تولد و 
نوزایی بەشمار می‌رفت. يعنى چون مار» يوست عوض میکرد و در خانه یاوادی یا 
جهانی نوین» یک تازه تولد يافته ۱۷20976۳25 محسوب می‌شد. 

مرحله به مرحله به آنان تعلیم و تأ کید می‌شد که دانسته‌ها و یافته‌های آنان» بايد جزو 
اسرار مکتوم باشد. اسرار به تدریج به آنان آموخته می‌شد. با توجه به مراسم برادری و 
اخوت در انجمن‌های میترایی» و مساوات ميان افراد از لحاظ حقوق و مقام حتا هر سالک 
مقام مافوقیء مأذون نبود که اسرار مقام خود را برای مادونی بازگویی کند. هم چنین اجازه 
نداشتند تا از یافته‌ها و دانسته‌ها و اسرار با نزدیک‌ترین كس به خود که همسرشان بود 


ره 
۵۵ و ما الصُوّر الا المَذْ كورفى حِكْمَة الاشراق و هی # 2 | علومُها لا ئثطی إلا بَمْد الاشراق, و 
03 الشروع فی الحكمّة هو الانسلاخ ع ا اه مُشاهدة الانوار الإلهيّة. و آخِرُهُ لانهاية له. وَسَمِيتٌ هذا: کتاب 
المّشارع و المطارحات: 


محموعه‌ی مصنفات شيخ اشراق» جلد اول. به تصحيح و مقدمه: هنرى کو تھران: 1 صن ۱۹۳۴۱۹۵, 
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ورود آغازین يكل مبتدی و خواستار» کاملاً برای ما نادانسته است. اما در آغازه 
آنانی که درانجمن برادران میترایی راہ می یافتندہ ملزم به فرا گیری اصول و مبادی اولیه 
بودند. البته آداب و مراسمی برایشان انجام می‌شد. آنگاه در اصول معتقدات نخستین و 
مسایل تزکیه و تهذیب مس و خودداری از ارتکاب محزمات و ضبط نفس و یادگیری 
ادعیه‌ی هبتر ایی 2/۳۵5/0۲۵ تحت تعلیم واقع می‌شدند» و به تدریج رازهای افر 
اساطیر آیینی و زندگی میترا و به احتمال مبادی اولیه‌ی نجوم میترایی را مى آموختند. 

یکی از نکات آموزشی, اعتقاد روشن و صریح و مُقَنِع انسان سرگشته درباره‌ی 
مرگ و باورهای به بعث و رستاخیز و زندگی يس از مرگ و عقاب گناھکار و پاداش 
نیکوکاران بود. در آن زمان و مکانی که | ین میتراس در غرب پرا کنده و منتشر می‌شد» 
این اعتقاد و باور و آموزشی بدیع و نو بود که جاذبه‌های فراوانی برای مردم آن دوران 
داشت. نطقه‌ی چنین اندیشه‌ای» از ادوار باستانی آیین میترایی وجود داشت به ویژه که 
را و ا وود وا تضوف رده سا رن نوق كر و ص فرش در از 
ايزدانى بودند كه در انجمن ایزدان ميترايى» به صورتى روشن و صریح با جهان پسین 
وداوری مردگان مربوط بودند. به همین جهت و بر بنياد جنين باورى» هسته‌ی مركزي 
ایمان و تزکیه و زهد و سخت کوشی در حفظ اسرار گروه و جمعیت. با توجه به مبدئی 
ایزدی ‏ استحکام می‌یافت چون مهر دروج يا پیمان شکن» نه بر آنکه از آمرزش و 
سعادت و نیک بختی جهان پسین محروم می‌شد. بلکه عقوبتی سخت نیز در انتظارش 
بود. دیگر از اصول و عقایدی که مهردینان فرا می‌گرفتند» اعتقاد به بازگشت و رجعت 
خداوند بود. باور به این که ایزدبزرگ و خداوندگار آنان» روزی بازخواه دگشت و همه‌ی 
ظلم و پیداد و ستمگری و ستمگران را برخواهد انداخت و حکومت مظلومان و محرومان 
برقرار خواهد گشت. این نیز در شمار باورهای بنیادی در مزدیسناه و لاجرم شکل ایرانی 
آيين میترایی بود. نکته‌ای دیگر آنکه بنیاد حکومت امری الاهی بود و حاكم می‌باید 
حکیم و دانا و عادل باشد» و هر فرمانروایی که از راہ و طریق عدل و رفت ودين منحرف 
می شدہ خود به خود فرّه‌ی ایزدی و حمایت خداوندی از او منقطع کت و لازم بود با 
او مخالفت و در برابرش مقاومت ورزيد. فرّ و فره (اوستایی: خوّرء غورتنگه 
ع هصممع :26۷2۲-6۷2 ) درانجمن ایزدان میترایی» برابر با سرود ستایش مهر»که شرح و 
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پژوهش آن‌گذشت. در آيين نکته و موردی بسيار شايان توجه بود و در جهان غرب به 
ویژه رم و مستملکات آن که مردم از بیداد و ظلم امپراتوری در رنج بودند. چنین آموزه‌ی 
اجتماعی /سیاسی بدیعی» موجب جذب بسیار مردم می‌شد. امپراتوری رم از این جریان 
سوء استفاده‌ی سیاسی کرد و امپراتوران بنا بر پیشینه‌ی اعتقادی که امپراتوران در شمار 
فا ام وو ورا نا کات و قد خدا و میترای تجسم يافته معرفی کردند. 

باری» هر داوطلب و سالکی که توسط یکی از برادران يا بندگان و سربازان میترا به 
انجمن معرفی می‌شد بی‌گمان يس از مبادی که روشن نیست» جهت استقامت و پایداری 
و ثبات و چگونگی ایمان» بايد آزمایش‌هایی را می‌گذراند. نمی دانیم فهرستی که از 
آزمون‌های دشوار وگاه ترس آور و نمادین که به دست آمده» هر يك درکدام مرحله از 
هفت وادی سلوک بايد انجام می‌شد. اما اغلب زیر نظر دو استاد راهنماکه آنان را 
میستاگوگ و را زآموز می‌نامیدند -قرار می‌گرفتند. مجموع تصاوی صحنه‌هایی را نشان 
می‌دهد که داوطلبان برهنه و با چشم‌های بسته هستند. این کنایه از ترک علایق و 
فانک ها فوع اس اون و ماف وهنا لور كو مرهنة او 
شده بودند. و با چشم بسته دراطاعت و فرمان استادانِ راهنما و جمعیت. 

چنانکه پیش از این» متن سوگندنامه‌یی گذشت» سالک سوگند وفاداری یاد می‌کرد 
که در تمام مراحلء تا پای جان حافظ اسرار و رازهایی که می آموخت بوده و در صورت 
اهمال دراين مهم و فاش كردن راز يا اسرار به مجازات تن دردهد که اين یک بنیاد 
ایرانی در کهن روزگار تاریخ دارد. شم چنین برای استقامت و تهذیب جسم و 9ج بايد 
روزه‌های طولانی را تحمل می‌کرد. بسیاری از اعمالی که موجب ترس و وحشت می‌شد 
را به او تحمیل می‌کردند. برخی از پژوهشگران بر آنند که فهرست موجود از تحمل 
شداید و سختىهاء در مهرابه‌ها که اغلب بسیار کوچک بودند» امکان نداشت. اما الزاماً 
تباید که همه‌ی آزمون‌ها در مهرابه‌ها انجام می‌شد. چنانکه در آیین‌های راز و اسرار 
دیگر سابقه دار بسیاری از چنین آزمون‌هاء می‌توانست در محیط‌های کوهستانی و 
دورافتاده و جنگل‌ها انجام شود. و چنین نمونه‌هایی در آداب پذیرش و تشرّف و ورود 
به جرگه‌ی مردان» ميان قبایل ابتدایی در افریقاء استرالياء آسیای جنوب شرقی و 
سرخ‌پوستان امریکا اغلب در محیط‌های باز برگزار می‌شد. اما پاره‌یی از مراسم و 
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آزمایش‌ها؛ چنانکه آثارش پیداست در مهرابه‌ها برگزار می‌شد. 

چنانکه گذشت گور خوابی نیز نوعی آزمون برای تقویت روحی بود که مفهومی 
نمادین و رازآمیز داشت. در بعضی مهرابه‌ها؛ انتهای تالار عمومی که به مهراب منتهی 
ف نودوعي فا فشک کور ود وارد کا ورای سر یر اسم ور ماع ۶۱ 
آزمون» مدتى به نسبت طولانی» در حالتى خاص: سالك را به اصطلاح دفن سی كرذلل: 
وى را به حالتى نیمه مدهوش» بی‌گمان به وسیله‌ی داروهاو معجونى ویژہ ۔بەگمان این که 
مرده است» درگور نهاده و رويش رامى پوشاندند. به نظر می رسد نوع مواد خورانده شده 
مدت مدیدی» سالک گور خواب را در نوعی بيخودى و نیمه هوشیاری -به شكلى كه 
هراس و تاریکی گور را حس کند» در گور نگاه می‌داشت. آن گاه وی رابه در آوردہ و 
ت او فا ےد کر ری ناف ال و ا | ی وا 
بیان مىكرد. 

مهرابه‌ی کاپوا که برخی تصاوير دیواری أن در ضمن تصاوير چاپ شده به 
نظرمىرسدء از این لحاظ چون ا ور کن 1 غنی است. یع کور 
در این مهرابه‌ها به وضوح روشن و باقی مانده. در یک تصویر دیواری» سالک آزمون 
شونده را می بيني كه در يشت وی نقش عقربی هراس اور نقش است. به احتمال در این 
جابه صورتی کنایت گونه» سالک جای نشین گاو شده که مورد حمله‌ی عقرب قرار دارد. 
نقوش باقى مانده دربرخی از مهرابه‌هاء ور یا آزمایش آتش» آب و در چاله‌هاو 
گودال‌های يخ باقی ماندن» با چشم‌های بسته در راههای پر خطر وی را به جلو راندن 
درحالی که دستانش را از يشت با روده‌ی مرغ بسته‌اند جا نی فشک سل نشار 
بیشتری وارد کند و... دیده می‌شود. سالک و راهرو آیین» بدین سان به صورت نمایشی» 
عط كط طط اخ لاف ا اسر شا ماش سر امام کدرا 
و به سوی علوی از سفلی» مراحل را طی می‌کند و از فلکی» خود را به فلک فوقانى 
می‌رساند تا سرانجام به خورشید پایه, جایگاه نورالانواره و قرب جوار میترا و خورشید 
اسان 

تصاوير مھرابەی کاپواء مراحل سخت و هراس أورى از یک آزمون را براى ما 
ا ھالگی گا لاشو ی رات زار سے رده ود ست جت 
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زاون اکا ران خود كاه داه در حال که اساد اس ار مر ت مروف اسنا 
است و با خشونت وی را به جلو می‌راند. چشم‌های سالک بسته و هم چنین دست‌هایش 
را از يشت بسته‌اند. در این جاست که به شرح اگوستین كاذب 6ھ 7800 میتی بر 
آنکه دست سالک آزمون شونده را با روده‌ی مرغ می‌بستند ملاحظه می‌شود. در برابر 
استاد راهنماء چنانکه اشاره شد» سالک زانو بر زمين زده. استاد راز ا موزء پیراهنی سفید با 
یقه و سررآستین‌هایی سرخ به تن دارد. در مقابلش يدر قرار داردکه پیراهنی سرخ رنگ به 
تن دارد و كلاه مهری» یعنی كلاه شکسته‌ی فریژی بر سر نهاده و در دستی مشعلی را به 
شوش سالک اک رز فته نوه سيت وگ موش کک امیت 

يس از این نقش دیواری» در يك نقش دیگر» دیدہ می شود که دست سالک باز 
شده و استاد راز موزء چنان است که در يشت سروی قرار داشته و می خواھد تاجی بر سر 
او بگذارد. اغلب بر آنند که اين ور و آزمایش مقام سربازی است که در سطور بعدی شرح 
آن آمده که مشعل روشن به سوی سالک و ارائه‌ی تاج» مراسم تشرف به مرحله‌ی 
سربازی می‌باشد. باری در صحنه‌ی مورد اشاره» سالک به روی شکم» و به روی زمین 
خوابیده» در حالی که يدر و استاد آزمون بالای سر و پیش پای او برپا و ناظر هستند. 

در مورد کلاغ و مقام کلاغ که نخستین وادی ‏ وگذر از مراحل نخستین است چیزی 
نمی‌دانیم. وقتی سالکی نخستین آزمایش‌ها را پس از آموزش‌های نخستین گذراند» به 
مقام کلاغ مقدس 5۵07۵ 001301908 پذیرفته می‌شود. در مهرابه‌هایی که صحنه‌های شام 
مقدس به نمايش در آمده» این رهنوردان و يويندكان آیین را ملاحظه مىكنيمكه مشغول 
خدمت و پذیرایی ھستند البته با ماسک يا سرپوش کلاغ. به نظر می رسد اینان وظایفی 
ابتدایی را در مهرابه‌ها چون» مرتب كردن تالار و ظروف و تهیه‌ی سوخت برای آتش 
دانها و ملزومات کلی و هم چنین به عنوان خبررسانی و پیک ميان اعضا خدمت 
فی کرد 

اما مقام سربازى. به احتمال شرحی که در فوق گذشت و سالک مراحل سختی را در 
آزمون» در حالی که برهنه» چشم و دست بسته گذرانده» مرحله‌ی كسب مقام سربازی 
باشد. در نقشی که سالک به روی شکم و با خضوع» روی زمین قرا رگرفته و پس از آن 
يدر با مشعل روشن به سوی وی نشانه گرفته و استاد راهنما و رازآموز» تاجی به وى 
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تعارف می‌کند که بر سر بگذارد سالک طريق از يذيرفتن تاج امتناع کردہ و أن را به 
روی شانه قرار می‌دهد و می‌گوید: میترا تاج من است. این نتيجه گیری و اخذ مفهوم و 
خواندن نقوش» بر اثر شرحی که از ترتولیان در دست است. نیز در نقوش مهرابه‌ی سنت 
پریسکا به نظر می رسد ضائت بودن گزارش ترتوليان را ثابت مىكند. تاج نماد احكام و 
دستورهای میترا است» چون درجمله‌ای که در مهرابه‌ی مذکور آمده. سالک می‌گوید: از 
اين پس, من احکام خدایان را بر شانه و يشت خود حمل می‌کنم. سرباز» از این پس» 
مأمور و بنده‌ی میتراست تاحامل احکام و پیام‌ها و انتشار آن باشد و خودخواهی و غرور 
را از خود دو رکرده و بر امیال نفسانی مسلط گردد. وی می‌گوید فرمان دادن و شهریاری 
تنها ویژه‌ی میتراست. و او حامل پیام‌ها و فرمان‌هاست. 

هرگاه دراين نقش خوانی و تفسیر اختلاف‌هایی ميان صاحب نظران و جود داشته 
باشدء در جزئیات است. اما مقصد و هدف نهایی یکی است. چنین نيز شرح شده که در 
مرحله‌ی نايل شدن به مقام سربازی» سرباز درصدد است تا تاج را که نشان فرماندهی و 
قدرت و سیطره است به دست آورّد. در حالی که فردی شمشیر به دست از آن حراست 
می‌کند. به همین جهت با محافظ تاج به منازعه پرداخته و شمشیر را از او می‌گیرد. چون 
می‌خواهد تاج را بر سر نهد يدر به وی تذکر داده و از ار کار منعش می‌نماید. يس سالک 
تاج را به وی شانه قرار داده و می‌گوید که تاج» یعنی سروری و فرماندهی و قدرت فقط از 
آنٍ میتراست و وی فرمانبٔردار و حامل احکام و پیام است. 

چنا ن که گذشت» هر مرحله و مقام که رامش و نيال كت | رفوالا فى كلاذ 
نمادى از یک نوزايى و تولد تازه بود. مهردينان بايد ادعیه‌ی بسيارى دارا بودند. هنوز نیز 
در صورت پژوهشی بنیادی» بقاياى آن را در متونى به عنوان تقدیسات» از سهروردی» ابن 
سیناء خواجه نصيرالدين طوسى و دیگران می‌توان يافت. به نظر می‌رسد که هر سالكى؛ 
هنگامی که از مرحله‌ای جدا شده و در وادی و مقأمی بالاتر تولد می‌یافت» به عنوان 
نوزایی که از زندگی پیشین جدا شده و مرده و در مرحله‌ای نوين متولد شده» دعا و ذ کری 
را تلاوت می‌کرد: 

من از مادری در این جهان فانی و ناپایدار متولد شدم. اما هنگام که به آیین 


- م2 31 ور کے ہہ » | ۰ 
مقدس كرويدم وبا اموزشها و مراسم تقدیس و متبرک شدم» می‌توانم با ایمان 
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و باوری استوار به منظری که جاودانی و باقی است بنگرم.اما باز هم نوزایی را 
خواهم گذراند و هم چنان به آن منظر باقی و پایدار نزدیک خواهم شد و سرانجام 
به زندگی و حیات باقی و پایدار خواهم رسید و از مرگ رها خواهم شد. من پویای 
راهی هستم که تو مقرر کردی و پذیرای احکامی که تو معين کردی و به پیمان و 
ميثاق مقدس باتو (5361:22624) وفادار خواهم بود. 
بيش از اين شرحى گذشت که آمادگی برای يذيرش و محرمیت و ورود به جرگه‌ی 
ياران (عيّاران در دوران اسلامى) همراه با رياضات و تحمل شدايد برای يايدارى و 
استقامت و تهذيب نفس بود. مهريشت اوستايى يا سرود ستايش ميتراء در پایان به اين 
ام يا نمونهاى از آن» که تحمل ضربات تازيانه به وسیلەی خود در چندنوبت بود 
اشاره‌ای دارد. البته با توجه به اينکه متون اوستایی با در نظر گرفتن قدمت آنها» دست 
کاری شده و با حذف و تحریف به ما رسیده» و جز زمان» عامل مخدوش و دست برد در 
آنهاء مجوسان عصر ساسانی بودند؛ باز متوجه به قدمت چنین مراسم و آدابی در رھت 
می رسيم که در رش تشت» بعنی يشت دوازدهم نيز که در ارتباط انان ميترايى است و 
رشن یا رشنو یکی از خدایانِ انجمن میترایی می‌باشد» در انجا نیز به استاد عامل و 
سرپرست و ناظر مراسم رازآموزی در تشرّف مواجه می‌شویم. در هوم بشت (.تسناء هات 
۱۷ء از اوژواخشیه 1۲۷٥٢٥٢‏ برادر کرساسْیّه 2 ياد شده» که داور و استاد ناظر 
و عامل وزنگه و آزمایش ایزدی است. نيز از انواع ازا ينها اضاراتی هت امن 
آزمایش‌ها با سموم و زهر» اتش و مایعات سوزان و آهن تفته و آب بسیار سرد و ... اجرا 
می شده» و همه‌ی آن انواع نمی‌توانسته تنها جهت اثبات صحت و سقم دعاوی مدعیان 
باشد. آبای كليسا 0 شروحی که به طور پراکندہ جو مور 3 آزمون‌های دشواری» 
اطلاعات مکتوب باقی گذاشتەاندہ تا بيش از هشتاد نوع یادکرده‌اند. لیکن چنانکه اشاره 
شد» آبای کلیسایی؛ در یادکردهای خود بر اثر تعصّب و دشمنی با مهردينان» به 
تهمت‌هایی پرداخته و نست‌های ناروایی را به پیروان انين میترا متذکر شده‌اند. اما 
نونيوس 0015 شاعر وکشیش مسيحى سدەی پنجم ميلادى تصر بح مىكند كه چنین 
آزمون‌هایی» شکلی نمادین و نمایشی داشت و هدف اصلی از آن ایجاد ثبات و استواری 
و بی‌پروایی و جسارت و تحمل بود. 


بخش دوازدهم/ مراحل آزمون و آداب تشرّف / ۶۳۵ 


هم چنین در مورد اين که درمرحله‌ای از مراحل» یا در مواقعی ویژه» سالک لازم بود 
مرتکب عمل قربانی با یک انسان شود. نگارنده در بخش‌های نخستین کتاب» با توجه به 
پیشینه‌ی اساطيري کشتن گاو نخستین و انسان نخستینء که هر دو موجب و موجد قوام و 
باروری آفرینش می‌شد. به موازاتِ تکرار نمادین قربانی گاو؛ قرباني آدمی را نیز بنابر 
همان سنت امکان پذیر می داند؛ -البته در ادوار پیشین و مقدم بر قرون يكم و دوم پیش از 
میلاد که به احتمال صورت نمایشی أن بعدها در مواقم و محافل خاص انجام می‌شد. 
لامپریدیوس :1۵:00:1 از اقرار امپراتور کومودوس می‌گوید که وی خود چنین نوع از 
قربانی را انجام داده است. 

اما از دیدگاه عرفانی و نماد وكنايه» نوزایی يا تولدی دیگر مراحل آزمایشی چندی 
aN‏ هس E‏ 
از آن بود. گور خوابی» مرحله‌ای سخت تر محسوب می‌شد که آنهم مرحله‌ی دیگر و نماد 
رازآمیز دیگری را بیان می‌کرد. اينكه کدام یک مقدم بر آن دیگری بوده» نمی توان 
اظهار نظ رکرد؛ اما همه‌ی آزمایش‌ها و نمادها و مراسم» در طول زمان تعدیل می‌شد 
چنانکه بعدھاء تغسیل به صورت غسل تعمید -از طرف يدر ياكشيش» فقط به صورت 
مسح و ياشيدنٍ چند قطره آب صورت و انجام می‌پذیرفت. نوعی از تغسیل به صورت 
بسیار پیچیده و طولانی و دشوار همان مراسم غسل و شست و شوی برشنوم و نشوه 
Barešnum/Nošvah‏ دز نت مزدیستای مجوسانه -با تغییر هدف و عنوان دور راندن دیو 
و تسخیر عناصر زيانكار باقى مانده که هنوز مزدیسنان سنتی» به صوّر ساده‌تر در 
هندوستان» پاکستان و ایران انجام می‌دهند " ميان صبّی‌ها و يزيديان و اسن‌ها نیز رواج 
داشته و دارد. در فرقه‌ی مغتسله نيز پس از اسلام باقى بود و هنوز در ایران به صورت 
مستمر در شعایر دینی /مذهبی باقی است. 

اما در مرحله‌ای از مراحل تزکیه و سلوک میترایی» سل با عسل Meli- Chrisus‏ 
مرسوم بود. يعنى در مقام شیرمردی» سالك با عَسّل عسل داده مىشد تا از آلودگی 71 
گناهان گذشته پاک و منزہ شده و به صورت و نماد نوزادی -مطهّر و پری از هر آلودگی» 


۶_نگاه كنيد به وندیداد» جلد سوم. فرگردهای ١-9و‏ شروحی که بر موارد مختلف ارائه شده است. 
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درمقام خود متولد می‌شد. همانگونه که ترتولیان شرح داده» این گونه غسلهاء يك بعث 
و برخاستن نمادین و٥10اء sue‏ 7- 111486 محسوب می‌شد. پاشیدن آب؛ مسح با روغن» 
فرو رفتن در آب؛ د رگورخوابیدن و پس از آن برخاستن و ... همه و همه شامل همین 
توضیح و شرح ترتولیان می‌شود. چنان که به شکل مشرو حگذشت؛ از نظر اینکه امر 
تغسیل درابتدای رواج و انتشار آیین؛ آسان انجام شود مهرابه‌ها در كنار چشمه يا رود 
برپا می‌شد. 

غسل با عسل را برخی از پژوهشگران با رسمی که در قرود دوم و سوم پیش از 
میلاد به بعد مرسوم بود مر تبط می‌دانند. در آن ادوار» هنگامی که نوزادی متولد می‌شد» 
طی مراسمی زبان نوزاد را با عسل می آغشتند. اما این همانندی دور را نمی‌توان منشاً 
چنین رسمی ميان پیروان آیین میترا دانست» چون مقام شیرمردی از لحاظ ساخت 
اساطیری نمی‌توانست با تفسیل با آب سازگار باشد. از سویی نیک جنبه‌ی تقدس عسل 
با ماه و گاو در ساختار 7 مرتبط می‌شد. 

در بخشی درک نگارنده از مرقیون 31356102 و پیروان او پژوهشی ارائه كرده که به 
برخی از همانندی‌ها و مشترکات اين اندیشمند مسیحی با آیین میترایی» موارد همانند 
نشان داده شده. از جمله اينكه در ادوار نخستين؛ ميان مسیحیان و نیز این متفکر متجدد 
مسیحی و پیروانش؛ مرسوم بود كه يس از انجام غسل تعمید به کودک تعمید شده 
ممزوح شیر و عسل, به نیت تکمیل طهارت معنوی و نوزایی و تغسیل می‌خوراندند. 

برخی از پژوهشگران بر آنند که در مقامات سلوک» ه ركاه سالک به مقام سربازی» 
یا شیرمردی نایا می‌شد» دست‌هایش را با عسل. به عنوان کنابه از شست و شو و غسل» 
آغشته می‌کردند. اما کاربرد عسل به گنا قريب به یقین» در مقام و پایه‌ی شیرمردی 
معمول بود. در کا باد و کته فيان مغان آن سامانکه بسیاری از پیروان انين مهر نیز در آن 
جا يرا كنده بودند نیز سنت و رسمی آیینی رایج بود که در مراسمی ویژه» مغان ممزوج 
شير و عسل را ضمن مراسمى خاص» متبرک ساخته و به مؤمنان می‌خوراندند تا نيروى 
الاهى و قدرت آسمانی و تزکیەی روحى يابند. 

عسل جنانكه اشاره شدء باآيين ميترايى پیوندهایی نزدیک و اساطيرى دارد. هم 
جنين در آیین مزدايى و اساطیری مربوط به آفرینش که از مشتركات آیین‌های زروانى - 


بخش دوازدهم/ مراحل آزمون و آداب تشرّف / ۶۳۷ 


مزدایی ۔میترابی است. این نزدیکی‌ها به وضوح روشن است. عسل درخود جوهره‌ی 
فلکی را حامل می‌باشد. نطفه‌ی گا و کیهانی که به دست میترا قربانی می شود به ماه منتقل 
شده و تحت تأثير انوار فلك ماه گیاهان پرورش می‌یابند و هم چنین انوار خورشید» 
كلها را در پرورش, تقویت می‌کند و این شیره‌ی گیاهی که توسط زنبور فصل کرد 
می آید» داراى انوار و جوهره‌ی مقدس فلكى و نور ربّانی است. از سويى دیگر؛ مقام 
شیرمردی» از ديدكاه نمادسازی» به عنصر آتش تعلق داردہ و با آب سازگار نيست. به 
همین جهت یک سالک راکه به مقام شيرمردى نايل می شدہ با آب غسل نمی دادند چون 
این تضادی آشکار بود. يس سالک شیرمرد؛ با عسل» دست و زبانش آغشته می‌شد. 
شیرمرد» در يناه عنصر آتش است. عسل نیز با حرارت آتش و نور مقدس خورشید 
پرورده می‌شد که اين آتش و نور نماد اندیشه و علم و درایت و اشراق است. پيشاني 
شیرمرد باعسل متبرک می‌شد و بعد نشان چرخ خورشيدء یا مهرمهر به پیشانی‌اش داغ 
می‌شد. بدین طریق معرفت و عرفان و اسرار مقدس را دریافت می‌کرد. زبانش نیز با عسل 
يا نماد معرفت و شناخت. که همان نور و آتش خورشیدی است. متبرک می‌شد. تابه 
وسیله‌ی اندیشه و معرفت وگفتار و بیان و زبان» آیین مقدس را تبلیغ کند و بنده‌ی مؤمن و 
سرباز فدا کار میترا باشد. 

آیین‌های تشرّف در مقام شیرمردی» بیش از همه‌ی 1 گاهی‌های ماست در ميان 
مراحل و مقام‌های سلوک میترایی. پیش از این گذشت که رازآموزانٍ سالک در 
مرحله‌ای» باخون گاو نر يا گوسفند نر غسل تعمید می‌یافتند. اين نوع تعمید باخود 
قربانی» نمادی از نوزایی و بعث و برخاستن از گور» يس از مردگی بود. یعنی نقطه‌ی آغاز 
و نقطه‌ی انجام زندگی -که دوباره» مرگ ظاهری» زندگی تازه‌ای را برای سالک در پی 
داشت. تعمیدی مقدس می‌یافت و با حون کاو مقدس شست و شو می‌شد و از گور 
رستاخیز می‌کرد. نوعی تعمید با خون گاو قربانی؛ تعمید دسته جمعی سالکان در یک 
آزمون» و مرحله‌ای از مراحل سلوک بود که در گودالی که روی آن با شبکه‌ای آهنی 
پوشانده شده بود قرار می‌گرفتند. آنگاه بر فراز شبکه, طی مراسم و تشریفاتی که شرح آن 
کات کاو تر فوا دطناتآه 18100 شده و در زیر شبکه» سالکان با خون تعمید 


مى شدند. 


۸ / تاريخ آیین رازاميز میترایی 


اما نوعی از این گونه تعمید» به احتمال برای نيل به مقام شیرمردی» د رگور انجام 
می‌شد. سالک شير مرد را با لباس‌هایی ویژه و تشریفاتی د رگوری که توصیف شد و 
الب درانتهای تالار عمومی و مدخل مهراب قرار داشت» چون جنازه‌ای دفن 
می‌کردند.به روی سنگ بوش گور نی‌هایی تعبیه شده بو د که خون قربانی به وسیله‌ی 
آنها؛ داخ لگور و به روی سالک گور خواب ريخته می‌شد. آنگاه در وقتی معین» سر يوش 
کوں زا ترس اذھ و سالک با لاس فا آخفته یه حون پیرون نے انوا را 
می‌کرد و به جهان نو و تازه‌ای وارد می‌شد و از نوعی تقدس برخوردار می‌گشت و این 
نوعی ورود به جهانٍ نور بودہ جهانی که از آنِ میترا محسوب می‌شد. برخی اشارات حا کی 
اس تکه در این مراسم» سالک به عنوان یادبود و افتخار و تقدس, آن لباس مقدس را نگاه 
فد شنت سین از ت ل کر ات يودي شمان اناس تساك مر اسه را 
تکرار کرده و از مقام و تقدسی مضاعف برخوردار می‌شد. 

شواهدی از نوشته‌هایی به صورت نام‌های مختلف که سالکان در نیل به هر مقامی 
می يافتند» در مهرابه‌هایی که تصاویر آزمون‌ها و مراحل تشرّف را به صورت نقاشی در 
خود نگاه داشته‌اند -برجاست. حتاگاه برای یک مقامءجون پدرہ يا سرباز و شیر» چندین 
لقب و عنوان وجود داشت. در مهرابه‌ی سانتاپریسکاء برای شیرمردی» عنوان و لقب 
تئودوروس 106000715 يا خداداد (میترادات مهرداد) با فبوس 2806615 و گلاسیوس 
55 يأ درخشان و نورانی باقی است. 

در بررسی و پژوهش نقوش مربوط به تشرّف اغلب دو نفر برای مراسم آزمون -و 
در واقع عاملانٍ ناظر حضور دارند. یکی از این دو اغلب در سوی چپ و ملبسٌ به لباس 
میتراست. دومی نیز اغلب به شکل برهنه نشان داده شده که کلاه شکسته‌ی مهری بر سر 
دارد و در سوی راست جلوی یکی دیگر زانو زده است. فرد ایستاده» به احتمال بسیار پدر 
می‌باشد که برای سالک به عنوان رازآموز و استاد راهنما عمل می‌کند. در این نقوش 
حالاتى متفاوت قابل تشخيص و تميز است. در نقشى ملاحظه میکنیم که يدر يا استاد 
جهت تقدیس, يا متبرک كردن ونوعى صحّەگذاری؛ یک يادو دست خود را بر سر 
سالک نهاده است» يعنى عمل دست بر سر نهادن برای يذيرش يا تقديس 06701:0 را 
انجام داده. 


بخش دوازدهم/ مراحل آزمون و آداب تشرّف / ۶۳۹ 


در نقشی ملاحظه می‌شود که از شاخ گاو يا شاخ دیگ رکه به عنوان جام و تاس 
استفاده شده» بر سرن و آموز سالک و مهر پویاء آب يا مایعی دیگر ريخته می‌شود. چنانکه 
اشاره شد» تعمید و تغسيلء بارها و به اشکال گونا گون انجام می‌پذیرفت. در چند نقش» 
ديده می شود که پدر يا استاد راز (ميستاكوكوس 72495]3808105). با استخوان قدم پای کاو 5 
ے 5 
استخوانی از یک عضو دیگر؛ برشانەی سالک آزمون شونده ضربه زده و بدين وسیله 
( بوركاتيو ه«ناهع:۳) باشد. در مورد تاج گذاری که شرح یگذشت و به احتمال این رسم در 
قبول مقام سربازی است. 
می‌گذرد» به نظر می رسد دست بر سر داوطلب عضویت نهادن» در تمام مقام‌ها و مراحل 
مت ۱ 1 ا ۲ ۱ 
هفت کانه» مرسوم بوده و این رسم نوعى تأیید و صحه گذاری و قبول از طرف مرشد. يا 
استاد یا پدر برای قبول و اند سالک بوده است که نوعی Confirmation‏ و تأ بىد و 
ضربه زدن با استخوان ساق یا کت کاو انی بر شای سالک نیز به احتمال در 
مقام سربازی یا شیرمردی انجام می‌شد؛ و يدر و استاد راز اموز و راهنماء با این عمل» 
سالک را از همه ی گتاهان و خطاها تبرثه و پاک کرده و نوعی تقدّس با این عمل به وی 
تر 2 ور 
می بخشید تا يس از أن از هر گونه نفوذ اهریمنی در امان بماند و هوای نفس نتواند در 
ايمان و رفتارش خللی وارد سازد. در سنگ نگاره‌ای بديع واقع درمهرابه‌ای در ترا کیه 
Thrace‏ (واقع در بلغارستان) مراسم تسیر اقا در مرحله‌ای که برای ما ناشناخته است و 
سس و کمن رارقا راز ماع ھت کا تام هه پراش مات 


ماندہ وع 5 


57- Franz Cumont: Les Mysteres de Mithra, 
چاپ سوم پاریس ۱۹۱۳ء ص ۲۴۲. ترجمەی کتاب فوق توسط نگارنده از روی ترجمەی انگلیسی آن‎ 
متیر تاه 7راو و رای من میترایی) که شرح مهرابه‌ها در ترجمه‌ی انگلیسی توسط مترجم حدف‎ 
شده اما نگارنده گزینه‌ای از ان بخش را همراه با پژوهش‌های ورمازرن درباره‌ی مهرابه‌ها؛ در این کتاب‎ 


اورده اشت, 


۰ تاریخ آيين رازآمیز میترایی 


دراين سنك نگارہہ جام کی سرشار از أب يا شربت هوم است» ديده می شود که 
0 رعو نيك يدن لاسر الجا ام وک قرا 
داردہ جامى با دسته که بر دستگیره‌ی آن هلال ماه نقش است و بر شکم جام سرشيرى با 
برجسته كارى نمايان می‌باشد. يدر روى سکویی نشسته و در برابرش سالك زانو بر زمين 
زده و پدر دست چپ خود را به روى سر سالک نهاده است. به نظر مىرسد كه يدر دست 
راست خود راکه به روى جام نهاده» قدرت و نيروى رويش و نمو و طهارت راكه نماد آن 
آب و ماه اسع با دست چپ به سالک منتقل می‌کند. البته برخی از پژوهشگران آن چه 
را که به دست راست پدر جلب توجه می‌کند و با آن بر شانه‌ی سالک ضربه زده و او را 
تأييد می‌نماید» مطابق ستت رایج قرون وسطاء شمشیر می‌دانند. اما بيشتر سنك نگاره‌ها 
را اه اکر اک گا زا لور ارم مازت 

در گوشه‌ای دیگر از این تصویر» شکل غاری حلت توجه می‌کند که یا محل عبادت 
و با اعتکاف می‌باشد؛ يا نماد زهدان يا وعی گور؛ چون همانطور که اشاره شد در تمام 
مراحل سلوک میترایی» یک مهر آیین هنگام صعود به مقام و وادی بالاتر یک تولد تازه 
می يابد. در مرحله و وادی پیشین می میرد و در مقام و جهانی دیگر يا متولد می‌شود. یا 
رستاخیز می‌کند. 

این که آیا شرح تصاویر فوق» مربوط به آیین‌های تشرّف در مقام سربازی؛ یا 
شیرمردی است. دشوار می‌باشد. درتصویر شرح شده» نقش نمادین هفت طاقء يا هفت 
گنبد یا هفت فلك نيز جلب نظر می‌کند, چنانکه در روم» مهرابه‌ای به اين نام ھست: که 
نشان‌واره و نماد صعودی هفت وادی عشق در سلوک میترایی است. 

عو سان روان ام سنا مرف تروط ونان در کور 0 ار م 
شکلی و جود دارد که تالار زاد و مرگ نامیده می‌شود. دراین مورد شرحی به شکل فشرده و 
مجمل گذشت. اما این رسم و انديشه و نماده چون همدي رسوم بازمانده» رسمی دیرینه 
روزگار است که باقی مانده. در مهرابه‌ی دورااوروپوس» رو به روی مهراب -ستونی باقی 
مانده که دو واژه‌ی یونانی 650005 به معني ورود؛ و 00005 به معني خروج نوشته شده. 
البته نمی دانیم که آيا جایگاه اصلي ستون درهمین جای فعلی بوده يا به اين جایگاه 
منتقل شده است. اما أن چه که محرز است» این همان مفهوم زاد و مرگ را می‌سازند. 


بخش دوازدهم/ واژگان و اصطلاحات میترابی /۶۴۱ 


مَزدیسنان: متوفا را از دری وارد» و يس از تغسيل از در دیگر برای تدفین خارج می‌کنند. 
در آيين میترایی آشکار نیست که آیا نماد ورود و خروج برای مراسم تشرّف و نوزایی 
در هر وادی و مقام سلوک بوده» یا خروج مفهومى نمادین ‏ وکلی از مرحله‌ی چهارم به بعد 
را شامل می شد. اما چنانکه به اشاره گذشت. ورود به هر مرحله يك مرگ در مقام پیشین؛ 
و یک تولد در وادی تازه را بیان می‌کرد. 

اتیک مقشعی ادن دكر ا وفابيك کک رھ ماع وی ای ایت که سی 
واژه و اشاره و گوشه‌ای از تصاوير رازآمیز میترایی» در حجاب‌های تو در توی خود 
یک نماد و رسم و سنّتِکھن و اصیل ايرانئ دارد. 


واژگان و اصطلاحات میترایی 

برای میتراء لقب‌ها و کنایات و اشاراتی در مجموع مدارکی که در آنها از آیین و 
طریقت میترایی اد شده: از کتیبه‌هاء منقولات نویسندگان و مورخان و حتا مخالفان این 
و اباء کلیسا هست. نیز برای مدارج و مقام‌ها و ابزارها و به ویژه نمادها و تصویرهای 
پوشیده و راز آمیز و اعمال و آداب آیینی و عناص رکیهانی و مسایل نجومی و جز آن؛ که 
به صورت پرا کنده؛ نگارنده در طی بخش‌ها ی گونا گون از آنها ياد کرده؛ در این جاء به 
صورت جمم؛ فهرست می‌شود. البته اصطلاحات ویژه‌ی اوستایی / ودايى مربوط به آیین 
میترایی و مير 241158 دراین فهرست نیست. چنین عناوین و اصطلاحاتی اغلب به 
یونانی و لاتینی بوده+ که گاه برای یک نام يا عنوان يا اصطلاح» چندین شك لکاربرد دارد: 


خورشید -میتراه که صورت آمیختگی وا Helios-Mithrae‏ 
اھریمن خدا deus-Airmanus‏ 
زمان مکات ( زرو Chronos-Topon‏ 
پیمان ہا میترا برای وفاداری» سو گند مقدس. Sacramenltum‏ 
سرباز خداوند» سرباز میترا» عبادت ميترا Militia dei‏ 
سپاهی» سرباز. واسته به میترا Milites‏ 
فرمانده و سپه سالار مقدس» میتر۱ dux Sanctae Militae‏ 


Nabarze (s) )١رتیم‎ ( درا کاو‎ 


۲ / تاريخ آيين رازآمیز میترایی 


ست اند رند Insuperabilis‏ 
استاد و راهنمای ۲ داب تشرف Mithrobarzanes‏ 
رباینده‌ی کاو (میتر١) Bouklopos-theos‏ 
کشنده‌ی کاو کاو اوڑ(میتر١).‏ 5 01۸0۵110۲۱05 7 
مراسم نمادین گاوکشی Tauroctony‏ 
میترای کاو اوژن Mithras Tauroktonos‏ 
میترا حمل کننده‌ی گاو Mithras Taurophoros‏ 
فساد نایذ بر جوان» خورشید شکست ناپذ یر؛میتر اس Incoruptus Juvenis deus Sol‏ 


Invictus ۵5 


رسم دست فشردن سالک با يدر با استاد که نوعی تحلیف وت گند وفاداری به انحمن 


بود 808 Junctio‏ 
یارہ یاور (میترا) باورا آبار پهلوی» عیّار 07 
برادران بگانه (درانجمن میترایی) Sodales/Socii‏ 
نگاهبان امپراتوری (میترا). Fautori Imperii Sui‏ 


شام مغانه (میتر ای ) بر ای مر اسم تش ف باورود به انجمی 17111101701 Magique Cenis‏ 
4 میترایی) برای هراسم تسرف | به انجمن 54 


مهر اده. معد هیترایی Mithraeum/Mithraion‏ 
معا کك» غاره مهرانه» عار میترایی Speleaum/Antraum-Antrom‏ 
استاد راهنماي رازآ موزی و تعليم به راز موز Mystagog (us)‏ 
مهراب؛ رواق تا یکا تصویر و شمایل Absidata/Exedra (Apsis)‏ 


میترای گاو اوژن درمهرابه. 
تالار. گذر مستطیل شکل در مهر اندها که در دو طرف ان سکوهایی برای نشستن فرار 


داشت Cella‏ 
سكوهاى دو سوى تالار در مهراده. Praesepia/ Podium‏ 
هشتی ورودی در مهرانه» که با چند پله به تالار منتھی می شد Porticus‏ 


اطاق ھا ہی که در دو طرف هشتی ورودی مهرانه فرار داشت و جھت انجام بعضصی مراسم 
و ادا میترایی بود. Apparatorium‏ 


بخش دوازدهم/ واژگان و اصطلاحات میترایی / ۶۴۳ 


اطاق دعاو د کره پیش از ورود به تالار Vestry‏ 
حوض ١ب‏ میان تالار برای شست و شو و تغسیل Lavacrum‏ 
در انتهای تالا ر» پیش از ورود به مهراب» گودال شرمانند آزمایش Ordeal‏ 


حشمه‌ ی زندگی» چشمەی پا کی وحيات.در اہتداء مغااك های ميترابي كنار چشمه با رود 


باری بنا می شد. Fons Perennis‏ 
خادم مغاكك میترایی یا مهراده. ۸5 
روحانی یا مم سا کن در ههراده. Sacredos‏ 
مباشر و دفتردار و سرپرست امور مالی مهراده 07 
نحات خش (در اوستایی 9203(271/0» سوشیانت). 90/6۳ 
خانه‌ی خدا اصطلاحی برای مهرابه 6 400۱۸۶ 


ميتراس خدای تیراندازے خدای ١ب‏ (باران) ساز deus Aquae/ deus Sagittarius‏ 


خدای تبرانداز (میترا» شکارچی و تبر به صخره سنكك زدن برای جاری شدن 


آب). deus Sagittarius‏ 
خدای شکست نابذ یرہ میترا ۸ Deo Invicto‏ 
تو آمان» دو قلوهاء عنوان زوج دو مشعل دار کوتس| كوتوياتس Dado phoroi‏ 
دو فلو» دو مشعل دار Gemini‏ 
دو براد» دو مشعل دار Frater‏ 
کوتس» مشعل دارى که مشعل افراشته به دست دارد Kautes, Oriens‏ 
کوتوپاتس» آنکه مشعل فروهشته به دست دارد Kautopates, Occidens‏ 
خداك ا سک متولد شده (- میتراس). Theos ek Petras/deus Saxigenus‏ 


Petra generlix 


روز تولد خدای شکست نابذیر (8> دساہہر) dies natalis Invicti‏ 
خدای ربايددوى كله (- میترا) Theos bouklopos‏ 
خدای شكست نایذیر استحاله و تحول می بابد Invicto MithraeTransitudei‏ 
7010 راز موز 70 


سرباز فد١‏ كاره سرباز پا كث (میتر١) ٩۲۵/۱۵1۱6 Akeriöi Pius Miles‏ 


سربازان میترا | پیروان میترا| مهر ١‏ ينها ۵ Militia‏ 
(مقام پنجم یا سربان) نگاهبان میوه‌ها و بار و بر گیاهی Phylaxtön Karpön‏ 
تات قد م۰ استوار (لفبیی برای مفام ششم» یعنی پیک خورشید). Stereothes‏ 


پدر قانونی» پدر و لقبی برای مقام هفتم که برادران انجمنی یک یا چند مهرابه زیر نظر 
۱ 


وی بودند. Pater nominus‏ 
استاد مقدس ( که راهنمای رازا موزان در بعضی مقامها بود defensor‏ 
داننده‌ی سحر و حکمت ۷۲ Magister‏ 
داننده‌ی رک اسرارء روحانی بورك 500765 
درجداى از مقام پدر Pontifex‏ 10701771109 گ 
در بدران» بلند پابه‌ترین مقام میترابی Pater Patrum‏ 
۲ کاه به مسابل نجوم Studiosus astrologia‏ 
شہان مردم پدر مقدس Pater Sanctus‏ 
شير بدر 71 Pater‏ 
هم پیمان یگانه یا همراز Syndexi‏ 
فشردن دست تفگ 3 انجام سو کند و يمان سن dexiosis‏ 


اصطلاحی برای مفام سیره یعنی کسی که دا عسل مع با تدهین شده است 
Meli ۸۹‏ 


راهنما یا استاد بركزارى و ناظر مراسم تشرف Hierophant‏ 
کلاغ مقدس ‏ عنوان تشرای مقام نخست Hieroskorax‏ 


و بسيارى از اصطلاحات ویژه که تنها هنگامی درک و فهم آن مقدور می شود که ضمن 


آداب و شعایر و رسوم نمادین میترایی» در ضمن شرح مطرح شود چنان که در بسیاری از 
موارد چنین شده است. در مثل اصطلاح و ترکیب Meli Chrisus‏ با تدهین و مسح يا 
تغسيل به وسیله‌ی عسل» يا Mors Voluntaria‏ رک ادن و ... تنها در ضمن شروح و 


بیان و تشريح مراسم مقدور می‌شود. 


بحس سیزدهم 


خداي شیر سو 
خدایان جانشین آیین‌میترایی در یونان و روم 
موازنه‌ای ميان ایز دان ايرانى ويونانى -رومی» 
نقش آیین زروانی» سرانجام و مرگ مهر 


موازنه‌ای ميان خدایان یونانی -رومی و ایزدان ایرانی 

خدایان خورشیدی یونانی - رومی در كنار ميترا. برابر سازی و 
جانشينى خدایان در ١‏ ین میترابی ابرانی -رومی. فھرست 
خدابان جائشین۔ زروان و کرونوس -ساتورن. مقایسەی نمادها و 
نشانه های راذا ميا میترایی و بونانی ۔رومی. یزدان شناسی 
میترابی. جهان شناسی میترایی. اساطیری بر بنیاد عناصر طبیعی. 
زایش خدابان و يهلوانان. آفرینش اورمزدی۔؟فرینش 
اھریمنی۔تعارض ابزدان و دیوان به روى زمین. بیان اساطيرى 
عناصر چهارگانه و آفرینش آن. كردونه ران باگردونەای با چھار 
اسب. اسطوره شناسی تركيبى خدایان میترایی. جاویدانان یا نیمه 
خدایان. اسطوره شناسی دیوان و زیانکاران. بنیاد ثنویت میراث 
زرتشتی دین‌های ابرانى. اترات یردان شناسی میترایی در ساخت 
و ات که تاه و تعاس وای روسی او کاس 
تشن و تکوین اسطو رهی عناصر چجهار گانه در ساخت یردان 
شناسی میترایی. بیان وتفسیر گردونه‌ای با چهار اسب. چهار 
اسب و رادطه با عناصر چهارگانه» تصویرهای میترایی از خداوند 
شير سر. این تندیسه‌ها و نقوش ترسنا ک یا زروان است یا 
اهریمن. ۱ ین زروانی؛ سنیادهای زروانی در دمن و ۱ بین‌ها و 
جریان‌های فکری ایرانی. ‏ بین زروانی و میترایی. خدای شیر سر 
زروان با اهریمن. مهر میانجی. میترا ميانجي اهورمزد و اهریمن» 
زمین و آسمان» انسان و خدا. پژوهشی بر بنیاد متون کهن و نو 
درباده‌ی مهر میانجی. میترا یک شخصیت عینی و پیامبر 


تار یخی. ميترام مسیح و مسیحای تار یحی. 


۸ تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


در متن یشت دهم که ویژه‌ی ايزد ١ميثْرَ‏ می‌باشد» ملاحظه شد که عده‌یی از ايزدان 
همواره در کنارش بوده و از یاورانش می‌باشند. پرستش و توجه به میترا چون در اروپا و 
آسیای صغير و خاور دور و شمال آفریقا و جاهایی دیگر رواج یافت, به موجب جنبش 
جهانگیرش» مغان کوشیدندتا از آن آیینی جهانی به وجود آورند. به همین جهت به جای 
ایزدان ایرانی» خدایان رومی -یونانی و مصری را کنار مهر قرار دادند. شل 501 خدای 
خورشیدی در روم و هلیوس ۲101105 خدای خورشید یونانی ابتدا مغلوب میترا شدند اما 
بعد در کنارش به عنوان نزدیک‌ترین یارانش قرا ر گرفتند و این مراتب به آنجا رسید که 
نام درگ میتراه سل یعنی خدای خورشید شد و او را خورشید شکست نایذیرنأميدند. 

سکه‌های هند و سکایی که روی آنها یا پشت‌شان نام و نشان عده‌ای از خدایان قدیم 
و ایزدان اوستایی آمده و هم چنین منابعی مشابه» نام و نشان تغییر یافته‌ی این خدایاد و 
ایزدان را نشان می‌دهند 'ء اینک فهرستی از نام‌های ایرانی که برابرشان از خدایان اقوام 
لاتینی استفاده شده فهر ست می‌شود تا بعد درباره‌ی خدایان انجمن میترایی گفت و 


0 
هو 


شود. 

در برابر آشه - وَهْشيته 7733518 ۸52 ویرلوسآرتی نا٥٥٥‏ 71111005 در برابر آبّم نہات 
2 50211 نپتون 60107 در برابر شپنت‌آر مَئى تی 31112111 56۳26۳12 - درواسب 
2 سیوانوس 172715[ -دربرابر هثومه 11301213 با کوس ٦108‏ :88 در برابر 
ماونكه داع 7/132 سلو لوما 561676110128 در برابر شراأشّه 572052 كوتس 02۱0105 - دربرابر 
رشنو 1351111 - کو توپاتس 0211003165) ۔ در برابر زروان 7831۷80 كرنوس 16701105 يا ساتورن 
Saturn‏ . 

اما مباحث بسیاری در این مقایسه برای ما هم چنان مجهول خواهند ماند. از سوی 
دیگر بایستی توجه داشته باشیم که برایر گذاری و مقایسەی مذکور نیز قاطع نیست و 
نمی‌توانیم به طور قطم و با اعتماد به آن بنگریم. ایزدانی که به موجب يشت دهم كنار 
میترا و از باورانش می باشند؛ عبار تند از: وات ۷۵ء داموئیش اوبَّمَنَ 170220208 210312015 


آتر 127 سروش 572052 نگیریو سنگه 2طعص۹2 ٦۲۲۵‏ ورثرغته ۱۷۲1۲2۵2 هومه 


1- Stein. Aurel: Zoroastrian Deities on Indo-Scythian Conins. 


بخش سیزدهم/ ايزدشناسی تطبیقی میترایی / ۶۴۹ 


«Haoma‏ ھورخشئت 2052612 - ۲1۷276 j‏ کیانی 26۷276۳00 Kvaem‏ و ْ7 وشیاد. 

هر یکت از انم ایزدآن در مقاله‌یی جنا کافس تی ایی اما حتانکه ررد 
جز در چند مورد ویژہ با قاطعیت نمی توانیم ایزدان ایرانی را با خدایان یونانی /رومی 
مقایسه کنیم. هم چنانکه اصول قدیم آیین هند و اروپایی و هند و ایرانی -و به ويه به 
شکل برجسته‌ی اساس آیین مزدایی؛ مبارزه ميان خیر و شر است» مبارزه ميان خدایان و 
دیوان و اهریمن و ایزدان است. در آیین میترایی نیز این حصیصه در بخش‌های 
اساطیری آیین موجود است و پرده‌های نقاشی از نبرد غولان و دیوان با ایزدان مشاهده 
شده است. 

مطالعه و درک اجمالی پاره‌یی از اساطیر یونانی و رومی -برای شناخت شکل آیین 
اروپایی میتراس و ایزدان ایرانی و برخی از خصایص آيين شایان توجه است» چون 
پرده‌های نقاشی» سنگ برجسته‌ها و تندیس‌هایی که از آیین میترا در اروپا براق ما سخن 
می‌گویند» گردا گرد مارا این خدایان و افسانه‌ها را قرار داده‌اند. در این جا برخی از 
مهم‌ترین‌شان را اجمالاً موافق با نسب‌نامه‌های خدایان و اعمال آنان می آوریم. 

در جستار خورشید (هوّرخشنته) از سل 501 و هلیوس 1161105 خدایان آفتاب روم و 
یونان پژوهشی گذشت. بدان جانگاه کنید. هم چنین جهت مقایسه و درک خدایان دیگر 
خورشیدی میان اقوام و ملل» به همان پژوهش‌ها ی گذشته بنگرید. درباره‌ی جشن‌هایی 
که با رستاخیز خدایان و زندگی مجدد طبیعت وابستگی دارند» اشاره به اساطیر مشابه با 
رستاخیز طبیعت و خدا در آیین میترا ارائه شد. جهت مطالعه‌یی در امر مقایسه» کسان ی که 
تمایل داشته باشند» می‌توانند از جشن‌هایی که برای خدایانی چون: دوموزی :تاد 
تم‌موز 2 و ژیزیدا 0122102 بر پا می‌شد نیز در مقایسه استفاده کنند به و بژه حشن‌ها 
و مراسم عزایی که در سوریه برای آدونیس 400215 و ميان هیتیت‌ها برای تله بى نو 
تامزم1616" و پیروا 10۷٥‏ برپا می‌شد حهت مقايسه بسیار جالب توجهند. در بابل 
افسانه‌هایی درباره‌ی نرگال 7161831 و ميان فینیقی‌ها افسانه‌های آلی يان ۸17۵5 و موت 7/1014 


۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۳ و ۰ و ۰ بی 
نیز از این زمره‌اند. حتا فهرست کونه ا گر بخواهیم درباره‌ی مقایسه‌ی تجزیه‌یی عناصر 


برای همه‌ی نام‌ها و آگاهی‌هاء نگاه كنيد به: فرهنگ نامهاى اوستاء ذیل هر نام يا عنوان. 


۰ / تاریخ آیین رازآميز میترایی 


میترایی با روايات اساطیری و افسانه‌های خدايان در قلمرو آسیای صغیر و روم و يونان 
سخن گوییم» حصول آن مستلزم فراهم كردن رساله‌یی جدا گانه است. 

باقاختابانی که کرد مرا فاه سوه هلر سا تور۵: کر ونون Saturne‏ 
5 در درجەی اول اهميت است كه با زروان» خدای زمان برابر شده است. ساتورن 
یکی از خدایان کهن روم می‌باشد که باكرونوس یونانی تطبيق شده. موافق اساطیر» پیش از 
ژوپیتر 0100۲داآ ( -زئوس) وی سلطان عالم و خدای خدایان بود. چون ژوپیتر بر وی فایق 
شد» ساتورن به ايتاليا رفت و د ركاييتول مسكن كزيدكه بعدها شهر روم در أن جا ساخته 
شد. ساتورن ابتدا دهکده‌یی بنا کرد که موسوم به ساتورنيا 5314115213 شد. اما در همان جاء 
خدايى دبك ركه اصل و نسب يونانى داشت به نام ژانوس 15 زندگی می‌کرد. اتحاد و 
موافقت اين دو موجب پیدایش عصر طلایی ۵6/25 41766 تاريخ ايتالياست. ساتورن به 
آموختن كشاورزى به مردم می يرداخت. کشت مو و استفاده از آن رابه مردم آموخت و 
به همین جهت نشانه‌ی وى داس است و مىدانيم كه یکی از نشان‌های ویژه‌ی يارسى كه 
یکی از مدارج روحانی آیین میتراست داس می‌باشد. به همین جهت ساتورن بيشتر 
خدای زراعت شناخته می‌شود. 

جشن ساتورن را که چند روز ادامه می یافت ساتورنالیس 53111522115 می‌نامیدند و 
اين روزهاء ایام پایان ماه دسامبر بود. در این جشن‌ها که از نوع جشن‌های هرج و مرج 
جنسی در آسیأی جنوب شرقی بود» روایاتی دردست است که بدون قاعده‌ی معینی» زنان 
و مردان به آمیزش جنسی می‌پرداختند. 

در پرده‌های نقاشی و نقوش برجسته» وی را در كنار میترا مى بينيم. هنگامی که 
دراین نقوش ژوپیتر جای وی را می‌گیرد. عصا و حلقه‌ی آتشی به وی می‌دهد. نشان 
رو او نیز داس است. و جایی می‌نگریم که در حال تقدیم داس به میتراست. هم چنین 
در هنگام قربانی گاو در صحنه ناظر است و در هنكام غيبت میتراکه به آسمان عروج 
میکند و پدر پدران (عقاب» سيمرغ) ناظر بر اعمال پیروان است» ساتورن حامی يدر 
معرفی شده است. 

اما افسانه‌هایی در باب کرونوس مشحون است از کنایاتی فراوان در باب تغییر فصول 
و تبدیلاتی که در طبیعت به وقوع می‌پیوندند. کرونوس یکی از تیتان‌ها بود. پدرش آرانوس 


بخش سیزدھم/ يزدان شناسی میترایی / ۶۵۱ 


ئ - آسمان) و مادرش كايا 6238 ( - زمین) بود. در اختلافی که ميان يدر و مادرش 
ری :داه وق چان :ما دز را گر دك عادو دای هوی داد تا یکر را كفده بش او باداش 


0 
> ی 


نيقدهاف ندرش وا درا هرد خو دان اوش پیش از این شاد ته یر ادراش 
به‌وسیله‌ی يدر در دوزخ زندانی شده بودند وکرونوس آنان را آزادکرده بود. اما چون او 
به قدرت رسید دوباره آنان رادر دوزخ زندانی کرد. پدر و مادرش بيش رر کرد بودند 
که او به وسیله‌ی یکی از پسرانش از فرمانروایی جهان برکنار خواهد شد. به همین جهت 
فرزندانش را که از همسرش رآ 162 متولد می‌شدند» می‌بلعید. ينج فرزند خود راکه 
عبارت بودند از هستیا 1652 و دمتر 126106161 و هرا 11613 و پلوتون ۳10100 ( = هادس 
5 و پوسه یدون 20561005 بلعید. هرا هنگام تولد زئوس به کرت رفت و زئوس را به 
دنیا آورد. آنگاه قطعه کی را در پارچه بست و به جای کودک نوزاد به کرونوس داد و 
او نیز آن رابلعید. زئوس چون بزرگ شد معجونی با کمک كايا تهیه کرد و به خورد 
کرونوسن داد و او در اثر آن معجون» همه‌ی کودکان خود راکه بلعیده بود بالا آورد. 
آنگاه جنگی سخت ميان پدر و پسر درگرفت. کرونوس مغلوب شده و در دوزخ زندانی 
شد. اما سرانجام آزادگشت و به آسمان صعو د کرد. 

کرونوس را خدای زمان می‌دانند» چون این واه خود به معنی زمان می‌باشد. به 
همین جهت است که وی را معادل و برابر زروان» خدای زمان در اساطیر مزدایی متأخر 
می‌دانند. خدایان دیگر یونانی -رومی که درنقوش بازیافته‌ی مهری دیده می‌شوند 
عبار تند از: اتلس» إأُن /(ایون) 1700 سراپیس» آپولون» دیونی سوس و خدایانی که در طی 
پژوهش‌ها به دفعات وزنارة شان +0 


كرونوس -زروان. یزدان شناسى میترایی 

درباره‌ی زروان ۔کرونوس؛ جهان شناسى میترابی؛ اساطيرى بر پایه‌ی عناصر طبیعی؛ زايش خدایان 
و بهلوانان» آفرینش اورمزدی؛ آفرینش اھریمنی؛ تعارض ايزدان و ديوان درزمينء بیان اساطيرى عناصر 
چهارگانه و آفريده و گردونه‌ران با گردونه‌ای با جهار اسب. 

به گفته‌ی کومون» يزدان شناسی میترایی, زیر نفوذ مستقیم یزدان شناسی زروانی 


۲ / تاريخ آیین رازآمیز میترابی 


قرار داشت نکر ١‏ دون میترایی به نظر می‌رسد که زروان» زمان که پیشرو و خداوند 
نیرومندی اس ت که وی راگاه سکلوم" يا کرونوس (خدای زمان در یونان) يا ساتورن (خدای 
کشاورزی -زمان در روم) يا سراپیس (خدای مردگان مصری) می نامیدند. اما هرگاه دقت 
شود این چندگانگی نام اساس توجیهی ویژه‌ای نداشته و تنها بر حسب تصادف صورت 
ہے فة ات سرکڈھاہر مسيزة و اهد اف کاڈ رکیٹرش انين مھری وَحرد داش فرعر 
سرزمینی» مردم ۔این خدای شاخص را در جمع ایزدان خود وارد کرده و حذب 
می‌نمو دند. 

زروان آكَرَنَهه يا خداوند زمان بىكرانه» غیرقابل توصیف و هم چنین بدون جنسیت 
بود. حر رک ياد شده در ذیل» 
اما گر ا ست وار هر وی هه در بیضی ان تنل تس ھا دو ایج تست ها کر 
قابل مشاهده است). 

با توجه به الگوهای نخستین شرقىاش» او را با اندامی آدمی‌گونه و سری چون شير 
تجسم بخشیده‌اند که گرد بدنش مارى حلقه زده است. اما در این تنديسكء نشانه‌هایی 
گونا گون و نمادین وجود دارد. این نمادها که هر يك مفهوم و بیان خاصی دارد» گویای 
Oe‏ و وظایف متعددش است. وی عصاو یا چوب دستی را به دست دارد که 
نشانه‌ی سلطنت و بادشاهی آسمانی ات كاه در دستی» وگاه داز هر کو دست کدی 
دارد که رم زگشایش درهای بسته و دشواری‌هاست. بال‌های زبرین و زیرین اوءكنايه از 
حهش و سرعت و پرواز او هستند. هار ی که گرد بدنش پیچیده نماد مسير خورشيد در 
پیدایش خسوف وکسوف هستند. جو جح دوازده برج پیرامون وی نشانه‌های 
و قفا نو کدف کول وم وهای که ای رت وق ھا ری ان روز 
سورت و نها كش نار کوش کد زروان آفریننده‌ی همه چیز است و هم چنین همه چیز را 


٣٢ Cumont: The Mysteries of Mithra, 7‏ -3 
ترجمه‌ی این کتاب با عنوان: راز و رمزهای ؟ من میترایی توسط نگارنده منتشر شده است. 
46۰ - 770۷۸۸۶ 4 
نگاه كنيد به: زروان در قلمرو دين و اساطیر اثر نگارنده. تھران ۱۳۵۹. 
۰ -5 


بخش سیزدهم / یزدان شناسی میترایی /۶۵۳ 


نيز نابود می‌کند. حکمران و مؤثر بر عناصر چهارگانه‌ی سازنده و شکل دهنده‌ی جهان 
است. نیروی همه‌ی ایزدانی راكه خود مبدع و مبداً آنهاست یکجا در خود جمع دارد. گاه 
ا2 مر ترقت كاهرا وهای لا | تش قس تس گی داتسا نتب ا نے 
جهت است که وی را با مؤثر عالی يا آفرینندەی عالی مقام "رواقیون یکی دانسته‌انده یعنی 
نیروی حیاتی یی که در همه‌ی موجودات ساری شده و موجد زندگی می‌شود. همچنان که 
زندگی بخش است» ویران گر و مرگ آفرین نيز می‌باشد و به تعبیری» زندگی و مرگ ۔یا 
سازندگی و ویرانگری در اختیار اوست. 

مبشران و مغان میترایی می‌کوشیدند تا با میرائی که برایشان درباره‌ی توجیه و تعلیل 
مبداً جهان وجود داشت» آن را تفسیر و بیان کنند. بنابر يك رشته از باورها ی کهن, که در 
ايران» هند و یونان وجود داشت» مبدع اول ۔یا آفریننده‌ی کل در آغاز زوج نخستين -يا 
آسمان و زمین رابیافرید. زمین که به وسیلەی برادرش آبستن شدہ بود» اقیانوس بی‌کران 
را زادكه توان آن دو برابر بود بانیروی يدر و مادرش و ايزدان بزرگ میترایی به نظر 
می رسد در آغاز این سه بودند. پیوند این مجموعه‌ی فيه که با وا كنووتو ا فان 
وگ ای د ن ی ا ای ود غ ف كه سا تھا راب نراقت كانه وه 
بودند و راهی به زروان می‌بردند. 

ناءهايى كه برای نامگذاری این خدایان عمده‌ی سه گانه در دسترس است» نیز 
شمول قاطعی ندارند. در مقاطعی» قدرت و توجه و نقش آسمان‌ها با اورمزد و ژوپیتر 
برابری می‌کردند. زمين با سبندارمذ (شپنتا آرقئی تى) " یا ژونو "یکی بود. نیز اقیانوس» همان 
اپ‌نپات" اوستایی و ایرانی یا نپتون بود. 

اسطوره‌شناسی میترایی» ترکیبی از اساطیر ایرانی بود که در خود آيين میترایی به 
صورتی ترکیبی از دین‌های ایرانی وجود داشت که با اساطیر یونانی -رومی درهم شد. به 
موجب این ترکیب اساطیری زوس در تنظیم امور جهان مافوق بر کرونوس نخستین 


6-Supreme Casue 
7- 50686 -Armaiti 
8- Juno 


9- Apanm 1 


۶۴ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


فرمانروا بوك نقوشی که به روی برخی از آثار میترایی باقی است بیانگر آن است که 
اورانوس (- آسمان) آذرخش‌هاراکه نشانه و رمز قدرت و فرمانروایی اوست. در 
دست‌های پسرش (-کرونوس -زروان) قرار می دھد (در این اساطیر كايا نیز زمين است). 

پس از آن ژوپیتر (- آسمان) با همسر خود ژونو (-گایا) يا زمين -بر خدایانی که از 
کرونوس به وجود آمدند حکمرانی کرده است. در واقع خدایان اولمپ از ازدواج ژوپیتر 
يا آسمان با ژونو یا زمين يديد آمدند. درتفسیر اساطیر و یزدان شناسی میترایی» رد و جا 
پای خدایان ایرانی را می توان بازیافت. 

باری دختر مهتر ژوپیتر - ژوذو (- آسمان -زمین) فورتون '' است که در زیبایی و 
آرافى شر امد بو دوو رانو و فاد کو اهر انكف و از دار دک مور سو 
خشونت سرنوشت است. در کنار اينان تميس '' (يا قانون) و موریا ‏ تقدیر و سرنوشت 
ا و اانا ] کا نون رای اتو ات اوی در ساط ر رو ات 
0 زاف آفرینند که در پایگاه؛ مقام و قدرت» چون خودشان است. 

پس به آفرینش گروهی از جاویدانان می‌پردازند یا دارای فرزندانی این چنین 
می‌شوند. ارتاگنس » یا ورثرغته (- بهرام) يا هركول' أكه کارهای پهلوانی وی در سرودها 
مورد ستایش و تحسین است. شهریور یا مارس» خداوند فلزات و یاور و همراه جنگاوران 
اشّه گرای (- پارسا). و وولکان يا تر" (= آتش) يا خداوند آتش» سرکوری "" پیک و 
سروش ونوس.باکوس يا هوم" مظهر و خداوند جذبه و خلسه و مستی وگیاه مقدس» 


۱ ا ۲ ا 
سیلوانوس يا درواسپہ " نگاهبان و سرپرست اسب‌ها و کشاورزی. آنائی تيس (>ارِڈویسور 


10- Fortuna Primigenia 

11- Anangke 

12- Themis/ Moria 

13- Nepton 

14- Artagenes/Verethraghna/Hercules 
15- Vulcan/Atar 

16- Mercury 

17- Bacchus/Haoma/ Saoma 


18-- 2 


بخش سیزدھم/ یزدان شناسی میترابی / ۶۵۵ 


آناهیتا) ایزد بانوی آب‌ها و باروری و زایندگی که برابرش ونوس و سیبل*' (- سى بلها. 
الاهگان ہے کون كه وحی را نیز دریافت می‌کردند) قرار داشتند. و می‌نرا يا دیانایا 
لوا افا ارغ ااا در تیه تسيه رادرستك توا شود دوع تشه بای 
نوآموزان استفاده می‌شد. نىكه ' " که بخشاینده‌ی پیروزی به شهریاران بود. آشّه -و یا 
آزته ۲ مظهر نظم و راستی... و بسیاری دیگر از ايزدان و جاویدانانی که در انجمن‌های 
خدایان بر قله‌ی المپ شرکت داشتند. به همین جهت يزدان شناسی میترایی؛ با توجه به 
فقدان اسناد مکتوب درک و فهم درستی را به دشواری ارائه می‌دهد و اغلب با اذواق و 
تفاسیر بیان میگردد. 

اما ثنويت محض ایرانی» در زیربنای اندیشه‌های دیوشناسی و فکری میترایی نیز 
فعال بود. در برابر این مقام و جایگاه آسمانی -قلمرو تاریکی در فرودین جایگاه زميق 
قرار داشت که افیا ای ور ات فرمانروایی می‌کرد.اهریمن با اورمزد توآمانی 
بودند که چون ژوپیتر از زروان | کرنه زاده شده بودند. در این قلمرو تاریک زیرزمینی» 
اهریمن يا يلوتو -همراه با هکاته "" بردیوان و زیانکاران فرمانروایی می‌کرد. 

به فرمان اهریمن» عمله ‏ وکارگزاران وی به آسمان و قلمرو روشنایی هجوم بردند تا 
بتوانند عوامل و یاران کرونوس (- زروان) را بیکار کنند. لیکن موفق نشدند و توسط 
ايزدان آسمانی شکست یافتند و به مغاک تیره‌ای که از آن به در آمده بودند فرو افتادند. 
اما درقلمرو ظلمت بار درون زمين نماندند» بلکه به روی زمین پراکندہ شدند تا موجب 
زیانکاری و گسترش فساد و بیماری وگناه و هرج و مرج شوند. چون نتوانستند در قلمرو 
9 ۶ شکست دهد نير آن ند تا دردروئ 


19- 1061-۷6 

20- Minera/dyana/Luna 

21- Nike 

22- Aša-Arta 

23- Ploto 

Hecate ۴‏ هکاته - وابسته به دنیای ارواح بود. وی را به صورتی که زن خدایی شریر است در حالی که در 

هر دستى مشعلی دارد به صورت‌های مادیان, ماده سگ یا مادہ گرگی تصویر مىكردند. وى بر 
جادوگران فر مان مىراند و پیدایش جادوگری به وی منسوب است. 


۶ / تاريخ آیین رازآمیز میترابی 


زمين به تباهى آفرینش آنان بپردازند و مردم راکه وظیفه داشتند تا برای دوری از 
زیان‌ها و بدی‌ها و آفات و آلامی که در راهشان به وسیلەی شياطين قرار داشتند ۔با 
عبادات و دادن قربانی‌ها -در راه ایزدان برای جلب حمایت‌شان» و برای دیوان جهت 
خشنود ساختن‌شان وگرفتار نکردنشان به زيانها ۔اقدام کنند؛ از یر ویک دابان از 
دارند. 

در يزدان شناسی میترایی» نيز چون یونان -خدایان تنها در قلمرو آسمانی خود فعال 
نبودند بلکه آنان نیز چون زیانکاران و ديوان» برای معارضه و ساخت و پرداخت و 
تمشیت امور زمینی در روی زمين فعال بودند و در دیگرگونی‌های جهان موثر واقع 
می‌شدند و جهان شناسی یزدانی؛ به ویژه در اساطیر یونانی» به روشنی بیانگر چنین 
حالتی است. نه برای معارضه با عوامل اهریمنی» بلکه جهت فعال كردن جهانی که بقا و 
پایداریش, به وجود آنان وابسته بود ۔زمین را از نیروی خود به تکاپوی مثبت در 
می | وردند. در فروردین بشت اوستا و تبريشت و زامیاد.بشت و بهرام یشت که در بر دارنده‌ی 
وجوه بیانی اساطیر ایران کهن هستند نيز با وضوح چنین روشی به نظر می رسد. 

آتش (= آترء در اوستا پسر اهورامزدا) که وولکان نامیده می‌شد و سرآمد نیروهای 
طبیعی به شمار می‌رفت در همه‌ی جلوه‌هایش که در همه جا -جاری و ساری بود. چون؛ 
از ستارگان» در پهنه و گستره‌ی آسمان در نهاد مردمان و جانوران و در شریان‌های 
گیاهی مورد ستایش واقع بود. در نهانگاه غارهای مهرابه‌ها ۔بر آدریان‌ها شعله‌ور بود و 
سای كران او انس اوا سے که لدلد فا جا در انز تیک قد هان ان را رده 
و مورد بی‌احترامی قرار ندهند. 

اساطیر یونانی باورهایی بسیار ابتدایی داشت. آيين میترایی هنكام برخورد با این 
برداشت‌های بدوی» به مقتضای زمان و مکان باروری‌هایی بيدا می‌کرد. چنین باورهایی» 
در اساطیر ایرانی -زرواانی نیز وجود داشت. زمینه‌ی چنین باورهایی آن بود که آتش و 
آب خواهر و برادر هستند و برای آنان احترامی تقدّس آمیز قایل بودند. آب‌های شور را 
نپتون يا أكثانوس”' (= اقیانوس) می‌نامیدند (در اساطیر ایرانی نیز چنین شعبه‌هایی برای 


25- 00٤5 
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انواع آب‌ها و آتش‌ها وجود داشت و آيين میترایی از این نظرگاه همانندی‌هایی بسيار 
می‌یافت. به همین جهت با توجه به یکسانی بنیادی» به مقتضای مكانء تنها نام‌ها بود که 
تغيير می‌یافت) ۴" چشمه‌سارها و رودها را نیز مقدس می‌دانستند. معابد راکنار رود یا 
جشمه بنا مىكردند و برای اين آبهاء به شكل نمادين در معابد -سنگابه‌هایی برياكرده و 
ور :ونه يدها ام كروت ای کر آ مغن وهای متا کے كه ةين و 
جاودان '' بود» رمز وكنايه از نعمت» برکت» نمو و رويش محسوب می‌شد. 

زمين نيز مادر و خوراک بخشنده و آبستن شده از آب‌های فرو ريزنده از آسمان 
بود. آب نطفه‌ی يدر آسمان بود که زمين مقدس را بارور مىساخت. اما درصورت 
ظا تک رآ سم ای یا کس نداشت. بادهای جا كانه که موخد رات سا 
بودند» نیز موردیرستش قرار داشتند.بادها موجب بيم و هراس مردم می‌شدند جود 
زندگی شان وک رشن سال وگذر فصول با هم در پیوند قرار داشتند. اینان بودند که موحد 
ہہیا کی ترفن سا وا ها و تا اس غ و ای هش و کرو 
درست‌شان موجد حیات و باروری مىشدء یا مرگ و نيستى و خشکسالی. 

به همین جهت در آیین میترایی» عناصر چهارگانه كه به موجب تفکر در جهان 
باستان» دانش فیزیک تلقی می‌شدند خدایانی شناخته شدند و به صورت نمادین در راز و 
رمز آیین جای استواری یافتند. شير نماد آتش» جام يا سنگاب نماد آب؛ و مار نماد زمين 
شد. پیکار و تعارض این عوامل» که یک ستیز پی‌فرجام است» آفرینش متوالی و تغییرات 
در طبیعت را موجب می‌شود. اين دگرگونی‌های متوالی در طبیعت با بیانی نمادین که 
تارق سوكس دصي تيرك او ان سا سا 

سیر تبث اھ سای فا مرن کار کرو رای ما ار اشع راس اسان 
می‌رائد و در دايرهاى ثابت می‌گردد. نخستین اسب گردونه با زین و لگام زرین» بر خود 
نقوش نمایانگر صُوّر فلکی را دارد که با نیرومندی و چابکی هر جه تمامترء این دایره‌ی 
ثابت را در می‌نوردد. دومین اسب در چالا کی ونیرو؛ در مقامی دود‌تر-وبا پوششی یک 
سو تيره و یک سو درخشان به انوار خورشید نموده می‌شود. اسب سوم نسبت به اولی و 


وک فرهنكك نام های او ستاه حلد اول: زیر عنوان «آتر 2 و (اردویسوراناهیتا». 


27- Fones Perennis 


۶۵0۸ / تاريخ آيين رازآمیز میترایی 


دومی»کندتر است. اسب چهارم در نقطهاى معين به صورت آرام می چرخدہ در حالی که 
بی آرام است و لگام می‌کشد. سه اسب به گرد وی می‌گر دند وگردونه به صورتی ابدى 
مسیری معین را دور می‌زند. 

اما در زمانى معین» بازدم آتشین نخستين اسب» اسب چهارم را می پوشاند و سومین 
اسب که به موجب کوشش و تلاش بسیار از توان بازماندہ او را در پوششی دیگر از عرق 
فراوان بدنش فرو می‌گیرد و در پایان» تغییر و تحولی شگرف روی می‌دهد. خصایص و 
ویژگی‌های سه اسب به چالاک‌ترین و نیرومندترین اسب منتقل می‌شود و به صورت 
یک اسب که در این پیکار و ستیز پیروز شده است در می | يد و با راننده‌ی گردونه یگانه 
و واحد می‌گردد. 

تسین اسے: تماد اتش باعتصر اسعماتیٰ ات کوهین سب تماد باد اشت: 
سومین اسب نماد آب است و جهارمين اسب که در یک نقطه بەگرد خویش می‌گردد 3 
آن سه او را دور می‌زنند» نماد خاک است. 

آتچه که سرنوشت محنوم چهارمین اسب راکه نماد خاک است بیان کن اتا 
اين تمثیل فرجام شناسی میترایی است که جهان سرانجام به وسیله‌ی آتش سوزی و 
سیلاب ویران خواهد شد. 

دیو خری کوستوم*" نویسنده و مورخ سدەی اول و دوع میلادی» درگفتارش درباره‌ی 
مجوس و نقل کنایتی روایات اساطیری که بر بنیاد توجیهات طبیعی بیان می شود -نکات 
جالب توجهی را از دیدگاه آیین‌های ميترايى» ناهیدی» مزدیسنایی» زروانی» یونانی بیان 
کرده که بیان همین مطالب است» آن جایی که به توصیف گردونه‌ی زئوس -اورمزده 
می پر دازد که چهار اسب آن را 7 دن 

در روایت این نویسنده اشاره می‌شود که چهار اسب گردونه» نماد چهار عنصر 


Diokhri ) 70‏ -28 
۹۔ نگارندہ ترجمه‌ی کامل مطالب وی را در كتاب: تاریخ مطالعات دین‌های ایرانی. ص ۲۱۸ به بعد نقل کرده 
است. 
چنین گردونه‌ای به موجب یشت‌هاء علاوه بر تعلق داشتن به میترا (يشت دهم» ۱۲۵) از آن سروش است 
(یسنا؛ هات ۵۷ بند ۲۷) نیز از آن آناهیتا (آبان بشت بند ۱۱-۱۳) نیز هست. 


بخش سیزدهم/ خدای شير سر /۶۵۹ 


می‌باشد؛ یعنی باد و أب يا باران و ابر و رعد يا آذرخش. در خود مهربشت» (يشت دهم 
بند ۱۲۰) نيز چنین برداشت و تفسیری هست: (- از برای میتراء اهورامزدا گردونه‌ای با 
چهار اسب به نشانه‌های باد و باران و ابر و آذرخش ساخت). ۱ 

اما این گردونه‌ی کیهانی که آ فریدگار راننده‌ی آن است و در اساطیر یونانی» زوس 
-اورمزد آن را می‌رانند» در بیان تصویری میترایی» به جای آفریدگار ایزدی قابل ریت 
جانشین شده است. پیروان آیین میترا نیز چون ایرانیان باستان» خورشید (-سل - 
هلیوس) را ستایش می‌کردند. ایزدی که هر روزه با گردونه‌اش آسمان را می‌پیماید و 
شامگاهان در اقیانوس فرو می‌نشیند. بامدادان دگرباره از يس بلندترین کوه طلوع می‌کند 
که پیشاپیش وی میترا روان است. با طلوع خورشید. انوار ساطع» تاریکی اهریمنی را 
نابود کرده و حیات و جنبش و رشد و نمو را به روی زمين می‌پرا کند. ماه نیز ستایشی و 
مقامی اینگونه داشت. برای ماه نیز سرود ستایش (- ماه بشت ماه نیایش) وجود داشت 
که تل وكاس ند اودر آسماتبا کترھای که نير کارغای سد ےسک مان كاز 
و ماه و رویش و زايش به طور مستقیم برقرار است) می‌کشند به سیر همیشگیاش ادامه 
می دهد . 


زروان یاکرونوس, خدایی که سری چون شير دارد 

در مهرابه‌های گونا گون و مختل که کشف و پیدا قله نقشی جلب توجه می‌کند که 
تصویری هراسنا ک می‌باشد و تا کنون چنانکه باید. به درستی شناخته نشده است. این 
نقش از موجود ترس آوری اس ت که سری به شکل شیری درم و خوفنا ک داشته و بدنش 
به اندام آدمی می‌ماند که ماری به گرد بدنش حلقه زده است. درهمه جاهای یکه این نقش 
دیده شده» نوشته‌ای که موجب شناسایی باشد و هم چنین نشانه‌ای که موجب شناسایی 
شود به دست نیامده است. 


ہو سے تق یف سے E‏ 
پروفسور زینر ' برای نخستين بار اظهار کرد كه اين نقش به احتمال بسیار از آن 


۷۔ طلوع و غروب دی کر کارا ریز زئر. ص ۱۸۶ -۱۸۴۳. ترجمه‌ی دکتر تیمور قادری.نگارنده پیش از 
این ترحمەی بر حی مطالب يا شرح ازكتاب ياد شده را در آثار دیگرش, تاریخ مطالعات دين های ایرانی» 
جلد دوم» زروان در قلمرو دين و اساطیر نمل کر ده است. 


۰ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


اهریمن است. قبول چنین نظری» موجب می‌شد که پرستش اهریمن بهوسيلة مهردینان 
ثابت شود. البته در برخی از مهرابه‌ها» کتیبه‌هایی یافت شده که به اهریمن اهدا شده‌اند. 
اس از سه سنگ تبشته در روم انگلستان و اص کف که وقف اهریمن شده است. 
ور سک هه ی که هه اسان مت تروع اقب رن نان 
بازدارد و سبب أن نشود تا دچار عوامل و آثار آن شوند. اما این نیز پیداست که مهردینان 
هیچ گاه اهريمن را مورد پرستش قرار نداده‌انده چون در بنیادثنویت. اطمینان داشتند که 
اهریمن سرانجام نابود می‌شود و میترا در نهایت بر شر وبدی پیروز خواهد شد. با این 
حال در مواقع ویژه‌ای که عامل شرگسترش بيدا می‌کرد» برای تسکین اهمریمن» گراز 
قربانی می‌کردند. ' 

در این میان» نظر قدیمی ‏ وکلاسیک فرانتز کومون» درباری اينكه: خدایی که شير سر 
است» زروان خدای زمان می‌باشد» بیشتر پذیرفته شده و بدان اعتنا می شود هر چند كه 
امری محقق نیست. 

در اوستاء زروان» آفریده‌ی اورمزد» و یکی از خدایان نیک است. هر چند که ياد و 
نامش در اوستا بسیار کم بوده و به وی توجهی نشده است. " ' اما در روایات زروانی 
آیین‌هاء زروان خداوند زمان بی‌کرانه. و علت فاعلی هستی است. اهورامزدا و اهریمن 
فرزندان توأمان وى هستند و از وی يديد آمده‌اند. مفهوم زروان» هنكام ىكه شک لگرفت 
و از اصل اوستایی خود دور شده و مفهومی نیمه فلسفی بيدا کرد. جذب آیین میترایی 
شد. دلیلی که موجب شد چنین اندیشه‌ای برای شناسایی خدای شیر سر پیدا شود آن بود 
که کرونوس " ؛ خداوند یونانی که نامش به معنای زمان است یا ساتورن " "برابر رومی آن را 
خدای شیر سر دانستند. 

شکلی که از این خدا بر جای مانده» او را با هیبتی ترسناک جلوه می‌دهد.دژم و 
ی در کور ی ا ت ترآ اننها 


۱ -تاریخ مطالعات دین‌های ابرانی ص ۱۴۳ به بعد با تو جه به فهر ست مطالب. 
۲-نگاه کنیدبه: زروان در قلمرو دين و اساطرء از نگارنده. 
Kronos‏ -33 
070 -34 


بخش سیزدهم/ خدای شیر سر /۶۶۱ 


تفاسیری عدیده می‌شود. به صورت کشیده» درحالی که پاهایش به هم جفت است نمایش 
داذه‌شنه. كاه ضر كاملا پرهته است ون شود تس داد که از لحاظ یت مذکر 
است. اغلب ماری به گرد بدن و ياهايش حلقه زده که مفاهیمی نمادین را بیانگر است. هم 
چنین اغلب گونه‌ای ترسیم شده که جنسیت‌اش مشکوک است و این فکر را القاء می‌کند 
که دو جنسی است» هم مذکر است و هم مؤنث» يا جنسیتی ندارد.۲۵ 

هفت حلقه‌ی مارگرد بدن و پاهای زروان» كنايه و نماد نشانه‌های وبژه‌ی منطقة 
البروج است. سری به شكل شير دارد. يالهايش به يشت ريخته شده.گاه دهانش باز 
است و دندانهاى نیش به شکلی کشیدہ نمايان می‌باشد. در نقوش آثار رنگ سرخ باقى 
است و هنوز برای نشان دادن دهان بازمانده که مسلماً موجب هراس بیشتری را فراهم 
می‌کر ده کاربرد داشته است. 

پیکره‌ای از اين خدایان شير سر زروان -کرونوس -ساتورن؟ -درشهر صیدای 
آفریقا بيدا شده که حفره‌ای در سرش ایجاد کرده‌اند و به نظر می رسد که جای آتشدان يا 
مشعل بوده است. به احتمال این برای نمایش آن بوده که نشان دهند از تندیسه‌ی خداوند 
آتش شراره می‌کشد. پیکره‌ای از زروان یافت شده که دو مشعل به دست دارد و شراره‌ای 
از آتش از دهانش بیرون می آید. هم چنین در دو سویش» نقش دو مذبح به نظر می رسد 
ی کر ا راي می‌کر ده‌اند 9 و نیز كنار هر مذبحی دیده می‌شو د. 

از یک نویسنده‌ی ناشناخته» نوشته‌ای باقی است درباره‌ی ساتورت. وی گزارش داده 
گآ 2لاس رج گلا قوق الاد ا ھور یری اذفان كشاذه نما رس داد 
می‌شود و به سبب سرمای شدید به ريخت ماری ظاهر می‌گردد. گاه نيز ملاحظه می شود 
که کلیدی در دست دارد و از این جهت او را با ژانوس "" که کلیددار دوزخ است مقایسه 


ےس ۱ ۱ 2+ 
ہے کون هم چنین كاه اين پیکره‌ی خدای شير سر را با سراپیس؛ خدای مردكان مصرى 


۵۔ .Hermaphrodite‏ بعدهاء آنگاه که علم کلام در ات زروانی 2ٰ") اظ ا هة 
جنبه‌های الوهیت و خدایی‌اش خدشه‌ای وارد نشود» نه مذکر و نه مؤنث معرفی کردند و آهورمزد و 
اهریمن از بطن وی متولدشدند بدون آنکه پدری داشته باشند (-كتاب در پیش یادشده). 

36- Janus 


۲ تاريخ آبين رازآمیز میترابی 


مقایسه کرده‌اند. از سویی دیگر چون خدای سوریایی موسوم به آتارگاتیس " "نیز مارى به 
گرم باتش اف ردم را عداو سور تا بی اطا دوواد در قوش وو جف بال دازد 
که دو بال از يشت شانه‌ها به سوی بالاء و دو بال به سوی پایین كشيده و رو ی کره‌ی زمين 
ایستاده است.به هر حال» نقش خدای شیرسر که اغلب زروان -کرونوس -ساتورن 
معرفی شدہہ هنوز معمایی است که حل نشده و همه‌ی تفسیرهای ايراد شده» قابل دفاع 

دين سی سيار هديوت به ین مغر اهر كاد بف ميترا وحود نداشت» 
مسيحيتى بدان سان که امروز می‌شناسیم وجود نداشت. نه بر آنکه آیین مسيحى» بلكه 
جریان‌های دیگر دینی در جهان» و مسلک‌های صوفى مآبانه از این سرچشمه‌ی جوشان» 
تأثیرات بسیاری برداشتند. در این جا تنها اشاره به نکات مشترک در | بین میترا و عیسا 
می‌شود. کشیشان و روحانیان مسیحی, با دقت خاصی در طول چهار قرن» آیین میترا را 
اخذ و اقتباس کردند و سرانجام دراوایل سده‌ی پنجم» آیین میترایی تحت عنوان دين 
مسیح در جهان تجدید حیات کرد. در واقع مسیحیت منحرف از منشاً راستین» آیینه‌ای 
روشن است ازبرگردان‌های آيين میترایی. البته بحث درباره‌ی زمان مسیح و اينكه آيا 
اصولاً مسیحی چنا ن که کلیسای سده‌ی سوم و چهارم به بعد معرفی کرد وجود داشت يانه 
موضوعی است که بايد به جای خود مورد بحث واقع شود. 

چنانکه در صفحات پیشی نگذشت: از آغاز ظهور اسلام اناجیل اربعه و آن شکلی از 
مسیحیت که درسده‌ی چهارم به بعد يس از افول آیین میترایی» به نام مسیحیت شکل 
گرفته و رواج یافت» مخدوش و تحریف شده اعلام شد و بسیاری ازتحقیقات یکی دو 
سده‌ی أخيرء در اثبات همین موضوع است. 

در آيين مسیح و ميتراء یک نوع تثليث وجود دارد. چنانکه گذشت انجمن‌های 
میترایی سرّی بود و در سرداب‌ها تشکیل می‌شد و مهرابه‌های مهری دینان نیز به شکل 
غار بنا می‌شد و در آن دخمه‌هاء مراسم اسرارآمیز آيين انجام می‌شد. مراسم تطهیر و 
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بخش سیزدهم/ خدای شير سر / ۶۶۳ 


غسل تعمید در هر دو مذهب مشترک بود. عيد فصح"" عیسویان اقتباسی است از جشن 
اردیبهشت مهرپرستان. دراین جشن میترا به اسمان صعود می‌کند چنانکه عیسا نیز به 
آسمان بالامی‌رود. افروختن شمع در کلیساها؛ حوضجدى آب مقدس در مدخل کلیساها؛ 
ا یب سل 

سم شام واپسین ین | کاریست 8110215866 و صرف نان و شراب در دو ار ند هشیر که ات 
ولا ید EEE‏ ی ای PIE‏ 
روز یک شنبه که از نامش پیداست روز ویژه‌ی مهرپرستان بود که به وسیله‌ی مسیحیان 
اقتباس شده و روز مقدس شمرده شد. عید كريسمسء روز تولد مهر بود که در سده‌ی 
چهارم میلادی روز تولا مسیح معیّن شد. رهبانیت و ریاضت در آیین میترا وجود داشت 
و در عیسویت نیز داخل شد. مسیح و مهر هر دو در رستاخیز ظهور کرده و اعمال مردمان 
را داوری می‌کنند. اعتقاد به روح و خلود و قیامت از موارد مشترک است. تولد هر دو از 
مادری با کره و دوشیزه است. هنگام زایش هر دو شبانان حضور می‌یابند. همانگونه که 
مهر میانجی ميان خداوند و بشر است» مسيح نيز واسطه‌ی خدا وانشان من اشد دن | كين 
میترا هفت درجه و مقام وجود داشت و شمعدان هفت شاخه که در مراسم کلیسا ازآن 
استفاده می شود نشان هفت مقام در آیین میتراست. نشان هلال ماه بالای هفت شاخه‌ی 
قمع ان قزايك أذ نطو اھ الک کشت ما کو | سم نی كنا مانن تا 
دارد» و در مقاله‌های گثوش اوژون و ماونگة در این باره‌گفت وگو شده است. متام هفتم از 
آيين میتراه مقام يدر پدران است که وارد دين مسیح شد و کشیشان پدران مقدس و پاپ 
يدر پدران شد. مهر در برج بره» بره به دوش دارد و عیسا نيز بره به آغوش گرفته. 

در واپسین کلام این پژوهش به مورد شایان توجهی در مقایسه اشاره می‌شود و آن 
ات ماندایی ۷200216716 می‌باشد. موز کرو از پیروان انج تن در خوزستان و 
و زان کی هر شہندفالای اس که عي قنع تسار شا | دراو 
عیسوی دارد از نظ رگاه شناخت بهتر آیین میترایی بسیار با ارزش خواهد بود. پیروان 
اين آیین امروزه در ایران بیشتر به صبّی مشهورند. هم چ: چنین قابل اشاره است که بحث و 


7 فصح عیدی است که نزد یهودیان یادبود خروج بنی اسرائیل از مصر است و نزد عیسویان روز یادبود 
4770+ 


۴ / تاريخ آيبن رازآميز میترابی 


تحقیق در مذهب صابثه از این لحاظ لازم است. اما بحث در این آ يينهاء از حوصلەی این 


جستار بيروك بوده و بايد به مراجع مربوطه مراجعه کرد.'' 


خدای شير سر اهریمن خدا -خدای آدمی سر“ 

پژوهش‌هایی در اين زمینه» یعنی خدای شیرسر و خدای آدمی سر حتا پیش از کو نیز 
انجام شده است. خدایی که با راز و رمزها و نقوش مشترک به‌نمایش درآمدہہ اماگاه يا سر 
شير و هيأتى درم و خشم‌گین و ترسناک» وگاه با همان نمادهاء اما با سر آدمی و بسیار 
غمگین و معصومانه. 

پیش از کومن -اين گثورگ زونگا 2 ۔ 8 بود که خدا را در شکل رومي 
آیین میترایی» با ايون خدای ازلی و جاودانی رومی -یونانی مقایسه کرد که شرحی 
درباره‌اش در همین بخش عبت در دورانی که زونگا چنین نظری ابراز داشت؛ هنوز 


۹- برای مطالعه‌ی مذهب صابئه نگاه كنيد به: بیان الادیان» با حواشی و تعلیقات نگارنده ص ۰۴۳۱-۴۳۸ در 
كتاب نامەی رسالەی مذکوں اهم منابع پارسی و تازی و فرنگی در این باب به‌دست داده شده بدان‌جا 
نگاه کثیله درباره‌ی ماندایی‌هاء؛ نگاه کش نه: 

A. J. Wilhelm Brandt: Die Mandaische Religion. 
Drower: The Mandaeans of Iraq and Iran. 
Petermann: Reisen tm orient. 
Siouffi: Etudes Sur la religion des Subbas. 
Reitzenstein: Die Vorgeschichte der christlichen Taufe. 
Palis: Essay on mandaeon Bibliography. 
سال ۱۹۳۲ صفحه‎ Journaا‎ of the K. R. Cama Oriental Institute در‎ Modi مقاله‌ی مدی‎ 
در زبان يارسى کتابی به نام «تریانا» به قلم مجيد یکتایی درباره‌ی صَبّی‌ها انتشار يافته است.‎ ۱۷-۱ 
نيز نگاه كنيد به كتاب منتشره و خوب: قوم از یاد رفته - کاوشی درباده‌ی قوم صابثین متدابی به سال ۱۳۶۷ء‎ 
در نوشتەای با عنوان خدای شیر سر و آدمی سر در 5 یین‌های راز امیر‎ Hubertus von 6|1 ٭- ھوبرتیوس فن گال‎ 
میترایی:‎ 
The Lion - Headed and The Human Headed God in the Mithraic Mysteries. 
در جلد هفدهم 1۲20108 018 با عنوان:‎ 
Encyclopédie permanente des Etudes Iraniennes, volume IV, PP. 511-525. 
40- Zöega; Bassi rilievi antichi di Roma 11, Rome 1808, p. 32ff. 


بخش سیز دهم / خدای شير سر /۶۶۵ 


شناختی درباره‌ی آیون / کرونوس که مستند به سند و متنی باشد» حاصل نبود. کومن در 
تحقیق خویش راجع به راز و رمزهای ١آ‏ بین میترایی و پژوهش بزرگ و دوجلدی دیگر در 
همین زمینه» آن را پذیرفت و ایون را در شکل رومی آیین ميتراء جانشین زروان معرفی 
۳ 

اما لگه ٥عععا‏ در این مورد پژوهشی دیگر را ارائه كرد كه راهی گشوده شد برای 
شناخت این تندیسه و نقوش -که اهريمن شاهزاده يا شهريار ES‏ ا کرو 
مبتنی بود بر شرحی كه ابن ندیم در کتاب الفهرست درباره‌ی مانی نقل کرده است. بەم وجب 
نقل وی» شهریار تاریکی ميان مانویان موجودی معرفی می‌شد با سرشیر و بدنی چون مار 
و دارای دو بال و دم ماهی. "" پژوهشگر ياد شده اشاره به برجسته نگاره‌ای کرده که به 
سال ۱۸۷۵ در یورک -ابوراکوم 0۲٥٥٦‏ 10٭ا CMR M833‏ یافت شد و دارای 
پانویسی منقور بودکه این نقش از اهریمن شهریار تاریکی است و در بازسازی نوشته؛ بر 
آن بود که معن سن ایت ؟' 


1701111115 Irenaeus Airmanio votum 1٤ 


41- ۳۰ Cumont: The Mysteries of Mithra, Engl, transl. 1. J. Mc Cormack, New York, 
1956. p. 107 
ہین میترابی با همه تصاوير توسط نگارنده ترجمه‎ ٢ چنانکه اشاره شدء كتاب ياد شده با عنوان: راز و رمزهاى‎ 

و منتشر شده است. 

42- ۳. Legge: The Lion-headed God of the Mithraic Mysteries. Proceedings of the society 
of Biblical Archaeology, 1912, P. 125 ff; 1915, 151 ff. 

43- For this tradition see particularly, R. C. Zeahner, Postscript to zurvan, BSOAS 17, 
1955, 239. 

44- Legge, Loc. Cit., 1912, P. 142. L. Hübner, who first published the monument and 
inscription from York in jahrbücher des vereins von Altertumsfreunden im 
Rheinlande (continued as Bonner Jahrbücher) 58, 1876, P. 147 ff. interpreted 
"Arimaniu" as a proper name, accepting that the Figure is Aion for a discussion of 
this lectures U. Bianchi, "Mithraism and Gnosticism", Mithraic studies, ed. by J. R. 
Hinnells, Manchester 1975 (hereafter : MS), vol, II, 2. 460 ff. 

و نگاه كنيد به پژوهش بیانچی 212061 صفحه‌ی ۵۱۸ به نقل از لگه. نیز: 
CIMRM, 396, 222, 1773, 5‏ 


۶ / تاريخ آيين رازآمیز میترایی 


اشاره شد کتیبه‌هایی که در روم بيدا شده» اهدانامه‌هایی است بے اھریمن - خدا. 
این گونه کتیبه‌ها در اوستیا 05112 آکوئین كوم 40111061127 بيدأ شده که تصویر نمونه‌ای از 
آن که تقدیم به اهریمن - خداء با 411113121115 ددع است در نقوش به جاب رسيده 
ملاحظه می‌شو د. فا فاه سر نقش برحسته ی مورد اشاره در یور ابورا کوم به‌دست 
نيامده؛ اما همانندی آن با تندیسه‌ها و نقش برجسته‌های میترایی که می‌توان أن را 
افر تفا دانشت حا نو كنس اک قوش اسر کر موسر قفا ردد وار ت 
ای اترام كانه واه ممق دا را نک اد ددر کور مك اش ارام 
٣ھ‏ و و سرانجام این زینر بود که با پژوهشی جدی أن را به سر انجام رسانيد 
وغلای یشان ف 

هم‌چنین لڳه اشاره به نوشته‌هایی کرده است که اخيراً درباره‌ی ایون خدای یونانی 
یافت و این خدای ابهام آمیز را خداوند جاودانگی و زمان معرفی کرده‌اند و این اسناد را 
که چندان مورد وثوق نبود؛ به‌عنوان یکی بودن خدای شير سر با ایون معرفی کرد. اما از 
دیدگاه پژوهشگران اين نظر پذیرفته نشد» چون به‌طور اصولی همسانی خدای شیرسر با 
زروان نيز مورد تردید قرارگرفته بود و پذیرفته‌شدن نقش ياد شده که از اهريمن خداء 


۵- دوشن گیمن در اورمزد و اهریمن. ص ۱۲۶و جاهاى ديك 
Duchesne - Guillemin : Ormazd et Ahriman, paris. 0. 126 ff.‏ 
هم چنین بعدها برای روشن‌تر شدن موضوع و نوعی توضیح و همسان‌سازی با اساطير شناخته‌شده‌ی 
ديكرء خدای شير سر با ايون ۸:0 سراپیس 5۲38 زئوس» هلیوس» میتراء هادس و سرانجام اهريمن 
مقايسه شد: 
ff.‏ 1 .م ,60 - 1958 ,10 "Aion et le 1.60۱١۰٥0 Mithras et Ahriman" La Nouvelle clio‏ 
١711. Cf.‏ .م ,1955 Zeahner: Zurvan a zoroastrian dilemma, oxford‏ -46 
و پی‌نوشت شماره‌ی ۴ء یعنی كتاب زروان یکٹ معمای زرتشتى. نیز کتاب طلوع و غروب دين زرتشتی از همین 
وی 
The dawn and Twilight of zoroastrianism, N. Y. 1961, P. 129 f.‏ 
دو كتاب فوق خو شبختانه با ترجمه‌ای خحوب توسط انتشارات فکر روز منتشر شده است. صفحات فوق 
مربوط به متن انگلیسی كتاب می‌باشد برای ترجمه‌ی فارسی» به فهر ست نگاه کنید: 
طلوع و غروب زرتشتی‌گری: آر. سی. زنر. ترجمه‌ی دکتر تیمور قادری. تهران ۱۳۷۵. 
زروان» معمای زرتشتی‌گری. ترجمه‌ی دکتر تیمور قادری. تهران ۱۳۷۵. 


بخش سيزدهم/ خدای شیر سر ۶۶۷ 


شهریار تاریکی باشد قوت می‌گرفت و مدارک و اشارات مکتوب در تأیید آن بود. 
آثار یافت‌شده‌ای که مورد توجه و استناد لڳه قرا رگرفت» عبارت از موزائیک‌هایی 
از انتا كيه Antioch‏ بود در ساحل رود ارنتس Orontes‏ ¢ فیلیپو بولیس -شهبا - philipopolis‏ 
۵۵ در سوريه و نقش برجسته‌ی برش که در کاربا 08118 به روی موزائیک شهبا 
دست يافت شد“ أ ايون به‌شکل مردی پیر و نیمه برهنه مجسم شده که چرخ منطقةالبروج 
را با یک دست نگاه داشته است. این نقش برجسته از آفرودی زیاس دهندنكهتطج۸ در 
کاریای سوریه مورد توجه واقع شد. در روی یک بخش برجسته از آفرودی زیاس 
خدای زمان بی كران ۵ Gd of infinite‏ (- زروان ۱کرته) رابه‌صورت معتدل‌تر با صورتی 
انسانی نق ش کرده‌اند که بخشی از سر و صورت أن را با چهره‌پوشی نهان نمایان کر ده‌اند 
نقش و شکلی که ویژه‌ی مغان در آسیای صغیر و ایران بود و به‌طور معمولكاهنان مجری 
و ناظر بر مراسم قربانی بودند. در این نقوش بايد اشاره شود که سرشیر نه در قسمت 
فوقانی» نه به روی سینه دیده نمی شود ونان از نادار ت تشاهدة تی كردة: 
بی‌گمان اين باتوجه به نقوش خدای شير سر و هيبت آن است که اغلب اظهار عقیده 
می‌شود دیو شیر سر 4677071 11071-11604464 که در آغاز به نام آیون در برابر زروان معرفی شد 
یک جنبه‌ی شدید تهدید آمیز و بلعنده را نشان می‌دهد که ویژه‌ی زمان است و به‌صراحت 
در آثار ایرانی يس از ساسانیان» هم چون اشارات فردوسی و محققان غربی ملاحظه 
مشود لگا رھ نیو ها از ان را فر سای عو مورد اشازه فزار دا است, آنا فر کان 
اشاره می‌کند که چنین موردی -از دیدگاه من مردود است» چون نه در دین و اساطیر 
یونانی ونه در دین و اساطیر ایرانی خدایان ویژگی تهدید آمیز و بلعنده‌ای ندارند. 
نگاره‌ی ايون» خدای یونانی به روی سنگ به‌صورت برجسته سازی باکتیبه‌های 


47-100. Levi: Antioch Mosaic pavements ہا‎ princeton - London - The Hague, 1947, ۰ 
pl - 43d; Hesperia 13, 1944, 269: F. Bormer, Marburger Win ckelmann - programm 
1967, P. 2, pl. 2. 

48- Brommer, loc. Cit. .م‎ 3, pl 2 
E. Will, Annales Archéol. de Syrie 3, 1953, p. 27 ff. 

49- J. W. Salomonson in : th, Kraus, das römische weltreich, propylãen kunstge 
schichte II, Berlin 1967, .م‎ 270, pl. 351. 


۸ تاريخ آیین رازاميز میترایی 


پاپنگار آنء ایزد را بەصورت آدمی و آرام نقش کرده‌اند. خدایان زمان نزد یونانیان و 
رومیان» از جمله کرونوس نماینده‌ی خدایان سیّاره‌ای هفته و آنوس ۸0:5 خدای ماه و 
هم جنين كايروس 621705[ نيز چنین ‌اند. 0 

اما این تصو رکه نقش خداى شیرسر به گمان کوئن ازايون باشدكه كرونوس بعد جاى 
او را اشغال کرد وكرونوس را جایگزین زروان دانست» به‌هیچ‌وجه منطقى و پذیرفتنی 
نیست. در هیچ یک از نقوش بازماندہ وكتيبهدار یونانی؛ ایون دارای بال نيست و ماری به 
گرد اندام او پیچیدہ نمی باشد. از سويى دیگر يكسان دانستن آن نقش با ایون يا زروان 
ایرانی نیز در پژوهش‌های بعدی مردود است. 

در یک قطعه‌ی یونانی که دعایی مانوی است درباره‌ی پیمان‌شکنی (>میٹژ دروج 
(هتك-241]50 / مسهر دروج)» عالی‌جناب‌ترین خدای مانویان "موسوم به پدربزرگی 
7-5 با لقب تتر اپروسوپوس 16178270502705 معر فى شده به معنی چهار چهره که 
رای اقيق اس اھ ان بہار شف المي که ترای زرران دل سر کا اواتی 
آمده است و شدر ۹0026067 اين مورد را به‌طور تأ کید قبول کرده است و نیبرگ نیز با 
شرحی به آن اشاره کرده باتوجه به این که ورثرغته یا بهرام را نيز به‌عنوانی» اما نه با تأ کید 
دارای این صفات می‌داند (-> زروان در قلمرو دين و اساطير) و این نظر مورد ابد ری یز 
قرار گرفته است. "" برابر لاتينى تتراپروسوپوس, کوآدری فزوشن, مفھومی را بیان می‌کند 
از باور و شناختی که ميان مردم از یک خدای چند چهره وجود داشت. اینک نظری 


۰-برای نمایش و نقوش دیگری از خداى زمان (زروان) نگاه كنيد به: 
ff., pigs. 12-13 (silver patera fram parabiago); fig.‏ 286 .م ,1944 ,13 D. Levi : Hesperia‏ 
(Mosaic from Sentium in Munich); fig. 15 (Mosaic from Hippo Regius in‏ 14 
Algeria) See further the Mosaic in Tunis. Mus. del Bardo with Annus in a zodiacal‏ 
VII 1823, fig. 1414 s.v "zodiaco" Representations of karios: EAA IV, ©.‏ ۸4ل wheel,‏ 
f. figs. 343/44.‏ 289 

۱- نگاه کنید به: 

Migne SG I Col. 1461-1472, Cf. 
A.Adam, Texte zum Manichdismus (= lietz - manns Kleine Texte... no. 175) Berlin 
1969. p. 97/ 1. 12. 
52- Zaehner: Zurvan a Zoroastrian dilemma, Oxford. 1955, .م‎ 219 ff. 


بخش سيزدهم / نماد اساطیری خدایان شیر سر / ۶۶۹ 


معطوف به اين مورد داشته باشيم كه در اميراتورى روم خدايى موردباور بود موسوم به 

۰ 89" و عم 

يانوس کوآذری فرونش يا یانوس چهار چهره که هنكامى یک خدای موردتوجه محسوب 
۳ ۰ 5 سی ۰ 

می‌شد و این باور به‌هیچ وجه دور از ذهن نیست که مهرباوران يا پرستندکان میتراس 

به‌عنوان یک نماد قابل قبول برای زروان این خدا را الكو قرار نداده باشند. 


عدم وحود پشینه‌ای برای خدای شير سر 
و كا أن در ١بران:‏ مشرکات آ بين هاى ذدواتى - میترایی و 


اا مو ی و تند یسه‌های خدابان‌شیر سر 


سے 8 ۰ سے ۱ 1 ص 

ایا جز در اميراتورى روم و يونان» برای الگوی خدای شير سر در جایی دیگر 
می توان نمونه يا همانندهایی يافت؟ هم‌چنین شناختی هست که خدای شير سر که 
همانندی با ايونس 410265 يا آرکونتس 410202165 (-۱رکون) دارد در مذاهب عرفانی 
73 مورد توحه بوده 0 

ميا پیروان فرقه‌ی اوفیت‌ها؛ 05 چنان که مار در پونان از تقدس برخوردار 
است و مورد احترام بود. يك آركون شير سرء نگاهبان نخستين و هفتمين دروازه‌ی 
کھای يف فور از اف تس ورا تد اما م ری درتاری ا رکون غا (ے دیوان: 
شیاطین) و آیون‌ها 65هم:ة / :د٥٥٥‏ (ذرات نو رکه از جهان اریگ و تسلط دیوان 
رستەاند) شايان توجه است. این اساطير و بن مایه‌ی دين مانوی با آیین زروانى / میترایی» 
نشانگر آن است که بەشکل شگفتی اساطير و بُن‌مایه‌های عرفانی آن‌ها با هم همانند 
می‌باشند: ۵۴ 

۱ ب‎ ٦ ۲ ۲ 

جوهر حيات برای ازاد كردن ذرات نور كه زندانى وكرفتار جهان تاريكى و 

آرکون‌ها بود همراه مادر حيات» :ست راستش را به‌طرف انسان تخستين درا ز کرد او 


۳- نگاہ كنيد به پژوهشی با عنوان میترایسم وعرفان از بيانجى در: 
MS, 464 f., cf. die Gnosis, ed, BY C.‏ ر U. Bianchi: "Mithraism and Gnosticism"‏ 
f. (origenes cantra celsum VI 30).‏ 127 .م ,1969 Andresen, vol I, zürich - stuttgart‏ 


۴- مانی و تعليمات او از ویدن گرن. نزهت صفای اصفهانی ۱۳۵۳ء تهران. ص ۶۹ بەبعد. 


۰ء تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


آن راگرفت و به این وسیله از اعماق دنیای تاریکی بیرونکشیدہ شد و همراه مادر زندگی 
و جوهر حيات به بالا و بالاتر صعود نمود و مانند روشنایی فاتح از درون تاريكى پرواز 
نمود تا این که به بهشت نو رکه مأوای آسمانی او بود رسيد و مورد استقبال کسانس قرار 
کے 

رکا توصیف دیگر مائوی از ان بازگشت در یک سرود ھی مائوی چنین 
میکوید: 

او يدر نخستین و یک شاهزاده بوده پسر یک شاه (ے اسطوره‌ی زروانی و دوقلوها 
و دو شھریار یا شاھزادۂ روشنایی یا اورمزد خدا و شھریار یا شاهزاده‌ی تاریکی يا 
اھریمن خدا). او خود را تسلیم دشمن نمود و تمامی حکومت خود را در قید انداخت و 
بەخاطر او همه‌ی ایون‌ها (- ذرات نور که از دنیای تاريكى رسته‌اند) و تمامي قلمرو 
اندوهگین بود. 

او به مادر زندگی دعاکرد و او هم به خداوند عظمت استغائه نمود: 

پسر زیبای بی‌کناه جابی است که شياطين او را پاره پاره می‌کنند. 

این اسطوره‌ی زيباي عرفانی ادامه می‌یابد و نکات بسیار پرمعنی و پرارجی را در 
اسطوره‌شناسی عرفانی بعدی بازگو می‌کند. سير پیشرفت جهان» حالاء یعنی يس از 
که مقنعنهت یا آمیختگی نور و ظلمت در مرحله‌ای بود که انسانِ نخستین نجات 
يافته بودء اما اجزای نور هنوز در شکنجه‌ی تاریکی بودند (ے اثر مذکور پیشین از 
بیانچی). پس جوهر هستی و زندگی (-میترا / مهریزد ۸00-1820( / زر تشتی متأخر 
مهرایزد) و روح او هم‌چنان در بند بود و باید آزادگردد و به دنیای نور بیاید .۵۵ 

سير پیشرفت جهانء حالا در مرحله‌ای بود که انسان نخستین نجات يافته بود اما 
اجزای نور هنوز در بند تاریک ی گرفتار بودند. وظیفه‌ی آزادسازی توسط جوهر حیات که 
در آیین‌های ایرانی و دين مانوی مهرایزد بود بايد انجام می‌گرفت. در برخی از مآخذ 
یونانی» آفر بننده‌ی جهان 16۳11۲26 نامیده شده که عنوان مناسبی است» چون درواقع او 


00- نگاہ كنيد به: انواریه از محمد شریف نظام‌الدین احمد بن الهروی. تهران ۱۳۶۳ و رساله‌ی وریه در عالم 


مثال از حكيم بهائى لاهيجى. و در این بنيادهاى عرفانی در قلمرو اساطير است که به زرفاى عرفان 
اصحاب نور دست می یاہیم. نگاه كنيد به: حکمت خسروانی از نگارنده. 


بخش سیزدھم/ نماد اساطیری خدایان شیر سر /۶۷۱ 


آفریدگار جهان مادى و قابل دیدن بود. او ديوان و زیانکاران تاريكى راکه آرکون‌ها 
5 بودند مجازات کرد و سوزاند و از يوست آن‌ها آسمان‌ها را بەوجود آورد و از 
استخوان آنها کوه‌ها و از مدفوع آن‌ها زمین را خلق کرد. 

جوهر حیات يا مهرایزد وظیفه‌ی رهایی بخشی را به‌عهده داشت که بی‌درنگ به این 
مهم آغاز نمود. ذرات نور راكه آلوده و ناپا ک و ناخالص شده بودند پاک و مصفا ساخت 
و از آن‌ها خورشید و ماه را به‌وجود آورد و به نام د و کشتی نور نامیده شدند. و آن‌ها که 
بخشی‌شان آلوده شده بود» به‌صورت ستاره‌ها درآمدند. 

در این جا به روشنی» در مقایسه با ساختار انين نوزرتقتى در بش اساطری 
نندهش روبه‌رو می‌شویم. بی‌گمان در بخش‌های نخستین بندهشء این اهورامزداست که 
جانشین میترا شده است و بُنهاى مشترک آیین‌های زروانی -میترایی را با دین مانوی و 
ساختار نوزرتشتی ملاحظه میکنی م که اندیشه‌های گنوسی و عرفان پسین در ايرانٍ يس از 
فرو پاشی سلطه‌ی ساسانی /مغان» بدون شناخت اين اسطوره‌های ديرين عرفانی میسر 


اس 


سے 
اين باز میگردیم به اشاره‌ای که حاكى از تقدّس مار در اندیشەی يونانيان بود و 
اکھت ترقی اھا ركه ار کون رشن ناه ان ھی و هتميق درو زی 
٠‏ 3 ع 5 ہے ٹے 0 : ۰ و ۵۶ 
کیهانی 9 اینک هرگاه به شيوه‌ي نقش‌شناسی توجه کنیم چنین نقشی را می‌یابیم» 
5 ۱ کس ے 
يعنى نقش یک آرکون شیر سر به‌صورت نماد به روی سنگی گرانبهاه اما این موجود شیر 
سر در مقام مقایسه با خدای شير سر در آیین میترایی دارای تفاوت‌هایی است که بدان 
اشاره می‌شو د: 
۱-اين نقش و برجسته نگارهای همسان اغلب بدون بال ساخثه شده‌اند. 
۲-در این نقوش» شکل ماری که گرد بدن خداوند پیچیده شده باشد ملاحظه 
۳ 5 
۳-نیز اينكه به روی کره به‌نمایش در آمده باشد» هیچ موردی دیده نشده است. 


56- E. R. Goodenough, Jewish symbols of the Greco - Roman period, 111. New York 3 
figs 1140 (= pl. xxx, 12). 1045. 1096. 1110. Cf. AA. Barb, EAA SV, "Gnostiche, 
Gemme", 972 f. and MS. pl 8a. 


۲ / تاریخ آیین رازآمیز میترابی 


می توان اين نظر را تأييد کرد که در تندیسه و نقش برجستههاي خدای شير سر 
میترایی» مفاهیم عرفانی موردنظر نبوده است» اما می‌توان به این نظر تکیه کر که 
سرچشمه‌ی هر دی از ایران زمین نشأت یافته باشد. 

گوهر منقوش و گران‌بهایی در موزه‌ی هنرهای زیبای بوستون نگهداری می‌شود 
که شایان توجه و دقت است. این گوهر مدور در حاشیه و هر دو طرف نوعی ویژه از 
حروف پهلوی به‌شکلی سحرامیز نقش شده است که به‌احتمال از زمان ساسانیان باش دکه 
شکل أن در ضمن تصاویر نقل شده است. 

روی این كوه رگران‌بهاه نقشی از یک شاه ساسانی وجود دارد. اما نقوش يشت آن 
مور ترچ ايت كد هنظ ام ونيد کٹ سا هروش رام که یا باهای گشردہ چون ای 
ایستاده و دست‌هایش به دو طرف كشيده و در هر دستی يك چوب دست يا عصا یا 
پرچم نگاه داشته و در سر هر دو سرهای خروسی قرار دارد و به بلندی پایه يا عصاء 
ماری حلقه زده است. اما بەروشنی معلوم نیست که آیا سر این جانور يا دیو سر شير 
است یا جانوری دیگر."" اما در پژوهش‌های گودنو 6000620178 درباره‌ی ربط و 
پیوستگی آن با نقوشی از خدایان شير س رکه به روی‌گوهرها نقش شده به‌نظر می‌رسد که 
در صفحات تصاوین نمونه‌ی آن نقل شده است."" این نقش باقی‌مانده از یک مرد با 
ريخت حیوانی» به‌عنوان گیومرد 03050350 شناخته شده» به احتمال انسان نخستین و 
کیومرث ( 037003۲6305 گیومرتّن) منظور است با ترکیبی از ريخت انسان و حیوان و مو 


3 ۲ 1 9-7 + 2 ۰ ۳ و م 
و پشم فراوان و الت نرینه‌ی مشخص. كاه ملاحظه می‌شود که جهردى گیوقرد دوسويه 


57- Ph. Ackermann: "The Iranian Serpentarius an Gemini", Bull. of the American A 
Survey of persian 4, pi 256-Cf. 
A. Alföldi: "der iranische weltriese auf archûologischen Denkûlen". jahrb. d 
Schweizerischen Ges. f. Urgeschichte 40, 1940/50, 19. 
نيز جنين نقوشی به روى اشیای گران‌بهای دیگر نیز به‌نظر رسيده است.‎ 
58- Goodenough, op. cit. 11 P. 249, 111 fig. 1084 (here pl. XXXI, 11). 
59- A. D. H. Bivar, Cataluge of Western Ariatic seals in the British Museum. 
ibidem group BG. p. 26 the type is Convincingly interpreted as the astral 


Constellation of orion because of the dog usually accompanying it. 


بخش سیزدھم/ دیو خدایان شیر سر / ۶۷۳ 


و دوقلو نقش شده و به نمایش درا مده است» و این حا کی از آن اس تكه تندیسەی مفرغی 
موجودی همسان از ترکیب انسان و شی رکه موردبحث است با بازوان گشوده و دو چوب 
تسب مسر كرون قفا نها فين كرد اناري کاخ بارنت 13276016 یک اثر نمادین میترایی 
است و اصالت ایرانی دای 


دیو خدای شير سر و نقوش بيدا شده از آن بیرون از ایران 
تفسیر را زها و نمادهای اساطيرى نقش برحسته‌ها 

اما با همه‌ی جست و جوها پژوهش‌هایی كه انجام شده است» هیچ نقش و تندیسه و 
0 و ۹ رات کر اوو س۰9 

۰ 3 2 5 5 ۰ ۰ 7 . ۲ 5 

همین جهت پژوھشگران عطف توجهى به بينالنهرين كردند رن فن تمدذهاى 
نزديك وهمسايه و در مراوده با ایران موردى پیدا کنند» چنان که بیوار 81723 در این مورد 
موفق شد. 

وى پیش از این متوجه شیئی سکه مانند از سیزیکیوس 521005 شده بود که تاریخ آن 
سده‌ی پنجم پیش از میلاد را نشان می داد و به‌روی أن نقش دیوی با بال و سر شیر نقش 
بود. این نقش را باستان‌شناسان از آن فوبوس 00005 خدای ترس معرفی می‌کردند. ۲۱ 

5 . 2 5 7 ۰ و 5 2 1 ۾‎ “e 

نمی پر فی ڈدنگری را ارول شر سر هف كه تصویر ال با شرح در شمار 
تصاویر نقل شده. این نقش برجسته در حاشیه‌ی جنوبی عبادت‌گاه پرگامون 00 070 


Barnett, MS 1]. 466 ff. pl. 1‏ -60 
برای آگاهی‌های کلی درباره‌ی چين تفوش و تندیسەھابی انسان حیوانی» و برداشت‌هایی از آن كه با 
ضحاک یا فریدون یا كيومرث مقايسه شده‌اند هم‌چنین نگاه كنيد به: 
(Bivar. op. cit. 27 pl. 6 BH 1 and 85043 30, 1967, 523 f. pl. 1 f)‏ 
و جهت پژوهش و شناختی از نقوش اھریمن و اورمزد در نقش رستم: 
(W. Hinz, Alfiranisch Funde und Forschungen, Berlin, 1969, 131 fig. 64). Hinz, op.‏ 
cif. 127 fig. 60. Here pl. XXXI. 13.‏ 
8b. Cf. 2. R. Frank - M. Hirmer, Die griechische Minchen 1964 pl. 198‏ .ام 283 MSIL,‏ -61 
no 4‏ 


۴ / تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


قرار داشته و اینک در موزه‌ی برلين نگاهداری می‌شود. " "تصاویر نمایشگر پیکار غولى 
شير سر است با یک جوان نیرومند که به‌نظر می رسد درك کت رفک و زورازمایی 
می‌باشند. سر غول که سر یک شير است» در گرده و بند بازوی جوان فشرده شده و 
a‏ ناقور الى ار كرو ول تیان مادعا دساف 
جوان نیرومند را با آتیر ۸17 خدای خورشید در خشان God of the bright sun-light‏ 
ایگ کس ری زا ار ان هذا د انیت اندم سن يقر گام ان عول شير سر رفر کار 
جمع خدایان روشنايى بشناسيم كه اين نقوش در سراسر حاشیه‌ی جنوبى محراب ادامه 
داردء طبیعی است که غول بايد از ديوان تاریکی باشد. 

برخی از دانشمندان» از جمله پتازونی کوشیده‌اند منشأ و سرچشمه‌ی موجود شیر - 
سررا در مصر جست و جوکنند. " "اما در واقع هیچ نقش همانندی که در مقایسه قانم کننده 
باشدء یافت نشده است و به نقوشی چون نقش برجسته‌ی دوگانه‌ی اوکسیر هاين خوس 
05 با تند بسه‌ی سراپیس 5612715 در کات , ۵۹۱۵۱-۵۵0( CIMRM‏ 326( 
که به‌عنوان نمونه‌هایی ارائه شده» نمی‌توان نکاتی اندک را نیز در همانندی صحه 
گذاشت. 

در نقش برجسته‌های میترایی موجود شير سر به جز مار که یک جزء لاینفک 
اث و در خد فاع مت ای کاواورن تر وکردداری بک مار تقر دو بر از اس 
نقش برجسته‌ها ديده می‌شود. اين مار مشهور است به هيدريا 1170518و همان مار مشهور 
نه سری اس تكه توسط هرکول کشته می شود " وكنار پای خدای شیر سر در واقع سر 


62- A. ۷۰ Salis, der Altar von pergamon, Berlin 1912, .م‎ 86 ff. Big. 12; "die 
lövenkampfbider des Lysipp", 112. Winckelmannsprogramm der Archûologischen 
Gesellschaft zu Berlin, Berlin 1956, p. 12 ff. fig. 7. Schmidt, der Grosse Altar zu 
pergamon, Berlin-Leipzig 1961. p. 30 pl. 18. Here pl. XXXI fig. 10 after: 

W. Müller, der pergamon Altar, Hanau 1964. fig. 29.‏ 
Lantiqué classique 18, 1949, 265 ff.‏ -63 
۴-به نظر می رسد باتو جه به پژوهش‌های انجام شده اين نقش» يعنى خداى شير -سر نماد و مظھرِ مركب 
ساختی باشد از بزرگترین دیو خدای تاریکی در دین مانوی: 
as already remarked by legge, Loc. Cit. (note 3), 1912, 141.‏ )512 .م (Cf. Above‏ 


بخش سیزدھم/ دیو خدایان شیر سر / ۶۷۵ 


شر ماد انش ف ر ماه وهی تار تر اهر اتاد ام راكد عضا کاوربت 
دارد» نماد فرمانروایی و قدرت اس تکەگاہ نيز به رو یکره ایستاده که آن هم نشان قدرت 
مطلقه تلقی می‌گردد. این نمادها و تأملات به باری توهش کر در نوه اتی زیت زا 
بپذیریم که دیو شیرسر همان اهریمن» شهریار و فرمانروای جهان Ahriman prince of this‏ 


۵ است. 6 


هینلز 11100618 در پژوهش‌هایی که اترا ارائه کرده» براساس چهل تندیسه و نقش 
برجسته د رکتاب ورمازرن Vermaserِen‏ که آن‌ها را از آیون دانسته, با دقت مشخصات هر 
تقش را مورد مدافه راز داده است. ‏ شبجه‌ی کار فاق وی ناشت که نهو 
همین وجوه مشترکاتِ نمادها و نزدیکی به خداى شير سر» شیر که نیروی کیهانی در 
جایگاه طبقه‌ی چهارم است» هنگام عروج به طبقه‌ی چهارم صعود می‌کند و چنانکه 
خواهیم دید اين در مراحل سلوک میترایی نیز جالب توجه است که هر رهروی» هنكام 
ترقی و صعود به مراحل تشرّفء در مرحله‌ی چهارم است که به مقام شیرمردی می رسد و 
تا کوٹ و از بسیاری امتیازات در جمع پیروان و سالکان برخوردار می‌شود. 

فر کاو به دو نقش مورد گفت وک وک در موزه‌ی تورلونیا 8 در روم موجود 
است و مجسمه‌ای که در صیدا 51002 ( 543-544 01/4114 در ضمن تصاویر قابل ملاحظه 
است» خدای شیرسر با چهار بال و كليد در دست با عصای فرمانروایی و ماری گرد بدن 
پیچیده و به‌روی کره ایستاده که از حفره‌ی دهانش آتش بیرون می‌دهد) بيدا شده» نیز 
همانندی در شمال آفریقا؛ دارای دهانی باز هستند که از آن شعله‌ی آتش بیرود زده و 
به‌نظر می رسد از آن حفره‌ی دهان» به‌صورت نمادی» شعله‌ی آتش در مراسم به بیرون 
زبانه مىكشيده است. در یوسکی با نماد اتش هرگاه نقش برجسته‌ای را نیز از پلاتزو 


(cf CIMRM 314, Here pl XXIX, fig 2‏ -65 
نشانى نويسنده است برای ارجاع به تصوير متن -که تصویر را نگارنده در شمار تصاوير نقل و همان 
نقش برجستەی خداى شير سر است كه یکی از سرهای مار در دوستکامی یی که ميان دو پای او قرار 
دارد. مايع حیاتی می ریزد. 
J. R. Hinnels, "Reflections on the Lion-headed Figure in Mithraism", Acta ۵‏ -66 
Monumentum H. S. Nyberg 1,333 ff.‏ ,1975 


۶ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 
کو لو نا ۵220۵( در رم (383 ۸ )كنار هم بگذاريم. در این جا ملاحظه می‌شود 
که در نقش برجسته‌ی موردنظر از موجود شيرسرء دم خود را به طرف مهراب مقابل 
اذى دادو است: ۰ با نماد اہن در این دو مورد ۳ چیست؟ هركاه منظور تقدس 
آتش و شعله‌ور بودن آتشدان مقدس جلو مهرابه باشد» که در همه‌ی مهرابه‌هاء اف 
آ تشدان‌ها وحود داشته و خادمان ویذه‌ای از سالکان نیز مأمور تیمار و خوراک دادن 
آتش مقدس بوده‌اند. آیا می توان این خدا يا دیو شیرسر را بەنوعی با مراسم مربوط به 
آفاشن زدیا اش پا مراسم ور ۲ ( ور نگه 2722 ۷) مربوط دانست؟ باتوجه به 
ان که مراسم آزمایش ايزدي اکن در آیین میترایی انجام می‌شده ا هرگاه در 
اين نقوش» نماد آتش مربوط به مقام‌های سه گانه‌ی نخستین در مراحل سلوک باشد» آن 
وقت می توان این ديو شیرسر را به‌نوعی یک موجود نگاهبان و موکل مؤمنانٍ معتقد به 
این‌گونه باورها و شعایر دانست. هینلز باتو جه به این که در مراحل تشرّف و سلوک» مرحله 
یا مقام چهارم مقام شير نام دارد -و نیز باتوجه به نقش برجسته‌ای که از هدرنهایم 
Heddernheim‏ در آلمان به‌دست ای وان رور هان می‌دهد که حامل بیلی 
3 

موزائیک در استیا 05018 قرار دارد. 

درا كوثين كوم 77 ينج كتيبه يافت شده که صورت هدایایی است که به اهريمن 
خدا يا ديوس - آريمانيوس 55 ك5ناء0 تقديم شده و بەروشنی نام اهريمن خدادر 
کتیبه‌ها آمده است. برای روشن بودن نام و نشان» اهدا كنندكان از خود و مقام سلوكى شان 
ناد کرو در اين كتيبههاء نام واقف مردى از مھردینان است موسوم به لی بلا 1106112 
كه به مقام چهارم سلوک يا شیرمردی ارتقاء يافته بوده است (1773 011417004) 


67- M. J. vermaseren, Mithras Geschichte eines kultes, stuttgart 1965, .م‎ 121 f; id., 
Mithraica I The Mithraeumat S. Maria Capua vetere, EPRO 16, .م‎ 44 f. 
برای شرح همه‌ی مکانهای ياد شده و سابقه‌ی تاريخى و ميترايى آن» نگاه کنید: به كتاب راز و رمزهای‎ 
كيين هيترابى. فرانتس كومُن. ترجمەی نگارندہ.‎ 
68- Hinnels, Loc. Cit. p. 362 pl. 40 fig-9; 46 fig 19. 


بخش سیزدهم/ نمادها و رازهای خدای شیر سر / ۶۷۷ 


هم جنين نقش برجسته‌ای از یک خدای شیر سر در صو فيه 5082 (2320 )٤٥C1M ۸M‏ 
بيدا شده که ايزد به رو ی کره‌ای ايستاده و در كنار وى دو غار يا مهرابه ديده می‌شود. در 
حاشیه و نقوش دیگر» پیمان بستن سل خدای خورشید با میتراس و مراسم شام مقدس 
تصویر شده است. در طرف دیگر غار يا مهرابه» نقش برجسته‌ی شیری ملاحظه می شود 
به‌نظر می‌رسد که دیو خداى شیر سر و شیر ناظر و موکل و نگهبان مهرابه و اجرای 
شعایری که در مهرابه می‌گذرد باشند. 


نمادها و رازهای خدای شیر سر 

نفوش راذا ميز و نمادین خدای شير سر ]با این نفش اهسریمن 
است. دلا یلی بر نفی اهریمن یودن عدم کفایت دلایل» اهریمن 
خدای توانای باروری و برکت» رمز و مفهوم نمادی شیر در 
نقوش میترایبی» تفسیر رموز و بازخوانی اشکال و تصاویر 
درباره‌ی جهان دیگر 


و ۰ ° ی ۲ دج 59 8 ۱ 

هرگاه به راز اين نقش» یعنی دو غار و دو نقش برجسته‌ی شير و خدای شیر سر در 
دو طرف آن توجه کنیم» آنگاہ بايد در این مورد تأمل نماییم که مفهوم یک يا دو کلیدی 
که خدای شیر سر در دست دارد چیست؟ 

در باورهای دینی و بیان نمادهای یونانی» كليد دارای مفهومی بسیار اساسی و 
و - - ۶۹ ۰ ' کے 2 3 ۳۹ ۰ ۰ 5 
کسیر دهاشت از طرفی کلید رمز کشایشی برای دروازه‌ی بهشت و دوزخ است. 
همجنين در باورهای فیثاغوریان ٥80:905‏ ۲1ع و اورفيستها کاکنطم0 از جنبه‌ی 
نما دشارع ڈارای اعت شتا و حتاکاہ عدد هم -۔ چون کلید مفهوم میشد بەمعنی کلید 
نظم طبیعت. به‌همین جهت است که نقش کلید در آیین میترایی و در دست موجود شیر 


۹- نگاه كنيد به: 
pauly - wissowa, Paul‏ ;956 .م , ۷۰ .5 Lidell-Scott-jones, 4 Greek - English Lexion-9‏ 
by - Wissowa, RE XI 1, 518 f. 5. ۷۰ "kleidouchos" (koh!) and RE 11 A 1 S. ۰‏ 
"schlissel" 565 ff. (Hug).‏ 


۸ / تاريخ آبين رازآميز میترابی 


سرء چنان که برخى برانند عنداللزوم نمی تواند این كليدها مربوط به هفت دروازه‌ی 
هفت دروازه‌ی سیارگان بهترتيب بگذرد. بنابراين صورت رمزى و نمادى بايد هفت 
كليد باشد ‏ يعنى هفت آركون يا هفت دیو در نمادنكارى تجسّم يابدكه هريك دارنده‌ی 
کل رعاش نسوى سک نا ندیه ورسييفه إن ت كا 
ان کوتوپاتس 5 یکی از دو مشعا دار همراه ميتراست. در دست اين مشعل دار 
کلیدی هست که ویژه‌ی گشودن در مهرابه‌هاست. بنابراین نقش‌شناسی» کلید به‌نظر 
r‏ ۰ 1 5 3 ۲ سے 3 5 

می رسد در أ يين ميترايى دارای مفهومى كلى تر است. باز برمی‌گردیم به نقش‌شناسی كليد 
در اساطیر یونانی. برابر با اساطير يونانى کلایدوخوس 8761:00:05 به‌معنای دارندەی 
كليد يا كليددار (010188ط-نزء؟1) می‌باشد و این لقب تنها ویژه‌ی خدايان جهان پسین یا 
تاریکی و ترس چون یراپیس: هایس پلوتون يا هکاته 13616016 نبودہ بلکه جایگاہ و مقامى 
بلندپایه برای مردمی بود که مدارج و مراحل ترقی و سلوک را در آیین طی کرده و به این 
ون میترایی دردست دارد. کلیدهای معابد تعییر کرد و خدای شیرسر بنابراین برداشت 
نگهبانِ مهرابه مى باشد. 

اینک بايد ملاحظه کرد که آ با هینلز درنظر و فرضیه‌ی خود صائب بوده است يا نه؟ 
در مورد نقش و کتیبه‌ی بورک ابورا گرم 833 //611/12) بی‌گمان؛ پژوهشگر یاد شده 
داوری درستی نکر ده است." " پیکره‌ای که وی مورد تحقيق قرار داده» تسمه ا يدوك 

: ورےں 0 هر ص ص . 
سر است و در بخش كردن و يايين نيز اثرى از يال شير وجود ندارد. از سويى ديك ركردن 


بر بدن اين تندیسه‌ی آدمی» سر جانورى قرار داشته و همجنين تنديس موردنظر داراى 


۰- نگاہ كنيد به: 
R. Turcan, Les Religions 4 2516 dans La valle du Rhöne, EPRO 30, ۰‏ 
(Saalburg, CIMRM 1163 ۱ Heddernheim, Mithraeum II, CIMRM 1110).‏ -71 
ff.‏ 340 .م Hinnells. Loc. Cit,‏ -72 


بخش سیزدهم/ نمادها و رازهای خدای شير سر / ۶۷۹ 


بال وكليد و نشانه‌های زبانه‌های آتش از دهان می باشد " که شالی بر کمر بسته و این‌گونه 
0ص 9  -‏ دای هیرشن تداع :هن کت آما در این نورد 
قاری کت کرو ناف وو شا پیچیده است» دیده نمی‌شود و این نیز موردی بدون 
همانند نیست» به همان‌گونه که طرح ۸ از هينلز نيز بیانگر همین موضوع است. هم چنین 
بايد به مبحث پرگفت‌وگوی نام آریمانیو ۸181/1۵11۷ توجه کرد که پژوهش بیانچی 
م12 در این زمینه قابل قبول به‌نظر می رسد که به هر حال قرائت نك و یکی 
دانستن آن با دئوس آریمانیوس ۱8089ء1 با آهریمن خدا را نباید از نظر دور داشت» 
چون شواهد مکتوب و املای کهن لاتینی و اشارات مورخان و ساخت اساطیر میترایی» 
AMA‏ 

(به اين نکته‌ی بسیار مهم نيز بايد توجه داشت که به‌موجب پژوهش‌های ارائه شده 
و نظراتی از زین رکه اغلب پذیرفته شده و قانع كننده می‌باشد با آن چه که از شتوك اران 
درباره‌ی دیوپرستان 02670-۷2905 (<12670-۷222) برداشت می‌شود؛ تنها يك مورد 
قطعی وجود دارد و آن هم این که دیوان آن‌چنان که نزد زرتشتیان بوده‌اند» ميان 
دیوپرستان تنها دیو به آن معنای رایج شناخته نمی‌شدند» بلکه خدایانی بودند که از 
نظرگاه زرتشت خدایان باطل و مردود و در شیوه‌ی نوزرتشتی عناصری ترسناک و 
زیانکار شناخته شدند. اما میان دیوبرستان» بنابر باور جاری» می‌شد دیوان را با استفاده از 
مراسمی -به‌ویژه نوعی سحر و آداب اسرا رآمیز و پنهان» به‌خدمت انسان درآورد. از 
طرفی دیگر اهريمن یا صورت یونانی آن» برخلاف نام و شهرتش ميان مزدیستان» 
برخلاف رقيبش اورمزد مظهر باروری و بركت زمين و موجد پیدایش زوج نخستين شد. 
در متون نوزرتشتی این اهریمن است که گاو نخستین مزدا آفریدہ راكه هیچ کارسازی 
مشهودی نداشت به دست نابودی یا قربانی می سپارد و آن‌گاه است که از اجزاء و اندام آن 
گاو اولیه» آفرینش و باروری و برکت شکل می‌گیرد. نیز انسان نخستین مزدا آفریده 


۳ -۔بناہر ترتیب تصاویر جاب شده توسط: 
.ام .1968 Leroy, A. Campbell. Mithraic Iconography and Ideology, EPRO II, Leiden‏ 
no. 833. MS Il, pl. 7b‏ .18 
Hinnells, Loc, Cit. pl. 37 1‏ 


۰ تاريخ آيبن رازآمیز میترایی 


توسط اهريمن به همین سرنوشت دچار شده و پس از آن آفرینش راستين مَشيه و 
مُشیانه» يا مهری و مهر یا نه به‌وقوع می‌پیوندد). 

از سویی دیگر؛ برخی برآنند که این نام یعنی دئوس - آریمانیوس نام اهریمن خدا 
نبوده و یکی از خدایان مورد پرستش مهردینان بوده است. اگر نام را به‌عنوان یک اسم 
خاص بپذیریم و هر نوع تحقیقی بی‌گمان می تواند در زمینه‌ی شناخت نام مذکور راهی 
دیگر بگٌشاید که موجب شناخت بیشتری از راز و رمزهای آیین میترایی شود. نیز چه‌بسا 
که یک نام مربوط به خدایی و مقام خدایگانی يا همانند خدا 7060015015 تئوفوری باشد 
که در آیین میترایی جایگاهی داشته وان سا ماق مربوط به اوست: به‌هر ضورت این 
کتیبه‌ی منقوش و باقی‌مانده که در سمت چپ نام مذکور را نشان می دھد و در نقش 
برجسته ميان پاهای خداوند جایی مشهود و خالی نمایان می‌باشد که به‌نظر می رسد برای 
اهدای پیش‌کش‌ها و نذور بوده است» دئوس - آریمانیوس» یعنی خدایی را نشان می‌دهد که 
بايد نذور و ييشكشها به او تقدیم می‌شده است. لیکن باتوجه این مورد که یکی دانستن 
و انطباق خدای شير سر میترایی هیچ وجه مشترک و یگانگی با اهریمن ایرانی نداشته 
است» نیز هدایا و اشاره‌ای به خود میترا نيز نمی تواند باشد که اختصار نام و عنوان او 
1 يعنى خداوندگاو ميد ا كي ذذ یر Deo Invicto Mithrae‏ بو ف 
باز با تا کید اشاره می‌شود که میان دیویسنان یا دیوپرستان» اهریمن یا آریمانیوس 


5 حنبه‌ی بد و منفى نداشته یک“ سے برحسته‌ای پیدا شده در وین خدای 


۴- نگاہ كنيد به يك کتیبه‌ی گرانبها از گل (گال) 08101 كه مشروح معرفى شده است: 
R. Turcan: Les Cultes d’asie la valléte du Rhöne, EPRO 30, Leiden 7‏ 
a Sextus Cabirius yullianus (p. 33f)‏ 
و مستندات و ارجاع‌هایی يراكنده در اين زمینه داده شده است که با توجه به متن مقاله» می‌توان از آن‌ها 
سود برد. 
۵- نگاہ كنيد بەاشارات گذشته و مستندات. نيز: 
F. Cumont, pauly - wissowa, RE II 5. ۱۷۰. ۰‏ 
Gershevitch : The Awestan Hymn to Mithra, Cambridge, 1956, p. 63.‏ 
Duchesne - Guillemin, La Nouvelle Clio 10, 1958 - 60, p. 97‏ 
CIMRA 1. no. 876 fig. 227. Turcan, op. cit. p. 22ff. pl. 5‏ -76 


بخش سیزدهم/ نمادها و رازهای خدای شیر سر / ۶۸۱ 


میترایی شير سر را میا ن گروهی از دیوسکورها 5 ( پسران زئوس و لدا 02 ]که در 
اساطیر بونانی بعدها شمارشان افزون شد و مرتبه‌ی خدایی پیداکردند و به‌عنوان خدایان 
یاری‌کننده و نجات‌بخش» در جنگ‌ها بسیار مؤثر بودند) ۲" مشاهده می‌کنیم که خدایانی 
نجات‌دهنده و یاری بخش اما اسرارآمیز معرفی شده‌اند و این نیز اشاره‌ای بر آن است که 
برداشتی منفی و بد از او نمی‌شد. اما در متون پهلوی و اوستای نوين تا ميان پارسیان اخیں؛ 
اهریمن هميشه موجودی بدخواه و زیانکار شناخته شده است. کومُن معتقد بود که خود 
عنوان 5ناءل برای مقام خدایی آریمانیوس در شکل رومی آیین میترایی جهت شناخت 
کافی است. اما میان مغان ایرانی و مغان پرا کنده در حوزه‌ی آسیای صغیر؛ اهریمن گوهر 
و روحی شریر شناخته می‌شد که ضمن آداب و مراسمی» مغان جهت جلب توجه و دفع 
شر او پیش کش‌هایی به درگاهش اهدا می‌کردند. " 

هم جنين دقت در این مورد شایان توجه است که آرنوییوس ۸۳۳0015 نویسنده‌ی 
مسیحی» حدود ۳۰۰ میلادی در نوشته‌ی خود اشارهاى به خدای شير سر در آيين ميترايى 
کرده است» بدون هیچ‌گونه توضيحىء و او را نومینه -فروگی فریو 0:نه - 1٥۸۶‏ 
نامیده و فروگی‌فر 5746167 یا فروگی فریوس 17/81/6105 به‌معنی بارورکننده» برکت‌دهنده یا 
کسی است که حاصل‌خیزی ااکارو اش ار کی چنین کار و صفتی ویژەی 


چندین خداء از جمله ساتورن 581010 و پلوتون 71101011 می‌باشد. 8 


حال بايد اندیشید که چنین درگ كرتن و تغییری» که از یک موجود زيانكار و 


۷- فرهنكك اساطر يونان و روم پیر گریمال: ترجمه‌ی دکتر احمد بهمنش, تهران ۱۳۳۹ء ص ۲۶۱ به‌بعد > 
تاریخ مطالعات دین‌های ابرانی. بخحش‌های نخستین همین کتاب و پژوهش در مورد دیویسنان. 

78- ٣٢٢ Cumont, Recherches sur les symnbolisme Funéraire des Romains, Repr, Paris, 1966, 
p 35 ff 70. 

79- Cumont, Pauly-Wissowa, RE. 11 S. V. "Arimanius", 825 

هم جنين نگاه كنيد به: 

۲۰ Legge, The Worship of Mitras در‎ Forerunners and Rivals of Christanity. 330 B.C. to 
330 A.D. NewYork 1964. 228 

80- Leroy Campbell: Mithraic Iconography and Ideology, EPRO, 11, Leiden 1968, p. 345. 
note 2. Hinnells, Loc, Cit (note 24) p. 358 note 88. 


بدخواه» خدایی نگھبان و حاصل‌خیزکننده و بركت بخشنده به‌وجود آید جه گونه روى 
داده است. این امر مربوط است به آیین‌های رازآمیز و تلقی و برخورد آن با مسأله‌ی 
رک و نکی و ھان تسس او یکت ماوت فده اسك هیال ادیبات لاق رآ قا 
که وعده‌ی جهانی بهتر و زندگي شادتری را نسبت به این جهان» در جهانی دیگر وعده 
می‌دادند -نه در مذاهب یونان باستان و نه روم قدیم. '“بەھمین ديف غفاقتااف نهر 
تصاویر و نقوش نمادین ‏ وکنایه آمیز مربوط به مرگ و جهان مادی با مذاهب بت پرستان 
متفاوت ا 

چنان که تا سده‌های نهم و دهم هجرىء اين یادمان که به روی سنگ‌های كور 
پیکره‌ی شیرسنگی نصب کنند» دح و حوزه‌هایی ديك ركه آیین ميترايى رایج بود 
به‌روی سنگ‌ها ی گور تقش برجسته‌ی شير جهت مهردینان نقش می‌شد. ”در مهرایه‌ی 
والبروک Walbrook‏ واقع در لندن» به‌روی دريوش یک جعبه» نقوشی از شیر دال 
0 -6:1ها (جانوری که نیمی شير و نیمی پرنده که عقاب با باز است)یی مشاهده 
می شود نیز شیرهایی که از لحاظ شکل و ترکیب با شیر یا شیر -دال‌های منقوش به‌روی 
گورهای رومی تفاوت‌هایی دارند. غاب در نقوشی یادمانی به‌روی سنك گورهاء 
شيرها جنبه‌ای تهاجمی داشته و جانورانی دیگر را می‌بلعند و این نشانه‌ی سلطه و قدرت 
مرگ است بر موجودات زندہہ و مفهوم نمادین مرگ را بیان می‌کند. اما نقوش مذکور 
به‌روی درپوش جعبه‌ی ياد شده چنین حالتی را بیان نمی‌کند. در اينجا نقوش دو شیر - 
دال مشاهده می شود که به‌احتمال در جعبه‌ای را می کشا نند و به‌نظر می رسد افراد ی که در 


81- pauly wissowa, RE. VII. 1, 121 f. 9۰۷۰ "frugifer" (wissowa). 

۲- هادس خداى تاریکی و جهان زيرين در باورهای دینی یونانی» موجودى بدخواه نیست: بلکه 

برعکس, در ذات چون يلوتو نیکخواه نيز هست. درباره‌ی این‌گونه تغییر جهت‌ها در باورهای 

اساطیری و بت پر ستانه: 

M. ۲۰. Nilsson: Geschichte der Griech. Rel. 11. München 1950, 420. 

83- Hinnells, Loc. .م راك‎ 

84- J. M. C. Toyn bee: A. Silver Casket and Strainer from the walbook Mithraeum. in the 
city of London. EPRO 4, Leiden 1963, i. Flagge, Unterschungen zur Bedeutung des 
Greifen Snaki Augustin 1975, 60 ff. pl, 59-61. 


بخش سیزدهم/ نمادها و رازهای خدای شیر سر ۶۸۳ 


آن محفظه اسیر هستند رهایی می یابند و در نقش دیگری افرادی مشاهده می‌شوند که به 
يارى آنان شتافته‌اند. 

توین‌بی 10066 در بازخوانی اين نقوشء بر آن است که بهاحتمال تا با کو 
باورهایی درباره‌ی مرگ و رستاخیز در بين میترایی كان شاه ات" این کمان را 
نقوش کرش كه در یک مهرابه واقع در كاراوبرو 0277270۷7۵5 نزدیک نوکاسل 
51 یافت شده تأبيد می‌کند و این نقوش بر روی یک تابوت مشاهده شده 
است. "اما درباره‌ی منظر هراس آور» و ترسی که از خدای شير سر عارض می‌شده» و 
این تلقی و برداشت امروزی است. چنین سیمای تهدید آمیز و ترس آوری از سوی 
خدای شیر سر نسبت به بشر نبوده» بلكه این نیرو و صلابتی اس تکه متوجه مرگ می‌شود 
وبررمرگ بیروز می‌گردد و مهریاران را به راه درست آيين متوجه می‌کرده است به اين 
معنی که در واقع خداى شير سر یک حامی برای رهروان شناخته می‌شد. 

چنان‌که اشاره شد و توضیحی مشروح نیز درباره‌ی آن هست» چند تندیسه‌ی این 
خداء با سر آدمی نیز يافت شده که همه‌ی نمادهای خدای شیر سر را دارد؛ اما آدمی سر 
است. كوش در بخش هنر میترایی "ھا کرده که این جنبه‌ی تلطیفی است که در هنر 
میترایی به‌وجود آمده و برای کمرنگ كردن هيبت و صورت ترس آور خدای شير سر 
خدای آدمی سر جای‌گزین گردیده است. یکی از این تندیس‌ها در مریدا عاتەلتی 
اسپانیا یافت ا نی e‏ از استراسورگ آرکنتورات 11076/6نءع 7م Strasburg‏ واقع 


در الات ف 


85- Toynbee, op, cif, .م‎ 11, f. 14; cf. ۳۱۵8۵86, op. cit, .م‎ 62. ff. 
86- 1. A. Richmond. J. P. Guillam, The Temple of Mithras at carrawburgh, 1951, .م‎ 19 f. 
pl. 6. 
۷-نگاه كنيد به: راز و رمزهای ہین میترابی» از فرانتس کومُن» ترجمەی نگارنده.‎ 
88- CIMRM 777 fig. 211. EAA 1۷ S.V. "Merida" .م‎ 1037 fig. 1229. A. Garcia ۷ Bellido, 
Les Relig. Orient dans Iespagne Romaine, EPRO 5 leiden, 29 f. pl. 3. 
89- CIMRM II no 1326 fig 350. 
10127 نمونه و نقوش اصلی در استراسبورگ. در زمان جنگ و حكومت فرانکو که در موزه‌ی‎ 


س 


در مهرابه‌ی مریدا واقع در اسپانیاء هر دو نقش برجسته و تندیسه‌ی خدای شير سر و 
خدای آدمی سر بيدا شده است. چنان که در سطور فوق اشاره شد فرانتس کومن معتقد است 
كه شکل خدای آدمی سرء جنبه‌ی تعدیل و زیبانمایی است که برای کاستن از صورت 
رات اگ ر كوا شر می ع کو ت آن ی ردا ان وور چو هر 
دو شكلء اين معنا رامی‌رساند که با دو مفهوم متفاوت و دو خدای گوناگون سروكار داریم 
که برای بیان نمادها و رازها و مقاصد مختلف توسط هنرمندان ساخته و پرداخته شده 
بودند و بی‌گمان این دور از باور است که هنرمندان به‌دلخواه خود» دست به جنين تغيير 
بنیادی زده باشند» چون در این جاء هنر در خدمت بیان و شکل بخشیدن به مفاهیم پر راز و 
رمز آیین اسرارآمیزی است؛ اينكه بەگمان کوش هنرمند تحت تأثير هنر یونانی ۔رومی 
دست به چنی نکاری زده» قابل قبول تیست. ٩۰‏ 

رنه دوسو 010558110 18676 در پژوهشی که انجام داده» نظری مخالف با کوئن ارائه 
کرده است. بدين معنی که ديو شير سر» شکل تکامل يافته‌ي بعدی خدای آدمی سر 
است. "و این نه نظری منطقی بود ونه موردقبول واقع شد. نقش برجسته‌ی موردنظر او 
( که تصویر آن را در نقوش جاب شده نق ل کرده‌ایم) نقشی آدمی سر است. سری با ریشی 


< 
می‌باشد, آسیب و صدمه‌ی بسيار يافته است» 
fig 18. A gypsum cast of the undamaged relief‏ ,46 .آم Cf. Hinnells, Loc, cit.,‏ .1870/71 
in the Musée des Antiquités, Nationales in Saint Germain-en laye is reproduced‏ 
here with permission of the museum (pl. XXX fig. 3).‏ 
نگارنده اميدوار است در جاب بعدی» با کوششی كه انجام شده» با دست‌یابی و رسيدن به این‌گونه 
نقوشء انهارا به چاپ رساند. دو نقش از خداى ادمی سر مذکور در فوق» در شمار تصاوير به جاب 
رسيده است. 
caption of fig. 49. and p-224‏ ,223 .م ,1956 ۷ The Mysteries of Mıithra, Engl transl, N.‏ -90 
(چنانکه در يادداشت ۴۹ اشاره شد این کتاب توسط نگارنده ترجمه و بەچاپ می‌رسد. شماره‌ی 
تصویر با ترجمه مطابق است). 
The Lion Headed God of Merida.‏ 
برای خدای شير سر که در مريدا يافت شده» نگاه كنيد به: 
pl. 2.‏ 29 .م CMRM 1 776 fig 210 and Garcia Y Bellido, op. cit,‏ 
Syria 27. 1950, 253 ff.‏ -91 


بخش سیزدهم/ نمادها و رازهای خدای شیر سر / ۶۸۵ 


انبوه و موی سر که از دو طرف شقیقه پیداست. چون این نقش که اشاره شد از 
ا ای رکه ار گور اھ در مانتو ادف ان ط ات و ضررت مر ات ا 
نار کور تدای اسا نا ددا هدزای انام فرشا امت و همان رنه كه در تفوش 
میترایی معمول می‌باشد» يشت اوه نقش برجستەی شیری دیده می‌شود. در این نقش» 
شير ذيل و تحت الشعاع خدای بالدار نشان داده شده» چون خدای آدمی سر دارای چهار 
بال است. در طرف چپ نقش و جلو پای چپ ظرفی به‌احتمال سفالی مشاهده می شود که 
ماری گرد آن پیچیده و این‌گونه ظرف‌ها در مهرابه‌ها ویژگی و مورداستعمال داشت. در 
طرف راست نیز ظرفی را ملاحظه می‌کنیم که بەنظر می رسد از شکل افتاده و در بخش 
پیشین آن» دهانه به‌صورت نعل اسب است. چنین ظروفی در مراسم آیینی به‌احتمال 
محتوی نوشابه‌ی هوم پرورده یا شراب مقدس و متبرک بوده است که جنبه‌ی 
حیاب‌بخشی داشته و به‌صورت نمادی فراموش شده در ايران هنوز در امکنه‌ی مقدسه 
دیده می‌شود. در فیلیپ ويل Philippeville‏ واقع در الجزایر چنین ظرفی از مرمر پیدا شده که 
0ص“ تا (128 01/10)) از طرف بیانچی مورد شرح و تفسیر قرار 
گرفت. "اين چنین ظرف‌هایی. جلوپای خدای شير سر نیز دیده می‌شود و چنین 
خدایانی به‌نظر می رسد ناظر بر مراسمی آیینی بوده‌اند که به‌نوعی با این ظرف ارتباط 
داشته‌اند. اما متأسفانه به شکل دقیقی از کاربرد این ظروف آ گاهی نداریم» هرچند در 
سرود میترا یعنی مهربشت می توان قرینه‌ای برای ظرفِ نوشا کب هوم درنظ رگرفت. 

اما آن چه که از یادمان‌های خدای آدمی سر یافت شده تنها مربوط به استراسبورگ 
و مریدا نیست و یافت شدن تندیس‌هایی بدون ترا كرو کو تاه از والهایم walheim‏ و 
ارلز 5 نشان می دھد که آدمی ا 

در مهرابه‌ی مریدا» پیکره‌ای از آپولو یافت شده که شباهت بسیاری بانقش 
برجسته‌ای دارد که در تالار استنسه ۳5168656 در مودنا 00602 می‌باشد. اين نقش 
برجسته فانس 12112265 ندا و تدكا اورفیوسی ۵0:6 را تجسم می بخشد و به‌شکل 
تنديسهاى است که از تخم زاده می‌شود و از این رو با نقش برجسته‌هایی از هیترا که از 


92- MS II, .م‎ 493 note 32. 
93- CIMRM I no 879 fig 277. Turcan, op. cit. (note 33), p. 22 ff. pl. 2. 3. 


۶ / تاريخ آبين رازآمیز میترایی 


تخم ولد فی بانط ركان اسك رورش ارقتانی ذا مقي فاو سین اننا 
شدهايم). اين همانندی را یافتەھا و مواردی چند در مقایسه از نقش برجسته‌هایی که از 
مودنا )475 (CIMRM‏ بورکوو یکیوم 13 بددست آمده مى توال مورد تا شتا 
قرار داد که اين نقش از میترا می‌باشد (860 0114714) نقش خدایی که در مودنا يافت شده 
محاط در نقوشی از منطقةالبروج و بیضوی شکل است. همین موجود دیو -خدا را در 
جایی دیگر در ميان نقوشی از منطقةالبروج محاط مشاهده می‌کنیم که به‌روی قوسی که بر 
فراز يك مهرابه است نمایان می‌باشد و این نقش در باغ‌های کاخ باربرینی 121:ء83:5 در 
روم قرار دارد (390 0147804) و آسیب بسیار یافته که در تصوير چندان قابل تشخیص 
نيستء اما هرگاه امکان چاپی رنگی باشد وضوح بیشتری خواهد یافت. بنابر آن چه که 
تحقیق شدہہ سر اين تندیس به‌شکل سرشیر بوده و البته که نظری قطعی نمی توان ارائه 
کرد. "" در محل» حفاریهایی انجام یافته» اما متأسفانه سر تندیسه‌ی موردنظر بيدا نشد. آن 
چه که قابل مشاهده است پیکره‌ای بدون سر می‌باشد که ماری سه با رگرد آن پیچیده 
اشت 

در مهرابه‌ی دوم واقع در يوئتوويوء نقشی مشاهده می‌شود که بر فراز تصوير اصلی 
میترای گاواوژن قرار دارد و ماری به گرد بدن خدا پیچیده است و خدا نیز بالای قوسی 
قرار دارد ‏ (1510 070/7) و اين تقارن» نقش مودنا را تداعی می‌کند. اما قابل ملاحظه 
است که در این جا هیچ یک از نقش برجسته‌های شیرسران؛ محاط در نقوش بیضوی 
شکل منطقة‌البروجی نیستند. البته برخى از پژوهشگران برآنند که این نقوش در آغاز 


CIMRM 1 nos. 695 / 96 fig. 7‏ -94 
مسأله اين است که آیا این رهایی و زایش و چنین نقشی به‌طور اصولی مربوط به یک اسطوره و نمادی 
ایینی در نحله‌ی اورفیوسی است که بعدها به ايين میترایی و نمادسازی ان منتقل شده يا یک اصل 

میترابی اسه ذكاء كعك 

M. 2. Nilsson, Geschichte der Griechischen Religion 11, München 1950, .م‎ 479 note 5 
.آم‎ 6 1: Hinnells, Loc. cit, p. 346. 

95- Annibaldi, Bulletino della Cammiss, Archeol. Communale di Roma 1938, .م‎ 251 1 
and ibidem p. 71. 1943-45 (1947), p. 97 ff. 

96- B. Saria, Zbornik za Umetnostno zgodovino 12, 1933, 71 fig. 4 and 75 fig 9. 


بخش سیزدهم/ نمادها و رازهای خدای شیر سر / ۶۸۷ 


دارای سر آدمی بوده‌اند نه شير. اين نظر از آن‌جا تأييد می‌شو د که قطعه مرمری یافت شده 
با یک نوع برجستگی بر سطح آن که این کگم شده و پیش از این در خانه‌ی مردی موسوم 
به اوتاويو زنو 02۷1076010 نزدیک به تثاتر پمپی 20000617 در رم بوده است (CIMRM‏ 
(335. ايخ نقش برجسته که اشاره شد از میان رنه به‌وسیله‌ی یک طراحی قدیمی» 
نقشی از آن برای ما باقی‌مانده است که به‌احتمال از یک نقاش هلندی موسوم به یا کوبوس 
بوس 26010105-۳58005 ۷ می‌باشد که در سدەی شانزدھم میلادی در رم به‌سر می‌برده است و 
تاريخ آن سال ۱٥١١‏ را تعیین می‌کند. از لحاظ تاریخی» این طرح اهمیت ویژه‌ای 
داراست: چون با آن اشعار لاتینی همراه می‌باشد و آن مضمونی است بر این | گاه ی که در 
آن زمان آیین میترایی ناشناخته بوده است. اما در طراحی آن چه که مهم است» دقتی 
است که در ضبط جزئیات مراعات شده» که در سنجش با نقش‌هایی از كوتس ٥0٥6٤‏ و 
کوتوپاتس 02010۳065 که در موزه‌ی لوور باقی است تأييد می شود (92 88 01۸4714). 
اما یک نکته‌ی قابل توجه در عدم تطابق قابل توجه است و نکته را فرانتس کون 
مورد اشاره قرار داده است. در طراحی» در بالای قرنیزی که مطابق معمول» نقش میترا و 
صحنه‌ی کشتن گاو را به‌نمایش در آورده‌اند» چهار نقش آشکار است. یکی صحنه‌ای 
است که میترا گاو را به‌گردونه بسته و گردونه را می‌راند. د رگوشه‌ی دیگر نقش خورشید 
خدا معلوم است. در ميان» خدای آدمی سر و بال‌دا رکه ماری گرد پیکره پیچیده است. 
نقش خدای آدمی سر دیگری در جنب خورشيد خدا دیده می‌شود. مطابق اظهارنظر 
کومن» تصویری که جنب خورشید -خدا قرار دارد» فوسفوروس ۳050055 می‌باشد “أ 
اما به گرد پیکره‌ی او ماری دیده نمی‌شود. ومن بر آن اس تکه د رگوشه‌ی چپ» از سوی 
طراح هلندی دست‌کاری شده و وی نمادهای خدای آدمی سر بالدار راکه در ميان قرار 


داشته. به روی نقش فوسفوروس قرار داده است. 


97- CIMRM 1 fig 3 
A. Lafrery, Speculum Romanae Mognificentiae Rome 1575; 
Bernard de Montfaucon, L’Antiquite expliquée 2 1722, vol. 1. 2 P. 373 ff. pl. 215, 4. 
cf. the discussion of the monument by Cumont T MMM II, P. 231 f. fig, 63. 

98- Cumont. TMMM 11 p. 233. 
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داده شده است. بأ همه‌ی اين كاوشهاء پژوهش‌ها ونظريهيردازيهايى که E TNE‏ 
يقين درباره‌ی وجه تفارق ميان خدای شیرسر و آدمی سر مقدور نشده است و این که 
درنهایت خدای شیر سر نماد آریمانیوس يا اهریمن» و خدای آدمی سر نماد خود میترا 
باشد که واپسین نظر است. قانع‌کننده نیست. 
۰ 71 ۰ 7 7 1" 5 8 

زیربنای ادیان» مذاهب و آیین‌های ایرانی است. تندیسه‌ی خدای شیر سر که این همه 

- 7 ۰ ۰۰ - م2 . ۰ ۲ 
موردتوجه و بحث و اظهارنظر قرار گرفته» نيز بنيادى ثنوی, متکی به آیین زروانى دارد. 
اهر یمن خداء مقدم بر آهورمزداست. از تو مان و دو فرزند زروال» نخست زاده» اهر یمن 

سس 

بود» سپس اورمزد. دلايل دیگر توجه به اهريمن در مباحث پیشین به‌طور مشروح 
کشت می جوت اسات ساس دن رو غا ای كين عدن 01 ات که ان 
پیکره‌ها» تجسّم اهریمن است یا زروان. باتوجه به اعتقاد بنیادی ثنویت در آیین 
میترایی» که در این ثنویت برای وجه و قطب شر اولویت و حرمتی وجود دارد و نوعی 
حرمت ینهان‌کاری در آن دیده می شود این محسمه‌ها رااز اھریمن خدا با شاهزاده‌ی 

در مورد میترای میانجی» يزوهشى ارائه شد. از سویی میتراء واسطه‌ای است ان 
۳ 7 ۰ ۰ 11 0 و 
خدا و شیطان یا اهریمن و اورمزد -نیز زمين و اسمان و نور و ظلمت. از دیگر سو؛ در 
داوری ارواح درگذشتگان می‌باشد. در زمان هخامنشیان نیز اعتقاد به قیامت» رستاخیز و 
روز داوری وجود داشت و این باور بود که ميترا در روز رستاخیز» داوري ميان ارواح 
نیک و بد را به‌عهده داشته و از بندگان مؤمن خود حمایت می‌کند. در مزدیسنای مغانِ 
زمان ساسانی» چنین معتقداتی کهن» بەطور شاخص تقل ساسا جنین بنیادهای 
اعتقادی» یکی از ارکانی بود که در شكل غربي (یونانی ۔رومی) آیین میترایی» برای 
مردم بسیار جالب و جاذب محسوب می‌شد. 


99- Schneider. Carl: Mysterien, Hamburg, 1979, pp. 82, 51-2. 


دنا هن هر اش رومى» خداى عالی‌جناب ویرک اهو رادا نيست» جنانكه در 
ہے 3 سے 2-- 
دين رر یو سم 0 ونسا افو راردا دای سر رک اميت فرش ودر اس ىر 
زیرنظر و مادون زروان قرار دارد» یعنی زروان آکرته» خدای زمان بی‌کرانه و بی پایان. زروان 
خدای عالی‌جناب» خدای خدایان و رقم‌زننده‌ی سرنوشت و تقدیر و حا کم بر افلا ک و 
ناظم سیّارات است. کون برای نخستین بار در پژوهش خود. خدای شير سر را تجسم 
زروان أكرَنْه دانست. ''' تجِسّم زروان بدعميله و دلایل وی در روم و یونان» و 
مستملکات رومی که انين میترایی در أن جاها پیروانی داشت. در پیکره‌هایی از بدن 
انسان با سر شیر و بال‌هایی که گاه دو یا چهار بال است و ماری که گرد بدن پیچیده» نشان 
داده شده است. در اين جا بابد متوجه گزارشی از هراکلیت بود که از آیون نش خدایی ياد 
می‌کند که مغان بدان معتقد بودند. نیز ادوموس 0009 د رگزارشی شایان توحه (اندکی 
يس از ارستو) از باورهای مغان به دو بنیاد 10002 يعنى مکان و کرونوس 1670705 یا زمان 
ياد كرده كه دو اصل قديم بودەاند. ذو دیا مغانہ بهموجب وندیداد (فرگرد 
نوزدهم) '' از زروان و واه 2 به‌عنوان زمان و مكان و وات 868١كه‏ از خدايان 
زروانى -ميترايى است ياد شده كه هرچند يادكردى مهجور اما مستند و موجود است. 
۰ ۵ ۰ ا یه و 00 ۱ 7 مه ت 

Te ۳ ۱ ۰ ۰ :‏ ون ١‏ 
زروانِ ايرانى يا كرونوس يونانى -رومی» خداى زمان در ایین ميترايى است واين 
زروان بودكه در آیین ميتراي رومی» جانشين و برابركرونوس شد و آن را با این خداى 
کت پر او ا ھتاہ و زروانى -میترایی» نيز در محدوده‌ای در دين مانوی» اين 
خدای عالى جناب» زروان است که فرزندان توام او اھریمن و اورمزد مأمور حكومت و 
ناظم امور جهان می‌شوند. در آیین ميترايي رومى / يونانى» کرونوس خداى كهن زمان و 
ابدیت» ماه و خورشيد را نیز تداعی می‌کرد» جنانكه در آیین ميترايى و زروانی نیز این 
تداخلء تركيب و تداعى وجود دارد. تركيب هليوس -کرونوس 1161105-1650005 در روم 


۰-نگاه كنيد به: راز و رمزهای بین میترایی؛ فرانتس کومن. ترجمه‌ی نگارنده» نيز به بخش چهاردهم از همین 
گثاتت: 
-١‏ ونديدادء جلد چهارم» ص ۱۷۷۷. 
Reitzenstein, R: die Hellenist Mysterium, Berlin, 1920, pp. 175-195.‏ -102 


۰ء تاريخ آیین رازآمیز میترابی 


که پرستشگاهی ویژه داشت» بیان وجهى از این نظر است. نيز در روم تركيب ایون - 
769+ ی نا مفهوم نمادین 58م یعنی آبدیت» بنیاد نخستین ان ندیه یود کته 
خدای شير سرء تجسم زروان است. 

آیون در ونان و روم که خدایی موردتوجه بود مفهومی ترکیبی را مأخود از: زئوس» 
کرونوس, اورمزد در برداشت و نماد زمانٍ ازلی و ابدی محسوب می‌شد. چنانکه به دفعات 
اشاره شده به شکل» پکری انسائی اما با سر شیر نشان داده می‌شد که دارای بال بود و 
ماری كردا گرد اندامش حلقه زده بود وگاه به‌صورت عالی‌جناب‌ترین خداء به روی 
کره‌ای که نماد زمین و فرمانروایی بر آن است ایستاده که به هر دست كليد یاعصایی 
داشته و نقوشی بسیار و رازامیز بر این مجسمه‌ها خودنمایی می‌کند. ویدن گرن» برخلاف 
نظر کوئن و پیروان متقدم اوه این پیکره‌ها رااز آن زروان نمی داند بلکه بر آن اس تکه این 
تندیسه‌ها نماد اهریمن خدا می‌باشد. چنانکه شرحی گذشت» چنین نظری بر بنیادهای 
پژوهشی» جای‌گزین نظرگاه بيشين شد. ۳" پژوهش‌ها و نتيجه گيري وی نیز چون سلف 
خود نیبرگ و ویکاندر, بر مبنای مطالب و اشارات اوستایی است که نگارنده نیز بر بنیاد 
اشارات اوستایی / پهلوی؛ و گزارش‌های کهن یونانی بر همین باور است و در بخش‌های 
نخستین تحقيقى در همین زمینه ارائه شد. 

پژوهش‌های كُبف 1060 در کتاب هیترا یا مسیح نیز در اثبات زروان /آبون بودن 
خدای شیر سر است. چهار بال خداوند» هریک با نقشی که دارد؛ نمادگذر زمان و فصول 
کا كا می راسك نون تقو هاش و ساط سم ای کات که ھی نماد ] تفن اسر 
مقام چھارم از هفت وادى سلوک میترایی: مقام شيرمردى ست ور تند سه ها 
باقی‌مانده, دهان خدا راگشادہ و به رنگ سرخ نشان مىدادند. از پشت گردن» حفرهاى 


Widengren. Geo: Die Religionen Iran. stuttgart, 1965, pp. 232-33.‏ -103 
ویدن گرن استاد دانشگاه اويسالا 1705212 و از پیر وان مکتب نیبرگ است که كتاب ادیان ابران وی به 
آلمانی و استناد نگارنده به ترجمه‌ی فرانسوی کتاب است که توسط: ل. ژاسیین به سال ۸ در پاریس 
منتشر شده و مأخذ نویسنده این ترجمه است. صفحه‌ی ۲۵۲ به‌بعد. که مطالب مربوط به آيين زروانی» 
نیز از صفحه‌ی ۲۴۴ به‌بعد نيز در مورد پژوهش‌های موردنظر: مفید است. 
widengren. O: Les Religions de L’iran. paris. 8‏ 


بخش سیزدهم/ نمادها و رازهای خدای شیر سر /۶۹۱ 


تعبیه کرده و در مواقع اجرای بعضی مراسم و نیایش‌هاء از آن شعله و زبانه‌ی آتش را از 
دهان به‌نمایش درمی آوردند. پیکره‌های باقی‌مانده‌ی خدای شير سر» هفت حلقه‌ی مار 
را به گرد اندام تنديسه نشان نمی‌دهد. كاه سه گاه ينج و یا شش حلقه‌ی مار به گرد اندام 
ها تھا نکر ھیرتی تاد سی کال داش رك ید نادار كدو اھر 
يك نماد بنیادی است که در تصاویر میترای گاو اوژن و برخی تصاویر دیگر؛ از جمله 
مهرابه‌ی مارها در روم دیده می‌شود. تندیسه اغلب به روی کره‌ای ایستاده و عصا يا کلید 
یا هر دو را در دست‌ها دارد که درباره‌شان پژوهشی گذشت ونشان فرمانروایی وی بر 
ان و ااا و 

در همه‌ی تصاوير موجود از محسمه‌های خدای شير سر حالات و اشکال و نمادها 
مختلف است. در پیکره‌ای نقش یک چشم در سینه‌ی خداوند» نماد معرفت و شناخت و 
دانش است. گاه در پیشانی است که نقش چشم جلب توجه می‌کند و آن را می توان نماد 
احاطه‌ی قدرت و بینایی فوق‌العاده‌ی او دانست. اما چنانکه ياد شد اختلاف‌های فراوان 
پیکره‌ها» مانع اظهارنظرهای قاطع می‌شود. 


104- ۵60۵۲ ۲۲۰: Mithras oder christus. Sigmaring, 1987, pp. 60-65. 


بحس جھار دهم 


آیین زروانی بنابر یک نوشته‌ی کهن / منابع 
و ماخذ کهن در پژوهش آیین زروانسی / 
میترابی؛ میترای میانجی 


آیین زروانی بنابر يك نوشتة کھن, مهر میانجی 

إزنيك ' نص کلبی از تو نید کان ارمنی است که در سده ينجم میلادی میزیست. 
زمانی که جدال لفظی و عقیدتی ميان مسیحیان و ایرانیان مزدیستی و زرتشتی - يعنى 
موبدان رواج داشت» وی رساله‌ای نوشته است موسوم به 560115 26 یعنی در رد كيش هادر 
چهار بخش. بخش نخست دربارۂ رد آیین‌های مشرکان. بخش دوم در رد آيين پارسی. 


۱- درباره‌ی مفهومی که در عهود باستان از اسطوره‌ی زروان دریافت می‌شد و انعکاس أن در ادب و عرفان 
و دین‌های يس از آن نقل چند مورد شایان تو جه است: 
«... کودکان در درون او به نزاع پر داشتند... 
و خداوند به اووحی نمود: دو قوم در رحم تو هستند و طریقت هر کدام از آن‌ها در (بطن) تو از هم 
جدا می‌گردد و یک قوم بايد قوی‌تر از قوم دیگر باشد 
و آن که پیرتر است وظیفه دارد خادم جوان‌تر باشد.» 
سفر پیدایش ۰ به ٩۵‏ بهبعد 


سرنامه بر نام زروان پاک که رخشدد ازو هرمز تابنا ک 
خداوند زاووش (مشتری) و کیوان پیر فسروزنده‌ی ماهو نساهید و تير 
طيخ احمد ادیپ کرمانی 
گفتزروانم جهان قاهرم همنهانم ازتكه. هم ظاهرم 
آدم و افرشته در بند من است عالم شش روزه فرزند من است... 
در طلسم من اسیرست این جهان از دمم هر لحظه پیر است اين جهان 
لا تسبو الاهر, فان الذهر هوالله: 
"دشنام ندهید دهر راء که دهر حداست. 


لا تسبو الریح, فاته من نفس الرحمان: 
"دشنام تذهيك باد راء که باد از نفس کشیدن عق ابیت . 
حسنات العارفين / محمد داراشکوه. ص ۴ 
به نقل از: حکمت خسروانی 


۶ / تاريخ آیین رازآمیز میترابی 


پخش سوم در رد مکتب‌های فکری يونان. بخش چهارم در رد مذهب فرقه‌ی مرقونیه 
(-> بخش: زرتشت و آیین میتراه گتوش اوروّن). 
آن چه که در بخش دوم؛ یعنی آیین‌های ایرانی نقل کرده» در مورد زروانی‌ها 
زرتشتی‌ها و مانوی‌هاست. این نقل همراه با مباحث کلامی مسیحی در رد همه مذاهب 
است که به باور وى بر حق نبوده و شرک الود هستند. آن‌چه که دربارۂ زروانی‌ها نقل 
می‌کند» در آغاز به‌نظر مغر ضانه و عصومت اه تست یه ار انتان به‌نظر می‌رسید. اما 
بعدها روایاتی همانند دربارۂ تأیید نظرات وی يافت شده به ترجمه رسید و با 
پژوهش‌هایی بسیار که انجام شدہ در اصل منقولاتِ وی سخنی چندان نیست اما این نیز 
شيوة معمول است که یک روحانی و مبلغ مسیحی, در رد باورها و معتقداتی که به 
هيج وجه با حوزة دینی و فکری وی همخوانی ندارد و از سوی قدرتی که آن باورها را 
00 ۰ ۰ ۰ ۲ ۳۵ ۰ و 0 
يشتيبانى می‌کند و نسبت به مذهب وی و هم‌فکرانش سختگیری کردہ و شدت عمل 
۰ 03 سے سم سے 
تشان می‌دهد در قلمرو جَدّل کلامی» تندروی کند. پژوهشگران ایران‌شناس ار دق 
این مورد کندوکا و کرده‌اند. در این ترجمه و نقلء تنها مطالب پیرامونِ آیین مغان زروانی 
-وكاه اشاراتى به دين زرتشتی» بدون ردیه‌های دی الہ اسيك شرا مطالعة آیین 
میترابی و زروانى كان از یک سان مفين ST‏ بدويثذهكه دربارۂ مرقيون نيز یکی از 
قديمترين منابعى را بەدست می‌دهد که برای تحقيق آیین ميترايى و شاخه‌های آن 
گا نات 
«گویند پیش از آن که آفرینش شود قبل از آنكه آسمان و زمین و هیچ 
آفریده‌ای موحود باشد» کسی بود که زروان 0 نام داشت و آن را "فر" یا 
"بخت " ترجمه می‌کنند. وی مدت هزارسال عبادت کرد و قربانی داد که فرزندی 
به نام اورمزد زاده شود تا زمين و آسمان و آن چه که در آنهاست بیافریند. چون 
هزار سال بدین‌سان سپری شد» در دلش انديشة شک و تردید يديد امد که ایا 
این قربانی و عبادت و ریاضت به‌نتیجه خواهد رسید يانه و من دارای فرزندی 
- زروان در قلمرو دين و اساطی تهران ۱۳۵۹. زینر 263006۲ در کتاب 011677116 Zurvan. a Zoroastrian‏ 


ميان صفحات ۴۱۹-۸ که روایات سان مورخان ارمنی را نیز آورده و مقایسه و نقد کرده است: 
L : Le de deo d’eznik de kolb. Paris, 1924. 2. 22-49.‏ 1۷۵۲۱65۰ 


بخش جهاردهم/ آيبن زروانى -میترایی بنابر یک متن کهن / ۶۹۷ 


اورمزد نام خواهم شد؟ -هنگامی که اين انديشة تردید آمیز در او می‌گذشت» 
اورمزد و اهرمن را آبستن بود و وجودشان را در خود احساس می‌کرد. چون از 
حال توأمان آ گاهی یافت با خودگفت هریک که زودتر بیرون آید» شاهی جهان 
را به او خواهم داد. 

اورمزد از این انديشة يدر آ گاهی يافت و آن را برای برادرش اهریمن فاش 
کرد. آنگاه اهریمن به‌زودی شکم يدر را شکافت و خود را در برابر يدر نمایان 
ساخت. زروان از او پرسید ت و کیستی. اهرمن پاسخ داد و گفت من فرزند تو 
هستم. زروان گفت پسر من بايد درخشنده و دارای بوی خوش باشد» درحال یکه 
تو تاریک و بدبو هستی. در همین هنكام اورمزد نیز از شکم پدر بیرون آمد و 
خود را ڈو پات گاهد اش زووان اورا فان وکو ر سار ذانمت 
که ترش آوزمنزد است که‌ رای مولدش أن همه کر نات داده نود من 
شاخه‌هایی (برسمّن 8816810080) را که دردست داشت و بدان عبادت کرده بود 
به او داد وگفت تاکنون من برای زادن تو یش و قربانی مىكردم؛ ازين يس تو 

بايد برای من قربانی و یزش کنی. 
در این هنكام اهریمن نزد زروان پیش ایستاد و گفت تو پیمان کرده بودی که 
هریک از مادو زودتر بیرون آمده و بر تو نمایان شویم» شاهی جهان او را دهی. 
اینک بتابر آن پیمان بايد پادشاهی مرا دهی. زروان برای آن که پیمان‌شکنی 
نکرده باشد» او را حطاب کرده گفت ای درون پلید. نه هزار سال از فرمانروایی در 
جهان را به تو می‌دهم. اما يس از أن فرمانروایی بر جهان از آن اورمزد است و 
فرمان و اراد او اجرا خواهد شد. آنگاہ اورمزد و اهریمن به آفرینش پرداختند. 
آن جه راکه اورمزد می آفرید خوب و سودمند بود و آن جه راکه اهریمن 

می آفرید. زشت و زیان‌بار بود». 
ازنیک يس از نقل اين گزارش» بحثی جدل آمیز و طولانی را مطرح می‌کند تا با 
ریشخند این‌گونه اند يشههاى فون ا کرد ری کات کلت از اه دنبالة گزارش را 

ادامه می‌دهد که اورمزد و اهریمن به آفرینش پر داخته‌اند: 

اما به شکلی که می‌گویند و زرتشتیان نیز باور دارند. اهريمن عالی‌ترین راہ 


۸ / تاریخ آيين رازآمیز میترابی 


آفرینش را دریافت. می‌گویند وقتی که اهریمن مشاهده کرد که اورمزد 
آفریده‌های نیک را به‌وجود آورد اماروشنی را نتوانسته بود يديد آورد» يس به 
انديشه پرداخت موی رما کک اور مرد از افرش خويش سودق تعن و 
این آفریده‌های نیک را يديد آوردہہ اما آفرینش وی در تاريكى است و 
آفریده‌ها در تاريكى بايد به‌سر برند» چون او نمی تواند روشنایی را يديد أوَرَد. 
اگر آ گاهی داشت. با مادر خود نزدیکی می‌کرد و از این نزدیکی خورشید متولد 
می‌شد و پسر او به‌شمار می‌رفت. يس با خواهر نزدیکی می‌کرد و از أن ماه متولد 
می‌شد. آن‌گاه اهریمن به دیوها سپارش کرد که هیچکس اين راز را فاش نکند. ' 


۳- ے وندیداد» جلد دوم -فرگرد ۸ یادداشت ۱۰۵ ص ۹۲۵ -.به‌موجب اوستا و منابع و متون پهلوی 
«خویتوک دس) يا ازدواج مقدس سبب پیدایی فرّه و روشنایی می‌شود و به‌تکرار در اين حسنه دینی 
تا کل شاه است ردك دن عون ستازی دیگر ازعو کال گرا كز قد بتهمین شل شترى 
رق تفای ا کت 
در منابع فقهی و احکام مزدیسنی, خویتوک دس سه نوع است. در دینکرد: روایت پهلوی و آثاری دیگر 
به‌ویژه رساله‌ی موبد آشاوهیشتان به نام: 

141۷2۷2] - 1 Hemêt i ۲0ھ‎ 

جاب بمبئی: در اين زمینه‌ی مخصوص احکامی ارائه شده است که بر سه نوع بوده: ميان پسر با ماد و 
پدر با دختر و خواهر با برادر. اگر به‌موجب احکام رساله‌ی فوق, کسی را امکان انجام این امر شرعی 
میسر نمی‌شد» يس از فوت بايد به نیابت» هزینه‌ی ان را جهت اجرا به کسانی که می‌توانستند 
می‌پرداختند تا اجرا شود. ازدواج مقدس نه بر آنکه موجب نیرومندی فره‌ی ایزدی می‌شد و کسانی که 
آن را بنابر احکام رساله‌ی درون و ميرد انجام می‌دادند از مکاید و وسوسه‌ی اهریمن و شیطان و نفس امّاره 
در امان می‌ماندند بلکه در مقام و مناصب مغانء جهت رسیدن به درجات بالا و وقوف بر اسرارء انجام 
نوع کامل أن در هر سه نوع لازم بود. در اثری به زبان سریانی موسوم به غار گنج‌هاه جایی که زرتشت را با 
نمرود یکی برشمرده نقل است که در روزگار وی» آتشی نیرومند از زمین شعله‌ور شد. نمرود بدانجا 
رفت تا آن را بنگرد. يس آن آتش را پرستش کرد و کاهنی يا مفی را به نگاهبانی و تیمار آن برگماشت که 
به آتش چنان که رسم بود خوراک دهد و هیزم و کندر بر آن نهد و از آن روزگار جنين کاری رایج شده و 
باقی ماند. نمرود به شرق رفت و با کتابی از رموز و مکاشفات برگشت و در آذربایجان در مکانی مقدس 
رف ان نانك ا دفو اشکتھی اور گنس ال تم كدماموو مار سنارف ان 
مقدس شده بود ادشر (-اردشیر) نام داشت. چون نمرود را سرگرم کارهایی شگفت و خارق‌العاده دید 
خواست تا بدان رموز اشنا شود. پس به شبحی (دیوی. خدایی) که در برابر اتش ظاهر می‌شد. تقاضا 
کرد تا اسرار نمرود (-زرتشت) را بدو بیاموزد. آن شبح خداگونه به مغ يا کاهن آتش كفت که هیچ‌کس 


ہے 


بخش جهاردهم/ آیین زروانی -میترایی بنابر يك متن كهن / ۶۹۹ 


[تا اورمزد آ گاه نشود] چون قهمی 0210701 دیو این را شنید با شتاب نزد اورمزد 

رفتاوزاز رایزای وی مكار کرد ؟ 
إزنيك أن جه را که درباره‌ی آیین زروانی وگاه به اشاره زرتشتی بیان کرده» 
به‌صورت تکه‌تکه است. از یک عالم مع نت ویک كلا اين شعات زد . 
موجه است که بدون تأملء پس از نقل یک مورد به رد و تکذیب آن با ادله و براهين 

بپر دازد: 

«می‌گویند [زروانی‌ها] اهریمن گفته: نه‌چنان است که توانایی در آفرینش 
نیک نداشته باشم» بلکه نمی‌خواهم مصدر يديد آوردن خوبی باشم. پس برای 


کان دادن توانايى خویش "تاووس" را آفرید». 


ی 
نمی تواند به مقام موبدی مجوس برسد مگر آن‌که پیش از آن با مادر و دختر و خواهر خود نزدیک شده 
باشد (ازدواج مقدس و یا امر خویتوک دس را انجام داده باشد) پس کاهن به همان‌گونه رفتار کرد و به 
مقام موبدی در ميان مجوسان رسید و از ان زمان است که موبدان و مغان و ایرانیان به چنین ازدواج‌هایی 
رغبت کردند. و این ادشر که به‌چنین مقامی رسید نخستین کسی بود که به‌علايم داثرةالبروج پرداخت و 
به تفأل و پیشگویی و امور مقدّر سرگرم شد: 
H. Gotteil "References to Zoroaster in Syriac and Arabic Literature" Classical‏ .ل .+1 

studies in Honour of H. Disler, New York / London, 1894, PP. 25. 26.‏ 
مری بویس در جلد سوم تاربخ کیش زرتشت» ترجمه‌ی همايون صنعتی زاده» ص ۵۴۴. 
نگارنده چون در مأخذ فوق‌الذکر: یعنی وندیداد این منبع را دسترس نداشت در انجا این خبر درج نشده 
است. اما در کتابی پیرامون تاریخ اجتماعی و مناسبات خانوادگی در دوران ساسانیان باتوجه به تاريخ و اخبار 
سریانی» کوشیده است در این زمینه آن چه راکه در تأیید احکام فقهی زمان ساسانیان است ارائه کند. 

۴- به احتمال 13613-10211101 ذَيْوَ مهمی به عنوان میانجی» همان میترا باشد. در شرحی که تئویمپ داده است 
واژه يا نام به‌صورت مسی تس 5 آمده به‌معنای میانجی. مارکیون که در سدۂ دوم میلادی در زم بود و 
بدعت‌هایی در دین مسیحی وارد کرد و فرق "مرقوتيه "بدو منسوب است (- بخش آزرتشت و این 
شرا گر ورون ور تانر امو بت نایغای او دات که 
برای این خداوند گاو قربانی کنند (- ميتراى گاو اوژن). میترا نیز بەعنوان خداى میانجی معروف است. 
شډر معتقد است که مهمی دیو نبوده, بلکه به‌عنوان مردمیانی يا واسطه و نفر سوم عمل کرده است. اما 
زرتشتیان در آن روزگار چون از این کردار او بسیار ناراحت شده و آن را توهینی تلقی می‌کردند. از وی 
با تحریف نام با ديو یاد کردند. 

Benvenist ۰ Persian Religion according to the chief Greek Texts. 


۰ تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


ازنيك ضمن ردیه‌هایی که می‌نویسد» دربارة مھمی دیو اشارۂ بسيار شايان تأملى 
می‌کند. می‌گوید از دیدگاه آنان دیوهاء اهریمن و همراهان او فطرتاً و از روی سرشت» بد 
و زیانکار نبودند. بلکه به تعارض چنین می‌کردند چنان که مهمی دیو راز آفرینش 
روشنایی و نور را به آگاهی اورمزد می‌رساند. برای قهمی» پیروان این آیین تابه امروز 
(ازنیک در سدۂ پنجم میلادی» به‌احتمال اواخر سدۂ پنجم و اوایل سدۂ ششم میلادی 
می‌زیسته است) هر سال سه بار قربانی می‌کنند و به این جهت است که آنان نیز (از سوی 
زرتشتیان) به دیوپرستی نسبت داده می‌شوند. 
انق تفه اش ها فى دک ھارسے کی کت سار رارسا آنات 
(زروانی‌ها یا زر تشتی‌ها) پرا کندکۍ و تشتت وجود دارد. چون براق آفرینش خورشید یا 
روشنایی» چیزهایی دیگر نیز می‌گویند:٩‏ 
اهریمن» اورمزد را به میهمانی و سور فرا خواند. آورمزد به سفره نشست اما از 
خوردن خوراک خودداری کرد. و خواهان آن شد که فرزند اهریمن با فرزند او 
جس مک شور مار سے اه سس ا مه سکس دزن 
مغلوب کرد. چون درنتیجه پیکار اختلاف ورزیدند و بر آن شدند تا داوری 
برگزینند و نیافتند» خورشيد را آفریدند تامیان آن‌ها قضاوت کند.» 
در این جا نیز روشنایی -خورشید به‌عنوان داور و میانجی ظاهر می‌شود. هرگاه 
وا زو ای رس ای را درهم -بدون آن که جهت سردرگمی از تقدم و 
تأخرشان چشم‌پوشی کنیم -به نقش تعیین کنندة خدای میانجی بهتر آ كاه می‌شویم و راہ 
برای انطباق وی با میترا -جهت شك لكيري آیین میترایی متأخر و تأثیر آن بر يشت دهم 
-بدون تا کیدورزی» نزدیک تر می‌شویم. وى نقل کرده است: 
تکام كلاش ارمز ددر خال گا نو تنطفة تدارا در مها 
فروریخت که در پایان جهان, از آن نطفه دوشیزه‌ای متولد می‌شود. آن دوشیزه 


نيز پسری می‌زاید که هنگام رستاخیز برای آماده شدن جهان» اهریمن و سياه 


۵-برای آگاھی از متون ارمنی و لاتینی و یونانی دربارة زروانیان ے زینر ۸26021100۲ بخش دوم از کتاب 
a Zoroastrian dilemma‏ .۳۷۵۲ ص ۴۴۹ به‌بعد. بخش نخست این کتاب با عنوان «زروان - 


معمای زرتشتیگری) با ترجمة خوب دکتر تیمور قادری منتشر شده است. تھرانء جاب دوم ۵ 
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ری کش هه أن دنهو وه هی سرد گر كو مكو لويس تیوک 
وان اھ مس وتان اوت انار ای 
نیز اشاره‌ای دارد به ماهیت شر و بدی -بنابر انديشه و توجیه ثنوی. آورده: برای أن 
اھریمن از سوى آنان شرق اھکر انيرك كه نام وی آنگرمئین یو ۸08۲810018101111 می باشد. 
بەسبب آنکه پیروان میترارا از برخورداری روشنایی حیات‌بخش خورشید محروم نمود» 
به این لقب نامیده می‌شد که نام شيطان است و اسم ذات است و یک وجود مادی و عینی 
نیست» بلکه مفهوم منش و انديشة بد و رفتار زیانبار و تباه کننده را افاده می‌کند. 
البته اين اشاره در واژه درست است. جزء نخست به معنای زشت. بد و تباهی 
است. جزء دوم به‌معنای منش و سلوک و رفتار است: 
«آنان ہاور دارند که آفرینندۂ خوبی‌ها و جانداران سودمند. اورمزد است و 
اهریمن آن چه که از جانداران موذی و زیانکار است را آفریده» چون مار و كردم 
وهمة جانداران زیانکار از آفرینش اوست [- خْرَفْشتر]و برای پیکار با اهریمن 
است که اورمزد به پیروان خود دستور می‌دهد جانوران زیانکار را به‌شمار زياد 
بكشند كه كا رکرفه و نیک می‌باشد». 
و در مطالبی به تفصیل دربارۂ باورهای اختربینی و تفأل و پیش‌گویی و... شرحی 
نقل کرده است که در واقع امری مشترک ميان مغان مادی» موبدان زر تشتی و زروانی‌ها و 
آ سترات ١‏ 
«آن‌ها می‌گویند همه‌چیز وابسته ات ری نساب رو كه وراد 
بستگی به حواست و مشیت افلاک و ستارگان دارد. بدان معنا وقتی کسی متولد 
می‌شود. به‌دقت هنگام مرگ او را از روی ستارگان تعیین می‌کنند و این امری 


5 ا کے و ے 


۶-اشاره است به تولد اوشيدر و اوشیدر ماه و سوشيانس در هزاره‌های آخر -از نطفة زرتشت. که اين 
آخری» یعنی سوشیانس -موعود نهایی است. نگاه كنيد: "فرهنگ نام‌های اوستا" جلد دوم دؤيرعنوان 
۷- ے ' گاه‌شماری و حشن‌های ابران باستان ٴ باتو جه به فهر ست مطالب. نیز: «حکمت خسروانی» که با مستندات 


بسیاری باتو جه به فهرست راهنما -همراه است. 
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کسی پس و پیش نمی‌شود. همجنين ستارگان سب بكاميابى و ناکامی می‌شوند. 
هرگاه در مواقم معینی؛ ستارگان در بروج خاصى در زمانهای معين 
زا گرا سیب ادن زمر که ناج و خاد نه ای ست ی خو یر دياق تداك 
در مثل هرگاه در منطقة‌البر وج اسد باشد کسی به یادشاهی مىرسدء هنگامی که 
برج ثور باشدء کسی که برایش تعیین سرنوشت کرده‌اند به مال و دولت می رسد. 
هنكام ىكه عقرب باشد. موجب شرارت و قساوت می شود... هرگاه زحل وارد 
منطقةالبروج شود حادثه مرگ پادشاه است و... بر آن باور هستند که ستارگان 
دا ک ار کت هس یو هت انوا راع خحااقات تھے کت 
ہے کرات 
تنها مطالعه دقيق متن ازنیک دربارۂ دين ايرانيان است که نشان می‌دهد برخلاف 
آن چه که در پاره‌ای از آن‌ها تردید کردەاند چنین نیست. وی به‌طور دقیقی به باورھا و 
معتقدات و خرافات و حتا دين و باورهای دینی در حوزه ادبيات عاميانه و مراسم اشارہ 
کرده است. دربارۂ بخت و تقدیر و مسأل جبر -ثنویت» خویتوک دس» سرشت مينوي 
اهریمن -شاهزادة تاریکی» ستاره‌شناسی و تقدس و تأله ستارگان» احتران و آباختران 
اشاراتی دارد که به دقت در متون پهلوی و پازند آمده است. در مثل اشاره می‌کند به: 
عطسه كردن و خمیازه کشیدن که دیو باعث آن‌ها می‌شود. در: سد در نثر و سددر بندهش 
و روایات داراب هرمزدیار به‌روشنی همین‌گونه باورھا در طیف گسترده‌ای به‌عنوال 
اعمال دینی موبدان ثبت است و ادعیه‌ای برای ه رکدام آمده است. در مثل کمی محصول 
زراعی» یا مرگ و مير دام‌هاء ياكم بودن يشم گوسفندان» یا پریدن پلک چشم و یا يرش 
عضله و خارش یک عضو و... همه بەوسیلۂ عمله‌ی اهریمن و دیوان به‌وجود می‌آیند و 
برای هریک. چون افسون شاه فربدون - تعویذ» حرز یا دعایی است که پادزهری است 
اورمزدی بر ضد زیانکاریهای اهریمن. بسیاری از این تعويذهاء درکتابی موسوم به متون 
027۷ شده است. 


۸- در بخش نیایشھای افلاک و ستارگان: ابن امر بەروشنی اناو انت در حکمت حسروانی و اشراق 
این‌گونه باورهاء از طريق آیین‌ها و باورهای زروانی» میترایی وارد شده است» »> نیز کھت 
خسروانی و حکمةلاشراق سهروردی و شروحی که بر حكمةالاشراق نوشته شده است. 


مهر میانحی 12/165165 
در مطالب فوق به نقل از شرح ازنیک کلبی» هنگامی که به تهمی دیو daeva-mahmi‏ 
برخورديم؛ اشاره شد که از این دیو در انجمن زیانکاران و عملةً اهریمن» در هیچ جا 
راا و رتاری رت تی کس اس ھا نارای كوا رق ها نی 
است اثر و نشانی نیست. بەھمین جهت دربارۂ شناخت هويت این دیوی كه با اورمزد 
همکاری می‌کند. بحث‌ها و نظرات متفاوتی ارائه شده است. نيز پلوتارک ( ٩5-۱۲۰‏ 
میلادی) است که در نوشتۀ خود با روشنی از مهر به‌عنوان خدای میانجی یاد کرده 
ی 
«گروهی از مردم به دو خدا باور دارندکه یکی از این دو؛ آفرینندۂ نیکی‌ها و 
آن یک خالق چیزهای بد و زیان آور است. اما دسته‌ای دیگر از مردم؛ آفرینندة 
نیکی‌ها راخدا و آن دیگری را دیو و شیطان نامند. از جملۂ این مردم زرتشت مغ 
است که ينج هزار سال پیش از جنگ تروا می‌زیست. 
وی یکی از این دو نیرو راخدا / هرمزد 5 و آن دبگری را شیطان / اهرمن 
آرمانیوس ۸۲1۳020105 خواند. وی معتقد بود که هرمزد بەوسیله حواس» با روشنی دریافت 
می شود و اهرمن با تاریکی و ظلمت. و ميان اين دو میترا ۷/10168( است و به‌همین جهت 
است که ایرانیان او را مهر یا ميتراي میانجی 10651165 "مسی تس" می‌نامند». 


4- مولتون در کتاب غاز دين زرتشتی ترجمۂ دقیق و تحلیل روایت پلوتارک رانقل کرده است: 
Moulton: Early Zoroaster, PP. 399-406.‏ 
پلوتارک مدن شرح حود را در رساله (بزیس و اة and Osiris‏ ئ[ اورده که به ونان ات و 
پر رق در ماش یاد ده ترجمة دقيق آن را امت داده امت براق بوه مشروح نگاه كنيد به “تاريخ 
مطالعات دين هاى ابرانی ) از تحار نة چاپ دوم ۱ء ص 8 به‌بعد. 


۴ / تاريخ آيين رازآميز میترابی 


ميان زرتشتیان ودر منابع مكتوب يهلوىء ميترا با همان لقب مشهورء يعنى داور 
آسمانی هم‌چنان شناخته می‌شد. در متن و ترجمه‌ی پهلوی سی روزہ آمده که ميترا داورى و 
میانجی‌گری می‌کند. برای دادوری» همان شکل آشنای 02072710 دادوری آمده است و این 
واژه به‌معنای معمول و مفهوم دادگری و برقراری عدل نیست» بلکه واژه‌ی دات 0818 
به‌معنای قانون شرع و حکم و احکام دینی است و اسم فاعل ان هرامش 
میانجی‌گری» واژه‌ی طنعنزدهنهه آمده است که اسم فاعل آن میانجی ع70127[1 است. جا بی 
که پلوتارک می‌گوید: «به‌همین جهت است که ایرانیان او را میترای یسی تس می‌نامند» 
مسبوق است به سابقه. این میانجی‌گری البته ميان هورقزس و آریمانیوس می باشد آن چ هکه 
به اهورامزدا و اهریمن شناخته تعبیر گشته است. 

آیا این کاربرد ی با دادوری یکی است؟ باتوجه به اي ن که دادوری» چنا نکه 
0 +890 دارو و اشاره به قاضی است در معنای خاص أن در ایران 
اسلامی. در روايت ازنيك نيز جنين وظيفهاى برای میترا تعيين می شود ۔نیز از فحوای 
نوشتەی پلوتارک چنین برمی آید. 

اما کاربرد اصطلاح 65 زز سوى يلوتارك هنوز با شواهد روشنى -مفهوم نشده 
است و این بدان سبب اس تکه پژوهشگران خواسته‌اند در اوستاء بنیاد آن را ردیابی کنند. 

چنان که اشاره شد برای شناخت این مبهم کوشش‌هایی شده است. برخی اشاره به 
سِمّت مهر کرده‌اند در این‌باره که هادی روات مردگان است -و یا روان پارسایان را 
بەھنگام عبور از "چیتودپل" (- پل صراط) گذر می دھد و یا به‌عنوان خورشید ميان زمين و 
شمان اها عي و سان ارو وااشتريض اس اها قر اه نك وف انا 
پلوتارک روشن و دور از ابهام است. بەھمین جهت بايد دريافت آیا در آیین ميترايى؛ يا 
آيين مزدیسنایی زرتشتىء مهر بەعنوان ميانجى ميان هرمزد واهريمن نقشى دارد يا 
نه ''۔ بەگمان برخی -بر بنياد روایت‌ها و باورهاى مزدايى دربارۂ رستاخيزء يايكاه و مقام 


۶ ۱-کتاب ياد شده مولتون» ص ۱ 
برای شرحی درباره‌ی واژه‌ی 00681668 نگاه كنيد به کتاب دين ابرانى از بنونیست 
Benvenist : Persian Religion, P. 88.‏ 


بخش جهاردهم / مهر میانجی /۷۰۵ 


فقوا در همستکان hamastakûn‏ )= برزخ» اعراف) اس ت که جایگاهی است ميان 
بهشت و دوزخ. اما به اين دست آويزء نمی توان دشواري میترای میانجی راگشود» چون 
میترا بەعنوان داور ارواح در سنجش اعمال بايد چنین جایگاھی نيز داشته باشد» هرچند 
وظیفۂ او در این جا ۔جدا از مکانی که نشست‌گاه او برای داورى ارواح است» خود میانجی 
ميان مردم و اورمزد نیز ھست. 

در روایت ازنیک نيز ملاحظه شد که زروان دارای دو پسر شد. اورمزد و اهریمن. اولی 
هرجه آفرید نیکو و خوب بود. دومی هرجه می آفرید بد و زشت و زیانبار. اهریمن در 
تولد بر اورمزد تقدم داشت و این که در تمام مکتب‌های فکری ایرانی» تقدم و قدرت و 
حوزةٌ عمل بيشتر با شر است» ناشی از همین بُن مايه فكري کهن است. اورمزد هرجه 
می آفرید نیک و خوب بود اما جهان و آفرینش او در تاریکی و تیرگی قرار داشت. 
ام كه دن ا شهاک د وی و اتل ری فور نے ضرت 
اورمزد راز آفرینش روشنایی را نمی‌داند. اگر آگاہ بود و چنان مىكردء خورشید و ماه 
به‌وجود می آمد. قهمي دی وکه در جمع یاران اهریمن بود با شتاب نزد اورمزد رفته و این 
راز را بر او فاش کرد. در این جا نکته‌ای است بسیار ظریف. زرتشت خود اشاره به دو 
مینوی توآمان می‌کند که از آغاز وجود داشتند. مینو به‌معنای روحانی» نادیدنی و معنوی 
است. ازنیک نيز به‌همین مورد اشاره می‌کند. اهریمن نخست زادۂ زروان» مینوی 
تاریکی و شاهزادهٌ ظلمت است. هر دو فرزند زروان می‌باشند. يس اهریمن خود راز 
آفرینش روشنایی را می‌داند. اما بدان عمل نمی‌کند اما اين انديشه و راهنمایی اوست که 
اورمزد به کار و میانجی این کار ميان دو آفرینش با اورمزد و اهریمن» مهمی دیو 


55 
برای ميتراى قاضی و دادور نگاه كنيد به: 
Pahlavi Sirozag, 2. 16, 7۸۸ ed Dhabhar, 242. tr, Dhabhar,‏ 
نيز ترجمەی پهلوی سی روزه از دکتر دهدشتی. ترجمه‌ی فارسی از متن اوستایی سی‌روزه. هاشم رضی. 
هم جنين جهت آرای حاصله و جمع آن درباره‌ی اصطلاح 111651165 نگاه كنيد به: 
Shaked " Mihr the Judge" Jerusalem Studies in Arabic and islam II, 1980, 1-31.‏ .5 


۶ء / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


در روایت پلوتارک نیز ملاحظه شد که میتراء نفر سوم و مرد میانی يا میانجی؛ با 
روشنی و بدون ابهام معرفی شده است. در شرح و ترجمة متن ازنیک گذشت که دربارۂ 
پیکار اورمزد و اهریمن مطلبی شایان توجه نقل کرده که نوشته: اهریمن» اورمزد را به 
سور دعوت کرد. چون اورمزد اين دعوت را پذیرفت» شرطی معین کرد تابر سفره 
نشسته حورا کا بخورد -یعنی پسران آن دو به مبارزه پردازند. اهریمن شرط را پذیرفت. 
در این زورازمایی پسران اورمزد مغلوب پسران اهریمن شدند (اين اسطوره در دین 
مانوی نیز با تغییر راہ یافت) يس اورمزد و اهریمن به جست و جوی داوری پرداختند - 
چون کسی را نيافتند. خورشيد را برای داوری آفر یدند. 

بنونیست معتقد است که ازنیک روایت را بد فهميده؛ يا موجز و فشرده نقل کرده و 
به‌احتمال می‌توان آن را چنین بازسازی کرد: اورمزد برادر را به میهمانی دعوت می‌کند. 
اين دعوت شاید از روی آاشتی‌جویی بوده و اهریمن برادر کهتر را به مبارزه فرا 
می‌خواند. (بەاحتمال برای اولویت يا تقسیم فرمانروایی بر جهان) در این پیکار اورمزد 
شکست مى يابد. به همین جهت به جست و جوی داوری می‌پردازند تا ميان انان حکم 
کند و شاید اختلاف آنان را برطرف سازد. اورمزد در آغاز از يدر خود نويد پیروزی 
يافته بود» اما در این مبارزه شکست يافته و نیرویش کاستی می‌یابد. به همین جهت از 
میترا (- خورشید) یاری می‌خواهد. يا به داوريش دعوت می‌کند» چون امیدوار است مهر 
حافت نون ارو ای زا مد داد 

تلودور - بار کنایی 10281 027 12600056 روايتى أوردة دربارة مسايل او در 
دين مانوی که در آن‌جا نيز نقش ميانجى بودن ميترا قابل تأمل است ".وی شرح می دهد 
کا افر ادد اریگ ارو ور ماه گل انكام سرت ک۷ سرد شین را 


۱- کومون. 'پاوحئی درداره دين مانویٴ جلد دوم» ص ١۵-۶‏ 
PP. 15-6‏ رگ Cumont : Rech Sur Le Man.,‏ 
نیز: زینر در وک يك معمای وروت پش دو متن‌ھا ص ۹۱۹وت ئوردوربارکنایی نو يسلدة 
مسيحى شریانی در سده هشتم مبلادی با عنوان 112 ے تاریخ مطالعات دین‌های جا ص 28 
به‌بعد. 


۲-مفهوم و عنوان پدربزرگی به احتمال بسیار زروان و بانظری میترا است. 


بخش چهاردهم/ مهر میانجی / ۷۰۷ 


می آفریند و او با ينج پسر خوده یعنی ينج عنصر نیک بر ينج پسر شاھزادۂ تاریکی برای 
مقابله می ایستد. در پیکار خود نخستین و ينج پسر او شکست یافته و توسط شاهزاده 
تاریکی و ياران او بلعیده می‌شوند. همانندی ميان اين روایت و آن چه که ازنیک نقل 
کرده» بسیار دقیق است. اين پیکار و دعوت به‌مبارزه و شکست اورمزد يا مرد نخستین, يا 
پسران آورمزد» همه جا ملاحظه می‌شود. بن مایۂ اسطوره یکی است. اما شیوۂ تعریف و 
بیان متفاوت. در بخش نخست از "بندهش " نیز آمده که پیش از پیکار» اورمزد به اهر یمن 
تخت اف | ف و سازش می دهد. اسطورة آفرینش مانوی چنین است: 
به‌موجب روایت مانوی؛: «در آغاز تنها د وگوهر بود. گوهر روشنایی و 
گوهر تاریکی... این دو عنصر جدا می‌زیستند و جهان روشنایی از آسیب دیوان 
جهان تاریکی درامان بود - تا آن‌گاه که حادثه‌ای روی داد: یک روز آزدیو در 
ضمن حرکات دیو آسای خود به جهان روشنایی برخورد. جهانی دید روشن و 
زیبا و آراسته. خيره شد و دل در نور بست و درصدد بر آمد تا جهان روشنایی را 
تسخی رکند و گوهر نور را برباید. پس باگروهی دیوان به‌جهان روشنایی حمله 
3 
زروان شهريار جهان روشنايى آمادۂ جدال نبود. برای نبرد با ديوهاى 
تاريكى و بازداشتن آنان» دو خداى دیگر از خود يديد آورد. از آنرو هرمزد را 
که خداوندی 20+ ديوها فرستاد. هرمزد ينج عنصر 
نورانی: آب و باد و اتش و نسیم ونور راسلاح جنگ کرد. آب وباد ونور و نسیم 
رابه خود پوشید و آتش را چون تيغ در دست گرفت و به نبرد دیوان شتافت اما 
وو وو 00 تع 7 
شکست يافت. آز و دیوانش ينج عنصر نورانی راكه به‌جای فرزندان هرمزد و در 
حكم سلاح وى بودند بلعيدند و هرمزد شكسته و بی‌یار در قعر جهان تاریکی 
مدهوش افتاد. 
پس از زمانى هرمزد به خود آمد و خویشتن را مغلوب و بی‌کس و یار يافت. 
از قعر جهان تاريكى خروش برآورد و از مادر خو د که یکی از خدایان و آفریدۂ 


۸ء تاریخ آيبن رازآميز میترایی 


زروان بود يارى خواست. " خروش هرمزد جان گرفت و از پایگاہ ديوان تا 
بارگاه خدایان را در اندك زمانى پیمود و پیام هرمزد را به مام وى رسانيد. مام 
هرمزد نزد زروان رفت و سر فرود آورد وگفت: ای شھریار جهان روشنايى» 
فرزندم هرمزد را یار یکن که شکسته و بی یاور در دام دیوهاگرفتار است. 

آنگاه زروان برای رهایی هرمزد؛ خدایان دیگر از خود يديد آورد. مهرایزد 
نیرومندترین اين خدایان بود. مهرایزد برای نجات هرمزد به مرز جهان تاریکی 
روان شد و وی را ندا داد. چون از هرمزد پاسخ رسید. برای پیکار با دیوها ينج 
فرزند از خود نديد آوزد که رده تر ین انان وس بد بود» سلاح يوشيده و به 
فرمان مهر ايزد به پیکار دیوان رفت و به‌زودی آنان رادرهم شکست و در زیر پا 
نرم کرد و يوست از تن‌شان جدا ساخت. بسیاری از دیوان را نیز در آسمان‌ها به 
زنجیر کشید. 

وكام نهو اوه مساق وان ما مدا تیار وه اسان زا از يوست دواد 
شاخيت از کرش ان هی یه ومن وان امععوان ا نهاكودها را نديد 
اد کی انور تدان چو د اه كويد را تمان داه تار سر اانه سز 
رشتة آن‌ها را دردست بگیرد تا درهم نريزد. دیگری از فرزندان خود مان بد را بر 
أن کیا تا ات بی وا دوقن خرس كاه ورد تاقرو نان 

دنو آن شکان گر ره ره ھک فروندان اف اہ ١‏ عو تور و 
نسیم را که همه از گوهر روشنایی بودند بلعیدند. هنكام یکه دیوها از مهرایزد 
کت ا عاف رات ای نها ركنا معديو اراد 
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۳- چنین روایتی با این عبارت‌هاء در بندهش منسوب به اهریمن است که چون از هرمزد شکست يافته و به 
ژرفای جهان تاریکی فرو می‌افتد. دیوها به دلجویی وی آمده و وعدۂ یاری می‌دهند. تا سرانجام چھی, 
ماده ديو بدکاری و روسپی‌گری» دخترش -وی را برای مبارزۂ دوباره با هرمزد برمی‌انگیزد. 

۴- قابل مقایسه است با آفرینشی که به‌موجب آبندهش" از لاشة گاو نخستین يديد می آید. يا قربانی گاو 
رط مشر ششکل نے از ق فطو رت امرض فا جٔ سی زر تس ای متس از 
گوشورون). 


بخش چھاردھم/ مھر میانجی /۷۰۹ 


مھ زارد از اع اضر تورات ستاركان اسمان را ند اوق ا نادن اد 
قثن و وره ماه ار بای ات ویار کان دک را آزتوری كاذ اوت یرتا 
آسیب‌دیده بود پدیدا رکرد. اما همۀ نور ی که دیوها بلعیده بودند آزاد نشد و با آن 
که بیشتر آن نور رهایی یافت» بخشی از آن در بند دیوها ماند. وا گذاشتن نور در 
دل دیوها روا نبود. چاره‌ای لازم بود. هرمزد و مهرایزد و دیگر خدایانِ جهان 
روشنایی فراهم آمدند و به‌سوی زروان» شهریار عالم روشنایی رهسپا رگردیدند و 
همه پیش تخت وی سر فرود آورده و گفتند: ای شهریار عالم روشنایی» ای آن 
که ما را به نیروی شگرفت خویش آفریدی» و آز و دیوها و پریان را بهوسيلة ما 
درهم‌شکستی و دربند کشیدی» هنوز بهره‌ای از گوهر نور در زندان دیوها زندانی 
و به‌رنج اندر است» چاره‌ای ساز تا گوهر نور از بند دیوها رها شده و جهانٍ 

0 ۷ ؛ کو 
آن چه که در شکل کامل اشطورة آفرینش مانوی قابل تال است» سنجش و 
همانندیهای مشترکی است که مطابق معمول ميان آیین‌های زروانی» میترایی» مزدایی و 
مانوی موجود است. این همانندیها تا بدان جاست که می توان کمبودهای هریک از این 
آیین‌ها راء توسط دیگری بازسازی کرد -به‌ویژه آیین میترایی راء که درواقم به نسبت از 
آن آ گاهی‌های کمتری داریم. مسأل شك لكيرى آفرینش از لاشۂ گاو نخستین و اساطیری 
کو ١‏ بدو ردان هط رتل اف می اف اهر بلک دو تفا فيان فا د 
تاریکی و اورمزد از ميان رفته ات ان که ا کار تست که که در روایت میترایی» 
توسط میترا قربانی می‌شود و مؤيّد آفرینش و برکت و نعمت می‌گردد -و در اسطورة 


۵- ے “تاريخ مطالعات دین‌های ایرانیٴ ص ۱۶۴ به‌بعد. نیز برای متن یکی از سرودهای آفرینش مانوی» 
به‌ویژه سرود مورد اشاره. ے "زور مانوی" اثر: سی. آر. سی. آلبری: ترجمه ابوالقاسم اسماعیل‌پور ص 
۵به‌بعد و سرودهای دیگر. نيز سه بخش اسطورء آفرینش در کتاب ویدن گرن: 

۱۷۷106۱8۲6۲۰ Geo: Mani and Manichaeism. W. ۲۰ 1905. 

Geiger : Die Amesha Spenta, p. 108. 

ترجمة كتاب فوق» بەشکل برداشت‌هایی آزاد از طرف نگارندہ در كتاب “عصر اوستا" که ترجمه‌ای از آثار 
گیگر ۔ویندیشمن و شپیگل است منتشر شدہ. 

Lommel : Die Yašts des Awesta, 26, 44, 87, 0۰ 


۷۰۰ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


مانوی» آفرینش از يوست وگوشت و خون و اعضای دیوهایی که توسط ميتراكشته 
شده‌اند شکل می‌گیرد. در همة این مواردہ میترا به‌عنوان پیک و رابط ميان دو نيروي 
ناهمگون و متضاد عمل می‌کند. میترا عامل نھایي آزادسازي نور و ساخت جهان و 
سازمان‌دهی ان ایت كه در پایان به‌عنوان یک موعود و منجی» با سوشیانس عمل 
می‌کند. عناصر دراختیار او هستند. جایی هم‌چون فرزندان» جایی هم‌چون یاران یا 
خدايانٍ کهتر تحت فرمان. در یادمان‌های میترایی نیز خورشید و اتش و باد و ماه و زمین 
و آب راهميشه همراه و در کنار می‌بينيم. بن مایۂ اسطوره» هم چنان که در خود يشت دهم 
۔میتراعین نور است» خورشید است» و خورشید نیست. نور و روشنایی خورشید است که 
پیش از طلوع آفتاب» نمودار می‌گردد و این همه از اساطیری حماسی و پهلوانی -قوسی 
رامی پیماید تا در "حکمت اصحاب نور" متبلور گردد و به گونة اساطیری عرفانی تجلی 
بیدا کته 

ميتراء واسطه است» میانجی است. پیامبری که رهنمون به نور است؛ یعنی رستگاری 
و آزادی. پیامبر آزادی و مبشر رستگاری و نور مطلق است. به‌همین جهت گاه با وهومن 
یکی پنداشته شده و گاه با سروش همگون می‌شود. مهر به‌عنوان میانجی ميان اورمزد و 
اهریمن در روایت پلوتارک مربوط به یک اسطورة E‏ است که مانویان نیز 
به‌صورتی دیگر در اساطیر مربوط به آفرینش خود وارد کرده‌اند. اما دربارة تأييد این 
موضوع. راه. یا مسأله‌ای دیگر نیز موجود است. یکی از ویژهگی‌های یزدان‌شناسی 
مزدایی آن است که هریک از ایزدان بزرگ موردتوجه, دو يا سه ايزد دیگر را وابسته 
دارند. به اين مفهوم که هر ایزد بزرگی» چند ايزد درجة دوم يا سوم را به‌عنوان یاور و 
کرک ار ی ران داز مور را در کارهایش یاری می‌کنند و بالتبع ایزدان 
کوجک‌تر و دون انه تعفى از وکوا ت وات آن امو کٹ زا دارا حیشرت 
چنا ن که كاه هم چول او و یا جای‌گزین او می‌گردند و به‌همین جهت است که یک ایزد 
تحت دو و سه نام شناخته می‌شود. در این زمينه می توان از اهورمزد و سپندمینو -یا رام و - 
ویو و آناهيد و آپم نپات ياد كرد. 

قرا ر و ھکر ھا ی تھ انگ انات که کو ی غی از غات 
20+ منتقل شده است. می‌توان از 9 جنگجويانة سروش 
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ياد کرد -كه به‌هیچ وجه با ماهیت وی سازگار نیست» اما با وضوح گرفته‌هایی از صفات 
مهر است. نیز این ویژگی که شبانه روز حافظ و نگاهبان مردان راست پیمان و پارساست 
و با نیروهای اهریمنی سخت پیکار می‌کند. در يشت یازدهم که به نام سروش بشت 
هاداخت موسوم است» بسیاری از خویشکاری‌های مهر را نسبت داده شده به سروش 
می‌يابيم» چون: داوریء نگاهبان پیمان‌هاء پیکارگر بر ضد اهریمن و زشتىهاء هميشه 
بیدار که پاسدار و نگاهیان نیکان و براندازندة بدیهاست. اما در مورد نک كار توجه 
اشاره به دو مورد در این يشت قابل تأمل است. نخست در فصل دوم -بند دوازدهم از این 
يشت است با این مفهوم در توصیف وی: «سروش» سرور نیکی را می‌ستاييم که آشتی‌ها 
و پیمان‌های ميان دروغ و سپندترین بوده‌ها را می‌پاید.» در این‌جا اشاراتی رکه در مورد 
ارو ماو و وان کار الہ كم ورا نع کته در کشا كشن کار اورت دو 
اهریمن, به یاری اورمزد می پردازدہ با آشکاری ملاحظه می‌کنيم که در این جا به سروش 
منتقل شده است. نکته‌ای دیگر راکه در فصل دوم و بند چهاردهم از همین يشت می یابیم: 
روش ا می‌ستاییم» کسی که پاسداری ميان پیمان‌های دروغگرایان وا کنر 
موجودات را به‌عهده دارد» چنان که ملاحظه می‌شود. در این ‌جا نیز سروش» یکی از 
وظايف مهر راکه پاسداری و داوری ميان دوگوهر نیک 7 است به عهده گرفته» يا این 
وظیفه نیز بدو نسبت دادہ شدہ است و سروش رادر شکل مهر می یابیم. 

موردی دیگر نقل قول ابوريحان بيرونى است از ایرانشھری؛ به اين عبارت که: «خداوند 
و O‏ زونه ال تمان گرفت. "» البته ارت داراى ابهام است» 
ابهامی که با سوابق ياد شده در بالاء تاحدی روشنگر می‌باشد. پیمان ميان نور و ظلمت. يا 
اورمزد و اهریمن در روایت ایرانشهری که به نقل ابوریحان آمده» حاکی از آن است که 
خداوند در روز شانزدهم از مهرماه که ویژۂ مهرایزد می‌باشد از نور و ظلمت پیمان 
کیرد اما این چه پیمانی است؟ -شاید بتوان گف تکه ترتیب مصالحه پا فرمانروایی دو 
او یکی لاير كي تال ھا کس كدي رت بور وان زوا ی 
می‌کنند... و به‌نظر می‌رسد که ایزد دیگری ناظر و سرپرست پیمان بوده که به‌احتمال 
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ا 

به این نیروی سوم یا مهرمیانجی» ارباب ملل و نحل اسلامی و مورخان نیز اشاره 
كردهاند. در بخش زرتشت و آيين میترا | گٹوش اورون یا روان گاو به‌موجب عقاید مرقونیه 
اشاره شد. مطهربن طاهر مقدسى نيز مورخ سده چهارم هجرى شرح جالب توجهی دارد هم به 
آیین میترایی و نقش نیروی سوم يا میانجی -و هم به آیین زروانی و خدای زمان که 
دارای دو فرزند شد و از همه شایان‌تر آن که مرزهای ميان انچ ان وتا کان 
ٹر كن ات 

مجوس دسته‌هایی هستند از جمله: لغيريه؟. بهافریدیه و خرمیه و هیچ قومى به اندازه 
ایشان پرهوس و اهل تخلیط نیستند. بعضی از ایشان قایل به دو خدایند مانند منانيه و 
بعضی به سه معتقدند مانند مرقونيه. بعضی از ایشان آتش و خورشید و ماه و ستارگان را 
می پرستند و معتقدند که خدای قدیم جاودانه است و او اهرمن را آفرید که درنظر ایشان 
بهمنزلة ابلیس است و اهرمن با وی به دشمنی برخاست و ستیزه آغا زکرد. 

گروهی دیگر برآنند که آفریدگار انديشة بدکرد و این شریر خبیث و ضد او 
بی‌اراده وی حادث شد (- آیین زروانی). 

دربارة ثنویه نیز مورخ ياد شده آورده است: 

ایشان جند دسته‌اند. از حمله: منانيه و دیصانیه و ماهانیه و سمنیه و مرقونیه و کبانتون و 
صایتون و بسیاری از برهمنان و مجوس و هرکس که به دو خدا یا بیشتر قایل شده باشد يا به 
ذات قدیمی دیگر با خداوند تقد باشد این نام شاملش می‌شود و هم چنین اند آن‌ها که به 
رص وو و ی ی مت یہ یش یو 
اختلاف دارند در این که آیا این هر دو زنده‌اند و تمیز می‌دهند یانه؟ ؛ بعضی دیگر 
کی روشنی ونه مخ آکگفھیز تاریکی نادان [1080-0808] است و يوشيده و 
نهانى» و این عقیدۂ صابثان است. مرقیون گوین که سه جيز قديم است: روشنی و تاریکی و 
سر که کیت اسان نامك اھر ان افو نودو ی الکو تست و 
7 ُٰ و 
۷- برای آگاهی‌های بیشتر: تاریخ مطالعات دین‌های ایرانی ص ۱۶۸ به‌بعد. 


۸- اد والتاریخ آفرینش و تاریخ مطهر بن طاهر مقدسى. جلد چهارم. ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی. 
و وا 


با توجه به همانندی فوق العاده‌ای که آیین زروانى و آیین میترایی 
داراست؛ تا جابی که برخی پژوهشگران شکل آیین میتراس غربی 
(یونانی / رومی) را همان آیین زروانی می دانندء این نوشتار با جستار 


می تواند راهنمابی همراه با پاره‌ای از مستندات باشد. 


آيبن زروانی» یک دشواری و ابهام 
در تاريخ دین‌های ایرانی 

در پژوهش‌هایی درباره تاریخ دینی ایران باستان ١ین‏ زدوانی نقش بسیار 
کین توق وارد ان دید کاه کی وه شتا خی ان وب کلف امت که ر خی :ادو کات 
می توان دشواری‌ها و پیچیدگی‌ها و امور مبهم را در سایر دین‌های ایرانی بازشناخت. 
پژوهش و شناخت دین‌های زرتشتی» مانوی» میترایی» آیین مغانِ مادی ودين 
هخامنشیان و به ویژه روش ديني زمان ساسانیان» جز با معرفتِ درست و بنیادی بین 
زدوانی ميسّر نیست. بن مايه و زيربناي دین‌های ایرانی» ھمگی كع و بیش متأثر از 
باورهاء اساطيرء اندیشه‌های فلسفی -اجتماعی و سایر شئون فکري زروانی است. در 
اوسا | ب ارد مسار زناد امک فرحنا كوشكن رارق شتا اتاو روا ان اوسا ردوده 
شود با این حال نشانه‌های مشخص آن قابل تشخیص است. کوشش گسترده‌ای شد تا نام 
زروان از کتاب مقدس حذف شود اما با این حال» در اوستای باقی مانده» چندین بار نام 
این خدای کهن و اسرار آمیز باقی مانده است. ما نمی دانیم در اوستاي کامل زمان 
شا تالآ کک ت و کی شک اسنا دردست بود این یادکردها تا چه بایه و 
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مايه بوده است؛ اما در اوستای موجود چند بار -به عنوان یک خداوند درجة دوم و بی‌اثر 
و بدون شرح با کارسازی؛ از او باد شده است. 
۰ ۰ ۰ 8 8 5 ہے ۳۹ 5 

در منابع و متون پهلوی ساسانی اندیشه‌های زروانی بسیار کسترده نقل شده است. 
در دانای مینوی خرد باه کات گزیده‌های زات سرح و مجموعة دینگرد به وبره سار 
می توان شکل و اندیشه‌ها و باورهای زروانی را مطالعه کرد. اما در ساير منابع و ماخذ 
پهلوی که از دوران ساسانيان» و پس از آن تا سدۂ چهارم و پنجم هجری قمری تدوين و 
٠‏ مش مه 1 ۲ 7 73 ۰ 2 ما ٠‏ ۳۹ 
نوشته و تاليف شدہ: این روش به روشنی قابل تشخیص است ۰ 

ثنویت که بن ماية ادیان ایرانی استء در آین زروانی برای نخست بار مطرح بوده و 
سن اذ ان تار د ها اھت ا ران اوک رک قا ی وار کر که ایت 
اخترشماری» مسایل نجوم» تأثیر سعد و نحس شکل کوا کب در سرنوشت مردمان و 
دخالت در امور طبیعی» اساطیر و افسانه‌ها» فلسفه و اندیشه‌های فلسفی؛ رستاخیز و 
معادشناسی» ساخت و نظام اجتماعی» حکومت و خانواده. يست گونگی مقام زن تا 
انديشة شیطانی بودن زنان» اهورمزد و اهریمن به عنوان شاهزادگان روشنایی و تاریکی» 
انجام مراسم عبادت و قربانی برای این شاهزادگان توأمان» یزدان شناسی و دیو شناسی به 

07 ری ہے تد 0 5 
عنوان عَمّله وکارگزاران شهریاران» بخت و تقدیر يا سرنوشت محتوم رقم زده و ... همه 
در صوّر نخستين خود» زروانى است که چنین نقوشى در ساير دین‌ها و مذاهب ایرانی, با 
همان پایه و مایه» اما دیگ رگونی‌هایی يديد می شود و قالب‌هایی دیگر مى يابد. بسیاری از 
رئوس و بنیادھای و رسمی در زمان ساسانیان: زروانی اسیک ثنویت مطلق ازدواج 
مقدس 5 خویڈودس 5 اساطیر تکوم وييدايش جهان» بخت و سرنوشت» 
بدبینی نسبت به زن و حذف زنان از تکاپوهای اجتماعی» و... را در بنیادهای زروانی به 
روشنی می يابيم. 

اما در واقع» آیین زروانی» یک جيستان است» یک معماست. با این همه‌گستردگی» 
به شکل مبسوط. جدا و مکتوب -از آن چیزی در دست نیست. اما همان آثار به نهایت 
موجز و مختصری که اززمان ساسانیان براى مان باقی مانده» فار كار کا سیف وكام به گام 


در بخشی از کاب که متون اوستایی» پهلوی» سریانی و ارمنی و تازی انت این مترن تقل شده است. جهت 
مطالعه با تو جه به نام كتابهاء می توان هر موردی را جدا كانه مطالعه کر د. 


بخش چهاردهم/ ما خذ پووهش در:آبین زروانی -میترایی / ۷۱۵ 


باتوجه به أن منابع و تطبیق و مقایسه‌شان با ما خذ پهلوی چون: ندش زات مرجم مینوی 
خرد و... می توان به مقصد رسید. 

از دیگر سو ابهام‌های بسیاری دیگر جز از مآخذٍ تحقیق و آگاهی» جایگاه و 
خاستگاه این آیین به روشنی معلوم نیست. قدمت آن نیز هم چنین در پردۂ ابھام است. 
نمی دانیم آیا این آیین پیش از زرتشت در ايران شايع و رایج بوده -يا پس از زرتشت؟ 
به‌احتمال بنا به باور برخی پژوهش‌گران در ميانة زمان فرمانروایی هخامنشیان پیدایی 
یافته؛ آیا در ایران زادگاهی داشته یا از آثار معتقدات هند و ایرانیان است؟ و بسا 
پژوهش‌های دیگر. اما بار ثنوي آن بسیار کهن است و این باور هست که زرتشت از آن 
آ گاهی داشته و در گاٹاهااز آن به طور ضمنی و در پرده ياد کرده است. 


1 - منابع و ماخذ ا گاهی دربارة آیین زروانی 

به طور نسبی کامل ترین شرحی که زیر عنوان معتقدات و دين زرتشتي مغان در 
زمان ساسانیان دربارۂ ہین زروانی - زردتشتی‌گری به دست است» شرحی است از إزنيى 
کلبی 16010 06 22 نویسندہ و اسقف مسیح ی که حدود سدۂ پنجم میلادی و سینا 


۰-!زنیک كلى یکی از مفسران مسیحی ارمنی در سدۂ پنجم میلادی است. وی از جمله علمای کلام مسیحی 
است كه ميان ارمنی‌ها دارای مقام» احترام و تقدس است. کتاب وی 3 0 ى٦‏ ۸ا۸ ما :1 رع ندررد و ابطال 
مذاهب دیگر هر چند مطابق معمول با تعصب و جانب گیری نوشته شده است. اما ماخد بسیار شایان تو جھی 
ات در تحقيق و:عطالعه کیٹ نو این ارم ( کلیسای شر کی ار کی کاو ملت‌های هسبایه این کتاب دز 
چهاربخش است. بخش نخست به طور کلی درباره نقد و رد مذاهب شرك آمیز است. بخش دوم دربارة دين 
ایرانی و ایرادات وارد بر آن می‌باشد. نخست از آیین و دين مانی شرح وردّی آورده. پس در نقد و رد دین 
پارسیان و مغان شرحی آورده و آشکار است که منظور وی از مغان: مغاي زروانی است و تفاوت چندانی ميان 
هخا ری و ان رور نمی ‌گلذارده اس آن که بروان زرتشت را نیز زیر تقر د و يديرك مغان زروانی 
معرفی می‌کند. این بخش گسترده‌ترین بخش کات است که بیشتر آن بادلیل و برهان و مقایسه با عهد عتین - 
عهد حدید(- تورات انجیل) کوشش در رد و ابطال معتقداتٍ زروانی - زرتشتی است که در قسمت پیشین 
ترجمه آن صفحاتی از کتاب که مربوط به اسطورۂ زروانی است نقل شدء و نوشتة وی مشحون است از 
شواهدی از دو کتاب مقدس ياد شده. بخش سوم در رد و نقد آرای فلاسفه و حکمای یونانی است. بخش 
چهارم در رد و ابطال معتقداتٍ زروانی - زرتشتی است. بخش سوم در رد و نقد آرای فلاسفه و حکمای یونانی 
است. بخش چهارم در رد و ابطال مذهب مرقون می‌باشد. وی (مؤسس مذهب) از مردم بندر سینوپ (دریای 
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55 
سياه) ويك مسيحى و پسر اسقفی محسوب می‌شد. به سال ۱۴۰ میلادی به رم رفت و در جلسات مسيحيان 
شركت می‌کرد. اما داراى انديشههاى ويزه و ذهنى نقاد بود. به همین جهت انجمن مسيحيان روم وى را 
نیذیرفت. پس از کلیسابُریده و خود آورند؛ مذهبی ترین شد و گفت معتقدات توراتی باطل است و آن 
خدايى که در تورات وصف شده و آن چنان منتقم و قهار است» خدای قابل قبولی نبوده بلکه شیطان است و 
پیام‌هایی که از وی توسط انبیای بنىاسرائيل به ما رسيده قابل يديرش نیست. وی هم چنین بخش‌های قابل 
توجهی از انجیل‌های چهارگانه را رد کرد. پیر وان وی به فرق مرقون نامی شدند. مانی در دين خود از مرقیون 
نام است. 
ازنیک در دهستانی موسوم به کب امک در آیرارات ]۸1۲212 زاده شد و به همین جهت است که به نام 
زادگاهش کلبی موسوم گشت. وی ميان سال‌های ۴۸۰ تا ۳۸۰ میلادی متولد شده. از آغاز جوانی در محافل 
علمی» فلسفی و دینی تعلیم يافت و به آموزش فلسفه و فرهنگ گستردۂ سریانی و یونانی پرداخت. وی با 
پیدایی و ابداع الفبای ارمنی. به ترجمة آثار فلسفی -دینی از یونانی و سریانی به ارمنی پرداخت و یکی از 
مترجمان برجسته از زبان یونانی شناخته شد و به بیزانس رفت و يس از بازگشت. با اندوختة علمي خود و 
آزمودگی در تحقیق و مطالعة تورات انجيل» مورد تجلیل و احترام از سوی ملت و جامعة ارمنی قرار گرفت. با 
تو جه به نفوذ فلسفه و حکمت یونانی در ارمنستان به ویژه ادیان ایرانی -و رابطة مستقیم ایرانیان و جامعة 
ارمنی و پیدایش مذاهب و فرّق گوناگون در دين مسيحى. إزنيك کتاب خود را بر پایة علم کلام در رد و ابطال 
مذاهب دیگر نوشت. اين اثر به زبان و خط ارمنی قدیم گراپار 0۲۵3۴ نوشته شده و به زبان‌های فرانسوى. 
انگلیسی, آلمانی شرح و ترجمه شده است. ۱ 
به هر صورت نقل ازنیک از جهت مطالعه تاریخ ادیان ایرانی» به ویژه شناخت ؟یین زروانی و راہ یابی به 
چگونگی دين زرتشيتٍ زمان ساسانیان و تشخیص پاره‌یی از عناصر زروانی که به عنوان شاخصه‌های 
زرنشتی هه رانک و ک امك ره اسان مش مرا کس کی 
نوشته‌اند. اغلب صورت زروانی دارد. آیین زروانی در ایران (هر كاه خاستگاه آن را در ایران بدانیم) 
پیشینه‌ای بسیار کهن دارد و در زمان ساسانیان از اهميت بسیاری برخوردار بوده. کریستن سن در دو کتاب خود 
ايران در زمان ساسانیان و دين زرتشتی درازمنة قدیم با توجه به نمل و روایت ازنیک یژوهش‌هایی ارائه داده است: 
A.Christensen: Diran Sous Les sassanides,1944.‏ 
Etude Le Zoroastrisme de La Perese Antique, 1928‏ 
در ضمن مباحث کتاب. نقل‌های اين پژوهش‌گر وه اه E‏ 
نیبرگ در رونام آمیایی (۱۹۲۹-۳۱) نیز در این زمینه و نقد آثار ازنیک و دیگر نویسندگان مسیحی را درباره 
دين زرتشتی -زروانی نقل و نقد کرده است: 
H.S. Nyberg: Questions de Cosmogonie et de Cosmologie Mazdéennes, Journal‏ 


Asiatique, 1929-31. 
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و 
پژوهش گرانی صاحب مکتب» چون ويكاندر و ویدن‌گرن ۔نیز برای ١‏ بین زروانی اصالت و قدمت زیادی 
قايل هستند که حتا پیش از عصر زرتشت در ايران رواج داشته و زرتشت نیز از آن آگاهی داشته و در 
سرودهای خود به طور ضمنی و غیراشکار از ان ياد کر ده است که در ضمن مطالب کتاب ترجمه ارای انان 
نقل می‌شود: 
S. Wikander: La Nouvel Clio, 1950, P.310.‏ 
G.Widengren: Religionens Wãrld,2nd,ed; 1925,P.71.‏ 
ترجمه روايت ازیک را در کتاب زیر ميان صفحات ۲۲-۴۹ می توان مطالعه کر د: 
L.Mariès: Le de Deo d’Eznik... etudes de Critique Littèraire et textuell,Paris ,1924. PP.‏ 
22-49 
لانگلوا در مجموعة آثار ویسندگان باستانی ارمنى روايات ازنیک رانقل کرده است: 
Langlois: Collections de historiens anciens et modernes de L,armanie, Parts, 1867,‏ ۷ 
PP. 371.‏ 
نيز نگاه كنيد به: 
From Eznik, Againts the Sects, Book Il],Chapter 8, Venice edition, 1926 (PP.151-4);‏ 
CF. the translations of Schmid,PP. 108-10; Langlois, II,P.380.‏ 
مولتون نيز دركتاب آغاز دين زرتشتی ترجمه و نقد و بررسی روايت زدوانی - زرتشتي ازنیک را آورده است: 
.385 .م Moulton: Early Zoroaster,‏ 
زین در کتاب زروان یک معمای زرتشتی صفحۂ ۴۳۸-۹ و صفحات ديكر در این زمینه ترجمة مطالب ازنیک را 
نقد و بررسی کردہ و از صفحه ۴۱۹ به بعد متون زروانى ۔زرتشتی منقول از ازنیک و اليشه 1156 و تخودور 
باركنائى ۵۴۵۷6 02۲ heodore‏ و بوحنا بار پنکائی bar Penkaye‏ 0 را با دقت و امانت مورد 
تطبیق و مقایسه قرار داده است. نگارنده در تدوین اين اٹپ از کتاب زیٹر استفاده و بهره برداری بسیاری کر ده 
و به جای خود از موارد ويه و خاص ترجمه. به ویژه بخش دوم کتاب که در بردارندۂ متون زروانی است ياد 
خواهد شد: 
R.C.Zaehner: Zurvan a 201025111211 dilemma,New York. 1972.‏ 
(البته بايد خواننده متوجه اين نکته باشد که این قسمت را نگارنده از كتاب دیگر خود به نام آيين زروانی 
نقل کرده, که هنوز به حاب نر سیدہ است). 
دز این خاباید اشازه شود که هر د تب ر کی شا کر دان وی چون ویدن گرن و ويكاندوذو اضالت ارای مورحان 
الو یر گان اوس اسر بانی بو اضالت‌ی قدمت اس ز رای مان گر مت سی روگ آن قتف بو ده و باون 
داشتند اما شدن مترجم آلمانی كتاب نيبرق موسوم به دین‌های ابران باستان درباره مطالب ازنیک و نوشته‌های 
نویسندگان ارمنی -مسيحىء با ناباوری روبه‌رو شد و نه دربار؛ قدمت آيين زروانی و نه آرای ارباب کلیسا در 
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رسالة وى با عنوان اندر رد و ابطال مذاهب دیگر و اثبات حقانیّت و درستى دين مسیحی 
است 5661۶ 46. البته لفان و د ركو تست كال سس ,در رات ۹۹۷۹۳۷۳ """ھ 
نوشته‌هایی داشته‌اند در مورد رد سایر ادیان و اثبات درستی دين مسیح, که اغلب آن‌هاء 
آن چه که مربوط به دین‌های ایرانی و انتقاد از آن‌ها می شدہ از ميان رفته و باره‌هایی از 
ها یه وش لیاف مك ولق ا ر امت 

آن چ که وجه هماهتگی فيان این آثار است که به شریانی» یونانی و ارمنی نوشته 
شده شایان توجه است. که دراصول یکسان بوده و در فروع ناهماهنگی‌هایی ميان آن‌ها 
به نظر می رسد. اصول هماهنگ در معتقداتی پیرامونِ مسایل تکوین و آفرینش یندجشن 
در منابع بهلوی صراحت دارد. در منابع باستانی یونانی نیز آشکار است. در آثاری 
مربوط به ملل و نحل» يس از برافتادد ساسانیان و نوشته‌های اسلامی نیز نقل شده است. 

چنان که اشاره شدہ اغلب این نویسندگان مسیحی» در ضمن آثار خود ردّيههايى بر 
سایر ادیان و مذاهب نوشتەاند وبیشتر در ایران و یا سایر سرزمينهاي زیر فرمان ایرانیان 
می زیستند که فشارهای حكومت مذهبی ایرانیان را تحت سلطۂ مغانء خوش نداشتند و 
گاه که حکومت دینی ساسانی: تحت فشار مخان که در حکومت نقش تعییر کننده داشتند؛ 
و یا اختلافات و جنگ‌های ميان ایرانیان و رومیان -کشتارهایی از مسیحیان به انجام 
مىرسيدء آنان را وا می‌داشت که این فشارها را با انتقادهای خود از کیش‌های ایرانی 
جبران کنند. از جملهٌ این نویسندگان که از روحانیان مسیحی بوده‌اند - و گاه ایرانیانی که به 
و سس كرو راتا و از آیین خود انتقاد ہے کرت و از شم دوراد» از 
مورا نوو ان زوم | بارش ورت ا کرت ست کته نج ول اهت 


ی 
اين باره» موافقت نکرد و طی مقاله‌ای در مجلة شرق شناسی آلمانی» دلایل خود را نوشت که به جای خود 
ترجمه رئوس أن مقاله نقل شده است: 
H.H.Schaeder: "der iranische Zeitgott und Sein Mythos", ZDMG, 1941,08 268-299.‏ 
Studien Zum antiken Synkretismus aus iran und Griechenland, Leipzig, 1928.‏ 
١۔روایت‏ إزنيك در کتاب وی به احتمال از یک مسيحي ڈیگز به نام ټئودور۔موپسوئشتان Theodorus Of‏ 
۷0۵ به مارسیدہ است که در سدۂ چهارم میلادی می‌زیست. وى اسقف شهر موڑسوئستادر 
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۹ 
آسیای صغیر بود که این شهر در زمان ما موسوم است به آدنا ۸0202 در ترکیۂ امروزی. وی نيز چون 
إزنيك از سوی کلیسای غرب و مذاهب کاتولیکی مرتد اعلام شد. اما در کلیسای شرقء به ویژه شنتوری از 
اھمیت و اعتباری والا برخوردار می‌باشد. اثار وی به موجب اعلام ارتداد از سوی کلیسای غرب و 
کاتولیکی از ميان رفته است و به صورت نقل‌های پراکنده در آثار نویسندگان بعدی -تکه‌هایی باقی 
اس که سبال زروان منقول از ازنیک از أن اه ار 
Theodore of Mopsuestia :apud Photius, bibl.S1(Migne,P.G,CIII, Col.281.‏ 
برای نظر کومون نگاه کنید به: 
Fr. Cumont-Bidez: Les Mages hellénisés, 11.P,87-1938.‏ 
کتاب فوق» موسوم به مغان یونانی ماب از فرانتس کوئُن و ج ۔بیدز: در دو مجلد است که توسط 
نگارنده ترجمه شده و امید است نخستین مجلد به‌زودی به جاب رسد. 
نیز نگاه کید یه گتات زز وان فی ۷٭ڈاؤزشن 
با این توضیح که واسط نقل از تلودور موپُسویستانی, نویسندۂ دیگری است به نام فوتيوس 5ا[۲001. زینر 
نقل نویسنده‌ای دیگر (زروان... ص ۴۴۷) موسوم به دمشقى 1800138105 را نيز نقل كرده است که در سدۂ 
5 میلادی می‌زیست. وی از اودموس -رودیوس 1211061205-15100105 (سده چهارم پیش از میلاد) که 
شاگرد ارستو بو ده است نقل كردهكه چنین اندیشه‌ای ميان مغان ایرانی و اقوام گوناگون ايرانى وجود دارد 
كه ذات واجب و خداوند را بعضى مكان (= ثواشّه 10۷858) و برخى زمان (زژوان 21۷80) می‌نامند 
كه از او دو گوهر بيدايى يافتند كه توأمان و همزاد بودند؛ که یکی مبدع و يديد آورنده خير شد و ديكرى 
آفرینندۂ شر که آن توأمان را نور و ظلمت مىدانستند. در ضمن مباحث متن, ترجمة اين نقل با شرح 
آمده استء بدان موضع نگاه كنيد؛ كتاب مبادی نخستين از دمشقی: 
Johannes: de Primis Principiis, ۷۱, P 322‏ 104771450105 
کتاب قوق جاب 006116]]. نيز: 
From the dubitationes et Solutiones de Principiis of: Damascius (C.A.D. 453-533).‏ 
كلمن نیز ترجمه و شرح اين مورد دقیق را که دراوستاي موجود: زروان (خداوند زمان) و واشه (خداوند 
مکان) امده است. با روشنی شایان توجهی نقل کردہ است: 
C.Clemen: Fontes historiae Religionis ۲6۲۹۱۵۵6, Bonn, 7920 95‏ 
از ھیپولی توس 110001[)15] قدیس نیز بايد ياد کرد که در رساله‌ای موسوم به اندر رد هم مذاهب شرکك 
Omnium haeresium‏ 11:0 ؟12.12-13(7) فصلی دربارۂ انتقاد و رد دین‌های ایرانی اورده 
است.وی که از قدیسانِ مسیحی و شهدای مورد توجه است آثاری چند داشته و به سال ۲۳۵ میلادی در 
روم به شهادت رسیده است. زینر (ص ۴۴۷) مطلب وی را به نقل از کتاب فوق الذکر كلمن (ص ۷۶) و 
کتاب بیدز و کومن راجع به معان بونانی ماب جلد دوم ص ۶۳ نقل کرده است: 


انان ” 1 ے 
و شایان توجه تخلیط دين زرتشتی و بین زورانی است كه تا به روزگار مااین تخلیط و درهم 


۰ ا Le Mages‏ 1162-00100۰ 
ازدیگر قديسان مسيحى که در علم کلام صدر نخستين مسیحی, در رد و نقض مذاهب ديكر که همه را 
شرك أميز و کفر و الحاد معرفی می‌کرد. بايد از بازيل 88811 یاد کرد (۳۷۹۔ ۳۳۰م) که مقام اسقفی داشته 
و صاحب تأليفاتى بوده است.وی در دو نوشتة خود موسوم به Epis»‏ )¥0۸( و Epiphanium‏ 4 از 
زروان یاد کر ده است که نخستين انسان و به سان نیای مشترک ۵۸٤۸۲٥٥5‏ ۲۲۱/09 همه مردم و ایرانیان 
بوده است. زینر مطالب مربوط به زروان را از این مفسر و کلامی مسیحی (ص ۴۴۹) به نقل از کلمن (ص 
۲ در: ۱ 
Clemen: Migne, Patrologiea Cursus, Series Greaca, (P.G6G)XXXII, Col. ۰‏ 
نقل كرده است. نیز كلمن در كتاب ياد شده (ص ۸۶) با شرحی أن را آوردہ است. 
در اینجا بايد اشاره شود كتاب زینر که به فارسی با عنوان: زروان یک معمای زرتشتی‌گری به جاب 
رسیده» فقط ترجمۂ بخش نخست كتاب است. بخش دوم کتاب که از اهميت بسيارى برخوردار است و 
شامل متون شرقی و غربی دربارۂ زروان با ترجمه می‌باشد ترجمه نشده و خوب بود مترجم این مورد 
را یادآور می‌شد. هم صفحاتی که نگارنده از كتاب زینر ارجاع می‌دهد. مربوط به همان بخش دوم 
است. 
هرگاه از یک مفسر و کلامی مسيحي ديكرء موسوم به الیزائوس 1880058 (الیث ع5/ظ) بخواهيم ياد کنیم» 
بايد به اين نکته اشاره شود که نقل و نوشتة وی دربارۂ زروان جز نکات جزیی» با نقل ازنیک و يُئودور 
بارکنایی از یک مأخذ مشترک می‌باشد و زینر این موضوع را در مقایسۂ دقیق آثارشان در اين مورد نقل و 
ترجمه کرده است (زروان... ص ۴۱۹ به بعد) و در ضمن بخش‌های کتاب (زروان. یک معمای زرتشتی گری) 
نگارنده نکات مورد اختلاف را نقل کرده است (بیدز -کومون» در: مخان یونانی مب جلد دوم ص ۸۸). 
اليشه دبیر سردار ارمنی مردان که در سر شورشیان ارمنستان در دوم ماه ژوئن ۴۵۱با گروهی از سرداران 
دیگر ارمنی در جنگ ایران کشته شدند بود. در همین جنگ که خود اليشه در ان شرکت داشت. ایرانیان 
شکست بسیار سختی به ارمنی‌های شورشی دادند. گروهی از سرداران ارمنی را با ده تن پیشوایان و 
کشیش‌های بزرگ شورشی اسیر گرفته و به ايران بردند و در ۲۱ ژوئیه ۴۵۴ میلادی در ریوند نزدیک 
نیشاپور به دار آویختند و گروهی از بزرگان آنان را دہ سال دیگر در سال ۴۶۴ اجازه دادند که به ارمنستان 
برگردند. اليشه سن از کشته شدن گروهی از اراهنه و کشیش‌هاء افسرده شد و انزوا كريد تا در سال ۴۸۰ از 
جهان در گذشت. 
(یور داوود. خردہ اوستاء ص ۹۴) 
مطالب تثودور بارکنایی 1601221 027 ۱60۵00۲ را زینر (ص ۴۴۱) نقل كرده است. بیدز ۔ كومون نیز در مغان 
یونانی مآب» جلد دوم ميان صفحات ۱۰۷ ۔ ۱۰۴) آن مطالب را نقل کرده‌اند. کتاب بارکنایی موسوم است به 
نامرا 5( - 5961:0118 Book of‏ که متن و ترجمه و شرح ان توسط بنونیست 8611۷6710516 منتشر شده 


است. 


بخش چهاردهم/ ما خذ پژوهش در آیین زروانی -میترایی / V1‏ 


کے عامس خرن زان ساسانتانه ای تر كاعد رد ای زوا در 
بطن خود بوده است و مغان زوو ان در دورال ساسانیان: آیین آميختة خود را با نام دس 


زرتشتی اشاعه می‌دادند که رسایل پهلوی و تا همین اواخر رسالة علمای اسلام در تأييد آن 


ارت ۲۲ 
سس ۰ 


اغلب غير مستقيم و بدون يادكرد از نام زروان دربارة آیین زذروانی مطالبی آورده‌اند. 
دربارة دمشقی در شرح حاشية شمارة بيست و یک نقل شد که گفته مغان ايرانى» ذات 


؟"_دو تحرير از نوشته‌ای موسوم به رسال علمای اسلاع در دست است که هر دو به فارسی نوشته شده است. 
زبان مكتوب فارسى كه زرتشتيان و مغان زرتشتى به كار می بردند و با وازههاى يهلوى و پازند واشكال 
کلمات مهجور همراه است. رسالة دیگر موسوم است به رسالڈ علمای اسلام به دیگر روش که هر دو در 
روابات داراب هرمزدیار ج ۲ میان صفحات ۸٦‏ ۔ ۰ ۸ ولاك ٦٦‏ امده است. اين رساله‌ای شاخحص ايين» 
اصول و باورهای زروانی است. اين رساله در اوایل سدۂ هفتم هجری قمری نوشته شده. از دیدگاه معاد 
و آخرث شناسی زروانی دازاق اگام فاق مدن است که در زمه رسا و تن سین مادی است و 
در کتاب زات سټرم نیز همانند آن را می‌يابيم. محتوای اين رساله على الظاهر مناظره‌ای است ميان موبدان 
و علمای اسلام دربارة: چگونگی جهان و روح مردم از ازل تا ابد. 
بار نخست از روی نسخه‌ای خطى در کتابخان؟ ملی پاریس » رسالة دوم که با عنوان "دیگرروش" آمده 
است. توسط ژول مول 1۷001 101165 و اولزهاوزن به جاب رسید: 
Fragments relatifs, a Religion de Zoroaster extriats des manuscrits Persans de La‏ 

BlIblothéque du roi.Paris. 1829. 

متونی راجع به دين زرتشتی. رسالة اول علمای اسلام نیز توسط شپیگل در كتاب ادبيات سنتی پارسیان میان 
صفحات ۱۶۱-۱۶۶ متن و ترجمۂ المانی به جاپ رسيده است: 

FR.Spiegel: die Traditionelle Literatur der ۰‏ 
آقای پرویز اذ کائی بر اساس نسخۂ کتابخانه ملی پاریس» رسالة دوم را به شكلى بسیار دقيق تصحيح و در 
محل چیستا؛ شمارة ۲۱۷۳ درماه ۱۳۵ ميان صفحات ۳۴۰-۳۵۷ به جاب رسانیده است که برای دوستاران 
بسیار مغتنم است که چنین متن ویراسته‌ای مورد استفاده‌شان باشد. در طی فصول کتاب. متن هر دو 
رساله را با شرح و تفسیر می توان مطالعه کرد. (اين مقدمه‌ای است بر ترجمۂ کتاب زینر: زروان یک 
معمای زرتشتی که نگارنده ترجمه‌ای کامل با شروح فراوان از آن آمادۂ جاب کر ده است). 
در کتاب زینر (زروان... ۴۱۸ ۔ ۴۰۹( بخش دوم ترجمه ا رساله دوم امده است. در کتاب 
"روایات داراب هرمزدیار (جلد دوم صص ۶۶۔۶۲ نیز با عنوان " از روایت دستور برزو" صفحاتی 
دربارة آيين زروانی" نقل است. در کتاب "دبستان مازدّيسنى " (چاپ بمبتی» ۱۹۰۷) رسالهٌ علمای اسلام 
به دیگر روش "ميان صفحات ۱۳۵-۱۶۲ نقل شده است. 


۲ء تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


واجب را بعضی زمان (-زروان) و بعضی مکان (- تواشه 77۷450) می دانند. اودموس -رودسی 
58 511061215 فیلسوف پونانی سده چهارم پیش از میلاد نیز متذکر و یادآور این 
نکته شده است. البته زمان -همان زروان است و مکان در اوستاییگاتو 0800 و در پهلوی 
كاسن 688 من باشد که در فارشی گا ”قد اسع وهنان اسك که در اوسا ب ضورت يكن 
از ایزدان (ثواشه) با زروان مورد ذ کر هستند. 

بايد ياد اور شد که در برابر ارباب کلیسا و علماي کلام مسیحی که در نقادی از 
آیین‌ھا و دین‌ھای ایرانی مس نافع تاروت نشدن خواست‌هایشان در 
رر کر رفا تسا ا زراك که تھ کشت یاهع مان 
هون کرت نبوا لت | کف ةلتكل از E‏ رو گام رض نا ترا سافن 
می پیمودند که بدن وسیله مقابله به مثل و تلافی کرده باشند. ذو تفر نات شو دان 
زرتشتی و علمای اهل کلام ایرانی نیز بىكار نبودند و رسالة گجنتک اليش و شکند - 
گمانیک ۔وبچار رساله‌هایی است در رد و نقد ادیان یھودی, مسیحی وساير مذاهب» چون 
مانوی و مزدکی وگنوس.'' 


۲ شک ۔ كماننكد - ویچار این کتاب يس از برافتادن ساسانیان و حدود سده چهارم هجری قمری تألیف 
شده است. نویسندۂ آن یکی از دانشمندان و آگاهان و کلامیون زرتشتی به نام مردان فرّخ پسر اورمزد داد 
است و در رد مذاهب دیگر و اثبات درستی و حقانیت دین زرتشتی و ثنویت أن و وجوب وجود 
اورمزد و اهریمن است كه با همان زبان و بیان و استدلال ارباب کلیسا که در رد و قدح دین‌های ایرانی 
کتب و اثارى به وجود آوردند. تصنیف شده است. اين کتاب را دکتر وست در مجموعة کب مقدس مشرق 
زمین» متون پهلوی. جلد سوم ترجمه کرده است: 

E. W. West: S.B.E. Pahlavi Texts, Part IIL Oxford, ۰ 

این کتاب» در بخش‌هایی چند تدوین شده. بخش شانزدهم در رد و نقد معتقدات مانوی است که در 

همان جا دربار؛ باورهای زروانی نیز که به خدای زهان و مکان باون دارند اشاره شده است. ما خد 

نگارنده از آوانویس» ترجمه و شرح کتاب به وسيلة زان دومناس بوده است که ضمن رد عقاید مانوی» به 

نفوذ و باور آنان به آيين زروانی اشاراتی دارد. ميان صفحات ۲۵۵ -۲۵۳. در متن کتاب ترجمه و شرح أن 
امده است: 

Pierre Jean de Menasce: Škand - Gumûnik ۷۵۸۲۰ Text ۳220 - Pehlevi transcrit, 

traduit et Commenté. Suisse, 1945. 

گنک بالیش نیز رساله‌ای است که مباحثة آذرفرښخ پسر فرخ زاد را که موبدان موبد است در حضور 


ے 


بخش جهاردهم/ مآخذ پژوهش در آيبن زروانی -میترایی / ۷۲۳ 


یکی از روایات دربارۂ دین‌های ایرانی» به نقل از تئوپومپوس 160070۳15 مورخ 
واند بشمند نامی یونانی ابیت کے در سده چهارم پیش از مبلاد ع تست از وکا 
تاریخ نویسی دارای اعتبار و شهرتی بسیار بوده است. اما متأسفانه به طور مستقیم آثار 
وی به زمال ما نرسیده واز دوکتاب وی موسوم به Hellenika‏ و ippikaاPhi‏ یاد شده است. 


در آثار مورخانی دک عدون دیوژنس لائر تيوس 1261110015 01086165 و پلوتارک نقل‌هایی از 
وی آمده که نقل بلوتارک دارای اعتباری سان اس 


55 
مامون عباسی با آدالیش زندیق که از ایرانیانی شنت هر دل اودر کته ازدين زرتشتی در بر دارد. آذر فرنبغ با 
ادله و براهین می‌کوشد تا بطلان عقاید ابالیش زندیق را نفی کرده و اثبات و حقانیت دين زرتشتی و 
شکل ثنوی أن را توجیه کند. دربارة این رساله و مطالب أن به جای خود شرحی هست. البته در آثار 
کلامی دیگر زرتشتی که اغلب از ميان رفته است. در این زمینه که معارضات‌شان را با ارباب سایر ادیان و 
مذاهب شرح می‌دهد. نوشته‌هایی دیگر هست که به طور يرا کنده و معتدل در روابات داراب هرمزدیار 
می‌توان يافت. نگارندہ در کتاب حكمت خسروانی» در این باب پژوهش‌هایی ارائه کر ده است. 
۴۔کتابی كه در اوایل سدۂ بيستم 20 به 0۵0/۲۵۷۴۵۵۵ ۲۱۵16016 از روی بک نسخۂ نادر و يكتا به 
جاب رسيده است را منسوب به تثوپومپوس می‌دانند: 
Theopompus ۳۲۱۵۱۱6۸۱6۵ 9‏ ء۲۸ 
E.M Walker: The ۳۱۵۱۱۵۵۲۵۵ Oxyrhynchia, 1913. three Greators, the, 196 ff.; are‏ 
Wisdom (Religion), Time, and Space, 200 - 14,333; identified With ohrmazd,‏ 
uncreate, 204,333; according to SGV. Creation, Religion and Soul, 212‏ ;196,204,333 
ff. three Judges, the,102,317; are Mihr, 5505 and Rašn,102,321.‏ 
و در چنین روايات و پژوهش‌هایی كه انجام شده» بەروشنی و بر بنياد متون و اشارات کهن اوستايى / 
ودایی» نیز آرای نويسندكان كهن را که در بخش‌های نخست کتاب به‌طور مشروح نقل شد و به‌تکرار 
مورد تأكيد قرار كرفت ملاحظه می‌کنيم که آیین‌های زروانی/میترایی -مرزهايى مشترک و اصولی 
بسیار نزدیک دارند. اينكه به‌طور مشخص با دو نام و عنوان معرفی و ياد می‌شوند به‌موجب ان است که 
در مقطع یا مقاطعی از زمان و مکان» چنین جدایی روی داده است. 
نگارنده در کتاب تاربخ مطالعات دین‌های ایرانی دربارة روایات مورخان رومی -یونانی» نقد و بحث 
کر وهای ارانه کر ده و نامه انار انان را ترجمه و شرح كرده است. برای آگاھی بدان مرجع نگاه کنید. 
۵۔ پلوتارک پلوتارخوس 10۷1277115 ۳. وی در سدۂ اول و دوم میلادی می زیست و از مورخان یونانی است که 
آثار فراوانی به وی نسبت می‌دهند. در آثارش به پژوهش در آرا و عقاید و دین‌ها و رسوم ملل و اقوام 
پرداخته است. کتاب مهم وی شرح حال بسیاری از مردان نامئردار است که در چهار مجلد به زبان 


س 


۴ / تاريخ آيين رازآمیز میترایی 


الیزہ 111566 (اليشه ۳156 يا الیزائوس) نیز که از ارباب کلیسا در سده‌های نخستین 
میلادی و در آسیاست: در آثار خود به نقل از یک فرمان که مهرنرسی وزیر یزدگرد اول و 
بهرام پنجم خطاب به ارمنیان نوشته است» دربارۂ دين زرتشتی مطالبی آورده که به روشنی 
دربارة ١ین‏ زروانی | میترایی است واز همة این منقولات و مستندات و ماخذ برمی اید که 
جه گونه دیع کر وای رر انم نے نکی شمرده می‌شدند که در زیر شرح 
معتقدات زر تشتی» از زروان و اساطیر و باورها و رسوم زروانی ياد کرده و مرزی ميان مغان 
زرتشتی و مخان مانوی قایل نشده‌اند. اليزه نيز باکمی اختلاف» همان مطالب ازنیک را از آن 
فرمان نقل کرده است . 

همین نقل الیزه را لازاردوفارب ۳۵۲06 06 13231 در 445 میلادی نیز نقل کرده 
بی ایر ارس دوران ساسانیان» سدۂ پنجم میلادی و پس از آن: از گفت وگوی 
آذرهرمزد و آناهید آ گاهی داریم با موبدان موبد زرتشتی که یادکرد است از عقاید 


کہ A‏ 
زروانی . 


55 
فارسی نیز برگردانده شده. ازآثار بسیار شایان توجه وی ایزیس و اوزیریس است. نوشته‌هایش دريتارة 
دین‌های ایرانی مستند به آرا و نوشته‌های متقدمان خود چون اودموس و به ویژه تئوبُومپوس است که از 
دیدگاه پژوهش‌های زروانی /میترایی بسیار شایان توجه است. که در ضمن نقل آرای مورخان درباه آيين 
زروانی نعل شده است. 

۶۔ زین متن و ترجمة مطالب را با مقایسه با متن و نقل ازنیک» درکتاب زروان... ص ۴۱۵ به بعد آورده است. 
لانگلوا در مجموعه آثار مورخان ارمنی جلد دوم صفحه ۱۹۰ به بعد نوشتة بازماندة الیزہ را نقل کرده است. 

۷ لانگلواء همان اث جلد دوم ص ۲۸۱. 

۸-نلدکه 6106166 در کتاب خو د با عنوان مناقشات و مناظرات سریانیان در مخالفت با دین ابرانی صفحه ۳۴ به بعد 
از این مناظره و نظایر آن یاد کرده است: 
Th.Nöldeke: Syrische Polemik gegen die Persische Religion Festgrüss an R.V. ۰‏ 

PP 34. 

مقالة نلدکه در یادنام* روت منتشر شده است. 
پونیون 11.008000 نیز شماری از این گونه مجادله‌های دینی را که شر یانیان عليه دین‌های ایرانی» به ویژه 
دين زرتشتی وجود داشته, گردآوری کرده است. به ویژه به اين موضوع بايد توجه داشت كه هر چند 
چون معمولء دين زرتشتی را مورد انتقاد قرار داده و اغلب از زروان و زروانیگری ياد نکرده‌اند» اما مواضع 


حت 


بخش جهاردهم/ مآخذ پژوهش در آیین زروانى -میترایی /۷۲۵ 


دسو :در ورا آ7س از منابع و مآخذی که در سده‌های چهارم و ينجم 
ميلادى دربارۂ دین‌های ايرانى نوشته شده و به شریانی وارمنى استء بايد به 
شهادت‌نامه‌هایی رجوع کرد که در اواخر زمان ساسانیان به وسيلة مسیحیان نوشته شده 
است. این مسیحیان در ایران يا سرزمين‌هاي تابع ایران زندگی می‌کردند. در زمان 
ساسانیان» بنابر تبلیغات گسترده‌ای که راجع به مسیحیت انجام می‌شد -و با توجه به 
حکومتِ دینی ایران که توسط مغان با حمایتِ دولت رهبری می‌شد و حکومتِ دینی 
مغان بسیار تعصب آمیز و سخت و بی‌گذشت و همراه با اجرای حدود شرعی دشوار و 
تفای ض عالضا مار سس بو در كان درن مسر 
جهت رهایی از آن همه دشواری‌ها؛ رغبت نشان داده و به آن می‌گرویدند. به همین 
جهت شاهان ساسانی به موجب مسایل سیاسی و درگیری‌هایی که با امپراتوری روم 
داشتند و مغان که دين رسمی را در خطر می دیدند -برای مسیحیان محدودیت‌های 
بسیاری به وجود آورده و بسیاری‌شان در این محدودیت‌هاء جه ایرانی‌های مسیحی شده 
و چه مسيحيان مبلغ»كشته ھت و اود گا کا ان وان ودا ا 
۱۷۲۸۰ در روم ۔واتیکان: چهار مجلد از این شهادت نامه‌ها به جاب رسی دکه در خلال أن 
گزارش‌های سریانی» دربارۂ دين ايرانيان» مطالب و آ گاهی‌های بسيارى قابل ملاحظه و 


تاب اوت که مر مس اھر دشي ها ف تران از آن‌ها شود برد . 


و 
مورد نکوهش و جدل» به روشنی معتقدات زروانی - مانوی است. کومون در مورد ديانت مانوىء از این 
مسايل ياد کر ده است: حست وجود دربارة دیانت مانوى جاب بروکسل» ۱۹۰۸ء ص ۱-۸۰: 
Cumont: Recherches Sur le Manicheisme‏ 
هوفمن 1100018311 نيز در کتاب گزیده‌ای از آثار نویسندگان سربانی از این گونه مجادله‌ها و اتھامات ياد 
کرده‌است. در زمان ساسانیان از مهران گُشُنّسپ Mehran-go5nasP‏ ياد شده است که ایرانی و زرتشتی بود 
و مطابق قانون و تأكيد دینی» با خواهرش ازدواج کرده بود و پس از این که مسیحی شد و به دين عیسای 
مسیح در آمد» عقد خود را فسخ کرده و توبه نمود و با انتقاد از چنین رسمی كه یک رسم مقدس زروانی 
است و موجب ازدیاد فر و روشنایی و تقویت نیروهای اهورمزدی می‌شود یاد کرده است؛ نگاه كنيد به 
کتاب هوفمن. ص ۵ 
G.Hoffmann: Auszüge ous Syrischen Akten Persischer mãrtyrer, Leypzig 1880.‏ 
4 _مجموعة کتب اعمال شهدای متدس» جاب واتیکان ۱۷۲۸۔۱۷۱۸ در چهار مجلد: E‏ 


۶ء / تاريخ آيين رازآمیز میترایی 


از منابع دیگر مطالعة ٦ین‏ زدوانى » منابع ایرانی ۔اسلامی يس از ساسانیان است که 
اندک می‌باشد ودرسرهمة آذهاء رسالة علماى اسلام است که توسط مغاتِ زروانی ۔زرتشتی 
نوشته شده و سند بی‌همتایی است. دربارة تاریخ و نام و نشا آن مختصر ی گذشت و متن 
و شرح و تحلیل آن در بخشی ویژه نقل است. مسعودی در کتاب اَلتبْيه و الاشراف» بدون ياد 
کرد از نام زروان» به آیین زروانی اشاره کرده است ‏ . دیگر بايد از نقل مرتضی رازی در 
کتاب تنصرة العوام یاد کرد" . شرح به نسبت گسترده‌تری را د رکتاب ال و تخل از 
عبدالكريم شهرستانی بايد یاد کرد. شرح مذکور از أن جا شایان توجه است که وی ميان 
مجوس» زرتشتیان» معان مادی و ثنویه و زروانیه تمایز قایل شده و با اين که همه را ثنوی 
می‌داند» از وجوه اختلاف آنان در مبادی ثنويت ياد کرده ات در بخش ویژۂ نقل 


acta Sanctorum Martyrum. 
acta Martyrum et Sanctorum 
از کتاب هوفمن نیز در يادداشت شمارۂ ۲۸ ياد شد. هم جنين کتاب نلدكه در همان يادداشت.‎ 
:۴۴۳ به جای خو د از این کتاب و نقل مطلب مورد نظر شرحی امده است. به نقل از زینر ص‎ 
۸۸۷۰٥۷۸۰: Kitabu’l-tanbih ۷۵ ۱-15۲۵], ed. de. Goeje, P.93; translation of Carra ع0‎ vaux, 
P.134. 
۱۔تصرۃالموا » تأليف سيدمرتضى بن داعى حسنى رازی است كه به احتمال در اوایل سدۂ سيزدهم میلادی تألیف‎ 
شده و در صحت انتساب کتاب به وی» جای تردید است. جاب خوبی از این کتاب توسط عباس اقبال‎ 
انجام شده که به جای خود مطلب مورد نظر نقل شده است. شارل ثفر در کتاب گزیده‌های متون فار سی»‎ 
بخشی مربوط به دین‌های ایرانی را نقل کرده است (جلد اول. ص۱۵۸). زینر: (ص ۴۵۱) ترجمة أن‎ 
بخش از اشارات زروانی را آوردہ است:‎ 
۸۷۲۱۸۳۸۵2۵ Rûzi: Kitabu tabsirati, l1 awãami fi ۵ ۳/۵] anûm. .ظ‎ 13. in the Tehran 
edition of 1313. A.H. (Solar). The editor of that edition dates 1111252 0 
and 653 A.H. 
اخیراً جاب تصحيح شدہ توسط عباس اقبال آشتیانی که ناياب بود» به طریقۀ افست تجدید جاب شده‎ 
است.‎ 
ترجمه فارسی کتاب الملل و الفحل توسط صدر تركة اصفهانی نيز انجام شده که توسط جلالى نائینی‎ ۲ 
ويراستارى شده و به جاب رسيده است. زینر (ص ۴۳۳) ترجمه ان را اورده است:‎ 
Sahristûni : Kitabu’l- milal Wa’n-nihal,PP. 183-185. 


< 


بخش چهاردهم/ ماخذ پژوهش در ايين زروانى -میترایی / ۷۲۷ 


آثار دانشمندان اسلامی» متن و ترجمة اين مطالب امده است. 

برخی از ارباب ملل و نحل» تنها یادی از فرقة زروانیه کردەاند بدون هیچ شرحی. 
ابومنصور عبدالقاهر بغدادى» در کتابش تنها ياد کرده که مجوس چهار فرقه‌اند: زروانیان» 
مسخان [- سنخه ] و خرم دینان و به آفریدیان ' أ. در منابع اسلامی -ایرانی » این فرقه» یعنی 
زروانیان به دهريه نیز موسوم بوده و شناخته می‌شوند که شرحی دربارۂ آن با مراجع و 
ماخذ درم مهافت 

با توجه و دقت» در پژوهش‌های بنیادی که بر ياي اسطوره شناسى نوين استوار 
است» در اساطیر مربوط به شاهنامة فردوسی دست آوردهای شایان ملاحظه‌ای به دست 
خواهد آمد. شاه‌نامه به ما اساطیری را ارائه می‌دهد که به مقتضای زمان و مکان» صرفاً 
حماسی است و برای تهییج مبانی ملیت با کارپُرد زبان فارسی و داستان‌های رزمی 
فرووة شن ام اما هم زان ما اه و ا٢ا‏ انم رتسا نها سس نها نی 
ريشه در تاریخ داستانی» حماسی, اساطیری؛ عرفانی ایران باستان دارد. داستان و نیمه 
اسطورة زالِ زر و رستم» صورت دیگر ديسهاى است از اساطير زروانی. واژه‌های زال و زره 
هر دو از ريشه اوستایی رر 1 به معنای تیر تو دن سر شدن»کهنه زمانی و زهان بی‌پایان 


جچے 
in the edition of Cureton (Leipzig, 1923), CF. the translation of Harrbrücker, Vol I.‏ 


i, PP. 277 ff.(Halle, 1850);1.F.Blue. Indo - Iranian Studies in Honur of Sanjana, 
PP,72.FF. 

در شرح مطالب کتاب» دربارۂ كتاب و نقد نوشتههاى آن پژوهش‌های لازم ارائه شده است. 
۳_کتاب ارق بین الق (تاریخ مذاهب اسلام)ء ص ۳۶۸ اما بايد توجه داشت كه همین اشاره بسیار شايان 
توجه است. نخست اين که از زرتشتیان در ضمن یادکرد از فرقه‌های مجوس سخنی نیست. دیگر أن که 
پس از سقوط ساسانیان» زروانيان و مجوس (-مغان مادی) و مذاهب دیگر ایرانی باقى بودند و 
منازعات و مناقشات فراوانی داشتند و هم را تکفیر و لعن کردہ و به ارتداد محکوم می‌کردند. اعتقاد به 
حلول ارواح نیز بخشی از معتقدات زروانی است که در جاى خو د دربارۂ آن شرحى هست. شهرستانی در 
ملل و نحل نیز این نکته را یادآور شده استء چنان که بسیاری دیگر از جمله شيخ شهید شهاب الدین 
سهروردی» که مجوس و مغانِ (زمان ساسانیان و يس از آن که قایل به ثنویت مطلق و شرک و ازدواج با 
O‏ وھ ور تال و از وان تنيع ام كيرد نل كنا رين دز كنات 
حکمت خسروانی که به جاب رسيده و در مقالات معرفی وندیداد, در مقدمة ترجمه ونديداد ET‏ 


با شواهد کافی به این موضوع پرداخته است. 


۸ء تاريخ آیین رازآميز میترایی 


است. زال نيز در شاهنامه از سن دراز و برخوردار از عمری بسیار طولانی است که از آغاز 
اساطیر شاه نامه‌ای در صحنه است تا يس از اسفندبار. در شاه‌نامه يس از برخورداری از 
عمری چنین دراز از مرگ وی هیچ خبر و اشاره‌ای تست ذوعن اب تاره زیر عنواد: 
پذوهش كردن موبدان از زال و پاسخ دادن زال مویدان ر٩‏ از این اساطیر زروانی و داستان 
زروان و زادن هرمزد و اهریمن به روشنی با عناصر ساختِ بنیادهای زروانی» به روشنی ياد 
قذه ات که علاوه بر مطالبی که پژوهش كران اروپایی در این زمینه انجام 
داده‌اند» از عناوین فک چون: گفتار اندر زادن زال -و روابط زال با سیمرغ نیز در شناخت 
اساطیر تطبیقی» تحلیلی ارائه کرده که در عنوان: رای زدن زال بامویدان در کار رودابه موارد 
آشکار و قابل شناخت. کار این تطبیق رابه تحقیق محّق می‌کند کر چند هانری گر از 
ای اور ا ور ووه دوک دو وم عر وان من تا مان 

از مطلب و اشارۂ امام محمد غزالی در کتاب نصیحة الملوک نیز دربارۂ باورهای زروانی 
فی توان دریافتی داشت *. در مجموعه روایات داراب هرمزدبار نیز جز رسالة علمای اسلام 
که بدان اشارتی شد» دریافت‌های غیرمستقیم فراوان است. اما اشارات صریح با یاد کرد 
نام نيز ضبط است . چنان که در فرضیات نامه از دستور داراب بان نيز نفوذ معتقدات 


ا ا ۳۳ 7 ۳۸ 
زروانى را تا همین اواخر ميان موبدان زرتشتی می توان درک کرد . 


۴۔ شاه نامة وللرس ۷۱۱6۲5 (< جاب بروخیم) جلد نخست. ص ۲۰۸ به بعد. جاب ژول مول !1.8101 
جلد نخست. ص ۱۶۵ به بعد (متن فارسی) ترجمه فرانسوی ان» ص ۲۵۹ به بعد. 

۵۔شاەنامه, جاب برو خیم جلد نخست» ص ۱۳۵ به بعد؛ ۱۶۷ به بعد. 

۶۔ نصيحة الملوك , با تصحیح و مقدمه جلال الدین همایی تهران» ۱۳۵۱ء ص ۱۲۳-۱۲۴. 

.۵۳ ۷۔ روایات فارسی - داراب هرمزدیار جلد دوم» ص‎ 
38- ۳۵۲21۵) nãmeh: The Persian ۳۵221۵) nãmeh and Kholãsih-i din, of: Dasyur darab 

pahlan, text and version with notes, by: jivanji jamshedji Modi, Bombay, 4 

تکار ده کات مد کو زر رهز کات دوكر ع کت خسروانی کاملاً معرفی کردہ است. در جای خود هنكام 
نقل نیز شرحی هست.دربار؛ زندگی و آثار دستور داراب پالن در ماهنامة فرَوَهُو نیز شرحی کامل توسط 
تکار نله اف3 انت 


منابع و ماآخذ پھلوی 

از منابع پهلوی» جه کتاب‌های دینی» فقهی و شرایع» تاریخ و اساطیر به ویژہ 
روايات اساطیری دربارة ا اندرزنامه‌ها و قطعات پراکندہ تشادهای زروانی» در 
اغلب شئون و شيوههاى اعتقادى و افسانه‌ای» مطالب فراوانى می‌توان فراهم کرد. هر كاه 
به یک دستى و همسانی روایاتِ یونانی» سُریانی ۔روایات و نقل‌های اسلامى /ايرانى؛ 
0 اصحاب فنری» معان و ... ناد می‌شوده در همة آن‌هاء 

کے 0 31 ۰ : ے۵ ۰ 5 و 7 ٠.٦٣‏ ے 

جه ان مقداری که از زروان و١‏ ہین زدوانی و مشخصات و ویژکی‌های شاخص ان شرحی 
نقل کرده و اغلب آن رازرتشتى ۔مجوس؛ یا از مغان دانستهاند» دقت نماييم» اين انديشه 
رو کرک ہین غالب در زمان ساسانياك» ان زروانی بوده بت و اون کته بسار 
شايانٍ دقت وتوجه نیز بايد توجه کرد که اديان ايراني مشهوری» چون: دين مانی» ٢ین‏ 
میترایی (-مهر) و خود دين زرتشتی که متوليان آن مغان مادی بودند و جھت مقاصدىء از 
دین‌های ابرانی یک لايق ترکیبی به وجود آورده بودند» درک و پذیرش این نکته قابل 
قبول به نظر می‌رسد. 

پیش از نقل اشاراتِ مستقیم از یادکرد نام زروان در اوستاء به طور مختص نام ونشانٍ 

1 ۳ ما سے 

کتاب‌ها و رساله‌ها و قطعاتِ يهلوى راكه گزارش اہین زروانى است و در كتب زرتشتى 
شناخته شده» که مهر و نشاب زرتشتی بدان‌ها زده شده نقل می‌شود که هنگام اشارہ در 
شرح آیین ياد شده» هدف وماخذ روشن باشد و در بخشی جدا گانه» نقل آن آثار آمده 


در نامة" قشترکه به احتمال در زمان خسرو اول (۵۷۸- 57١‏ م) نوشته شده و ترجمة 


۰ / تاريخ آیین رازآمیز میترابی 


فارسی مقن يت است. اشارات زروانی ملاحظه ٣ھ‏ نا در منابع پھلوی؛ 
دردرجۂ نخست. به همانندى و نقل اساطیر و افسانه‌های آفرینش زروانى؛ زیر نام مسایل 
و اساطیر زرتشتی ياد شده است که مشخصه‌های ویژۂ زروانی آن‌ها روشن است. در 
نند هشن 48012-02126528 یعنی بندهش ایرانی جو وی بخش هاي يكم و دوم در شرح 
° ۳ 0 0 مھ 8 ۰ 08110 582 . 5000 
افرینش» یکی از مهمترين و درست ترين منابع زروانى حفظ شده است لير بحس 
سوم از بندهش بزرگ. موارد دیگر به جاى خود مستند شده است' ' 

در كتاب گزیده‌های زات سنرم» نيز بخش‌های يكم و دوم دربارة آفرینش زروانی 
است. جدال اورمزد و اهریمن» هزارههاء دوران تسلط اورمزد واهريمن به توالى 
افو انه ركو وك ما یار تو ووو مان سا هی ور ادها رو كه 

2 ۰ ۰ 5 ۰ 71 ۰ ہہ 
هر هزاره‌ای ویژگی خود را دارد. همسانی زروان و اسمان یا سپهر (= تقدیں بخت) و 
ر م 

بسا موارد دیگر. 

- ۲ 07 22 سے 5 : 9 

.بين زروانی همان گونه که اساطير ویژۂ تكوين و آفرینش را با بنیاد ثنوى ارائه 
مىكندء ‏ و همان گونه که دو نیرو را هم وزن و هم سنگ بیان می‌دارد که هر دو طرف از 


4 نامه تنتر تصحیح و مقدمه و شرح مجتبی مینوی» ص ۴۵. تهران ۱۹۳۲. جاب جدیدی از این کتاب توسط 
انتشارات خوارزمی انجام شده که نگارنده در موضع خود و شرح مطلب و نقل انء بدان پرداخته است؛ 
ص ۱۲ دارمستتر در ترجمه زند اوستا گزارش فرانسوی أن را آورده است. كويا ابن مق از متن پهلوی, آن 
رابه عربی برگردانده بوده است و مارکوارت 1۷8۲1۷٥٢٢‏ در ابرانشه ميان صفحات ۳۰-۴۸ گزارش ان را 
نقل کرده است. کریستن سن در شاهنشاهی ساسانیان و ابران در زمان ساسانیان ترجمه و شرحی از آن داده است: 

Christensen: empire des 5: ۰8۵1: 1‏ 
Liran sous les Sassanides,PP.58‏ 
در ترجمة فارسی ايران در زمان ساسانیان به فهر ست» ذیل نام تنسر 137527 نگاه کنید. 

۰-بندهش (فرښ دادگی) ترجمۂة مهرداد بهار. بخش‌های يكم و دوم.بندهش هندی» ترجمۂ رقيهُ بهزادی. به‌هنگام و 
در جای خود نام و نشان‌ها داده شده است. از ترجمه وست ۷۷656 نيز بايد ياد کرد. آنکلسریا نیز بندهش 
بزرگ را به جاب رسانیده است» ص ۲. بخش مربوطه در ترجمۂ یوستی -از بندهش هندی» ص :١‏ 
Ervad Tahmuras dinshaji Anklesaria: Bundahišn Greater or iranian version.‏ 

Bombay, 1908. 
F, Justi: (IndianVersion), der Bundahesh, Zum Ersten Male herausgegeben ... 


Leipzig, 1868.‏ 
۱ انکلسزیا: ضن ٣و‏ ۹. یوستی. ص لاو ۸ در ترجمه مهرداد بهار» بخش چھارم می باشد ص ۴۷. 


بخش چهاردهم/ ما خذ پژوهش در آیین زروانى - ميترايى / كر 


بازداشتن هم ناتوانند ۔معتقدات و باورها و ساختِ آخر زمان و چگونگی زوال جهان 
مادی و پدیداری جهانی نو را نیز طرح کرده است. مسایل آخرت شناسی و معاد و 
رستاخیز و ظهور منجی و حوادث بسیاری که به نام ویژگی‌های زرتشتی» يا مانوی و 
میترایی و جز آن شناخته شده» بنیاد و ساخت و بافت زروانی دارد. دربخش سی و چهارم 
زات سیم نويسندة گزیده‌ها (ویچی تکیها) این مسایل را بیان کرده است "". زات سپرمې 
موبد يارس و کرمان بود درنیمة دوم سدۂ سوم هجرى قمری و اوایل سدۂ چهارم 
می‌زیست. منوچهر برادرمهتر وی نیز از موبدان بزرگ بود و موبدان موبد کرمان محسوب 
می‌شد. وی یکی از جمله موبدانی به شمار می‌رفت که به سنت و مسایل اعتقادی دیرین 
پای بندی داشت» برعکس برادرش که سنت‌شکنی می‌کرد و نوآوری‌هایی داشت و 
تمایل وی به باورهای زروانی» ريشه داشت که با مسایل روز آن زمان» چون معاد 
جسمانی و مادی سا ارم داشت. 

در بندهش» بخش پنجم (ترجمة بهان زین ص ۳۹۵) نیز بايد ياد شود که 
کف کوی کاک میت (آهرییی ) است‌با ات واس ل هزاره‌هاه کے كر ارت 
هزار ساله در فرمانروایی اورمزد -اهریمن تقسیم می‌شود. اين مطلب در بندهش هندی» 
بخش سوم آمده است. آن جایی که اهریمن در برابر ناتوانی خویش و دیوان در مواجهه 
با ا هیر فرظ ومرد پارسا (مرد اهلو 210۷ -۲0270) بی‌هوش در می‌افتد. يس دیوان 
یک یک دلداریش داده و پیمان یاری می‌دهند که آفرینش اورمزد را تباه کنند. لیکن در 
ناتوان آهر یمن اثری تمي گند تا هنگامی که جه دیو (جه جهى 160-1 ماده ديو 


۲۔ کتاب گزیده‌های دات سيرم توسط محمد تقى راشد محصل به فارسى ترحمه شدواست. تھران ۶۶ 
بخش‌هایی از آن توسط "مهرداد بهار" در كتاب پڑوحشی در اساطر ایران ترجمه و به چاپ رسیدہ. نگارنده 
بعش زندگی زرتشت را از روی ترجمه الکلتزیا در مجموعة زندگی زرتشت به فارسی برگردانده است: 

8.1١ Anklesaria: Vichitakiha 1-23) Sparam,Bombay, 4 

زادسپرم و مناقشات وی با برادرش منوچهر را آورده است. مقدمه -میان صفحات ۶۶ - ۱. زینر» بخش 
نخست راء آوانوشت و ترجمه کرده و در کات زروان... ص ۳۴۳ به بعد نقل کرده است. نگارنده در کتاب: 
حکمت خسروانی: اطلاعات بسیاری در اين زمينه و بنیادهای فکری و علمی زات سيرم را شرح کرده 


اش 
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ے ۱ ۲ 7 
زوش کری؛ دختر اھریمن) پدر را دلداری داده و قول می‌دهد تا افرینش اورمزد را 
برانداخته و تباه کند و ماجرایی که نشان می‌دهد حالت دشتان (قاعدگی) در زنان توسط 


اهریمن و -جّهی به وجود می‌آید و اغلب منابع زروانی نشانگر این اس تکه در این 
ماف O‏ فان انید و شگا کف نش افو عون کال 
شیطانی بر وی عارض شده لازم است از جم عکناره گزیده وكاملاً انزوا را انتخاب کرده تا 
چنین حالتی برطرف شود. در بخش ویژه نقل مستندات مطالب نقل و شرح شده است ''۔ 

یکی دیگر از منابع پهلوی دوایت پهلوی است ''. در بخش چهل و ششم که دربارۂ 
آفرینش است. نقل و نفوذ باورهای زروانی به روشنى قابل تشخیص است. نويسندة 


۳-یوستی در بندهش هندی, و انکلسریا در بندهش بزرگ (ابرانی): 
Justi.F: Indian Bundahišn, 8.6ff‏ 
Anklesaria: Greater Bundahišn, 39. II ff‏ 
بندهش هندی توسط رقیه بهزادی» تصحیح و ترجمه شده است. با آوانویسی و ترجمه و شرح و 
وازه‌نامه.ترجمه ص ۷۹. 
۴۔از نام و نشان نویسندۂ روایت يهلوى که اغلب دربارۂ شرایعء احکام و مطالب گوناگون دینی است. آگاهی 
در دست نیست. به نظر می رسد که پس از ساسانیان» در اوایل سده‌های اسلامی» چون این گونه نوشته‌ها 
يديد آمده, نویسنده از موبدان است. تأ کید وی بر خویتوک دس (ازدواج با نزدیکان) از پابستگي وی به 
و اصول دن ان دار مهمعد ھت وو العا كعات تما و تست كت ورای رز مهو 
کرفه و نيكى و ثواب أن نقل كرده و نوشته که هر چند دراين زمان؟ مردم از این سنت و روش نيكودست 
کشیدہاند اما نمی‌بایست چنین می‌کر دند. 
در بخش چھل و ششم دربارۂ آفریئنش: اشارات زروانی: نه چندان وسيع و روشن -ملاحظه می‌شود. 
اما در بخش چهل و هشتم ميان بندهای نود تا نود و شش اندر بیان يايان جهان. تعارض ميان آزدیو و 
گناک مینو شايان تو جه است. این قسمت را (زیئ زروان... ص ۵۵ - +8*) نقل و آوا نوشت أن را داده و 
متن را ترجمه کرده است. تمام بخش ۸ را مهرداد بهار در کتاب پزوهنی در اساطر ابران ترجمه کر ده است. 
متن کتاب توسط مهشید میرفخرائی ترجمه شده: 
روایت پهلوی ترجمه مهشید میرفخرائی. تهران ۰۱۳۶۷ ص ۶۳. بندهای ۹۶۔ ۹۰. 
لانگلواء در مجموعۂ متون آثار مورخان ارمنی» جلد اول ميان صفحات ۲۰۳-۳۱۰ کتاب را آورده است: 
Langlois: Collection... 1,۲۲. 203-310.‏ 
دابر به سال ۱۹۱۳ کتاب را در بمبئی به جاب رسانيده است با دادستان دینیکك: 
Pahlavi ۲۱۷۵۷۵۸5 : The Pahlavi ۲۱۷۵۷۵۲ accompanying the dûdistêni dinik. ed: ۵‏ 
Bamanji Nasarvanjti dhabhar, Bombay,1913.‏ 


بخش چهاردهم/ ما خذ پژوهش در آبین زروانی -میترایی /۷۳۳ 


کتاب از موبدان متشرّعی است که به نظر می رسد کتاب خود را يس از ساسانیان نوشته 
است و با حسرت از اين که پیروان دين رسم و سنت "خویتوک دس" (-ازدواج با 
نزدیکان) را چندان انجام نمی‌دهند آزرده است. به همین جهت بخش هشتم را تمام به 
این موضوع و لزوم اجرای آن و نیکویی‌ها و واب آن ویژگی داده است. بخش چهل و 
هشتم ميان بندهای ۹۳ ٩۰‏ منازعة ميان آزدیو و گناک مینو می‌باشد» و در پایان جهان که 
هستی از دیوان بايد پا ک و تھی شود از باورهای زروانی است و شایان توجه می‌باشد که 
آزدیو وگناک مینوء در اين منازعه سپندمینو را به عنوان داور و میانجی برمی‌گزینند. بخش 
چهل و ششم» ميان بندهای ۱۲-۱۵ و ۱7-۳۲ یعنی همه بخش چهل و ششم مسألة 
آفرینش مطابق معمول زروانی است و باورها و اسطوره‌های زروانی به ویژه در این 
زمینه» نفوذ و رسوخ بسیاری در ادیان ایرانی دارد و آن چه که درمنابع پهلوی در این باره 
تقل ده تفر ات راد اسيك 5 

ميان همة آثار پهلوی» جز دينكرد؛ اين کتاب: مینوی خرد یا دانا و مینوی خرد یا 
داوستان مینوی خرد بیش از ديك رکتب و رساله‌هاء بار زروانی دارد. از نويسندة آن و زمان 
و مکان وی آ گاهی نداریم. نویسنده خود در آغاز کتاب می‌گوید که چون پرسش‌های 
فراوانی دربارۂ آيين مَرْدَيَسّْى و معجزه‌ها و شگفتی‌ها و امشاسپندان و ایزدان و اورمزد 
آفریدگار و زرتشت پیامبر و رستاخیز و تن پسین و + می‌شدء نگارنده: به خواستاري 
خرد؛ در این جهان» شهر به شهر و ناحیه به ناحیه در آمد. و از بسیاری کیش‌ها و 
گروش‌های مردمانی که آنان را دردانایی تر كر هق ا رس وہ وعش كرد و یر 
انها كاه ی اريت چ وهم نی كوقا تر هدو از ھررا جک 
در دین داناتر 00107 بودند» سے وو يرسش و ياسخ است. فردى 


۵-بخش جهل و ششم را نیز بهار در پزوهشی در اساطر إبران ترجمه کرده است. 

۶۔ مینُوی خرد. ترجمه احمد تفضلی . جاب دوم ۶ مقدمہ بند ۳۵ به بعد. اين یاداوری به جاست که 
احمد تفضلی, مقدمه و پیش گفتار کتاب راء بخش يكم قرار نداده است. در حالی که وست در مجموعة 
متون پهلوی» آن را بعش نخست دانسته و به همین جهت در مقايسة با ترجمة وست و برخی دیگر از 
مترجمان یک بخش جلوتر است و ترجمۂ تفضلی یک بخش پس‌تر. نگارنده اغلب از همین ترجمه 
بهره برده است. 


۴ / تاريخ آيين رازآمیز میترابی 


خیالی موسوم به دانا مى يرسدء و مینوی خرد (دارندۀ خرد مینوی) پاسخ میگوید. 

اوا وی ایس مدان كر نكي 0 وسار كان 
وافلاک و زمين -و اعتقاد به تأثير افلاک و کوا کب درزندگی مردم و سعد و نحس آن؛ 
پیشگویی حوادث جهان و زندگی مردمان با توجه به وضع ستارگان و سیارگان در 
آسمان؛ نیز جبر و تقدیر و بخت است که همه از موارد دخیل و مشترک با آیین میترایی 
است که در رسال داناو مینوی خرد» به تکرار و پیان‌های متفاوت نقل شده» به ویژه تأ كيد بر 
تقدیر و بخت که به دست آدمی نیست و سپهر و زمانه و بخت است که آینده و سرنوشت 
آدمی و طبیعت و حوادث آن را تعيين می‌کند. مسایل زروانی را در بخش‌های ۷ و ۱۱ و 
۷۱ ۲۲ و ۲۳ و ۲۰ و ۲۷ و ۳۷و ٣٤٤‏ و 47و ۵۰می‌توان ملاحظه کرد. 

در دینکرد به موجب حجم کتاب و شمول مطالب. طبیعی است که بايد یادکردها و 
اثرات زروانی بیشتر باشد. این مجموعه نه جلد بوده است و دانشنامه مزدیسنا محسوب 
می‌شود. جلدهای يكم و دوم و مقداری از مجلد سوم مفقود شده و تاکنون به دست نیامده. 
نجموعة دایرت المعا رفن نا دانشنامه ان اسف دريازة وین رر با درست تر که ههه 
مرزدیسنی يا مزدا پرستی که تا حدود سدۂ چهارم هجری تألیف وگردآوری و تدوین آن 
ادامه داشته. به‌نظر می‌رسد از اواخر دورة ساسانیان تألیف آن شروع شده باشد. هنكام 
نقل مطالب, در این زمینه شرحی هست. متأسفانه تاکنون ترجمهکامل و یک دستی» جز 
آن چه که توسط پشوتن بهرام جی سنجانا و دستور داراب پشوتّن سنجاناه این يدر و پسر دانشمند 
انجام پذیرفته و در نوزده مجلد ميان سال‌های ۱۸۷4-۱٩۲۸‏ در بمبئی به جاب رسیده» 


ع 
انكلسريا متن پهلوی, پازند و سانسكريت آن رابه سال ۱۹۱۳ در بمبئى به جاب رسانيده است 
xrat, Dûnêk-u mainyê-i khrad, Pahlavi, 235320, and Sanskrit texsts, ed:‏ ۷۲۵06۵۷( 
Ervad Tehmuras dinshaw Anklesaria, Bombay, 1913.‏ 
دستور داراب پشوتن سن جانا نيز به سال ۱۸۹۵ آن را در بمبئی به جاب رسانیدہ است: 
The 0182 i Mainu i Khrad or The Religious decisions of the Spirit of Wisdom, ed.‏ 
darab dastur Peshotan Sanjana. Bombay, 1895.‏ 


وست نیز در مجموعه متون پهلوی ان را ترجمه کر ده است. 
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انجام نپذیرفته است'''. تاکنون هیچ مجلدی از این مجموعه به فارسى ترجمه نشده. زينر 
که به دقت از همه مجموعه؛ مطالب مربوط به باورهای زروانی راگردآوری کرده 
م کیا کا ای ون كرض اقات :و ار دای انواماك تا خرس انیت . 
در یادگار جاماسپ نیز اثر اندیشۂ زروانی را می توان یافت. از این که زمان» ژرمان 
حاکم بر سرنوشت آدمی و جهان است. در کمتر اثری از دوران ساسانیان و پس از آن 


می توان نشانی پیدا نکرد. متن پهلوی» پازند و ترجمة آن را مسینا 24655108 به جاب 


رسانيده اس ۸ 


۷۔پشوتن بهرام جى سنجانا و داراب پشوتن سنجانا از دستوران دانشمند يارسى هند می‌باشند. پدر يعنى بهرام 
گور كار ترجمه و تصحيح متن را شروع كرد و جندين مجلد از آن رابه جاب رسانيد. اماكار نيمه تمام 
بود كه زندگی را بدرود كرد. پسر که از مشهورترين اوستا ‏ يهلوى دان‌ها بود و به چند زبان ارويايى 
تسلط داشت: كار يدر را دنبال كرد و سرانجام کاری که مجلد نخست أن به سال ۱۸۷۴ به جاب رسیدہ 
بود» مجلد نوزدهم ان به سال ۱۹۲۸ جاب شد. برای شرح حال و اثار دستور داراب پشوتن سنجانا به مقدمة 
کتاب دين قدیم ابرانى ‏ عصر اوستا ترجمة نگارنده نگاه كنيد: 
dinkard, ed and trans. Peshotan Behramgur and darab Peshotan Sanjana, 19 ۰‏ 
Bombay, 1847-1928.‏ 
چاپ بسیار خوبی از متن پهلوی همة مجلدات دینکره نیز در دو جلد توسط مهرجی بهای مدن به سال 
۱ در بمبئی انجام شده است: 
Dinkart, The Complete text of the Pahlavi 1161٥٥۲۹... Under the Supervision of‏ 
Dhanjishah Meherjibhai Madan Bombay, 1911.‏ 
برخى از مجلدات دینکرد» در اروپا جداگانه ترجمه و به جاب رسيده است. مجلدات هشتم و نهم 
توسط وست در مجموعة کب مقدس مشرق زین (ترجمۂ متون پهلوی) جاب شدہ است. در بخش 
مربوطہء دربارۂ ترجمه‌ها و نویسندۂ آن شرحى هست. نگارنده در کتاب كنجينة اوستا دراین زمینه 
پژوهشی انجام داده و فشردۂ مجلدات دینکرد را نقل کردہ است. 
زيئر در زروان» یٹ معمای زرتشتی» ص۲۷۱: 
R.C: Zaehner : Zurvan, A Zoroastrian dilemma,P.371.‏ 
۹۔ یادگار جاماسپ: مسینا. جاب رم» ۱۹۳۰: 
Libro Apokalittico, Rom, 1939.‏ .كلتم د280 Messina: Ayûtkar‏ .ل ۔ک 
جى جی. مُدى نیز متن‌پهلوی» پازند و فارسی آن را به سال ۱۹۰۳ در بمبئی به جاب رسانیدہ است: 
ed: (. Modi, 0۰‏ 6ات( Jãmûspi, Pahlavi Pãzand, and Persian‏ ۷۵۱۷۵۲ 
پاره‌هایی از اين رساله که منسوب است به‌جاماسپ حکیم در هند و ایران به‌صورت تکه‌های پراکنده به 


سح 
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دیگر باید از کتاب شکنذ ۔گومانیک ۔ وبچار یا گزارش گمان شکنی يادكرد. این کتابی 
وکر و اتات درس و انیت دیش هه فتاه لم شنو رص ره دیمان در ار 
باورهای زروانی» در بخش شانزدهم مطالبی وارد است که شرح و ترجمة آن در جای 
خود خواهل امد 

دن أباتكارٍ بزرگمھر ميان بندهای ١۱۳۔۱۲۹‏ نیز مطالب و باورهای زروانی نقل 
e‏ ۳ 20 ماتیکان پوشت فيان ياد کرد که داستان جادوگر بدکاری 
است به نام آخت :۸ و به شهرى اندر می‌شود که نیک مردی بهدين موسوم به يوشت 5ن۷ 
از خاندان فريان 71980 در آن جا زندگی می‌کند. آخت اعلان می‌کند که پرسش‌های طرح 
م 3 و ۰ ۰ کے 3 پیب 0 7 
شدۂ وى را هر كاه کسی نتواند ياسخ گوید. مردم شهر را قتل عام می‌کند. يوشت شرطی 

۱ سے 5 سس ص می 
را پاسخ می‌گوید. يس يوشت مىكويد هر كاه سه پرسش وی را که می پرسد» اخت پاسخ 
کت جس لاسن گرا او عنام کت یر اسان اھ گے 

3 اع چو لوالا می ہو نے من مهو ۱ 


ك 03 بر ۳ یس ۰ 1 5 ۹ ۰ 0 
مرد کشته مىشود. در يرسش هفتم از سوي جادوكر است که اشاره به زروان مطرح شده و 
رفک کرمسک اس و فوا وان سی تون دای 


< 
جاب رسيده است. در مجموعه روايات فارسی روایات داراب هرمزدیار به جاب رسيده است. در ضمن 
نقل بندی از این رساله» شرحی دربارۂ آن آمده است. 

۰ به يادداشت شمارۂ ۲۳ نگاه كنيد. زینر آوانوشت و ترجمة أن راء درکتاب زروان... ص ۲۹۷-۹5 نقل كرده 
است. 

١‏ در رسالة اباتکار بزرگمهر كه ميان بندهاى ۱۳۶ ۱۳۹ آن به معتقدات زروانى اشاره است كه رنگ و بنیان 
زرتشتى بيدا كرده که بختيارى و خداوندگاری را از سپهر كيهان ثختار و زمان برين دانسته است.اين رساله 
چون پاره‌ای دیگر از رسايل پھلوی: توسط دکتر ماهیار نوایی به فارسى ترجمه شده است که در مجموعة 
متون پھلوی جاماسب آسانا به چاپ رسيده است. ص ۹۵: 

Pahlavi Texts, ed: Jamaspji dastur Minochehrji Jamasp - Asana, Bombay, ۰‏ 
اين متن يهلوى به طریق افست» تو سط 'بنیاد فرهنگ ایرانٴ تجدید جاب شده است. 
07 ماتيكان يوشت فربان توسط هوگ و وست به سال ۱۸۷۲ با کتاب ارداويراف نامه در بمبئى به چاپ رسيده 


ے 
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در متون پھلوی كه توسط جاماسب آسانا به جاب رسيده و در این مجموعة دو جلدی 
برخى ازكتب و رسالههاى پھلویگنجاندہ شده و تکه‌های کوتاه و قطعات پرا کنده يهلوى 
واندرزنامههايى نيز جاى دارد» جندين مورد از زمان» زروان و باورهای زرواني ملاحظه 
می‌شود که به جاى خود دربارۂ آن‌ها و مآخذء به طور مشروح ياد شده است .این گونه 
اشارات به طور يرا كنده در سراسر منابع و مآخذ يهلوى يرا کنده بوده وكمتر نوشتهاى 
می توان ياف تكه نشانه و نقلى در آن ملاحظه نشود. 


باد کرد زروان در اوستای موحود 

نام ژژوان در اوستا چه به عنوان نام خاص: تام خداى زمان بىكرانه؛ و چه به عنوان 
واژه و لغت به معنی زمان» وقت. بخشی از زمان بارها آمده است. در چندین جای 
وندیداد (فرگرد 9/۲ ۱ ۷ 4۵ ۷/۶ و بسنا ۹/۱۱ ۱۲/۳ و نت ۸/۲۸ ۳۱ 


۲۹ و ۱۳/۵۳) واژه به معني زمأن» فراع نعیین وقت معینی نقل شده اش اه ها و2 
زبیئویته (نیمروز ظھر) Rapithwina‏ آمدہ تع کا با کلمة درغه (دیں ڈزات طولانى) بايا 
وازه دراخه 05 - drãja‏ (دران طولانى) يعنى زمانی دراز و طولا نی ملاحظه 


ی 
انتت؛ 
زینره در کتاب زروان... ص ۳۹۷. این کتاب توسط محمود جعفری ترجمه و با متن پهلوی به جاب رسیده 
است: 
in The Book of Ardê ۷۱۲۵6, ed: Dastur Hoshangji Jamapji‏ ,1-۳۲۵8 ]۱۷۵۷۱5 
Asa, M.Haug, and E.W.Vest, Bombay, 1872.‏ 
ماتيكان يوطت فزبان» متن پھلوی: آوانویسی» ترجمه و واژه نامه: محمود جعفری» ۱۳۶۵ء تهران. 
در اوستا نیز از بوايشته 54ا۲ از خاندان فُزیاله ۴۵۸٩‏ ياد شده است. نام خاندان فویانه در گائاها؛ 
سرودهای زرتشت نقل شدہ. نگاه كنيدبه: فرهنگ نامهاى اوستاء هاشم رضىء ذیل نام فریانه . 
۵۳-برخی از رساله‌های این مجموعه جداگانه توسط دکتر ماهیار نوابی و دیگران ترجمه شده است. متن این 
متون همراه با ترجمه نيز به سال ۱۳۷۱ از طرف کتابخانڈ ملى منتشر شده که هنكام نقل شرح أن هست: 
Pahlavi Texts, ed: Jamaspji dastur Minochehrje jamasp Asana, Bombay, 1897.‏ 
P.40,11.13ff.P.76, 88 23-24.‏ 
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میگردد 28 
در بند هشتم از خورشيد نایش از ژژوان - اَكَرَنَه 22302-41212728 یعنی زروان 
بی‌کرانه» زمان بی آغاز و انجام ياد شده است: 
"تیشتر درست چشمان را می‌ستاييم. تیشترینی‌ها را می ستاییم. تیشتر 
رای ومن خرّهمند را می‌ستاییم. واشّۂ خود آفریده را می‌ستاييم. ژژوان أَكَرَنَە را 
می‌ستاييم. ژوان درنگ كيدا را می‌ستاييم. وات مسقدس عسوب كنض را 


۵۵ء 
اود 


۴۔برای این موارد. نگاه كنيد به فرهنكك اوستایی کانگاه ص ۲۱۴ ۔یا فرهنكك بارتولوم: ستون ۱۷۰۳ء ۱۷۰۴ و 
فرہنگ اوستابى بوستی۰ ص ۸ در این فرهنگ‌هاء علاوه بر معنى و ریشه» کاربردهای اوستایی نيز داده 
شده است: 

Kavasji Edalji Kanga: A Complete Dictionary Avesta Language. 0 

Christian Bartholomae: Altiranisches Worterbuch, Berlin. New york, 1979. 

Ferdinand Justi: Handbuch der Zend Sprache, Altbactrisches, Worterbuch. 

Gramatik, Chrestomathie. Wisbaden, 1969. 

برای آگاهی از شرحی تفصیلی دربارۂ کتابهای ياد شده نگاه كنيد به مقدمۂ کتاب دسور زبان اوستابی 
نوشته و پژوهش نگارندہ. تھران ۱۳۶۸. 

۵ خرده اوستا؛ تفسیر و تألیف پورداوود. بمبلی .۱٩۲۱‏ ص ۱۱۰. 
در آغاز اشاره به ستایش تیشتزیه 1151702 (- شعرای يُمانى) ستارۂ باران و ستارگان پیرامون این "ستاره 
ایزد" شایان توجه اوستایی شده است که در بشت‌ها يشت حشت ویژۂ اوست. در آیین زروانی؛ توجه به 
آسمان خود آفریده و ستارگان و افلاک و اختربینی از ارکان مهم است. واشه خوذائه Thwaša-Xvazãta‏ با 
جو اثير و مکان خود آفریده. صورت و و جهی دیگر از زروان یا زمان بی‌انتهاست. زروان خدای بزرگ 
زمان و مکان (- نواشه) می‌باشد. در واقع زروان ظرف است و واشّه» مظروف. مکان در دل ظرف و 
زمان بی‌کرانه وجود دارد. مکان يا جو واثیر و فضا که آفرینش در آن واقع می شود و هستی در آن جای 
ی کر خود آفریده و قدیم است. آن نیز بی آغاز و انجام و قرین و یکی با- زمان می‌باشد که در شرح 
ماو قرط زا یو سرد SSN‏ اف ق060 کا سانش SNE‏ 
در یشت پانزدهم که موسوم و نامزد است به رام تشت» ستايش و توصیف وات با ویو ا(۷ شده است. 
وات به معنی باد و هواست. ویو به موجب اوستا و منابع بهلوی دو صورت و دو جنبه دارد. كاه به 
صورت ایزد و خداوندی است قابل توجه؛ و گاه به صورت دیوی مهيب و ترسناک. هوا در واقع ميان 
آسمان و زمین قرار گرفته. در بالاء آفرینش اورمزد است و روشنایی و پاکی و تقدس. در پایین آفرینش 
اهریمن است و تیرگی و گندیدگی و فساد. از اين جهت. آن بخشی از هوا که مجاور و همساية اورمزد و 


»- 
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سے ۷ ى ص "n"‏ ك4 ۰ ۳ 
در اوستاگاه به جاى "ژووان -اکرنه به صورت درغو ‏ خوّذاته 12760020722212 با 


۱ 


زروال خدای " ياد شده است» یعنی زروانٍ دراز يا طولانی يا دير پایا (= بىكرانه؛ 
نی آغاز و بی‌انجام)ي خود آفریده» که آفریننده‌ای ندارد. قائم به خود و قدیم است چون 
واه ضا کان و ائیں قر کار کرو اکر واه اوا ت ا وه اود ھا نو 
توفان وت ادا ر كه | وزو سح ود (فرگرد ٥۵‏ خداوند رک و اس 
اين همراهى و يادكردهاء هر جاكه در اوستا از زروان به عنوان خداوند و يروردكار ياد 
شده» ملاحظه می‌شود که در بخش‌های مربوط شروح کافی آمدہ است. 
در يسنا ها ۷٢‏ بند ٠١‏ نیز از این پروردگاران در کار یکدیگر باد شده ات 
«رام چرا گاه خوب بخشنده. وَیوي در بالاکارگر که دیدبان آفریدگان دیگر 
و د جه توا ینک سريت اسان 
واشّه خود آفريده. ژژوان آكَرَنهه ژژوان درنگ [خدای] خود آفریده را می‌ستاییم» ۳ 
همین موردکه از سنا ۰ تقل شدء در سروش باج بند پنجم نیز آمده است. 
در وندیداد (۱۹/۹) اشارهٌ بسیار جالب توجهی هست. در این جا بايد یاد کرد از 
زروان راء نام خاص دانست. فرگر نوزدهم کار وا عرو ور ےک لف استامات 


۹ 
اف لی عونت لیک ها تاه رشان سوه زسان و ود كوه آسشت آن ی كته اور و ودک 
آفرینش اهریمن است. زیان آورء مظلم و هم چون دیوی است. ویو دراوستاء ناظر ونگهبان و نگاهدار 
هر دو آفرینش و هر دو خداوند است در آیین زروانی/ میترایی. در فرگرد پنجم وندیداد» ویو دیوی مهيب 
و ترسناک است. با دیوی دیگر موسوم به اشتو -ویذاتو ۸500-۷286 که ديو مرگ است همکار می‌باشد. 
در آيين زروانی ویو دارای اهمیت و اعتبار و کارسازی بسیاری است. در آین میترابی نيز هر گاه به 
تصاوير ویژه میترایی و کشتن گاو بنگریم» در چهار گوشۂ چنین تصاویر یا در دو سوی پایین» تجسّم و 
صورت خشم آگین ویو -وات. خداوند بادهای توفانی و مرگ آور را ملاحظه می‌کنيم که با خشم 
مت 
نگاه كنيد به كتاب ؟ ہین مهر "میترالیسم" از نگارنده با توجه به تصاوير متعدد و شرح آن. برای آگاهی از 
نام‌های اوستایی: فرهنگ نام‌ها " اعلام ی اوستا(سه مجلد) ذیل هر نام. 

08 يسنك بخش دوم ص ۱٩‏ -۱۱۸. گزارش پور داوود. جهت چند مورد تصحیح درترجمه نک: اوستای گلدنر. 
جلد اول» ص ۲۳۹: 

Karl ۲۰ Geldner: Avesta, The Sacred Books of The Parsis, stuttgart, ۰ 

یوی کارگر در بالا اشاره به باد و جریان هواست در بالای زمين. 
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زرتشت و اهریمن. در این جا زرتشت را به جای اورمزد آورده‌اند. هر یک از دیگری از 
توانایی‌هایش می پرسد که جه که | فش کرٹ را می‌تواند تباەکند و پیروز شود. 
اثرات مستقیم انديشة زروانی» در فرگرد نوزدهم وندیداد و بسا بخش‌های دیگر» روشن 
است. اهریمن در طى پرسش‌هایی» از زرتشت می پرسد که جه گونه تواناست آفرینش 
زیان “8 ۰۳“ 2 وت پاسخ می دهد: 

"پاس خگفت براي او شپی تمه ۔زرتشت: 

با هاود» وتشت و هوم و کلام مزداگفته [-با مراسم دینی و دعا]؛ 

که بهترین سلاح‌هاي من است؛ 

با این کلام [دعاء نماز آهوته -وثیریّه ] پیروز می‌شوم؛ 

با این کلام باز می دارم [تو را]؛ 

با این سلاحهاي خوب ساخته» ای انكُرَمئین یوی بد دانش» 

[ که ] داد شیتتامینو [-مَزدا]؛ داد در رروان -آكرّنه 

ص۶۶۳ ۹ ان نک 2 29۳ 

ان سلاح‌ها؛ توسط سپنتا مینو [-مزدا] و امشاسپندان و زروان در اختیار زرتشت 
نهاده شده برای مقابله و تعارض با اهریمن. تنها از لحاظ ترجمهء باید (در -زروان -اکرَته) 
بشود: زروانٍ بی‌کرانه. 
دز فر کرد دوز ونه يداو اضر اسل اسن زرواقن وعتوان این 

آیین راکه وه دين مردیننی است در می‌یابیم» و این که عناصر مشخصّۂ زروانی» کتب و 
رسايل زروانی» مین زروانی» چه گونه نام و نشان دين زرتشتی يافته است. او یی 
چنین است: 

آن گاه گفت آهورامزدا: 

بستای تو ای زرتست» وہ دين مزدیشنی راء 

بای توا واو ت ادن مامتان را 


۷ دیداد تر حمه وام هاش رد " فر گر د 7.۱۹/۹ جمه واژه به واژه است. به زد رسد که 1 
می و و و ہے ۳ ص مى معهوم 


بخش جهاردهم/ مآخذ پژوهش در آيين زروانى -میترایی / ۷۴۱ 


ابر هفت کشور زمین؛ 

بستای تو ای زرتشت ثواشة خود آفریده را 

[بستای ] ژژوان آگرنه راء [و] واي در بالاكاركر را: 

بستای تو ای زرتشت واتِ [-باد]نیرومند مزدا آفریده را؛ 

[و] سپند [ارقذ] زيباء دختر اهورا-مزدارا 

و ترجمة بند شانزدهم: 

"ستایم مار -شپنتۀ [-ورد» کلام مقدس ایزدی» دعا] بسیار پرفروغ ایزدی را 
ستايم وق خود آفریده راء وان بىكرانه را 

واي از بالا کارگر ره 

ستایم واتِ [-باد] نیرومند مزدا آفریده ره 

و سند [اقذ] زيباء دختر آهورامزدا را. 

ستایم وه دين مَْدَیَسیء شریعتِ ضد دیو [وى ديو دات / وندیداد ] 

زر تشتى و 

چنان که ملاحظه می‌شود» شكل و ساخت و بافتِ زروانى مطالب واجزاي آن 

روشن و بسیار در خور تأمل است. نخست تكيه بر "مانثر" يا وژد و دعاو ذ کر است. دوم 
ستايش خداوندگار مكان و زمان است. هر دو جاویدان» قديم وغير حادث می باشند. سوم 
ستايش ویو خداوند مرگ و نیستی یا هوا و باد است. جهارم ستايش وات يا باد است. پنجم 
اشاره به گوشه‌ای از اساطير زروانى»كه سپندارمذ به موجب آن دختراورمزد است و این 
در ساير ما خذ زروانی -زرتشتی -به خویتوک دس می‌انجامد. ششم عنوان "وه دين 
مرد ی است که عنوانگمراه كنئدة وين زرتشتی شده است. هفتم ستایش "قانون ضد 
دیو" یا کتاب وی - دیو داته (= وندیداد) می‌باشد. اين موارد را از زبان و بیان زرتشت و 
تقریر اورمزد معرفی کرده‌اند. مغان زروانی» بدین گونه -با زمينة پذیرشی که دين 
زرتشتی داشت,: در زمان ساسانیان؛ ای زروانی راء وه دين مزذیسنی ودين زرتشتی 
معرفی کردند. 


۸ ترجمة دقیق از کتاب وندیداد» ترجمه و تفسیر و شرح نگارنده. 


۲ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


در بشت بیست و چھارم: ویشتاسپ بشت بند ٢۲ء‏ نیز زرتشت به کوی ویشتاسپ 
دربارۂ تعظيم و ستایش زروان و يروردكاران پیرامونش سفارش می‌کند. اين تركيب 
برابر آن ےق گنت عبارتند از: ثواشۀ خود آفريده؛ ژژوان - اَكَرتَہ؛ وّبوی كاركر دربالاء وات 
نیرومند مزدا آفریده ”. 
در سی روذة بزرگ (بند ۲۱) نیز سی روزة كوجك (بند ۲۱) ت2 سم مورد ستایش 
قرار گر فته‌اند. يشت پانزدهم موسوم است به رام پشت که درآن از ویو با آندژوا ناد شده 
است. در اين جا ایزدانی چون: رام ویو واقه» زروان در كنار هم مطابق معمول یاد شده‌اند. 
اما از وات يا باد سخنی نيست» در حالی که در آغاز بند ٢۲ء‏ بلافاصله یادکرد وات نیز آمده 
اوت 
"رام خوب جراكاه. وَیوي آترکارِ برتر آفريده شده از دیگر آفریدگان. 
ایدون به تو ای وی و که تو هستی از خرد مقدس [- سينتامينو]. 
تواقة ود اہ رات اک کات اق کشا 
واتِ خوب - آفرينش.زيرينء بالاتره پیشتر؛ از پس؛ مردان» 
71×٠‏ 
در زبان اوستایی» ژروان 83 اسم است: اسم خنثى به معنی: زمان» زمانه که با 
صفت بی‌کرانه, جاودانه و خود آفریدہ آمده است. این واژه از ريشة ور 289۲ آمدہ: پیر 
بودن» کهن بودل» بی آغاز و انجام و ازلی و ابدی بودد. این ريشه به معنی: درخشیدل؛ 
برق ردن» روشن كردن هم هست. نیزبه معنی عذاب دادن آزار رسانیدن» که با پیشوند 
“ا به صورت آزار (در اوستا: | رر 2-227) در فارسی باقی است. 


در وند یداد تركيت زرؤ - دا 71۲0-08 (ء زروان آفریدہ) دوبار افد امیت کو 


4 اوستای گلدنر» ۲۱ يشت را دارا می‌باشد. اما وسترگارد در اوستای خود. ۲۴ يشت را ضبط و به جاب 
رسائيده است که بشت ۴ء عنوان وسٹتاسپ بشت را دارد. اوستای وسترگارد کرد؛ جهارم؛ بند ۴ ص 
۵ 
Zend Avesta,or The Religious Books of the Zoroastrians, By ۰ N. ]. Westergaard,‏ 
Vol. 1. The Zend Texts, Copenhagen, 1852-54.‏ 
وو روزه متن؛ ترجمه وازه نامه ۔از نگارنده. برای ا گاهی‌های بیشتر به يادداشتهاى مربوطة همان اثر 
نگاه كنيد. ترجمه از متن اوستای گلدنر جلد دوم انجام شده است. 


بخش چھاردھم/مآخذ پژوهش در آیین زروانی ۔میترابی / ۷۴۳۳ 


لاود Er O‏ بک کے ظا SG‏ اہ سا سا 
زروانء خدای زمان بی‌کرانه» سرنوشت و تقدير و بخت را با مرگ ملاحظه می‌کنيم. 
وان اس فنك یک وس ہک اين قح کی وهای ادن وقد 
ات کر انار ای رات ویو ند اردان کرس | موسر که و تس ات که ور 
آثار میترایی» نقش وی را با وات» در دو گوشة زیرین صحنه‌های قربانی كردن کاو توسط 
مهر - میترا ملاحظه می‌کنيم. به موحب اشاره وندیداد» دیوی که ویزرش Vizareš‏ نام دارد» 
روان مردگان را يس از جدایی از تن» بسته و به بند کشیده» و از راه‌هایی که ساخته و 
آفریدۂ زروان است.به پل چیوّت071: مىبَرّد تا در آن جا به حساب کردارشان رسیدگی 
شود. در دنيالة بند ۲۹ء شرحی است درباره نچگونگی دادرسی و هدایت روانان نیکوکار 
به بهشت و روانانٍ بدکار به دوزخ و این که روان نیکوکاران به صورت دوشیزه‌ای بسیار 
زیباء ابدان وابستة خود را از پل گذر داده و به بهشت هدایت می‌کنند. روانانٍ بدكاران» به 
صورتِ عجوزه‌ای فرتوت و زشت و گنده بوی به ابدان وابستة خود ظاهر شده و آنان را 
به دوزخ برای عذاب هدایت می‌کنند. هما نكونهكه هنكام زادن فرزندان جفت و توأمانٍ 
زروان» أ نكه نیکوکار است و اورمزد می‌باشد» زیباء خوش اندام» روشن و خوش بوی ظاهر 
می‌شود -و آنكه مظهر زشتی و فساد وگناه است. یعنی اهريمن» زشت و عجوز و بدبوی 
وتاریک ظاهر می‌شود. چنین روایاتی در منابع اوستایی» يهلوىء و پازند. فراوان بوده و 
باورهای زروانى / میترایی است نه زرتشتی. بند ۲۹ وندیداد چنین است: 

آدیوی [ که ] ويرّرش نام است. ای شپی تمه ۔زرتشت: روان را بسته مىبَرّد؛ از 

آنِ دُوَندانِ ديويّسنانٍ تباهگر زندگی مردمان را؛ 
از راه‌های زروان -ساخته, برَسّد آن که درونداست» 


وال کت( نارم امنا توت هذ ار ےتوس(" 


نام زروان در دوران ساسانی و پس از آن 


5 ے۔ ۱ ۱ 7 
توجه به ا ین زروانی» موجب رواج نام‌گذاری در دوران ساسانیان و يس از اد بود. 


۱-وندیداد» فرگر ٩‏ نك ۹ به بعد. ترجمه و تفسیر نگارنده. 


۴ء / تاريخ آيبن رازآمیز میترایی 


به‌موجب کتیبه‌های شاهان ساسانی» از این امر یا هستیم. ژینو در نام‌های ایرانی در 
كتيبهدهاى ساسانی از اين نام یاد کرده است." "این نام‌ها را یوستی در نام‌های ایرانی نیز تقل 
کرده است اما نه با تعددی که در اثر ياد شده آمده ات او نام‌ها: زژوان (زوروان)؛ 
زروانداد» زروان ماه» زروان دخت است. 

زروانداذ نام یکی از سه پسر مهرنرسی (یا: مهر نرسه) می‌باشد که به نقل بلعمی در 
روزگار یزدگرد آثيم و بهرام گور می زیست و بهرام وی را به‌سمت موبدان موبد» برگزید. 
بلعمی این نام را مضورت ( زر اونداد) ضط کر فه ایت که دزشت همات زر و آنداد 
۱ 

زروندادی دیک نام یکی از حکمای و آزوم کا مشرق زمین بوده است که تبری در 
تاريخ از وى ياد كرده و نولد که و ژینو در ذیل نام‌هاء از وى شرحی داده‌اند. یوستی در نام‌های 
ایرانی نیز این نام را آوردہ است (ص ۳۸۲-۳۸4). زرواندخت نام دختر شاپور دوم بوده 
ات 


1 سے 
بهدموحب شاونامة فردوسی له از داستان زذروان و مهود | کاهی داريم: 


۲- به سال ۱۹۷۹ در وين كتاب نام‌های خاص ابرانى در اوستا و سانسکریت کار مانفرد مايرهوفر ۷301۲60 
6 منتشر شد. نگارنده ترجمۂ اين كتاب را در ضمن تجديدنظر فرهنگ نامها [اعلام]ي 
اوستایی به‌طور پرا کنده ذيل هر نامى نقل كرده است. مجلد دوم اين کتاب را که شامل نام‌های خاص 
ایرانی در کتیبه‌های فارسی میانه است. فبلیپ ژینو در وین به سال ۱۹۸۶ منتشر کرده است. زیر شمارة 
۰۹ (ص ۱۹۵ و ۱۹۶) از بزرگانی که نام زروان و زروانداد (یکی از حکمای دوازده كانه مشرق 
زمین) و زروان ماه داشته‌اند ياد شده است: 

Manfred Mayerhofer: Iranisches personennamenbuch, Band I, Die Altiranischen 
Namen, Wien. 1979. 

Philippe Gignoux : [Iranisches.... Band Il, Mitteliranische personennamen, Faszikel 
2: Noms propres Sassanides en Moyen - Perse Epigraphique, Wien. 1986. 

۶۳- یوستی یکی از قدیم‌ترین گردآوری‌های نام‌های ایرانی راارائه کر ده است. کتاب وی در سال ۱۸۹۰ در 
"ماربورگ" به جاب رسید و جاب تازه‌تر آن به سال ۱۹۶۳ منتشر شده است. برای آگاهی و معرفی این 
کتاب. به انامه دسورزبان اوستایی اثر نگارنده نگاه کنید: 

Ferdinand Yusti ٠ Iranisches Namenbuch, Marburg, 1890. 

۶۴- تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان؛ تألیف: تئودور نولدكه. ترجمة عباس زریاب. تهران ۱۳۵۸ء 

صفحات ۱۷۲و ۱۹۶و ۶۵۶ 


بخش جهاردهم/ مآخذ پژوهش در آيبن زروانی -میترایی /۷۴۵ 


یکی نامور بود زروان به نام كه او را دی ندر شاه كام 
زروان در دربار خسرو اول (انوشیروان) مقام و جایگاهی والا داشت و به مهبود و دو 
فرزندش رشك می‌بُرد. سرانجام بر اثر توطثه و بدخواهی‌های اوه مهبود و دو پسر و 
همسرش کشته می‌شوند. اما انوشیروان از توطئة زروان آ كاه شده و حکم بردار کردنش 
می‌فرماید. ۲۳ 
در منابع بازمانده مانوی نام زروان بسیار آمده است و جنانکه در بخش‌های ویژه شرح 
است» زروان خدای کی و پدر روحانی استء چنان که میترا نیز نقشی بزرگ در این 
| تنم و سرودهای مانوی دارد. در بازمانده از یک سرود آمده است: 
بی عستي 
فرزند بغ زروان» 
پسر شهریاران. 
و چنانکه خواهیم دید یادکرد و مقام زروان در آیین‌های مانوی» زروانی نیز بسیار 
ا ۰ نوشته‌های مانوی که از تورفان به‌دست آمده است. از زروان به‌عنواد پدر خدای 


دای راد كوه اس که وو 


۵- شاهنامه» چاپ مسکوء جلد ۸-صفحه ۱۴۶ تا ۱۵۳. این داستان در مجمل التواريخ والقصص نیز آمده است؛ 
ص ۷۴ تعالبی در شاه‌نام ثعالیی: ص ۳۰۴ نام حاجب انوشیروان را "آذرونداد” آورده است. 
جهت شرح کوتاه داستان: فرهنكك نام‌های شاه‌نامه» تألیف دکتر منصور رستگار فسائی. تهران ۱۳۶۹ء جلد 
اول» ص ۵۰۵ به‌بعد. 
۶- کریستوفر برونر در کتاب نحو در ابرانی ميان؛ غربی متن و آوانویس و ترجمة این سرود را نقل کرده است 
(ص ۲۵۵): 
I am the Primorchial exile,‏ 
Child of the God 73۲۷‏ 
Son of Sovereigns.‏ 
Christopher J. Brunner : A Santanx of Western Iranian, P. 255. New York, 1977.‏ 
نيز نگاه كنيد به کتاب سرودهای مانوى خانم مری بويس: 
The Manicean Hymn Cycles in Parthian. London, 1954, PP. 45-56.‏ 
۷- جكسن 1861:5011 Williams.‏ ۷۰ .۸ در: پڑوهش هابی در بین مانوی از این موارد ياد کر ده است: 
A. V. Williams Jackson: Researches Manichaeism, With Special Reference to the‏ 


چ 


۶ / تاريخ آيبن رازآمیز میترایی 


در انين ميترابى” و دی مانوى” زروان مقام ارجمند و اکان دارده مات ار وی 
بەعنوان "پدر عظمت" ياد می‌کند كه نام ج0ت كاد درك امیت در نخش‌های کاب 
به‌تفصیل از آن گفت وگو شده است. 
دو سرود مانوی که دربارة تعظیم و ستایش زروان است» به ترجمة دکتر ایرج واسقی 
نقل ۔ ہت 
(یک شعر هفت هجایی, دربارۂ پدربزرگی يا زروان) 
پهلوی اشکانی 
رس ات و از نات 
به وسيلة اوء فراخواندہ و ایستانیدہ شوند 
همه به او شادی كندل 


و به او ستایش دھند 


۲: ... زمین روشنایی 
با ينج اندیشۂ پا ک (- ينج اندام یا ينج عضو رَدان) 
با باد انوشین پُوید 


تابد به هر کوست (- ناحيهء کشور) 


۳ زاوران 22727258 بغان و ایزدان 


گوهرها و جهان‌هاي شاد 
درحت» خانی ( = جشمه) وکا 


Turfan Fragments, New York, 1965. PP, 179, 194, 8, 154, 196.‏ 
باید اشاره شود که حكسن در دو مورد اول به استناد کتاب شکتدگمایک وک که در نقد دین مانوی ایت 
از زروان ياد کرده است. و در موارد بعدی یادکرد از اسناد تورفانی است. 
۸- ترجمة چند شعر مانوی" از دکتر ایرج وامقی. در کتاب: 
"مرز پرگهر. نامگانی استاد على سامی. ص ۳۲۱ به‌بعد. جلد دوم. تهران ۱۳۷۲. 


بخش جهاردهم/ مآخذ پژوهش در آيبن زروانی -ميترايى / ۷۴۷ 


به ارشادند همه روز. 
کر در دين مانی» نخستین خداء پادشاه جهان روشنایی. در پهلوی اشکانی 
مانوی ۷۷۵2078211 ۵ ۳102۲ و يدر روشن و يدر ازلی 5356228 6 ۳:4؛ و سروشاو ‏ یزد 
0 6ء در نوشته‌های فارسي مانوی زروان. در الفهرست ابن ندیم مک جنار التور در 
ساير نوشته‌های عربى آبُوالعظمه آمدہ است. در ساير نوشتههاى فارسى واخش يوزدهر ۷3×5 


۲ و واخش زنده 212028 ê‏ ۷۷8×5) با نفخة الاهی» روح القدس 20 


(شعری خطاب به یدربزرگی يا زروان) 
با وزنٍ مركب 
۱: تو ستایش را ارزانی (شایسته) هستی 
ای پدر کرفه گر» ای تياي ازلی (لقب اورمزد بغ» فرزند زروان) 
ستوده‌ای توء ای بغ کرفه کار. 


75 واه شتا راثت 


وكام نیک ت وکامل شد. 


۳ همه بغان و شهر شهران - عناصر روشنايى) 
ایزدان روشنايى و ازداوان 
ستایش دهند تو را با بس قدوس (05ا30و) 


درخت حانان و... 
به درستی آفرینکنند و نمار بَرّند 


ناءیک وه 


:٥‏ بده به ما ارزوی 


۸ / تاریخ آيبن رازآمیز میترابی 


کرفه ... جهره‌ای برند 
كه م دور انداخته‌ایم ؟ 


٦‏ ای مهربان» مهربانی كن 
وبه ما بیاموز» چهر خود را 
پیکر ارجمندی که انتظار داریم 


۷: بتابان بر ما 


زر هعووور هراودای وین ودک 
و تواناکن زادگانِ ما را 


۸ به تزویر می‌لاقد دشمن 
تاریکی با أ نکی نبرده و ستنبه 


کوک روہ 
و خواهد كرفت ان روشنایی را.» 


1 - نام "زروان" در اسناد کھن 


مفهوم و معنای گسترده زروان خود مبحثی گسترده و وسیع است. اين نام در منابع 
کهن» اشکال تلفظ ی گونا گونی دارد. این اشکال از جنبة مفهوم و معنی در دایره‌ای بسیار 
وسیع جای‌گیر است و شامل می‌باشد. مغانكهن روزگار از آ کل كيهان و اجرام سماوی» 
هم آسمان و زمین» حقیقت و وجود یکتاء زمان ازلی 210۳00721 و مکانِ لایتناهی ( گاه - 
گاس 4۶ھ «/08) را درنظر داشتند. زمان ظرف بوده و مکان (به‌احتمال واشه ))۷۵۰۱٥‏ 
عنصر لاینفک این ظرف محسوب می‌شده است که بعدهاء در همان ادوار کهن بهشيوة 
محسوسی جدا شده و به روایت اودموس رودسی 60065 08 5110612115 باورمندانی بيدا 
شدند که بعضی مذهب زروانی داشتند و خداوند مطلق را زروان یا زمان ازلی و بی‌کرانه 
دانستند» و بعضی خداوند را مکان كام يا ٹراش پنداشتند که در وّندیداد از آن یاد شده 
است. 

ویدن گرن ہو١٥۷٦‏ ۷۰ از کهن‌ترین سندی که نام تافو اتنا رشك ات 
اشاره کر ده و این اسناد» الواح نوزی است که از حدود سدةٌ دوازدهم پیش از میلاد باقی 
مانده که در فيان رودان یا بین‌النهرین بيدا شده است. در الواح نوزی 71ں به اين املاء‌ها 
از خداوندی که بدان در ازمنة کهن در خاورمیانه و غرب ایران باور داشتەاند ياد شده 
است: "it-hi-za-ar-wa" lı "za-ar-wa-an"‏ با "Ar-za-ar-wa"‏ و ."Du-Uk-ki-zar-ar-wa"‏ 
2 اين اشارات تنها همانندى و تشابه را می رساند -يا درواقع اشاراتی در حد اسناد 
مکتوب بەنام اواز زروان موردنظر است؟. هرچند 83116 بیلی به اين مورد با 
تردید نگاه می‌کند و بر آن است که جهت انطباق و یکی دانستن این نام‌ها با زروان؛ 


مدارک بیشتر وگویاتری لازم استء اما بدون توجه نیز نمی توان گذشت و همان‌طور که 
ویدن گرن در ,داور به خدایی برتر در ایران باستان می‌گوید» اين را باید از نخستين موارد مستند 
راجع به زروان دانست و این که زروان از دوران‌های کهن به‌عنوان یک خدای برتر 
ور تر ا وہ ات 

البته به مسألةكهن بودن آیین زروانی» وکھن‌سالی خدایگانی عالی‌جناب و بزرگ 
که در توجیه مسایل فلسفی محضء آميخته به زباتِ اساطیری و باورهایی گران‌بار از 
افسانه‌های دور از ذهن و شگفت است خواهیم پرداخت. علاوه‌بر اشارات و ماخذی 
چون الواح نوزی و تفسیر اشارات گاثایی و مسایل همانند در اساطیر و باورهای برهمنی - 
شقلا بس ھا فل روات شب راف ار فورخ انو نوسي كان عضر ماماد اسيك كد 
ویدن گرن بدان‌ها ا و در مواردی به دفاع از آن‌ها پرداخته انيف" اما با این 
حال» چنین نظراتی» مخالفانی نيز دارد. شدر ۹026067 معتقد است که نقل چنین روایات و 
افسانه‌هایی ( که بدانها مشروح پرداخته می‌شود) از دروغ‌های استهزا آمیز مسیحیان است 


۹- ويدن گرن در: باور به خدای برتر در ابران باستان: 
.310 .م .1938 Widengren, Hochgottglaube im alten Iran,‏ ۷ 
زینر» در دو مورد از کتاب زروان... جابی صفحه ۲۲و جايى صفحه ۸ که مشروح تر است به استناد 
ویدنگرن از این موضع یاد کرده است: 
Zaehner : R. C: Zurvan, pp, 22, ۰‏ 
دوشن گیمن نیز در: زرتشت و جهان عرب به نقل از ویدن گرن به اين مورد و یا ذکر الواح نوزى اشاره کرده 
است: 
J. Duchesne Guillemin: The Western Respones to Zoroaster, P. 96.‏ 
ترجمۀ فارسی کتاب فوق» توسط 'مسعود رجب نیا ص ۱۰۲. 
برای نظر بيلى» نگاہ كنيد به: 
Irans. Phil. Soc. 1953, p. 39.‏ 
تواچ آگاهی‌های بیشتر» نيز نگاه كنيد به "مجلهٌ سالانة امریکایی شرق شناسى ۸۸5018 
Annual of the American Schools of Oriental Research, XVI, Nos. 46-50.‏ 
یوستی در کتاب: نام‌های ابرانی صفحه ۸و ۳۸۲ از نام‌های متداول زروان یاد کرده و در صفحه ۳۱٣‏ 
اشکال یونانی اشاره به مورد ارمنی نام نیز کرده است: 
Justi: Iranisches Namenbuch, Marburg, ۰‏ ۲ 
Widengren: In the Second end. of his Religionens vãrld, 1952. p. 71, 58.‏ -70 


بخش چهاردهم/ ماخذ پژوهش در آیین زروانی ۔میترابی / ۷۵۱ 


در زمان ساسانیان که جنبه‌های تبلیغاتی علیه ایرانیان داشته است. اما چنین نظری نه 
موه کور فرار كرا فكو ی درست را شل تاس مان رای در كك كه 
کار آفرینش مادی را می‌پردازند» در ايران و هند مشتركاً با تفاوت‌هایی وخود داشته 
است. اما زاییدن خدا و حامل بودن او به توأمان» از ویژگی‌های ایرانی است که در 
میانرودان و هند این وک ملاحظه نمی‌شود؛ هرچند در افسانه‌های بعدی ایرانی» چون 
داستان زال زر و پسرش رستم در شاهنامة فردوسی که عبور اساطیر زروانی از پلی چون 
درآوردن اساطیر بەصورت داستانها و افسانه‌های تاريخى است به این کوک ردت 
برمی جورم 

از سوبی وک چنان که شوارتز 5۷۸۲۷ء5 .1۷۲ نشان داد نام زروان در الواح 
تازهيافتة تخت جمشيد نيز قابل تأمل است و هرچند سند و مدرک از این دوره اندک است» 
اما باز به نام این خدا برمی‌خوریم» و این نشان أن است که باور و اعتقاد و شناخت به 
زروان در دوران پارسیان و هخامنشیان وجود داشته است. در الواح نويافتة تخت جمشید» 
این نام چون ص12۳ ایژر و توکمه و عصط‌اناه) )۷٢(‏ 2۳ زرو وتوخته" يا زروان داد؛ 
پسر زروان ملاحظه می‌شود. ۲۲ 

ور سای فا وی کار ورانا عاهای دوگ دس ت آ شاه فک زور ان 
خداوند ر و کک با خداوند رگن و زاوران 22۷72727 و نیز با تلفظ‌ها و املاء‌هایی 
اوت قبط شته امت که ور یچ شی ادد ات قارن کف ۷ 


2 ۰ ۰ ى م72 37 ۰ ۰ 
در متون مانوی» خداوندگار بزرگ و برين» زروان است. اما اين زروان يا نامهايى 


71- Schaeder: Zeitschr deutsch, morgenl. Ges. 1941, pp, 290-9 Seq. 58. 

۲- در مقاله‌ای که راجع به دين هخامنشيان به قلم و تحقیق. م. شوارتز در جلد دوم تاریخ کمبریج نوشتار يا بخش 

۴(صص ۶۶۴-۶۹۷) امد خر ا زمینه و تقیق؛ اشاراتی هست (ص ۶۸۷) نیز در صفحه ۶۷۷-۶۷۸ 

راجم به زروان مطالبی را می توان مطالعه کر د: 

The Cambridge History of Iran, vol 2 (The Median And Achaemenian periods, ۰ 

687. London, 1985. 

۳- اشعار مانوى به پهلوی پارتی را خانم مری‌بویس در نشرية 012-1538108 شمارۂ ۹ به جاب رسانيده 
است و جداگانه نيز در كتابى که در بردارندۀ ادبيات مانوى است: به جاب رسیدہ: 

A Reader in Manichaean Middle persian and parthian Texts, London, 1975. 

A Word ist of Manichaean Middle persian and Parthian, London. 1977. 


۲ء تاریخ آيبن رازآمیز میترابی 


وکر از تكريم و تعظیم وگرامی داشت ناميده شده است. اين خدا پادشاه جهان 
روشنایی" هم جنين 'شاهزادة نور و روشنایی" كه در پهلوی يار تى Pidar i- Wuzurgih‏ 
یعنی " پدربزرگی- پدر ازلی " ۵51/08 - ۶ 2:41 نامیده شده است. نيز در سرودها -نمازها و 
اشعار بای گان سرو شاو یزد" ۲220 - 370301 ناميده شده که در متون فارسی مانوی؛ 
همان زروان متداول ضبط شده است. در متون سنتی زرتشتی و پازند واخش یوزژدهر 
ax ۳‏ با واخش زنده ۱-2۵ #۵23 به معنی ار وحالَدس ۔نفخة الاهی" 
ملاحظه می‌شود که در صفحا تگذشته بدان اشاره شد. هم چنین در متون مانوی از “وهيشتاو 
- شهریار یعنی شهر يار بهشت» همان زروان» پدربزرگی و حدای برین منظور است. 

ابن ندیم در الفهرست» خداوند برين مانی را فرشته یا ملک جنان النور» یعنی شهریار 
جهان روشنایی" ياد می‌کند. "" و جالب توجه است که وقتی از اهريمن یا شیطان ياد 


شک لصو و برداقت ا نخدا راافر اس متاق در ذهو متصررے كيل که 


۴- ابن ندیم گوید: "مانی گوید: ۔پیدایش عالم از دو هستی است؛ یکی نور و یکی ظلمت -و هر یک از 
دیگری جدا بوده. و نور اولین بزرگی است که در شماره نياید. و او خداوند و فرشته يا ملک جنان النور 
است. 
قال مانی: هيدا لعالم وین أحد ات اھر ظا كل واحد ینهما منفصل من اک قالّور هو اط الول لن 
بالعدد وَهُوَ الال مَلِككَ جَنان التور. 

۵-مانی گوید: -شیطان از آن زمین تاریک است ولی نه این که ذاتاً ازلی باشد, بلکه جواهری که در 
عناصرش بوده ازلیت داشته, و آن جواهر که در عناصرش جمع گردید» شیطان از آن‌ها هستی یافت. 
سرش مانند شير (در آیین میترایی “خداى شير سر) و بدنش چون ازدهاء و بالهایش هم چو بال 
پرندگان» و دمش چون دم ماهی» و چهار پا دارد مانند چارپایان؛ و همین که این شیطان از ظلمت هستی 
یافت. هر چیزی رابه دم درکشید و بلعید و تباه کرد (-> بخش سیزدهم. خدای شیرسر). 
قال مانی و ین قلت الا رض المظلعة کان الشيطان لا آن يكوق ارا بقینه و لکن جواهره كانت فى عَناصرہ ای 
اجتمعت تلک الجواهر من عناصره فَتَكَوَنَت شیطاناً رأسه کراس آسد. و بَدُنْه کین تین و جناحه کجناح طایر و ذنبه 
نب حوت, و ارجله آژبم کازجل الدواب, فَلَّمَا تكوّن هذا الشیطان من الظْلْمَه و تستی ابلیس القدیم إز درد و استرط 
آفسد و مريمنة و نزل إلى التفل فى کل ذلك يفسد و بهلک من غالی... 
برای متن عربی نگاه کنید به الفهرست؛ چاپ فلوگل 1 در دو جلد ۱۸۷۱-۲ جاب لیپزیک» ص 
۳۲۷-۳۹ 
برای ترجمه فارسی: الفهرست. ترجمه رضا تجدد ۱۳۴۳ تهران. ص ۵2۸۴-۵۸۵ 

و اناحه کا ھار انان وهای دفت امت ترصف انيت کهآ سی شا وب عدای شر مر ر 


ہے 


بخش جهاردهم/ مآخذ پژوهش در آیین زروانى ۔میترابی /۷۵۳ 


قالخ ری نها مھ ہے کسی زا انرو اتی اضر برع ار ےھ 
تندیسه‌ای از اهریمن داق7 7ى متون ر ملک جنان التور؛ 
ابوالعظمه یعنی پدربزرگی ياد شده که همان زروان منظور و مقصود است. 

هرگاه از یادکرد "الواح نوزی" بگذریم قدیمترین یادکرد از نام زروان را باید مربوط 
به سد چهارم پیش از میلاد بدانیم که دمسکیوس رو دسی 1150065 05 10351350115 به نقل از 
تلوپومپوس 186000108105 آورده که بروسوس 86505505 آن را تأييد می‌کند و از خدای 
برین موسوم به زژوانوس 7670۷2015 در ایران ياد کرده است و در بخش نخست روایات 
و نقل مورخان و نویسندگان یونانی -رومی از آن ياد شد. 

از سویی دیگرہ دایرۂ نفوذ كيين زروانی؛ يا زروان به‌عنوان یک خدای برتر» بسیار 
297 بوده است و این نام در متون بودابی که به زبان‌های سغدی و ترکی به‌دست آمده» 
قابل ملاحظه می‌باشد. هرچند بايد به اين جنبه نیز باور داشت که وسيله و رابط اين انتشار 
بايد از طریق مژمنان مانوی باشد. گوتیو 690110٤‏ در جاب و ترجمة یک متن مانوی بيدا 


شده در جين» به نقل از شاون و يليو ,اهنلاه و 02۷22065 این موضوع را موردتوحه قرار 
داده است " " و قابل توحه که با برهما 328 یکی دانسته شاه که درباره آن پژوهشی 


ص 0 
.- 9 


۹ 
آیین‌های میترایی/زروانی/ مانوی مشترک است و نظری را که خدای شیر سرء همان اف می شاهزاده 
يا شهریار تاریکی است تأييد می‌کند. 
۶ برای نقش زروان در آیین میترایی, نگاه كنيد به بخش سیزدهم و بخش چهاردهم همین کتاب و عنوان 
(زروان. خدای شير سر). 
دربارۂ زروان و نقش اين خدای بزرگ ایرانی در آيين مانوی, که زروان را آفریدگار بزرگ و يدر اهرمزد 
معرفی کر ده‌اند» نگاه كنيد به کتاب پزوهش‌هایی دربارط ۲ میختگی‌های کهن در مورد همانندبهای معتقدات ابرانی 
- بوناتی ا تألیف: رایتزن شتاین و شدر: 
Reitzenstein - Schaeder: Stud 2. and. Synkret, 1926-90, 276-282.‏ 
.46-48 .م Gauthiot in chavannes and pelliot,s : Traité Manichéen,‏ -77 
در رساله مانوى چینی (قطعه پلیو) که برابر با اشاره‌ای که گذشت. آن را شاون و يليو ترجمه کردہ و در مجله 
آسیایی فرانسوی ۵518006 10111231 مجلدات سال ۱۹۱۱ و ۱۹۱۳ منتشر کر ده‌اند. 


سرانجام و درگذشت مھر 

با تمام کتاب‌ها و آثاری که درباره‌ی ميترا و آیین ميترايى نوشته شدہہ امروزه تازه 
آغا ز کاوش و تحقیق در این باب است. هر روز اطلاعات و آ گاهی‌های ما درباره‌ی این 
انو کر وان رشان بر مرو ةنادا مکارت نا از فرع 
مواجه می‌شوند. مع الوصف هرگرهی که از این آیین بزرگ جهانی گشوده می شود در 
پرتو آن معرفتی نسبت به بسیاری از مسایل دینی» اساطیری و فلسفی دیروز و امروز 
جهان برای ما حاصل می‌شود. جای شگفتی استکه این دین نا" نض است از جمله ادپان 
ایران باستانء و در ایران کهن روزگار از این جریان‌های فکری بسیار بود که ما متأسفانه 
به چندتای آنها بيشتر شناختی بيدا نکرده‌ايم. 

درباره‌ی مهر» و تأييد وجود خارجی وی که در اوایل دوران اشکانیان می‌زیسته؛ 
شادروان استاد ذبیح بهروز مطالعاتی کرده‌اند. این مطالعات در حد خود کاملاً نو و درخور 
توجه است. آقای بهروز ما را متوجه اشارات صریحی در تاريخ و تفسیر دوران اسلامی 
می‌کنند و مغشوش بودن تاريخ ايران را آشکار می‌سازند و اينکه برای جه در سنوات 
اینقدر دستبرد شده است. علل از ميان رفتن آثار میترایی» خرابکاری کشیشان بود که 
می‌خواستند آثار شناخته و به‌نام» و اثرات این آیین جهانی را پنهان کنند. هرچند تا یکی 
ذو قرن گذشته» ان انين نیز چون آیین‌های دیگر ایران کهن و سلسله‌ی هخامنشیان و 
تاريخ قديم ایران در جهان افسانه پنداشته می‌شد و اصولااگویی سلسله‌یی که آن‌سان 
قدرت جهانی به هم رسانیدند» در جهان وجود نداشت. اما امروزه به موجب کشفیاتی که 
شدهء آشکار اس تکه این افسانه واقعیتی بوده است» اق که روزی جهانی رافرا گرفته 
بود. آنگاه عده‌ی ی کاهن به‌موجب مقتضیات زمان» قدرتی پیداکردند و با تزویر و نیرنگ 
جریان تاریخ را عو ضکردند. نام میترا را مسخ کردند و بالطبع آیین میترا نیز آیینی دیگر 
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شد. اما عدم ادراك و فهم لازم موجب شد که از آیین مردان و فرزانگان» آیینی 
فک که افو ور ان ها اخلاق نور ومع ای ری مر رق رحس 
فرزانگی. 

اینک قسمت‌هایی از نوشته‌های استاد ذبیح بهروز نقل می‌شود" : در عهد اشکانی 
و ساسانی دو مذهب جدید در ايران بيدا شدکه بحث در آنها از نظر تاریخ دين و فرهنگ 
اهمیت دارد. ظهور مسیحا یا مهر در اوایل اشکانیان بود و دعوت مانی در اوایل ساسانیان و 
پیش از دعوت عیسای مصلوب. کتب تاریخ و تفسیر قرآن راجع به ظهور یک مسیحی 
تقريباً شش قرن پیش از زمان واقعی عیسای مصلوب مطالبی نوشته‌اند. نمی‌دانم جه پیش 
آمده که تا کنون این روایات صریح موردتوجه جویندگان واقع نگردیده است. مذهب 
مسیحایی شاخه‌یی از دين زرتشتی است که به بودایی نزدیک شده باشد. نام مسیحا و 
مذهب مهر یا عشق» زینت ادبیات عرفانی فارسی است... 

مهر یا سیحا: آثار بسیاری در کشورهای مختلف مغرب از معابد پیروان مذهب مهر 
باقی است. ولی اطلاعات نوشته‌ی راجع به این آیین را زمامداران کلیسا از بین برده‌اند. در 
کتب تاریخ و تفسیر شرق» کلیات مهمی راجع به ظهور و عصر مهر دیده می‌شود ولی 
آنها هم به‌واسطه‌ی حک و تحریفاتی که در تاریخ‌گذاری حوادث و اسامی اعلام و 
جغرافیایی کرده‌اند قبل از کشفیات اخير ممکن نبود زمینه‌ی صریحی برای بحث قرار 
2 

دو نکته‌ی مهم در اولين نظر بر روايات شرقى و غربی توجه را جلب می‌کند: 
نخست أنكه رسوم دين مسيح قديمتر از عصری است كه برای ميلاد مسيح مشهور شده 
است. دوم آنکه دو مسيح در دو عصر مختلف ظهو رکردند و یکی از آن دو مصلوب نشده 


۸- تقویم و تاریخ در ابران -ايران کودهءشماره‌ی ۱۵ ص ٩۴‏ نا ۹۵و ۱۰۴ تا ۱۱۶. 
مطالعه‌ی کات ناد شله از استاهففید ار شایان توجة آنی: نگارنده تمی تواند از درشتی و تاتيل آن 
برکنار باشد به‌ویژه باتو جه به دلایل استواری که در ضمن کتاب و مباحث و پژوهش در این زمینه 
هميشه با ابهام و نقطه‌ی کوری مواجه می‌شد که نظر استاد پاسخگوی أن است. نيز کتاب: قصه‌ی سکندر و 
دار که با مقدمه‌ی ایشان به نگارش درآمده و کتاب ارزشمند دکتر محمد مقدم به نام: جستار درباره‌ی مهر و 


ناهید. 


۶ / تاريخ آیین رازآميز ميترابى 


است. در رساله‌ی دوم پولس به فرنتیان فصل يازدهم آمده است: زیرااگر کسی ید و سخن 
كويد از عیسای دیگری جز آنکه از وی سخن گفتیم؛ و یا اگر شما را دوانی دیگر رسد که نرسیده 
است و یا انجیلی جر نبحه پذ برفته‌ابد» بایستی بردباری شایان کنید. 

روی یکی از سکه‌های اشکانی که از یک قرن پیش از میلاد است» بعد از نام پادشاه 
اشکانی نام کریستو نوشته شده است که باعث تعجب شده." " کلمه‌ی کا ی که در این سکه 
پیش از نام «کریستو» آمده تا آن جایی که تحقیق کرده‌ايم به‌معنی دوستدار است. در 
تاریخ سیستان نام یکی از پادشاهان که از ظهورش بشارت داده‌اند و در سال ٤٤٤‏ تاريخ 
ظهوری خواهد آمد کرایست‌شان می‌باشد. 

کتب تاریخ و تفسیر ظهور دو پیغمبر را یکی به نام سیح و دیگری به نام عیسا و یا هر 
دو رابه نام تنج وياهر دو را به نام عیسا روایت کرده‌اند. مسعودی در مرو ح الذهب پیغمبر 
اولى را السید المسيح عليهالسلام و دومی را غالباً ایشوع ناصرى خواندہ و ولادت او را در ایلیا 
گذاشته است. این نام برای آن منطقه از قرن دوم میلادی است. بەموجب روایاتی که در 
کتب تاريخ و تفسیر آمده عصر مسیح مصلوب نشده و يحيا مقارن زمان سومین پادشاه 
سلوکی بعد از اسکندر و اوایل اشکانی قبل از ویرانی دوم بیت‌المقدس بوده است. در 
روایات دیگری عصر مسیح را در اوایل ساسانیان و در حدود بنای شهر قسطنطنیه 
گذاشته‌اند و سابقاً راجع به آن تذکر داده شد. 

او زوانات راغ سرت کا ده اشر ف شرا اد کات تاریخ 
برای مدارس تألیف و ترجمهکنند -زیراکه اگر میلاد عیسا در حدود زمان بنای قسطنطنیه 
و در ایلیا باشد و یا اینکه بنای قسطنطنیه در عهد اشکانیان ارتباط روایات تاریخی متداول 
که نویسندگان باطنی بغداد و بیزانس با موافقت هم در قرن دهم میلادی تهیه کرده‌اند و 
امروز در جهان به نام تاریخ شهرت دارد به هم می‌خورد... 

میلاد و بعشت و رحلت مهر با مسیحا: در سال ۱۵4 رصد 6 سال بعد از ملک اسکندر و 
در سال ۵۱ اشکانی» زور ەی م بهار مادر مهر بشارت می یاہد: توقیعات تقویم‌ها. 
يس از اينكه ۲۷۵ روز از بشار تگذشت» یک‌شنبه شب ۲۵ دسامبر» مهر زاییده می شود و 


79- Lêre des ۸۳۹۵0۱066. A Terrien de 1200۷ 06۲16. 11 
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به این مناسبت روز دوشنبه ۲٩‏ دسامبر همین سال اول ژانوبه و اول تاریخ جدیدی 
می‌گردد که شش روز با تاريخ تقویم‌های تورفانی اختلاف دارد. نام ماهی که ماه اول 
تاریخ میلاد مهر است در فارسی «دی‌ماه» و در ماه‌های سیستانی كرشت است و قابل 
ملاحظه می‌باشد. روز اول اين تاريخ كه در اوايل زمستان است رو ير كان واول سال 
مجوس مھری و مانوى می‌باشد. اين روز به حساب یزدگردی اورمزد روز از ماه اسفند 


۱ 7 ۸۰ 
اسسا ۰ 


مهر در سن بيست و پنجسالگی مبعوث می‌گردد و دعوت می‌کند و چهل سال ميان 
مردم به‌دعوت می‌پردازد و انجيل يا بشارت‌های خود را در نامه‌ی ارتدگ می‌نویسد. 
روایاتی در کتب اسلامی مسطور است که مسیح چهل سال در ميان مردم دعوت کرد. سالی 
که مسیحا مبعوث شده ۲4۷ پیش از میلاد است که قابل ملاحظه می باشدہ زیرا این عدد در 
روایات مربوط به اشکانی دیده می‌شود. 

وفات يا نیبران مهر» دوشنبه چهارم شهریورماه در روز عيد شهریورگان سال ۱9۱۸ 
مار رصد در یازدهمین ساعت روز که نزدیک نیمه شب می‌باشد اتفاق افتاده است. لهذا 
روز سه‌شنبه ۱۷ حزیران مطابق ۱6 ذیحجه به حساب قمری کبیسه شده از روزهای 
متبرک و ایام تشریق و ایام بیض می‌باشد. روز ۱۷ حزيرانكه روز متبرکی بوده آن را روز 
«میرین» می ناميدند كه روز پری و کمال مهر باشد (اين روز نيز مطابق ۱۸ محرم است. 
دور نیست به همین منأسبت. محرم ماه اول سال شده است.) روز میرین نزد مجوس 
مهری و مانوی اول سال و نوروز بود. روز ١۱و‏ ۱۷ حزیران از روزهای عبادت و جشن و 
متبرک هستند. این روز وفات به حساب تقویم‌های تورفانی روز یازدهم حزیران است. 
سال ۱۹۱۸ مار رصد مطابق سال ۲۰۸ پیش از میلاد است که چهل سال پیش از خرابی دوم 
بیت‌المقدس می‌باشد. ویرانی دوم بیت‌المقدس در سال ۱٦۸‏ پیش از میلاد است. 

مطلت زیر از کتاب: جستار درباره‌ی مهر و نا دکتر مقدم؛ 7ی سد 


۰- نوشته‌اند ماه‌های مصری یک ماه از جای اصلی خود تغيير کرده است. اگر ماه اسفند را به مناسبت میلاد 
مهر در قديم فروردین نامیده باشند مسایل تازه‌یی پیش خواهد آمد. تقویم زردشتیان هند می‌تواند 


شرح داده‌ایم (تقويم و تاريخ در ابران). 


۸ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


دربارەی شرح مرگ ميترا و تاریخ دقيق آن»كه: «در نوشته‌ای به زبان پهلوی در تورفان 
جين به‌دست آمدہ و نیبران (وفات) مهر را روز دوشنبه چهارم شھریور جام (ساعت) 
بازده در استان بحستان و شهر ستان بید اند امده» نقل می‌شود: 7 
هم‌چو شهریاری که زین (سلاح) و پدموچین (تن پوش) فرو نھدء و تن يوش 
شاهوار دیگر در برکند» بدین‌گونه فرسته‌ی روشن فرانهاد تن بار باره‌ی رزمگاه و 
نشست به ناو روشن و تن يوش بغانی برگرفت با دیهیم روشن و بساک هژیر و در 
شادی بزرگ و با بغان روشن که از راست و چپ شوند با چنگ و سرود شادی 
پرواز کرد به ورج بغانی هم‌چون برق تيز و نیازک تند به‌سوی بامستان صبح 
روشن و ماه گردون به همگشتان (گرد آمد نگاه) بغانى و با يدر اھورمزد بم 
کے 
بی‌کس و سوگوا رگذاشت همه‌ی رم زاسعان راس کا خد ای رکفت ات 
کدہ... پرنیبران... به شهریاری اختر بد... به چھارم شهریورماه» شهریور روز 
دوشنبه و یازدھم جام (ساعت) اندر استان بجستان و شھرستان بيد آباد "بالا 
رفت نزد يدر روشن... به کردگاری به میهن روشن خویش... 
در برخی از یادمان‌های مهری» داستان بالا رفتن مهر را با يك نام (گردونه‌ای با 
چھار اسب درحالی که شل خدای خورشید: تاز بانه به دست آن رامی‌راند) می توان دید 


دهاش از نت تر می کی رک الا در ی ھتدترسی هه اس 


ت کار 

خاک گار قد تاره که چا اراتا کا اور نشف در هان 
متمدن باستان گسترشی فوق تصور داشت که هنوز حتا اندکی ناچیز نیز در این زمینه 
پژوهش راستین» مدون و علمی انجام نیافته است. هم‌چنین در دوران پس از افول 


81- Andreas - Henning: Mitteliranische Manichaiea aus Chinesische Turkestan, رآ‎ 
Berlin 1934, PP. 15-17. 


۲- تصحيح تقریبی در ترجمه از استاد دکتر محمد مقدم است» درحالی که هنینگ نام شهر را چیز دیگری 
خواندہ است. 
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ساسانیان در ایران و مستملکات آنه و سقوط امپراتوری روم و رر كار آمدن مسیحیت 
که وارث جهان میترایی پیش از مسیحیت شد» آیین مهر در سراسر اروپا زیر پوشش 
مسیحیت و در سراسر شرق» به‌ویژه ايران و جهان زیر نفوذ ایران در پوشش حکمت و 
عرفان و نحله‌های دینی و مشرب‌های فلسفی و طریقت‌های عرفانی» حکمتی» صوفیانه - 
و اند بشه‌های ای ور شرع ردک و نقش فعال و ماندگار خود ادف داد دی نزو 
مجموعه و آثری در این زمینه در دست جاب دارد به نام حکمت خسروانی که پژوهشی 
8 کت تایه فان اون بات ان و رار اد ری از ماس در 
این تحقیق تطبیقی به بسیاری از موارد يادشده آ گاهی حاصل خواهد شد. 

در متن کتاب از نقش صلیب» صلیب شکسته يا چرخ خورشید يا نشان میترا بارها 
ياد شد. استاد ارجمند دکتر محمد مقدم در: جستار دربارەی مهر و ناهید» در این زمینه 
اشاراتی کرده است. در رساله‌ی فوق لیسانس فروزان رضی نیز درباره‌ی نقش‌شناسی 
ايران» در این بارہ مسایل و شواهدی هست. در این جا اشاره می‌شود که در سده‌های سوم و 
چهارم پیش از ميلاد» در روی بسیاری از سکه‌های ایرانی که در مستملکات ایران عصر 
هخامنشی به‌نظر می‌رسد نقش و نشان گردونه‌ی خورشید که قرص خورشید در ميان و 
سه يا چهار شعاع آن که به‌نظر صلیب شکسته را نشان می‌دهد باقی است که در اسیای 
صغیر و شهرهای یونانی زیر نفوذ ایران عصر هخامنشی بيدا شده ۔و در طول متجاوز از 
دو هزار سال بيش از میلاد» و بل بیشتر» چنین نقشی در ایران شناخته بوده است. نيز در 
هند باستان» این نقش» یعنی صلیب به‌صورت کامل چلیپای شکسته که امروزه نقش آن 
مشهور است» نماد صلح و اث شتی و نیک بختی بود. اين نشان را در جاده‌ها و به‌ویژه تقاطع 
راهها قرار می‌دادند و با خورشید و گانشه 68058 ایزد نیک بختی و روزی خوب و فراوان 
ار فاط وات 

ارنست بابلون 13206107 ۳۳۳656 باستان‌شناس و سکه‌شناس دانشمند و عالی‌قدر 
فرانسوی (١۱۹۲۔‏ ۱۸۵۰) موسس موزه‌ی سکه در کتابخانه‌ی ملی پاریس که آثار 
ارزنده‌ای از خود به‌یادگار نهاده در کتاب: سکه‌های ابران در دوران هخامنشی ترجمه‌ی: 
«ملک‌زاده بیانی» خانبابا بیانی» تهران ۱۳۵۸ سکه‌هایی از ساتراپ‌های ایرانی را با نقش 


ویژه‌ی مهر در یک روی -و دلفین که آن هم نشانه‌ی واضح میترایی است و در صدر 


۰ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


كيك سر و ادهش نا روس 55 اھ کرابت 
Catalogue des 54022315 grecques de la ba babilotêque Nationale les‏ 
perses Achéménides. Les satrapes et les dynasties tributaires de leurempire.‏ 
Cypre et phènêcie par: M. Ernest Babelon conservateur du département des‏ 
médailles et antiques. Paris 1893.‏ 

در تصوير ۱۵-٩‏ يشت و روی یک سکه نقش فرص خورشید و شعاع‌های آن 
(نشان ویژه‌ی ميترا) و گراز (رابطەی ویژه با آیین میترا به‌موجب اوستا و نقوش يادمانى 
دیگر) دارد ملاحظه می‌شود. در نقش ۱7۱-٩‏ همان دو نشان در سکه‌ای ورگ قابل 
اھ ےم ضر تفت مرو نکد گی ی شرا درک رفس که 
کار فافع فیک سكة وود ةع ود در سکه‌ی ۱۷-۹ نقش میترا در یک روی 
کاو یر حر رید ک سک قار ات له ایت ور فر تقش فرش 
خورشید و چھار شعاع در یک سو و نقوش گراز و خروس در سوى دیگر نقش دیدہ 
می‌شود. در تصویر 11-4 نقوش قرص خورشید و نشان میترا۔وگاو بالدار »که در تصوير 
۲۰-۹ بهنوعى ذيكر نمايش داده شده است. 

تصوير 5١-4‏ -در سویی قرص و شعاع خورشیدہ ودر سوى ديكّرء همان نقش ميان 
دو گاو نر به هم جسبيده نمايش دادہ شده است. تصویر شماره ۲۲-۹ بسيار حايز اهميت 
است. نقش ویژه‌ی میترا در سویی» و در سوق دیگ رگاومیشی نقش است که به‌وسیله‌ی 
شیری به زمین افتاده که در متن کتاب در اين زمینه توضیحاتی نقل است. 

در شکل ۲۳-۹ نشانواره‌ی ویژه‌ی میترا و سوی دیگر نقش شير -و شکل ۲4-۹ که 
نقوش یک سير را نشان داده, علامت میترا و یک سردار یا شاه قابل ملاحظه اشیت: 

روی نقوش ویژه‌ی میترا که در سکه‌ها ضرب شدہ اغلب نام فرمانداران يا شاهانی 
كه امر به ضرب داده‌اند» به‌نظر می رسد. شکل ۲٥-۹‏ شیر بالدار و علامت میترا و به روی 
یک سپر» نقش قرص خورشید نشان میترا وگراز بالدار (شکل )۲3-٩‏ جلب توجه 
می‌کند. در يك نقش دیگر» شکل هرکول که با پوست شير خود را پوشانیده و قرص 
خورشید میترایی (شکل ۲۷-۹) بسیار قابل تأمل است. 

در شکل ۰۲۸-۹ روی سکه‌ای نقش دو دلفین و پشت سکه نشان ویژه‌ی میترا بسیار 


بخش چهاردهم/ تذكار / ۷۶۱ 


پرمعناست. قابل ال تہ در سکه‌ای دیگر در یک سوه نقش دو دلفین و سوی دیگر 
تصویر آپولو (- ميترا)كه در یونان / روم» این خدای نامی با میترا یکی دانسته می‌شد» 
دیده می شود (تصویر ۲۹-۹) در تصوير ۳۰-۹ در دو سوی یک سکه» نقش مقدس و 
ویژه‌ی میترا و دلفین آمده است. در تصویر ۳۱-۹ نقش ویژه‌ی میترا و دو دلفین که به 
سوی مخالف هم در حرکت هستند نشان داده شده است. در تصویر ۳۲-۹ از دو سکه‌ی 
دیگر نقوش ویژه‌ی میترا به‌نمایش درآمده است. در این جا بايد از ساتراپی موسوم به 
میتراپات يا میترادات ياد کرد که سکه‌هایش با این نقوش به‌دست آمده است. تاریخ این 
سکه‌ها اغلب ميان سال‌های 4۱۰ تا ٥٥٤‏ پیش از میلاد می‌باشد. 

تصویرهایی که نقش گاو نر و صلیب شکسته و قرص خورشید و کبوتر در حال 
بال‌زدن است» به چندین شکل از همین ازمنه باقی است. دوران‌هایی که بعد يا مقارن با 
روابط کورش, داریوش» خشایارشا و داربوش سوم با یونان و گسترش به روم -و انتشار آیین 
میترایی در ساتراپ‌های ایرانی به‌ظهور رسیده است (ص ۱۸۱). 

باتوجه به تأكيد نگارنده, که کتاب مطالعه‌ی آيين میترایی» از روی نقو شگسترده و 
ا کته است ار سند قود و + مهرها: شک افرا ها و 
نعرافی کک بای ظا ات 


فهر ست راهنمای كتابها 
رساله‌ها و نوشته‌ها 


آ ان نیایش ۴۱۳۴ء ۴ 

آہان پشت. ۷۳ء ۵۰۸ ۵۸“ 

ایی عايج 

NINN ت٠٣‎ ٠ج‎ ۱۳١۷٣ ار الاق‎ 

۲تاراللاد و اخبار الاد ۷ہ ۵ 

؟ثار منظوم رودکی ٦٦٦‏ 

آتار نویسندگان باستانی ارمنی» ۷/۵ 

٦٦٦ زبنانوس»‎ 

كرام نام ۱۴ ۴۱ ۴۹٢‏ 

غاز تاریخ و باورهای مردع» ۳۸۹ 

عار دین زرقٹتی ۰۷۰۷۲ ۱۷۵ 

۲فرینش و تاریخ NN“‏ 

آناہیتا بشت ۴ <۵ 

آ بین راز ؟میز میترایی» ۴5 

كاين ذروانیء ۱۴ 

٦ین‏ زروانی تابر یک نوشته‌ی کهن؛ “٠‏ 

٦سن‏ زدوانی» زروان در قلمرو دين و اساطیر 
اع 

۲ بين زروانىي» یک معماى رو ی ۳٣٣٢‏ 

۲ سن ٹھرباری در طرف ۳٣۳٣‏ 

"ین گاو ٹن ۴ ۵ ۵ 

ین مهر - میترائیسم ۰۴ ۴۷ء ۷۳۸ 

کو میت ۴۰۵ ۴ ۵ 

٦سن‏ میترایی و تفسیر تصاویر و (بدئووزی» 
+>- 

7 ین ها و افسانه‌های ایرائ و چین باستان ۳٢‏ 

احادیت متنوی. ۴۳ 

احکام حاماسپ. ۴۹۸ 

ادبیات سنتی پارسیائ ۸۳۷ ۷)٩‏ 

ادییات سنتی زرتشتی الال ۴۸۳ 


ادیات مردسنه ۴۸ 

ادیان ابران» "٦۹.‏ 

ارتدکت» لا ۵ ۷ 

ارت سشت. ۱۷۸۰ 

ارداويراف نامف د۴ هاف YT“‏ 
ارد سهشت یٹت؛ ۷۰۲ 

ساط ۰۳ ۷ 

شاف ابران ۷۷ 

اساطیر حهان ۷ > 

اساطير و افسانەحاء ۹٦‏ 

اساطیر و فرحنگٹ ایران ٩۳‏ 

اسار و فر ینگ ارا یی 5 
اساطير هند. ۲ ۲۷۱ 

اسطوره‌ی زندگی زرتشت. ۴۴۸ 
ای مشت ۱۰۰ 

اصطلاحات صوقيف ۷۴ ۵0 

اصول روانکاوی. ۳۵ ۵ 

اعترافات» ۹۹ ۵ 

اعتقادات مردم مصر۔ ۷۵ 

اعمال شهدای لواف ۳ 

افون شاه فربدون. ۰ ۷ 

اله وا ا 

ار هر 0۸۷ 

الأذرق بین ارس ۹۵۴٦ء‏ ۷)۷ 
الفهرست. ۴ ۵ فشكت × ۷۵ 
لأمتشارع و اأمتطارتحات» ۴۳۷ ٠)۷‏ 
المحجم فى معاثیر اشعار العجم ۷۱۴ 
المفل و انح عي كلاب 

الواح عمادیه» ۴۷۱ 

الواح نوزی» ۰۷۴۹ ۰۷۵۰ ۴ ۷۵ 


۴ / تاريخ آيين رازآمیز میترایی 


اناحیل اریعف الى 

أناهيد یت ۱ 

انحمن های میترایی» ۷۸ 

انیل ۱۹۵۴ء «S\N‏ ۱۸۹ف MIF‏ ۴۳۴ ۵ 
۵ ۷ ۷۵ 

انجیل متا ۳۰ عياف حداف ۳ ۵ 


انحیل متى و وق ۰ ۵ 

انحيل مرقس ۷۳ ۵ 

اتحيل و حنا ۳۷ ۵ 

اند ریاب معان ابراتی ۳۴۱ 

اندر رد و ابطال مذاهب. ۱۷۱۸ 

اندر رد همه مذاهب شرکك. ۷۸ 

اندر ستابش شاهنشاه خورشد» ۳۹٢‏ 

انواریە» ۷۰“ 

اوومزد و اهریمن “٦٦٦‏ 

اورمزد یت ۱۰ 

dN عنم ×ف‎ ۵ ۴ CFA ۹۹ء‎ cg 
AN ANT ANN كلض می اک‎ ا٦‎ 
AIX ANN ۹ہ ۴۷ مک‎ NFT 
A. AAR ANN AND ANF ANN“ 
لحرت‎ TNs Fo ٠ط لا‎ ۷ 
“اسيل بب ممدٹک ب ےہک ہک‎ 
CEE CEFN حاف بج یگ‎ 
ماک هدک‎ CEFA CEFN (۵ 
CONN مخض هدن ۷ف‎ CFF 
9۹ NNT برعت‎ AN. ۵٦ 
NT ONTN دعبن‎ 

اوستای کلدنی ۷۳۹ ۷۴٩‏ 

اوستاى وسترگارد 5 ع ۷ 

ایاتکار بزرگمھر۔ ۳5 ۱ 

أباتكارى جاماسپیکٹ عوك ۵۸ 

ایاتکاری زریران» ۱۵ 

اباتکاری زریران» ۱۹۴ 

لصوم وق و صنر شمایل‌نگاری در نتيق 
میتر یی ۲۹ ۵ 

ابران» ۴>۸ 

ابران در زمان ساسانيان. ۷٦۵‏ ۷۰ 

اض کا 

ابران نام ٦۵۹‏ 

ابرانويجء ۹۴۳ ۵ 

زىس و اوزیریس ط× ٢۵ا۳‏ ۳ کک NXT‏ 


داور به خدای برتر در ابران باستان» ۰ ۷۵ 

برهان قاطع: ۹۴٦٦ء ۷٩۵‏ 

بندهش ۳ی هل CAN‏ ہک ۳۱ ATI‏ 
۵ ۵ ہگگک XIX XAN‏ 
NAF‏ ۷ت OTN‏ اال ۳۴ب ہاب 
اج یہ ود یں ود D‏ ہو ہد ہتسد 
CFENN CEFN cCFXY CFA‏ ہہک 
CFF ٦‏ بای cDN<‏ اه 
NTN NTs NSR NSN ۹٦١‏ 

بندهش ابراتی» ٦۹۸‏ 

بندحش حندی:ں ٣‏ “الل ٣٠١‏ 

بنیاد وامنشأ باورهای دینی۔ ۳٢‏ 

بنیادهای میتولوزی پا اساطر و تحلیل افسانہ هل 
۵ ۴ 

برام يشت على ۷۴ الى ٣۴۳‏ ۵۱ 
ل ۳5۷ ۳ ۵ 

بهمن بشت ۰۴۸۰ ۵× ۵ 

يان لادیان "٦۴‏ 

برستش درخت و ما ۰۷ » 

بزوهش‌هایی دربارة میفتگی‌های کهن در 
مورد همانندیهای معتقدات ابرانی - 
بونانی ۴ ۷۵ 

پزوهشی در اساطیر ابران ۹۹ء ۷۹ھ ۳بی 
NTT ONT“‏ 

پبڑوحٹی دریارة دین مانوی. ۷۰٩‏ 

پیدایش و سیر تصوف. ۵۸۷ 

پیش‌گویی گشتاسپ» ۳٣‏ 

پیش کو بی‌های حاماسپ. ۳٠٣٣‏ 

تا ابن فارض: لابلاع 

تاریخ ١‏ بین‌های سری و رازآ میز سلری» 5۰ 

تاریخ احتماعی و مناسبات خانوادگی در دوران 
ساساتیان ۸>“ 

تاریخ احیات که سات كر میتی ٭ 

تاربخ ادیان ۹٦‏ ۴۷۷ لمعن حاف ۳۵ ۵ 

تاريخ ادیان - اساطرء ۴٦‏ 

تاریخ ابرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانيان» 
NEF‏ 

تاریخ بمخارل © ؟ 

تاریخ بلعمیء ٣٢‏ 

تاریخ بیهقی» ٦٦٦‏ 

تاریخ ری ۰ ا 


تاريخ صحللی لبان و مذاهب در جھان: 
(FFX CFA (FTE‏ وعدن (FD‏ 
٦٠٦ CFDA‏ ۵ ۵۳ نٹ ۸۵ھ ٦)٦‏ 

تاریخ چینی ها ۳١٠٢‏ 

تاريخ دبانت ميان اقوام وی ۳۰ 

تاریخ سیستائ. ۱۷۵ 

تاریخ عمومی ادیان ۴ ۱۱ 

تاریخ کمبریج ۵ ۷ 

تاریخ كيش زرتشت ٣٣‏ ۵۰۱ ۵۰۳ 
۵ ۰۵۱۷ نهد 

تاریخ مختصر الدول» ۰۶ ۵ 

تاریخ مذاهب اسلاع ۷۲۹۷ 

تاریخ مطالعات دین‌های آہرانی ط۳ ١١۸‏ 
NANNY‏ الكل CNN‏ ككل ككل لحا كىن 
CENE ۴ CANN ۲۵۱ CTE‏ 
۴ لوحت TD“‏ .كص 
حم NSF‏ كاين یں ۸ NXT‏ 

تاریخ هرودوت ۲۲۵۲ 

تبصرة العوام فى معرفة مقالات الانام۔ ۰*۴ 
NX XDF <<<‏ 

بی بات خداوند| نگاهی پدیدار شناسانه نه 
اأسلام eT ٠‏ 

تحارب الام DAN‏ 

تحریر شرح هدابه‌ی ملاصدرای شیر١ازی‏ ۰۱۷ ۷ 

مدن الك کے مس 

ترجمه و شرح وندیداد ۳ ۴۵ ۳٣‏ ۵١ہ‏ 

ترحمهی اوستد ۲ ۴۵ 

ترجمۀ تفسیر ری ۰ ۵ 

“٦٠۴ ترباناه‎ 

قشم مشت: ۴ 6۸:۵ 

تقد سات الى 

تفدیس نامه 5۹۱۷ 

تقویم و تاریخ در ابران» ۵۷۵ ۵ا۷۵ ا١۷۵‏ 

تمدن ابرانیان خاوری. لا ۱۵ 

تمد رای ۵3۹ 

تمدن هخامستی ٦٦٦۹‏ 

گر یی دب 

۷۵ ھ۹٦‎ CTX cf. ۰0۵۲ تورات‎ 

تورات سفر خروح ۵۴ 

توفیعات تفویم‌ه ۷۵5 

٦۵× تیریشت‎ 


فھرست راهنمای کتابها / ۷۶-۵ 


جا اكت دی رر ارد اد 

ھت تہ وت ایر ہی یڈ اچ سورد ور 
و اج ۱ 

جاماسپ نامه ۴۷۷ ۴۹۳۴ء ۴۹۸ ۵ ۵ 

جامع ۱ لحڪمتین. مم 

خستار درسارەی مهر و ناهيب ۴۱ الال 
۶٣۴‏ ف۵ ۰۸ھ ۵۱١٣۹‏ ٦۵ف‏ لحف 
٠ف ۷٣۲۵۹ ۱۷۵۷ ۷٦۵۵‏ 

بحست و حود دربارة دیانتٹ مانوی۔ ۹۳١‏ 

جست و جو در تصوف دبران. ۵۸۷ 

حمیات بشت»› ۹۴٣۵۸‏ 

حدوت و قدم در مساله‌ی تکوین ۰۷ ۱ 

حسنات اعارفین هد 

حى الحفایق ۴ . ۴ 

حکمت خسروانی 4 C۴۸‏ مگ کی بای 
و و کر دی دہ گہہ ڈیہ دہ XT‏ 
SNE SNN ٣۹ ۹۹۸ NAD NANA‏ 
ہیں EIN‏ اهندند FEN‏ ان 
ےی من بب CNN‏ لک 
ہے CENT ۴۹۹ CENN‏ جا كىن CEN.‏ 
۷ ۴۵ ۵۰ ۸٣ت‏ کی 
٦ھ DNF cDNA‏ امه ہک 
NN IAD ANS NNN ۷ ٣‏ 
CNXN ۹۹ CNK‏ ۷۳ قوب 

ENN CFS CTT ۹٦ حک مه شرا‎ 
۷ ۳ 

حیات مردان نامی» 51م 

خاندان توبختی. ۴ ۷٩۵‏ 

خدای شير سر و ۷دمی سر در ؟ یین‌های رازا هيز 
ميترابي. ٦٦۴ ٣۳٣۵‏ 

خرداد ہشتں ۳۰۱۰۲ ۵ ۵ 

خسردہم NAF ANF cg‏ ۴۱۳ کے 
۸ ہ۸ 

خوان الاخوائ ۰ ۳۴ 

سر ہد یر ہو و دہ وچ تد ترجہ 
۴ . ۹۹ع ۳ک ۲۵ ۷۲ ۰۵ ۳۲ ۷ 

خورشید نیایش» مهرنیایش ماه نیایش بان 
ا NEES‏ 

۳۱۳ +97٦ 

پر ہش رو دہ 

داتستان دک ۳ی ۹۴ ۸ع YT“‏ 


داو ستان مینوی خرد. ٣ ٣‏ ۷ 

داستان مرعان و متن فارسی رسالة الطير خواحه 
احمد غزالیء ۴.۸ 

داستان‌های ابران إباستان» ۷۹۱۸ 

دانا و مینوی خرد. ۷٣٣ ۷١۴‏ ۳۴ ۱۷ 

دانش نامه و دیوان حاج ملا محمد هيد جى» 
DNF‏ 

دستان مازدیسنی ۷۲ 

در ۱ستانه‌ی رستاخیی. ۵ ۵ 

دریاره‌ی پرستش طيعت» >> 

دریاره‌ی صیعت. ۰٠۷‏ > 

دستور زبان آوستایی ¥۵ \» ۱۱۸۵ ۱۷ ۰۵ 
۸ یں NEF‏ 

دفتر رمون بارسان ۳۱۴ 

دوازده‌ها با اثنا عسشریات زوس دم 

دیانت. اساطر و فرهنكك اقوام ابتدابی ۴۴۷ 

ديانت ابرانی سریایه‌ی متن هاى کهن بونانی» 
۷۸ 

دين ابران باستان ۳ ۴۹۴۳ 

دين ایرانی» ۷٠٠٠۳‏ 

درىن زرتشتی» ۷ 

دين زرتشتی درازمنه قدیم» ہے 

دين قديم ابرانی» ۰۷ نالا 

ANN ۵آ‎ ANF عنص‎ ۷٦۹ cain 
۰۰*۲ NIY ۰۰ ۰۵۴ ۴ 
۰۳۵ ؟‎ CFTN تسيل‎ ۰.۳۱ LAN 
۰.۴۸.۴ cCFNN ۸ک‎ CFTN ۷ 
NTE NTT بی١۴ ہی‎ INN ٦۷ 

دين ودایی ط۴۴۳ 

دين هاى ابران باستان. ۵٥۵‏ اک لاه على 
FN ۰/۱۵ ۷ ۵‏ 

دين هحخامنشيان. ۷۵۱ 

دیوائ حافظ ۵0۸۴ 

دیوان ٹمس بِریزیں ۳۹۹ ۵0۸۰ 

دیوان کین ۵ 

دبوان منوچھری دامعانی ۷۹۱۳ 

راز و رمڑھای مت میترایی. اذك ١۵‏ داد 
NT NF cO‏ چی لاک Nef‏ .ككل 
NTA‏ ايت .٣ے oN‏ ۲۵ 
ساكل FNS‏ ع۳۹ CON“ CENE‏ 
AFI CONN ۳٣۳‏ ےکک ٦لک‏ 


“RNS INT 

داز و رمزهای ,“۰پ 

وا یادا 

۷۴٩ وت‎ 

رد فرق و مذاهب. ۲ ۷۹۵ 

رد کیش ها ۹۵“ 

رد مذاہب ٩۵‏ 

رسائق اخوان الصفا باع 

و ag‏ نوا يع 

رساله در تاریخ طیعی “٦١‏ 

SR وماافع‎ 

وساله‌ی درون و رده >٩۸‏ 

رساله‌ی دوم پو لس به فرنتیان» ۷۵٦‏ 

رساله‌ی مینوی خردء ۵ ۷۵ 

رساله‌ی نوریبه در عالم متا ۰ لاي" 

رسالا علمای اسلا ۷۷۱ ٦۷۷۹ء‏ ۷۸ 

رسالا علمای اسلام به دیگر روش ۷٢‏ 

رسالة الطیرء ۰۸ ۴ 

رسالة الطر این سينا ۹ ؟ 

رسالة الطر خواحه احمد عزالی ۰ ؟ 

رسالۃالطر شيخ اشراق ۰۵ > 

رسالة فی حالة الطنولهہ ۰ ؟ 

رسابق اخوان الصنك ۳۵۸ شاع 

ال سس یں تیر ند دده تدج 

رهز و رازهای ین میترایی» ۳ ۷ 

۹٠٦ ۹۹۴ ۸ ١٦١ روایات پهلوی»‎ 
۵۷ ۴ 

روابات داراب هرمزديان ۹۷ء ۴ ۳٣‏ ۳ 
لذي ٠٦۹ cD N‏ ككل NNN‏ ۲۸ ۰۱۷ 
ہے 

روايات داراب ھرمزدیارء م 

روابات فارسی داراب هرمزدبارء ۰۴5۴۲ ۷٢۸‏ 

ووایبت یمیت اآشاوهیشتان ۴ ۷٩۵‏ 

دوایت ری رکا بای کین کک( يكين 
٣ػ CFE ۳۵۴ CEN‏ کک 
تحاط NT“‏ 

روزنام" ۲سیایی ۷۱۵ 

روز هرمزد. ماه فروردین ۳٦٣٦‏ 

رباص العارفین. ۵۱۷۴ 

ریک ود دک ۵۸ہ ۱۵۸ .لحن AI‏ 
NNT‏ ككل ذ٦ NIN NIT‏ ۷۹ک 


"لحي نا ا۱ NNN‏ کر ۵ XXI‏ 
ردح © حر که هت دک 
CFTN CAN‏ که ود CFI“‏ 
SIN CFA ۴۹ ۷‏ 

زات مہرم ۷ ×۳۹ 

زامیاد یلت عه شي ۱۱ <\\ د۳٣ک‏ 
۵ 

زور مانوی. ۷۰٩‏ 

زراتشت نامه C۴۸٩‏ ۴۹۴ 

زراتشت نامەی منظر م ۴ ۴۸٠۳۴ ٣٣۴‏ 

زرتشت و جهان عرب ۷۵۰۰۵۱ 

زروان در قلمرو دين و اساطیر اج “٣۰‏ 
NA‏ <<< 

زروان یک معملی زرتشتی ۰۷۵۲ ۳۵۱ 
كحت Noe‏ وكين NNN‏ ۴۵ ۱۷ 

١١۰ كاسيف‎ ١٢ زند‎ 

a‏ معل ٣‏ زین 

زندگی و باورهای دینی حندوحء ۳۸۹ 

رند وهومن تن کی ۷ی مكحي لكل 
CFA CTR‏ كاذك ج۳۹ CFA“‏ ۵۔ہ 

دودو آستر أستانس و ہیستاسپ ۴۹۴۳ 

دیج شهر دار ان ۳٣٣۳‏ 

زین الآخاں ۷۰۱۷ 

ستایش زهره ۴۱5 

سچتابرهمن» ۱۴ 

سد دی ٩۵‏ ۴ 

سد در شدهش ۵۸ء ۰۷ ۵ ۵۱۷ 

سد در نت و سد در نندهش. ۹۳ ۳*۸ 
اکم ۵ دید 

سرچٹمەی عرفائ ابرانء ۴۹۹ ۵۹ء كحرف 
DNF‏ 

سرود اوستایی مهریشت. ۴۸ 

سرود ییاد دين زرتشت ۳۴۹ ۲۴۰ 

سرود بیادین زرتشت ۳۴ 

سرودهای مانوی. ۷۴۵ 

سروش باج يه ۷ 

شروت ا لم اد عير 

سروش مشتها دخت ۸۰۴ ١١٠۹‏ كدر 

سفر ,بيد ارش » ٩۹٩۵‏ 

فر خروج ۰۳۹۲ ۵۳ 

سکه‌های ابران در دوران ھخامشٹی ۵٩‏ ۷ 


سلمان پا کك. ۷۰۵ 

سورط كل عمران ۵۰۸ 

سور ضحي ۷۲۷ ۴ 

سوره فص >۲ ؟ 

سورة لین ٣١۷‏ ؟ 

سیاحت نامه ۹۰ 

سياحت نامه‌ی فیتاعورس۰ كل ۳۷۷ ۷ 

سیراخ ۹“ 

٦٦۹٦ سیرویدی‎ 

۷۸٠۴ c۸ ¥ ۱ سی روز‎ 

سی روزط ركنن ۷۶۹:۴۹۴ 

سی روز کو چک ۴۱۳۴ ۷ ۷۴ 

شاهنامه‌ی حقیقت ۴۰۴ 

شاونامه تعالبی. ۷۴۵ 

شا‌نامه فردوسی cS‏ الل cK oN‏ کک 
٦ف ٣۴۴ NFB ٦۷۹۸ NNN‏ حوب 

شاهنتاهی ساسانیانء ۷۳٣‏ 

کاسچ تھا اجک وت 

شرح تایه ابن فارض. ۴۷۰ 

شرح حكمةالاشراق ۴٢٢‏ 

شرح منوی معنوی۔ ۱ ۴ 

شرح هدایف ۲۹ ۷۲ 

شریعت ضد دیو۔ ۴ ۵ > 

شکند گمانیک وبا ۹۹۵ 

شناخت اساطیر ابران» ۴ 

صدر دبانت زرتٹتی كو 

صد در نتر و صددر ند هش ۴۹۰ 

طلوع و غروب دین زرتٹتی 55۹٦‏ 

طلوع و غروب زرتشتی گری» ۳۱ء ٣١۷ ١١۸‏ 
٠ XD‏ وود 

ما اکس کھ وت ار یڑ لا السو عت كاك 
۵ ہن 

NTD حابن‎ SNE ۰۳۳ (¥¥¥ cg عصر‎ 

علماى اسلای ۷5۴ 

۷١٦٦۵ ۵١۹ ء١۹۵٣ عهد حدید۔‎ 

۷١۵ ٠٢× ۵۲ عهد عق‎ 

عغار بلورین» ۷۸۱ 

عار گنج ها ۳۷ رود 

فارسی باستان. ۸۷ ۵ 

فرضیات نامه ۱۷۹۸ 

فرن تغ دادگی» ۱۰ 


۸ء / تاريخ آيبن رازآميز میترابی 


فروردین بشت ۵۴ء ۰ دج 

فروٹی بشت ۱۰۱ 

فروید یس با اشاراتى به ادب و عرفان» ۵ ۵ 

فرهنكك ۱ساطر مصی ۵ ۴ 

فرهتكك اساطر بونان و روم “۸٦‏ 

فرحنکٹ اوستابی کانگاه ۷۳ 

فرهتكك اوستایی ہوستی۔ ۳۸ ۷ 

فرھنکٹ بارتولومه ۷۳٣۸‏ 

فرهنكك تطلیقی اوستاییی» >> 

فرحنکٹ مصطلحات عرفا و متصوفه و شعرد 
۴ ۷ 

فرهنك نامهای اوستاه ۸۴ ۸۵ لاف ۳ ۰۷ 
NN ٣‏ ہف کی کی IF CAN‏ 
٣‏ تن ANN‏ مكحن ANY‏ 
ATA ۵‏ ۷ ٭ی >> شمن ANN‏ 
۵ءء ANA‏ ×۸۹ حوري ۷مک عحى 
NSN ۹۰١ ٦٣‏ کک NN NNN‏ 
XN ۵‏ که مان تہ 
یج CFTN‏ دای ہیلک CENI‏ 
FAN CFA.‏ عاض ہف ١۱۷ف‏ قاف 
٣ے‏ هه ده حعحه جک 
٦ں‏ لاحت ہدک IF ANN‏ 
YE CONN NADY‏ 

فرهنكك نام های شاه نامف ۷۴۵ 

فرهنكك وازه‌های اوستایی» ۰۵ + 

فرحنٹ واڑه‌های ابران باستان ۷۴۳ 

فرهنكك وازه‌های وندیداد ۷۵ 

کے حقیقت اه 

EN 

قانون ضد دیو ۵۱۵ 

قران كريمء ری 

قصص الانيك ۰۸ ۵ 

قصه اسکندر و دارا ۵ ۵ ۷ 

قصدى سنحان. ۹٦‏ ؟ 

قوم از ياد رفته - کاوشی درباره‌ی قوم صابتین 
امو > 

كار نامكك اردشیر پایکان: ٩۵‏ 

کتاب ارمیا >۳ 

کتاب جاماسپ ۴۹۴ 

كنا ایی ا 

کتاب مردگان» “<€ 


کتاب های اهراع ۴۵۷ 

کتب مقدس مترق زمین ۰۳۹ ۷۷ ۷٣۵‏ 

کشت الاسرار مہدی. ۱۷ ۵ 

کات نمس تریزی ۵ 

کنو ز الحفایق ۳۷۷ > 

کیایان ۰ ۱۸ 

كنويونى كك ۲5۵ 

گاٹاہل ۳ف ۹ف ہک کی IN‏ ہیں كبن 
کی cNS‏ الى Aes CAN‏ پک ANN‏ 
AND ANF NTT NT.‏ ۱ مكحل 
CONN NNE ۲۲ NEN NNE‏ 
TAN CTE TFN NTA CFTN‏ 
CFS FAA‏ که جح٭ف ۸٭ف 
XN ٦ج ٦‏ 

گاٹای حفت حات ۱۷۴ ۱۸:۷ 

گاه شماری در ایران قدیم» ٦٦٦‏ 

گاەشماری و حشن‌های ابران ماستان. ۷۷ 
ہد ججہوجہدو ہد عہ ANT‏ 
XEF‏ من ی CEFF CET‏ 
CFT‏ هه ھ۵ ٢۰۷ھ ۵١۱۸‏ كلاب 

77 اين عاب 

گزارش پهلوي وندیداد ٩۵۸‏ 

ریدم ای ار ذاو انو شكد كان نہر ۷۹۴ 

گزیده‌های زات سيرم ٦٦٠٦ء ٠٦۳ ٦٦٦‏ 
کی NAD‏ زح تن TDF‏ 
۸ے يكيل CEFN‏ ریگ ہیف 
۳۷ف ۷۴ VIN ONT‏ 

گزیده‌های متن رسایل اخوان الصفاء ۸ا۳ 

كيده هاى متون فارسی الا 

كيدهي ریگ ودا ۱5۶۷ 

ARES که‎ 

گنجینەی سلطان ضحا کٹ ب۳۴ 

۱۷۳۵ لومت‎ ES 

لت فرس۔ ۰۴ × 

شاک اورت فيان ۱۷5 

ماق و تعلیمات و۰ ۰۳۵ > 

ماه فروردین روز خردادء ۴ ۲۵ 

۳6 ۷ ١۷ NA cI Muu ماهنتامدى‎ 
۱۵ ۰ ء٢٣٣۹‎ ۶۸ 

ماهنامة روهت ۷۸ 

ناو > 


ماه مت ۱۸ء هدح ۴۷۸ ۹۸ف دود 

مبادى نخسین۔ لوالا 

متون بازند ۰ ۷ 

موف ندع TT‏ 

متون پھلوی جاماسپ آسانام ۷۳5 

متون و آتار مربوط به راز و رمزهای مہتراہی 
۴ ۵ 

متون و آثار و نکاره‌های مربوط به ١ین‏ رمزی 
هبتر ابی TO.‏ 

متون و بادمان‌های میترای راز؟میرں ۲۴۴ 

متو نی راجح به دین زرتشتی. ۱۷ 

COENEN 
“oR ۷۹ف دھ‎ 

محله ی ۱ ند >۴ 

مجله ی چیستا» ۰ ۴ 

محل" هنر "سیایی. اع م 

مجمل التواریخ والقتصص. ۷۴۵ 

محموعه آتار مورخان ارمنی» ۷)۴ 

محموعه مقالات (دکتر محمد معین)۔ ۱۵ 
کی 

مجموعەی آثار افلاتوئء ۰۸ > 

مجموعەی مصنفات شيخ اشراق» ۰۴ ۰۴ “٦۸‏ 

مبحمو عه‌ی مثقالات ۴۴ء ۴۱5 

+  , توغ‎ 

واه کب اعبال كيك عكدس 8ل 

محموعدة متون آثار مورخان ارمتی ۷۳۷ 

محمو ع مصنفات. لا ۴ 

0ۃ EAE‏ ماما 

مردم سناسی. ٦۳‏ 

مردم‌شناسی اجتماعی ۵۸۵ 

هرز بر گهر. نام‌گانی استاد على سای 6 لا 

مژوج الذحب. ۷۵5 

مزامیر داوود ۳۴ 

٦٦۹٠۳ مزدایرستی»‎ 

مسأله‌ی تکوین قدع و حدوث ۳ 

ماق هر کا و چان سويت ودع 

متشارق الانوار باع 

متشارق الدثراریں ۰ ؟ 

مطار حات ۹ ۳۴ 

مغان سوناتی ماب ۳۹۹ ۳۹۹ ۴۹۴ 
NNN ٦۷‏ 


فهرست راهنمای کتابھا / ۷۶۹ 


مفاتیح العلوم خوارزمی؛ ۴ ٩۵‏ 

مقالات شمسی. ۵۴ 

مکاشفات بو حناه ۵۸ ۵ 

ملل و نحل ۷٦٦‏ 

مناقشات و مناظرات مت بایان در ملخالفت ہا 
دين ایرانی الا 

منت باورهای ادیان ابتدابي ۳۸۵ 

E. لے‎ «FAN cf“ ماو این‎ 
DNF DNF ۵۵ ۳۴ 

مهرابه‌های رع ک5 

۵ >٣ ۴١۴ ۳۹۷ ١۹۴۳ مهر نیایش‎ 

7یو ۱ جو دو یہد ۵۵ یں حي 
اث AN‏ کک الل NN‏ حص خی 
حك كح حى كاد ٣ک‏ کک 
۷گ اک ANN NNT‏ بلعث ۵۸ک 
CSIR CNA ۶۸‏ ۱۴۱ ۷ےک ۰ بب 
“ل ۹ ۹ الأو لاحي اب 
۰ ۲ ۷۲ جک 
۰ ۵ مگ که هو 
.اه ذاه BDNF‏ ۱۴ھ ٦۱ف‏ ۱۸ف 
۵ھ ۹۸ھ ححى ۹۳ف حدف 
کج كحت مه XIX ANF‏ 
ARD‏ ۸ 

میتراییس و عرقان "٦٦‏ 

و رو و رید 

میتراس خدای مقدس ٦٦٦‏ 

INCE 

هیترا - وارونا و دین هند و اروپلیی ۱۱/۴ 

میترا یا همسیح» کیج 

مه سا ہج ودين ۳5 

می تولوڑی افسانه‌ها و اساطين ۱۷ ۸۰ ؟ 

میثه یشت ۳ سرد ہیں 

مینوی خردے ۸۴ ۹۷ اک ۹٠ک TNF‏ 
دہ ود یوعد ENI TE‏ 
۴ هه مک ردس لایر 
CFNY‏ پم یه 

نام‌های ایرانی» ۴ ۴ ۰۷ ۰ ۷۵ 

ناموهاى ابرانی در کتبه‌های ساسانی ۷۴۴ 

نامهاى خاص ابرانى در اوستا و سانس‌کرست 
Nee‏ 

۲٩ ٣ نامه‌های موجه‎ 


۰ / تاریخ آيبن رازآمیز میترایی 


نامه" تلص ۷۹۹ ۱۷۳۰ 

نحو در ابرانی ميان غرتی ۵ ۷۴ 

نخسین اسان و نخستین شاه ۱۱۷ 

نزهة الارواح و روضة الافراح (تاريخ لمکم 
bY‏ ۵ 

نصيحة الملو کت ۱۷۲۸ 

نفايس اون ۴۱۵ .لاع 

یانش زهره» ۴۱۴ 

نیایش نامه های خورشید. .هن > 

نيايش تور ۴۱۴ 

نیایش‌ هه ۰۱۷۴ ۹۴ 

تیابش‌های سهروردی ۴۱۴ 

واده‌نامه‌ی اوستایی و فارسی باستان ۶*۰۵ 

وازاه نامعهدى وند يداف ×> ۷١۰‏ ۱ ۱۱۵ 

ود ط۳۷۸ 

وداهل ¥ ۵8ء NNN‏ !۴ک NIX‏ کی دک 
وان تج عن بشع عن TNF‏ 

ودش و رانف ۰۷۰ ۱۰ 

وقایح نگازی زوکنین» ۴۹۸ ۰۷ ۵ 

ND IN أل‎ IF CIF ۵٦٦ ود داد‎ 
از كلف گی ۰۴ عل می ای‎ 
ASN دی كحك طشان‎ AN كاك‎ 
نک‎ NNN شكال‎ NNN No 
ANS ۴ک‎ NTN NTT فشكتل‎ NTN 
XDN ۷۰۳۵ ۰۷۰۱۵ NSF NANAN حم‎ 
COTE ۰۲ ۰۷۲۷ ۰۰ ػٰ‎ ٣۶۳٥ 
۰۵ ۰ ۰.۷۵۱ ۰۲۲ CEY ۸ى‎ 
CFD گت اک‎ ۰۳۵ ۲ CFTN 
عاض‎ ۵ ۱ CFAN CFR CFA 
"عض ۵۶۶ ۵۱۷ كوض‎ ۵ 
ITS ان نا طخذخک ناک‎ 
NTN NTN NNN لطّاثکتہکے‎ CINAN“ 
NEI NFT ۰۲ ذألالثن ۰ عبن‎ 

وهمن نشت ۴۹۸ 

وی - دو - داف ۴۱ ۷ 


وید بودات 5.٢‏ 


۵۹۲ ۸× ۸١ وسيرت‎ 

و یشتاسپ نامک ۴۵ 

ھا کر یل جن 

ویشوپورانه ۳۸۹ 

ھادخت سکے ۸٦‏ 

ھرمزدسشثت الالال ۹۴ ۴ 

هزار سال كر بارس بک 

هفتن بشت. ۱۰۲ 

هفت هات ۴ ۷۳۴ 

هنر ابرات ۳۴١‏ معام 

هر ابرانء دردوران پارتی و سامانی۔ ۰۴۷ 
۵۵ ۵ 

هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی ۴۱ 

حورخش کی ہو ۷۱ 

ھور خش کین ۴۱۳۴ ۴۹۰ اماع 

هوم شتف ۰ ۱١۴‏ ۱۵ لاحل > 

RENEE 

ماد هار ۳۰۵ 

یادگار حاماسپ. ۴۹۳ ۳۵ ۷ 

یادگار زریران ٣۳‏ هچ 

یادنامه‌ی پورداوود ۱۹۴ 

ادنام روت ۷۴ N‏ 

بادواره‌ها و متون درباره‌ی راز و رمزهای 
ہو یں 

سنا الل ۸۹ ۹۷ امن NSF‏ کک 
"كل فشكت كحي ۰۱۷۴ يعابر 

(FD .اث‎ «SS cli 

رستاى بيست و نهم “< 

رسناى هفت فصلء ۱۸۱ 

سشت نوزدهم ۷٦‏ 

CF. (XFS ANF اش ها ۱۵ ككل‎ 
ه.‎ ۵۲ ۰.۴ CFI ۴چ‎ ١ح‎ 
TN NTN 

بشت های اوستك ۸ ۱ 

مش ساف وتا اه 


فھرست راهنما 


آئیشکته ٥ہ‏ 

۳۸۹ ۳۸۷ ۳۸۵ FEA FEV ۲۹۰۵ء‎ <A ٩۷ «Î 
۵۱۸ ء١٦۹۷‎ EAA 4۸۷ AT ء١٣۳۹‎ ٤١١٤ ۲ 
١۷٥ ١٦۸ ٦٦۷٥٢٥ ۵٤٥٤٦ (Of ١٢٠٦ “١۰ ۹ 
۷۱۰ 70۹ ۱۹٥٦٤ كفك‎ ٤ ۳ 

آب ازلی و ابدی» ۳۸۹ 

آب انكر ۷ 

آب تخمه» ۲۵۸ 

انيف ۱۱۹۰۲ 

أب حیات؛ ۱146 ۱7۸ ۱7٩‏ ۳۱۳ ۳۸۸ ۳۹۸ 1۱۸ 

آب زور ۹۷ 

٦٦۹ ۱۰۲ ۱۲۳ ۱۰۲ ییون‎ 

أ ب کانفسه 1٩۲‏ 

آی 44۳ 

٤٥۸ آپپ.‎ 

۷۲۱ ۸۵ ۰٩ ۰4 ۳۰۱ ۰۲۳۱ آپولو‎ 

آپولون 7۵۱ ۰۲۱ ۲۵ ۲۸ ۳۲ ۳۳ 

آپولون _ميتراء ۳٤٣‏ 

ارا س 

أت تیس, ۰۲۰۳ ٤۷۸‏ 


سح 


٦٦٦ 166 4۸ ۱۹6 ال‎ 

آتریوم اد 

TAT AYE ۸۱۰ ۱١١ AV AF ٩۱ ۳۱ ۳۰ آتش,‎ 
۵۰ AV ١٦۹ 4۱ 6۰6 ۳۹۸ ۳۱۳ ۵ 
655 ۰۵۸۷ ١۷ ہ٦۸‎ ۰۵۴۱ (OY ۱۷ ۰ 
۷۱۰ TA ۱۷١ TeV كفل‎ ۱5۵ ء١‎ 6۵ 
۷۲ 

٦٦٦ ٦٠٤٦ آتش‌انداز,‎ 

آتش اوژوازيشته» ۱۰۹ 

آتش پهرام, ۹۷ 

آتش پرستی» ٦۷۰‏ 

آتش پسر اهورامزداء ۱۰۲ 

آثش تخمه ۲۵۸ 


ات تعد 6۲۳ 

آتشدان» ۳۱ ۰۲۱۲ ۰۲۷۰ ۲۷ ۵۱۱ كخم لاحت ٦٦ت‏ 
۷۵ 

آتش زمینی: ٦٦١١‏ 

آتش ژور ۹۷ 

آتش‌سوزی بزرگ» ۱۳۰۷ ۳۱۳ 

آتش‌سوزی جهانی» ۳۳۱ 

اتش قربانی, ۱٦۷‏ 

۵٩۲ ۲۳۹ ۱۱6 آتشکدہ‎ 

آتشکده‌هاء ۱۲۳۸ ۵7۷ 

آتشکده‌ی آذرگشسب 1٩۸‏ 

آتشگاه ؤم ۳۰ 

اتش مقدس, ۸۱۱6 ۰۲۷6 ۳۰ ۵۱۸ ٩۷٦‏ 

آتش مقدس وستاء ۳۹۹ 

آتش موسا ۵۸۳ 

آتن» ۳۷۱ ۸۸۱ ۱۷ 

آتنا؛ ۲۸۲ 

آتناگوراس» ۳6۷ 

آتورآهرمّزد. ۳۵۱ 

آتوربان‌ها؛ ۱۰6 

٦٤٤ 4۵7 آتوم‎ 

اتوم ۔رع ٥٥۷‏ 

٦٦٤ آتون»‎ 

٦۷٦ آتیں‎ 

٢٢ ٢٢ ۳۹۵ ۱۳۰۱ ۵۲ آتیس,‎ 

او ۹۳ 

آخرین شام» ۳۹۷ 

آداب تشرف» ٤۸ء‏ 1۲۵ 

آداب توربلی یوم؛ ٦٦٦‏ 

آداب ریاضت: ٦۷‏ 

آداب سما ٦۷۰‏ 

١٢٥٥ ادران»‎ 

آدریان: ۵۲۷۱ ۲۷ الام ٦٦٥٦‏ 


۲ / تاریخ آيبن رازآمیز میترایی 


۳٥٣ آدریانوس؛‎ 

٦ آدلکتوس؛‎ 

آدم: ۱۱۱۷ ۵۲۱ 

آدونیس, ۵۲, ۲۰۱۳ ۳۹۵ ۷۸ 1۷۹٣ء 14٩‏ 
آدیت» ۱۸۳ 

آدیتی» ۱۱۲ 

٦٦٦ ۱۵٩ ۱۳ آدیشیه»‎ 

۱۸٦ ۱۷۵ ۱27 ۱٦٦ اديثيههاء‎ 
٩۲۹ 64۱ آذر‎ 

آذر اهورامزداء ٩۳‏ 

آذر ایزد ۳۲۵ 

آذربان» ۱۲۵ 

آذربایجان, ۵۰ 1۹۸ 
آذرگشسب "موبدفیروز" ۱۹4 
آذر خره, ۹۷ 

آذرونداد. ۷6۵ 

آذرهرمزد )۷۲ 

٥٥٤ آراپاهی,‎ 

آرال» كه 

از تفت :۲۳۱ 

آرتور شاه ۲۵۰ 

آر توت 81۲ 

ازس ۰۲۵۲ ۲۹۸ 

آرکون: 554 

رکون ۹354۹ 


آرکون شیر سرء ۹٦٦٦ء ٦۷٦٦‏ 
آرکونھاء ٩۷۱ 11٩‏ 

آرلز 1۸۵ 

اتور ری 

٩۸۱ آرنوبیوس؛‎ 

٥٥٥ 4۵۰ آرونتا؛‎ 

آر بائیان» ۷۱ 

آریان پوں هلاه 

آرياهاء 647 61۷ ۵۱۱ ۵۳ ٦٦٦‏ 
آریایی» ۵۱۱ 

۲۳٣ آر‎ 

آر بستید, ٩۸۲‏ 

"۸۸ ۸۱ ۸۰ آریمانیوس»‎ 
۷۰۹ ۷۰۷ «jT 

آزتک ۸07 ۵۲۲ 
آزتکھا ۳6) 


آزمایش آتش, ۸۷۸ ۸۰ ٩۳۱‏ 

۱6 كخم‎ ۸۱۰۱ ۸٦ ۷٩ ۷۸ ۷٢ آزمایش ایزدی,‎ 
٦۷٦ ۳۵ 

ارديس تيسن ٦۷۸‏ 

۲۸٢ آسانوس»‎ 

۷۳۰ ۱٥٦۷ ا٥٦١‎ ٥٤٥٥ ٣٥٥ (EAA ۳۹۲ ۳۸۹ آسمان:‎ 

آسمان خود آفریدہ ۷۳۸ 

آسمان هشتم ۳۱۲ 

آسوربانی پال, ۲۰۹ 

۳۲۸ ۳۱۹ ۰۲۵6 ۰۲4۰ ۰۲۳۷ ۰۲۳۱ آسیای صغیں‎ 
۳۸۲ ۳٦٣ ۳٣٣ ۳۵۲ ۳۵۰ ۳۸۲ ۳۳۲ ۱ 
۷۱۸ AY ٦٦۷ 0۵ ٦٣٢٣٣ AYY ۱۱ 6 
۷5۹ 

آسیای کوچک, ۳۲۱ 

٦۷۱ ۸۷۰ آشتیانی»‎ 

آشوں ۳۲6 ۳۱۳ ۳۷۲ ۵۰5 

آشوربانی پال» ۳۱٩‏ 

٩۱٩ ۵۸۲ ۷۰ ۰۱ ۰۰ آفتاب؛‎ 

آفتاب پرست. ٦۷١‏ 

٦۷۹ ۰۲۹۸ آفرودیت.‎ 

آفرودی زیاس» ٦٦۷‏ 

آفریدگار عسل» 1۵۵ 

آفریدون» ۲۰۷ 

٥۵٤ 6۵7 ۳4 آفریقاء‎ 

آفرینش اورمزدی» ۳۸ 

۵۳٩ آفرینگان‌خوانی,‎ 

آفرینندة گاو ۲6۳ 

آ کوئی نکوم 07 ١۷٦‏ 

آکویلیا؛ ۱۸ 

کیا کین ٦٦‏ 

آگاپه ۳۹ 

آگائانگلوس ۱۹۲ 

آگاستیه» ۱۸۷ 

٦٦٤٦ ۱۸٦ ۱۷۵ ككل‎ ء۱٦۸‎ ۱٦۷ ۸۱۲۱ آگنی؛‎ 

٢٢ لبن‎ 

آلتونتاش» ۲۱۳ 

TAY YA ٦۷٦ ٥١۹۷ المانء ۲۷۳ ۰۲۷۵ ۳۸۳ اام‎ 
Ao 

آلی یانء ٦٤٦٦‏ 

اتر ۱۳۵۳ ۳۸ 


٦٦ منک‎ 

آمن ھوتپ؛ 465 

آمن هوتپ سوم 40٩‏ 

۱4۸ ۸۷ ٦٦ ۵۳ آمودریاء‎ 

آموزگان ۰۱۱۷ 44۸ 4۱ 

٦٦٤ 61۰ آمون.‎ 

آنائی تیس؛ 1۵6 

آناتولی» ۲۳۰ 

آناهیتا, ۱۷۷ 

آناهیتای باکرہ ۵۱۷ 

آنتی قوس ٥۳۹‏ 

۳٦۸ ۳:۳ ۳۲۱ آنتیوخوس,؛‎ 

آنتیوخوس کماجنه, ۳۲۰ 

٦٠٦٥٦ آننخک‎ 

٦٦٦۸ آنوس؛‎ 

آنیکتوس, ۲۸۸ 

آوندو 11۲ 

4۰٩ آیاں‎ 

آیرارات ۷۱6۵ 

11٩ آیون‌ها؛‎ 

آیین الوزیسی, ۸۵ ۵۸4 

ا ایزدان ایرانی, ۵۳۰ 

آیین ایزیس؛ ٩۲۲‏ 

ایخ بھی مزداپرستی» ۱۹٦‏ 

آیین درون ۱۱۹ 

آیین‌دمتر ۳۲ 

آیین زرتشتی پسین» ۸۷ 

۲۰۱ ۸۲۵۰ ۰۲۳۸ ۱۳۵ ۸۲۵ آیین زروائی: ۸۷ ۹۹؛‎ 
۱۳۷۰ ۳٣۷ ۳۳۸ ۳۳۳ ۳۳۱ ۳۲۸ ۳۱۹ ۸ء‎ 
۷۱۳ ۷۱۲ ٦۱۹۹ ۱۸ ۵۳۹ ۰۵۰۲ ٤٤ ۳ 
۷۳۰ ۷۲۹ ۷۲٦ NYY ۸۷۲۱ ۸۷۲۰ ۸۷۱۵ ٤ 
۷۵۳ No: VEY ۷۱ ۷۳۸ NYE 

آیین زروانی -زرتشتی» ۱۲۸ 

ا زروانی 70+ ۷۵ 

ايين زروانی ۔مزدایی, ۵۱۷ 

آیین زروانى / میترابی: ۳46 ۳۵۱ ۳۵۲ ۹٦٦٦ء‏ كلت 
۷۰۰ 

آیین سڑی الوزيسى؛ ۲۷ 

آ ےن سی لن 1٢۴‏ 

آیین صبّی‌ها. ۲۳۸ 

El 


فهرست راهنما / ۷۷۳ 


آیین قربانی‌گاو» ۱۳ 
آیین ماندایی» ٦٦٦‏ 
آیین مجوس, ٠٤‏ 
آیین مزدایی» ۳۸۱ ۷۰۹۰۹١۹ 4۰ ٦٦٦‏ 
0ئ مزدایی زرتشتی: ۵۳ 
آیین مَرْدَ سنانی» ۲۵۶ ١۸۹ ء١٢٦۹ 446 4۳۹ ,۳۹٦‏ 
ا مزديسناي مجوسانه» ٦٦٦‏ 
آیین مزديسنايي زرتشتی» ۷۰۶ 


ل © سے 


كن هزد شی ۶4 WT‏ 
آیین مغان» ٤۳‏ 


آیین مغان زروانی» ٦۹٦‏ 

آیین مغانکلدانی» ۳۱۹ 

آیین موبدی» ۸۷ 

آیین مه ۲۳4 ۰۲4۹ ۲۷۸ ۳۷ ٩۱‏ 

آیین ميتراس» ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۰۲۳۲ ۳۱۹ 1۲7۰۵۰۱ ٩۲۹‏ 

آیین میترایی» ۱6 ۳۰ ۰4۰ ۳ 44 ٦ک‏ ۵۲ ۰ ۷ت 
۷١۰۷۱۷۰۹‏ على ۸4 ۱۱۰١ ٩٩‏ ۰۱۰۹ ۱۱۱ ۱۱۷ 
۷ ۱۳۲ ٦٦ء‏ ۱۷۲ ۱۸۱ ۲۳۱ ۲۳۷ ۲۰ 
۲٦٢٦ ۲۵4 ۰۲۵۳ ۲۵۰ ۰۲4۵ ۳‏ ۰۲۸۰ ۲۹۷ 
۲ ۳۰ ۳۱۱ ۳۱۹ )۳۳ ۳۳۸ ۳۳ 
٥١٤ ٤٤ ۳۹۷ ۳۹۰ ۳۸۲ ۳۷۸ ۰۳۷۰ ٩‏ 
GEV ک٤٤‎ 4۳ EFA ۳۵ ۳۳ ۲۳ ۰‏ 
«fot 4۵۳ ۰‏ 4۵۷ ۹٦٦4ء‏ ۸ ۸ 6۸۷ 
۶۵ ۷ءء ۸ ۵۰۹ ١٠م ٥١١۷٥‏ ۵۲۰ كام 
“1٤٤٥ ٥١٤٥٥ ۵‏ ۰۵1۵ كلام ۵۸ ۵۸۶ ۵۹۸ 
۲ علق AYE AYY‏ اكت ٦٦٦ AEA‏ ۱۳ 
۷۰٢٣ ۷۱ AAT ۸۸ ۸۷‏ ۷۰۱۹ ۷۲۹ ۷۳۸ 
۱٦‏ ۷۵۳ 

آیین میترایی / زروانی» ۳۵۳ 

آیین ميترايي کهن» ۲۲۹ 

۲۵۷ ۲۵٩ ۱۳۵ ۸۱٩ ۸۱۱۸ ۱۱۳ ۸۱۱ آیین همومه‎ 

آیین‌های خورشید پرستی. ۰1۳۳ 8۳٩‏ 

آیین‌های خورشیدی» ۰4۲۰ 46۱ 4۵۲ ٥٥٤‏ 

آیین‌های زروانی» ۵۱7 

آیین‌های قربانی؛ ۱۲۷ 

آیین هزاره‌ها؛ ۵۱۷ 

YEY ۲۲۰ ۱۵۵ ۱۲۳ ۱۲۲ ۱۲۱ AF AY یمه‎ 
۲۹ 6 

آیْشمّهی بدچشې ۸۸ 

۳4٩ ودموسء‎ 

ائودوکسوس؛ ۳۷۳ 


۴ء تاریخ آیین رازآميز میترابی 


اتووؤسان ۹۹ 

ائی پی ونگهی ۱4۵ 

۱٦١ آثیویمَن»‎ 

آثيريَمَنَّه ۱۸۲ 

اآن /(ایون)ء ٩۵۱‏ 

٦٢٤۷٤ 4۲۳ اباختران:‎ 

آبالیش زندیق» ۷۲۲ 

ابراهيم؛ ۸ 

ابراهيم نبی» ٥٤٦‏ 

ال 

اين العبری» ۵۰5 

ابن داوود طاهری» ۵۸۷ 

ابن سيناء ٦٦٣‏ 

ابن مُقَقُم ۷۳۰ 

۷۵۲ VEY ٦٦٦ ۹ اين ندیم‎ 

ابوالحسین نورىء ۵۸۷ 

بو العظمه ۷۷ ۷۵۳ 

ابوریحان بیرونی» ۱۳۷ ۲۰۸ 

آبولوس؛ ۲۳۳ 

أت سَن ۱۳ 

١٥٦ EA ۳۸۸ ۲۵4 ۲۳۱ ۱۰۹ ۸۰۲ £ پم نپات:‎ 
۷۰ 


اپو س کروس» ۳۸۳ 

اپو سوروس» ۳۸۳ 

۳٦٣ آپرش:‎ 

اَی اوه ۳۹ ٦١٤۹‏ 

or اانه‎ 

اترط: ۱۱6 

٦٦٦ ۳۸۳ ۰۲۸۵ ۰۲۷۵ اتریش»‎ 

٩۵۱ اتلس؛‎ 

آچیشته» ۰۱۲۱ ۲:۷ 

احکام نجوم» 0۰۳ 

احمد بن الهروی ٦۷٦‏ 

آخت» ۷۳ 

اختران» 4۲۳ ۲۷) 

اختران ایزدی و اهریمنی» ۳۳۸ 
اخترشناسی» ۰۲۹6 ۳۲۲ ۱۳۳۸ ۳۳۸۰۳۵۷ 
احترشناسی تفألی» ۳۱۳ ۳2۵ ۳۷۱۳۱۷ 
اخترشناسی زایچه» ۳۱۳ ۳2۵ ۳۷۱ 
اختر شناسی زایچه و تفأل» ۳٩۸‏ 
اخترشناسی میترایی» ۱۳۲4 ۳۳۸ 


اخته, ۷۸) 

اختیاں ۳۳۲ 

اخوان الصفاء ۸۳۳۳ ۲۰ 
آخوزیم - خورنو ٩۳‏ 

٦۹۸ ٦۰۸۷ ادشر‎ 

ادعیه‌ی میترایی» ٦٦٦‏ 

آدناء ۷۱۸ 

١۹۸۹ ادوموس»‎ 

ادی» ۳۱۳ 

اديب كرمانى» 140 

اذان و اقامہه ۵۲۲ 

٦٦ امه‎ 

اذکائی» ۷۲۱ 

ا 15۰ 

اربان تى فکوس» ۳۸۳ 
آژبلده ۲۲۷ 

آرت ۵ ۸۰۰ ۸۱۰۷ ۸۵۳ ٦٤٤‏ 
ارت /اشه ٦٢٦٦‏ 

ارتاگنس: 2165 

ارت ایزد ۵۰۱ 

آرت خشین ۱۷۲ 

ارت ۱۳۵ الال ۸۸۵ مم" 
آویّه» ریتاء ۱۷۷ 

أرنّه -وهيشته, ۱۷۲ 
ارداویراف ۰۱۱۱ ٦۸٦٤‏ 
اردّت درم 1٩۲:‏ 

آزدده بد ٦۹۲‏ 

1۹۸ ۵۸۷ ٠٠٥ ۹٦ اردشیں‎ 
٩۵ اردشير پاپکان:‎ 

اردشیر دوم؛ ۲۲۸ ۲۲۹ 
اردشیر سوم» ۲۲۸ء ۲۲۹ 
اردنء ۵۲۳ 

۹٦ اردوان:‎ 

آردویسور أناهيتهء ۱۳۰ ۱۳۱ ٩٤‏ 4۱7 6۹۳,۵۱۱ 
آردیبهشت» ۱۲6 ۲۹۵ 
آززوں ۳۵۶ 

آرژهی, 65 5م ۱۳ ۱۵۳ 
ارستو ۲۰7 ۳4۸ ۳۷۱ ۰۵۳۱ 0۱۳ 1۸۹ ۷۱۸ 
آزشتات: الى ۱۵۸ 

آرش وگ ۹5 

ارض مقدس» ۳۷۸ 


آرمانیوس» ۷۰۳ 

آَرمتی. ۲۲۳ 

ارمنستان؛ ۹۷ 4۵ ۸۷۱۵ ۸۷۱۸ ۱۸ 

۷۲6 ۱٩۲ ارمنیان»‎ 

ارمینیوس؛ ۲۲۷ 

ارنست بابلون» ۷9۹ 

اروپ ۳۷۷ ۳۷۹ 

ارون ۳۷۰ 

ارا 

آریمانیوس»› ۱۲۸ 

۱۸٦ ۱٦۸ ۸۱7۷ َرْیَّمَّن»‎ 

۱٤١ ٦٥ آریه,‎ 

ازدواج مقدس: ۱۹۸ ۷۱٢‏ 

«EF ۲۳ ۱۳۵۱ ۳۵۰ ۸۳4۲ ۳4۱ ۲۵۳ ۱۲۸ ازنیک,‎ 
Vio Nrt ۷۷۲ ۷۰۰ ٦۱۹۹ ۹۷ ٦ فكت‎ 
۷۲۰ ۷۱۸ ۰ ۶7 

ازنیک کلبی» 6 ۸۷۰۳ ۷۱5 

٦۸۰ ۷۸ ء٦٦٤٤ ازیریس»‎ 

۳٩۰ ڑم‎ 

٦۸۹ ۲۰۷ ۸۱۰ ۸٩ ٩۳ آژی دھاک:‎ 

اساطیر حماسی» ٦۹؛‏ ۰۲۵ ۱۸۷ 

اساطیر زروانی» ۷۲۷ 

اساطیر عرفانی» ۸7 ۸۱۸۷ ۳۹۸ ۲۵ 

اساطیر عرفاني غربی» ۳۸۸ 

اتاطیر رهگ اداد اه 

سان ۳۸۷ ۳۸۸ 

۳٩۱ اسانوس:‎ 

اسب ۰۸ ۳۳ 67۵ 7۷ 11۹ 1۵۷ 1۵۸ 

اسب بالدار, 4۰۸ 

۰٩ ۳٩۷ اسب سفید.‎ 

اسب سفید زردگوش؛ ۹۰ 

اسب گر و سياه ٥٥٤‏ 

اسپارت» ۳۷۱ 

اسپانیا؛ ۲۷۵ ۲۸۳ ۳4۵ 76 5۸6 

۲٦٢ اسپندارمذ»‎ 

استاد راز ۵1۲ ٩۳۹٩‏ 

استاد رازآموز, ۵4۷ 

استاد سوگند, ۸۷۸ ۸۰ 

استانس» ۲۳۳ 

استانس مغ 414 

استرابن ۱۹۲ ۰۲۲۷ ۰۲۵۲ ۲۵۳ 0۹۳۳۸۲ 


٩۸۵ استراسبورگ,‎ 

استراسبورگ آرگنتورات. 1۸۳ 1۸۵ 
استرالياء 4۳۶ 4۱ 4۵۰ ٦٦٦ ۵۸۵ ٥١٦٥٥‏ 
تا ٦٦٦‏ ۱ 
اٹوٹ ۔ارته ٩۲‏ ۵۱۲ 

استودان, ۲۷۵ 

آشتروهات ۸۵ ۳۲۵ 

شو ویذاتی ۸۸ ۰۲۲٩‏ 604 ۷۳۸ 
آستوویڈُتو؛ ۹۹ 

٦۷٦ ۰۷ أستياء‎ 

اسد ۲۹۶ 

اسرار پنهان» ۳۲۳ 

آشرون, ۱۲۵ 

اسطوره‌ی پیدایش نوروز» ۱۳۷ 
اسطوره‌ی میتراس, ۱۳۳ 

اسطورۂ آفرینش مانوی ۸۷۰۷ ۷۰۹ 
اسفندیان ۱۳۹۸ ۷۲۸ 

اسقفهاء ۵۵7 

اسکاندبناوی» ۳ 

اسکندن ۰۲۰۵ ۰۲۲۷ ۷۵۲ 
اسکولابیرس» ۳۰۱ ۳۸۹ 


اسکولاپ ۲۸4 
اسکیت‌ها؛ ۲۵۲ 


اسماعیل‌پو 4۵7 ۷۰۹ 
اسماعیلیه» ۱۳۳٩‏ ۵۷۳ 

اسن ۳۸۷ ۳۸۸ 

اسن‌هاء ۱۳۵ 

آسون ۱۷۵ ۱۸6 

آسوزه ۱۷۰ 

آسوزها؛ ۱۷۰ 

آسوره‌ها» ۸۱۱٩‏ ۸۲۰ ۸۸۲ ۱۸6 
او 

آشاو هیشتان» 1٩۸‏ 

اشتاد» ۸۵ 

آشتاد تترور گر ۸٦‏ 

اشکانیان» ۸۲ ٦٥٥‏ ۸۷۵4 ۷۵۵ 
شون ۱۸۰ 

٦٦٤ آشوین,‎ 

آشوین‌ها؛ ۱۹۰ 

یه ۲٤٢ TEE ۰۲۸۳ ۱۸۵ ۱۷۲ ٦٦ ٦٥‏ حدق كلام 
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٦٦۸ ۱۲6 ۸٩۳ امه -وهیشته»‎ 

آشی, الى ۲۲4 

آشی ونگرهی» ۸۲ ۸۰۱ ۸۱۰۷ ۵۰۱ 
أشْيَهء ۸۱ 

اصحاب ثنوی؛ ۷۲۹ 

اصحاب غاں ٩۰۱‏ 

اصحاب کهف 6۰ ٦٥٦٤‏ 

اصحاب نون ۸۱۱۳ ۳۲۸ ۰۵۳۰ ٩۷۰‏ 
افراسیاب؛ 14 

افراهیم. ۹ 

٩۳۰ 44۲ افریقاء‎ 

افسوس» ۲۱ 

٦٦ افسونگران»‎ 

افضلی شاه ابراهیمی(سیدقاسم)» ۳۱۶ 


451 افعی؛‎ 
١٣٥٥۷۸۲ 6۰۸ 6۰۳ ,۳٣۸ ,۳۳۲ افلاتون»‎ 


أفورع» ۲۹ 

اقبال: ۲٥٢ ٩۲‏ ۷۲5 
اقليم هشتم, ۳۱۲ ۳۷۰ ۵۳۸ 1۰۸ 
اقوام آریایی» ۱۷۱ 
اقیانوس» ۰15۳ ٦٥٦٥٦‏ 

اقیانوسیه. 4۵6 4۵7 ٥٥4‏ 
أكثانرس؛ "1 

۷۲ ۸۷۱ ٩ اکن‎ 

آکدین ۱۲۰ 

اک مته ٩۳‏ 

آکوان دیو ۷۰ 

أكومن؛ ۷۰ 

آکومتّه» ۱۲۰ 

آکه ۷۰ ۷۱ 

اکه منک ۷۰ 

أكه مله ۱۲۱ 
اگوستوس, ۳4۷ ۱۸ 


اللرسیس, ۳4۷ 
البرز كوه إلى ۸۸ ۰۱۳۷ ۹۹) 


الدنبرگ» ۲۲۵ 


السید المسیح؛ ۷۵ 


٦۸۷ 1۸۵ ۸۸۲ ء٦٤٤۹ الوزیس»‎ 


الوزیسی؛ oAY‏ 
الیاس پیامبر ٠١٢‏ 


۷۲٢ ۸۷۱۸ الیزاژوس‎ 


۷۲٢ 4۱4 الیزہء‎ 

۷۲٢ )۷۱۸ ۷۱۵ ۰۹۷ إلیش‎ 

امام محمد غزالی؛ ۷۲۸ 

اش وزاك ۱۹6 

امپلیاتوس؛ ۲۸۷ 

414١ ۸۱۲ آمرتات»‎ 

امرداد, ۸۵ ۱۲4 

۱٦۹ ۰۱2۸ آمریت:‎ 

٠٥٥ امریکا»‎ 

۱۵۳ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۲۰ ۸۱۲۳ ,۹۵ ٩۲ ۸٦ اہشاسپندان:‎ 
۲۲۸ ۸۱۹۷ ۱۹۵ ۱۸۴۳ AVE ۱۵۸ ۸۱٥١ ۶4 
۷۳۳ ۵۱۷ EAE ۳۵۹ ۳۹۰ ۳ )٦ 

امشاسفند» ۲۹۵ 

٦۹۲ امشاسفندان,‎ 

آمومی, ۸۱۲۸ ۸۱۳۰ ۳۵۲ 

٩۱ امه‎ 

امیر جفانیان؛ ۳۱۳ 

اناالحق» ۵1۳ 

٥١٥ ۵۰۸ ۵۰۱۷ آناهیتا؛ ۸۲۲۸ ۲۳۲ ۳۱۸ 41۱ موك‎ 
٦٦٥۸ ۱٦٥٦ ۹ء‎ 

آناهیتای باکرہ ۳۰۲ 

آناهیدء ۱۱۰ 6۱6 6۸۹ ۸۷۱۰ ۷۲ 

انتا کیه, 17۷ ۳۲ ٣٣٣‏ ۳ 

انجمن الوزیس» ۸۱ ٩۲۲‏ 

انجمن ایزدان میترایی» ۸۵۰۱ ٩1۲٩‏ 

انجمن خدایان میترایی» ۸٩‏ ۵۲۷ 

انجمن زرتشتی گائایی, ۱۰۳ 

انجمن سوگند, ۷۸ 

انجم نگائایی, ٩۱‏ 

انجمن گائایی زرتشت» ۵۳۵ 

انجمن مغان» ۲۷۸ 

انجمن ميترايى؛ ۸۷۲ ۸۵ “ل ٩۱۱ ۱۰۹ ۸۰۲ ٩۷‏ 
۲۱ 

انجمن‌های مفان» ٤۳‏ 

٩۲ ٩ ۵٩ انجمن‌های میترایی»‎ 

انتزردو انطال مداهب دیگن :۷۱۵ 

اندرگاه ۳۲۶ 

اندونزی» 644۳ 447 4۷ 44۸ 

انسان -اسب. ۸۱۸٩‏ ۱۹۰ 

انسان نخستین» ۳۸۳ ۳۵6 ۳۵ ١٦٦‏ 

٠٠۸ 6۳ ۳۲۵ آتفرراچنگة‎ 


آنکلسریا, ۸۳۰ ۷۳۱, ۷۳۲ ۷۳۳ 

آنگن ۳۶۱ 

آنگرمین ین ۱۲١‏ ۸۷۰۱ ۷6۰ 

۱۹۵ ۱۳٩ ۸۱۲۵ ٩٩ ۸۳ انگرمینی‎ 

۳۵ ۳۲۰ ۸۲۸۱ ۲۷۲ ۲۷۱ ۲۵۰ ۲۳۹ انگلستان,‎ 
٦٦٦ ۵٩۱ ٤٦٤ ۲ 

انگلیس» ۲۷۵ ۲۷ 

آتتکه, ۳4۸ 

انواع سوگند ۷۹ 

اتوشص ۲۱۱ 

۷٤٥١ انوشیروان»‎ 

اک وھ 

انویکتوس:؛ ۲۸۸ 

اوانتن» ۲۷۵ ۲۷۸ 

اوبولوس, ۲۷۳ ۳۸۱ 

او سال ٩٩۰‏ 

٤٤٩ 44۸ اويولروو‎ 

اوه مته ۱۰۳ 

اوتاویو زنو ٦۹۸۷‏ 

او خشیت -ارته. 1٩۲‏ 

اوشخشیِث -نمنگة, ٦۹٤‏ 

او دامّه. ۱۹۶ 

اود ۔دام ۱:۳ 

اودموس, ۷۲۳ 

اودموس -رودسی» ۷۱۸ ۸۷/۲۲ ۷۶٩‏ 

٦٦٦ اودین»‎ 

اورائون‌ها؛ 4145 

1۵٩ اورائیوس‎ 

اورانوس» ۸۱4۳ ۱۷۵ 


اورشلیم ۲ 0۹1 

ارف ۹۷۳ 

اورفه پوس ۳4۷ ۳٩۰‏ 

٩۷۷ اورفیست‌ها؛‎ 

اورلئان: ۵۳۱ 

اورلیانوس» ۳۱۸ 

۳۱۱ ۳۰۹ ۳۰۸ ۳۰6 ۲۹۹ ۲۹6 ۸٩۳ ۸٦ اورمزد؛‎ 
۳۵۱ fo’ ۰۳۳ ۰۳۶۰ ۳۳٣ ,۳۳۳ ۳۲۳ ۲ 
١١٥۹ ۰٩۳ ۰4٩۱ ۰8۰ ۰44۳ ۰۳۷۰ FT ۶6 
ء٦1۹٦‎ A4 ۰۷۹ VT ۰۱۸ ٦٥٥٦ ٦٥٦ ۹ 
VTA ۷۳۳ ۸۷۲۲ ۸۷۱٦۹ ۷۱۳ ۸۷۱۷ ۷۰ ۷ 
۷۶۳ ۸۷۱ ۰ 


اورمزد -اهريمن؛ ۷۳۱ 

اورمزد بغ» ۷:۷ 

اورمزد خداء ٦۷٦‏ 

اورمزد داں ۷۲۲ 

اورمزد روز ۷۵۷ 

اورمزد ۔ژوپی تر ۰۳۰۷ ۳۱۳ 

اورمزد و اھریمن, ۲۹۵ ۳۱۳, ۳۳۹ ۱۳۸۱ ۳٤٤٢‏ ۳۵۰ 
٤٤ ۲‏ 1۵ ۹۷٦ا‏ ۸۱۷۰۵ ۸۷۱۰۱ ۸۷۱۱ ۷۳ 

اورمزد و آهریمن ایزد ۳۱۱ 

اوژواخشته» الى )1۱۳ 

اوژواسی» ۱۸۷ 

اوروتاء ۸۰ 

اوزوتی» ۸۰ 

اوزوٹاء ۷۸), ۷۹ 

اوژون, ۹۲ 

اوری بيد ۳۷۲, ۳۷۸ 

۲٢ اوزبیوروس؛‎ 

آوزی بیوس؛ ۱٩‏ 

۵۲6 ۱۹٤١ اوزیرنگاه»‎ 

وز 

٦٦ اوستاء‎ 

اوستاخوانی» ۳۵۲ 

اوستایی -ودایی, ۳۹۲ 

٦٦٦٦٦٦ ۵۹۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷4 اوستياء‎ 

اوسئرء ۵۸۷ 

اوسی آفو ٦٤١۷‏ 

۲٥٢ ۱۲۲ اوسیج؛‎ 

اوسی نی نو؛ 4417 

اوشاء 455 

اوشبام» ۲۳۳ 

اوشتانه» ۱۱۵ 

٦٦٦ اوشش؛‎ 

٦١٤ اوشّنگ‎ 

اوشهین» ۸۵ 

٦۹٤ اوشھیں‌گاہ‎ 

۷۰۱ ١١۷ 4۹1 ۰4٩۲ ء١٦۹١ اوشیدں‎ 

اوشیدر ماه 6٩۱‏ ٤۹۲٦ء‏ ۵۰۷: ۷۰۱ 

٩۷۱ ٦٦٦ اوفیت‌ها؛‎ 

او کشت هاین خوس,؛ ٦۷٦‏ 

اوكونيت: 4/41 

اه كو سوس ۳9۱ 
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اوگوستین؛ ۳ ء 655 

اوگوستین کاذب, ٩۳۲‏ 

اولمپوس» ۳۲۱ 

اولی پوس سیلوانوس, ۲۸۲ 

اهدای رور ۱۳۱ 

اهرمزد. ۷۵۳ 

۱۳۲۸ ۱۲۷ ۱۲۰ ٩۸٩ ٩۳ ۸۵ ۸۳ ۷۱ ۷۰ اھریمن:‎ 
۱۷۵ ۱۵۵ AFT ۱۳۵ ۱۳۲ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۹ 
٢٦٢ ۲۵۸ ۲٥٢ ۲۵۰ ۲۲۷ ۰۲۲۱ ۳ ۷ 
۳۹ ۳۰۸ ۳۰۷ ۳۰۵ ۲۹۹ ۲۹۵ AE ۰ 
۳۳۸ ۳۳۷ ۳۳۵ ۳۳۳ ۳۲۵ ۳۱۹ ۳ ۱ 
۳۵) ۳۵۲ ۱۳۵۱ ۳۵۰ ۳۸6 ۱۳:۳ FEY ۹ 
fo GE ۳۸ ۸۲۳ ۳۹۰ ۳۹6 ۳۷ ۹ 
۵۳۹ ۵۳۸ ۵۲۹ ۵۱۷ «VY 4 fo ٦ 
٦۷٦ WT TTT ۱۱۰ ۱۵۵ TYE ۹۹۷ 171 
۷۳ ۷۰۲ ۷۰۱۱ ۷۰ ٦۱۹۷ ۱۸۹ ۱۸ ۸۹ 
۷۵۲ VEY Vt ۷۳۱ ۷۲۲ ۸ء‎ ۸ 

٥۷٦ ٦٦ ۳۲۰ ۳٥٣٣ ۳۵۵ ۳۵۲ ۳۵۰ اهريمن ایزدہ‎ 
٦ ۸۸ ۸۸۰ 

اھریمن شهريار تاریکی؛ ١٦٦‏ 

اھریمن: شهريار و فرمانروای جھان؛ ۱۷۵ 

اھریمن و اورمزد ۳٣٣‏ 

اھریمن و اهورامزداء ۳٣٣‏ 

اهل حقء ۳۱6 ۰ 

٥٥١۷٥ «060 ١٤٥٥ ۵۰۰ 4۸۵ 4654 ۰4۵۲ اهل راز‎ 
۲۷ 

آهی ۲6 1۱۸ 

۱۸۷ ۰۱۷۲ ٦٢ آهون‎ 

۲۳۲ ۸۱۸۵ ۱۸۶ ۸۸۳ ۱۷ ۰۱۳۱ ۸۱۲۰ ٩ أهوراء‎ 
13 

٤٤۹ ٩۸ ۹۰ ۸۹ ٦٣ ۲ آهورا آفریده‎ 

AI AY ۸۱ ۷۵ ۷۰ ۱۷ كت‎ ٦٢ ۵۳ اھورامزدا,‎ 
۱۱۵ ۸۱۱۲ ۸۰۹ MA ۱۰٦١١٠٠٦ ١٣ 
۱۳۵ ۱۳۰ ۱۲۷ ATT AYE ۱۲۳ ۰ء‎ ۹ 
AVE ۱٥۸ ۱۵۷ ۱٥١ dof ۱۵۳ ۹۷ء‎ 
۱۹۰ ۱۸۷ AAT ۱۸۰ ۱۷۹ AVY ۷ء‎ ٥ 
٢٤٤ ۲۳ ۲۲۹ ء۱ ۱۹ ۱۹۷ ۲۸ء‎ ۰۳ 
۳۲۵ ۳٣٣ ۳٣٣ ۲۸۰ ۲۵۸ ۲۵۳ ۰۲۵۱ ۷ 
EET 4۲۳ ۳۹۲ ۳٦٣ ۳۵۵ ۳۹6 ۰۳۳4 ۳ 
ت٥٦‎ 2۱۲ الام‎ OF ۵۱۷ AT ٤ ۷ 
۷۷۰۷ ۷۰ ۷۷۱۰٦٠۰ 


٥٦١ آهورانی»‎ 

آمورانی» ۲۳۱ 

أَهْؤْ رانیش» ۲۳۱ 

اهورانیش, ۰۲۳۱ ۱۸۰ ۱۸۱ 

٦٦ آهوزذاته»‎ 

اهورمزد ۸۷۱ ۳۵۱ ۳۵۸ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ 44۱ 44۳ ۷۱۰ 

٩۱۸۸ اهورمزدا‎ 

اهورمزد و اهریمن؛ ٩‏ ۷۱6 

آهورم. گوفرم؛ ٦٤‏ 

آهور مین ۱۷۱ ۱۷٦‏ ۱۸۰ 

آهوزه ۳ 

آهوزهای مؤنٹ: ۱۸۰ 

۱۱٩ آهوزه‌ها»‎ 

آھوشان: ۹۳ 

آهوته ۔وَئیريّ ۷6۰ 

آیاثریمه» ۲۱۷ 

ایالت داس» ۲۸۷ 

ایالت کرماشان: ٠٠٤‏ 

۳٣٣ ۳۱۹ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۱۸ ۲۵6 ۰۲۳۷ ایتالیاء‎ 
۲۲۱۵۰ ۱۰۱ ١۹ ۵۸۵ كعم‎ ۳ 

٦٦٤ 4٩۰ ۳۵ 6۲۰ ایخناتون,‎ 

۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۱۳ ۰۲۵4 ۰۱۳۲۷ ۰۱۲۰ ۱۱۱ ۸۷٩ ايرانء‎ 
۳۷۸ ۳۱۵ ۳۱۲ ۲۵۷ ۳۶۱ TYA ۳۱ ۱ 
۰4۷۷ ۰87۱۳ مودق‎ EV ET ۰4۳۹ ۸ ۵۹ 
۰1۲۳ ۵71۷ ۰۵۵٩ ۰۵۲۲ ٥١٢٥٥ ء٦٣۹٤‎ 4۲ ۱ 
۷۲۱۵ ۱۸ YT ٦٦۷۷ of 1۵۲ ۰۱۳۵ ۵ 
۰۱۷ ۷٥۱۹۰۷۵۰ ۷۵۴۳ ۷۰۱ ۷۳۵۱۱۷۲۵ ۰۷۳ ۸ 
1١ ۵ 

41١ ابرانشھں‎ 

ایرانشھری؛ ۰۲۰۵ ۷۱۱ 

٦۹۲ 4٩۰ ۲۵۸ ۸٩ ۸١ ۸۷4 ایرانویج»‎ 

۰۲۰4 ۰۲۰ ۲ ۱۷٦ ۰۱۲۸ ۰۳ ۳۸ ۳۵ ایرانیان» ۱۸ء ۲۹ء‎ 
۰۲۵۶ ۰۲۵۰ ۰۲۳۱ ۰۲۲۷ ۰۲۱۵ CTA ۲۰۲ ۵ 
۵1۲ cot كام‎ 4871 ۳۱۲ FEE ٣٢ ۳ 
۷۵۱ ۸۷۳۲۵ ۸۱۷۱۸ ۷۱۵ ۹۸ ۹ OAV ۲ 

ایرانیان مزدیسنی» ٦۹٦‏ 

ايزد آتش: 4 

۲۲۵ ۸711 ۱٥۷ ۱٤١١ ايزد آذں‎ 

ابزد ارت ۱٥١‏ 

ايزد اشتاد ۸4 

ایزدان ۸۷4 ۱۲۳ ۳۱۳ ۳۳۵ ۳۳۷ ۸4 ۷۳۳ 
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ایزدان انجمن میترابی: ۳٦۷ ۸۳۲۵ ,۹٦‏ 

ایزدان زر تشتی» ۱۲۷ 

۱۹٦ ٩۲ ایزدان گیتیائی‎ 

ايزدان مینوی» ٩۲‏ ۸۹5 ۱۹۷ 

ایزد اهریمن» ۳۵٩‏ 

ایزد اهورمزد» ۳۵۹ 

٤٥٤ ۱۵۰ ایزدبادء‎ 

ايزد بانو آناهیته, ٦۹۰‏ 

ایزد بانوی دانش, ‏ ۱۰ 

ايزد بخشنده‌ی آب حیات» ۳۸۸ 

ایزد بهرام» ۱ oo‏ 

ايزد تیراندان ۳۸۸ 

ایرد تيشترء ۳۹۷ 

ايزد جيستاء ۰۱۵۷ ۲٢٢‏ 

ایزد خورشید» ۱٥١‏ ۲۲۲ 516 

ايزد زشن. ۸۶ كلل ۲۲۷ ۵٩۲۸‏ 

ايزد رشنوء ۱۵۲ ۱۵۵ ۱6۷ هلاه 

ایزد روز ۳۸۷ 

ایزد شرآشا» ۱۵۵ 

ایزد سروش؛ 445 ۸۵۲7 ۵۲۸ 

ایزد یوک 6١,‏ 

ایزد شب ۳۸۷ 

ایزد فانس» ۳۹۲ 

ایزدکده‌ی میترابی» ۱۷۷ 

١١٤ ۳۲۰ ۳۰۵ ۳۰6 ۲۸۰ ۲۰۱ ۸۱۸۳ ایزد مهن‎ 
1 ٢ 

ايزد میتراء 616 

ایزد شين روش که ۳۳۹ 

انت رو 

ایزد وات» ۱۵۰ ۲۲۵ 

ایزد ورت رزغن. ۲٢٢‏ 

ایزد هنوم ۲۲٢‏ 

ارق تو که ۷۱ 

ایزیس» 4۸۰ 4۹6 ٢٥٥‏ 15ه 

ایزیس و اوزیریس» ٦٦٦‏ 

ای سیس» ۲۰۳ 

ايشتار, ۲۰۳ 

ایشکته» 5م ۱6۷ 

ایشوع ناصری» كما 

۷۵٢ ابلیا؛‎ 


فهرست راهنما / ۷۷۹ 


این ۱4۲ ۱4۵ ككل ۱۷۵ ۱۸۲ تمل ٦٦٦‏ 

ایندرا آگنی: ۱3 

ایندرا -وارونا؛ ۱3۶ 

ایندرا -وایو» ۱۹۶ 

٦٥٤ اينكاء‎ 

اینکاها؛ ۳۶ 

2۷۵ ٦٦۷ ٦٦٦ ۳۰ ۳۸۹ ۳۸۷ ۳۸۲ ۳4۵ يون‎ 
۸۹ 


٦٦٦) زنس‎ 

1٩۰ ٦٦٦ آیون /اکرونوس,‎ 

٦۷٦ ایون‌ها»‎ 

۱٩ ایونیاء‎ 

1١05 ابیاں‎ 

الجایتی 0۸1 

بابل ۱۳۲۱ ۳۲6 ۳۲۸ ۳۳۰ ۳4۱ ۳۱ ۳۵۷ ۱۳۱۲ 
۳ ۵۵ ٤٤٦٣ء‏ ۸۷۷ حلام 1۳ 

بابى لاس» ۳۳ 

باس 516 

نے ۹ ۵۰۵ 

۵۹4 OA ۵۱۰ ۸۷ fof 4۳۹ ۲۹۵ ۸۹۰۱ ۸۰ باد»‎ 
۷۳۸ ۷۱۰ ۹ 

باد تند» ۳۱۷ 

باد (وائه) ویو واشه» ۱۰۷ 

باد وِرِثْرَاجُن: ۱۰۱ 

٦٦٦ ۵47 باران»‎ 

٦۸٦ ۳٩۱ باربرینی»‎ 

٩۰۵ ۵۲۱۲ ۸۷۳ ۷۰ بارتولومه,‎ 

بازولومه, ۲۱۲ 

بازا رگاوفروشان» ۳۸۶ 

باز بل ۷۱۸ 

بازیلیوس» ۸۳۲۱ ۳4۱ 

با 416 

باستاء ۵۸۷ 

باطنیه, 6۷۳ 

۲۱۰ ۰۲۰٩ باغیادیش,‎ 

٦٥٦٦٦٦۸ ۳۸۹ ۳۰۱ ۳۰۱ ۸۲۸۲ ۰۲۳۰ باکوس؛‎ 

باگایاریچء ۱۹۲ 

٦٦٤ ۰۲۳۱ بالكان,‎ 

بانو آشی» ۱۰۰ 

بایزید بسطامی» ٦٦۷‏ 

بجستان: ۷۵۸ 


۰ء تاریخ آيبن رازآميز میترایی 


٤٤٤ بخاراء‎ 

۳٤٤ ٣٤٣٤٣ ۳۸۱ ۳۳۷ ۳۳| ۳۳۵ ۳۳۹ ۳۳۳ یعت,‎ 
۷۳ VTE ء٦‎ 

بخت مقدر» ۳۳۷ 

بخت و تقدیر ۰۲۹۳۱ ۳۳۱ ۳۲۲ ۳٦٣‏ ۳۷۰ ۷۰۱ ۷۱ 

بخت و سرنوشت» ۲4۱ 

هی 7 

بدره‌ای» ۳۱۳ 

ترا کک ۴ 

برج بره» ٦٦٦‏ 

برج ٹور 4۰۲ 4۷۸, ۵۲۷ 


برج حَمَل: ۵۲۸ 

برج حوت» ٩۱۱‏ 

برج خاموشی ٥٥٤‏ 

برج خورشید ۳۸۰ 

برج عقرب ۰۷۸ 6٩۲۷‏ 

بَرْخْوَرِنه. 16 

برديّه, 714 ۲۱۹ 

برزخ» ۳۱۰ 

سم ۸۱۰۲ ۸۱۵6 ۱۷۱ء ۸۹۸ ۳۸۳ ۳۰۱ )۳٩‏ 

تشخ ۱۵۱۱۱۳ ؟ 

ترشنوم: ۱۸ء ۵۱۵, ۳9 

برك خرماء ۵٩۱‏ 

٩114 برنجیء‎ 

بروج دوازده گانه» ۸۱۸۲ 1۹۵ ۳۰۱ ۳۲۱ ۳۲4 ۳٦٣‏ 
۷ ۳۷۲ ۵۲۸ 


بروسوس ۳۳۰ ۷۵۳ 
برونر ۷4۵ 

برهارد بیشاباء ۲۵۳ 
برهماء 356 ۷۵۳ 
برهمن‌های مغ؛ ۱۹۰ 
بژ ۳۹۱۷ 

رگ زاد» ۵16 

بز سفید 456 
بزكورهى» ۹1۹ 

بزم يزدانى؛ ۵۳۵ 

بز نر دشتی» ۹۰ 
بست» ۳۸۵ 

بشارت سه مجوسء ۳۰۲ 
بشارت مغان: ۳۰۲ 
بعل امساء ٥۳۱‏ 


بغ» ۸۱۷ ۳۷ء ۲۰۹ ۳۸۳ ٤٤٤‏ 

بغ آفریدہ ٠٤٤‏ 

بغازکوی» ١١٤۱ء‏ ۱۱۳ 

بغداں ۸۷٦؛‏ ۷۵۲ 

بَغ زروان: ۷٤‏ 

بغ مھں ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۲۷۷ء ۲۷۹ء ۰۲۸۳۲ لاوم ٦۷۸‏ ۳۷ 

تَغْو -بخت, ۳۳4 ۳۳٣‏ ۳۳۷ 

تغیادء ۰۲۰۱ ۲۰۹ ۵۲۱۱ ۲۱۸ 

کا وال ۲ هكلام ٦٥٥ م1١ A‏ ككم ۳۱ 

تگیاد ۲۱۸ 

بلاوتسکی ۔کوچلنکو؛ ۱۸۸ 

۷٤٤ بلعمی»‎ 

٦٦۹ 6٩۹۵ ۰۲۷۵ بلغارستان»‎ 

بن بن» 15۷ 

بند دینء ۱۲۵ 

بثذق ۲:۲ 

٦:۸٦ ۲۵۹ ټنگ»‎ 

بنك گشتاسپی» 1۸ 

بنو 461 

۷۰۷٦ ۷۰٢ ٣۹۸ ۱۸۰۱ ۸۱۲۷۸ طخ ۸۹ حل مل‎ 
۷۸ 

۹۸ ۰۲۱۲ ۱۸۰ ۱۲۸ A0 ۹۰ ۸۹ ۷۰ بئوئیست.‎ 

۷۱۸ ۸۷۰۷٦۸۷ ۰ 

۷۱۵ ٦٦٦ بنی‌اسرائیل»‎ 

بود؛ ۳۸۹ 

بوداپست» ۳۵۱ 


٥۸٦ بورکوویکیوم»‎ 


۲٥۹ بوشاسپ»‎ 

414١ بوشمنهاء‎ 

۲٢٢٦ ۱۱٥١ بوشياشته,‎ 

۳٦۹ بولونیاء‎ 

بونویک, ۳۸۹ 

بویس, ۵۰۱, ۷4۵ 

به آفر یدیان» ۷۲۷ 

بهائی لاهیجی» ۱۷۰ 

۷۳۱ ۷۳ ۵۷۹ ۸۲۳ ,۳٦٣ ۱۳۱ ۱۳۱ ۸۱۰ بهان‎ 
۷۳۳ ۷۲ 

بھافریدیہ ۷۱۲ 

بهدینان ۸۱۲6 ۱۲۵ ۱۲۷ء ٦۹۱‏ 

بھدینانِ زرتشتی» ۱۳4 

بهدینان مزدایی زرتشتی» ۲۹6 


بھدینانِ مزدیستی» ۲٢۷٤‏ 

۰۲۹۵ ۰۲۵۱ ۱۱٥١ ۰۱۲۰ Ao ۸۹ Ao ٦٦ بھرام‎ 
٦٦۸ ٦٥٤ ۲۵ ۷ ۸ 

بهرام پژدو ٥۸٦‏ 

بهرام پنجم» ۷۲٢‏ 

بهرام چوبین؛ ۳۱ 

بهرام گورء ۷ 

بهرام نیرومند. ۸٩‏ 

بهرام ورجاوند» ٦۹٦‏ 

۷۵۶ ١٦۷٥ بهروز‎ 

بهزادی» ۸۷/۳۰ ۷۳۲ 

بهشت. ۸۵ ۳۱۰۱ء ۳۲۲۱ ۰1۵۸ 4۸۵ ۸۵۱۷ ١٢۸‏ ۷۳ 

۱۹۷۹ 

4814 ۸۲۲ ۷٤ بهمن,‎ 

٦۹۸۱ بهمنش,‎ 

بهنام» ۳4۲ ۵7۲ 4۱ 


بیانچی» 170 ۹٦٦٦ء‏ 2۷۰ 1۸9 

بیانی» ۷۵۹ 

بیت‌المقدس» ۸۷/۵۲ ۷۵۷ 

بيت لحم يهودته ۳۰۲ 

بيتى نیاء ۱٩‏ 

۲٥٢ بيثانيه»‎ 

بیدآباده ۷۵۸ 

۷۱۸ 4۹۶ ۳۹٩ ۳۲٩ بیدز»‎ 

بیرونی» ۰۲۰۱ ۲۰6 ۲۰۷ ۰۲۱۷ ۷۱۱ 

بیزانس ۸۷۱۵ ۷۵۹ 

بيست ضربه‌ی تازیانه. ۱۵۹ 

بیش» ۲۹۵ 

بيشابور» ۵۵۵ 

پیشا مروه» ۱۰۵ 

بيشة دفنی» ۳۲ 

بیضه‌های گای ۳۹4 44۰ 

۵٩۹۵ بیلچه.‎ 

۷۵۰ ۷٩ بیلی»‎ 

1٩۳ بی‌مرگان,‎ 

۳۵۷ ۳۵۰ ۱۳۹۸ ۳۳۱ ۱۳۲۸ 0۲۷۵ ۰۲۷۳ بین‌النهر ین‎ 
۷٩ VT TT (OE 1۰ TAA TYA ۲۳ 

٩٩۱ بی‌نمازی»‎ 

يوان 1۷۳ 

لوز ليه 


بیهقی, ۲۱۳ 


فھرست راهنما / ۷۸۱ 


يثوروتّه, ۵۵ 5ه, ۱4۷ 

پورو چیستا» ۱۰ 

پئی تیش ههیّه, ۰۲۱۷ ٦۹٦‏ 

پاپ كوم لاوم ۵۷۳ ٭٦٦٦‏ 

پاپ لی‌بر» ۳۹۵ 

٥٤٩ پاتریون:‎ 

پادیابی» ۵۸5 

پاژپامیسوس, ۵1 

)۹6 ۸۳۳۱ ۱۸۸ ۸٩۰ ۳۶۲ پارت‌هاء‎ 

پارسی ١٤٥٥‏ ۵۵۳, قوم الام ١۹۷ ٦١۸۷‏ ۵۹۸ محل 
٠۷٢٦‏ 

پارسیان: ۱۹۳ء ٤٦۹٦ء‏ ۵۸۷ ١۹۸‏ ۹۸۱٦ء‏ ۷۵۱ 

٦١۷ پارمنیدس»‎ 

پارندی» ۸۲ ۸۰۱ ۱۵۳ 

پارندی راریّه» ۱۰۷ 

پارنز» ۲۷۲ 

پاس -بّریت» ۱۹4 

پا- سیاه. 46٠‏ 

پا کستان» ۱۳۵ 

۳٩ ۳۵" پالاس»‎ 

يانونية مجارستان» 6۱۰ 

١٦٦ پاویاء‎ 

پاهرگ بد ۷۰۸ 

ای شا ۱۷۵ 

٦۷٦ ۰4۳ ۲۲۵ پتازونی»‎ 

پتوژ - برگسلاوی» ۲۷۰ 

يدام ۱۲۶ 

٦٥۸ ١٦٥٥ (OV cof ١٥٥ ۰۲۸۱ ۰۳۷۷ ۰۲۷۱ پدں‎ 
دحل‎ ٥١۱۱ ٥١۹۰ لاف‎ ١٣۸۲٥ ٥١۷۳ ٥٢٦٤ ۰ 
ATA ۰۱۳۳ ۱۳۲ شعت كلت 1۱۷٦ء كلت‎ ٤ 
54 

يدر ازلی» ۷١۷‏ ۷۵۲ 

6۷ ٤٥٥ ٤٤٥ 4۸4 پدران:‎ 

پدران مهردین» ۲۷۸ 

پدربزرگی: 17۸ ۷۰ ۷45 ۸۷6۷ ۸۷۵۱ ۷۵۲ 

٥٥٥ ١٤٥٥ كام 16م‎ ۳۹6 ۳٦۹ ء۲٦ پدر پدران»‎ 
ككل‎ ٦١۷۷ TA ° £ ١۱۸۷ ٦۸۲ ۵۷۳ ۷۲ 
111 

بدر /پیں ٥٤١‏ 

پدر خداى روشنایی» ۷4۵ 

می یر 


۲ تاریخ آیین رازآمیز میترابی 


يدر روشن» ۷۷ 
پدر سالاری» ۵٩‏ 
يدر عظمت» ۷٤١‏ 
يدر مقدس,؛ 6516 
يدر و بير ۵4٩‏ 
پراھوم ۳۷ء 4۸5 ٢٥٥‏ 
پر تاس, ۲۸۷ 

تر ثو ‏ وَيُذَيَنَهه 16 
پرجاپتی؛ ۱:۵ 
روف ۱۱۱۶ 
پرسفون» )۷٩‏ 


ترو ۱۲۲ 
پرفیری» ۳ ۸۷( 


VY ۲ پرگاش»‎ 

پرنده‌ی ایران, ۵۲۹ 
پرنده‌ی سروش» ۸۵ 
يرو ۳۵ 45٠‏ 

پزودّرس ۸۳ 
ترودزش, ۵۲٩‏ 

پروفی کن تیوس؛ 0٩۱‏ 
پروکوپیوس» 4١5‏ 
پریاپ» ۲۳۱ 


پریان» ۱۱ 

پری‌هاء ۱۵۲ 

پسران خحورشید. ۵۳۲۱ 

پسر اورمزد 44١‏ 

پشمینه پوش» ۲۳٢‏ 

پشوپانه» 45۲ 

۵۰۵ 4٩۳ پُشوتنء‎ 

پشوتن بامی» ۸۱ 

پشوٹن بهرام جی سَنجاناء ۸۷۳4 ۷۳۵ 
پل چینرّت: ١١۷ ۳:۳ ۸٦‏ ۷:۳ 
پل چینود. ۸۵ 


پل صراط ۷۰4 
پلوتارک» ۹ء ۱۱۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ ۰۱۳۱ ۰۲۳۱۰۱۳۲ ۰۲۳۷ 


۳۵۱ ۳۵۳ ۳۳ ۳۲۱ ۲۹۵ Yor f ۳۰ 
۵۲۷ مزق كلق‎ GAY FAY ۳٣٣ ۳۵۸ ۲ 
۷۲۳ ۸۷۱۰ ۷۰۷٦ ۸۷۰٣ ۸۷۰۳ OFA 

پلوتی 100 ۱۸۱ 1۸۲ 

پلوتون 0۱ ۷۸ 1۸۱ 


٥۸۲ پلین»‎ 


پلی‌نی» ۳۸۳ ۵4۵ 

پلیوں ۷۵۳ 

پنام» ۱۲۶ 

پنجه‌ی دزدیده» ۳۲٣‏ 

۸٦ پونتوویو‎ 

پوئش,؛ ۵51۲ 

پوبلیوس آثه‌لیوس نیگر ینوس»۲۸۲ 
پورجوادی ٩۰۸‏ 

۷۳۹ ,۷۳۸ ۷۱۸ ء۲۲٦٢‎ ۱٥۷ ۸4۸ پورداوود‎ 
٦٦٦ ١٤۹۸ ٦٥ ٤١۹٥ ۰4۹۵ ۳۸۵ ۳۸۳۲ ۰۲۷۳ پورفیں‎ 
1۳٩ پورگاتیو,‎ 

٦٦۷ پوروشاء‎ 

پوروشسپ. ۱4 ۲۳۳ ۳۸۹ 

٩۸۲ پوزنیاس»‎ 

پوزوئیدود» ۲۵6 ۹۵6 

پوسیڈنیوس, ۲۳۰ 

پوشیاگیری ۱۸۷ 

٠٠٤ پوشیدگان»‎ 

٦٦٦٦٦٦٦ ١٥٥ ٤٥۸ هوم‎ ١٥٥ پوشیدہ‎ 
٢٦٦ پولوکس»‎ 

٥٥٤ ۰4۳4 ,۹٦ يولى نزی»‎ 


يوميى» ۱ 
پونیود» ۷۲ 


٦٦۸ ١۷۷ ۵۷ 7۸ پیاله»‎ 

بير ۲۷۲ هلاص ۵4۷ ١٥٥٥‏ ۵7۲۰ 55م ۰۵۸۲ ۵۸۵ 
٦٠٦٠٦٦٦۷ ۰ °° ۱ ۰‏ 

پیران مهر آیین؛ ۵۵7 

پیراهن مقدس» ۱۳۵ 

پیر خرابات» ۲٦٢۹‏ 

پیرراه» ۳۱۳ 

يي رگلرنگ» ۰۷۹ 

پیرمفال» ۰۲۳4 ۰۲۱۹ ۲۳۱۳ ۳۸۲ ۳۹6 ۰ ٥٥٥‏ 
۰ كلام ۵۷ ١۷۸‏ كلام ۵۸۷ ۰ ۰۰۲ 
111 

oY پیرمی‌خانه,‎ 

بير می‌فر وش ۰۵۷۷ ۵۸۵ 

14٩ پیرواء‎ 

۲۱٩ پیشدادیان»‎ 

0۹۸ ٦۷٥ ۵7۲ پیک.‎ 

پیکار باگاؤ نخستین» ۳۰ 

پیکان: ۸۸ 


پیک اھورامزداء ۱۰۹ 

٥٤٥ ۸۵۳ 14 ۲۹۹ ۲۸۹ ۲۷۰۷ پیک خورشيد‎ 
۱۹ ٦١٠٥١ 6 OA “الام كلاق‎ ۷۷٣۳ 
٩۱۸ ۷ 

پیک کكلاغ؛ ۵٩٩‏ 

44١ پیگمەھاء‎ 

٦٦٦ ٦٦٦ پیل زنبوں‎ 

پیمان: ۸۰ ۱۵۱ 

پیمان شکن, ۸۳ ٩۷‏ ۸۱۵۳ ۱۵۵ 1۲۹ 

پیمان شکنی؛ ١55‏ 

پیمان و عهد. ٦٦‏ 

1۹٩ تئوپمپ؛‎ 

تلو پومپوس. ۱۲۸ ۰۱۲۹ ۸۷۲۳۰۲۲۷ ۷۵۳ 

تئودور -با رکنایی؛ ۸۷۰۲ ۸۷۱۵ ۸۷۱۷ ۷۱۸ 

تئودور -موپسوشتایی» ۷۱۸ 

تكودور نولدکه ۷ 

تثودوروس» 1۳۸ 

تئودوروس -موپسویستا» ۳6۱ 

تئی یاس, ٦۷۹‏ 

٩۳۳ تاج‎ 

تاج پوں ۵۰5 

تاج خورشیدی؛ ٥٤٥٥‏ ۰۵4۱ ۱۱۷۰۲۰6 

تاج‌مهری» للك 

۳٦٣ تاروس»‎ 

٦٦٦ ۱۷ ۰ ۵۹۸ تازيانه,‎ 

تازیانه زد واه 

تاز بانه‌ی میترا» ۲۳۶ 

تاق بستان» ۸٩۱‏ ۰۲۷۲ ۵۱۱ 

تاک ۳۹۳ 

تالار استنسه» 586 

الا زاد وهر كك 54 

۵۲۰ ٥١١٥ تبت»‎ 

تبری» ۷46 

٢٢ تبسن‎ 

تپەی واتیکان» ۳۹6 

تتراپروسوپوس؛ 1۷۸ 

٦٦٦ 6۲۸ ۵۲۷ 455 ۳4۲ تثلیث»‎ 

6۲۸,۵۲۷ ٦٢٥٥ ٤٢٥٥ ۸۵۱۳ تثلیث میترایی»‎ 

تجدد ۲۵4 ۷۵۲ 

تخت حمشید» ۷۵۱ 

تخته سنگ, ٩۸۸‏ 


تخم مرغ کیهانی» ۳٦٣ ۳۵٩‏ 

ترازودار» ۳۳۱ 

ترازوی رَشن؛ ۸۵ 

٦٦۹ ۳۲۰ تراکیه»‎ 

ترایانوس» ۲۷۵ 

ترتولیان» ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۳۵۲ كلام وروم مكم ١٦۷٥‏ 
۹ء ۶ ۰۱۳۲ ٦٦٦‏ 

٢٥٦ ترکستان»‎ 

فرش رض 

ترکیه» ۵۷۱ 

تمد ۲۹۵ 

تریح ۳۹۵ 

تسبیح بهمن» ۲۲) 

تسخیر جن و پری» ۱۰۵ 

تھا کو ۲:۳ 


مهو . 


نشت» ۷۰ 

۵۹۷ ۸۱۹ ء۳٦٦٣‎ ۱۹٦ تشتر‎ 
۲۱۰ ۰۲۰٩ تشری»‎ 

تعمید» ۵6۸7 615 

تعمید با خون قربانی» ۱۳۷ 
تسد با عون كان ۳۹6 

تعمید شیرمرد. ۵۷۱ 

تفضلی, ۸۱۱۰ ۱۱۷ ۳۳۰ 44۸ 1۱۸۷۳۳ 
تفنوت» 4۵۷ 

تقدس عدد هفت» ۳۷۰ 

تقدیں ۱۳۳۲ ۳۳۱ ۳۳۷ ۳۸۱ 
7ت مو 

تقذير وسرٹرٹٹ: ۳٤۸ ۳٤٣۸۷۳۲‏ 
تکیقه ۷۸ ۸۰ 

ِلوس: 1۰۳ 

تله پی نو 5145 

414 14٩ ۲۰۳ تموز‎ 

كين 386 

تنس ۷۴۰ 

۳٤٣ توأمان»‎ 

توبرہ ۵۹6 

توت ۱۱۳ ۵۳6 

توتم خواری» ۸۱۱۳ ۵1۷ 
توتمیسم» ۶ ٦٢٦ ٦٦٥ «oo‏ 
توديع کالبد, 1۸۵ 

توران ۸۱۱۰ ۲7۳ 


۴ تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


تورانیال» ۲۹۱۳ 

تور براذروش 417 

تورفان ۷4۵ ۷۵۱ 

تورفان چین. ۷۵۸ 

۳٦٣ توروس»‎ 

٩۳ توس‎ 

۲٤٤ توشتر‎ 

٦٦٤ نرشثری»‎ 

تولد سوشیانت. ٤٠٥‏ 

تولد عیسای مسیح؛ ۵۱۸ 

تولا مسیح 4۹۸ 1۳۳ 

تولد منجی؛ 6۰۲ 

تولد منجی و نجات بخش ایرانی» ٩۹۸‏ 

تولد مه ٦٦٦‏ 

تولد ميتراء ۵۲6 

تولدی د o‏ 

٦٤٤ توندراء‎ 

توينبى: ۸۴ 

۱۳۷ ,۹۹ ٩۳ تهمورث‎ 

تىبرء ۰٢۲۷ء‏ ۲۸۱ 

تی بریوس» ۳٥٣‏ 

تيتانهاء ۸۳۰۱ 1۵۰" 

تی توس فلاو یوس ۲۸۵ 

تی توس فلاویوس وره کوندوس» ۲۸۲ 

۳٦٣ ۰۲۹۸ ۰۲۹۵ تیں‎ 

تیرداد» ۲۷۸ 

۳٦۷ 55 تیشت‎ 

۰۱۹ ۳۹۲ ۳۸۹ ۳۰۷ ككل‎ ۱٥۸ ۱۵۳ 14 تیشثویه»‎ 
VTA ۷ 

۳۱0۵ 

٦۹۷ تیغ»‎ 

تیکه ۳۶۱ 

تیل» ۰۲۲ ۲۲۵ 

تیموز 4۷ 

تینگیت, 444 

٦۸۹ ۲۰۷ ٩۳ ترأتَثُونّه‎ 

ثريشا مرو ته. ۱۰6 

شالبی ۷4۵ 

ثنویان» ۰۲۵6 ۲۵۰ 

۱۸۸ ۳٤٣ ۳۰۸ ۳۱۷ ۲۹۸ ۲٥٢ ۱۳۰ ٦٦ ثنویت,‎ 
۷۲۰ ۷۲۲ ۶۲ 


ثنویت زرتشتی» ۳۹ 

نویت محض, 58606 

ثنويت مطلقء ۸۱۲۵ ۱۲۶ ۸۷۱۶ ۷۲۷ 

۷۲٢ ۸۷۱۲ ثنويه‎ 

مُواشّه ۰۱۰۱ ۸۰۷ ۳۱ كلت ۸۱۸ ۷۲۲ ۷۳۸ ۷۳۹ 
۷۹ 

تثُواشه ‏ خوذاته» ۷۳۸ 

ثواشّہہ وانّه؛ ویو ۱۰۸ 

تُواشّەی خوذاتّه» ۱۰۱۷ 

واشة خود آفریده. ۷۳۸ ۷۲ 

تور ۲۹6 ۳۸۱ 

ورش 

جابربن حټانء ۳۳۳ ۳۵۸ 

جابرساء ۳۱۲ 

جابلساء ۳۷۱ ۵۳۸ 1۰۸ 

جابلقا؛ ۳۱۲ ۳۷۱ ۵۳۸ 1۰۸ 

جادوگران» 5 

ت٣٣‎ ۵۸۳ ۵۷۷ ٥۷۷ ۵4۷ ۵4۲ 40۸ ۳۰۱ جام‎ 
oV ٦٤٠٤ ٦٦٦ ۸ ۷4 

٦۹۸ ء٣٦۹٤ جاماسب؛‎ 

جاماسپ آساناء ۷۳۷ 

جاماسپ حکیم ۷۳۰ 

جامه‌ی پشمین» ۲۳6 

جانسول» ۱۹۵ 

۵۰۵ ۰1٩۳ جاودانان:‎ 

جبر ۳۳۱ ۷۰۲ 

٩۱۳ ٣١۹ ۵۰۸ جبرئیل» ۱۹ء‎ 

جبر اختری» ۲۹6 ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۹6 ۳۷۰ 

جبر فلکی» ۳۳۱ 

جبر و تقدیں ۳۳٩‏ ۷۳ 

جددینان؛ ۵۰۵ 

حزایر زلاند» 4614 

جزایر هیبرید, ٤٥٤‏ 

جزیره‌ی تیمور. ۸)) 

حقو اردبفشته ٦۹۳‏ 

جشن آکیتو ۳۳۲ 

جشن آکیتو يا نوروزء ۱۰۷ 

جشن بگیاد. ۲۱۱ 

جشن بهاره» ۲۱7 

جضن دی ۲۲ 

جشن ساتورل» 1۵۰ 


جشن قربانی» ١77‏ 

جشن مغ کشان» ۲۱۸ 

جشن مغوفونیاء ۲۱۹ 

۲۱۹ ۰۲۱3 ۰۲۱۳ ۰۲۰4 0۲۰۱ ۸٩۲ جشن مھرگان:‎ 
۵4۵ ۵۱۱ 4۹۵ EE ۲۸۰ ۲ء‎ ٦ 


حشن میتراء ۰۲۱۵ ۲۳۷ 

جشن میتراکاناء ۲۰۱ 

جشن نوروز» ۰۲۰۱ ۲۱۱ 

جشن‌های بهاری, ١۷۸‏ 

جشن‌های گاهنبان ۹۷ 

جعقری» ۷۳۱ 

جُفٹوروَ 74 

۳۶۱ ۳۳٩ جفتال»‎ 

حکسون» 56 ۲۱۲ 

جلال الدین بلخی» 4۰۱ ۸۵۷۸ ۵۸۰ ٩۰۸‏ 

جلالی نائینی» ۱5۲ 

جَلی» 59 

حلیل 6۲۳ 

حلیلیان ۳۵ 

حلیلیه, ۳۵ 

15 ۳ ATE AI ۷ جم؛‎ 

۰۱۸۵ ۰۱۳۷ ۰۱۱٩ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱8 ۵ حمشيك ۹۳ء‎ 
OAT كلق‎ ۰۱۸ «for ۰۳۸ ۰۳۳ ۰۳۳۲۲ ٣۹ 
۸ج‎ 

جمشید ۔میتراء ۳۸) 

جم و جَمّک. ۱۸۹ 

جنگ ترواء ۱۲۸ ۷۰۳ 

سك مق ۰۵ 

جن و پری» ۵۸۷ 

خو 

جولیان» ۲۳ 

جوهر حیات ۷۰ ٦۷٦‏ 

جهان آشّه» ۱۷۷ 

حه دیو ۷۳۱ 

جھی: ۸۷۰۸ ۷۳۱ 

حیحون» كه 

جیحون آبادء € 

جيحون آبادی؛: ٤‏ 

چایّه. ۱۸۹ 

چپل هیل ۳٥۹‏ ۵۱۰ 


جَثْوَر مروته, ۱۰6 


فھرست راهنما / ۷۸۵ 


1۱۶ الت‎ ۲۰6 ۵٩۳ ٤٦٦٥ چراغ‎ 

جرخ خورشید ۷٥۹‏ 

چرخ فلک: ۳۸۷ ٦۹۸‏ 

چشم آسمان: ٦٦۷‏ 

چشم میترا ۔واروناء 4۳۸ ٥٦٤۷‏ 

چشم وارونا و میتراء ٦٦٦‏ 

جشمه 6۰۸ 6۵۰۹ 

چشمه سار ٦۹۸‏ 

چشمه‌ی تطھیں ٩۹٩‏ ۵۰۵ 

چشمه‌ی حیات» ۳۹۸ 

چلەنشینی؛ ۷" 

۵*۰ 6۵٩ كلام‎ ۵۲۲ ١١۹ ۰۵۱۱ ۲۷۲ ۰۲۷۰ جليياء‎ 

چلیپای شکسته. ۲۷۲ ۷۵۹ 

0۹7 ٥ سے‎ 

چنگ مصری؛ ۵۹٦‏ 

چهار جهان میتراء ۳۲۲ 

چهارمرحله‌ی خورشید, ۱۹۵ 

چهار نقطه‌ای» ٦٦١‏ 

چیستاء ۸۷۳ ۸۱۰۱ ۱۰۳ ۸۰۱۰۱۰ ۱۷۱ 

چیستی» ۱۰۳ ۸۱۰6 ۸۱۱۰ ۱۷۱ 

چین, ۲۳۹ ۰۲۷۲ ۰1۷۷ ۵۱۱ 

چینوت پل ۸4 ۳4۳ ٤٥٤‏ 

چینود پل ۸۵ ٩۷‏ ۳۲۵ ۳۲۰ ۷۰6 

۸٤ چینو‎ 

۵۵۵ ۵۵۱ ۵4۲ ۳۹ ۰۳۹۷ ۳۸۲ ۰۲۷۲ ء۲٦۹۹ حافظ.‎ 
«OVA ١۷ هلام كلام‎ ۵۷ ۸۵۷۱ ١٥۹ ۸ 
۵۸ ۰۵۸۳ ارم‎ ١۸ ۷۹ 

حاکم حکیم ۱۷۲ 

حت بن پن» 16۷ 

حسن صباح» ۵ء۲ 

حسنی رازی» ٩۲‏ ۲۵۶ 

حسین حلاج؛ oAY‏ 

حسين منصور 6۸۷ 

حسینی اردکانی؛ ۱۷ 

٩۲۰ 1٩ حفظ اسرار:‎ 

حکمای ثُرس, ۱۰۷ 

حک مت اشراق» ۸7 ۸۰۵ ۸۱۳ ۸۰۱ ۸۱۵ 4۲۰ 
٦٦٦ «Ft ۲‏ 

حکمت اصحاب ئوں ۷۱۰ 

توکس الاشراق» ۳۳۲ 

حکمت خسروانی» ۸۱۸۷ ۰۳۲۸ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۹ ۳۷۰ 


۶ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


۵۸۷ ٦۸۹ ۰۵۸۳ ۰۵۳۰ «(foo ۲۲ ۰ ۳ 
۰ ۲ ۸ 

حکمت خسروانییون» ۸4۱۸ 1۲۳ 

حکمت فهلریین» ۵۸۳, ۵۸۷ 

حکومت آرمانی» ۱۷۲ 

حلاح ۵4۲ ۵۸۷ 1۲۷ 

حلبی» ۳۵۸ 

٦٦۸ 0۰6 ۱۲ لحت‎ ٣٦ ٥٦۷٥ 47۸ حلقه‎ 

حلقه و عصا ٦٦۸‏ 

حلقه‌ی خورشید, ۵۷6 

حلوان» ۲۵۳ 

حَمَلء ۲۹۰ 


حواریونء ۷۹ھ“ 
حوت» ۹ ۵۲۸ 


حی ناطق ٦٥٤‏ 

خاتون جلاله, ۳۱۵ 

خاک ۲۹۵ ۱۳۵۷ ۱۳4۸ ۳۹۵ ۰۵۱۰ 07۸ 0۹4 
خحالق گاو ره ۲۲4 

خانقاه, ۷۵۵ 

خانواده‌ی اهورامزداء ۸۱ 

٩۷ غاقطالان‎ 

خانه‌ی مھں ۰۲۱۹ ۵۸۲ 

٦۷٦ خداء‎ 

٩۳۸ خداداد؛‎ 

خداوند آتش» 156 

خداوند باد. ۷۳۸ 

خداوند خورشید» ۳۳ 

خداوند زاووش» 556 

خداوند زمان: ۷۱۸ 

خداوند سوگند ۸۰ 

خداوندگار میترای شکست ناپذین ٩۸۰‏ 
خداوند مکان» ۷۱۸ 

خداوند نون ۵۳۰ 

خدای آب» ٩۲۲‏ 

خدای آب معرفت» ۳۸۸ 

خدای آتش, ۱۱٦۷‏ ۵71۵ 

خدای آدمی سر 176 1۸۳ ۸4 ٣۸۷٦۸۵‏ 
خدای آسمان: ۱۸۲ 

خدای آسمان شب» ٦٦ ٦٦٦‏ 

خدای آفتاب» ۲۲۵ 

خدایان احتری» ۳۲٩‏ 


خدایان المپ» ۲۹۸ 

خدايانٍ انجمن میترایی» ۱۰۳ ۸۱۰٩‏ ۰۲4۳ ۳۳۱ 2۸ 
٤٣‏ 

خدایان سه گانه‌ی مهری‌دینان» ۵۲6 

خدایان سیارات سبعه, ٦٠٦‏ 

خدایان هندو ایرانی» ١74‏ 

خحدای باد ٦٦‏ ۹۸ 

خدای باران, ۳۹۲ 

خدای بالداں 5/6 

خداى ييمان» 10 

۵۲۹ 444 ۲۹۷ ۲۸۹ ۱٦۷ ٦٦ خداى خورشید‎ 
۳۵ ۳۱ ۳۰ ۷۸ ۸ ۳ 

خحدای خورشید درخشان» ٦۷٦‏ 

خدای خورشیدی؛ ٥۹٤‏ 

خدای زمانء ۲۸۰ء ٦٥٦١ 1۵۰ ۳۹۰ ۳٣۷‏ ۷۱۲ ۷۳۷ 

خدای زمان بی‌کرانه, ۷:۳ 

خدای سرنوشت. ٩٩‏ 

خدای سوگند. ۸۷6 ۷۸ ۷۹ ۸٦‏ 

خدای شب ٦٦‏ 

خدای شیر ۳47 ٦٦٦‏ 

ت٣٦‎ ۳٤۷ ۳۵۵ ۳۳۸ ۳۱٩ ۲۹۹ خداى شیر سر‎ 
AVY AVY ٦٦ ٦٦۸ ٦٦۷ ٦٦٦ لكت‎ ٦٦١٦ 
AAI ۱۸۰ ۱۷۹ AVA AVY ٦۱۷٦ ٦۷٥ ۹۶ 
۷۵۲ ۱۹۰۱ء ۱۹۱ء‎ ۱۸۹ ۱۸۸ ۱۸۸ AE ۳ 

حدای شير سر و خدای آدمی سر در آيين 
راز امیزمیٹرای ۳:۹ 

خدای عهد و پیمان» ۷۹ 

خدا ی گاو دزد ۳۸ 

FAT ۳۸ خدای ماه ۸46 ۸۸۱ ۲۲۵ ۲۱۱ ۲۸۹ء‎ 
A ٤٥ ٣ 

خدای مرگ ۱۱۸ 

خدای مکانء ۳۶۷ 

خدای میانجی» 14 ۰7٩‏ ۹۹ ۷۰۳ 

خدای واسط ميان خير و شر ۷۱ 

خد يوجمء ۲۵6 

خرابات» 354 ٦٦٥‏ ثلام, ۵۷۷ ۵۷۹ 

خرابات مغان» ۵۸۰ 

خرابات‌ها؛ ۵4۱ 

خرابه, ۹۸ء كلام ۸۵۸۰ ۵۸۲ 

۵۷۸ ٦٥٥ ۵4۱ ۲۹٩ خرابه‌ها؛‎ 

خراسان» ۲۵۶ 


۱٤١۷ شحراشمی؛‎ 

خربد» ۰ امه 

خربط, 8۸۰ ۵۸۱ 

خربنده, ۵48 ۵۸۱ 

خربنده» ۵۸۱ 

رسک 33 

خرخانه» ۵۸۲ 

خرداد» ۱۲ 

خرد همه آگاهی؛ 4/7 

شرفت ۷۰۱ 

٦۹۲ ۳۹ ۳۸۰ ۱۳۰ ۱۲۹ خرفستران»‎ 

خرفشترغته» ۱۲۵ 

خرم دینان ۷۲۷ 

خزمیہ؛ ۷۱۲ 

۵4۵ ۵۲۹ TA «EEE ۲۸۰ ۲۷۹ Ao ۸۳ خروس,‎ 
۷۰ ۱۷۳ ۰ 

خروس خوان» ۲۸۰ 

خروس سفید؛ ۰۲۸۰ ۰4۳6 556 6۲5 

خروس سفید پر؛ ۲۸۰ 

خریستوس» ۵1۳ 

خسرو آنوشیروان» ۲۰۲ 

خسروانیود» ۳۷۰ 

خسرو اول» ۷۲۹ ۷۵ 

خسرو دوم (آپرویز)» ۳۱ 

خشایارشاء ۱۲۵ ۳۵۳ ۸/7۱ ۳۱ ۳۸ 

خشتن ۸7 ۹۷ 

خشغرپان» ۱۷۲ ۲۳۲ 

حضیر بت :۲۳۱ 


© تس 
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خشفه دا مم ۹۷ 


۳۳٣ ۲۵۷ ۲۵6 ۲۳ خشم؛‎ 

٦٦ خفی»‎ 

خلم بدن: ٦۸۳۴‏ 

خلع کالبد ٦‏ 

خنجرں ۰۳۰۲ ۰۳۸۱ ۳۹۱ ۸۸) 
خواثیریزم» ۱8۷ 

خواجویکرمانی» ۰۳۹۷ ۰4۱6 ۰۳۹ ۵۷۸ 
خواجه نصيرالدين توسی» ۰4۱۷ 4۳۹ ٩1۳۳‏ 
خوارزم» هعم ۸۱۷ ۳۲۰ 

خوارزم باستان كه 

خوارزم شاه» ۲۱۳ 


فھرست راهنما / ۷۸۷ 


خواهر امشاسپندان» ۸۱ 

خود آفریده. ۱۳۲۸ ۳۳۲ 115 

خوذاته» ۸۰۷ ۳۳۲ 

1۲٩ شون‎ 

خورآباده ۵۸۰ 

خوراک آتش, ۹۷ 

خوراک آتش مقدس؛ ۳۲ 

خوراک بی‌مرگی» ۲٦٢‏ 

خوراک دادن به آتش مقدس ۳۰ 

خورخانه. ۵۸۰ 

۰۲۲۵ خورشید» ۳ ۰۱۲۹ ۹۸٦۱ء ۰۱۸۵ لكل ۱۹۳ كال‎ 
۳٣ ۰۳۰۲ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ٤٤ ۷ 
۳۷۰ ۳۱ ۰۳۵۷ ۰۳۲۰ ۳۲۶ ۰۳۲۳ ٢ ۵٥ 
۰1۱۱ ۰4۱۳ ۰۰۲ ۰۰۱ ۰۳۹۲ ۳۸۱ ۰۳۸۰ ۹ء‎ 
EV GEF ۰48۰ EF ۰4۳۷ EFT ۰4۲۱ ۰ 
۰1٩۲ ۰۱ لاق‎ ۰۷۸ ۰۷۰ ۰۷ for 0 
cof: ۵۲٩ ۰۵۲۵ (OYY ۰۵۲۱ ۰۵۲۰ ۵۰۰ ۳ 
۰۱۵ ۰ ۵۹۵ الاق‎ ۸۵۷۰ ۵۵٩ ۸ء‎ ٥ 
۷۱۲ ۸۷۱۰ ۷۱۹۱۰۷۷۰ ۱۹۸ كارت‎ ۹ ۲ 

٩۳۱ ٣٥۸ 4۵4 44۳ ۳۲۶ ۳۲۵ ۲۰ خورشید پایه»‎ 


خورشید پرست» ۵۸۰ 

٩۵۵ ۳٩ ۰۳۵ ۰.۳۳ خورشيد پرستی»‎ 

خورشید تیز اسب» ۸٩۱‏ ۸۹۵ ۳۸۷ 

A۷ ۳۰ 4۵۰ 6۳ 414١ خورشید خداء‎ 

خورشیدسان كر ۰۱۸4 ۵۳؟ 

خورشید سیاه» 1۲۳ 

۲۰۱۳ ۸۱٩۲ ۳۹ خورشید شکست‌ناپذیرء ۸۱7 ۲۱ء‎ 
٥٥٥٥٠۹۲ الام‎ TE ۳٦۸ ۳۲۹ ۳۲۲ ۰ 
۸ 

خورشیدگرفتگی؛ ۸ 

خورشيد ۔میتراء 41۷ 

خورشیدنگر: ۱۱۷ 

خورشیدنگرشنی, 40۳ 

خورشيد و ما ۲٦٢‏ 

٦٦۷ خورشیدیاں‎ 

٢٦٦ خورتنگه.‎ 

خوّرنو ده 

٩۰ كلق ۸۵ ۸۱ لاق كل‎ ٩۳ ۸۲ ۷٢ ٦٦ خوّرته‎ 
۲۹۸ ۰ ۷ 

٦٦٦ خوزستان»‎ 

خوشه انگون ۷ 


خوشه‌ی گند ۳۰۲ ۰44۰ ٢٦٦‏ 

خوک» 44۸ 7۸ 645 1۲۲ 

٥٤٩ 6۳ خون:‎ 

خون گاو 64۳ 041 010 ۵۹۷ ۱۰ AYY‏ ۲۳ 
۳۷ 

خونیرث» إلى ۱۵6 

خونی رنه 5م ٦٦‏ 

۲٦٢ ٦۳٦ خونیرّس,؛‎ 

خویتوک دس» ۲۵6 ۰۲۰۱۳ ۸۷۲۲ ۸۷۳۳ ۷۱ 

خویڈدّس, 6۸۷ ۷۱6 

خی -رو 61۳ 

خیشم؛ ۳۹۵ 

خیوه, ۵7 

دیا ۸۷۱ ۸۷۲ ۱۰۳ ۱۰۵ ۱۰۱5 

دئنای مزدیستی, ۱۰۳ 

دی ۱۲۲ ۱۷۵ 

٩۸۰ 1۷٩ دئوس آریمانیوس»‎ 

دی مهمی» ٦۹۹‏ 

۲٥٢ ۰۲۸۳ ۸۸۲ ۱۷۵ ۸۱۳۱ ۱۲۰ ۱۱٩ دَبُرھاء‎ 

۲۸۳ ۸۱۱٩ دَوَەھاء‎ 

دیوَیَستّه» ۰۱۲۲ ۱۱۳ 

ذئینگهو ۵۷ 

٦۹۰ دابا‎ 

دابر» ۷۳۲ 

دائو را ۸۰ 

دادار كم 

دادار اورمزد 8٩۲‏ 

داراب پشوتن سنجانا؛ ۷۳۵ 

دارماء ۷۲ 

دار مستترء ۸۷۳ ۷٥۱۱ء‏ ۰۲۲۵ ۷۳۰ 

٦4٦٤ دارمش؛‎ 

داریوش» ۲۰۹ء ۲۱۱ء ۲۱۸ء ۲۱۹ ۰۲۲۷ ۲۳۷ ۷۰ 

داریوش سوم؛ ۷۱ 

٦٦٥٦ ۱۸ كلت‎ ء٦٦٤٦‎ ١۹ ١٦۹۷ ٥٦۷٥ داس؛‎ 

داسّه ۱۷۱ 

دالوند ۳۱۵ 

۳٣۷ داماسکیوس,‎ 

۸۰۷ ۱۰6 ۱١٢ ۱١۱ ۱٠۰١ داموئیش اوپه مله على‎ 
TEA ۲۲٦۹ ۱٥۷ ۱٥٤ ۳ ۰ 

٦٦ ٦٦ دامی -داته‎ 

دانا ۔سرشت: ۲۰6 


داناسرشت: ۷۱۱ 

دانش پژوه. 4۱۶ ۲۲ ۵۵۷ 
دانوب» ۸۳۸۳ ۳۸۲٣‏ 

دا هم ٩۷‏ 

۵۱۷ 6٠8 داوودء‎ 

٦٦۸ دایرہ‎ 

دایی تی:؛ ۸۶ 

دبير سیاقی؛ ۲۱۳ 

٦۹۲ دَجّال:‎ 

دجله ٤٢٦٦ء‏ ۳۵ 

دختر اورمزد ۰44۱ ۷۶۱ 
دختر اهورامزداء الى ۱۰۰ 
دخشگ» ۲۵۸ 

دخمه‌ی میتراء ۲۳۷ 

درل 16ل 6۲۰ oV ۵۱۱ ۵۳۵ OFF‏ 
درخت» ۷۸ ۹۸ ۵۸۳ 
درخت انحیر 84۸ 

درخت الكو ۳۵ 

درخت زندگی؛ 4۳٩‏ 

درخت سرو؛ ۷۸) 

درخ ت کاج» oo‏ 

درخت مرء ٦۷۹‏ 

درخحت همه تخم» ۳۹۸ 
کی دروم 

درغُو خْوَذاہ ۷۳۹ 

درفش خداء 16 

درف شکاویانی» ۲۰ 
ذرگونت» ۱۲۱ 

درواسپ. ۹4۸ 

٦٥٦٦ درواسپه.‎ 

دروج» ٦٦٢٢٤ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲ ۱۲۱ ۸ AF ٦‏ 
دژون. ۰۲۷۹ ۰6 ۵۳۱,۵۲۰ ۵1۱ ۵1۲ 
درون تشت. ۵1۲ 
دریاجه‌های هامون, ۵۰۷ 
دریاجه‌ی آرال» ٤٥٥‏ ۸۷6 ۳۲۰ 
دریاچه‌ی کانفسه ۵۰۱ ۵۱۲ 
دریاچه‌ی کيانسیه, »4۸٩‏ ۵۰۷ 
درزیاخه‌ی وان 1٩۷‏ 
دریاچه‌ی هامون» 4٩۲ 45١‏ ۸۵۰۱ ۵۰۸ 
دریای بزرگ: ٠٠٤‏ 

دریای سیا ۷۱۵ 


دریای فراخکرت» ۲٦٢‏ 

دریای مازندران» كه 

دریای وئوروکشه ۸4 ۱۰4 

دزد کر :۱۳۱ 

١٦٥٦٥ دستون‎ 

دستور داراب پالن, ۸۷۲۸ ۷۲۸ 

دستور داراب پشو تن سنجاناء ۸۷۳۳ ۷۳ 

دسیوس؛ سے 

ذسیوها؛ ۱۷۱ 

۷۳۲ ٩۱ ذشتان»‎ 

دشت مارس, ۵۳۱ 

دغدی ۲۲۳ ۳۸۹ 

نى ۳۲ 

دکش, ۱4۵ 

دلفین» ۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۸ء ۸۸۷ ۵۱۲ 0۰۹ ۵۱۱ ۰4 
۹ ۷۲۰ 

دماوند ۲۰۷ 

٩۵۱ دمتر‎ 

دمتریوس» ۲۸ 


دمسکیوس رو دسی» Ver‏ 
دمشقی» ۷۸ ۷۲۱ 


دم گای ۳۹۵ ٦۷٤‏ 

دنیس آرئوپاژی» ۵۲6 

1۵۲ ٦٦۷ ۵۱۲ ۳۳۵ ۳۲۳ ۰۲۹٩ ۲۹4 دوازده برج‎ 

دوازده سپاهبد» ۳۳۳ ۳۳۵ 

دوازده شعاع خحورشیدی» ٦۱۷‏ 

دوازه مرحله‌ی رياضتء ٦٦٦‏ 

دو بزرگواران فناناپذیں ٦‏ 

دوپیس؛ ۳۰۱ 

دو خواھران: ۳۳۰ 

دوراء ۱۹۱ 

٩6۰ ٦٦٦ ۰6٩۳ ۸۸۸ دورا اورويوسء‎ 

دورَأقَہہ ۸۱۱۳ ۸۱۱۲۰۱۱6 ۱۳۵ ۲۹۱ ۲۸۷ ۲۱۸ ۵۳۸ 

دورگاء ۵۲ ۱۳۳ ۱۸۷ 

دوریس» ۲۱۰ 

۵۱۷ «AT ء1٦٤٤‎ 4۵4 4۵۳ ۸۳۸ ۳۱۰ ۸4 دوزخ‎ 
VE ۸ 

دوژداء ۸۸ 

دوژدوئیٹ ۸۸ 

دوژمان» 1۳۸ 

دوژمت: ۴۲۹ 


فھرست راهنما / ۷۸۹ 


دوژهوخت ۳۲۱ 

دوژ كوه ۳۲٩‏ 

دو شبان» ۵۲6 

دوشن گیمن: ۸۷4 ۸۸4 ۱۸۹ ۲۸۷ ۳۳۸ ۳۹۵ ٥٦٦‏ 
۷6۰ 

دو وحدت ٦۸٦‏ 

دو گوهر ۱۲۷ ۷۰۷ ۷۱۱ 

دو گوهر نخستین» ۱۳۲ 

د وگوهر همزاد 1٩‏ 

دولی که‌نوس» ۲۸٦‏ 

دومزیلء ۱۷ ۱۷۲ 

دومناس ۷۲۲ 

14٩ دوموزی,‎ 

دومی سیان. ۱۸ 

۳۳٩ ۱۲۷ ۱۲5 دومینی‎ 

دو مینوی نخستین همزاد. ۲۳۹ 

دونلپ» ۳۸۹ 

دهید» لاه 

دهدشتی» ۷۰6 

ذدهر یه, ۲۳۸ 

دهم افریتی» ۱۰۲ 

ا ۳۹۹ 

دھیں لاه 

٦۷ ٦٢ دهیویت»‎ 

دهیویتی, لاه 

٦٦۷ 4٦٤ 4۳۸ ۱۸۲ ۸۲ دیائوس»‎ 

دیاناء 1۵۵ 

دیانت مانوی» ۷۲٢‏ 

دیانت مغان زرتشتی» ۳۱۰ 

دیبورگ, ۱۳۸۵ لاذه 

فشوررک الات ۳۹۳٣‏ 

دير ۵۷۸ 

دير زات كبام 

۵۸۰ ١٦٥ ٥٦٥٥ دير مغان:‎ 

مر نگ شزا ۳۳۷ 

۲٥٢ دیصان»‎ 

۲٥٢ دیصانیان:‎ 

دیصانیه, ۷۱۲ 

دیفاکی: ۳۸۹ 

دين به مازدیسنان» ۲٤۹٦ء ٦۹۳‏ 

\or 7 دین‎ 


۰ / تاريخ آیین رازآميز میترابی 


دين زرتشت: ۱۸۵ 

۱۲۱ ۱۲٢١ ۱۱۹ ۸۷ ۷6 ۱۸ ٥٤٥ 46 دين زرتشتی»‎ 
٥١۹۲ ادم لاوم‎ ١٣۹۰ ۳۸۲ ۰۲۳۰ AATF الل‎ 
VTE ۷۲۹ ۷۲٢ ۷۲۲ ۸۷۲۰ ۹٦۹٦ ۸۹ ٤ 
۷ ۰ 

دين زرتشتی / زروانى ۔میترایی: ۳۳۹ 

۷۲٢ ٤١۸ ۳۱ ۰۲۳۸ دين عیسوی؛‎ 

دين مازدیستنان: ٦۹۳‏ 

دين مانوى ۳۱ ,)٤‏ ۳۰۰ ۳۵۸ نكم ٥٥٦٥‏ ككل 
VET ۷۲۹ ۷۷۵۲ ۸۷۰۲ AA VE AYY ۰‏ 
۷۰۷ 

دين مزدأیی زرتشتی؛ ۳۰۸ 

دين مسیح؛ ۳۱6 ۷۵۵ ۳۲ 

٤۳ ء٦٦٦‎ ۰۱٩ ۱۷ دين مسیحی,‎ 

دين مغانه‌ی زر تشتی» ۳۰۸ 

٩۰ دینوں‎ 

٩۳ 265١5 دين بهود‎ 

دين بهودی» ۳۹۲ 

ديو ۱۲۲ 

دیو از ۳۳٣‏ 

دیو یشم ۸٦‏ 

دیوان» ۱۲۰ 

دیوان مرگ» Ao‏ 

دیوان وَرِنّْهه ١64‏ 

ديوان هفت‌گانه, ۲۹۵ 

دیو باد بد» ۳۳۷ 

٩۸۰ 0۷٩ ۱۲6 ٩۱ دیوپرستان»‎ 

دیوپرستان ویامبوره» ٩۱‏ 

٦۸٦ 1۷۹٩ دیو ۔خداء‎ 

دیو خدای تاریکی؛ ٦۷٦‏ 

دیو خدای شیر س ٦۷۷‏ 

ديو خرى کوستوم» 79۸ 

دیو خشم ۷ ۲۲۲۱۵۹ 

دیوژنس لایر تیوس» ۳4٩‏ ۷۲۳ 

ديوس - آریمانیوس» ٢۷٦‏ 

٩۸۱ 0۰۷ ديوسكورهاء‎ 

دیو شیر ٦۷٦‏ 

ديو شير س ۷٦٦٦ء‏ 7۷۵ ٩۸4 ٦۱۷٦‏ 


دیوکریسوستوم 11٦‏ 
دیوکلتین؛: 0{ 
ذيوكلسين» ۱۹ 


دیو مرگ؛ ۸۸ 

ديونسو ۹۹ء 6۱۵ 

٦٦٦ ۲۳ ء۸٤‎ ۸4٩ ۳۱۱ دیونیزیوس,‎ 

ديوهاء ۱۷۵ 

دیویس,؛ ۳۰۱ 

ديويسناء ۰۱۲۱۰۱۲۲ ۲۲ ۲۳؟ 

دیویسنان» ۱۱٩‏ ۰۱۲۰ ۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲4 ۰۱۲۵ ۱۲۱ 
۰ ۰۱۳۷۱ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ ۰۲۲۱ ۰۲۳ 
۸ء ۹۸۰ 

دیویسنانِ "و یامبوره» ۲۵4 

ذواللون ۵۸۷ 

٦٦٦ رآ‎ 

راز ۵۲۰ 

٠٠٥ رازآموزان‎ 

رازپوشی, ۵۸۷ 

را ۸۰ 

رازگشایی» ۹۷ 

راز و رمزهای آیین میترایی؛ ۱۳ 

راشد محصلء ۸٦‏ 6۹۰ ۷۳۱ 

٦٦ رافائل»‎ 

VEY ۸۳۹ ۸۱۰ رام‎ 

راما؛ ۳۰۲ 

۲٢٢ رامن؛‎ 

راهب دی 6/٠١‏ 

رایتزن شتاین» ۸٩‏ ۷۵۳ 

رپیتن‌گاه» ۸۱۹4 ۵۲4 

زپیفوینه, ۷۳۷ 

وتا -ریتا؛ ۱۷۲ 

ژتاون ۱۸۰ 

مرا یی 

رجب نياء ۷۵۰ 

رض ۴۹۸ 

رستگار فسائی؛ ۷4۵ 

رستم ۳۹۸ ۸۷۲۷ ۷۵۱ 

رستم و اسفندیا ۲٩‏ 

رسم قربانی» ۳۰ 

رشن ۸۰ الل Ao‏ ۱۰۹ ۳۳۰۵۵ ۳۳ ۳۲۵ ۵۳ 
۷۵ء YE‏ 

رشن راست. ۸٦۹‏ 

۰۱۵۸ ۰۱۰٩ ۱۰ ۸۱ ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷۳ ۰۱ رشنو‎ 
TEA TFC ctor ۶ 


رشنو رزیشتّہ؛ ۸۷۳ ۱۰۱ ۱۰۳ 

٤٤٤ رضوی»‎ 

TY <f! ۵٩ 46۷ رع كم‎ 

رع - خرَخت» 401 

رقص‌های آیینی؛ ۱۱۲ 

رگیاء ۳۹ 

رماء ۲۸۲ 

رمز شست و شو 10۸ 

رموز آیین میترایی. ۵۰۱ 

رموز ستارہ ۵۰۰ 

رن: ۳۸۶ 

۱۸۰ ٩۰ ۸۹ رن‎ 

رنه دوسو ٦۸٤١‏ 

رواقی‌ها؛ ۵۳۱ 

۱۹۱ ۱٩۰ ۸۸٩ روائتهء‎ 

۲۰۰ ۲۲ ۲۸۱ ۱۳۰ ۱۳۳ ۸۱۱۲ ٩۱ ۰ روان‌گای‎ 
٦ 

روات کاو ثر و ماده ۲46 

روان گاو يكتا آفریده, ۲٥۹‏ 

روبن آبراهامیان» ۱۹۳ 

روحالقدس؛ ۳ ۷۷ 

رودابہ ۷۲۸ 

رود اق ٦٦۷‏ 

رود تی بر ۲۸۱ء ۳۸6 

زودخائة اسٹریمرن ۳۵۳ 

رود دائى تی» ۲٥۸‏ 

رود دانوب» ۲۸٦‏ 

رود رنه ۳۸۳ 

وک 

٦٦٤ رودِس؛‎ 

رود فرات ۳۶۳ 

رودکی» ۲۱۲ 

روز خورشید ۳۷۰ 

روز ساتورن» ۳٦۹‏ 

٦۷ روزه‎ 

روشنی بى پایان: ۰۵ ۰۱۳" 

توق زایتنه ۳۸۷ 

۵٩۲۰ روغن.‎ 

روفوس کیونیوس» ۳۱٩‏ 

۳۲۱ ۲۸۱ ۰۲۷۸ ۲۷۵ ۲۵4 ۲۳۷ ۲۲۹ AV روم‎ 
۳۹۱ ۳۸۲ FA ۳۲۱ ۳٣٣ ۳۳۲ FYE ۲ 


AY (VV «(EIT 6۵ 44٩ ۰8۷ ۵٥‏ هام 

۰5٩۱ ٣۸٥ "كم‎ ١٥٥ لازم‎ ۵۳۰ ۰۲ ۳ 

AAT ء٦٦ دكت ككت‎ E TEA TY ۸ 

fo cf ۸۳۱ ۰۲۵ ۰۲۱ ۸۷۵٩ ۷۲۵ VIA ۸۹ كك‎ 
۳۱۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ رومانی»‎ 


روم شرقی, ۰۵۱۷ ۱ 


روموس و رومولوس» ۳۰۱ 
رومیان» ۹ 


روم / یونان» 1۸۱ 

مت 

٠١٥ ریاضی,:‎ 

مھ 

٦٢٦٦ ریتاء‎ 

ریتا /ارتّه ۔آشّہ ۱۸۵ 

ربتا/ آشّه / ارتّه, ۱۷6 

ریوئگّه» ۱۹۰ 

ریوند» ۷۱۸ 

وی ۱57 ۵۹۲ 

زئوس» ۰۲۹۸ ۰۲۰۱ ۳46 ۱۳۱۱ ۳۱6 ۳٦۹‏ ۸۳۷۷ ۳۷۹ 
۸ كلاق ۳ AT‏ ككم لاحت ۵۰ ۰1۵۱ 
A1 ۱‏ 1۹° 

زئوس -اورمزد» 1٥۸‏ 

زئوس ا شش ۳۹۱ 

زابراتاس, ۸۲۳۲ ۲۳۳, ۲۳۷ 

زات سپرم؛ ۰۲۹۵ ٩۱۳‏ ۷۲۱ ۷۳۱ 

۰۲4۳ AVA ككل‎ ۱٥١ ۱۵4 ۱4٩ ۰۱۳۰ ۸۷ راص‎ 
o 

اتو ۷۱۱ 

زاد ورک 14 

زاده شدن میتراء ۳۰۱, ۳۱6 

وھ 

۳٥٣ زاربورگ»‎ 

زال» ۳۹۸ ۷۲۸ 

زال زر ۰۲ ۸۷۲۷ ۷۵۱ 

زالو. 456 

زامیاد. ۸۵ 

۷۵۱ ۷٢٦ زاوران‎ 

زايجه ۱۳۰۷ ۳۱۶ ۳۰۹ ۱۳۷۱ ۳۷۲ 

زایچه شناسی» ۳۰۸ 

زایش جدید ۵۲۱ 

زایش عيساء ۵۱۱ 


۲ء تاريخ آیین رازآميز میترایی 


زایش مھں ٦۲۹؛‏ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۹۱ ۵۱۱,۵۱۰ 

زايش میتراء ۳۸۹ ۳۹۱ ۷۸ 1۸۸ 

زایش نوین» ۵۲۰ 

٦٦٦ ۳۲٣ ۲۹۸ رُّحَلء‎ 

زراتشت اسفنتمان» 45 ٩٩۲‏ 

زرافشان» ۱4۸ 

زرت‌اشتر» ۳۸۳ 

Vo NE VY ۸۷۱۷۱۰۷۰ ۱۸ ۷ 1۲ زرتشت ۰۵۳ على‎ 
۰۱۱۳ ۰1۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۶ ۰۱۰۰ ۱ء فل‎ 
AYE ۰۱۲۳ ۱1۲۰ ۰1۱٩ AIA ككل‎ ۲ ۱ ۶ 
AE ۰۱۳۷ ۳۶ ۷۲ ۷ ۹ء‎ ۵٥ 
۰۲۲۶ مكل‎ ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۰۱۷۹ AVE ۰۱۱۶ ۸ 
۰۲۳ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۳ ۹ ۷ ۷ 
۰۲۱۰ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲۱ ۰۲۵۳ ۰۲8٩ ۰۲۸ ۰۲۷ ٤٤١ 
۳۳۸ ۸۳۳۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ ۰۳۰۱ VY ۳ ۲۳ 
۰8۰۳ FAA ۰۳۸۲ ۳۱۵ ۳۶٩ ۳۶۱ ۰۳۰ ۹ 
۵۰۳ أكق 4۹۷ "دم‎ AT ۸۵ ۸۶ ۳ 
coo ٦٤٥ OFA كحم ۷ ۱ ۰۱۲ كلض‎ 
۷۲۷ ۷۱۵ ۷۰۵ AA ۱۷۹ TIF ۰۵۷ ۷ 
۳۷ ۲۷ ۳ 

زرتشتِ مغ» ۸۲۸ ۷۰۳ 

زرتشت منجم, ۳۲٣‏ 

زرتشتی» 17 ۰۲ ۳۱ 

4145 ۳۱۳ ۰۲۸۰ ۰۲۵۳ ۰۱۱6 ۰۱۳۲ ۰۱۲۷ زرتشتیان»‎ 
ا١۱۷۹‎ ٤٤٥ ۰0۳۶ ۲۱ كاف‎ ١٥٥ ٥ ۳ 
۷۲۹ ۸۷۲۷ ۷۲٦۹ ۷۲۱ ۰ ۹۷ 

زرتشتیانِ مزدایی. ۵۳ 

زرتشتی مزدایی» ۸۲ 

زرتشتی مزدیسنی؛: 61 

زردشت ٦٢۲۰ء‏ ۲۰۸ 

٦٦۹ زرکلی»‎ 

ژرمان» ۷۳۵ 

زروام ۳۶۱ 

۳۲۵ ۳۰۰ ۲۸6 ۲۵۱ ۱۰۹ زروان» ۵۲ ۸۷ كل‎ 
۳۰ FTA ۰۳۳۷ ۳۳۵ FTE ۳۲۲ TTY , ۳۰ 
۳٦٣ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۰۳٩ ۰۳۹۵ ۰۳۶۳ ۰۳۲ ۱ 
oY 701 ۹٥٦٥٦ TEA ۰4871 556 ۰۲۳ ۰ 
ء١٦٦٦‎ 11۵ لكت‎ ء٦1٦٦‎ ٦٦٦ ممت‎ ۳۴۳ 
۷۰۲۱ ۷۰۵ ۹۱۹٦ نكت‎ ۹۱۸۸ ۱٦٦١۹ TA ۷ 
۷۲۸ ۷۲٦٢ ۷۲۱ NIA ۸۷۳ ۹ VA ۷ 
VET VEY ۷۳۹ ۸۷۳۷ NTT ۸۷۳۱ ۷۳۰ ۹ 


۷۵۳ ۸۷۵۲ ۸۷۵۱ ۷۸٩ ۸۷۷ VET ۷٢ ٤٤ 

زروان آفریده ٦٤٤‏ 

ژروان اکرته» ۱۱۹٦‏ ۲۹۸ ۳۰۱ ۳۱ ۳۹۷ ۱۳ ۵۲ 
۵ ۱۷ ۸ ۳۳۸ ۱۷۰ 

ژژوان -اکرته؛ ویو ۷٤۲‏ 

زروان / آیون, ١۹۰‏ 

زروان بی‌کران» ۳۳۶ 

زروان بی‌کرانه, 44۳ ۷۳۸ 

ژروانداد, ۷44 ۷۵۱ 

زروان دخحت» ۷4۶ 

زروان ذرنگ خدای, ۸۷۳۸ ۸۳۹ ۷۲ 

زروان /کرونوس» ۳۵۰ 1۵۳ 

زروان -کرونوس -ساتورن» ٦٦٦‏ 

۷٤٤ زروان‌ماه»‎ 

زروانوس ۷۵۳ 

۳۸ ۳٦ زروانی,‎ 

زروائیان» ۲۳ ۷۲۷ 

زروانی -مانوی» ۷۲٢‏ 

زروانی -مزدیسنایی, ٦۹۸‏ 

زروانی / میترایی» ۲۹۶ ۲۹۵ ۳۱۹ ۸۳۲۱ ۸۳۱۲۶ ۳۳۲ 
TTT ۳‏ ۰۳۳۷ ۳۵۰ ۳۵۸ ۳۱۱ ۳۷۰ 

زروانی / ميترايى / مزدايى» ۳۳۲ 

زره انبه :۷۷۹۰۱۰۸ 

زروانی‌هاء ۱۰۷ 

زرو وَتوخمه» ۷۵۱ 

۵۱۲ ۸٩۲ زره‎ 

زرياب» ۷44 

زریج» ۳۹۵ 

زرينكوبء ۵۸۷ 

زکریا بن محمد بن محمود قزوینی, ٥۸۷‏ 

زلاندنو» 4604 

زلاند ۵۲۲ 

۷۲۲ NIA ۱۸۹ ۳۵۲ ۳۰ ۳۳۱ ۸۳۳۱ ۰۲۹۵ زمانء‎ 
VE ۷ 

زمان ازلی» ۷٢۹‏ 

زمان برین؛ ۷۳ 

زمان بی‌کرانه» ۳46 

زمان درنگ خدای» ۲۹٢‏ 

زمانک ۳۵۲ 

زمزمه ۲۰۲۱ 8۹۵ ۵۰۵ 


زمزمه خوانی» ۰۹۹ 


مین ۳۹۵ ۳۹۱ 4۱ ۸١ء‏ ۵۳۰ 1۵۱ زعت ۵۷ 
۷۹۰ 

زن, ۳۹۰ 

۵۸۱ ٥٦۷۸ ٥٦٥٥ ژتان‎ 

زنان اهورا؛ ۱16 ۲۳۱ 

زنبور» ۳۸۱ 

ژنتو, ۵۷ 

٥۷ رنتوپتی»‎ 

زندید. لاه 

٦۷ زندیت,‎ 

دف کون 33 

زنگ, 031۷ 

٦٦٦ زوئكاء‎ 

زوت: ۹۸ء ۱۵۱ 

ژور ۳۷ء ۹۷ء ۰۱۰۱ ۱۱۰۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ ۱۳۰ ۱۷۸ء 
oo ۰‏ 

زورق» ۳۸۰ ۳۸۵ 

زورق خورشیدی, 4۵۸ 

زورو آست 4۹4 ۵۰۳ 

زوسیموس» ۲۰ 

زوك ۳۵۲ 

٩۷ زوهر»‎ 

٩۰۳۳۹ ء٦١٤١‎ ۳۲۹ ۲۲ ۰۲۹۸ زهره‎ 

٦۹۹ زیتون»‎ 

۲۷ AAT ۱۸6 ۱4۸ ۱۳۸ ۱۳۱ ۰۱۱۸ ۷6 زین‎ 
“Vo ٦٥۹ ۰۵۳۷ SEF ۳٤٣٤۵ ۳۳۲۱ ۰۳۳۲ ۳ 
۷۳ ۷۲٦۱۰ ۷۲۶ VIA ۷۱۵ ۷۱٦۹ ۷۰۰ ۹ 
۱۷۵۰ ۷۳۹ ۵ 

۳٤۹ زیویه»‎ 

ژاین» ۲۳۹ 

ژاپون» ۷۷ 

٦۹٦ ۰4۹6 ژاسپین‎ 

٦٦٦ ۳۷ ژانوس»‎ 

ژرمن؛ ۵۲۲ 

۰۵۰ ۱۲ ۰۰۵ ۰ £ ژوپیتر ۰۲۸۳ ۳۱۲ ۳۹۹ مكف‎ 
YA «Yo ۰۲۱ 1۵۵ ٤ ۳ 

ژوذی 1۵6 

ژوستی نین 1۸۱ 

ژولین» ۳۹6 


ژولین مرند» ۳۹6 
رونو ۳ ۵۶" 


فهر ست راهنما / ۷۹۳ 


ژیزیداء 515 

۷٤٤ زینو‎ 

۷۰۱ ۵۰۲ ۰ ٩۲ سَئوشْیَنتہ‎ 

سوفینته ورثراجن» ٩0‏ 

سَوکنته, ۷۸ 

سث رکه ۸۰ 

سوم ۰۱۱۱ ۱۳۳ ۱۳۵ ۱66 ۰۱4۵ ۸81 ۱2۲ ككل 
AA ۳۸۰ ۸۲ ۵‏ 

ت٤‎ ۰۰ ۳۹۰ ۳۷۰ ۳٦۹ ۳۵۱ ۱۳۱۲ ساتورن,‎ 
لكك‎ ٦٦٦ ٦٥٦٦ ٣٦٥٦ AEA كلت‎ ۰۵٥ 
۸۱ 

٠٠٦ ساتورنالیس»‎ 

٦٥٦ ساتورنیاء‎ 

ساتیں ۲۸۲ 

٦٦٥ ۰۱۸٩ سارائیو‎ 

2٣‏ و و 

تارمیزہ كتوساء ۳۲ 

۰۲۰۲ ء۲۰١۱ ساسانیان» ۷۸ء ۸۱۱۱ ۸۱۱۵ ۰۱۲۵ ۱۹۰۵ء‎ 
۳۳۲ ۳۱۳ ,۲٢٢ ۲۵۷ ۲٥٢ to ۲ء ۹ء‎ 
۵۸۷ هوم‎ ۵۰۷ 455 AY <4۹ كدق‎ ۶ 
۸۷۲۵ NYE ۸۷۲۲ ۸۷۲۱ ۷۱6 ۷۱۳ AVY ۷ 
Vo" ۸۷۵۵ ۸۷۵۱ ۷۱ ۸۷۳۰ ۸۷۳۲ NY ۷ 
۰ Ao ۹ 

ساستان هه 

ساستاژ ۔آثوروَ ٦٠٦‏ 

سَاثكشص::۹ 

ساش ۵۷۷ 

سافوک انگلستان, ۵٩۳‏ 

٩۱۰ ۵۷۷ ۵۱ ساقی؛‎ 

۵*٩ ساکرامنتوم»‎ 

سالک خورشیدی. 10١‏ 

٦۹٤ ۸۱6 ۱۱۰ سام‎ 

سانتاپریسکا؛ ۵۲۹ 

سانخته, ۱۸۹ 

سانسکریت» ۸۲ ۱4۲ ۱۱۳ ۱۷۳ 

سان سیلوسترو ۳٦۸‏ 

سان كا ريو 4۷۸ 

ساوه» ۱۸ 

11٩ 71۸ ۳۸ ساویتری»‎ 

سبزک: 185 

سبلان: ۵۸۷ 


۴ء تاريخ آیین رازآميز میترایی 


شپت آرمئی تی؛ 14۸ 

سْيئتاء ۱۲ 

سپنتا - آزمشی تى؛ ۱۸۰ 

شپنتامئین یو ۱٢١‏ 

شپنتا شین یو ال -مئین‌یوه ۱۲۱ 

۷٢۲ ۷۰ 6443 ۰۲44 ۸٩ ٩۳ شينتامينو آفریدہ‎ 

یمان زرتشت: 1٩۲‏ 

سپندارمذ» ۸۱ ۰۱۲4 ۲8۱ 44۱ ۰۱ ۵۳ ۷۱ 

سپند مینو» ۲4۷ ۷۱۰ 

نهر غورشین ۲۷۵۰۲۷ 

سپهر كيهان بُختاں ۷۳۱ 

مهو .و 

سْبى تامه» ٦۷‏ 

شپی تمه -زرتشت» ۸۷6۰ ۷6۳ 

شپی تور ٩۲‏ 

ست 1/۸۰ 

تبون ۲۳۰۰۵ 

ستارگان» ۷۱۲ 

ستارگان ثابت» ٩۲۳‏ 

ستارگان سعد و نحس, ۳۰۷ 

ستارگان هرمزدی و اهریمنی» ۰۳۳ 

۵۰5 ۵۰6 ۵۰۳ ۸۵۰۰ 1٩٩ 4٩7 ء٣۴۳۹ ستاره.‎ 

ستاره ایزد. ۷۳۸ 

٩6۳ ۳۲۰ ۳۲۵ ۲٩۰ ستاره پایه»‎ 

ستاره پرستی, 6۰۲ 

ستاره‌ی تیش ۳ 

ستاره‌ی درخشان, ٠٠٥‏ ۵۰۷ 

ستاره‌ی شعراء ۳۰۱۵ 

ستاره‌ی نورانی» ٥۰۲‏ 

ستاره زندہ ۵۰ 

شتّه أنّه بشثیه, ۱٥١‏ 

۷۷ 02 

سدں ۹۹) 

بڈذرہ ۱۲۵ 

٠٢٥ ست‎ 

شرثرشو ۔اشیُو ۷۳ 

٦٦٦ شسراپیس ۲۷۷ ۲۸۲ ۳۹۹ 56۱ 16۲ لكت‎ 
VA ۶ 

٩۱) ۵۸۷ سراپیون:‎ 

۷۱۰ AEA ۵۲۵ ٦٤۸ 6۵۳ 6۲۲ ۲۲۰ ۲۲۶ شرأقّه‎ 

٦٦٦ قدت‎ ١۹٥ ٦٦۹ ٥١٦۸ ۵۵۸ ۵۵۳ سربان‎ 


سرباز میتراء ۵4۱ 

۸٩ شرتک»‎ 

سرخ دم ۳:۳ 

سرزمین آریایی» ٩۳‏ 

سرسپرده؛ ۵۵۷ 

شک ٤ھ‏ 

٠٤٥ سرشیر»‎ 

سر شیر نماد آتش ٦۱۷ء ٦۷٦‏ 

۲۹٢ سرطان»‎ 

سرکاراتی» ۱۲۸ 

سر مکتوم؛ ۵۸۷ 

سرنوشت و تقدین ۷۳ 

۵۲۵ 1٩4٩ سرو؛‎ 

رونت -فذری» ٩٩۲‏ 

۸۸ ۸۷ Ao سروش, كت ۷6 ۷۸ ۸۱ ۸۲ ۸۳ إلى‎ 
۳۳٣ ۳۲۵ YA’ YE ١۱٥١ ۲ ۰۳٣ 
۲۸ہ‎ ۵۲۵ ۵۰۰ (fA 6۵۳ ۰۲۲ FEY ۳۵ 
۷۱۱ ۸۷۱۰ oA AEA 1۹ ۹ء‎ 

سروشاو -یزد ۸۷/۷ ۷۵۲ 

سروش پاک. ٦٦ء‏ ۸۵ ۱۸۳ 

سروش دلیر» ۸۱ 

سروش ميترا و رشن ۸٩‏ 

سروشهائ غیی 4114 

۲٦۴ شریت»‎ 

نیو کت ۲٦٢‏ 

سعدی؛ ۵۸۱ 

سعیدالدین ابن احمد فرغانی» ١۷۱‏ 

سعید بن فضل» ۲۰۵ 

سعید فَرغانی, ٦۷۰‏ 

شغد» هم ۳٣٣۰۱٣۷‏ 

سغد يانه ۵۵ 

سقرات. ۳۳۲ ۳۵۵ ۳۷۱ ۳۷ 

کان زورق: 13۸ 

سکاها؛ ۲۵۳ 

سکلوم 5۲ 

EA ٤٤٤ FAT ۳۹۵ FAY ۳۰٣ ۳۰۱۵ ۳۰۰ سگ,‎ 
٦٦٦ ٤۸ 

917س" :۲:۸ 

۲۹۷ ۲۸۹ ۰۲۷۹ ۲۰۱ سل ۰۲۱ ۱3۸ ۱۸۵ لكل‎ 
OFT ۵۳۲ ۵۲۹ 4514 ۸4۳ ٤۷٤ FAV ۹ 
AEA كدت‎ Tf ۰۱ ١٦۷٥ ١٤٥٥ 656 0۰ 


۹ء ۷۷۸,۱۷ 
سل / آپولو؛ ٦٦٦‏ 
يلوس؛ ۳۷ 
سلمان فارسی ۲۰۵ 
سلن؛ ۲۹۸ 
سلوس,؛ ۳٩۱‏ 
سلوکی‌ها؛ ۱۸۸ 


سلولوماء ٦٦۸‏ 
سّل ‏ هليوس» ۹٣۷‏ دق EV‏ لتقام ۳ 0°( 


10۹ 

coor ١٤۸ EAT 445 ۰۱۱۲ ۱١١ ۷۲ ۸ سسماع؛‎ 
0۹7 ۱۸۱ ۰۵۸۰ ۰۵۷۹ ۹ء ككم‎ 

۳۲۰ ۸۵٩ سمرقند؛‎ 

سمنیه» ۷۱۲ 

سنابی» ۳۷ 

سن بابى لاس: ۳٣‏ 

سنبله ۲۹ ۵۲۸ 


سی یو ۲۹۳ 

سنت اوبن؛ ۳۹۰ 

سنت اوگوستین, ٩۰۳‏ 

سنت پریسک. ۰۲۷۳ ۲۷6 ۰۲۷۸ ۰۲۸۲ ۲۸۳ ۵٩۹۲‏ 
0۹4 

سنت جرم oo‏ 

سنت عشای رتانی» ۵40 

سن کلمان» ۲۷۳ 

٦۹۷ ۳۹۲ ۳۸۹ ۱۳۸۷ سنگ»‎ 

٩0۷ ۸۵۱۰ 3۸ ۰۲۷6 سنگاب؛‎ 

نش کاند ۸ 

سنگ‌زاد, ۳۸۷ 

شته ئی تیش ۸۷ ۸٩‏ 

سود ۵۲۳ 

سوپتی دک 65 

سوراء ۱۳ 

سوروس» ۲۸۸ 


سوری» ۲۱۳ 
سورياء ۱٦١‏ 


۰۲۵ ۱٩۲ ۰۱۸٩ ۰۱۸۱ ككل‎ ء۱٦۹۸‎ ۱۱٦۹۷ ۱۳ سوريف‎ 
A 4۱۷ تاک‎ EY EFA 4۳۵ ۳۱۸ ۰ 
٦٦۷٦۷ ۵۳۱ ۲٩ ۰۸۱ ۷ ۷ء‎ 

سوزیه / میتراء ۱۸4 

سوزنی سمرفندی» ۷۰ 


نهرست راهنما / ۷۹۵ 


١٥٥ ١۹٦ ۹4 ۸٩۳ 4٩۲ 4٩۰ سوشیانت» فق‎ 
"۰۲ ۲ ۷۲ 

4٩۳ سوشیائت‌ها؛‎ 

سوشیانس› ٩۲‏ 11۰ ۵۳7 ۱۵۱ ٦٢٦۲ء‏ الاق 
۲ ۰۳۵۶ ۳۹۵ ۳۹۱ ۹٦٦١ء‏ لانم ۰۵۱۳ الاق 
)۷۰۰,۵ 

سوشیانس‌هاء ۱۱4 ۵۱۷ 

سوعذ وم ۱۷ 

٦۸۲ سوفوکل؛‎ 

سوگند: ۷۸ 

سوگند ایزدی, ۷۳, ۲۲۷ 

گند ورون ۷۸ 

سوگندنامه, ۸۷ 

سوگند یادکردن, 0۸۷ 

ون وس 

سومر 1۷۷ 

سومریان, ۳۷۷ 


٢٥ ٥٥ سَرھی,‎ 

٦٦٦ 6410 ۸۱7۷ ۱٤۳ سویٹری؛‎ 

۵٩۹۰ سویداس:‎ 

سویشته» ۱۲ 

OT TS SA (FY FY ¥$ 1 سھروردی)‎ 
٣۳٣ ۲۳ ۲۱ ٦٤٤ ۱ ء١٦١٤‎ ٣٤٤ ۹ 
۲5 ۸۷۲۷ ۸۷۰۲ AFT ۲۷ ,۱۷۹ لاوم‎ ٣۹ ۷ء‎ 

سه سيهز سار گان ۳۲۵ 

سه مقام آب 11۹ 

سه مقام آتش» 515 

سه مقام خاک ٦٦۹‏ 

سه مقام هواء ٦٦٦‏ 

سه نقطه‌ای» ۱۹۵ 

٩۲۳ سیارات‎ 

سیارات سبعه ۰۲۹۵ ۸۰۳ ۸۰۵ ٦٠۸‏ 

سیارات هفت گان ۱۸١‏ 

سیامک ۲۰۱۲ 

٦۹٤ ۱۳۹۸ سیاوش,‎ 

تساوشانس :8385/40704۷04 


سی‌بل» ٦٥٦‏ 
سی بل ۳ ۲۵ 


سنج + ۱۹ ۲۹۵ 


65 ٠نوحیس‎ 


۶ / تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


سیر دریاء ۸۵۲ ۷٤‏ 
سیرسه» 116 

سی روزه ۲۰۲ 
سیزیکیوس؛ ۱۷۳ 
سی‌سان, 6۸۷ 

سیستان» ۵۰۱ 

سیستروم» ۱۱۵ 

سی‌سرو ۳۲۹ ۳۷۲ 4۸۲ 
سی ضربه‌ی تازیانه. ۱۵۹ 
سی‌لن» ۲۸۲ 

سیلوانوس» ۳۰7 14۸ 15۶ 


۱۷۲۸ ۵۷۴ AE FAA ۱ سیمرغ؛‎ 
۰:۳۰ سمساء‎ 


٦٦٤ ۰۲۲۵ سین»‎ 

سی‌نتوس» ۲۸۸ 

سینگاراء ۱۸ 

نگ بونكاء t0‏ 

سینوپ. ۰۲۵6 ۷۱۵ 

سینه سیوس,؛ ۰۸۱ ٩۸۵‏ 

۳۲۲ ۲۰٢ شاپون‎ 

شاپور دوم ۶ ۱۸ 

شاخ گاو؛ ٩۳۹‏ 

شارل شفر. ۷۲۳ 

شام آخر» ۰۲۷۹ ۱۳۰۷ 15م ۵۳۳ 

۵5۰ ٥١٤٥٥٦ ١٤٥٥ شام خداوند‎ 

شام عداو تدكا ofA‏ 

شام مقدس» ۰۳۷ ۰۵۳۸ ۵۳۹٩‏ ۱۳۲ 

شام مه ۵۳۹ 

شام وحدت» ۵۳٩‏ !ؤم ۵4۳ ۵44 ۵4۵ ۵15 ۵1۸ 
شاون. ۷۵۳ 

٦۹٦ شاه»‎ 

شاه بزرگ» 4٩7‏ 4۹۷ 4۹۸ ۵۱6 0۰۵ 
شاه بهرام ورجاوند, ۵۰ 

شاهد ۵۷۸ 

شاهدانه, ۱۱۱ 

شاھزادۂ تاریکی: ۷۰۲ 

شاهزاده‌ی تاریکی, ۱۸۸ء ۷۰۲ 

شاه -کاھن: 4۸۲۲۹ ۸46۸۳ ۸۵ 6۸۲ AV‏ 
شاهین» ۳ ۳۷۹ 

٥٤٥٥ شبان:‎ 

٦۳۹ چوپان»‎  نابش‎ 


۳٣۷ ۳۹۲ ۳7۵ ۳۳۰ شباھنگ,‎ 

شبلی 6۸۷ 

شپیگل, ۱۳۷ ۸۰۷ ۳۲4 ۸۷۰۹ ۷۲۱ 

1۱٩ ۸۳۱۷ سض‎ 

شتر تیزتک» ۹۰ 

١٦٦ شترمرغ»‎ 

Vor ۸۷۱۵ ۸۷۵۰ ۱۹۹ ٦٦۸ ١٢۷٥ ۳۸6 شدر,‎ 

۵5۷ ٦٤٥٥ ٤٤٥ شراب‎ 

شراب مقدس ۵4۲ 

شراب هئومه» ۱۲۳ 

شراب هوم؛ ٩۷‏ ۳۷ 

شرایی ۳۰۸ 

یت هثرمه» ۵1۱ 

شربت هوم ٦٤٦‏ 

مرب 8 

شست و شو ٥١١٥٥ ۵۰۵ ء١٦۹۹ 456 ۸ 4۵۷ ٥٥٥٥‏ 
۲۳ ۱۶ هام ۰۵۱۸ ۸۲۰ ۵۲۲ كلام ۵۸۲ 
۰ ۳۵" 

شعرا؛ ۳۳۰ ۳۹۹ 

شعرای العبوں ۳۳۰ 

شغرای الغمیصاء ۳۳۰ 

شعرای شاف ۳۳۰ 

شعراي یّمانی» ۸۲۹ ۱۳۳۰ ۳۵۸ ۳۲۳ ۳7۷ ۷۳۸ 


شکست‌ناپذی ۰۳۱۰ ۰۳۲۰ ٦۹۷‏ 
شمّاس» ۵۸۰ 

شمال آفريقاء ۲۳۹ 

شَمّس. ۲۲۵ ۵۸۲ ۵۸۳ 

شمس تبربزی» 4۳۹ ۵۸۲ 
شمش ۰۲۰۹ ۰۲۹۸ ٦٦٤‏ 

٦٦٦ ٦۸۹ ٤٤٥٥ ٠١٥ 4٩۷ شمشین‎ 
۳۰ شمع»‎ 

شمعدان هفت شاخه, ٦٦٦‏ 
شمّن» ۵۲۲ 

شو 1۵۷ 

شوئیثر ۵۷ 

شوارتل ۷۵۱ 

شورچشمی ۸۸ 

شوکران» ۳۷۱ 

شهر ابون» ۳۵۳ 

شھربانو ۲۳۲ 


شهر خداء ٣١٤‏ 

شهر غربی ۲۱۲ 
شهرزوری» ۲۳ ١۵٥۷٥‏ ۵۷۹ 
شهرستان ازل» 1۰۳ 
شهرستان نیکویی» ۰۳ 1۸۷ 
شهرستانی» 74 ۷۲۲ ۷۲۷ 
شهر شيزء ۰۷ ۵۸۷ 

شهر نیکی, ٩۰۳‏ 
شهرزورىء ١٢٤٤‏ 


شهر یار تاریکی» ۵ 1Y‏ ۱۷۵۲ 
شهر بور» ۹٥ء oft‏ 


شیتی» لاه 

شيخ خرقانی» ٦٢۷‏ 

شيخ شبستری» 4077 

شيخ صنعان؛ ۵۵۵ 

شید ۲۹۵ 

۰4۸۷ ۰۱ ۳۱۸ ۳٣۸ ۳٤٣۷ ۲۰۰ ء۲۸٦۹ شیں ۲۷ء‎ 
١۹٥ 6515 ۵۷۰ ٦٦۸ ٥١٦٥ ٥١٥٥ ٥۸ ۳ 
AAT AVY We ٦٥١۷ ٦١٢١ ۱۰ ٦٠٣٠٥ 5 
دكا‎ ۸۷۵۲ , ۵ 

شير الاهی» ٦۹۷‏ 

شير بالداں ١5لا‏ 

٦٦٦ شیرپدں‎ 

شير خداء ٩۰۲‏ 

شير خندان» ۲۷۹ 

شیر -دال» ٦۸٢‏ 

شير درخشان» ۲۷۹ 

شير فوبوس؛ ۲۷۹ 

كبر کا 

٦٦۷/٦٦٦ ١٦۹٥ ۵۵۸ ۰5۱ 58٠ شیرمرد»‎ 

5١٠5 شيرمردان»‎ 

٦۷٦ ء٦۱۳۹‎ ٦۱۳۸ ۰۵۹۵ ٦٤٥٥ ۰۲۸۲ شیرمردی:؛ ۹۷؛‎ 

شير نماد. ٦۷٦‏ 


شير و خورشید, 016 
شيرة هوم ٢‏ 

شين ۵۸۷ 1۹۸ 

شیطان» ۰۱۲۷ ۰۲۵6 ۸۷۰۱ ۸۷۲۰۳ ۷۵۲ 
هط ود 

سيه لاه 

۱٤۷ ۸5 ۱۳۳ شيواء‎ 

صابئونء ۷۱۲ 


فھرست راهنما / ۷۹۷ 


٦٦٦ صَبتىء‎ 

٦٦٦ ٦٣٥٦ صبی‌هاء‎ 

صخر ۳۸۷ ۸۸ء 4۹۷ 6۹۸ ۵۲4 

صخره سنگ, ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱, ۵۷ 
o61 4‏ 


صخره‌ی هوریب» ٥۱٤‏ 

صدرالدين شیرازی» 41١‏ 

صدراى شیرازی» ۳۳۲ ۳۲۳ 

صدر تركة اصفھانی: ۷۲٦‏ 

صدف. ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۷ء كدق ۱۳۹٣ء‏ حدم ١٦١٥ ١١٥‏ 
۷ 

صراط ۸ ۵۱۷ 

۵۵۹/6۱ ۱٩ ۰۵۱۱ ۳۳ ۳۰۲ ۰۲۷۰ صلیب.‎ 

صلیب شکسته, ۱٦١‏ ۱۸۹ ۰۲۷۳ الام ۸۷۵۹ ۷٦۱‏ 

صنعتی زاده ۰۵۸۷ ٦۹۸‏ 

صوں ۳۷۷ 

صور نوعیّه» ۳۳۲ 

صوفیه» ۱۲۰ 

٩۷۵ ۳۷۷ صيداء‎ 

٦۷٦ ۰۲۱۹ ۲۱۶ ۲۱۲ ۸۲۱۱ ۲۰۷ ۲۰۱ ضحاک‎ 

ضحاک بیوراسب. ۲۰ 

ضیافت مغانه, ۵40 

طالع بینی» ۱۳۹ ۳۹۸ ۳۷۲ 

طاهر یان» ۲۰۷ 

طعام وحدت. ۵۳۸ 

طون ۵17 

۵۹6 ٣۸۱ ٤٤٥٥ عبدالشمس.‎ 

عبدالقاهر بغدادی؛ ۲۵۶ ۷۲۷ 

عبد الله بن زیاد» ۵۱5 

عبور» ۳۳۰ 

عراق» ۳ 

عرفان فھلویون 1۰۳ 

عرفان مغانه» ۳۹۸ 

عرفان میترایی» ۳۰٩‏ ۸۳۱۱ ۵۰۲ 

عروج ميتراء ۳۹۷ ۳۹۸ 

عسلء ۹٦۲۸ء‏ الام الام ۸۵۸۷ TTT ۳۵ ۵۹۸ ٦۹٥‏ 
۷ 

۵۳٩ ١١۹ عشاء رتانی‎ 

٦٦۸ TE ۰۱ ددنت‎ ٥١۹۹ ۵۲ ٦٣۸٦ ۵۷ عصاء‎ 
٦۹٦ ٦۹۰ Vo AVY ۲ 

٦٠٦ ٦٦٦ عصاو حلقه‎ 


عصای مرکوری» ٦٦ء ١٦٦‏ 

۵۷۳ ١٥٥ ۸1 ۰ ۰۸ ۳۹۸ عطاں‎ 

٦٠٦ ۳۲۹ ۳۲٣ ۰۲۹۸ عطارد؛‎ 

٩۱۹۰۱۱۲ ۰۰ ٥١۷ ٥٦۷٥ ۸۷ 4545 عقاب:‎ 

٦٦٦ MIE ٦٦٦ ٦٦٠٤٦ «EA ۰68۰ ۳۸۰ ۰۲۱۱ عقرب‎ 


سه له 


عقیقه ۲۸۱ 

عنصر آب؛ ٦٠٦‏ 

عنصر آتش؛ ۰ ۱۳۷ 

عرزن 3۳۲ 

عنصر هواء ٩۰۳‏ 

عهد و پیمان» 7۵ ۹۷ 

عیّار» 4۱5 

عتارانل» 4۰ لاقف ٦٦٣٦١‏ 

۲۱۰ ۲۰٩ عیدبغ»‎ 

عيد پاک ٦٦٦‏ 

عید پریاپ؛ ۲۳۱ 

عید رام روز ۲۱۱ 

عيد شھریورگان: ۷۵۷ 

عید فصح 17۳ 

عيد کریسمس» ١٦٦‏ 

عید مغ کشان» ۲۱ 

عيد مهرگان؛ ۲۰۹ 

عيد میتراء ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

عید نوئل ۳۹۵ 

عيد ولادت مسیح» ۳۹۵ 

عیساء ۲۳۸ ۰۲۵4 ۳۰۲ كدق ٥٢٥ ١١۹ ٣١۸‏ ولاق 
۳ ۱ كنلا 

عیسای مسیح؛ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۳۱6 ۵۳۷,۱٩‏ 

عیسای مصلوب, ۷۵۵ 

٦٦٦ عیسویال»‎ 

عيسى مسیح؛ اہر 

۰۰۷ ۳۸۱ ۳۷۹ ۳۰۵ ۲۹۹ ۰۲۸۹ ۰۲۸۱ ۰۲۷۳ غار«‎ 
٠٠٥ ١۹۹ ء١٦۹۸‎ ء١٦۹۷‎ ء٦٣۹۰ كلاق‎ 9۸ ۷ 
01۹ ۱۱ ۰ ٥٤ 

غار اسرار: ٦۹۹‏ 

غا رکاپو؛ ۵٩۰‏ 

غار مهری: ۳۸۹ 

غار میتراء ٩۹۵‏ 

غزالی» 4۰۸ 

م١1‎ ۵۰۸ ۵۰۵ 4٩۹٩ 4۹۵ 6۸٩ 4۵۷ ۱۵۱ غسلء‎ 
٩۳۲۰ ٥٦ ۵۹۵ كلام كام‎ ۱ 


غسل با آتش, "ذه 

غسل با عسل» ٩۳۵‏ 

غسل تشزف؛ 6۱۸ 

غسل تعمید ۲۹ ۳۵ ۲۸۰ ۳۲۲ ۳۹ ۵۱6 ۵۱۵ 
٦‏ ءء ۰۲۰ (OYY‏ ككف YY‏ ۱۳۵ ۰۱۳۱ 
۷ 1۱۳ 

غسل خونین» ٩۲۲‏ 

غسل مش میت. 6١6‏ 

غسل و شست و شی ۱۱۲ 4۷۱ 

غسل و شست و شوی مهر آیینان: ۱٥١‏ 

غلام آفتاب» ۵۸۱ 0۹6 

غلام خلیل» ۸۷ 

غمیصاء ۳۳۰ 

غنچه‌ی نیلوفر» ۵۱۳ 

٦۹۷ غول‎ 

غول اوقیانوس» 1٩۷‏ 

غول شیرس ۷٣‏ ۹۷ 

فارابی» 407 

فارسء ۳۲۱ 

٩۸۵ ۳٦٣ ۳٦٣ فانس»›‎ 

فایدروس, ۰۸ 

٢٦۸ فبوس,؛‎ 

۵۲۷ ۲۹۸ ۲۱ مكل‎ Ao AE ۹۳ ٩۲ ۰ ۵۵ فت‎ 
۹ 

٦٦٤ ۰۲۳۹ فرات»‎ 

فراخکرت, 6 ۸۱۰ ۸۱۰ ۱۸۷ 

٦٢٦ ۳۶ فرازن‎ 

فران زکومن» ۲۳۹ 

فرانسه» ۲۷۳ ۲۷۷۵ ۲۸۲ 

فرانک» ۲۱۳ 

٩۸۳ فرانکی‎ 

۱٤١ فرانگ»‎ 

فراھیم؛ 0۹۸ 

فرخ زاں ۷۲۲ 

فرد دفشی 65 

۷۲۷ ٦٦۷ ۳۵۲ ۲۱۷ ۰۲۱۲ ۰۲۰۸ ۰۲۰6 فردوسی»‎ 

فر دين مردَیسنان ۸۱ 

فُرزيشت» ۳۲۵ 

فُرَزيشت دیو ۸0 

٩۰ فُر-سائش‎ 

فز سوشیانش» ۲۷۳ 


فر شاھی؛ ۹٦‏ 

فشک ۲۰۱ ۳۱۳, ۵۷۰ 
فرشکرد سازی» 0۷۰ 
فرشكرد كردارى» كف 
فرشکرد كنندكان, ۳۵۶ 
فرشوشتر, ۱۰۵ 

فرشوکرتی» ۲۱۲ 

٦۲٢ 5 

فرعون مصر, 4350 

فر فریدون» ۰۲۱۳ ۸۲۷۱ ۵۱۱ 
فرقة زروانیه» ۷۲۷ 

فرقه مرقیون» هالا 

ف رکوی» ۷۰ 

٦٤٦٦ ۰۲۲۰ ۰۱۵۳ ۱۰۷ ۱۱۰۱ ۹٦ ٩۳ ۸٦۸۰ فرکیانی‎ 
۳4٩ فرکیدس»‎ 


فرکیدس سير يوسى» ۳4۸ 

فرگوسن, ۳۰۱ 

فر ناگرفتنی» ٩۳‏ ۹6 

ُرنگُرشین, ۹6 

فرواک؛ ۲۱۲ 

فُرواکین» ۲۰۲ 

فروڈگ: ۷۷ 

فروردگان؛ ۷۷ 

فروشی, ۷6 ۷ ۸۱۰۲ ۸۱۰۷ ۱۰۹ ۳۱۱ ۳۱۲ 1۰۸ 

545 ۱۵۵ ۰۱1٩ فروشیان.‎ 

فُرَوَشي کی خسروء ۱۱۰ 

٦٦۸ 647 66۰ ۱۹٦ ۱۷۷ ۸۷ ۷۵ فُرَوَش ی‌هاء‎ 

فْرَوَهْر آشوان» 41١‏ 

فْرَوَهْرِ زرتشت» 1 

فروهر فرشکهد کنندگان: ۳۵4 

ُرَوَھڑھاء ۳۱۱ 

٦٦٦ ۵۲۷ ۲۱۱ ۰ قرم‎ 

٤۲ ١۹٥۳ فره‌وشی»‎ 

فره‌ی ابزدی» 1۳۲۹ 1۹۸ 

فُزیانہ ۷۳۲ 

فريجيه, ۵۵7 

۲۱۲ ۲۱۱ ۲۰۷ء‎ ,۲۰٢ ۲٠٢ ۱۱4 ۹۹؛‎ ٩۳ فريدون‎ 
٦۷٦ ١١١ ۸۹ ۱۱۷۱۹۶ 

٥٥٤ 64٩ 6۲ 4۳4 فریزں‎ 


فریگیوم. "۵۵ 


فهرست راهنما / ۷۹۹ 


فریگیه, ۵0 
فستو جیره» ۳:۷ 


فستوراکس, ۰) 
فشرینت» ۲:۶ 

فصح؛ 11۳ 

فُفْکان, ۲۰۹ 

فلامی‌نین» ۳۱ 

فلک هشتم ۳۱۲ ااه 
فلورانس, ۵۸۷ 

فلوگل» ۷۲ 

فلى سى سى موء 1A ١۱۲‏ 
فن گال 375 ٦٦٦‏ 

٢۷۴ فوبوس»‎ 

فوتیوس؛ ۷۱۸ 

٦٥٦ فورتون؛‎ 

٦۸۷ فوسفوروسء‎ 

فھلویون, ۳۲۸ ۱۳۷۰ 1۲۰ 
فیثاغورث» ۹۰۸ 
فیٹاغورس, ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ٩۲۰۳۳۱‏ 
فیثاغورسیان» ۳۳۱ 
فیثاغوریان» ٦۷۷‏ 

فیرمی كوس ماترنوس» ١٢٦٥‏ 
فیلیپ» ۲۲۷ 


فیلیپوپولیس -شهباه ١٦۷‏ 

فیلیپ ویل ٥۸٦‏ 

فينيقىهاء 744 

قادری» ۸۱۱۸ ۷۰۰ 

قانون ریتا؛ ۱۸۵ 

قانون ضد دیو ۷6۱ 

قربان کردنگای 85 1۰5 

قربانگاہ مهرابه» ۲۸۵ 

قربانی آدمی. ۳۵ 

قربانی انسانی» ۳۳۷ ۳۸ 

قربانی پرندگان ٦۷‏ 

قربانی کردن آدمی» ۳۷ 

قربانی كردن انسان» ۳۸ 

قربانی كردن به نام اهریمن» ۳۸ 

قربانی كردن پرندگان, ۳۰ 

قربانی کرد نگای ۱۱۲ ۸۱۷ ۱۳۲ ۲۵۹ ۸۳۷۸ ۳۹۵ 

۳۰۹ ۱2۲ ۱۳۸ ۸۱۳۵ ۸۱۳ ۸ 4 ۳ قربانی گاو‎ 
۳۸ Yo ۱۱ «EV ۳۸۳ ۹ 


۰ کت اریخ آبین رازامیز میترایی 


قربانی گا وگوسفند و پرندگان ۵۲ 
قریانی گاو نخستین» ۳۵۵ 
قربانی مقدس, ١55‏ 
قرباني نمادین انسانی» ۳۸ 
قربانی نمودن آدمی, ۳۹ 
قسطنطنیه ۸۷۵۲ ۲ 
قصداں ۲۱۳ 

قمباسوس ۵۰1 

قم ۳۹۵ 

٦٦٦ قمه؛‎ 

۲٦٢ قوچ‎ 

٥۷۱ قونیه.‎ 

قھرمان خورشیدی؛ 4۵۱ 
قهستان ٦۹۰‏ 

قیس الرازی» ۲۱۳ 
قیصریه» ۳۲۱ ۳:۱ ۱٩‏ 
کته ٦٦‏ 

٦٦٠٦ کائلوس,‎ 

۳٦٣ کائوس,‎ 

كاياتوكاء ۱۲ 
کاپادوکیه. ۸۲۵۲ ۲۵4 ۱۳۸۲ ۰4۸۱ ٦٦٦‏ 
كايواء ۳۹٩‏ ۵۸۵ ۸۱۳ ۵۹6 
كاتوليك» كمه 

کاج؛ ۹٤۹٦ء‏ ۵۲۵ 
کاراکالا ۱۲۷۰ ۵۱۵ 
کاراوبرو ۱۸۳ 

کار پیون» ۲۸۷ 

٦٦۸ کارد؛‎ 

کارد مارکشی: ۱۲۵ 
کاردینال‌ها؛ ١٥۷٥ ٦٥٥‏ 6۷۹ 
کارلو پاویا؛ ۵۲۸ 

کارنه». ۱۸۹ 

٦٦۷ كارياء‎ 

٦۷٦ کاستلی‎ 

٦٦۷ کاستون‎ 

کاسیانوس باسوس؛ ۳۹۵ 
کاکوس. ۳۸ 

کالی اوماء ۱۳۳ 

کالی یوپ ١۷۹‏ 

کامر بون, ۵۸۷ 
کامیلاروا 46١‏ 


٦۹۰ کانفسه,‎ 

٦٠٦ کانگا,‎ 

كاووسء ۰۱۱۰ ۰۲۱۳ ۳۹۸ 
کاوه ۲۰ 

کاوه‌ی آهنگن ۲۱6 
کایروس, 558 

کایوس کوریوس آویتاء ۲۸۶ 
کبانلون. ۷۱۲ 

۷٦٢ ۰1۰6 کبوت‎ 

کو ات 

کتزیاس, ۰۲۰۲ ۲۰۹ء ۲۱۱ 
کک ۳۹6۵ 

کرای ا سا کر 8 
کراسینا سا کرا؛ 6۹٣‏ 
کرایست‌شان» ۷۵۰ 
کرتن» ۲۸ ۷۲۸ 

کرین. ۱۲۲ 0۲7 ۲۵ 
كرَيّنهاء ۲٥٢ ۸۲4۵ ۲:۲ ۸۱۹ ۱۱6 ٦٦‏ 
کرت ۳۷۱ ۱۳۷۷ ٦٦٤‏ 
کر یئ ۱۳۵ 

٩۰6 كرد‎ 

کردھاء ۳۱۶ 

٦٦٦ ٩۳ ۸۰ کِرساسیّہ؛‎ 
۹٩ ۳ کرشاسپ.‎ 


۳۹۹ 
2230 


شور 6۷ 


٦٦٦ 654 ۵7۱ ء٦٦۷٤ كركسء‎ 

کم ۱۱۲ 

٠٠٤ کرماشان:‎ 

کرمان: ۸۷۳۱ ۱۷ 

کرمانشاه» ۰۲۷۲ ۵۱۱ 

کزماهی» ۳۹۸ 

كِزْم پیل ١٦٦‏ 

کر مین ۱۰6 

کرنلیو س کرنلیانوس» ۲۸۸ 

کرنوس ۔زروان: ۳۰۱ 

کرنوس میترایی» ۳۰۱ 

٥٥٥ ۳۹۱ ۳۹۰ ۱۳۲۱ ۳4۸ ۰۲۹۸ ۲۸) کرونوس,‎ 
A۹ للكت‎ ٦٦٦ ۵ ۵ ۰ 

کرونوس آگرایوس, ۳4۷ 

کرونوس /ایون, ۳6۸ 

0٩۳ ۵٩۳ كرويناء‎ 


كريب توس» ٥٦۲‏ 

کریزان تیس: ۲٢‏ 

کریستن سن؛ ۱۱۰ ۱4۸۰۱۱۷ ۰۲۲۳ ۸۷۱۵ ۷۳۰ 
کر سو ۷۵٦‏ 


کر ۳۹0 
کریشت: ۷۱۷ 


کریشنا؛ ۰۲۹۷ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۸۹ 


٦٦٦ ۸۰۳ ٤٦٦٥ کری فیوس,‎ 

کزانتوس ۲۳۱ 

۲٢٢ ۱۹١ ۱۹۲ کزنفن,‎ 

۷۰۱ ۳۹۱ ۳۹۵ ۳۹4 ۳۸۱ ۳۰٣ کژدم‎ 

1١54 کساء‎ 

1 

کسروی؛ 8 

١۹۱ سي‎ 

0۰۱ ۲ ۳ 

کشاتریا؛ ۱۷4 

کشتن‌گای ۱۸۷ 

کشتی» ۳ ۱ ٥٥ہ‏ 

کشتی بستن. 583۷ 

کم :1۱۱ 

٥٥٤ کلاری‎ 

444 ۳۷۹ ۳۰۵ ۳۰۲ ۳۰۰ ۲۹۱ ۹ ۰ کلاغ»‎ 
co ۸۵۲۱۱ ۰۵۵۸ ۸۵۵۵ ۰۵۵۳ ۷ ۸ ۳ 
TT ۲ ٦١٣٣ ١٣٥ ٥ لمكم‎ 

٩۳۲ ۰0٩۳ ۵76 ۰۲۳4 كلاغ مقدس»‎ 

كلاه آزادی؛ ۵۵7 

۵۹6 31١4 کلاه‌خود»‎ 

كلاه شکسته ۸۵1۰ ۵۵۵ 

كلاه شکسته‌ی فریڑی؛ ۲۷ ٩۳۲‏ 

كلاه شکسته‌ی مهری» ۹٦۲۹ء‏ ۰۲ ٤٥٥‏ الاق الام 
TA ٦۱۸ ٤٠‏ 

کلاہەفریڑی؛ ۰۲۷۰ ۸۲۸۵ ۳۰۱ ۳۸۷ ۳۸۹ قوم الام 
كلاة, 0۹۹ 

كلاه كبركى» ۵ كمه 

٦٦٦ ۵۵۷ ٦٤٥٥ كلاه مھری؛‎ 

کلایدوخوس, 7۷۸ 

کلت نلف 

کلب اصض ۳۳۰ 

که ري 

کلدانی» ۳۷۱ 


فهررست راهنما ۸۰۱ 


کلدانیان» ۳۷۲ 
کلدہ ۳۲6 
کلسوس؛ ۲۰۸ 
کلم ۰۲۱۲ ۷۱۸ 


A1 كلوديوس»‎ 
٦٦۹٦ ۱۹۰ ۱۷۸ VY ٦۷/١ AT ۲۳ کلید‎ 


کلیدداں YA‏ 
کلیددار دوزخ 1٦1‏ 
کلیسای اوفراسياته, ۲۷۲ 
كلتساى سانتا پر یسکاء ۵ ۷ ۰ ١٦٥‏ 
کلیسای سن بابى لاس» ۳6 
کلیمانجارو» 44۳ 

و 
کماژن» ۳:۳ 
کمان. ۳۹۱ ۸۸) 
کمبوجیه؛ كه 

14 

کمد ۳۵۵ 

0 
کمدوس؛ ۷ ۳۵۵ 


کمربسته, ۵۵7 

کمودیانوس ۳۸۹ 

کنت. ۵۸۷ 

کندں ۳۰۲ 

o04 کتزاف‎ 

٢٤ ۲۲ ۰۲۱ ٣۰ ۱۸۰۱۱٦ ١١۷ ۰4۳۵ ۳۲۲ کنستانتین»‎ 
۳۹ ۵ 

کنستانتین دوم» ۱۸ 

کنستانتیوس,؛ ۱۱۸ ۱۹ء ۳۵:۲۳ 

کنستانس. ۱۸ 

کنستانسیوس» ۱۸ 

کنگ د ٦۹۲‏ 

کنوسوس» ۳۷۱ 

کوئتزال کو تل» ۵۲۲ 

كوي ۔آپیرّہ 15 

کوئم -آزشته» ۹٤‏ 

کون پی سیه, ۹4 

کوم -خوّرنی ۸۰ ٩۳‏ وى ۸۰۱ ۱۰۷ 

کوئینتوس - پومپی یوس ۳4۷ 

کوآذری فٹوئش ٦۸‏ 

١۷۹ ١٢۹ 6۲۰ هلاه‎ ٣٥٢٥٥ كوت‎ 

کوتس, ۰۲۳۵ ۲۸۵ ۲۸۹ ۹٦۲۹ء‏ ۳۹۰ ١٢٥٥٥١١٥‏ كلام 
۷ ۸ و٥٤ f‏ ° لاحت AV AEA ٦٢٦‏ 


۲ تاریخ آیین رازآمیز میترایی 


۵۲٩ ٢٢٥٥ ۵۲۵ ۲6 کوتوپات:‎ 

کوتوپاتس ۲۳۵ ۲۸۵ ۰۲۸۹ ۲۹۱ ۳۹۰ ۵۱۳ ٢٥٢٥٥‏ 
كلام ۲۷ ۸ ١1م‏ ۰6 لاحت ۰۱۲ كلت 
AY TVA ۸‏ 

كوروء ۵۲۱ 

۷۱ ۵۰3 ۳6٩۹ ۳۰۱ کوروش»‎ 

کوریتوس, ۲۲۷ 

45١ کوش‎ 

٦۰٤ کولتورس»‎ 

٦۷٦ کولوناء‎ 


٦٦٤٦٦٠٤ ۹٤ کولە پشتی:‎ 
۲۳۱ ۰۲۱۳ ۸٤ ۸۷۳ ۵٩ ١٢ 4٩ 4۵ ۳۰ ۰۲۳ کون‎ 


TEV ۳۹۵ FEE ۰۳۲٩ ۰۳۲۰ ۰۳۰۱ ۸ ۲۱ 
۰۵۱٩ ء١٦۹٤‎ EE ۳۲۹۵ ۳۹6 ۳٦۹ ۰۳۵۲ ۹ 
فكت‎ ATE ء١٦٦٦‎ ۵۱ ١٦٦۸ ۸۵۵۷ ۰۵۵۳ ہ٤٤‎ 
كلل‎ ۰ ۱۸۹ AY TAT AAI ٦۷٦ ۸ 

۷۳ ۸ 


٦٦٦ کومودوس»‎ 

کونتی؛ ۱۸۹ 

کونجیک یوگسلاوی» ٥٦۰‏ 

كوه البرز ۸4 ۵۰۱ 

كوه پیروزی؛ 4۹۵ ٣٠٥٥٠٥٥ 4۹٩‏ ٤١ہ‏ 
كوه خداء ٠٥٠٥ ۰۵۰۱ 4٩٩ 4۹۵ 4٩۰‏ ۵۱۲ 
كوه خواجه ۵۰۱ ۵۰۲ 

كوه دماوند ۲۰٩‏ ۲۱6 

كوه شاهین» ۲۰۵ 

كوه مقدس خدا ۵۰۲ 

كوه هرئی تی» ۱۱۳ 

کوہ هرا ۰۱۷ ۱۵۰ ۰۱۷۰ ۰۱٩۳‏ ۲۲۰ 
کوی ۰ ۸۲۲ ۲۵۷ 415 ۵۰6 
کویاجی» ۲۰۰ 

كرى و تشقان 6 ۲۶۳ 

کوی هئوشْرَوه؛ ٩4‏ 

کوی‌ها؛ ۰ ۸۱۲ ۸۱4 ۲۵٩ ۲4۵ ۲:۲ ۱۳۵ ۱۱٩‏ 
كيت 0۷ء 

۵۰6 ٩7 کی‎ 

کی آپیژه» ١٤۹؛‏ ۲۱۳ 

٩4 کیارش,‎ 

٥۱۲ 447” كيانسيه؛‎ 

کیانیان» ۲۱۸ 

کی پشین» 14 


۲۰ ٩۳ ۱۳۹۸ ۸6 کی‌خسرو‎ 

كيد ۱۷۹ 

کی سیاوش» ٩4‏ 

کیقباد ۵۷۸ 

كن کارس, ۹4 ۱۱۰ 

کی کفعاست: 46 

کیلیکیه» ۲۳۰ ۱۲۳۱ ۳۲۱ ۳۱ 

کیوان» ۸۲۹۵ ۲۹۸ 

۲۹6 ۰۲۱۰ ۰۲۵۸ ۰۲۰۲ ۱۹۵ ۱۱۷ ۱۱۹ کیومرث‎ 
٩۷۳ AVY ۱۵ ۳۹۲ ۳۵۵ ۳٣٣ ۳٣۳٣ ۳۷ 

کیٹا 64 

گئو چیٹر: ۳۸٦‏ 

۲٥۷ گُلُوسپنت:‎ 

۱4۵ ۸۱۳۰ ۸۱۳۳ ۸۱۱ ۱۱۲ كت‎ ٦٦ گثوش اوروَن‎ 
۲۱۲ ۲۵۱ ۲:۵ ۲۸۱ ۰۲:۱ ء۲٢٦٢‎ ۹ ٦ 
٩13۳ ٤ء٦‎ ٤٤۷٦ 

٦٤٢ ء۲٤٤٢‎ ۲:۳ گیئوش.تٌشن:‎ 

گئوش. جئیڈیائی ۱۱۲ 

كتوكرنّهء ۱۸۷ 

گنومات؛ ۲۱۸ 

گئومات مغ» ۲۱٩‏ 

كاثاهاء ۱۳۵ 

كاثاى گاو؛ ۲۲ 

گاثای گوشورون» ۲4۲ 

کل ۲۷ 

گال 

٥۸۲ گالین»‎ 

گالیوس؛ ۳۷۲ 

گانشه. ۲۷۳ الام ۷۵۹ 

گانگولی؛ ۳۸۹ 

۲۵۹ ۲۵۱ ۲٥٢ ۲:۱ ۲۱۱۱۳ ۱۳۲ 4۰ گای‎ 
۳٣۷ ۳۰۵ ۰۲۹۹ ۲۹: ۰۲۸۹ ۲۸۵ < 
۳۸٦ ۳۸۵ AE ۳۸۳ ۳۸۱ ۳۸۸۰ ۹ ۸ 
كلل‎ ٣٤٤ ٤٢ ۳۹۹ FAV FAT وجل‎ ۱ 
١٦٥٦٥ ٥٤ OFA ۵۳۶ ۵۳۳ كلم‎ VY ۹ء‎ 
ATT ٣۳١ AYY YY ۱٦۹ ٥٦۹۸ الام الام‎ 
AY 

۲٥٢ گاوان»‎ 

٦٤٤ ۲۹۲ ء۲٥۸‎ ۲٤۸ ۱۳۹ ۱۳۳ ٣٣ گاو او گدات»‎ 
0۹۷ 


از مه ۴۸۹ 

گاو تن؛ ۳۹۹ ٥١٤‏ 

گان خود میتراست. ۵41 

کاهش‌شرک: ۲۶۲ 

کا 

گاو فریدون: ۲۰۷ 

گاوکشی» ۱۱۷ء ۳۲۰ 

گاو / مام ۳۷۹ ۳۹۹ 

گاو مرزیاب» ۲٩۳‏ 

گاو مقدس» ۲4۸ ۸۲۵۷ ۳۹۵ 

گاو مقدس نخستین؛ ۳۱۳ 

گاومیش دیو ۱۳۳ ۱٤۷‏ 

۳۵۹ ۳۳ ۳۳۷ ۸۲۵۷ ۲۱۵ ۸۱۳۰ ۸۷۵ گاو نخستین»‎ 
۳۸ ,۷۰۹ VA Yo ٥٤٥٤ ۵۳٣ ء٤‎ ۹ 

V1 ۷٦۰ ٦٦۹ ٤٥٥ ٥٤٥٥ ۳۹۳ ۳۷۸ ,۳٦۷ گاو نر‎ 
۳۳ ۳۱ 

گاو نر زرین شاخ ٩۰‏ 

گاو نر مژور؛ ٥٥٤‏ 

گاو نفس, ۳۹۸ ۳۹۹ ٩۱۳‏ 

گاو نماد نفس ۳۹۸ 

گاو ورزاء 4۲ 434 1۱۷ 

كان ورزا-ماه, 11٩‏ 

گاو وَهجرگا؛ ۲5۳ 

گاوهای سپید» ٦٥٦٦‏ 

گاو هَدَيوشء ۱۳۰ ۲۹٩‏ ۳۹۵ 0۷۱ 

گاو یکتا آفریدہ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۹۵ 

٩٩۳ گاه‌اوشَهّن؛‎ 

٩٩۱ ۸۲۱۷ ۰۲۰۲ گاهنبار‎ 

گاهنبار پئی تيش هَهْيّه 8٩0‏ 

گاهنبار سوم» ٦۹٦‏ 

۵۳۹ ٩۵ گاهنبارها؛‎ 

كاه هاون, 4٩۳‏ 

٩۵1 0۱ كاياء‎ 

گایوس آکی‌یوس هد ی کروس, ۲۸۳ 

گراپان ۷۱۵ 

۵۲۵ ۳٦۷ ۱۵۷ ۱۵4 ۰4 ۱۱۱ ۰ ۸۹ ۲ كران‎ 
۷ ۹٦٦ ۵4۵ ۸ 

گراکوس» ۳۵ 

o4 02 

گرتین ۳۷۷ 

گردونه‌ای با چھار اسب 1۵٩‏ 


فهرست راهنما ۸۱۳ 


گردونه‌ی چهار اسبه, 1۱5 
گردونه‌ی خورشید, ۰۷) 
گرده‌ی نان ۵۳ 

گردیزی» ۲۰۷ 

گرزمان, ۱۳۱۰ ۳۲ 

گرشویچ؛ ۸۱4۸ ۸۸4 ۲:۷ ۵۲۷ 
گرگ ۰ ۰۲ ۹ء ۵51۹٩ ٤٥٤٥٥١٢٣۳۸‏ 
گرگ سردگان» ۱۳۰ ۱۳۱ 
گرگوار دونازینز, ۵٩۰‏ 
گرمابه‌های کارا کالا؛ ۳۹۹ 

که ماق ۷ ۸۲ ۱۵۷ 

گر -نماتّه, ۱۵۷ 

گروتمان؛ ۷۲ 

گرشمه ۸۱۳۱۱۲ ۱۲۲ ۱۳۵ ۲۲۲ 
VS‏ ۱ 
کاک 

۵۸۷ 4٩۰ ء۸٤ گشتاسپ؛‎ 

گلادیاتورھاء ۳۸ 

کسر ۸ظ 

گل انگ پهلوی» ۸۳| 
رک ۷۹ 

گل نیلوفر ۰۲۷۲ ۰۲۷6 ۵۰۹ ١1م‏ ۸۵۵۷ ۵۵۹ 
گل نیلوفر آبی, ۳۸۷ 

گمات؛ ۲۱۱ 

گمیزشن» ۱۷۰ 

گناک مینی ۸۳۱ ۷۳۲ 

گنبد آسمان, ۳۸۷ 

۳٩۳ ندم‎ 

گندهوی ۱:۳ 

کی ۷ 

۱٤۷١ گي‎ 

گراهی» 47 

كويدشاف ۲ 

كر ۱۷ 

گوت‌هاء ۸۱ 

گور خواب» ١۹۱‏ 

٩۳۵ ۱۳۱ 1۲۲ 81٩ گور خوابیء‎ 
o04 گوزن»‎ 

٦ کوش‎ 

گوسفند نكن 

کت۷۳ 


گوهر روشنابی: ۷۰۷ 

گوهر شبافروزء ۰۱ 

گوهر نيك و بد ۳6۰ 
گوھرین؛ ٥‏ ۷ 

۱۰ 2 

گیاہ بَوْسَم ۸۲۵ ۱۸۱ 

گیاہ سَنُومَہه oY‏ 

کا هوم. oY‏ 

۲۷٢ کون‎ 

٦١ وده‎ ۳4٩ ۳٤۲ گیرشمن,‎ 
۷۰۹ ۳۲ ۲۳۲ ,۲۲٢ ۱۹6 ۸۰۷ گیگ‎ 
۵۲۲ گینه»‎ 


٦۹۳ كيو‎ 

VY ومد‎ 

كيه مرن ۸۳۸ ۸47 ۳۵4 ٩۱۵‏ 
لائوتزه ۳۰۱ ۳۱۲ 
لازاردوفارب ۷۲٢‏ 

٦٦۷ 418 لاک پشت.‎ 
٦٦٦ ۳٥٣ ۳۵۵ ۳۹ ۳۷ لامپریدیوس,‎ 
۷۳۲ ,۷۲٢ ۸۷۱۵ لانگلوا»‎ 

٩۰۱ لاهوتی»‎ 

لو ۲۳۱ 

٩۸۱ ۱۷ لدا,‎ 

۳۵۰ ۳4٩ ۳4۲ لرستان»‎ 

٩۰۸ لطفی,‎ 

لغیریه, ۷۱۲ 


٦٦٦ ,٦٦٦ ٦٦٦ لگ‎ 
٦۸٢ ۲۸۱ لندن»‎ 


لوتوس» ۷ ۵۱۲ 


٦٦۷ ۱۲ ۰۷ لوسيفرء‎ 

لوکیا؛ ۳۲۱ 

لومل ۱ ۷4 ۱4۸ ۱۰۲ ۱7۱۵ ۱۸ ۳۸۵ 
لوناء ۰۲۸۹ 5٠١5‏ 1۵۵ 


لی‌بانیوس» ۰۲۷ ۸۲۸ ۳۱ 
لى بلاء ٩۷‏ 


لی سی نیوس» ۲۲ 
لِيْخو: 4٩٩‏ 


مُورو ٠٥‏ 5ه, ۱۷ 

مئیذیائیریّہء ۲۱۷ 

مَئیذیوئی زرمیّه» ۲۱۷ 

ملیذیوئی شمّه» ۲۱۷ 

مین يو. پنُوئیزیه. يماء ۳۳٩‏ 

7ص ۶/۳“ 

مادء ۱۳۲۱ ۳۹۹ 

مادر حیات» 555 

۳٤٣٣ مادناء‎ 

YT ۳۹۲ ۳۹۵ ۳۸۱ ۳۸۰ ۳۹۸ ۳۹۷ ۳۰٩ مار‎ 
WE MY ة١ كحت‎ EA ٦٦٤ ۸ء‎ ۹ 
Vo AVE ۱۷۳ ۱۷۱ كحت‎ ۷ ٦۷ 
۷۰۱ ۱ 

ماربورگ, ۷44 

of IE معت‎ ° £ ٥٦۹۱ ۳۷۰ ۳۱۲ ۲۷ مارس,‎ 
4 

مار رده 1٩۲‏ 

مارکوارت. ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۷۳۰ 

مارکوس اورلیوس» ۲۷ 

1٩٩ مارکیون»‎ 

مار نماد زمین» ٦۷٦‏ 

مار نه سرء 7۷6 ٩۷۵‏ 

مارہ ۲۵۶ 

ماری استوارت» ۲۸۱ 

مازندرانی» ۳۵۳ 

ماسالسکی» ۱۳۵۵ ۰۳۵۲ ۳۹ 

۱٩ مایلوم؛‎ 

ماسینیون» ۲۰۵ 

ما کسیموس: ۱۷ ۲۰ 

ماکان تیوشر::۱۸ 

ما كنيوس هراكلاء ۲۸۵ 

ماگوفونیاء ۰۲۱۱ ۲۱۸ 

۹٦ مائاء‎ 


مان بد ۷۱۸ 

۵۸۷ ١٠٥٥ مانثر‎ 

مانثر شيئتّه» ۱۲۰ ۷۱ 

٩*۳ ماندایی»‎ 

٦٦٦ ماندایی‌ها»‎ 

مانو ویو سَوّته ۱۸۹ 

مانوی؛ 1۰4 ۳۷ ۳۸ 

٦٦٦٦ ١۹٦ مانویان‎ 

مانه‌تون» 1۸۲ 

۷۵۵ ۸۷۵۲ ۷ ۷۱۵ 11۵ ١٤۹٦ ۰۲۵6 مانی»‎ 

٦۸۳ مانیان»‎ 

مانیلیوس» ۳۹۵ 

۳٦٣ ماوراءاللهن‎ 

٦٦٦ EA IV ٦۹۸ 6۷۸ ۳۸۰ ۱۹١ ۱٤١١ ماؤنگٹ‎ 

۳۰۲ ۲۹۸ ۲۹۵ ۲۰۱ ۰۲۸۱ ۲۲۵ NEE ۱۳۳ ماه‎ 
۳۷ ۳۹ ۳۵۷ ۳۳۵ ۳۳۰ ۳۲٣ FY ° 
416 LEF 44۱ ٣۳۹ EY ٣٤٤ FAO ۰ 
cO ۰6 ۵۹۸ ۸۵۷۲ ت5٠‎ ۰4۷۷ ۵۰ ۷ 
"لكت كلت ۹۸ا‎ ٦٥٦۹ Er AFT ٣۷٣ 
۷۱۲ ۰ 

ماه اباختری, ٦٣٢٤‏ 

ماهانیه, ۷۱۲ 

ماه پایہ ۸۲7۰ ۳۲۵ ۳۲۶ 41۳ 

ماه سیا ٦٢٤‏ 

ماه گاو 083 

ماء(یاؤنگہ ۴۸۰ 

۵۱6 ٥١٥٥ ,۵۰٩ ماھی ۳۹)؛‎ 

ماه ی کر 4 ,٠١‏ ۵۱۵ 

٥٥٤ ۸۱۸4 ۸۷۲ مایا؛‎ 

٦٤٤ ماياهاء‎ 

مایرهوفر ۷4 

مأمون عباسی, ۷۲۲ 

متیرا -واروناء ۱۷۰ 

متینی» ۳۹۳ 

مجارستان: ۳۵۵ ۳۷۰ ۳۹ 

مجالس سور و سماع. ۱۷ 

مجتبایی 6۷۹ 

مجرم؛ 1۰ 

٥٦۸ ۷۰ 646 ۳۱ ۳۲۱ ۲۵۱ ۲۵ مجوس,‎ 
۷۲۹ ۷۲۷ VY ۰۲ ۸ 

٦٦٦ ۳۰۲ مجوسان,‎ 


فھرست راهئما /۸۰۱ 


مجوس مهری و مانوی» ۷۵۷ 

٠٠٥ 41 ,۳۲۱ مجوسیان,‎ 

مجوسیان زرتشتی» ۳۹۵ 

محمدین محمود آملی» ۸۱7 417١‏ 

محمد خدابندہء ۵۸۱ 

مُدناء ۳۰۱ ۳۵۹ 

٦٦٦ مدوزاء‎ 

٦٦٤ هده‎ 

٦٦٤۸ ء١٦٦٤‎ ء١٦٥٥‎ ٤٤٤ ۳٣٣ ۳۵۰ ۳٣٣ مدیترانه»‎ 
٦ 

مديندى فاضله, ۱۷۲ 507 

مذاهب سری» ۲٢‏ 

مذهب صابکه» ٦٦٦‏ 

مذهب مسیحایی» ۷۰۵ 

مذهب مه ۷۵۵ 

مراحل هفت‌گانه, 0۵۳ 

مراحل هفت‌گانه‌ی سلوک» ٩۷‏ ۸۲۹۸ ۳۷۰ 

مراسم اوکاریست, ۵۳۷ 

مراسم بگماز, ۵4۱ ۵4۸ ١۹۸‏ 

مراسم بلوغ؛ 1۲4 

مراسم پنهاني آیین میتراس» ۲۳۰ 

مراسم تأوربلیوم» ۵4۷ 

مراسم تشرّفء ۵۶۲ 

مراسم تطهیر؛ ۱۸ ٦٦۹‏ 17۲ 

مراسم تعمید» ۵۲۱ 

مراسم دیونیزیوسی» ۵4۷ 

مراسم سماع؛ ۸ ۵۸۰ 

مراسم سور زور و هوم‌نوشی» ٦۷‏ 

مراسم سوگند, ۸۰ 

مراسم سی بل» ٩۲۲‏ 

مراسم شام خداوندگاں ۵4۳ 

مراسم شام مقدس: ٤٤٥٥ ٤٥٥‏ ۵4۲ 7۷۷ 

مراسم شست و شو و تطهیر» ٦۷‏ 

مراسم عشاء ربانی» ۸۵۳۷ ٤٤٥‏ ۵1۵ 

مراسم غسل: ۵۱6 

مراسم غسل تعمید؛ ۵۲۲ 

مراسم غسل و شست و شو با گومیز, ۵۱۵ 

مراسم قربانی» ۸۱۱۲ ۳۱ 

مراسم قربان ی گاوء ٩7‏ ۸۷۲ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۷ ۲۸۰ 
o ۳۹۳ ۳۸۲ ۸۰‏ 


مراس مگاوکشی؛ o‏ 


۶ تاريخ آیین رازآميز میترایی 


مراسم ميرد ۵۳۹ ١۷٥‏ ۱۲۰ 
ماقم ون کا 

21 وَرنگه» ۷۹ 

مراسم «وَرّه»» ۷۸ 

مراسم ویژه‌ی هید ۱۱۵ 
مراسم هئومه ١١5‏ 

مراسم هوم نوشی» ۱۱5 
مراسم بَخْنه» ۲۵۳ 

مراسم يَسْنّه ۱۲۳ 

من ۳۰۳ 

مرتضی رازی» ۷۲۹ 

مردان فرخ» ۷۳۲ 

مرد اهلوء ۷۳۱ 

مرد جوان» ۳٦۷‏ 

مردکامل» ۳۱۷ 

11١ مردوک»‎ 

مرغاب؛ ۱4۸ 

مرغ سروشء ۸۳ 

مرغ شاهین» ۳٦۷‏ 

مرغ وارِغن: ۹۳ 

مرقونیان؛ ۲۵۶ 

مُرقونیه» 6 ٩۲‏ ۰۲۵۱۰۲۵6 ۱۹۹٦ء‏ ۷۱۲ 
مرقیون» ۲۵4 ۳۱ كحت ۸۷۱۲ ۷۱۵ 


مركل باخ» 1¥ 
مرکوں؛ ۳ ۷۰ ۵۹۲ ۰۳" 


۵٩۲ مرکور-ھرمس؛‎ 

٩۵ ۱۳۱۲ ۸۲۸۳ مرکوری؛‎ 

فرلین» :۲۵۹ 

مزمروس؛ ۲۸۳ 

مرو ۵۵ كم ۱ ۱٤۷‏ 

6٠١ ٤١۹ ۰۲۷۱ مروارید.‎ 

٠٥٩ مزور‎ 

مری‌بویس, ۵۸۷ ۱۹۸ ۷۵۱ 

1۰4 ۳۷۰ ۳۲٣ ۲۹۸ مریخ»‎ 

٩۸۵ ۸۳ ۳4۵ ۲۸۳ مريداء‎ 

مریدای اسپانیاء ۹۸۵ 

مریم ۳۰۲ ۵۰۷ ۸۵۰۸ ۵۱۷ 

مریم مقدس» ۳۱ 

۰۲46 ۱۹۱۰۱۸۳ ۱۷ ۱۳4 ATT ۸۱۲۰ ۸۲ ۸۷۱ مزداء‎ 
۷۰ 1171 ۲۵۷ ۷ء‎ ٦ 

مزداء ۱۲۱ 


مزدا آفریده ٩۸‏ 415 

مزدا ۔اھوراء ۱۲۱ ۱۷6 ۸٩۷‏ ۱۹۸ 

مزداپرستان» ۱۲ 

۷۳ ۱۲١ مزداپرستی»‎ 

مزدای ۲۲ 

٩۰ 4۵۲ «EEA ۲۳ ۲۳۰ ۸4۸ مزدیسنا؛‎ 

۳۱۲ ۰۲۲۰۱ ء۱۱٥١‎ ۰۱۳۰ ۱۲۳ ۰۱۲۲ مزدیسنان» ۱۸ء‎ 
۵4۱ ۰۵۳۹ ۰۹1 ۰4۵۳ ۰44۸ FAY ۰۳۵۳۲ ۱ 
۷۹ 4° ٥ 

مزديسنان زرتشتی, ۸۲ 

مزدیسنان سنتی» ٦٦٦‏ 

مزدیسنای مغانه» 5415 

٦٦١ مَزدَیَمنَه‎ 

۷۳٣ ۸۰۳ ۸۷ مزدیسنی»‎ 

مزدیسنی زرتشتی» ۰۲۵۷ ۳۸ 

مسابقات الیک ۳۳ 

مسالا ۳6۷ 

٩۱۱ مستور‎ 

۵٩۳ 07۵ مستوران»‎ 

مسخیان, ۷۲۷ 

مشخیه ۷۲۷ 

مسعود سعد سلمان» ۲۱ 

مسعود غزنوی» ۲۱۲ 

۷۵٦ ۷۲٦ مسعودی؛‎ 

مسکو ۷۵ 

مُسكويه رازی» ۵۸۷ 

مسی تس ٦٢۷‏ 355 ۷۰۳ 

٥١١۹ ۵۱۷ ٠١۸ 4۹7 ۰8*٩ ٠٣٣ ۷ مسیح؛‎ 
۷۱۷ ۸۷۵۲ ملام "احرف ۱۱۲ ٦٦1٦ء لكت‎ ۳ 
۳۷ ۳۲ ٤١ ۷ 

۷۵۷ ۸۷۵۲ ۸۷۵۵ ١۷٥ ۸۵۱ مسيحاء‎ 


مسیح مصلوب» ۳۷ 


مسیح مصلوب نشده ۱۷۵۲ 
مسیحیان» ۱ كام ۸۵۱۸ ۰۵۱٩‏ كيم ۸۵۳۷ ٠٤٥٤٥‏ 


Vo: ۷۲٢ ء٦۱۹٦‎ FT ۳‏ 
مسیحیت. ۸۳۰۱۲ ۳۲۲ ۵۱۷ 
مسیناء ۰1۹۸ ۷۳۵ 
مشتری» ۲۹۸ ۳۲۶ ۳۱ ٦٠٦‏ 
مشعلء ۳۰۲ ككف الاق ٦٦۷ 1۱4 ٦٣٤ ۰۵۹۸ ۵٩۳‏ 
مشعل دارانِ ددفوری؛ ۵۲7 


۲٥ ٹکو‎ 


مشکوۃ ۷۷ 

مَشيّه و مَشیان ۲۰۲ ٢٢٦۲ء ٦۸ ۳٥٣‏ 

£71 ء٣٦٥۹‎ 4۵۵ 46۰ 484۰ ۰4۳۱ 55١ ۰۲۵4 مصر‎ 
٥١٢٥۹ ١١٥ ۵۱۰ ۸۲ CEA! ۸ كلاق‎ ۷ 
VE ۳ 


مطرب. ۵۷۸ 

مطهربن طاهر مقدسی ۷۱۲ 

معابد اناهیتا» ۵۹۳ 

معابد میتراء ۲٦۹‏ 

معاہد میترایی» ۳۳ 

معابد وستا؛ ١٦٥٥‏ 

معاید هفت در ۳۷۱ 

معاد جسمانی» ۲۹۵ 

معبد دفنی» ۳٣‏ 

معبد میترایی» ۳۱ 

معراج» ۸۰۷ 4۸4 ۵۳۳ ۱۱۳ 

معراج مھں ۰۷؟ 

معرفتِ ازلی؛ ۳۸۸ 

معین» ۰۱ 4۱۱ ۱۹ ۲۰ ۵۸۷ 

۵۷۸ ١٦٥٦٥ ٥٦٥٥ FAY ۳۷۱ ۳۲6 مغ‎ 

مغ اعظم؛ 1۰ 

۰۲۱۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۱۹۰۵ AYA ۰۱۱۲ ۰۱۰۷ مغان, ۱۰۱۳ء‎ 
٩۳۵۱ ۳۹٩ ۳۳۲ FA ۰۲۵۶ ۰۲۵۲ وول‎ ۷ 
AA ۸۹۵ 4۰ ۱4 ۳۹۷ ۸۳۸۲ ۷ ۲ 
AFT ۱۱۵ ۸۵۸۷ ١٤٥٥ ١١٥٤٥ ۷ ۲ ۳ 
۷۲۹ ۷۲٢ ۸۷۲۲ VIA AA كرت‎ ۷ ۸ 
٩۳ ٣ 

مغان آسیایی» ۳4٩‏ 

مفان ایرانی» ۰۲۳۰ ۳۰۱ ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ ۳۳۱ ۸۳۱ ۳۵۷ 
۸ ۹۸ء VIA TAY‏ ۸۷۲۱ ۸۳۰ ۳۱ 

مغان بابلی» ۳۲۶ 

مغان بین‌اللهرین» ۳۳۰ 

مغانِ رمّال مزدایی, ۵۲ 

مغان زرتشتی, ۰۲۵۳ ۳۱۱ ۳۵۷ ۰۸7 ١١٥‏ هام 
٦7ء‏ ۷۱۵ ۸۷۲۲۱ ۷۲۶ 

مغان زروانی» ۸۳۲۸ ۸۷۱۵ ۸۷۲۱ ۷۱ 

مغانِ زروانی ۔زرتشتی؛ ۷۲۲ 

مغان زروانی / میترایی» ۳۱۳ 

مغان کلدانی» ۳۲ ۰۳۷۲ ۳۸۰ 

مغان مادی» ۳۷۲ 455 ۸۵۰۲ ٠٥٥‏ ۸۷۰۱ ۸۷۲۱ ۷۲۷ 
۷۳۹ 


فهرست راهنما / ۸۰۷ 


مفان‌مانوی» ۷۲۶ 
مغان مجوس,؛ ۱۰۷ 
مغان مهردین» ۵۱۵ 
مغان میتراء ۲۱۸ ۵۱6 
مغان میترابی» ۳۲۸ ۳۵۰ ۵۸۷ 1۵۳ ۳۷ 
مغان میترایی -زروانی» ۳۲6 
مغان یونانی» ۳۳۱ 
مغ بچگان 4۰4 04۱ 02۰ ٦٥٦‏ 
مفتسله ٦٦٦‏ 
م زادی ۵*۳ 
E‏ ۰۱ ۳۹ 
مغوفونياء ۱٢۲۰ء‏ ۰۲۰۹ ۲۱۲ ۲۱۸ 
مغ هاء 1۹۵ 
مقام پارسی,: ؟ثه, الام ٦٦٦٦٦٦٦ ٥١۷‏ 
مقامپدں ٦٦۸ ١۱۹ ء٦٦ ۹٥٠‏ 
مقام يدر پدرا» ٦٦٦‏ 
مقام ہیں ٥۷۳‏ 
مقام پیک خورشید 6۷۲ ١٢۹۸‏ 
مقام خورشید ٦١٦٦ 1۲ ٤٤٥٥‏ 
مقام سربان ۵4۳ ۵1۲ ٦٦٦ ۰۰ ٦٦۸‏ 
مقام سربازی» ٦٦٠٦ ۱۳۹ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۲ ٤٤٥٥‏ 
مقام شیں ٦۷٦٦٢٤١ ۵۹۸ ۵۱۲ ۵4۳ ٥١٤٥٥‏ 
مقام شیرمردی» ۳۵ 1۳7۰ 1۷۵ ٦۹٦‏ 
مقام شیری» ۲۷۸ 
مقام کری فیوس» ۵1۵ 
مقام کلاغ» ۵1۲ ۵۱۳ ۵۹۸ ۱۳۲ 
مقام مستون ٦٠٦‏ 
مقام مستوری؛ ۵71۵ 
مقام نمف ٤٥٦٥‏ 
مقام نیمفوس؛ "١١‏ 
مقدم؛ ۵ لاوم Noo‏ ۷۱۷ 0۷۵۹ ۶۱ 
مقصود على تبریزی, ۵6۷ 
مقنعه 6٩۳‏ 
مکان» ۳۰ ۱۸۹, ۷۱۸ ۷۲۲ ۷۳۹ ۷۹ 
مکان خود آفریدہ ۷۳۸ 
مكان لایتناھی ۷۹ 
مک ۱۸۷ 
مکران؛ ۲۱۳ 
مُكرى؛ ٠٠٤‏ 
مکزیک, ۸۳۵ 66۰ ۵۲۲ 
مکس موللر؛ ۱۳۰۱ ٤٤۲‏ 


۸ تاریخ آیین رازآمیز میترابی 


٠٥٥ ۵۳ مک‎ 

٤۳٤ ٩٩ ملانزی»‎ 

ملک جَنان الو ۷١۷‏ ۷۵۲ 
ملكوت شیطان: ۵۵۸ 
ملکوس» ٦۹۱‏ 

ملکوسں سیج؛ 417 

مل ىكر يستوس» ۹۵ 


مناد ۲۸۲ 

منادهاء ۲۸۲ 

منانیه, ۷۱۲ 

منگ: ۰۲۵۹ ۸۵ ٦۸٦‏ 
منگ گشتاسپی» 487 
منوچهر ۷۲۱ 


منوچهری» ۲۱۳ 
م ٦۹۹‏ 


موبدء ۸۲ ۱۲ ۱۳۱ 4۸1« ۵11 ۵۸۷ 

۱۰۵ ۱۰۱۳ AV AV AY ۸۱ ۱۸ مسوددان: ٦٦ء لات‎ 
٢٥٤٥٥ ۰۵۱۶ ١س‎ ۸۲۵۷ وال‎ APY ۲۶ ٣ 
۷۳۲ ۷۳۱ ۸۷۲۱ ۷۰۲ TAA ء٦۱۹٦‎ ۱۵ ۷ 
€ 41" 

موبدان زرتشتی: ۳۱ء ١۱۱۲ء‏ ۱۷۰ ۸۷6 ۸۷۰۱ ۷۲۲ 
۷۳۸ 

۷ ۸۷۳۱ ۸۲۲ ۱٩ ٦٦ ۵۱۱ موبدان موبد»‎ 

موبدال نوزر تشتی» ۵۸۷ 

موبد متوکلی» ۲۰۵ 

موبدِ مجوس, ۵۸۷ 

موبد موبدال» ۲۷۲ 

موبد هوم سازء ۲۵۷ 

موبدی -مجوسی» 1۸ 

مويُسوئستاء ۷۱۸ 

مرت 515 

موحد؛ 6814 

٦۸٦ 1۸0 مودناء‎ 

مورچه. ۳۸۰ ۳۸۱ 

مورد 155 

0 90 

٦٥٦ موریاء‎ 


موزه‌ی برلین» ۳۳۰۲ 
موزه مر یداه ۱۰ 
موساء ۳۰۱ ۳۹۲ ۵۱۳ 0۱6 


موسی عمران: 6٦‏ 


۵۰٩ موعود‎ 

۵۰۸ ۸۵۰۱ 4٩۳ ٩۳۲ موعودهاء‎ 

موعودهای زر تشتی» 6۰۷ 

موعودهای سه گانه, ۱۹۰ 

مولاناء ۳۹۷ ۳۹۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۴,۵۸۲ 

مولئٹن: 14 ۸۱۲۸ ۷۰۱۳ ۸۷۰۲ ۷۱۵ 

1۳٩ ۳۰۸ مولوی,‎ 

مونداهاء 446 

مهبود. ۸۷:6 ۷۵ 

۱۵۳ ۱۵۰ ۰۱4٩ ۱۲ كلل‎ Af 7^۸ <۲ ۳۱ مهن‎ 
۰۲۱۸ ۰۲۳۷ ۰۲۰ ۰۱٩۳ ۱۹۲ ۹ ١ كول‎ 
۳۱۲ ۰۲۹۰۹ ۰۲۹۸ ء۲۹٦۹‎ ۰۲۸۷ ۰۲۸۵ ۰۲۷۲ ۱ء‎ 
۳۹۳ ۳۹۰ ۳۸۳ ۰۳۸۱ ۳۷۹ ۰۳۳۵ FTE ۶ 
ادم‎ 4۹۷ SAA EVA oV ۰۰۲ ۹۹۹ ٦ 
۰.۵۳۲ ١٢۹ كام ۲ رام‎ 6 ٥١١٥٥ ۸ 
قوم كوم نكم ۵۷۵ كلام كلام‎ ٥٥ كلام‎ 
VT ۱۸۰ AIT TEA TYE ۵۹6 ۵۸۳ ۰ 
۷۵۷ كلل‎ ۸۷۵۵ Not VEY ۷۱۰۱ ۷۸۷۰ 6 

۵۵٩ ۸۵۵۸ مه‎ 

مهراب. ۹۹٦۲ء‏ ۲۷۵ 

مهر اباختری, ۲۳) 

مهرابه. ۰۲۸ ۳۲۰ ۰۳۲ ۳۳ ۰۳۱ ۰۰ ۰۳۳۸ ۰۲۷۳ ]۰۲۷ 
۵ ۰۲۸۳ ۰۳۵۵ ۳۸۸ ۰8۹۵ ۵۰۵ ۸۵۰۸ ۲۱ 
۸۸۰۷۷۰[ 

٦۹٤ EAA ء۲٦٦۹‎ ۲٤٢ ۲۳۹ ۷ مهرابدهاء ۳۱ قت‎ 
077 ٥٠ 

مهرابه‌های دیه‌بورگ روکینگن: كونيكس هوفن, 
1۸ 

مهرابه‌ی آلتوفن» ۳۵۱ 

مهرابه‌ی اُستی» ۳۷۰ 

مهرابه‌ی اوستیاء ۸۲۸۱ 0٩۳‏ 

مهرابه‌ی باربرینی» ۵۳٩‏ 

مهرابه‌ی پوئتّوویی ۳۸۸ 

مهرابه‌ی پونزاء ٥٤٤‏ 

مهرابه‌ی دوچ آلتن بورگ» ۲۸۵ 

مهرابه‌ی دورا -اورو پوس ۳۸۹ ٩۱۸ ٦٦٦‏ 

مهرابه‌ی دوراگرافی تی؛ 1۱۲ 

مهرابه‌ی دیور که ۷ ۷۵۸ 

مهرابه‌ی سارمیزه گتوساء ۲۸۷ 

مهرابه‌ی سانتا پر یسکاء ۰۱۱۱ ۱5 1۱7 ۱۷ ۱۳۸ 

مهرایه‌ی سانتامار یا؛ ٦٦٣٦‏ 


مهرابه‌ی سنت پریسک» ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۲۷۹ ۰۲۸۱ ۲۸۳ 
۹, ۳۸۳ ۳۹۳ لحم ۵۹5 

مهرابه‌ی سنت پریسکاء ۱۳۳ 

مهرابه‌ی سن کلمان؛ 6٩۱ ۳٥٣‏ 

مهرابه‌ی فلی سی سیمی ۳۷۱ ٦٦‏ ۰۷ ۰۸ 2۱۰ 
٦۸‏ 

مهرابه‌ی فيانو ۔رومانو 61۰ 

٦٦٦ ۰۷ ۵4۷ ٥٤٤ مھرابەی کاپواء‎ 

٦٠٦ ٤٤١٥ ۲۸۰ مهرابه‌ی کاراکالا‎ 

مهرابه‌ی کاروبورگ: ١1م ٩۳۱‏ 

مھرابەی مارهاء ٦۹٦‏ 

مهرابه‌ی مارینو ۵46, ۵٩٩‏ 

مهرابه‌ی مریدا؛ ۸۲۸۳ ۲۸6 ۵۱۰ ۸6 3۸6 

مهرابه‌ی وال بروک؛ ۰۲۸۱ 1۸۲ 

مهرابه‌ی هدر نهایم ۱ ۵۱ 

مهرابه‌ي هفت دروازه ٦٦۷‏ 

مهران گشتسپ» ۷۲٢‏ 

۷۱۱ ۷۰۸ ۷۱ ٦۷۰ 444 ۱۹۷ ۱۹۵ مھرایزدہ‎ 

بھررعی ۷ 

٦۹٤۰۷۰۹۷۳۰۷ رخات‎ 

مهرجی بهای مَدَنْء ۷۳۵ 

مهردات» ۱۹۲ 

٦٦۸ ٤٤٥ مهرداد.‎ 

مهرداد دوم ۲٥‏ 

٢٦۸ ٦٢۹ ۸٩۲ ۱۷۳ ۷۹ مهر دروج,‎ 

مهر دروجی» ۹۷ ۵۷۸ ٦٦٦‏ 

مهر سوشیانس» ۸٦‏ 

مه رشكنى» ٦۰٠٦‏ 

۲۰۸ ۲۰۷ ۲۰۹ ۲۰۵ ۲۰ ۲۰۲ ۲۰۱ مسپرگان:‎ 
۵۱۲ ۵۰۰ EAN ۳۸۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۱۲ ۱ 
۷۵۷ ۱ 

مهرگان بزرگ» ۸۲۰3 ۲۰۷ ۲۱۱ 

مهرگان خاصه: ۰۲۰۷ ۲۱6 

مهرگان سیاوخش, ٦۹۸‏ 

مهرگان عامه, ۲۰۷ ۲۱6 

مه ر گاو اوژن ٩۸‏ ۵:۰ ۳۹ 

٦٦۷ وات‎ ٦٥٦۹ ٥٣٥۸ ۲۷۲ مهر مهن‎ 

مهر بهری» ۹۷ 

مهر میانجی, ٩‏ ۸۱۲۸ ۳۰۷ ۸۷ء 5۳ ۷۱۲ 

مهر ميترايى: ۵۲۱ ۵۵۸ 

بهرنرسی؛ )۸۷۲ ۷64 


مهر نیایش, ۸۱۹۷ ١٦۷۸‏ 

مهر و خررشید. ۰6 ۵۲٩‏ 

۱٩۲ مهروژان»‎ 

مهر یزد ٩۷۰‏ 

۲۰٩ مهکان»‎ 

مَھلی و مهلیانه, ۲٦٢‏ 

٦۹۹ ۳۵۲ مهمی.‎ 

مهمی دیی ۷۰۰ ۷۰۳ ۷۰۵ 

مهیان ۵۸۵ 

مىء ۵۷۸ 

oY می‌خانه»‎ 

مياستر؛ ۵۳۵ 

۷۱۲ ۷۱۰ ۸۷۰۵ ۷۰۱٢ 0۲۷ ٥١٥ ۰۲۵4 میانجی‎ 

ميانجى ميان نور و ظلمت ۲٥٢‏ 

میانرودان: ۲۱۹ ۳۲۲ء ۳۲ ۳۲۸ ٦٦٦٦٦۸٦٦‏ 

میتانی» ۱۹۱۳ 

میتانی‌ها» ۱6۲ 

میتر» ۱4۲ ۱۸۶ 

TA 7Y ٦٦ ۵ عدت ٦٦ء لت فت‎ ١٥٦ ۵۵ ۵4 میتراء‎ 
AI إلى‎ ۸۳۴ ۸۱ Noe NE ۷۳ VY ۷ ۷ ۹ 
۰۱۰۱ ۱۰۶ ۱۰۱۱ AA AY كل‎ ۲ ۹۰ ۸۹ AA 
۰۱۳۰ ۰۱۲۷ ۲ AIT ۰۹ ۷ 
۰۱7۱۷ مكل‎ ۲ AE ٤ ۲ 
۰۱۸۵ ۰۱۸4 AAI AVE ۰۱۷۳ ۰۱۷۱ ۲۲ ۸ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۲ AAT ۰۱٩۲ ۰۱۹۰ AAA لال‎ ۱٦ 
۰۲۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۱ ۰۲۲٩ ۰۲۲۵ ۲۶ ۷۹ 
۰۲۷۲۰ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲۱ ۱۲٦٢٢٣ ۰۲۵۰ ۰۲۸۸ ۷ 6۵ 
۰۲۸۲۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۷۸ء‎ ۷ 
۳۰۲ ۸۳۰۱ ۰۲۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۹ء ككل‎ ۸ 
۳۳ ۰۳۳۵ FTE ۸۳۲۵ ۳۲۰ MIT ۲ ٦ 
۳۱۷ ۳۵۹ ۳۵۵ ۸۳۵۲ ۸۳۵ ۳46 ۰۳۳ ۸ 
۳۸۸ FAV WAE TAT FAY ۳۷۹ ۷۷ ۹ 
۰4۱۳ ۰۰:۷ ۰۳۹۸ ۳۹۷ ۳۹۰۵ ۳۹۳ FAT ۷۱ 
۰46۷ for ۰4۵۱ ۰8۳ ۰۳۸ ۰:۳۵ ۳۳ ۲ 
ء)۸٤‎ AY <A‘ EVA ككق‎ cA 4۵ ۳ 
دم‎ (AA ۶۹۷ ء١٦۹٦‎ ء٦4۹۰‎ CEA“ ۰۸۸ ۷ 
١٦١ ١١۸ «(010 "ام‎ ۰۵۱۱ ١١٢ ۰ ۵ 
co ۵۳۳ ۰۵۳۲ ۲۸ ۰۵۲۷ ۰۵۲7 ۰.۵۲۵ ۶ 
6۵۷ 6۵57 ۵۵۳ ١٤٥٢ ۵4۵ 8۲ (Of ۷ 
كم‎ ۵۲ ۵۸۳ ۵۷۰ ٦٣٦۸ ۵7۱۷ ٦٥٥٦ 
كلت‎ MY ۱۰ ۰ كدت‎ ۰ ۸ ۷ 


۰ تاريخ آيبن رازآمیز میترابی 


COA ٦٥٥٠٦١ TEA TEY للكت‎ TT TYE ۸ 
TAY TAT ء٦۱۷۱‎ ۷ ٦٦٦ ٦٦٣ لكت‎ ٦٠٠ 
٩۷۱۰ ۷۰۱۹ ۷۰۱٦۹ ۷۰۵ ۷۰۱ ۷۰ AA ۸ 
۲۷ ۰۲۵ YY ۰۲۱ AY ۱۱٦١ ۷۰ ۷٥٥ ۳ 
۳۹ ۸۳۲۱ ۰۲۵ ۳۲ ۸ 

میترائیسم اروپایی» ٦٦‏ 

میترا -اهو ۱۹ 

میترا ۔آھوراء ۸۱7۱ ٦۳۸‏ 

میتراپات» ۷۲۱ 

یر سو ۳9۱ 

میترا خداى شب ۸۷ 

میترادات؛ ۷3۱ 

ميترا داور ارواح» ۵۲۸ 

٢٥٥ میترادں‎ 

۳4٩ اوران‎ 

AA ۰۱۹۶ ۰۱۳۲ ۰۱۲۸ ۱۱٢١ ٠٣ ۰۲۵ ۰۲۱ مسیتراس:‎ 
۳۸۸ ۳۱۲ ۰۲۳۰ ۰۲۲۰ ۲۹ ۵ 
٦۷۷ ء۱٦٦۹‎ ۱٤۹1+ ۸ 

ميتراس دوره‌ی هلنیستی» ۲۲۹ 

ميتراء سروش» رشن ۷۸ 

میتراء سروش» رشنو» ۸۵ 

میتراس رومی؛ ۱٦۷‏ 

ميترا / سّلء ۸۵ ٠٤٥٥‏ 

میترا/ سوزیه, ۱۸۷ 

میترا کامّه» ١56‏ 

میتراکاناء ۲۰۲ 

میترا کرت 176 

میترا كلاه مهری» ۵۵0 

ميترا میانجی» ۳۵۰ 

میترا نَنْدَّنّه ١56‏ 

كرا ارون نوت ری توق جو ادق 
۸ ۹ء ۱۷٦ ۰۱۷۳ AVI‏ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۸۴ء 
۷ ۲۲ ۳۲۲۶ 

میترا و خورشید. ۳۰۷ 

میترا وروناء ۷۰ 

میترای تابنده, ۱۹۲ 

میترای تجشم یافته» ۱۳۰ 

میترای سوشیانت» ٦۹٦‏ 

میترای سه گانه» ۲۳٩‏ 

میترای شکنت ناپذیر 0۱۰ 

میترای قاضی و دادور ۷۰ 


۵4۵ ۵۲۰ ۳۵ ۳۲۵ ۲۷۰ ۰۵۲ میترای گاو اوژن,‎ 
٦۹۹ ۱۹۱ AT ٦۷٦ ۱ ۷ 
۷۰۳ ۸۸ ۳۵۹ ۲۵6 ۱٦۸ ٦۹ میترای میانجی»‎ 

میترای نجات بخش؛ ۲۷۱ 

میترایی /زروانی» ۳4۳ ۱۳47 ۳٣٣‏ 

ميترٌ - دروج» 51 

میترس» ٢٦۲۲ء‏ ۲۲۷ 

میترکان» ۲۱۱ 

۱۲ ۱۱۹ ۱۰۹ ۱۰۰۱ ۹۳ ۸۷۹ ۷۰ هت‎ 0۲ ٥٤٥ میٹ‎ 
۱۸۷ ۱٥۸ ۸۵۵ ۱۵۳ ۸۵۲ ٤ MEY ۲ 
TEA ۲۲۹ ۲۲۸ ۰۲۲۷ ۲۲۳ ۱ء‎ ۶6 

مِيثْرَ -آهون ۸6۸ دول ۸۵۸ ۱۷۲ ۱۷ ۱۸۰ ۱۸۱ 

یر -دروج» 15 ۸۷ 11۸ 

میفن رَشُنو سروش» ۱۰۷ 

٦۷۹ می‌را؛‎ 

میرزا آماناء ۳۱6 

میرزای ناظر؛ ۳۰۷ 

میرفخرائی» ۷۳۲ 

میرگان» ۳۰۵ 

میزانء ۵۲۸ 

میزد ۳۱ ۱۱۳ ۲۷۹ :۲۸ ۵۲۰ ۵۳۵ ۵۳۸ 

٩۳۰ ٩۲۸ میستا گرگ‎ 

٩۳۹ ,4۷ میستاگوگرس,‎ 

رس 

ميش نر دشتی» ۹۰ 

۵۸۰ ٥١۷۷ میکدہ‎ 

۲٦۸ ميلان,‎ 

می‌معانه, ۳:۸ 

می‌نراء 100 

می نژوا؛ ۲۸ 

می‌نوس» ۸۳۷۲ ۱۳۷۷ ۳۷۹ 

مینوی» ۷۳۰ 

مینوی خرد, ۸۵ ۸۳۳۷ ۳۹۰ ۸۳۵۸ ۳٩۰‏ 

می وحدت: ٦۸٦‏ 

۲٢٢ ميه,‎ 

نئو -نیمفوس» ٢٦٦‏ 

تیر وسَنْكَة ۱۰۲ ۱۰۹ ۸۱۵۳ ٦٦۸‏ 

نثیریّه -هانم وَرِتى» ٦٦‏ 

نابرز, ۲۸۷ 

ناپل 6۸۵ 

ناصرخسرو ۳4۰ 


۵٩۲۳ ناصره,‎ 

۵1۷ ٥١۸ ناقوس؛‎ 

ناقوس کلیسا؛ ۵۱۸ 

ناقوس کلیساهاء ۵1۸ 

اقوس مغان: ٥٥٩‏ 

٩٩۲ ٩۱ نامى بد‎ 

نانء ۵15 

نانکهتیت, ۲۹۵ 

نان مقدس» ۰۲۷۹ ۰1 ۵۲۰, ۵7۷ 

نان مقدس و شراب. 64۱ 

٥٥۳٣ OY نان و شراب» ۰۳۹۳ ۰۷ ۵۲۰ ۵۳۳ وكام‎ 
٩۹۱۳ ٥٥۷٠6۰٦ 

ناهید ۲۹۰۵ء ۰۲۹۸ 415 ۳۹ ٣١۸‏ قدنف ۵۱۰ 

نبرد هرمزد و اھریمن؛ ۲٦٢‏ 

1٩۷ ۳۱۰ نبُرزه»‎ 

نب مجوس, 0۸۷ 

نپتون» ۲۸۶ 0۰6 14۸ ۵۳ 106 1۵7 

نجات بخش» ٦۹۷‏ 

نحا تبخشهاء ٩٩۳‏ 

نحات دهنده ۳۹٦‏ 

نجمآبادی: هه 

نخستين انسان و نخستين شاہ ۱۱۷ 

و مت يكار میترا .۳ 

٩۰۸ نردبان:‎ 

نردبان معرفت؛ ۹٦۸‏ 

١١١ یرہ‎ 

نرسی» ۸۱۱۰ ۲۸۱ 

14٩ ۳4۸ نرگال؛‎ 

٠٤٥ رو‎ 

نرواء ۱۸ 

نروژ 6۲۳ 

نرون: ۲۷۸ 

1٩۳ نریمان:‎ 

روک 

نزیشت. ۸۵ ۳۲۵ 

تساتیه ۱۶۲ 

نشان مه ۵۵٩‏ 

1o ۵ نشو‎ 

4٩۰۳ نص‎ 

۲٥٢ نصرانیت:‎ 

۵۱۲ ١۷ ۸٩ نطفه‌ی زرتشتء‎ 


فهرست راهنما / ۸۱۱ 


نطفه‌ ی کان اکس 

نظر زدن. ۸۸ 

نظم و قانون» ٦٦‏ 

نفخة الاهی» ۷۲۷ 

نفس اماره ۳۹۸ ۰۰ ۰۱ 4۰۲ 03۸ 
نفس حیوانی» ٩۰۱‏ 

نفس مطملنه, ۸۰۰ ۰۱۱ ٦١٤‏ 
نقش رستم؛ ٥‏ ۷۳ 
نقش‌شناسی کلید. 7۷۸ 

نلدکه» ۸۷۲ ۷۲۵ 

نماد آب» 19۸ 1۷۵ 

نماد آتش, 6۹۵ 75۸ 1٩۰ ٦۷٦‏ 
نماد با ٦٦۸‏ 

نماد خاک ٦٦۸‏ 

نماد داس» ٦٦٦۹‏ 

نماد زمین» ٦١۷٦‏ 

نماد شیر ٦٦٦‏ 

نماد صدف و مروارید ۵۰٩‏ 
نماد صلیب؛ ۵۱۱ 

نماد فرمانروایی» ٦۷٦‏ 

نماد کلاه ١٦۸‏ 

نماد کوتس: ٦٦۷‏ 

نماد مان ٤1۱٦ء ٦۹٦‏ 

نماد نیمفوس» ٦٦٦‏ 

نمادهای عرفانی, ۳۹۷ 

نمائه, كه 

نمائه پتی» 0۷ 

تمد که» ٩۱‏ ۲۵۱ 

٦۹۸ نمروده‎ 

6٩۹۳ ١٤٥١٥٥ نمف؛‎ 

٥٩۸ ٦٦٥ ٦٥٥ ء١۹٥٥ نمفوسء‎ 


نمفوسهاء 6055 
نمشها هكم ككمق ۵٦٦٢٥‏ 


نمیسوس» ۲۲۱ 

نوابی» ۸۷۳۳ ۷۳۷ 

نوافلاتونیال ۵۳۱ 

نوت 4۵۸ 

نوں ۷۱ ۰۰ ۵۰۲ 

نور اقرب» ۲۲) 

٩۳۱ كلت‎ ۱۰۸ ۵۸۲ ۵۳۰ 4۸4 ۳۰٩ نورالانواں‎ 


نورانی» ۱۰۷ 


۲ تاريخ آيبن رازآمیز میترابی 


6۰۱ 4٩۱ 446 ۱۳۳۲ ۰۲۱۷ ۲۰۸ ۲۰۵ ۰۲۰۲ نوروز‎ 
۷۵۷ ۸۷۱۱ ۱۲ ۷ 

نوروز ایرانی» ۱۰۷ 

نور و ظلمت. ۰۲۵4 ۸۲۵۰ ۷۱۸۵۷۱۱ 

نوزرتشتیان» ۳۵۱ 

نوشابه‌ی معرفت» ٦۸٦‏ 

نوفیثاغورسیان, ۵۳۱ 

۷٤٤ نولدکه,‎ 

نومینه ۔فروگی فریو» 1۸۱ 

نون ۵۷ 10۸ 

٢۹٥ نونوس»‎ 

نوئیوس» 1۳6 

نونیوس ویکتور اولمپیوس» ۳٦۸‏ 

۸٤ نوین‌ھایم‎ 

۸۹۹/01۷ دن كم‎ NESS AF AY ۸٥گرین‎ 
۳٤٤٣ ۳۳۸ ۰۲۵۱ ۲۵۰ ۰۲۸۷ ,۲۳۱ AAT AAS 
۷۱۵ ۰ ۷۸ ۲ 

٦٦٦ ۵۹6 47۸ ۳۸۸ نيزم‎ 

نیزیس» ۱۸ 

نیسانه ۲۱۰ 

نیشاپوں ۷۱۸ 

نیکلسون: ۱۰ ۵۸۷ 


نیکھ؛ 16 


نيل» و۸٥"‏ 


نیلوفر ۲۷۱ ۰۲۷۲ ۵۱۰ 

نیلوفر آبی» 40۷ ٦٥٤‏ 

نیم تاج ٦٦٦‏ 1۱4 

٦٦٦ نيمف»‎ 

ا و وی 

٦٦٦ ۱۱ نیمفوس,؛‎ 

نیوکاسل 1۸۳ 

٦٦ یاه‎ 

وئوروترشتی» 2 

۲۰۱۳ ۱۸۷ 0٠١ ۸4 ووروکشه‎ 

زنورد كلق يون تي ۸:٩‏ ۲۲4 

۷۳۸ ۱۸۹ لقت‎ ١۹۰ 6۸۷ ۱٦۸ A^ ۹۰ ۸۰ وات‎ 
VEY ۷۱ ۹ 

وات ۔وِرِائراجَنو ۸۰ 

۱۸6 ۸۰۷ ٩۸ ۵0 وات‎ 

وائه‌ی ورثراجنو» ۱۰۰ 

واتیکان 7۰7 ۷۲۵ 


واخش زنده» ۸۷4۷ ۷٥۲‏ 

واخش بوژدهر ۸۷۷ ۷۵۲ 

وادی ظشتم؛ TA‏ 

۱7۱۷ واروناء ١١٤۱ء ١١٦۱ء ٦١٦۱ء ۰۱۱۳ ١٦٦۱ء ۰۱71۵ ككل‎ 
۱۷٦ ۰۱۷۵ AVE ۱۷۳ AVY ۰۱۷۱ ۹۰۹۸ 
۲۹۷ ۰۲۲۵ ۰۱۸۷ AAT ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۱ ۸ 


. وارونا ميتراء AVY‏ ۰ ۱۸۷۱ 


وارونا -میترا -أريَمَنْ؛ ۱۸۵ 

وارونایی» ۱۸۱ 

وارونی» ۸۱1۳ ۱36 

واری -لومه, ۱۹4 

واشثویو فشویئت. ۵47 

۲٤٤ واسثوته,‎ 

واقفان رموز ۲۷ ۲۸ 

وال بروک؛ ۰۲۸۱ ۲۸۲ ۰۲۸۳ ۵۵٩‏ 

والریانوس, ۲۸۸ 

Ao والهايم‎ 

وامقی» ۷17 

وای بت ۹۹ 

وای بد» ۸۵ ۸٩‏ ۳۲۵ ۳۳۷ 

وای نیک ٩٩‏ ۰۱2۸ ۱۸۶ 

وایو ۱7۱ ۸۸۷ ۵۹6 

وترانیوه ۱۸ 

٩۳۲ ۳۱ ۰۲۲۷ ,۷۹ Vf و‎ 

ور آتش, ۷۹ 

وران ۱۵6 

ِرْنْرَهن؛ ۸۹ 

ور ثرانغن» ۱۷۱ 

ورف رنه ٩۲ ٦٦‏ كلل ۸۵ ۸۹ ۵۱ ۵۵ ۹۸ء 
AVY dot ۵ ۲‏ ۱۸۲ ۲:۳ 
۱ ۳۷ مام ۵۲۷ A ٦٥٦ EA‏ 

ورئزفن ۱۲۰ 

٦۹۲ ورجَنکرد‎ 

٥٩ ورزانه»‎ 

ورگرم» 516 

۷0 1۳٩ ٥٤٥ ٥٤٥٥ ۳4۵ ۲۷۱۲۳۹ وزمازرن»‎ 

٦۷٦ ٣٣٣ رلک ۸۷۳ ۸۷۸ ۸۰ ۱۰۱, ۲۲۷, ملت‎ 

کی و 

١66 ور‎ 

روا ۱5۹ 

ورونا ميثّراء ۱۸۱ 


وزھرام ایزد» ۲۹۵ 
وزھرام ۸۹ 
وریئر ۱۸۲ 
ؤريترا هن ۱۷۱ 
وریشرهن» ۱۲۰ 
وست؛ ۳۲٩‏ ۳۳۳ ۷۳۰ ۷۳۵ ۱۷۳۰ ۷۳۳ 
وستا؛ ۳۹٩‏ 

وستالیس, ٠٥٥‏ 
وسترگارد ۷4۲ 
وشاک» ۲۰۱۲ 
وضو 9:9 

ور (هرمان)» ۱۳۸ 
ولكان: ٦٦٥٦ ٥٤‏ 
وندیدادں ۱۲۵ 


ونگ 1۷ 

ونگوهی» ۸۲ 

زنگھئوش خشف ٠٠٤‏ 

َنگھُو -فذری» ٦۹٤‏ 

۱۹٦ وَنْنّت:‎ 

٥٥٦٤ ۱۱ ٦٦ ٣٣ ۳۷۰۱ ,۳۱۲ ۲۸4 ۲۷۷ ونوس,‎ 
۲2 

٦۰٤ ۳۸6 وولکان‎ 

Ls 

۲٦٢ ۸6۵ وَهجَركاء‎ 

وہ دائی تی؛ ۲٥۸‏ 

وه دین مزدیَشی» ۸۷6۰ ۷۱ 

رهوش ۹۳ ۷۱۰ 

٩۱۳ 0۲۲۸ ۲۲6 0۲۲۳ ۸۲6 ۷4 وُهومته‎ 

وهیشتاو -شهریا ۷۵۲ 

ویاخته» ۷۰ 

۲۵۱ 3١ ویامبوزه»‎ 

۲۰٢ ویجهان؛‎ 

ویدتوی ۱۵۵ 

۵٦ ویدذفشی‎ 

٦٦۹ ۵۰۱ 4۹۸ 4۹۷ 4۹6 ۳۵۸ ۷6 ويدنكرن‎ 
۷۵۰ ۸۷٩ ۱۵ ۰ 

۲۲۰ ۱٥١ ویذاتو‎ 


ویراجوری» )٥٥‏ 
ویژرش؛ ۷۳ 
وبس» ۷ VY‏ 


ویس بد ۷۰۸ 
ويس بت ۷ VT‏ 


ويسب رّتو» ۱٥١‏ 

ویسه‌پتی» 0۷ 

ویشتاسپ ۸۱۱ ۰۲4۲ ۲46 ۸۵ ٤٦ء‏ ۵۰۵ ۷۲ 

ویش وادارشتا» ۱۹۱۳ 

۷۱۵ ٩۰ ۲۳۱ ۷6 ویکاندں‎ 

۳٦۸ ویکتور‎ 

۷٢٢ ۱۸۰ ۰۲۸۵ وین‎ 

ویندیشمن, ۰۲۳۲ ۷۰۹ 

۱۸6 ۱4۱ ۱۳۲۰ ۱۰۸ ۱۰۷ ۸۰۰ A A^ ۸۷۱ ویو‎ 
۷۳۸ ۷۱۰ 4 ٣٥٤ HET FTV ۳۲۵ ٦ 
۷:۳ ۷۱ ۹ 

٦٦٤ ویوسوال»‎ 

٦٦٤۱۸۹ ویوشوّت.‎ 

۱۱٩ ۱۱۸ وی‌وَسوئت»‎ 

کیان 114 

٦٤٤ ۲4٩ ۸۱۱۸ وَيوَلكْهْوَنْتثْ‎ 

وَيوى بد ۹۹ 

414١ ۱۲4 هئوزوّتات‎ 

هَنومه ۱۱۱۱ ۸1٩ ۸46 ۱۳۳ ۱۱۱۸ ۱۱٥‏ ١٥۱1ء‏ ككل 
FTA ۲٤۸ ۲4۵ ٤ ۲‏ ۳۸۸ ۵۲۰ ۵۲۷ 
٦٦۸ ۵7۷ «oo ۳‏ 

هاتف ۳۹۷ ۵۸۰ 

٥۷۸ ١٦٥ هاتف اصفهانی‎ 

هاتور» 1۵۸ 

AY AVA ٦٦ ٦٦١٦ ۲۳ 47۵ 47۲ هادس»‎ 

هاس ۲۲۰ 

هامون» ۸٩‏ 44۰ ادف ۸۵۰۷ ۵۱۲ 

هامون سیستان» ۵۱۲ 

هاون» ۷۰ 

۵۲6 ۱۹١ ۸۰۲ هاونگاه‎ 

هایداتوس. ۵4۲ 

هَبْتَ کوشوّز ۱۰۰ 

هَیتنگ‌هائی‌تی, ۱۷ 

تو ۔ایرینگة ۳۳۸ 

۲۵۱ ٩۱ ھپرسی,؛‎ 

هتراه ۳۸ 

4۳۵ ۳۳۱ ۲۳۷ ۸۲۱۸ ۵۲۰۲ ۸۲۰۱ 7۰ هخامنشیان»‎ 
۷۵6 ۸۷۵۱ AA ۹٤ 

۵۷ ۳٩۳ ۱۱۰ هدایت‎ 


۲٦٢٢ هدايوش»‎ 
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بحس پانز دهم 


1. اطلس تصاو یر ميترابى 
فلیکس لاژار 
1. اطلس صحنه‌های میترابی 


وو ها 
رورف دوهامر 


شرح حال فلیکس لاژار 
ژان بابتيست لاژار ٥٥‏ ز1 :۳6۱ باستان‌شناس فرانسوی» در مارس ۱۷۸۳ در ليون متولد 
شد. مهمترين مطالعات او دربارۂ ارتباط تمدن يونان با شرق و منشأ اديان هلنی بود. او در 
يونان» روسیه, دانمارک مأموریت سياسى داشت و از اعضاء اي بود. 


از آثار او یکی يتوهش در آ ین ونوس اه در ۱۸4۷ به جاب رسید. 


Recherches le culte de ۰‏ )1 
مهم ترين اترو شاهكان او کی یک ون مت ای اس تگدادز 1۸۷ فر كرد. 
Mithra en orient et‏ عل ۲۱۵۹۱۵۲6۹ L' Introduction dl'étude du culte public et des‏ )2 
occident.‏ 
ےک امیس مو حا و ا شین ا ر 
چا وت 
6 '! عل Recherches sur le culte Pyramidal chez les peuple civilisés‏ )3 
3 سرانجام آخرین اثر او پڑوحش در راز و رمزهاى ٦ین‏ مهر در شرق و غرب اس ت که در 
ر براض ا وين اطا ات وی اکا در 31 ساپ رسن 
Recherches sur le culte public et les mystêres de Mithra en orient et en‏ )4 
occident.‏ 
اواو هان نیز اروا به دس آورد كةو ركتابحانة فی نکی دار نے شود :فیک 
لاژار در سپتامبر ۱۸۵۸ در سن هفتاد و پنج سالگی در تور 10075[ درگذشت. 
او از تن و واه كران و کاشفان کم وان مد مور است و عنانکه کشت اطا 
ارزشمندی از تصاویر مهری تهیه کرد که امروز نیز قابل استفاده و از منابع تحقیق درباره 
آیین مهر است. اما اثر دیگر او به نام پزوهش در ٢ین‏ مهر» پس از پژوهشهای کومون و 


7 
وژمازرن» امروز دیک رکھنە و ارزش خود را از دست داده است. 


اما باید توجه داش ت گور زهان تألیف ان کات هور کارهای ارزشمند اوستاشناسان 
و پهلوی دانان بزرگی چون: يرمق اشپیگل» ویندیشمان» دارمستتر وست و دیگران منتشر 
نشده بود و لاژار جز اوستای انکتیل دوپرون که بر مبنای سنت زرتشتی و بدون اصول علمی 
زبان‌شناسی ترجمه شده و دارای اغلاط و اشتباهات بسیار بود و کتاب معروف توماس هاید را 
در دست نداشته است. 

بنابراين» او در آنکتاب بر اثر ترجمة اولیه و غیر علمی انکتیل به پژوهش‌هایی هدایت 
شد که به کلی بر توص رای ال امه ان سا مس ان 
اسیک أ به معن یکلاغ و 60709090 ' به معنی اسب سفید (مهریشت. کرد ۷) رابه معنی کلاغ 
اسب گرفته و با اتساع معنی به شترمرغ! تعبی رکردہ و آن رااز مراحل و درجات سیر و سلوک 
دران فهر ذائتہ ا 76 را از ریشۂ عبری 6۲۵0 دانسته که همانند عربی همزمان 
به معنی کلاغ و شب است. 015 لاتينى و 1۵06 آلمانی رانيز از همین ريشة عبری می‌داند. 
04 8 (مهريشت» كردة ۹۸) راکه به معنی زدن با شلاق يا کشتن با خنجر است را به 
هعتن کرک و آن را هم از مراحل سلوک مهری دانسته 250002656۳1 (وندیدا فرگرد ٥‏ ) 
راكه نام دیگر جفد است و مرغ بهمن نیز نامیده شده " و سگ دید راكه مراسمی دینی برای 
انجام تدفین بوده را شمان کرک کف ۵ را که به معنی فر ورفتن آفتاب 
ا وس دنه كه درا شور فلع تن ده اش کور دی ات کا از نکی و 
سلامتی محافظت می‌کند. او چهار پرنده: خروس» کرکس» شترمرغ و کلاغ را نماد ميترا 
دانسته و آن‌ها را با کبوت عقاب و باش که دوتای اولی نماد میترا و سومی نماد اورمزد است» 
برابر هفت رند مقدس در دین آشوری» هفت امشاسیند و هفت ساره دانسته است ". اما 
امروزه مىدانيم که مراحل سلوک آیین مهری هفت مرحله بوده نه دوازده مرحله و مراحلی به 
نام شترمرغ وکرکس نیز در آن آیین اصلاً وجود نداشته است . اشتباهات دیگر او این است 
كه زردشت را شا گرد و پیرو آيي نكلدانيانٍ آشوری دانسته "" و تصاویر زروان و فُرَوَهْر را 
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بخش پانزدھم / اطلس تصاوير میترایی / ۸۲۱ 


همان مخ | کر فة اميت 
: سے هه سب 5 1 و جن مرن ,2 
انتوق و گنک دکی | كاهىهاى او با توجه به زمانش تحسين برانگیز است.كتابهاى 
سے 05 
سن ونوس و٢‏ ین سرو أو بهترين گواه بر دانش اوست. 


نیما سجادی 


هنگام یکه دوستم نيما سجادی که با علاقه‌ای بسیار جنين کارهای پژوهشی را دربارۂ 
ایران باستان مطالعه می‌کند» ١‏ گاهم کرد که کتاب املس تصاویر میترابی و کتاب دیگر لاژار 
یعنی یرو هش در داز و دمرهای ٢ین‏ میتر یی در شرق و غرب را در اختیار دارد-و با درخواست 
نگارنده ال را همراه با شرحی از زندگی و آثار لاژار در اختیارم نهاد» بسیار مسرور شده و بر 
آن شدم تا این مجموعه تصاویر د رکتاب منعکس و نقل شود. اما شروح و برداشت‌های لاژار 
ذو تاش كه شرح برخی از نقوش را نقل کرده و پژوهش‌های ی که ارائه نموده. به موحب 
قدمت کار وی» جه از نظرگاه اوستاشناسی و زبان‌شناسی» و جه قلّت و نبودن پژوهش‌های 
میترایی؛ پس از او متروک مانده و به‌کار نیامد. نگارنده بر آن است که هرگاه عمر و فرصتی 
باقی بود در جاب بعدی کتاب حاضر ترجمة فشرده‌ای از آنکتاب را تهیه و به جاب رساند. 
هم جنين كك نیایش یی میترابی * راکه البریخت دیتریش» که متن یک پاپیروس مصری 
اتقو نو وهشكن با کدی نرا فر وط ام مرا فق حا كه اليك ادن تس از تطركاة 
اهل تحقيق مورد قبول واعتنا واقع نشد ترجمه و نقل كند. 

اما این مجموعه نقوش» که در ۱۰۷ لوحه مىياشدء تا لوحة 55 مربوط است به 
مجموعهاى بسيار شايان توجه از تصاوير مرد بالدار يا پرندۀ توتميك و آنچه که امروزه 
نقش فْرَوَهْدْ يا در ايران به گمان اغلب ايرانشناسان ۔اھوراصزدا شناخته می شود. لازار این 
نقوش را میترایی می دان د که مورد قبول واقع نشد اما به طور مشروط نگارنده آن را به صُوّر 
و اشکالی محدود با آیین میترایی در رابطه می داند چنانکه در متن يزوهشهاء اشاره‌های 
مستند به اين مورد و رابطه ميان فروشی بشت و مهر بشت را مورد توجه قرار داده است. نقل و 
شرح این تصاويرء موکول به جاب پژوهش دیگر نگارنده با عنوان پزوهش‌هایی در مورد 
وهر می‌شود. اما از لوحة 55 تا لوحة ۰۱۰۷ تصاویر میترایی / زروانی نقل شد ه که دقت و تأمل 
در آن کلید فهم و معرفت به آيين میترایی است و نگارنده امیدوار است که در حد مقدور 


*. Albrecht dieterich: Eine Mithrasliturgie , leipzig und Berlin, 1923. 


۲ تاریخ آبين رازآمیز میترابی 


دربارۂ پژوهش‌های میترایی کاری انجام داده باشد. شروحی که از لوحة 17 به بعد از کتاب 
لازار نقل و پس از تصاویر به چاپ رسیده» ترجمه و تدوین نیما سجادی اس تکه نگارنده 
امیدوار است با شور و علاقه و درک و شناخت گسترده‌ای که این جوان نسبت به فرهنگ 
باستانی ایران دارد» شاهد جاب پژوهش‌ها و ترجمه‌هایی از او باشیم. 


پلان 1×۷1 

شمارۂ ۱. تصویر بهرام چهارم با کلمات پهلوی که چنین خوانده می‌شود: بهرم 
كرمانشاه » شاپور (سوم) شاهنشاه. جنس و مالک اصل آن نامعلوم. 

شمارۂ ۲. تصویر یک ملكة ساسانی که به صورت فرورفته در یک عقیق سرخ حک 
شده. موزه تریوولچه در میلاد. 

شمارة ۳ تصویر یکی از پادشاهان ساسانی. کلمه پهلوی آن 0211 خوانده می‌شو د. 
خمیری. زمانی در مجموعة گوان در ادینبور بود. 

شمارة 4. سكة ساسانی با تصوير بهرام دوم ملکه و پسرش. کتابخانه شاهی. 

شمارۂ ۵. سکه‌ای با تصاویر همان اشخاص. همان مجموعه. 

شمارة ٦‏ سکۂ ساسانی با تصوير هرمزددوم. زمانی در مجموعة مانیون کور بود. 

شمارۂ ۷ سكة ساسانى منسوب به شاپور سوم.كتابخانة شاهى. 

فتاه یک ی که در اتال در زان ما را ری وو همهاف 
خسرو دوم اکت 

ا مک گرا بسا دسا شور هنان ع 

شمارۂ ۱۰. سکه‌ای از ايكونيوم (Iconium)‏ ''. همان مجموعه. 

شمارة ۱۱. سکهة پرسه '' مقدونی. همان مجموعه. 

شمارة ۱۲. سكة فیلیپ ينجو "" مقدونی. همان مجموعه. 

اگوی ادا ھور ا سان سیق 

تاره سکا شگری ارس رااان همان سو 


۳ کنیای امروزی در ناحیه 1[ که در قسمت مرکزی تركيه امروزی واقع بود (م). 
نی پادشاه مقدونی و پسر فیلیپ پنجم (۱۶۸ ۱۷۹ پ.م) (م). 
۵. پادشاه مقدونی (۱۷۹ ۲٢٢‏ پ.م.)(م). ۶ سدۂ دوم پیش از میلاد(م). 


بخش پانزدھم/ اطلس تصاویر میترابی / ۸۲۳ 


پلان 15۷11 

شبارة زوش کر کارا كال" در ارس( کک قرفيو ده کت هاه شاه 

شمارء ۲ برنة بزرگ از گوردیان پی از همان شهر: همان مجموغه. 

شمارة ۳. ابزاری برنزی ا اند کو از تراپز و پو لیس 02716 .'"(Trapezopolis‏ 
همان مجموعه. 

شمارۂ .٤‏ سكة اتودا (فریژیه) از برنز. مجموعۂ رابرت استوارت. 

شمارهۂ 6. ابزاری برنزی متعلق به کومود از یولیوپولیس (بیتینی) ' '.كتابخانة شاهی. 

شمارة .يرن بزرگ از گوردیان پی از نیسه (8 16 بیتینی. همان مجموعه. 

شمارة ۷ تصویر ی که از یک نسخة آرداویر اف‌نامه؛ متعلق به انکتیل دوپرون استخراج شده. 
کتابخانه شاهی. 

ان ضر ری نکی انان متا 

شمارة .٩‏ تصويرى از نسخه دنگ تی از آراداو یر اف نامه متعلق به انكتيل دوپرون. کتابخانة 
شاهی. 

شا و ودک ا همان تس 


پلان LXV111‏ 
شماره . سنگ منقوش از عقیق سرخ. مجموعة میلینگن. 
اک انقوس ار عقف اه تضو رال دوا 
شمارة ٣‏ سنگ منقوش از يشم سبز. مجموعة دوک دولوین. 
شماره 4 سنگ منقوش از عقیق سرخ. 
شمارة ه. سنگ منقوش از عقیق سرخ. طرح یک کاد سكشيده. مالک نامعلوم. 
شمارة .١‏ سنگ منقوش از عقیق سرخ. مجموعة دوک دولوین. 
شمارة ۷ سنگ منقوش از عقیق سرخ. موزة بریتانیا. 


۷ امپراتور روم (۲۱۷ -۲۱۱) (م). ۸. امپراتور روم (۱۸۰-۱۹۲) (م). 
۹ € ناحيهاى در جنوب آسیای صغير بود(م). 

۰ 811۳۲16 در شمال غربی آسیای صغیر در ساحل دریای سياه واقع بود(م). 

۱ ازنیک کنونی در تركيه(م). 


۴۳ تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


شمارة ۸ سنگ منقوش از عقیق با لایه‌های سفید و خاکستری. مجموعة دکتر 
کومارمون در لیون. 

شمارة ۹ سنگ منقوش از عاجكه رنگ سبز به آن زده‌اند. همان مجموعه. 

شمارة ۱۰. سک منقوش ی که کادس طرح آن را زیر نظر انستیتوی باستان‌شناسی منتشر 
کرده. جنس و مالک اصل آن بر من نامعلوم است. 

شمارة ۱۱. سنگ منقوش از عقیق سرخ. مجموعة کاردینال زورلا. 

شمارۂ ۱۲. سنك منقوش از عقیق سرخ سوخته. متعلق به دوب و آ. موزه دارلوور. 

شمارة ۱۳. صفحه‌ای که از یک سنگ منقوش عقیق سرخ بریده شده. متعلق به لوروا 
ور ی 

شمارة 14. سنگ منقوش از يشم سبز. مجموعة شوالیه دو پالن. 

شمارة ۱۵. سنگ منقوش ا زکلوروی سبز به شکل يشم. 

شمارة 15. سنگ منقوش از یشم کبود. کتابخانة شاهی. 

شمارة ۱۷. سنگ منقوش از یشم. مجموعه دکتر نوت. 

ا 8 کیک اکر ی طاو کد بے میور فو رہ جک له وتان ور 
مجموعة بونیول بود. مالک کنونی نامعلوم. 

شمارۂ ۱۹. سنگ منقوش از عقیق سرخ. طرح از کادس. مالک کنونی نامعلوم.. 

شمارۂ ۲۰. سنگ منقوش از عقیق سرخ. طرح کادس. مالک اصل آن نامعلوم. 

ار هک سر اعت بل کا AEE‏ 

شمارة ۲۲. صفحه‌ای که از پای یک سنگ منقوش عقیق سرخ بریده شده. 

شمارۂ ۲۳. سنگ منقوش از عقیق سرخ. مجموعة دکتر نوت. 

شماره ٤۔‏ سنگ منقوش از عقیق سرخ. زمانی در مجموعة 15656-025561[ بود. 

شمارۂ ۲۵. سنگ منقوش از عقیق سرخ. 

رای كدان تا تک که ری كذ دوو نخان 
قالب‌گیری کرده. 


شماره ۲۷. سنگ منقوش از یشم سز 


يلان LXIX‏ 
e 2 3 7‏ ۳ ۰ ۰ 5 نے 55 ۰ ٠.‏ ا ؿ 
شماره .١‏ سنك منقوش از یشم سرخ -عقیق سفید (58۲0100). موزة شاهی برلين. 


بخش پانزدھم/ اطلس تصاوير میترابی / ۸۲۵ 


شماره ۲ ھرٹر از عقيق ۔عقیق سفيد (۸۵2۱6-0۳). موزة بریتانیا. 

۳ 7 م2 ف | ثم ما 1 ع 

شمارۂ ٣‏ سنگ منقوش عقیق سرخ. مجموعة دوک دولوین. 

شماره 4 سنگ منقوش از يشم سبز. زمانی در مجموعة مانیان دولا روكت در اکس 


(×4) موجود بود. مالک کنونی نامعلوم. 


شمارۂ ٥‏ سنگ منقوش از یشم. زمانی در مجموعة جکسن در لندن بود. مالک کنونی 


نامعلوم. 


3 ی پھ 85 ۰ ۰ ۰ 3 
شمارۀ ٦۔‏ سنگ منقوش از يشم كبود. زمانى در مجموعة گریوو دولا ونسل در پاریس بود. 


رم 


E BE‏ سرماک نات 

شمارۂ ۸ سنگ منقوش عقيق سرخ خطدار. 

شمارۂ ؟. سنگ منقوش عقیق سر خکه میکالی چاپ کرده. مالک نامعلوم. 

تاره سکم یط واو ماق مترن 

سا ۱ سنگ منقوش از یشم سبز. موز؛ شاهی برلین. 

ار سک مت او وف گاردل ورتابل 

شمارۂ ۱۳. سنگ منقوش از عقيق سرخ. مجموعة دوک دولوین. 

تھا 4 سنگ منقوش از عقیق سرخ. متعلق به کاپرانسی در رم. 

شمارة ۵ سنگ منقوش از عقيق سرخ متعلق به پروفسور گرهارد در برلين. 
را سک اراس ا بون کاو يه اوور اض ری 
شمارة ۱۷. نگین یک انگشتری طلا به صورت برجسته حک شده. متعلق به آوولتا در 


ار اکر تک رف یه فررکر وی میا وف رآن: 
فا کہ کی یک ان تفر ساره و ورك زورک ا موه 
شماره E‏ یک انگشتری طلا به صورت فرورفته حک شده. مالک نامعلوم. 


ا 


اھ حر كد OEE E‏ ضر شر عن كله تس يكيو ها ورا نا 
فا کی كم کھری طلا هو وت صني عه سک تا E‏ 
لا کے رك کسی طلابه صورت برجسته حک شده. مالک نامعلوم. 


۶ تاريخ آیین رازآميز میترایی 


شمارة ۲4. نگین یک انگشتری طلا به صورت فرورفته حك شده. متعلق به 
ویسکووالی در رم. 

هار :10 كين کا اگقری طا اورت قروو كته سک سکیا تما رای کب 

عار 11 کے کا ا ضررت رو ایکا ما کا وت کات 
کندلوری در رم. 


پلان 1,۶ 
محسمه از مرمر سفید که داف کا شده. کتابخانة واتیکان. 


پلان 1۶۶۲ 

شمارۂ ۱. نقش برجسته‌ای از مرمر سفید و تزیین شده که در مهرابه‌ای در اوستی کشف 
شد. موزةٌ کیارآمونتی. 

شمارة ۲. نقش برجسته مرمر سفید که در رم کشف شده و در باغهای کاخ کولونا قرار 


۵ تس 


داشت. 


شماره ۲. محسمة مرمر سفيد. نيمه طبيعى. ویلاآلبانی. 


پلان 1۲1 
شماره 5 محسمه‌ای از مرمر سفید. کتابخانة واتیکان. 


شماره ۲. نقش برجسته‌ای از مرمر سفید. ويلا آلبانی. 


پلان 15۸5111 
شمارۂ ۱. نقش برحسته‌ای انك افك هدر ( 8ون کش شاه دز هور 
5 کے ۳ 

همین شهر نگهداری می‌شود. 
شماره ۲. بالا ثنة یک مجسمه مرمر سفید. موزة شهر ارل: 


۲ شهری باستانی در جنوب غربی رم در لاسیوم در مصب تیبر(م). 


بخش بانزدهم/ اطلس تصاویر میترایی / ۸۲۷ 


پلان 167۲۷ 


تقش برجسته‌ای از مرمر سفید. وبلا آلتیری. 


پلان LXXV‏ 
نقش برجستة بزرگ از مرمر سفی د که در يك مهرابه در موزۂکاپیتولن به دست آمده و 


3 سے ۶ ,2 : 
به همراه مجموعة بوركز در موزه لوور نگهداری می‌شود. 


پلان ]1,۷ 
شماره ۱. نقش برجسته‌ای از مرمرسفید. موز شاهی لوور. 
شماره ٢‏ نقش برجسته‌ای از مرمر سفید. همان موزه. 


پلان 1.5۶5۷11 
شماره ۱. قطعه‌ای از یک نقش برجستة سک کے دز Syucks-Neusidel‏ پیدا شده و در 
3 .2 0 
مجموعة سلطنتی وين نگھداری می‌شود. 


سر 2 
شمارة ۲. نقش برجستة بزرگ از مرمر سفید. ويلا البانی. 


پلان ]16۷11 
شمارۂ ۱. قطعه‌ای منتشر نشده از یک نقش برجستۂ مرمر سفید. موزه کیارامونتی. 
شماره ۲ نقش برجستة متتشر نشده از مرمر سفيد. موزه واتيكان. 


پلان LXXIX‏ 
شمارة 5 نقش برجستهاى از مر مر سعید. انستیتوی Battyanieri‏ و كاز سيور كك 
0 


شماره ٢‏ نقش برجستة منتشر نشده از مرمر سفید. موزه کیارامونتی. 


پلان 1,5 
شمارة ۱. نقش برجستهة مرمر بنفش که در اوستی کشف شده. موزه واتیکان. 
شماره ۲. مجسمة مرمر سفید که در اوستی کشف شده. همان موزه. 


۸ء تاریخ آيبن رازآمیز میترایی 


LXXXI پلان‎ 

ا ۱. قطعة معشر نشده‌ای از یک قش برجسعة سنگ آهکی با داله‌های بسیار ریز 
که در اطراف 20۳702860] کشف شده. مجموعة 1261501760 در دورماگن. 

شمارة ۲. نقش برجسته‌ای منتشر نشده از همان سنگ آهک که در همان محل کشف 
شده. همان محموعه. 


LXXXII پلان‎ 

شماره ۱ نقش برجسته از مرمر سفید که در نزدیکی 105617654 کشف و به ویلاکولونا 
(امروزه ویلاتورلونیا) منتقل و از آنجا ناپدید شد. مالک کنونی نامعلوم. 

شمارة ۲. نقش برجستة مرمر سفید که در 5:061ت۷6(-51005 کشف شده و در مجموعة 


2 5 
سلطنتی وین نگھداری می‌شود. 


پلان 1.55۸5111 
نقش برجسته‌ای از مرمر سفید که در نايل در غار 002201 کشف شد. Musee des‏ 


„Studi! 


پلان 1.5551۹۷ 

شماره ارقن یعس سک که ور ردک لادن يورك در ۱۷606۲ یافت شده و در 
موزه آ کادمی ماد‌هایم گار می‌شود. 

شماره اق رفع دك کرٹ کی داع ةطاطاع یافت شده و در بخش سلطنتی 
عتیقه‌های اشتوتگارت نگهداری می‌شود. 


پلان LXXXV‏ 
نقش برجسته‌ای بر صخره در نزدیکی 56۷۵۲76۲060 در کشور ۵00 (پروس). در 
اینجا بر اساس طرحی که 0 در ۱۷۵۱ در جلد اول کتابش داده» به جاب رسیده. 


پلان LXXXVI‏ 
همان نقش برجسته بر اساس طرحی که در 1844 در محل كشيده شده است. 


بخش پانزدھم/ اطلس تصاویر میترایی /۸۲۹ 


LXXXVII پلان‎ 


مه سے ہے 
نقش برجستة صخره‌ای در نزدیکی بورق -سن اندول. 


پلان 1.5۸۸۷۱11 
نقهش برحسته Coulé en verre‏ که در موزه Olivieri‏ در TE Pesaro‏ می‌شود. 


پلان 1.55۸515 
رخام پخته که زمانی در کاخ 0 0۵۱۱۵۷۱۵80 با Zeni‏ در رم موجود بود. مالک کنونی 


کرده به جاب رسیده. 


پلان )5 
رای یک و یه مک ساد( 0 )دورو در یک شا موش 


پلان 5)1 
طرف رث پشت همان نقش برح حسئمّه. 


پلان ۸)1 
نقهش برحسته از اک سباه سرخ (Gres rouge)‏ که در Neuenheim‏ کشف شدہ و در 
کتابخانة هایدلی رگ تگهداری می‌شود. 


پلان 200111 

شماره امن رجه ار سک هکت كد ۳ ۹ در نزدیکی Mauls‏ با Mawels‏ در 
تیرولی کشف شده و در ۱۷۹۷ در 1052761 بود و از آنجا به بخش سلطنتی وین منتقل شد. در 
اینجا بر اساس طرح بسیار نادرستی که به همراه پیشگفتاری از 0108011105 منتشر شده بوده 
چاپ شده. 


۰ تاريخ آیین رازآمیز میترایی 


پلان 2:۲۷ 
همان اثر بر اساس طرحی كه در اینسپروک کشیده شده و در ۱۸۲٩‏ از ترانت رسیده 


میس ۰ 


بلان )۸5 
شمارۂ ١و‏ ۲. قطعه‌ای از یک نقش برجسته از مرمر سفی د که در اطراف 7011661 در 
26 کشف شده و ابتدا به کاخ 8 منتقل شد و اکنون در ياغ دکتر 0۲ در 


Klagenfurt‏ می‌شود. 


پلان 2005/1 

نار انتا رای از سای کر اقا و 
ویرانه‌های Sarmizacgcthusa‏ فار کوک ی شده. مجموعة بارون دو بروکنتال در 
هرمان اشتات. 

ا2ق ران رمک سا کلاس ر ایلوا در ودرا غا :با نادم 
آپولوم کشف شدہ و در انستيتوى 13200۵0160 ور كار سورك 5200 می‌شود. 


پلان ]۲۷1 

شمارۂ ۱. قطعه‌ای از یک نقش برجسته از مرمر سفيدكه در ۱۸۳۷ در یک معبد مهری 
در نزدیکی اسلاونی در ۷۵۱۵616 یافت شده. مالک نامعلوم. 

شمارۂ ۲. نقش برجستة مرمر سفید که در جزیرۂ 0۵07 کاپری کشف شده و در موزۂ 
56۵ در ناپل نگهداری می‌شود. 


پلان 2007111 

شمارۂ ۱. نقش برجسته‌ای از مرمر سفید زيباكه در ویرانه‌های ۸۷۱0 کشف شده. 
مالک نامعلوم. 

شمارة ۲. مجسمة منتشر نشده‌ای از مرمر سفید. موزه کیارامونتی. 


بخش پانزدھم/ اطلس تصاویر میترایی / ۸۳۱ 


پلان XCIX‏ 
کار ما اک هر سا شاه رن تاش انا کی وت عفان 
شمارة ای ت مور سید که کر هھ رووز ٤‏ در رم به دست آورده و در 

۰ 2 2 0 
موزه شاهی برلین نگهداری می‌شود. 
شمارة ۲. نقش برجسته‌ای از مرمر سفید که در ۱۸۳۷ در یک معبد مهری در نزدیکی 
اسلاونی به دست عق مالگ نامعلوم. 
شماره ؟ نقش برجسته دیگری از مرمر سفید که در همان سال در همان محل کشف 


٤ پلان‎ 

شمارۂ ۱. نقش برجسته از طرف جلوی یک مهراب از مرمر سفید. در ویرانه‌های 
آکیلیا '' کشف شده. مالک نامعلوم. 

شمارۂ ۲. آویز از خاک پختة سرخ که پاسری منتشر ده. مالک نامعلوم. 

ا كلدان از خاک بختة سرخ که در يك معبد مهرى در نزدیکی Rheinzabern‏ 
پیدا شدہ. مجموعۂ دکت رکومرمون در لیون. 

شمارۂ ”الف -نوشته‌ای که در دھانه همان کوزه نوشته شدہ. 


پلان آ) 

۳ ۶ 2 ©« ا ۳ ۰ 3 

شماره ٢‏ مهرابی از مرمر با خاک سیاه. موزة بروکنتال در هرمان اشتات. 

شمارۂ ۳. قطعه‌ای از یک نقش برجسته كه در یکی از دیوارهای کلیسای ۳:0[6۲0 

۱ کت م2 . .۰ 3 

شتا فى دز ترد یکی کار لستر فق دردوعایلی كلا كن فووت قزار دار 

شماره 4 مجسمۂ مرمرین. زمانی در کاخ Gini‏ در ele‏ قرار داشت وا کنون برای 
فروش در رم نزد وسکووالی موجود است. 

شمارة ۵. يشم سبز. مجموعة بارون دو وسترنن دو تیلان در لاهه. 


۲ تاريخ آیین رازآميز میترابی 


شماره ٦۔‏ مهرابی که در تروك 6 در مجارستان کشف شده. مالک نامعلوم. 
شمارۂ ۷. مجسمة مرمرین. موزهٌ بروکنتال. 


پلان 011 

شمارة ۱. خمير شيشه. زمانی در مجموعة بارون دواستوش بود. موزه سلطنتی برلین. 

شمارة ۲. نقشی بر سنگکریستال صیقل خورده که به صورت فرورفته حك شده. 

قار کی ENE EE‏ اس ای کر كت نياك اسر 
اوت 

شماره 4 نقشی بر يشم سرخ خط دار. از مجموعة دکتر ۲0۲0۷ به دست آمده. موز 
شاهی برلین. 

شمارة ٥‏ نقشی بر عقیق سرخ. ابتدا در موزة 220610 در ونيز و سپس در مجموعة هسه 
کاسل بود. موزهٌ شاهی برلین. 

شمارة " و " الف -صحنه‌ای که به صورت فرورفته در دو روی یک یشم حك شده. 
زمانی در موزۂ 02261 بود. مالک نامعلوم. 

شمارة ۷و ۷الف -صحنه‌ای به روي سنگ يشم سرخ یا عقي ق که به صورت فرورفته در 
دو روی آن حك شده. موزۂ فلورانس. 

شمار؛ ۸ قسمتی از یک تصوير که بر سنگ یشم زرد حک شده. از مجموعة جمیز 
ماک دست اہ اه انه ما هه 

شمارة أو ۹الف و ٩ب‏ -قسمتی از سنگ یش مکه به صورت فرورفته در دو رو و شیب 
آن حک شده. زمانى در موزة بورجيا بود. مالک نامعلوم. 

شمارۂ ۱۰. تصويرى از موزۂ شاهى برلين. 

شمارۂ ۱۱. تصويرىكه به صورت فرورفته بر سنگ يشم حک شده. زمانى در 
مجموعة كنت د وكايلوس بود. مالک نامعلوم. 

شمارۂ ۱۲. سکۂ طلا ی کارا كالا. زمانی در بخش سکه‌های كتابخانة شاهى بود. 

شمارة ۱۳ سکۂ برنزی با تصوي رگوردیان بىكه در تارس ( کلیکیه) ضرب شده. مالک 
نامعلوم. بر اساس طرحی که کشیش وینیولی داده در اینجا به جاب رسیده. 


بخش پانزدهم/ اطلس تصاوير میترابی / ۸۳۳ 


شمارۂ ۱4. سكة برنزی با تصوير پروبوس "". کتابخانة شاهی. 

شمارۂ ۱۵. سكة نقره‌ای بی‌ارزش یا از مس با تصویر همان امپراتور. همان مجموعه. 
قاط 91 هک مت ات ور ا هتفای فان ق غه 

شمارۂ ۱۷. سكة برنزی با تصوير همان امپراتور. همان مجموعه. 

شمارۂ ۱۸. سكة طلا از همان امپراتور. زمانی در مجموعة سکه‌ها ی کتابخانة شاهی بود. 
شمارۂ .۱٩‏ سكة طلای ما کسیمین. زمانی در همان مجموعه بود. 

ارو شک ظا و کرش آزها کشت ناسا شاه 

شمارة ۲۱ سکة طلا یکنستانتین بزرگ. زمانی در همان مجموعه بود. 

شماره ۲۲ يشت فكة طلائ دركرى از هسن امزاتور. کابعانه شاهی: 

ا ا رمک سک طلای د یکی از همین امیر اتور شمان مجموعة: 


پلان C111‏ 
۰ سے 
محسمه‌ای از مرمر سفيد. زمانى در موزه گوستینیانی در رم بود. مالک نامعلوم. ان 
دوم کتاب موزه گوستینیانی آمده» به جاب رسیده. 


پلان ۲۵۲۷ 
ار مها از یک مش رنه ا سکسان 
شمارة ۲. قطعة دیگری از يك نقش برجسته از سنك سیاه. 
شمارۂ ۳. نقش برجستة اهدایی کوچکی از مرمر سفید. 
نار اي ایک کس جع اش سا 
شماره فا دیگری از همان نقش برجسته. 
ارف تیک مرا ]سک باه 
شمارة ۷ طرف جلوی یک سکوی سنگی. 


۳۴ امپراتور روم (۲۷۶-۲۸۲). 
۵. تمام آثاری که در پلان‌های ۷و ۷ آمده‌اند در ۱۸/۳۶ در یک معبد مهری در هدرن‌هايم کشف شدہ و در 


کتابخانة ویسبادن نگهداری می‌شود. 


شمارۂ ۷ الف طرف يشت همان سکو. 
شمارۂ ۸ مكعبى ات شیا و سفید .(Gres blanc)‏ 
کا ۸الت همان کب ات نمی دكن 


پلان °۷ 
سار مھرات کرک اعدانی اسك سان 
شمارة ۲. مجسمة شی رکوچک از سنگ سیاہ. 
شمارء ۲ الف ھمان مجسمة شیر از زاویه‌ای دیگر. 
شمارة ۲ طرف پشت یک مهراب کوچک اهدایی از سنگ اه 
شمازة اھر اب کوک اهداس دنگری از سک اساد 
شماره 6ھ ابا یر رکش كوكن ارات 
شمارۂ ٥‏ الف طرف يشت همان مهراپ. 
شمارۂ ٦‏ ابزار آهنی به شکل یک لولة بسیا رکوچک. 
ا ص۶ 9چ“ 
گار ارات فان از سک سياف 
شمارۂ ۸ طرف جلوی یک مهرا بکوچک اهدایی از سنگ سياه. 
شمارۂ ۸الف طرف يشت همان مهراب. 


پلان °۷1 
پلان نخستین معبد مهری که در ژانوية ٦‏ در نزدیکی هدرن هايم کشف شد. 
مقطم و پلان دومین معبد مهری که چند هفته بعد از اولیء در همان محل کشف شد. 


٤۷11 پلان‎ 

پلان یک معبد مهر ی که در ۱۸۲۱ در ۲۵۲۳۵۵6۲ (بین كو لونى و 55دا11۵) کشف شده. 
پلان یک معبد مهرىكه در ۱۸۳۸ در نوينهايم در نزدیکی هایدل بر گکشف شد. 

مقطع همان معبد مھری. 
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Pt. 7 


حا مد 5 رھ کا بر کا جم گج جا جب کا ی 


1 


سا پیز سیت سا نص موس زو سے تکاس وسو 


۳ بعد a‏ لون 


ژوزف دوھاہر 


كتاب اطلس صحنه‌های میترابی* به سال ۱۸۳۳ 
توسّط ژوزف دوهامر در پاریس به جاب رسید. 
این مجموعه دارای ٤‏ تصویر طراحی شده از 
روی اصل نقوش می‌باشد. دقت و تأمّل در مورد 
آنها از جنبه و نظرگاه هنر میترایی و آداب و 
e»‏ و 5 7 © ©“ 
رسوم زندگی روزمره و نقش و آهمیّت 
منطقه‌البروج در کارهای روزانه شایان توجه 
است. برخی از این نقوش با تصاویری که در 
کات به‌دست داده شده» توارد دارد؛ اما 
به‌موجب آن که همه تصاویر از این محموعه 
ک2 مر جک کھ سس 
علاقه‌مندانی باشد که آن را نمی‌یابند» به جاب 


رسہد. 
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سنگ‌های محکوک - مجلس بزم مجلس بزم ‏ موز بريتانيا 


موزه بریتانیا 


سنگ‌های محکوک: (الف) ن خجیرگیر (ب) سوارکار (ج)» (د) صحنه‌های تاج بخشی ایزدی - "موزهُ بریتانیاء 
موزۂ ارمتیاژ کتابخانه ملى پاریس" 


- مرجهة سه 
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لد ہک یی‎ م٦‎ 


تیسفون ۔نقش خرس "سده ششم میلادی" دامغان ۔نقش گراز ”سدەھاى٦٦۔‏ ۵ میلادی" 
موزه برلین موزه تهران 
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ويك اندر قسمتی از نقش سفر سه مغ در جستجوی مسيح کودک (سده ۱۲میلادی) 


سنگ‌های محکوک -(الف) غزال دو سر (ب) ينج آه وکه یک سر دارند (ج) ایزد سه سر (د) خط رمزی تزیینی 
"موزة بریتانیا وکتابخانة ملی پاریس" 
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يزو هشى در دین‌ھای ابرانىء اديان ایرانی و زر تشت و ددن 
زرتشتی بتاہر آثار كهن روزكار: بونانی» رومی و لاتینی از 
رر عشت ند و اعوال LS‏ اسطو نز ما سای کان 
شرقى و ترجمه و متن و نقل آنها به موجب: اوستاء سون 


پهلوی. سریانی» عربی, پازند» فارسی زرتشتی و فار سی 


تا ظهور زرنشت. 


فرهنگ و تمدن ابران شرقی در عصر اوستایی. 
وندیدادء ترجمه و شرح کتاب» احکام و شريعت مز دیسنان. 


عصر ساسانبان. 


این زروانی» بزرگ مادر ابين هاو ادیان ابر انی . 


بخشی از انار همین نويسنده و مترحم كه منتشر شده است: 


كتجينه اوستا 

ناریح مطالعات دين های ادرانی 

رتسب و تعالیم او 

ترجمه نیایش های اوستایی 

دىن قدیم ادرادی 

عصر اوستا (نمدن و فرهنث ایرانیان شرقی ) تر جمه 
تاریح دحلیلی ادیان و مداهت ., ۶ مجلد 
راهنمای دين زرتشتی 

اہین زروانی 

ادبیات سنتی زرتشتی 

ديجه و کتاب جنین كفت زرتشت 

اہین مهر / میترائیسم با بیش از : 

ادیان بررک جهان 

سير نکاملی تمدن ( راههای جهان) تر جمه 
چشمه حورشيد ( زندتی داستانی زر تشت ) 
ناریح جامعه شناسی (تر حمه) 
ور ی اجبماعى 

اصول رو اڼکاو ی (ترجمه) 

پیدایش روانكاوى / فروید (ترجمه) 
انندد بك يندار / فروید (تر جمه) 

سه رساله دریارد تنوری ميل جنسی 
مد عدات نبوت و مهدودت / طبقات المضلین 
بنان الادبان ۱ دخسحیه ‏ و ذر اب 
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